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قال الما م مهدي آ منک ملاسان زب هلقيف. 
إنَاغَي همل ت لمراغایکم و 
لاناست لذیکه 
از کي م کال دابا شام 


۲ ۱ 2113 LE ۱ ۲۲ ۱ ۲ ۱ 113 ۲ 21 ۱ 81 6 


نام كتاب : مکیال المکارم (فی فوائد الدّعاء للقائم.#ة) 
نویسنده ‏ : مرحوم آيت الله سيد محمّد تقی موسوی اصفهانی 
مترجم : سیّد مهدی حائرى قزوینی 
ناشر : ایران نگین 
لیتوگرافی : کوش ۶۶۲۰۸۶۵ 
چاپ : نگین -۲۹۳۱۴۸۱ 
نوبت : دوم-زمستان ۱۳۸۱ 
شمارگان : ۵۰۰۰ جلد 
شایک جلد ۲: ۹۶۴-۷۵۸۰-۱۲-۴ 
شایک دوره: ۹۶۴-۷۵۸۰-۱۴-۲ 
قیمت دوره : ۵۵۰۰ تومان 
مرکز پخش: 
قم / خیابان دور شهر /كوجة ۱۸ /کوی میترا / پلاک ۳۱ 
مرکز پخش کتاب غدیر 


تلفاکس: ۰۲۵۱(۷۷۳۲۵۷۲) - همراه: ۰۹۱۱۲۵۱۹۹۲۹ ۰ ۰۹۱۱۲۵۳۹۰۲۹ 
#كليه حقوق محفوظ و متعلّق به مرکز پخش کتاب غدیر می‌باشد) 


يواه الب لحم 
ليا یا العزيرٌ مه متا و فا الك E‏ 
ببضاعة مُرْجَاةٍ فاد ف لنا الكيل و تصدى غا 
له جْزی المْتَصَدّقین»: 
عزیزا؛ ما و خاندانهایمان را سختی و رنج فراگرفته, و با 
کالایی ناچیز به درگهت آمده‌ايم. پس تو پیمانه (مکیال) ما 


رالدريز کی سا مایق فرمائ كه النتة خداوكد 


بخشندكان را ياداش نيك دهد. 
سوره یوسف. آيه ۸۸ 


«و اكت وا الدّغاآء بتفجیل القَدَحِ نار لک 
2 يستكي ج فان د( 
رجَکم»: 


امام زمان عجل الته تعالى فرجه انشریف 


تقد يم 


بهختمالأئمهإمامامم 
مُبِيدٍ الأعادى مُزيل الظّلام 

به مهدئ قائم عليه السلام 
كنم هديه این خدمت كمترين 

مترجم كتابى عظيم و وزين 
قبولش اگر افتد این تترجمه 


ندارم ز دشمن دگر واهمه 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده براى دعا 


۱-بعد از هر نماز واجب 


۴ -بعد از نماز صح 


۵-بعد از هر دو رکعت از نماز شب. 


۶-در قنوت نمازها 
۷-در حال سجده 
۸-در سحدة شکر 
هر صبح و شام 


۰ آخرین ساعت از هر روز..... 


۶۱ 
۶۴ 


۸ مكيال المكارم فى قواند الدّعاء للقائم.:: اج ۲ 


۱ -روز ينج شنبه 


۲ شب جمعه 


با هنگام زوال ظهر 


رواب 


جا هنگام به مسحد 
3 1 : 


د) بعد از نماز عصر 

ه) در قنوت ظهر و نماز جمعه 
و) در خطبة نماز جمعه 

ز) آخرین ساعت روز جمعه 
تكميل . 


؟٠-روزنوروز E‏ اه 


۵ -روزعرفه.. 


۹ -روز عاشورا 
۱-روز نیمه شعبان 


۲-تمام ماه رمضان 


2۷ 


۷-روز هیجدهم و شب نوزدهم از همان ماه 000 RA TE‏ ۸۶ 


۸-روز بيست و يكم همان ماه 
۹ -بعد از ذ کر مصیبت تكد الشهداء و AR. ead‏ 
۰ بان زبارت آن وت یب رو سد من مجن مدقيف .۹ 


۱-پس از گریستن از ترس خدای تعالی.... 


۳ يس از تجديد هر نعمت و زوال هر محتت .... ا و 1 1 5 


۳ هنگام وارد شدن غم و اندوه ۳ 
۴-در سختيها وكرقتاريها .............. 000 Vee‏ 
۵ يس از نماز تسبح ................... کرو همکد مش تاه سم یاو Fes Re‏ 


۶ بيش از دعا برای خود و خانوادهُ خود............ 
۷روا و tea ESSE‏ 
8 مطلق اوقات شريفه و شبها و روزهاى متب رکه ENES Eg‏ 
9 هنكام حضور در مجلس مخالفين و غاصبین حقوق امامان © ...............- RAA‏ 
۰-چهل روز مداومت به دعا برای فرج لنت SS‏ ا سو و ا 
aS‏ ی 


مکانهایی که دعا در آنها بیشتر تا کید شده ...سس ۹ 


۵-حرم حضرت سید الشهداء كه .... 
۶ حرم مولايمان حضرت رضا بت سس سس 5 35 a+‏ 


/ا- حرم عسکریین چغ ERA‏ 9 1 
۸-حرم هر يك از امامان بت ی سس سس سس ی سس 1.۰ 


۲ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقالم جا اج‎ ٠١ 


بخش هفتم: جكونكى دعا برای تعجيل فرج امام عصر 1# 
مقصد اوّل: تذكر جند مطلب.. 
مقصد دوم: در چگونگی دعا برای تعجيل فَرّج و ظهور آن حضرت ۶ آشكارا يا به کنایه : 


مقصد سوم: در ذ کر بعضی از دعاهای روایت شده از امامان معصوم :29 در این‌باره ... 


ضاق a‏ متو اال ی ا وی 221111111 
۳-دعای امام رضا ا سروح ارك اه وه وی ی ee he SSE‏ 


ال اطاق عصر ظیمته................. اذ 1 ۸ 


e 
84. 
رون‎ 


۱۳۲ 
۱۳۷۲ 


بخش هشتم: تکالیف بندگان ن نسبت به آن حضرت + 


اوّل: تحصيل شناخت صفات و آداب و ويثكيهاى آن جناب .. es ES e ar‏ 


دوم: رعايت ادب نسبت به ياداو... 
سوم از وظايف بندگان نسبت به آن حضرت ‏ صلوات الله عليه -محيّت او به طور خاص.. 


۱۱۷۵۰ 


اق نكل د سس ۱ ب 0 0 0 
چهارم: محبوب نمودن أو در ميآن مردم.......... جا ای مس جنا الس او 11 
پنجم: انتظار فَرَج و ظهور آن حضرت صلوات الله عليه.... 00 
مبحث يكم: فضيلت انتظار. و ثواب منتظر و انتظار پیغمبران و امامان نسبت به اين امر .. AA‏ 
مبحث دوم: در وجوب انتظار حضرت قائم 28 بر همة ر Se.‏ 
مبحث سوم: معنی انتظاری که در اين اخبار به آن ام گردیده است NEOs‏ 
مبحث چهارم: آيا در انتظار قصد قربت شرط است یا نه؟ TET‏ 
مبحث پنجم: در بیان حکم ضد انتظار یعنی ناامیدی ......... ی 
ششم: اظهار اشتياق به ديدار آن بزرگوار e AEE‏ 


هفتم: ذكر مناقب و فضايل آن حضرت ... 


هشتم: اندوهگین بودن مؤمن از فراق آن حضرت 4۵ AV‏ 
نهم: حضور در مجالس فضايل و مناقب آن حضرت کا 11 1 1 1[ ۳ ۱۲۵ 
دهم: تشكيل مجالس ذ کر مناقب و فضايل آن حضرت © ............ 0 ا 
یک مسئلذ فقهی 42 موقو عقا الام ا 
توجه و بیدارباش SARO E‏ ۱۳ 
يازدهم و دوازدهم: سرودن و خواندن شعر در فضايل و مناقب آن حضرت ا ....................... ۲۵۷ 
سيزدهم: قيامء هنكام ياد شدن نام يا القاب آن حضرت 48. وه Kesan‏ 
جهاردهم و يانزدهم و شانزدهم: گریستن وكريانيدن و خود را به گریه کنندگان شبيه نمودن بر فراق آن 
۱ حضرت د امح ل ا لم روات ا صو ك1 ۱۲۵ 
گریستن در فراق امام عصر عجل الله فرج اشر ۷۶۴۰ 


هفدهم: درخواست معرفت امام عصر عجل الله فرجه از خداوند عز و جل .... ۳۶۹ 


قیال و لو فی ت امم قي اا 
مجدهم: تداوم درخواست معرفت آن حضرت عجل الله فرجه CERIO‏ و با رم ۳۷۳۲ 


توزدهم: مداومت به خواندن دعلى غریق د ته ننه ميم ال ا 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم 12 اج ۲ 


بيستم: دعا در زمان غیبت آن حضرت ا ر NESS‏ 


بیست و یکم: شناختن علامتهاى ظهور آن حضرت 38......... 2 83 0 00 


تصدیق بعضی نشانه‌ها ........... ماه گر از کرو و نت PAY Se‏ 
بيست و دوم: تسلیم بودن و عجله نکردن لمث هت ات و AEs‏ 
بخش اوّل: در بیان قسمتى از روايات رسيده از امامان چا 1 1 1 1 1 جوم دورو ۱۲۸۹۴ 
بخش دوّم: در بیان گونه‌های عجلۀ مذموم و آنچه از مفاسد بر آن مترتب می‌شود واينكه سبب کفر و 
۳ 


بيست و چهارم: صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت عجل الله فرجه...... ی ۱۳۰۹ 
بيست و پنجم و بیست و ششم: حج رفتن به نيابت از آن حضرت و فرستادن تایب که از طرف آن جناب 
ح ج كند. 0 0 0 000000 

بيست و هفتم و بیست و هشتم: طواف بيت الله الحرام به نيابت از امام + و نايب ساختن دیگری تا از 
طرف آن حضرت طواف نماید PANEER‏ 

بيست و نهم: زيارت مشاهد رسول خدا و ائمة معصومين ## به نيابت از مولايمان صاحب الزمان عجل 
آل تعالی رھ رک ORES‏ 

سىام: استحباب اعزام نايب برای زيارت از سوى آن حضرت ا 77 0ن 
سی و يكم: سعى در خدمت كردن به آن حضرت عجل الله فرجه......... Arin‏ 
سی و دوم: اهتمام ورزيدن به يارى آن جناب عجل الله قرجة ... سس سس ی ۳۲۶ 
O‏ ا YA.‏ 


فهرست 
سی و سوم: تصمیم قلبى بر یاری كردن آن جناب در زمان حضور و ظهور او عجل الله فرجه.. . 
سی و چهارم: تجدید بيعت با آن حضرت عجل الله فرجه بعد از فرائض: همه روزه؛ و هر جمعه... 
مبحث اوّل: معنی بيعت در لخت و شرع 
مبحث دوَم: در حكم بيعت EE‏ 3 9 
تحدید بيعت در هر روز SARE‏ ای ی کو و ر 


تدای ها وروت و ون و 200 


حکم بيعت به معنی دوم.. 7 it‏ 
روشنگری دیگری راجع به بیعت. 


سی و پنجم: صل أن حضرت ليه به وسیلة مأل....................... ی و 


سی و ششم: صلۀ شيعيان و دوستان صالح امامان 4# به وسيلة مال ................ 020203 

سی و هفتم: خوشحال كردن مؤمنین 

سی و هشتم: خير خواهی برای آن حضرت 3 ...... رش REAR‏ 
و یج و بیان د سس A‏ 
تتمّهُ مطلب و تذکر........ 

سی و نهم: زيار تكردن آن حضرت ا .......... : 5 

چهلم: دیدار مؤمنين صالح و سلام كردن بر آقان ا ۱ EE‏ 

چهل و یکم: درود فرستادن بر آن حضرت 3 ... 


جهل و دوّم: هدیه كردن ثواب نماز به آن جناب عجل الله فرجه.... 


جهل و سوم: هدية نماز مخصوص 
نماز هدیه به امیرالممنین على ا 


هدیه به فاطمةٌ زهرا ب 


۳ 


۳۳۸ 


۳۳۱ 
۳۳۱ 


و 
Ba‏ 


۳۳۸ 


۳۴۱ 


YAY 
۳۶۱ 


۳۶۴ 


۳۶۶ 


FA. 


PY... 


YY 
۳۷۳ 
۳۷۶ 
۳۷۶ 
۳۷۷ 


۳۷ 


۲۴ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 3 اج ۲ 
هدية به امام حسن ا 
هديه به امام حسين #2 E‏ 
هديه به امام على بن الحسين به +“ 0 0 0 22*20 RA‏ 


هديه به امام محمد بن على :فد 


هديه به أمام جعفر بن محمد مق چ و دراو ر 


هدیه به امام موسی بن جعفر نه ی هم ها E‏ ورزر مرو و بو ی گنه جات 


هديه به امام رضا على بن موسى #ك...... 5 1000 بای دش بیج 


هديه به امام محمد بن على و امام على بن محمد و امام حسن بن على 8# .... 


چهل و چهارم: نماز هدیه به آن حضرت به گونۀ مخصوص در وقت معيّن رن 
جهل و پنجم: اهداء قرائت قرآن به آن حضرت 12 ...سس 5277111 


جهل وششم: توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسیله آن حضرت عجل الله فرجه 5-0-0-6 


جهل و هفتم: دادخواهى و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت ا . E‏ 


چهل و هشتم: دعوت کردن مردم به آن حضرت 3 ۰ GAT‏ 


YAY... 


جهل و نهم: رعايت حقوق آن حضرت و مواظبت بر ادای آنهاء و رعایت وظايف نسبت به آن 


بزركوار 8 .......... 


پنجاه و یکم: عالم بايد علمش زا آشکار ساز3 ...تست Rs‏ 
پنجاه و دوّم: تقيّه كردن از اشرار و مخفی داشتن راز از اغیار .... 


پنجاه و سوم: صبركردن براذيت و تكذيب وساير محنتها 5 ه15 


پنجاه و چهارم: درخواست صبر از خدای تعالی و بقع و دوه رودو و وی هقی دی eas‏ 


پنجاه و پنجم: سفارش یکدیگر به صبر در زمان غیبت حضرت قائم عجل الله فرجه ....... 
پنجاه و ششم: پرهیز از مجالسی که تام آن حضرت عجل الله فرجه در آنها مورد تمسخر باشد 
ينجاه و هفتم: تظاهر با ستمگران و اهل باطل .......... E‏ 


پنجاه و مشتم: ناشناس ماندن و پرهیز از شهرت يافتن هو 


۳۹۸ 


ورن 


پنجاه و تهم: تهذيب تفس در سس ها ا 
شصتم: اتفاق و اجتماع بر نصرت آن حضرت ا ا ا اساسا YASA‏ 
شصت و یکم: متفق شدن بر توبة واقعی و بازگرداندن حقوق به صاحبان آنها. ۱۳۲ 
شصت و دوم و شصت و سوم: پیوسته به یاد آن حضرت بودن و به آدابش عم ل كردن بر 

تذکر و واهتمایی..سسسست سس O‏ و 
شصت و جهارم: دعا به دركاه الهى برای جلوكيرى از نسيان ياد آن حضرت E‏ 


شصت و ينجم: اینکه بدنت نسبت به آن جناب عجل الله فرجه خاشع باشد...........................۴۳۵۰ 


شصت و ششم: مقدّم داشتن خواستة أن حضرت برخواستة خود ... ۳۳۷ 
شصت و هفتم: إحترام كردن نزدیکان و منسوبین به آن حضرت 38 EO‏ ۱۴۳۸ 


شصت و هشتم: بزرگداشت اما كنىكه به قدوم آن حضرت 9۶ زينت يافتهاند ا 


مبحث اوّل:............ 
توجه و تحقیق در معنی فرمودة اميرالمؤمنين ##: «ماییم شعاثر و أصحاب» ی ۱۳۳۲ 
مبحث دوم: در بیان چگونگی تعظیم آن مواقف و مشاهد ب 3 ۳۵ ۱۳۵ 


FAV E 201111111 NE ۲ دنباله‌ای از بحث....‎ 


شصت و نهم و هفتادم: وقت ظهور را تعيين نکردن و تكذيب وقتگزاران PONS‏ 
دنبالهاى از بحث در تأييد مطلب 1 1 ی م۱۳ 


هفتاد و دوم: درخواست ديدار آن حضرت با عافيت و ایمان.... 
هفتاد و سوم: إقتداكردن و تأسّی جستن به اخلاق و أعمال آن حضرت نة لا ۵۱ 
هفتاد و چهارم: حفظ زبان از غير ياد خداوند و مانند آن.. . .. ی ۵ 
هفتاد و پنجم: نماز آن حضرت عجّل الله فرجه BBRR E E‏ 
هفتاد و ششم: گریستن در مصیبت مولایمان شهید مظلوم حضرت ابی‌عبداله الحسين 18 .......... ۵۵۵ 


هفتاد و هفتم: زیارت قبر مولایمان امام حسین #..... ی OVEN‏ 


۶ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقانم ید اج ۲ 
هفتاد و هشتم: بسیار لعنت كردن بر بنی أميّه در آشکار و ينهان رودت جب ae‏ زج( 


هفتاد و نهم: اعتمام در ادای حقوق برادران دینی 0( ی ی لك 


هشتادم: مهيّاكردن سلاح و اسب در انتظار ظهور آن جناب 9 سوسم م و 810 


سخن مترجم 


بشم الله اوخن الرّجيمٍ 
الْحَئْدُلِلهِ رَبٌ الْعالمِينَ وَالصَّلاةٌ وَالسَّلامُ على مُحَمَدٍ و آله الطاهرين سيّما مولانا 
صاجب الرّمان وَخليفة الحم الحّجّة بن الحسن روحى له الفداء. 
از روزی که خداوند. عالم و آدم را آفريد و به ممكنات جامة هستى يوشانيد قلم 
تكليف در ميان نهاد و آن را معيار آزمون خلايق قرار داد. تا هر كدام بهتر عمل كرد و 
خوبتر فرمان برد مقامش بالاتر رود و تقرّب بيشترى يابد. در اين هنكامة كذشت أعصار و 
كردش روزكار. در فراز و نشيبها و زیر و زبر شدنها. در كشاكش مرگ و زندگی و 
جلوه‌های نور و ظلمت و جنک و ستیز حق و باطل آدمی در بوتة آزمایش قرار گرفته و 
پروردگار توانا اينهمه صحنه را برای ابتلا و امتحان او بر پا فرموده است. تا انسان از 
استعدادهای نهفته در وجود خويش بهره كيرد و مراتب معرفت را بپیماید. و مشمول 
رحمت مخصوص خداوند گردد. خداوند می‌فرماید: «لّذی خَلَّقَ الموت وَالحياة لک 
یک خسن عَمَلاُ4'؛ خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید تا شما بندگان را بیازماید که 
کدامیک از شما نیکوکارتر است. و ما خَلَقْتُ الجن َالإنْس ال عدون" و من جر 


انس را نیافریدم مگر برای اينكه مرا [به یکتایی] پرستش کنند. او کڈلک جَعَلْنا لكل ی 


۸ | مكيال المكارم قى قوائد الدّعاء للقائم ید اج ۲ 


عدوا وا شَيَاطِينَ الانس وَالجنَّ» '؛ و اين جنين در برابر هر پیغمبری دشمتی از شیطانهای 


پر واضح ضح است که ۱ امتحان بدون تعليم و توجيه قبلى نامعقول است. لذا خداوند حکیم 
برای ارشاد و و تعلیم افراد بشر پیغمبران و رسولان را پرانگیخت و امامان را نصب فرمود و 
تمام ابزارهاى تعليم و تزكيه -از بشارت و انذار و حكمت و... ‏ را همراهشان ساخت. و 
جنين فرمود: #و لقذ أَرْسَلْنا را بالات وَأَنْدَلنَا مهم الکتاب والمیژان وم الاس 
الط 4 '؛ همانا ما پیغمبران خود را با دلایل روشن و معجزات [به سوی خلق] فرستادیم 
و برایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم م تا مردم به راستی و عدالت گرایند. 

البته خود معلمان و مربیان بشر نیز در مَعْرض آزمایشها بوده‌اند و يس از انجام هر 
آزمون به مرتبه و مقام دیگری نايل می‌شدند. و گونه‌هایی از این ابتلاء‌ها را در قرآن 
می‌خوانيم. از جمله: «و لد عَهِدْنَا إلى دم من قَبْلٌ قَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدلَهُ م4 "؛ و همانا ما 
با آدم عهدى بستيم و در آن عهد او را استوان و ابت قاع نيافتيم. «وَ إِذا بتلَى إِبْراهِيمَ ره 
یکلمات تن ال ی جاعلک لاس إماماً قال وَمِنْ ذرَبّتى قال لا يَثَالُ عَهْدِى 
الظالمین»؟؛ و به ياد آور هنگامی که خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و او 
همه را به جاى آورد خدا بدو كفت من تو را به امامت خلق بركزينم عرض کرد اين 
پیشوایی را به فرزندان من نيز عطا فرمايى؟ فرمود [آرى اكر صالح و شايستة آن باشند] که 
عهد من هركز به ستمكاران نخواهد رسيد. و در مورد آزمایشهای ملتها و متها چنین 
آمده است: «أحَسِب النَّاسُ أن پثرکوا أن يُقُولُوا ما وَهُمْ لا يُفتَونَ4/ آيا مردم جنين 
پنداشتند که به صرف اينكه گفتند ما ايمان آورده‌ايم رهايشان کنند و بر اين دعوى هيج 
امتحانشان ننمایند. و ما أممى که پیش از اینان بودند را به آزمايش و امتحان آورديم تا 
خداوند دروغگویان را از تم معلوم سازد. «ر نکم بِشَىءٍ من الخَوْفٍ 


۱. سوره انعا آیه ۱۱۲. 
۲ سوره حدید. أيه ۲۵. 
۳.سوره طه. آيه ۱۵۵ 

۴. سور بقره آیه ۱۲۴ 


۵. سوره عنکبوت. أيه ۲ 


سخن مترجم / ۱۹ 
وَالجُوع وفص من وال رالاس وَالثَّمَرات4 '؛ و البته شما را به گونه‌هایی از ترس و 
گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماييم. 
متأسفانه تعداد اندکی از کاروان عظیم انسانها از آزمونها سر بلند بیرون آمدند. و هر 
جه بيغمبر از سوی خداوند برای هدایت مردم مبعوث شد او را استهزا نمودند و از تعالیم 
آن مربیان بزرگ کمتر بهره گرفتند. پیغمبران و پیغمبر زادگان را کشتند. و از پیروی آنان 
سر باز زدند. و به سعادت و كمال خود يشت کردند. و از جمله امتحانهای بزرگ الهی 
برای عموم افراد بشر مسئلة غیبت حضرت ولی عصر -عجل الله تعالی فرجه - می‌باشد که 
از جهات مختلف امتحانها و آزمایشهایی در بر دارد. و هر کدام از افراد به فراخور 
استعداد و ظرفیّت خويش مورد ابتلا و آزمایش قرار می‌گیرند. 
حوادث و دگرگونی‌ها و فتنه‌ها و مکتبها و مذهبها و... انسانها را به حيرت می‌افکنند. 
و آزمونها برایشان پیش می‌آورند. در روایات به اين آزمایشهای سخت تصریح شده و 
بزرگان دين مردم را از مردود شدن. در آنها بر حذر داشته‌اند. امامان بر حق بو 
فرموده‌اند: «مردم غربال خواهند شد و جز تعداد بسیار اندکی از آن بیرون نخواهند ماند». 
«دين نگهداشتن در عصر غیبت بسان آتش سرخ در کف داشتن است». «روزگاری فرا 
خواهد رسید که از اسلام جز نامی و از قرآن جز نشانی باقی نماند». «مسجدهایشان 
آراسته و معمور ولی دلهایشان از ایمان تهی باشد». «شیعیان نیز با یکدیگر اختلاف کنند 
تا آنجا که بر روی هم آب دهان افکنند و همدیگر را تکفیر کنند». با اين وصف راه 
خلاصی از مهالک و خوب بیرون آمدن از امتحانها نيز از احاديث خاندان عصمت 


وضوح دیده می‌شود. و هیچ كس نمی‌تواند ادعا کند که ندانسته به ضلالت افتاده است. 
ثقة الاسلام کلینی از مفضل بن عمر روایت آورده که گفت: از حضرت امام صادق ن 
شنیدم که می‌فرمود: مبادا فاش کنید. به خدا قسم امام شما سالیانی از روزگار غایب 
خواهد ماند و شما در امتحان سخت واقع خواهید شد تا اينكه دربار؛ او حرفهای 
مختلف گفته می‌شود. مرده کشته شده. در کدام وادی رفته است؟ البته دیدگان مؤمنين بر 


او گریان خواهد بود. و در أمواج حوادث وازكون خواهید شد همانطور که کشتی در 


۱ سوره بقره. آیه ۱۵۵ 


۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم كه اج ۲ 
آمواج دريا واژگون مىشود. يس کسی نجات نمی‌یابد مگر آنكه خداوند از او پیمان گرفته 
و در دلش ایمان ثبت گردیده باشد و او را به روحی از جانب خود تأیید نموده باشد. و 
دوازده يرجم اشتباهانگیز بر پا خواهد شد که نمی‌دانند به دام سوی رو کنند؛ راوی گوید: 
پس گریه کردم و گفتم: يس جه باید کرد؟ آن حضرت نگاهی به خورشید افکند که به ايوان 
تابیده بود و فرمود: ای اباعبدالله اين آفتاب را می‌بینی؟ گفتم: بله. فرمود: به خدا سوگند 
أمر ما از آفتاب روشی‌تر است". راه نحات از مهالک در زمان غیبت دعا كردن برای 
تعجیل فَرّج می‌باشد. که در آیات قرآن و روایات أدلّه و شواهد بسیاری بر آن هست. از 
جمله: حضرت امام حسن عسکری 396 به احمد بن اسحاق فرمودند: وا ینغ لأ 
ينجو فیها من الهّلكة إل من به اله عَرَّوَجَلّ عَلَى القَوْلٍ بامامته ووه [فيها] للدعاء 
بتَعْجِيلٍ فَرَجِهِ؛ به خدا سوگند [فرزندم مهدى] غيبت خواهد كرد غيبت کردنی كه. در آن 
نجات نخواهد يافت مك ر کسی که خدای عز و جل او را بر اعتقاد به امامتش ثابت دارد. و 
به دعا كردن برای تعجيل فرَحش توفيق دهد 

و در توقيع شريفى از حضرت ولی عصر -عجل الله تعالى فرجه ‏ آمده: و بسيار دعا 
كنيد برای تعجيل فرح که همان فرح شما است”. و در روايات دیگر... 

در اين کتاب علاوه بر اينكه مطلب مورد بحث به طور گسترده و بی‌نظیری بررسی 
شده و با دلایل محکم و شواهد من اثبات و روشن گردیده. مطالب و مباحث بسیاری 
نيز مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته و مسائل جالبی در رشته‌های مختلف علوم و 
معارف. تحلیل و ترسیم شده است که نشانگر کثرت اطلاع و دقت نظر و صفای باطن 
مرحوم ملف بزرگوار کتاب می‌باشد. زبان من از حمد و ثناء و خامه از توصیف شکر و 
سپاس, و فکر از شمارش نعمتهای بی‌پایان خدای عر و جل و الطاف و عنایات بی‌کران ولن 
تا ی 
دادند و توفيق ترحمة اب ين اثر مهم به اين حقیر و غلام درگاه حضرت صاحب الزمان .وة 
١‏ صول کافی. ۳۳۶/۱. 


.كمال الدین. ۳۸۴/۲ 
".كمال الدین. ۴۸۵/۲ 


سخن مترجم ۱ ۲۱ 
روزی گردید. اميد است اين خدمت ناچیز را مولايم -كه گردنم زیر بار متت اوست ‏ از 
من بپذیرد و از درگاه خداوند خوامانم که تمام کارهايم را در حهت خدمت به آن 
حضرت قرار دهد. و نيز رجاء واثق دارم كه خوانندگان عزیز بر آن شوند که آن دستور 
بزرگ. یعنی دعا برای تعجيل فرج را به كار بندند و دیگران را نيز به انجام أن دلالت و 
ترغیب نمایند و مؤلف و مترجم و مصحح و بانی و ناشر را از دعای خير فراموش 
نفرمایند. 

شهر مقدس قم -شعبان المعظم ۱۴۰۴ هق. 


سید مهدی حائری قزوینی 


اوقات 9 حالات تأكيد ده 
برای دعا 


از مواردى كه دعا برای حضرت صاحب الزمان -عجل الله فرجه و درخواست ظهور 
آن جناب از دركاه خداوند. سفارش و تأكيد بيشترى شده. و از آيات و روايات و دليل 


عقل شواهدى بر آنها هست در ذيل می‌آید: 


۱ - بعد از هر نماز واجب 

شاهد بر اين معنی اینکه: در تعداد از دعاهای روایت شده از امامان معصوم نا اين 
امر امده است. از جمله: - در اصون کافی مرسلا از حضرت ابوجعفر ثانی (امام 
م #) روایت است که فرمود: هرگاه از نماز واجبی فراغت یافتی بکو: «رّضیت بالله 
را بمُحَمدٍ صَلَّى الله عليه و آله و سلم نب وبالاشلام وين و بانشرآن ن كاب وَبفلانٍ و فلان 
نت قد ره ولیک فلان فَاحَظهُ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه وَعَنْ یمینه, وَعَنْ شماله وَمِنْ 
فَوْقهء ومن تخته وَأَمْدَ له 2 فى عُمُرِهٍ وَأَجْعَلَهُ القائم پآنرک وَالْمْنْتَظَرَ (وَالْمُنْتَصِرَخل) 
دینک و أرما جب تیه ع فی تله هنیآ دی ي 


همین حديث را شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه از آن حضرت به طور 
مرسل چنین روایت کرده فرمود: هركاه از نماز واجبى فراغت يافتى يس بكو: «رَضِيتُ باه 
ریا و بالاشلام ديناً وَبالقرْآنِ ابا وَيِمْحَمَدٍ صَلَّى الله عليه و آله وَسلم ييا بل ولا 


۱ صول كافى. ۵۴۸/۲ 


۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم 


a 
وَالحَسَنِ و الحُسَينِ وَعَلِىَ بن الحُسَينِ وَمُحَمَدٍ بن عَلِىَّ وَجَعْفرِ بن مُحَمَدٍ و مُوسَى بن جَعْفَرٍ‎ 
: ا‎ RS 


و 


مع ef‏ و اه ره 

ل a‏ ااب شيك وأشف به طلوا 
5 ی 

و دور قَوْم مُؤْمِنِينَ» ؛ [خلاصه ترجمة دعا جنين است] خداوند را به پروردگاری 


يذيرفتم و اسلام را به عنوان دين و قرآن راكتاب آسمانی و محمد 


را ولن خود. و حسن و حسين و على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى 
بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و حجة بن 
الحسن بن على نف را به امامت يذيرفتم. پروردگارا ولی تو حضرت حجت است يس او را 
از پیش روى و يشت سر و از سمت راست و چپ. و از بالا و پایین حفظ كن. و عمرش را 
امتداد بخش, و او را قائم به امر خويش قرار ده که برای دينت يارى طلبد. و آنچه دوست 
می‌دارد و دیده‌اش به آن روشن كردد. نسبت به خودش و خاندانش و نوادگانش و دارائیش 
و پیروانش. و نسبت به دشمنش. به او بنمایان. و دشمنانش را به آنچه هراس دارند [از 
نابودیشان به دست او ] دچار گردان. و بدين وسیله درد سینه‌های ما و سینه‌های مومنین را 

می‌گویم: فلان و فلان که در روایت کافی آمده کنایه از امامان گذشته نجل است. و 
منظور از له ولیک فلان. كنايه از مولای ما صاحب الزمان ني می‌باشد که صدوق 
نامهای شریف آنها را با صراحت آورده. و این حدیث دلالت می‌کند بر اينکه دعا برا 
تعجیل فرج بعد از هر نماز واجب. موکد است 

شاهد دیگر بر اين أمر روایتی است که در بحار به نقل از کتاب الاختیار سيد ابن 


”.من لا بحضره الفتیه, ۳۲۷/۱ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا | ۲۷ 

الباقى از امام صادق ي آمده که فرمود: هر كس بعد از هر نماز فريضه اين دعا را بخواند. 
امام (م ح م د) بن الحسن عليه و على آباثه السلام را در پیداری يا خواب خواهد دید: «پسم 
الله الّحْمْنٍ الرّحيم له بل مَولأنا صاحب الرَّان فا كَانَ یتنا کان من مشارق 
الأزضٍ وَمَغَارِبهَا سَهْلِهَا وَجَبَلها عَنِنَ وَعَنْ وَالِدَىَّ و عَنْ وُلْدِى وَإِخْوَاني | حيّة وَالسَّلَامٌ 
ف ا لله 0 اما بي 
علقا ذلا أن 7 الهم یی ین ارو ال عه عن یج لامر نومه 
فى أَيّامِهِ وَالمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ له إن خال بینی وه المَْثُ الَّذِى جَعله على 
جرک خثماً تيا ذأخرجني ین قنري ترا یی شارتفیفجرد ای ما مغو 
الدَاعى فى الخاضر وَالبَادِى له آرني الط الدَشِيدة وال الحِيدة و أکخل يَصَرِى 
مٽ یه وَعَجِلْ قرَجَهُ هل مرج الم اشده ره ور ظَهْرَهُ و طَوَلْ شنز 
و آغثر للم بهپلادک وَأخي به عبادک تالک فلت وَقَولکَ ا «ظَهَرَ القَسَادُ فى البَرٌ 
وَالبَخْرٍ بعا كَسَبَتْ أَيْدِى النّاسِ» فأظهر ال یک وَأَبِنَ ب بت نینک الي باشم 
رَسُولک صلی الله عليه و آله حَتّى لا یف بِشَىءٍ من البَاطِل لا مر ره و یحو الله الق 
بکلماته به و یت هذ شا عن فز الأ پم وه تعدا ورن 


قریباً وَصَلَّى الله على مُحَمّدٍ و ا 
هست و به هر سوى رو مىكند از مشارق و مغارب زمین. هموارها و ناهموارهای آن 
طرف من و والدینم و وام رازم نیت و سم را هد خی دا و به 
وزن عرش الهی و آنچه کتابش شمارش نموده. و علمش به آن احاطه کرده است. 
پروردگارا: من در صبح این روز و تا زنده هستم در همة روزهای زندگانیم پیمان و عقد و 
بیعتی از برای او در گردنم تجدید و تازه می‌کنم که نه از آن روی گردانم و نه هیچ كاه آنها 
را بشكنم. پروردگارا مرا از ياران و مدافعان از حریمش, و فرمانبرداران اوامر و نواهی آن 
بزرگوار در ایام حکومتش و شهید شدگان در پیشکاهش قرار ده. بار الها اكر ميانة من و او 
با مرگ که بر بندگانت امر قطعی و حتمی تقدیر فرمودهاى جدایی افتاد يس [هنگام 


ظهورش ] مرا از قبر ببرون اور در حال لی که كفنم را به کمر بسته و شمشیرم را کشیده و 


۸ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ‏ اج ۲ 
نيزهام را پرهنه نموده باشم و دعوت أن دعوت كنندة حق را در شهر و بيابان لبيك كويم. 


يروردكارا آ ن رخسار زیبای رشید و و [صاحب ] حبین ستوده را نشانم دمو ديدهام رابا 


سرمة نكاهى به او روشنایی بخش. و فرجش را تعجيل و برنامة قيامش را آسان فرمای. 
پروردگارا به او نیرو عطا كن و پشتش را محكم ساز و عمرش را طولائی نمای و به وجود 
او سرزمین‌هایت را آباد گردان و بندگانت را حيات ده که تو فرموده‌ای و قول تو حق 
است: فساد در خشکی و دریا بر اثر کردارهای مردم آشکار شد يس ای پروردگار آشکار 
كن ول خودت و فرزند دخت پیامبرت را که همنام او است تا از باطل چیزی باقی 
نگذارد. و خداوند حق را با لمات خويش اثبات و محّق دارد. بار إلها اين غم بزرگ 
[غيبت] را با ظهور او از اين امت برطرف ساز, که آنها (مخالفین) ظهورش را دور 
می‌پندارند و ما آن را نزدیک مىبينيم. و درود خداوند بر محمد و آل او باد. 

مولف گوید: نظیر اين دعا در بخش هشتم إِنْ شاء الله تعالی خواهد آمد. 

و از جمله شواهد بر تأ کید داشتن دعا برای فَرَج آن حضرت يس از هر نماز واجب 
روایتی است که در مکارم الاخلاق آمده: روایت است که هركس اين دعا را بعد از هر 
نماز واجب بخواند و بر آن مواظبت نماید. آن فدر عمر خواهد کرد تا از زندگی سير 
شود و به دیدار حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه مشرّف خواهد شد دعا 

جنين است: «الم صَلَّ على مُحَمّدٍ و آل مُْحَمدٍ اه شوک الصَّادِقَ الق 
صَلَوْاتَىَ علیه پم 
عَبْدىَ این یکره الو ره مَسَائََهُ همقل عَلَى مُحَكَدٍ و ر آل مُحَمَّدٍ وَعَجَّلٌ 
لولبانک الفرج وَالنَصْرَ ل نَمُؤْنِى فى تفیی ولا فی فلان. فال وه من 


yy 


راستكوى تصدیق شدة تو که درود تو بر او و آلش باد فرمود که تو فرموده‌ای: من در هيج 
امری که انجام دهندة آنم تردد نکرده‌ام همچون تردد در قبض روح بندة مؤمن خودم او 
زک را إكراه دارد و من خوش ندارم او را ناراحت كنم. پروردگارا پس بر محمد و آل 


محمد درود فرست و برای اولیای خودت فرج و نصرت و عافیت را تعجیل فرمای. و مرا 


۳۳۱ مکارع ال خلاق. طبرسی.‎ ١ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا / ۲۹ 
نه در مورد خودم و نه در مورد فلانی بدی مرسان. فرمود: و به جاى كلمة فلانی هر کس 
را بخواهی نام می‌بری '. 

می‌گویم: و علامة مجلسی در بخش صلاة بحار به نقل از کتاب فلاح اللسائل عالم 
ربانی سيد على بن طاووس آورده که گفته: از مهتات برنامه‌های مستحتّی برای کسی که 
طول عمر می‌خواهد اينكه بعد از هر نماز از تعقیباتش اين باشد: که ابومحمد هارون بن 
موسی از ابوالحسین على بن يعقوب عجلی كسائى از على بن الحسن بن فضال از جعفر بن 
محمد بن حكيم از جمیل بن BE E‏ رو ار 
صادق لا وارد شد و عرض کرد: ای آقای من . سلم بالا رفته و خويشانم مرده‌اند. و من 
مىترسم که مرگ مرا دريابد در حالى كه کسی را نداشته باشم تا با او انس بكيرم و به | و 
مراجعه نمايم. امام 3 فرمود: از برادران ايمانى تو کسی هست که از قرابت نسب یا سبب 


3 


به تو نزديكتر است. و آنس توبه او از أنست با خويشانت بيشتر است. با اين حال بر تو باد 
دعاء و اينكه يس از هر نماز بگویی: الله صل على مُحَمَدٍ و آل مخ الم الصّادِقَ 
الأمين ند قال: نک قُلتَ: ما ترددِت فی شیء أنَا فَاعِلهُ کدی فى قَبْضٍ رُوح عَبْدِىَ 
المُؤْمِنٍ یکره العزت و کر ماه هم مَصَلَ على مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍوَ آل مُحَمّدٍوَ عل ولیک الج 
والقافية فة وَالنَصرَ ولا َسْؤْنِي فى فی ولا فی أحَدٍ ین أَحِبّتي»؛ و اگر خواهى یک یک 
بستگانت را نام ببر. و یا به طور يراكنده يا همه را یک جا یاد کن. آن مرد گوید: به خدا 
قسم آن قدر عمر کردم تا اينكه از زندگی خسته شدم. ابومحمد هارون بن موسی كويد: 
محمد بن الحسن بن شمون بصرى اين دعا را می‌خواند و صد و بيست و هشت سال با 
فراخى عمركرد. تا از زندكى ملول شد و این دعا را ترک كرد. سپس از دنيا رفت. -خدايش 
رحمت کند ؟. 
و نیز محلسی به نقل از دعوات راوندی و مكارم اللاخلاق و مصباح شيخ طوسی 
َة اللأمان. و البلد الأمين. این عبارت را آورده: روایت شده که هركس اين دعا را بعد از هر 


نماز فریضه بجای آورد.و بر آن مواظبت نماید. آنقدر زنده می‌ماند که از زندگی ملول گردد. 
.١‏ مکارم الاخلاق. طبرسی 
۲ بسا الانوار. ۷/۸۶ فلاح اللسائل. ۱۶۷ 


۰ /مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائمكة اج ۲ 


می‌گويم: در بخش كذشته؛ مكرمت بيست و هشتم. جهت اينكه اين دعا درخواست 
تعجیل فرج مولایمان حضرت حجت یذ است را بیان نموديم. و دلایل اين مطلب را 
آوردیم. 
توضیح 

اينكه فرمود: «ما تَرَدَدْتُ فی شَیء أنَا فاعِلُهُ». نظیر اين تعبیر در چند روایت در اصول 
کافی و غير آن آمده: شيخ بهایی در شرح الأربعین گفته: نسبت تردد خاطر به خدای تعالی 
كه اين حدیث متضمن آن است چنانکه مخفی نیست محتاج به توجیه و تأويل است. و بر 
چند وجه تأويل آن‌کرده‌اند: 

اول آنکه در کلام جیزی تقدیر باشد. و تقدیر کلام این باشد که: رو جَارَ عم التردد ما 


بر له و 


رت فی شیم», یعنی: اگر بر من تردد [و تردید] روا می‌بود. ترذد [و آمد و شد خاطر] 
نمی‌داشتم هرگز در چیزی مثل تردّدى که در وفات مؤمن می‌داشتم. 

دوم آنکه چون عادت بر اين جاری شده است که در مسائه [و ناخشنود کردن] کسی که 
احترام و عزت او را لازم دانند. و خاطر را تعلق به او باشد. مثل دوست نزدیک و یار 
موافق تردد خاطر به هم رسد و در ناخشنودی کسی که او را نزد اين شخص قدر و منزلتی 
نباشد مثل دشمن و مار و عقرب و امثال آن تردد خاطر به هم نرسد. بلكه چون به خاطر 
بگذرد که بدی به او رسیده در خاطر جای می‌یابد بىآنكه تردد و آمد و شد خاطری دست 
دهد می‌تواند بود که تعبیر كنند از توقير و احترام او به حصول تردد در حال مسائة او و 
از خواری و مذلت او به: عدم حصول تردد در آن حال بنابراین می‌تواند بود که مراد 
حضرت عرّت تعالی شأنه از اين کلام -و الله اعلم - آن باشد که هیچ كس از مخلوقات مرا 
نزد من قدر و منزلت و حرمتی نیست مثل قدر و منزلت بندة مؤمن و حرمت او پس کلام 
از قبيل استعارة تمثيليّه تواند بود که معنی آن ضمن شرح بعض احادیث سابق ياد شده 
است. 

سوم: در حدیث از طریق خاصّه و عامه وارد است که خدای تعالی در وقت احتضار 


بندة مؤمن. لطف و نوازش و بشارت به دخول بهشت و امثال آن آنقدر بر او ظاهر 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا | ۳۱ 
می‌سازد که کراهت مرگ از طبیعت او زایل می‌شود. و او را رغبت تمام به انتقال از اين 
عالم فانی به عالم باقی به هم می‌رسد. و به سبب أن ایذا و تشویش او از درد مرگ و 
سختیهای آن کاسته می‌شود به گونه‌ای که أو را نهایت رضا به مردن به هم می‌رسد و 
رغبت تمام به آن حاصل می‌گردد. يس تشبیه کرده است خدای تعالی اين معامله را به 
معاملة کسی که اراده کرده باشد به دوست خود سختی برساند به قصد آنکه در پی آن نفع 
عظیمی به او عاید شود. يس تردد داشته باشد در آنکه به جه نحو اين الم و رنج را به او 
رساند که به او آزا ار بسیاری نرسد. و هميشه مرغبات و محسّنات می‌گفته باشد. و نفعی 
كه آن ألم در عقب دارد ذكر می‌کرده باشد تا آنکه او را به آن رغبت تمام به هم رسد و الم 
مذکور را بر خود راحت انگارد. و در این صورت نیز کلام از قبيل استعارة تمثيليّه خواهد 
بودآ. 

و نیز بر مقصود دلالت دارد آنچه در کتاب جمال الصالحین از مولای ما حضرت 
صادق ا روایت آمده که فرمود: از جمله حقوق ما بر شیعیان اين است که بعد از فريضه 
فت بو ا مر یه مره کرب «يا رب مُحَمّدٍ عَجَلَ فرج آل مُحَمّدٍ يا رب 
مح مُحَمّدٍ اخّظ غَيْبَةَ يبه مُحَمّدٍ یا رَبَّ مُحَمَّدِ تم لاب مُحَمّدِ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ و آله وم لم ای 
سعد از مسر زودتر گردان. ای يروردكار محمد [دينت را در] پنهانی 


محمد حفظ كن. ای پروردگار محمد برای دختر محمد انتقام بكير. 


تتمه‌ای پر سود 

اکنون که از روایات نقل شده دلالت بر مقصود بیان كشت بدآنکه سر مطلب در اين 
است که حقیقت عبادت و اصل آن و شرط قبولیش معرفت إمام 32 و دوستی او است. يس 
لازم است که مؤمن بعد از هر نماز حقيقت ایمان خود و راستی ولايش را نسبت به 
مولايش ابراز دارد و با دعا برای او و تقاضای تعجيل فُرَجّش از درگاه خدای عرّو جل 
ارادتش را (ظهار نماید. تا نمازش با سبب قبولی مقترن گردد. و آنچه در بخش اول و پنجم 


۱ شرح الاربعين /۴۱۷. 
۲ حمال الصالحين. تعقيبات مشترکه - خطی -. 
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۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم + اج ۲ 


آوردیم ونيز آنچه در بخش هشتم خواهد آمد بر این مطلب دلالت دارد. اضافه بر رواياتى 
كه در تفسير فرمودةٌ خدای تعالى. الوم م أَكْمَلْتُ لَكُمْ دیتکنه۱ ؛ امروز دين شما را کامل 
ساختم. و نيز فرمودة خدای تعالى: ول تفش يا شرت تن على ما فوطت في و 
الله» "؛ اينكه کسی بكويد دریغا بر آنچه در جنب الله کوتاهی ورزیدم. و تفسیر آیات دیگر 
آمده که جمع‌آوری و ضبط همة آنها دشوار يا غیرممکن است - و ۱۳ 
روزه و حج و عبادتهای ديكرء لذا صلوات بر محمد و آل او ا و دعا براى فرح 
مولایمان + در روزما و شبهای ماه رمضان وارد شده است. ۱ 
در اینجا خوش دارم حدیث شریفی که در تسیر ابرحان روایت شده بیاورم که در 
تفسير فرمودهٌ خدای تعالى: «أَنْ تَُولَ فش یا حشر خسرت تئ عَلَى ما قَرَطْتْ في جَلب الو». به 
سند خود از حضرت ابوجعفر باقر 4 آمده که فرمود: ما جنب الله هستیم. و ما بركزيدة 
خداوند می‌باشیم. و ما إختيار شده الهى هستیم و ميراثهاى پیغمبران به ما سپرده شده و 
ما أمناى خداى عز و جل می‌باشیم, و مابیم حجتهای الهى. و ماييم ريسمان خداوند (حبل 
الله). و ماييم رحمت خداوند بر خلق او و ماييم كسانى كه خداوند به ما [آفرینش] را 
آغاز كرده و به ما ختم فرمايد و ما هستيم امامان هدایت. و ماييم جراغهاى [زدايندة] 
تاریکی, و روشن كنندكان راه هدايت. و ماييم نشانهاى كه برای اهل دنيا معروف است. و 
ماييم پیشی كرفتكان و ماييم آخرين [اوليا] هر آنكه به ما تمسك جست به مقصد رسید. 
و هر کس از ما کناره كرفت در [طوفان بلا] غرق شد. و ماييم رهبران روسفیدان, و مابیم 
م [راز] خداوند. و ما هستيم راه و صراط مستقيم به سوى خدای عزو جلء و ماييم 
کسانی كه خداوند بر خلق خود نعمت بخشيده. و ماييم شیوة (حق يرستى) و ماييم كانون 
نبقت. و ما هستيم جایگاه رسالت. و ماييم أصول دين. و به سوى ما فرشتكان آمد و شد 
کنند. و مابيم جراغ برای کسی که به ما روشنی جوید. و مابیم راه برای هر آن كس که ر 


ما إقتداكند. و ماييم هدايت كنندكان به بهشت. و ما هستيم گیره‌های إسلام. و ماييم يلها 


و ماييم كذركاههايى كه هر كس بر شيوة ما سير كند برنده است. و هر كس از ما عقب 


۳ a. 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا ۴۴۳۲ 
بیفتد نابود شده است. و و ما هستیم ركن أعظم. و ماییم کسانی که رحمت بوجودمان نازل 
می‌گردد. و به سبب ما باران بر شما می‌بارد. و ماييم کسانی که خداوند به خاطر ما عذاب 
را از شما برطرف می‌سازد. يس هركس نسبت به ما بينش يافت و ما و حق ما را شناخت 
و به آمر ما ملتزم شد پس او از ما است و به ما باز می‌گردد". سرّ دیگری نيز برای تاکید 
دعا کردن در آن حال برای ان ن حضرت -عحل الله تعالی فرحه به خاطر می‌رسد اینکه در 
روايات متعددی آمده که: هر مؤمنى را پس از هر نماز واجب دعای مستحاب شده‌ای 
است. 


اين روایات در کتاب وساتل الشیعه و کتب 


ی آمده است. يس شایسته است مؤمن 
کامل که مولایش را از جان و فرزندانش عزیزتر می‌داند آن دعای مستجاب را دربارة او 


قرار دهد. و ان حضرت را بر خود مقدم دارد. 


۲ - بعد از نماز ظهر 

از اوقاتی که دعا برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان عجل الّه تعالی فرجه تأ کید 
بیشتری دارد بعد از نماز ظهر است: دلیل و شاهد بر اين معنی روایتی است که در بحار و 
مستدرک و جمال از امام صادق نی آمده: هر کس بعد از نماز صبح و ظهر 
بکوید: «أَللُّدٌ صَلّ على مُحَمَدِ مح د و آل مُحَمَّدٍ وَعَجُلْ قَرَجَهُم»» نمىميرد تا اينكه قائم ا را 
ديدار کند". اين حدیث در بخش سابق نیز گذشت. 


و نیز بر اين معنی دلالت دارد آنجه در بخش صلاة بحار به نقل از فلاح الساقل سیّد 
أجل على بن طاووس نك آمده: سید فرموده: از مهمّات در تعقيب نماز ظهر اقتدا كردن به 
امام صادق نّا است در دعا برای حضرت مهدی که رسول خدا تكلا در روایات صحیح 


مژده به آمدنش داده و اينكه در آخر زمان ظهور خواهد کرد. جنانکه ابومحمد هارون 


الدنبلی از ابوعلی محمد بن الحسن بن محمد بن حمهور قمی از پدرش محمد بن حمهور از 


احمد بن الحسین شكرى از عتّاد بن محمد مداینی روایت کرده که گفت: بر حضرت 


۲ بحاو الاتوار. ۷۷/۸۶ 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 2 اج ۲ 
أبوعبداللّه امام صادق نيه در مدينه وارد شدم. هنگامی که از نماز واجب ظهر فراغت 
را و رب یت امن یه توق ی سایع كل رت 
ی جاع كل رت أئ ار کل تفس بَعْدَ التوت أ باعث أَئْ وار ت ی سَيّدَ السادات أئْ 
له الآلهة أئ جَبَارَ لجار أئ مالک (میکخ ل) ال وَالآخِرَةٍ ى رَبّ الأزياب أَئْ 
ملک اللُوي ای بسا أئ ذا البطش الشدید أئ قعَالاً ِا يُرِيدُ أئ مُخصی عَدَدَ لاس 
ول الأقدَام اى من اس عِنْدهُ عَلانِيَةٌ أئ مُبْدِىء آی میسلک بح عَلَى خي رتك 
ين غیت وَبِحَقِهُمُ الَّذِى أو جَبْتَ نس سر مد وَأَهْل يئته وَأَنْ 

تَمْنَّ ی السَّاعَةَ بفکاک رَقَبَتى من الثّار وَأَنْجرْ لولیک و ابن نيك الدّاعى ایک باذنکت 
ویک فى خلیک تیک فی چوک و شیک عل ایک عل وليك و یرانک 
وغد ال ده بتطرک وَأَنْصُرْ عَبْدَكَ وو أَطْحَابَهُ یرهم و فتخ لَهُمْ من ندنک 
سُلْطاناً تصیرا و 0( 

ای شنوندة هر صداء ای جمع کنندة هر از دست رفته, ای برآورندة هر جنبنده يس از 
مرگ. ای برانگيزنده, ای وارث. ای آقای آقایان. ای خدای خداوندگاران, ای درهم شکنندة 
جباران, ای مالک (پادشاه) دنیا و آخرت. ای پروردگار پروردگاران. ای پادشاه پادشاهان, 
ای سخت کوبنده ای به شدت موّاخذه کننده ای آنکه هر جه بخواهد انجام دهد ای 
شمارندة تفسهای خلق و گام زدنها. ای کسی که سر نزد او آشکار است. ای پدیدآورند؛ 
موجودات. ای بازگردانندة آنها. از تو می‌خواهم به حق خودت بر برگزیدگان خَلْقَتْ و به 
حقی که برای آنان بر خودت واجب شمرده‌ای که بر محمد و خاندانش درود فرستی, و 
همین حالا بر من منت نهی وكردنم از آتش رهاگردد. و وعده ولىّ خود و فرزند پیامبرت 
دعوت کننده به سويت و به اجازه‌ات. و أمين تو در خلایق و چشم تو در بندگانت و 
حجّت تو بر خلقت که درود و برکاتت بر او باد؛ وعده‌ای که به او داده‌ای وفا کن, بار الها 
به نصرتت تأییدش کن و بنده‌ات را يارى فرما و بارانش را نیرو بخش و شکیبایشان گردان 
و برای آنان از جانب خود حجّتى قرار ده که هميشه يارشان باشد. و فرجش را تعجیل 
کند. و پر دشمنانت و دشمنان پیامبرت توانایی بخش ای بخشنده‌ترین بخشندگان. راوی 


۱ بار الانوار. ۸۶ ۶۲: فلاح اشانل, ۱۷۰ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا | ۳۵ 


گفت: فدایت شوم آيا جنين نیست که برای خودت دعا کردی؟ فرمود: برای نور آل 
+ و سایق ایشان و انتقام كيرندة از دشمنانشان به امر خداوند. دعا کردم. عرضه 


داشتم: خداوند مرا فدایت سازد. کی هنكام خروجش خواهد شد؟ فرمود: هرگاه کسی که 
خلق و أمر به دست او است(- خدا) بخواهد. گفتم: پس آيا نشانه‌ای پیش از آن هست؟ 
فرمود: آرى. نشانه‌های متعددی دارد. گفتم: مانند چی؟ فرمود: بیرون شدن پرچمی از 
مشرق و پرچمی از مغرب و فتنه‌ای که اهل ژوراء" را فرا می‌گیرد. و خروج مردی از 
فرزندان عمویم زید در يمنء و غارت شدن پردۀ كعبه. و خداوند آنچه بخواهد انجام 
می‌دهد. 

علامة مجلسی در حار فته ": و در مصباح شيخ طوسی و البلد اللأمين و جنة الأمان 
و الاختیار آمده: از اموری که به تعقیب نماز ظهر اختصاص دارد: «یا سامح كُلّ صَْتٍ...». 
تا آخر دعا می‌باشد, و در همة اين منابع به جاى (أَئْ) (يا) آمده است. 

مىكويم: هر چند که سند حديث به حسب اصطلاح ضعيف است ولى به مقتضاى 
قاعدة تسامح(- آسان) گرفتن در دلايل أعمال مستحبی) که در اصول فقه به اثبات رسیده. 
انجام آن به جا است. به همین جهت است که مشايخ علماى ما که نامشان برده شد بر 
آن اعتماد كردهاند. 

به هر حال از اين حديث و دعای ياد شده چند مطلب استفاده می‌شود: 

اؤل: استحباب دعا دربارة حضرت حجت 444 و درخواست تعجیل َرَج آن حضرت بعد 
از نماز ظهر. 

دوم: مستحب بودن بلند كردن دستها هنگام دعا كردن برای آن حضرت 39. 

سوم: استحباب شفاعت خواستن از امامان :82 و درخواست خود را با سوگند دادن به 
حق ایشان پیش از دعا و تقاضای حاحت. 

چهارم: استحباب مقدم داشتن حمد و ثناى الهی پیش از عرض حاجت. 


پنجم: استحباب مقدّم داشتن درود و صلوات بر محمد و آل أو نظ پیش از طلب حاحت. 
۱ زوراء. نام بغداد است. گاهی به ری هم اطلاق شده اد 
۲ حار الانوار. ۶۳/۸۶ 


۶ / مكيال المكارم فى فواند الدعاء لقانم .2 اج ۲ 


دارد. 


و اما اينكه امامان جع در مواردی درخواست مغفرت می‌کرده‌اند با اينكه -به دلايل 
r 5 E REE 6 5‏ ۳ 
عقلى و نقلى و به اجماع ‏ معصوم بودنشان ثابت است. وجوهى در توجيه أن بیان كردهاند 
كه اينجا مجال ذكر آنها نيست. 


مفتم: ايتكه منظور از ولىّ -هرگاه که به طور مطلق ياد شود در سخنان و دعاهاى 


امامان نين وحود مقدس مولایمان صاحب الزمان ا است. در بخش پنجم نیز دلالت بر 
اين معنی گذشت. 

هشتم: استحباب دعا كردن دربارةٌ اصحاب و ياران آن حضرت ظة. 

نهم: اینکه امام چ شاهد و ناظر كارها و افعال بندگان است. و هميشه آنها را مشاهده 
می‌کند. دليل بر اين معنی جملة: «و عَيْنِكَ فی عبَادِکَ» می‌باشد. شواهد دیگری بر اين 

دهم: اينكه از جمله آلقاب مولایمان حضرت حجت للة: نور آل محمد لب می‌باشد. 
در روایات نيز شواهدی بر اين امر هست که محقق نوری برخی از آنها را در کتاب 
تبحم الثاقب ' خود آورده است. 

يازدهم: اينكه امام عصر عجل الله تعالی فرجه يس از اميرالمؤمنين و امام حسن و امام 
حسين ‏ از همه امامان صلوات الله علیهم اجمعین افضل است. بعضی از روایات نيز اين 
مطلب را تأييد می‌کند. 

دوازدهم: اينكه خداوند متعال زمان آن حضرت را تأخیر انداخته و او را برای انتقام 
گرفتن از دشمنان خود و دشمنان پیغمبرش ذخیره نموده و روایات در اين باره در حدّ 
تواتر است. 

سيزدهم: اینکه زمان ظهور آن جناب از امور مخفى است که مصلحت الهی مقتضی 


پنهان بودن أن است. روایات در اين مورد نیز به تواتر رسیده است. 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا ۳۷ 
چهاردهم: نشانه‌های ياد شده در اين حديث از علاثم حتميّه نيست. زيراكه امام 


صادق نيه در آخر سخن خود فرمودهاند: و خداوند آنچه بخواهد انجام مىدهد. 


۳ -بعد از نماز عصر 

سومین وقتی که دعا برای تعجیل فرج حضرت صاحب الامر عجّل الله فرجه تا کید شده 
بعد از نماز عصر است. 

و دلیل بر این معنی روایتی است که در كناب فلاح السائل سیّد أجل على بن 
طاووس تا آمده. مرحوم سيد فرموده: از مهمّات يس از نماز عصر اقتدا کردن به مولایمان 
موسی بن جعفر امام کاظم چ در دعا كردن برای مولایمان حضرت مهدی صلوات الله 
عليه است. چنانکه محمد بن بشیرازدی از احمد بن عمر بن موسی کاتب از حسن بن محمد 
بن جمهور قمی از پدرش محمد بن جمهور از يحيى بن الفضل نوفلی روایت کرده که گفت: 
در بغداد بر حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر وارد شدم. هنكامى که نماز عصر را پ این 
داده برد آنگاه دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و شنیدم که می‌گفت: «أنْتَ 


۳ نت لت لول والاخر مر لبط و نت اله 5اه نت ێک ز 0 
و تقصائها ونت اه لالهلا آلت حلفت الق قر رت رک وا وَأَنْتَ 
اه إلا أَنْتَ ت منک الم ولیک البذة أت اله 4 اه آنت قبل القبل رای ال 
وت ال اه آنت بعد البغد و خَالِقَ ل ا 
وعلدک أ لکتاب أَنْتَ اذ لالهلا آنت غَايَةُ کل شیم ووارثه أَنْتَ الله لا نت 
یفرب علک الدَقِيق وا الجلیل أَنتَ اه الإ أت لا تطفى علیک اعات ولا تتشابه 
علیک الأضراث کل وم نت فى سَأنٍ لا یشغلک مَأ غن مَأنٍ عام القیب و آخنی دان 
۶ : 


لین مدير الأمُورٍ بَاعِتُ مَنْ فى ایور مُخيى العظام وهی زمیم أشأ ن باشمک الْمَكَنُونِ 
عون الي الیرم الذي لا یب من سالک به ن تُصَلََّ عَلَى مُحَمَدٍ و آله وَأَنْ تعجل 
َرَج المتقم أ ا وا جر له ما وغدته یا ذا الجلال وَالإكزام»؛ 


1 
تویی خداوند هب 


۸ / مكيال المكارم فی قوائد الدّعاء للقائم ظ: / ج ۲ 

خداوند هيج خدایی غير از تو نیست. مخلوقات را آفریدی بىآنكه از غير خودت کمک 
بگیری يا نیازی به آنها داشته باشی. تویی خداوند هیچ خدایی جز تو نیست. مشیّت از تو 
و ابتدا كردن از تو است. و تویی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست. پیش از قبل و 
آفرینندهة قبل هستی. و تویی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست بعد از بعد و آفرینندة 
بعدى. آنچه را بخواهی محو می‌کنی و آنچه را خواهی إثبات می‌نمایی و نزد تو است 


3 


1 
خداوند هیچ معبودی جز تو نيستء هیچ کم و زياد و ريز و درشتی از تو پنهان نمی‌باشد, 


الکتاب. تویی خداوند هیچ خدایی جز تو نیست. پایان و وارث هر شىء هستی. توبی 


توبی خداوند هیچ معبودی جز تو نیست. لغتها بر تو مخفی نمی‌ماند. و صداها بر نو مشتبه 
نمی‌شود. هر روزی تو در کاری هستى. و هیچ کاری از کار ديكر تو را مشغول نمی‌دارد. 
غيب و پنهان‌تر از آن را دانا هستى, نگهبان دين و تدبیر كنندة امن برانگیزندة مردگان از 
قبرها. زنده كنندة استخوانهای پوسیده‌ای از تو می‌خواهم به نام در پردۀ مخزون حىّ 
قیومت که هر كس تو را به آن بخواند ناامید نمی‌شود: اينكه بر محمد و آل او درود 
بفرستی و رح انتقام كيرنده برای تو از دشمنانت را به زودى برسانی, و آنچه به او وعده 
کرده‌ای وفا و انجاز فرمایی, ای صاحب جلال و اکرام. 

راوی گوید: عرض کردم: دعا برای جه کسی بود؟ فرمود: او مهدی آل محمد 4 
سپس فرمود: پدرم قربان آن فربه شكم. پیوسته ابرو باریک ساق که شانه‌هایش پهن 


است. گندمگونی که با وجود آن از اثر شب زنده‌داری به زردی نیز آميخته است. پدرم 
فدای کسی که شب خود را با رکوع و سجود به شمارش ستارگان می‌گذارند. پدرم قربان 
کسی که در راه خدا ملامت هیچ ملامت کننده‌ای بر او اثر نمی‌کند. چراغ تاریکی. پدرم 
فدای كسى باد که قائم به آمر خداوند است. 

عرضه داشتم: خروج او کی اتفاق می‌افتد؟ فرمود: هرگاه سپاهیان را در انبار در كرانة 
فرات و دحله مشاهده كردى. و پل کوفه منهدم و بعضی از خانه‌های کوفه سوزانده شد 
پس هرگاه آنها را دیدی خداوند آنچه خواهد انجام دهد. هیچ جيز بر آمر خداوند غالب 


و جيره نگردد. و هیچ حکم او را تخیر تبانذازد. 


.فلاح السائل. 195 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا / ۳۹ 


۴ ۔ بعد از نماز صبح 
e‏ برای تعجیل فرج تأكيد بیشتری دارد يس از نماز صبح است. و دلیل 
ن معنى -اضافه بر آنچه در بعد از نماز ظهر گذشت -روایتی است که مجلسى در كتاب 
0 ۱ ۳ پس از نماز صبح پیش از آنکه حرفی بزند صد بار 
بكويد: يَا رب صل عَلَى مُحَمّد مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و عَجُل فرح آل مُحَمّدٍ و غْتق و ق رفيتي من الثّاره 
پروردگارا بر محمّد و آل او درود فرست. و كشايش کار آل محمد را زودتر برسان. و 


گردنم را از آتش [دوزخ] رهایی بخش. 


۵ -بعد از هر دو ركعت از نماز شب 

شاهد بر اين است ياد شدن خصوص اين عنوان در دعایی كه علمای بزرگوار ما که 
خدایشان رحمت كند ‏ در تعدادى از کتابهای معتبر آن ر روایت کرده‌اند. و بعضی از 
اصحاب این دعا E‏ ركعت اول e a‏ 


ل نأك شک تک ولا ون بك أن خم 
وة التضطرین و َزخم الرَاحِمِينَ آنتلک باْضل الئل و أنججها وَأَعْظَيهَا ت اه 

رَحْمنُ یا زجیم وبأشمانک الکشتی و آنتایک لفیا يك ف ا لحت راق 
آشمانک غلیک و أَحَبُهَا [لیک وربا ملک وبا و ۳ 
یک تَوَابً و أشرعها فی لور إِجَابَةَ وَباشيت ل 
0 الّذى تحب وَتَهْوْايهُ وَتَرْضَى په عَمَّنْ دعاک به فَاسْتَجَبْتَ لَه دعَاءَهُ و حو علیک أن 
تج تَحْرِمْ سَائلک ولا رده و کل اشم رلک فى الّورية وَالإنجيل الیو ور ن العظیم 
ب رو وزضلک وأقل طاغتکت بخ 
خلعک أن تصلی علی مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و آن نجل فَرَجَ ولیک و أَبْنِ ولیک ت و نجل خزی 


آخدانه». 


می‌گویم: در کتاب جمال الصالحین جملاتی اضافه بر اين در دعای فوق دیدم: 


۰ ا مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقاتم 5 اج ؟ 


و و تَجْعَلَنَا من آضحابه وَأَنْصَارِهٍ تَْرُقَنَا به رَجَائنَا و تَنتجیب به دعانتا»: 
ترجمة دعا: پروردگارا من از تو سؤال می‌کنم و همجون توبی سؤال نشده (مثلى برا 

تو نيست تا سؤالكردد) تو در خواستگاه سؤال كنندكان وآخرين مورد روى آوردن توجه 
كنندكانى. تو را می‌خوانم و هيج كس چون تو خوانده نشده. و به تو اميد می‌بندم كه مثل 
تويى نیست تا به او توجه گردد. تو اجابت کنندةٌ دعای بیچارگانی و مهربانترین مهربانانی, 
از تو درخواست می‌کنم به برترین و مقبول‌ترین و عظیم‌ترین مسایل ای خدا ای بخشنده ای 
مهربان, و به نیکوترین اسمهایت و برترین نمونه‌هایت. و نعمتهای بیرون از شمارت. و به 
گرامی‌ترین إسمهايت و محبوب‌ترین آنها نزد توء و نزدیکترین آنها از جهت وسیله به سوی 
تو. و والاترین آنها از لحاظ منزلت نزد تو. و پربارترین آنها از جهت ثواب و پاداش تو. و 
سريعترين آنها در اجابت آمور. و تو را سوگند به اسم مكنونت؛ آن اسم آکبر آغز أجل 
كيد پا بدا اط ع ناز حي اک بخواند 
راضى می‌شوی و دعايش را مستجاب فرمايى. و بر تو است که سائلت را محروم ننمایی و 
او را رد نکنی. و تو را سوگند به هر اسمی که برای تو است در تورات و انجیل و زبور و 
قرآن عظیم. و به هر إسمى که حاملان عرشت و فرشتگانت و پیامبرانت و فرستادگانت و 
فرمانبرداران از آفریدگانت تو را به آن می‌خوانند که بر محمد و آل محمد درود بفرستی و 
اينكه فرح و كشايش کار ولن خود و فرزند وَّت را زود برسانی و در خواری و رسوایی 
دشمنانش تعجیل فرمایی. و ما را از أصحاب و یارانش قرار دهی و به وجود او امیدمان را 


روزی فرمایی و به برکت عنایت او دعایمان را مقرون به اجابت نمایی. 


۶ ۔ در قنوت نمازها 


شاهد بر اين دعاهای امامان :یل برای تعجیل فرج در تعدادی از قنوتهایی است که از 


آنها روایت شده. ما آنچه در اين باره از ايشان نټ به دست ما رسیده در اینجا می‌آوریم. 
توفیق از خدا است 


یک سید أجا لى على بن طاووس بت در کتاب میب الدّعواات ضمن حدیتی که از ترس 


طولانی شدن مطلب از آوردن آن خودداری کردم از امام زین ن العابديز 


ی رتم رد 
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لهم إن و و 


ف ریت 


TEES ا‎ TY 
وَأَنْتَ بالیزضاد‎ ET یه الأشيار بکرمک وا ہما وصفت‎ 
لکل الم فی وخیم باه و شوم تالم نک قذ أو سفت خلقک رَخعة و جلما ود‎ 


لت آخکانکت وَغْيرَتْ سن 


یک وَتَمَرَدَ الظَالِمُونَ عَلَى خُلَصَاءِكَ و أَسْتَبَاحُوا خریمک 
ووا شرا کټ الا شیترار الع رو عَلَيِكَ للم بارهم قواصف سَخَطِكُ و عواصفی 


تنكيلاتك و جتفات غَصَبك و طَهَرٍ الاد منم وَاعْفٌ عنها آنارهم و اخطط من قَاعَاتِهًا 
وَمَظَانّهَا مَتَارَهُمْ و َصطلنهه ارك خی ل هم دِعَامَةَ لناجم ولا عَلَما لآم ولا 
متاصاًلقاصد ولا راد شاد الم آنع م و آطمش علی أَمْوَالِهِمْ و دیارهم و آفخق 


عبر و آنکک أضلابهُمْ وب إلى عَذَابِكَ السَرمَدٍ مد أَنْقلَابَهُمْ رقم لِلْحَقّ مَنَاصِبَهُ 
وقد : شاد زَادة و آثر لار مُِيرهُ و یذ بلِعزن ماه وَوَفْرْ ین اضر اه حى يَعُودَ 
الح پچدته وبنير معالم مَقاصِدِه و یسلکه له امن حَقّ سوه نک عَلَى کل شىء 


bn 


يروردكارا به راستى که آصل خلقت بشرى و طبيعت انسانی. و آنچه تركيباتٍ نفسانی 
بر آن نهاده شده و بنده‌های آفرینش به آن بسته است. ت. از تحمل آنچه از قضاها فرا می‌رسد 
عاحزند مکر آنچه برگزیدگانت را بدان موفق فرموده و نخبكانت را بر پذیرش آن پاری 
داده‌ای. پروردگارا همانا دلها در قبضة قدرت تو است. مشیّت و خواست در اختیار تو. و 
ای پروردگار تو می‌دانی که توجّه ما به درگاهت از برای برطرف کردنش(- قضا) در جای 
خودش از قدرت تو واقع نیست. و در محدودة آراده و خواست تو نیفتاده است. [شرایط و 
زمینه‌های لازم برای برطرف کردنش فراهم نمىباشد]. و من می‌دانم که تو را سرای جزا 


دادن ج 
ووی اسر خر و 


شری هست. پاداش و کیفر. و تو را روزی است که در أن به خاطر حق 


4 
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خواهی فرعود. و همانا بردباری تو شبه‌ترین چیزها به کرمت و سزاوارترین شیء 
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به آنجه خودت را در عطف و رأفت وصف کرده‌ای می‌باشد. و تو در كمين هر ستمكرى 
هستی که عاقبت كارش وخيم و منزلكاهش سخت خواهد بود. پروردگارا و به راشتی که 
تو رحمت و بردباریت را بر تمامی خلقت فراگیر ساخته‌ای. در حالی که آحکام ۲ 
دستوراتت عوض شد و سنتهای فرستاده‌ات ا تغییر کرد و ستمگران بر خالصانت 
سرکشی کردند. و هتک حریمت را مباح شمردند. و پیوسته با تجرّى بر ساحت کبریایی تو 
تاختند. پروردگارا پس با خشم شکننده‌ات و طوفانهای عقوبتت و غضب ريشه كن 
کنندهات آنها را بركير. و جهان را از لوث وجودشان پاک گردان. و آثارشان را از آن محو 
كن. و از صحنه‌ها و مخفیگاههای زمین نشانه‌های آنان را برافکن, و با هلاک خويش آنها 
را از بيخ بركن. تا برای آنها هیچ زمینه‌ای برای روییدن باقی نگذاری و نشانی برای 
روهروی به سوى آنان نگه نداری و راه خلاصی برايش ننهى و جایی برای جوینده‌ای ترک 
نگویی. پسروردگارا آثارشان را محو فرمای و ثروتها و دیارشان را نابود سان و 
جانشینانشان را هلاک گردان. و اصلابشان را از هم جدا کن. و به عذاب جاودانیت 
افتادنشان را زودتر برسان و مناصب حق را برپای دار و آتش راهنمایی را فروزان دار و 
برای خونخواهی تهییج كنندة آن را برانگیز. و خواستة آن را با کمک خويش تأیید كن و 
نصرتش را افزون فرمای تا حق با همان تازگیش بازگرده. و نشانه‌های پیمودنش روشن 
شود. و أهل حق با ایمنی راه آن را بپیمایند. و حق پیمودنش را آدا نمایند. به راستی که تو 
بر هر چیزی توانایی ". 

می‌گویم: بر پژوهندة روشن‌بین مأنوس با کلمات أئمة اطهار :84 يوشيده نيست که این 
دعا برای ظهور مولای غايب از نظرمان حضرت مهدی -رواحنا فداه می‌باشد. و 
درخواست فرج آن بزرگوار از درگاه پروردگار است. قرائن متعددی نيز در آن هست که 
آهل اعتبار آنها را می‌شناسند. اگر بگویید: شاید منظور از عبارت: «و برای خونخواهی 
تهییج كنندة آن را برانگیز» مختار باشد. می‌گویم: بی‌تردید مراد از آن حضرت 
صاحب الزمان است. دعاها و آخبار چندی نیز بر آن دلالت می‌کند که در قنوت روایت 


شده از آن بزرگوار که خداوند فرجش را نزدیک فرماید ‏ خواهد آمد. 


۱ مهي الدعوات. ۴۹. 
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دو: قنوتی که در حديث مزبور از مولایمان ابوجعفر باقر نة روایت شده: «يا مَنْ يَعْلَمُ 
هراجس السَرَائرِ وَمَكَامِنَ الضََّائِرٍ وَحَقَائِقَ الخواطر يا من هو لک غیب حَاضِرٌ کل 
یی کر و علی کل شم ادر إلى ال ناظر بعد امهل و فرب | جَل وَضَعْفَ الْعَمَلٌ 
وَأَرَابَ ال وَآنَ المُنتملُوَأَنْتَ يا آله الاخه كما نت الول مُبِيدُ ما آنشات و ميرم هُمْ إلى 
البلی شم آغعالهم ومحتلها ظْهُورَهُمْ إلى رفت تُشُورِهمْ من بَغلة فبو رهم علد ْح 
الطور وَأَنْشِقَاقٍ الشعاء شور وَالخُدُوج بلعنشر إلى ماخ العخقر ل تلم ای 
دهم هَوَاءُ مُتَراطِمِينَ فى عم مما آسْلَقُوا وَ مُطَالَِينَ بما اح ختبوا وَمُحَاسَهِينَ هناك على 
ما أرْتَكَبُوا. الصَّحَائْفُ فى الْأَعْنَاقٍ مَنْشُورَةٌ وَالأَورَارُ عَلَى الظهُور مَأَرُورَةٌ لا آنفگاک و 
ماص ولا مجیض عن اأتضاص, قذ مهم اي و لوا فى یرو المَحَجّةَ وَهَمْسِ 
اج تغثول بهم عن اج إلا من سبق لَه ین الله الکستی قتجا من هول الْمشْهَدٍ 
وَعَظِيم ارد ولیک مم فى الا 7 مه ولا عل لا ال تند هم شید و وَعَنْهُْ 
بِحُْوقِهِم تفه ال ان لوب كذ بَلَّتِ الحتَاجِرَ و امرس قَدْ عَلَتِ التََاتِىَ وَالْأَعْمَارَ ق 
نفدت ن بالایظار لا عن تفص آنتتصار ولا عن آنهام دار لکن ما تان ین وب 
معاصیک و الخلا عَیک فی آرایرک وتواهیک الب ب بأولیایکت وَمُظَاهَرَةٍ آغدآیک 
الله ا ما قذ قاب و أذرذ ماق ی وح طون رن د لین تین 
اقامَة مک وَنَصْر دینک و اظهار < حُجيكَ وَالانتقام ین آغذایک»؛ ای کسی که می‌داند جه 
در دل همی گذرد. و چه در یاه و در خاطره‌ها چه نهفته است. ای 
آنکه هر پنهانی را شاهد و ناظر. و هر فراموش شده‌ای را ذكر. و بر هر کاری قادر. و به 
همه چیز ناظر هستی. مدارا به طول انجامید و أجل نزدیک گردید. و غمل به سستی 


ا ا و 


چنانکه أَوّل هستی, آنچه ايجاد فرمودهاى فنا دهندهاى. و خلايق را به فرسودكى می‌رسانی. 
و كارهايشان را به عهددشان وامی‌گذاری. و مسئوليتشان را بر پشتشان قرار مىدهى. تا 
وقت يراكنده شدنشان در برانكيخته شدن از قبرهايشان هنكام دميدن در صور. و شكفته 
شدن آسمان به نور. و بیرون گشتن با يراكندكى به صحنة محشر. در حالی که جشمهايشان 


خبره مانده و دلهايشان در اضطراب افتاده باشد. از كارهاى گذشتۀ خود در غم فرومانده. 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقانم ی /ج ۲ 
و از گناهانی که بر دوش دارند بازخواست شوند. و آنحا است که از آنچه مرتكب 
گردیده‌اند پای حساب روند. پرونده‌ها در گردن آويخته. و سنگینی معاصى پر پشتها فرو 
ريخته. نه از او جدا گردد و نه راه خلاصی هست و نه گریزی از قصاص, به راستی که 
دلایل. لبهایشان را بسته باشد. و در سرگردانی بين راه و پنهاني ناله. وامانده؛ و از راه میانه 
دور افتاده‌اند. مکر آنکه پیشتر نیکی به او رسیده باشد. که از هول أن صحنه و بزرگی 
حادثة ورود به آن نحات خواهد یافت. [و نيز باید که ] در دنیا سرکشی نکرده و با اولیای 
خدا لجاجت نورزیده و از آنها دوری ننموده و حقوقشان را از آنٍ خود نشمرده باشد. بار 
إلها راستی که دلها به گلوها رسید. و جانها بر لب آمد. و عمرها در انتظار پایان يافت. و 
این نه از کمی بينش و نه از جهت متهم ساختن تقدیر است. بلکه به خاطر آنچه از 
گناهانی که واقم می‌شود و با تو در اوامر و نواهیت مخالفت می‌گردد. و به بازی گرقتن 
دوستانت و چیرگی دشمنانت می‌باشد؛ پروردگارا ٍ پس آنچه نزدیک شده نزدیکتر گردان, و 
آنچه نزديك رسيده برسان. و آرزوهاى باورداران را تحقق بخش, و آمید مؤمنين را از 
برپایی حقّت و يارى دینت. و آشکار نمودن حُجّتت. و انتقام گرفتن از دشمنانت. به ثمر 
پرسان!. 
سه: قنوت حضرت ابوجعفر محمد بن على جواد که درود خداوند بر او و پدران و 
فرزندان كراميش باد در حديث ياد شده آمده است: «مَتَائْحُك مُتََابِعَةٌ ع وَأَيَادِيكَ ” ماله 
ونعلک سایق شک تیه ونان سینت بال على ميآغترت جيم الهم 
وَقَدْ عص أَهْلُ الْحَقَ بالرّيتي وت ت آفل الصّدْقٍ فى الْمَضِيقٍ و أذ ت ال بغباوک وَذُوى 
4 الیک د 5 عام و تفيل الج عم حقيق الله قصل على مُحَمدٍ و آل 
مد و باوزنا منک بالْعَْنٍ ن الى لا خذلان بَعْدهُ اضر ای لا بَاطِلَ يَتَكَدَهُوَأتِحْ لتا من 
دنک متَاحاً احا ا فيه ولیو ت نه عدوا وتام فيه مالک وَتظْهَرُ فيه 
ارارک تک فيه عوادی عدایک ال بایزنا منک بدا الرَّحْمَة و بادز أَغْدَائَىَ من 
یک بتار ال اقا وَأ نهک عرازم این 1 
موهبتهایت پی در پی و عنایتهایت پیوسته و نعمتهایت تمام و شکر ما کوتاه و حمد 


۵۱ مهب اندعوات:‎ ١ 
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ما اندک و تو بر بذل عطوفت بر کسی که اقرار کند شایسته‌ای. پروردگارا و البته أهل حق 
را گلوها بسته شد و أهل صدق در تنکنا پریشان گردیدند. و تو ای پروردگار به بندگان و 
رغبت کنندگان به سويت مهربان هستى. و به اجابت دعای آنها و زود رسانيدن كشايش بر 
آنها شایسته‌ای, پروردگارا يس بر محمد و آل محمد درود فرست و به زودی از جانب 
خود کمکی به ما رسان که پس از آن خواری نباشد. و نصرتى عطا کن که هیچ باطلی آن را 
دشوار نسازد. و از سوی خود برای ما زمينة فراخی فراهم فرمای تا در آن ولىّ تو در آمان 
و دشمنت نأميد شود. و در آن فراخنای نشانه‌مایت برپای كشته. و أوامرت آشکار شده. 
و دشمنیهای دشمنانت ترك گردد. پروردگارا از جانب خود به رحمت پیشی گیر» و با 
نقمت خویش از عذابت بر دشمنانت مبادرت ورز. پروردگارا ما را پاری فرمای و به 
فریادمان برس و عقوبت خويش را از ما بردار و بر قوم ستمگران فرود آور'. 
می‌گویم: شاهد بر ايتكه دعای فوق از برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان که 
درود خدا بر او و خاندانش باد - مى بأشد؛ اين است که امور ياد شده در آن جز با ظهور آن 
جناب و آشکار شدن آن آفتاب تحمّق نخواهد يافت. جنانكه در أخبار و أحاديث اين 
معنى بیان شده است. آرى در زمان حكومت آن حضرت تقيّه برداشته می‌شود. و اولياى 
خداوند آمنیت يابند و دشمنان ناأمید گردند. و معالم دين خدا برقرار و أوامرش آشکار 
می‌شود. 
چهار: قنوت دیگری از همان حضرت :3 در حدیث مشارالیه آمده. و آن مشتمل است 
بر دعا برای منتظرین ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه. و دوستان و دعا کنندگان 
در حق آن حضرت. قنوت چنین است: مامه بلا رل مَعْدُودَةٍ وَالآخِرُ بلا 
و خترختا ؟ لخاجة افتداراً ربلد عتتا بحکمتک 


تنا بالات ومتختا ارات وَكَلَفَْنَا الطَّاقَة 
تطذیرا خَولْتَ ییا وسات يرا فصن أده فک 
رب ار وَالْبَهَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكبْريَاءِ و الاخسان 
وَالتَّعْمَاءِ و ال و ال لام والمتح و العَطاءِ و وَالانْجَازٍ وَالوَفاءٍ لا تحیط القُلُوبُ لك بکنه وَل 
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ERIS‏ وی وب بک شَىءُ من صَنيعتكٌ 
0 0 0 م القنش واي یذرک مَخْلُوقٌ خَالقَهُ 
زلیانک من أغدَائك للم 
ن اه تایه الا 8 ۳۹ جلاک و حتف کتاکت وَيَدَنُوا آخکاتک 
وی وا خن رخاوا مجابس أزليائكت جر علیک وا بیغ لهل بت نبي 
عَلَيْهِمْ تلامک رانک وَرَحْمَيُكَ یرانک فضلوا و ضرا لک وَهَتَكُوا حجَاب 
يي ا ماک خر وتف رغال یک 
فی كماد عفیاء لاء مد کو أب مرح رای عفد و بق لاله ليك 
7 من یه قذ حََرتَ الهم عذایک و ِ بت تکالک وَوَعَدْتَ المُطِيعِينَ |ختانک وَقَدَّمْتَ 
نهم باذ اث طا اد لَه لیم آمَنوا على عدوک وَعَدْوٌ ولاک فَأَصْبَحُوا 
ظاورین وال الْحقّ دَاعِينَ و للامام المنتطر الم ب بالقشط تابعین و جَدّ ال عَلَی آغذانک 
وَأَعْدَائِهِمْ ارک وَعَذَابَىَ الى لا تفه عَنِ القَوْمٍ الظَّالِمِينَ الم صل على مُحَمَدٍ وال 
مُحَمَّدٍ ره ضَعْفَ المُخْلِصِينَ لكت بالمحَبّة الْمُشَايعِينَ نا بالمُوالاة المتَّبعينَ ل تاشر 
و العمّل. الموازرين لّا بِالْمُوَاسَاةٍ فيا المُحِبِينَ ذ نا عند آجتماعهم وَشُّدَ اه رتهم 
وت له الاب دي ای آزتضیه یم و آنیم عَلَيهِمْ یفک وه وَأستَخْلِضهُم 
و سد الم ره و آلشم ال شَعْتَ اتهم و آغر الم هم و خَطَايَاهُمْ وا رغ فوم 
بد با ديعم وا هم يا رت بعفصیتهم و آخط لهم ما متختهم ین الطَّهارة برلاية 
آزیبانک وابرائة من آغذانک الک سمیع مُجِيبٌ و صلی ال على مُحَمَدٍ و آله الطَّيِينَ 


الطاهِرٍين»؛ پروردگارا تو أوّل هستی بی‌آنکه لت از جهت عدد باشد. و آخر هستی 


(بازكشت همه جيز به تو است) بىآنكه آخريّتت را حدّ و مرزى باشد. ما را ايجاد 
فرمودی نه به خاطر علتی بدون اينكه اختیاری در آن داشته باشیم. و ما را آفریدی نه از 
روز نياز [به ما و با آن] قدرت‌نمایی کردی. و با حکمت خويش ما را از روی اختیار يديد 
آوردی. و به جهت آزمایش ما به آوامر و نواهیت دچارمان ساختی. و با آبزارها 
تأپیدمان کردی. و وسایل به ما عنایت نمودی. و به مقدار توانمان تکلیف دادی, و 


فرمانبرداری از دستوراتت را بر عهده‌مان نهادی. يس با اختيار دادن [نه به إجبار] آمر 
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فرمودی. و به جهت هشدار دادن نهی کردی. و بسیار نعمت بخشیدی, و [عبادت] آندکی 
خواستى. آنگاه دستورت سرپیچی شد يس بردباری کردی. و قدر تو ناشناخته ماند و 
بزرگواری نمودی. يس تو پروردگار عزت و تابش و عظمت و کبریا و إحسان و نعمت و 
نیکی و مواهب معتوی و بخششها و عطاهاء و برآوردن و وفا کردن هستی, دلها هیچ 
نهایتی از تو را نیابند و اوهام صف صفتی از تو را درک ننمایند. و هیچ جيز از آفریدگانت به 
تو شباهت ندارد. و هیچ چیزی از ساخته‌هایت به تو مانند نگردد. برتر از آنی که احساس 
يا لمس شوی پا حوّاس پنحگانه تو را درک نماید. و کی می‌شود مخلوقی آفریننده‌اش را 
درک کند. و خدایا تو بسیار منرّتر و برتر از آنی که ستمگران می‌گویند. بار إلها دوستانت 
را بر دشمنان ستمگر تبهکار پیمان شکن بيداد كرت يارى کن؛ بر آنهایی که بندگانت را 
گمراه و کتابت را تحریف [و معنی آن را بر خلاف واقع توجیه] و حکامت را تغییر دادند 
[و برخلاف آن عمل کردند] و حمّت را انکار نمودند و با تجرّى نسبت توبه به جای 
آولیای تو نشستند. و به خاندان پیامبرت که سلام و درود و رحمت و برکاتت بر آنها 
باد ظلم کردند. يس گمراه شده و خلق تو را به گمراهی كشاندند. و پردة پوششت را از 
بندگانت برگرفتند. و ای پروردگار مال تو را در ميان خود گردانیدند و بندگانت را به 
بردگی كشانيدند. و ای پروردگار جهانٍ زمينت را در گنگی و کوری و تاریکی سخت رها 
نمودند. چشمهایشان باز و دلهایشان نابینا است» و ای پروردگار برای آنها دلیلی عليه 
خودت باقی نگذاشتی, پروردگارا عذابت را هشدار دادی و عقابت را بیان فرمودی و به 
فرمانبرداران احسانت را وعده کردی. و بیم دهندگان را به سوی آنان فرستادی يس عده‌ای 
ایمان آوردند. يس ای پروردگار ايمان آورندگان را بر دشمنت و دشمن اولیائت تأبید 
فرمای تا آشکار گردند و به حق دعوت کنند. و از امام مُنْنَظَرِ برپا کنندة عدل و داد پیروی 
نمایند و ای پروردگار آتشت را و عذابت را که از گروه ستمگران دور نمی‌داری بر 
دشمنانت و دشمنان آنها تجدید كن. پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و 
ناتوانی اخلاص‌داران در محبت تو که با همدردی با ما از ما پیروی کنند که هنگام 
گردهم‌آیی‌شان ياد ما را دوست می‌دارند. ناتوانی اينان را نیرو بخش. خدایا ارکانشان را 


محکم گردان. خدایا دینی که برای آنان پسندیده‌ای بر ايشان استوار ساز. و نعمتت را بر 
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آنان تمام فرماى. و آتان را [از دست ستمگران] خلاص كن و [برای خویش] بركزين. 
خدایا فقر آنها را بربند. خدایا پریشان حالی نیازمندیشان را به سامان رسان. خدایا 
گناهانشان را بيامرز و خطامایشان ببخشای. و پس از آنکه هدایتشان کرده‌ای دلهایشان را 
از حق برمتابان. و ای پروردگار آنها را در ا مگردان. و آنچه به 
آنها عنایت فرموده‌ای از پا کیزگی به سبب ولایت اولیائت و بیزاری از دشمنانت برای آنان 
نكهدار. تو شنوای اجابت کننده هستی, درود خداوند بر محمد و آل پا کیزه و بی‌آلایشش 
بادا . 

پنج: قنوت مولايمان ابوالحسن على بن محمد امام هادى ا كه در همان حديث 
روايت شده. و آن چنین است: «يا من تفر رود و توح بالْوَخدانيّة نيه يا مَنْ آضاء باشمه 
انها آشرقث پو انار ال بأئرو جنیش یله ال اش با من دعاه 
المُضْطَرُونَ E O NL‏ 
الشَّاكِرُون فَأتَابَهُمْمَا أجل انک و أطلا شلطانک و اند أخكامكت آنت الخَالِق بير کلف 
وَالقاضى بعر تب جنک البالقة کمک ل 
العنَدَةٍ وَرَصَدَاتٍ المْلْحدة الَذِينَ ألْحَدُوا فی أَسْمَائِكَ وَرَصَدُوا بالمکاره لازبیانک 
اعانا غلی قثل ایک و أَضفیانک وَقَصَدُوا لاطاء ورک بذاة سرک کدرا 
شلک ونوا تن آایک وا ین فو وَدُونَ رَسُولِك و دون المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ 


غْبَةٌ غنک وَعَبَدُوا طَوَاغِيتَهُمْ و جو يه بذلا ینک تتفت عل آرییک تعظيم تیک 
جذت لهم گرم ایک منت لَه ما أوليتَهُمْ بحشن جزانک حفظاً هم من مُعَائَدَةٍ 


و 


رل وَضَلَالٍ الیل و ل ل و دقعت لك بار فرب 
ادال الم انوك اذى ما 


اج 
شیغتی من الَّذِينَ ختلوا فصدفوا و ستلطفوا 5 


۱. بحر الانوار. ۲۲۵/۸۵ ۲۳۶ 
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و هَل ل القُدئ و أَعْمَالَ أهْلٍ لیقین وَمُنَاصَحَةَ َغل ال وَعَرْمَ أَهْلٍ الصَّبْرٍ و َيه هل 
الع و مان ادي خلى ياك الم خا خر تن معاييكت ر حثی یلوا 
بطاعتک لیتالوا کرامتک و حتّی يُنَاصِحُوا لك و فیک خرف منک وختی يُخْلِصُوا تک 
اللَّصَيحَةَ فى النَوْبّة با لک نیو جب لَهُمْ میک البی أجنتها رای و حى يوكلا 


لیک فی آثورج لا شن َو موم ی ی 
E‏ بتوفيقكت ولا ٿال دج من رجات لخر إل بكت الم مالک یوم 
العالم ایا دور العَالمِينَ طهٍالْزض من نجس أهْلٍ الشري و آخرص ا 
تلهم عَلَى رسو لک الافک ال آفصم الجیارین و آبر اللفترین و أبدٍ ناکین الّدِينَ إذا 
تثلی علیهم آیاث خفن را ساطیه ری و آنجزلی وَعْدَك الک لاتخلف المیعاة 
بل فرج کل طالب متا نک لبالمزضادللیتد مر بك ین کلیس موس 

کل قلب عن مفرقیک مخبوس وین کل تفس تکفا آضانها بي[ شفک تايب غر 
لعن ال تفگش وین طالب لخن هو عن صفات الحو نوش وین لیب 
1 پائبه مَرْكُوسٌ وَمِنْ وجه عِنْدَ بع العم عليه عبرش مر بک من ذلك که وَمِنْ 
ارود تاه قال يك علخ غلبا کی کی که در پرورداری ب‌انند و در 
یگانگی يكتا هستی. ای آنکه به نام او روز روشنی يافت و نورها به او درخشید. و به 
فرمان او شب را تاریکی فراگرفت. و به باران او سيل شدید جاری شد ای آنکه بیچارگان 


3 


او را خواندند پس آنها را اجابت فرمود. و ترسناكان به او پناهنده شدند پس آنها را در 
آمان قرار داد و اهل طاعت او را عبادت کردند پس آنها را ياداش عنايت کرد و 
شکرگزاران حمد او را به جاى آوردند يس به آنها ثواب داد. جه شأن بزرگ و قلمرو 
وسيع. و دستورات نافذى داری. تو آفريدكارى بدون رنج. و قضاوت کنندۀ بدون ستم 

هستی. دلیلت رسا و کلمه‌ات هلاک کننده است. به تو تمشک جستم و پناهنده شدم از 
دَمُهاى اهل عناد و کمینگاههای صاحبان الحاد: آنان که در أسماء تو ملحد شدند و برای 
اذیت به اولیائت كمين کردند. و بر کشتن پیامبران و بركزيدكانت همدیگر را باری دادند. 


و با افشای سر تو قصد خاموش کردن,نورت را نمودند. و فرستادگانت را تکذیب کردند. و 
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از آياتت جلوكيرى نمودند. و غير تو و فرستاده‌ات و غير مؤمنين را برای خود بركزيدند 
به خاطر روی گرداندن از تو و طاغوتهای خود و جبتهایشان را به جاى تو پرستیدند. پس 
تو بر اولیای خويش نعمتهای بزرگ را متّت نهادی و مواهب گرامی خود را بر آنها 
بخشيدى. و آنچه به آنها عطا فرموده‌ای با پاداش نیکت تمام کردی. تا آنها را از مخالفت 
با فرستادگانت و گم شدن در راهها حفظ نمایی. و زبان اجابت آنها به راستی پیمانهای تو 
را پذیرا شده. و و دلهای متوجه‌شان قرارها را با خشوع برگرفته. خداوندا تو را می‌خوانم به 
آن اسمت که اسمانها و زم مين برایش خشوع کرده و به آن مرده‌های اشیاء را زنده 
فرموده‌ای و تمام زندگان را می‌میرانی و هر پرا کنده‌ای را جمع و هبر جمع شده‌ای را 
يراكنده سازی, و به آن کلمات را تمام کرده‌ای و آیات بزرگ را نشان داده‌ای و با آن بر 
توبه کنندگان بازگشته‌ای و عمل مفسدین را تباه ساخته‌ای يس عمل آنها را همچون غبار 
پراکنده‌ای و آنها را هلاک نموده‌ای» [تو را به اين اسمت می‌خوانم] که بر محمد و آل 
محمد درود فرستی و شیعیانم را از کسانی قرار دهى که مسئولیت بر عهده‌شان نهاده شد 
يس تصدیق کردند و استنطاق گشته آنگاه نطق نمودند. در امان و مورد اطمینان باشند. 
پروردگارا من از تو برای آنها توفيق اهل هدايت و کارهای اهل يقين و اخلاص اهل توبه و 
قصد اهل صبر و تقية أهل وَرَع و پرهیزکاری و پنهانکاری صذیقین را خواهانم تا از تو 
ای پروردگار چنان بترسند که آنان را از گناهانت بازدارد. و تا به طاعت تو عمل کنند که 
به گرامی‌داشتت نايل آیند. و تا اینکه برای تو و در راه تو از ترس تو اخلاص و خیرخواهی 
کنند و تا اينكه در توبة نصوح خود به خاطر محبت تو از راه خلوص نيت درآیند. يس 
دوستی آنها را [بر خودت] واجب فرمایی آن دوستیت را که برای توبه کنندگان واجب 
ساخته‌ای. و تا اينكه از روى خسن ظن به تو در تمامى أمورشان بر وتو کل نمايند و | 

ا ا ا ل 
به دست نيايد. و هيج درجه‌ای از درجات خير جز به عنايت تو تحصيل نگردد. 
يروركارا ای مالک روز جزا داناى به آنچه در سینه‌های عالميان نهفته. زمين را از 
نجاست اهل شرك ياكسازى كن. و دروغكويان را از جهت اينكه بر فرستاده‌ات تهمت 


زنند. از ميان بردار. . بار خدایا ستمگران را در هم بشکن و مفتریان ن را نابود گردان و تهمت 
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زنندگان را هلاک فرمای. آنان را که هرگاه آیات خدای رحمان بر ایشان تلاوت شود 
كويند: داستانهاى پیشینیان است. و وعدهام را تحقّق بخش به درستی که تو وعده را خلاف 
نمی‌کنی. و فرج و گشایش امر هر خواهندة تلاشگر [که پیوسته مترقب فرجش هست] 
زودتر برسان که برای بندگانت در كمين هستی. يناه به تو می‌برم از هر شبهه‌ای که واقع را 
بپوشاند. و از هر دلی که از شناخت تو زندان شده باشد. و از نفسی که چون سختی و رنج 
ببیند کفر می‌ورزد. و از هر توصیف كنندة عدالتی که عملش برعکس عدالت است. و از 
هر طلب کنند؛ حمّی که از صفات حق دور باشد. و از مرتکب گناهی که در گناهش 
واژگونه است. و از جهرهاى كه هنكام تداوم نعمتها بر أو عبوس و گرفته است. به تو يناه 
می‌برم از همه اينها و از نظير و اشباه و أمثال اين امور, به راستی كه تو والاى داناى حكيم 

شش قنوت مولايمان ابومحمد امام حسن عسكرى ا که در همان حديث روايت 
شده و شيخ طوسى آن را در مستحبّات قنوت نماز وتر ذکر کرده ولى از حديث مشاراليه 
معلوم می‌شود و به دست می‌آید که از دعاهای مطلق باشد که به وقت معيّنى اختصاص 
ندارند. سيّد ابن طاووس در مهيح الدعوات گفته: «و او ا در قنوت خود چنین دعا نموده 
و به اهل قم امر فرموده آن را بخوانند هنگامی که از موسی بن بغی شکایت کردند». این 
قنوت را ان شاء الله تعالی در بخش آيندة کتاب خواهیم آورد. 

هفت, قنوت مولای عزیزمان حضرت حجّت عجُل 1 
آمده است: الم صل عَلى مُحَمّدٍ و آل مُحَكَدِ وَأَكْرمْ الک بانجاز وغیک و بلق دک 
ما یمن من نَصْرك وَأكْنْفْ عَنْهُمْ يَأْسَ مَنْ نَصَبَ الخلاف عَلَيِكَ وَ a‏ 
ژکوب مُخَلنَتِىَ وَأ سْتَعَانَ برفرک عَلَى َل دک وَقَصَدَ د لکییک بآیدک وَوَسَعْتَهُ حلما 


م تَسْتأْصِلَهُ علی غَرة فانک الله فلت وَ لک الحَقٌ: خی إذا أخَدَتِ 
دُخْوْنَهَا ریک 0 هلها أنه هم ارون عَلَهَا أنها هرا یلا أو تَهَاراً فَجَعلنَاها 
ل لک تُقَصّلْ الایات رم ون وَقُلْتَ: لا آسَفُونا آنْتَقَمْا 


علدنا وه تَتَاهَتْ هَتْ وَإِنَا لِعَضَبك عَاضِيُونَ وا عَلَى ب نَطر الحَقّ مُتَعَاضِبُونَ 
والی ورود أ شر فان ولانجاز ودک مُرْتَقبُونَ ولخلول میت بأغدائک 
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تقو ون ال ادن پدلک و افْتغ طُدْقَاته واه وج و وی مسالکه و و آشرغ شَوَايعَهُ 
وَأيّدْ جُنُودَهُ وَأَغْوائَهُ وَبَادِرْ بسک الوم الظَالِمِينَ و ایسط سَیّف تک على أعدانکت 
المُعَاندِينَ و خد بار نک جَوَادٌ مَكَار»': خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست و 
آولیائت را با منجْز نمودن وعده‌ات گرامی بدار. و آنها را به آنچه از ياريت أميد دارند 
برسان. و زیان کسانی را که بر خلاف تو برخیزند از ايشان دور گردان. و اذيّت کسی را 
بر ممنوعيّت ارتکاب مخالفتت سرکشی نموده. و با کمک عنایات و نعمتهای تو در صدد 
از هم گسستن حدّ تو برآمده. و با همان نعمتهای تو قصد نیرنگ با توكرده از آنها بازدار 
که تو او را با بردباری فراگرفته‌ای تا او را آشکارا برگیری يا در حالی که مغرور شده باشد 
از ريشه برآوری, که البنّه ای يروردكار تو فرموده‌ای و فرموده‌ات .حق است: (تا اینکه 
زمين سبزی و زينت به خود گرفت و أهل آن پنداشتند که بر آن توان دارند آمر ما در شب 
يا روز آن را فرا رسید يس آن را درو کردیم انگار که دیروزش هیچ سبزه‌ای نداشته. اين 
چنین آيات را برای قومی که انديشه کنند تفصیل می‌دهیم) و نيز فرموده‌ای: (يش چون ما 
را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم) و به راستی که آخرین فرصت نزد ما به سر آمده 
و ما برای خشم تو غضبناک هستیم. و ما بر یاری حق همداستانيم و به آمدن فرمانت 
مشتاقيم و برای تحقق یافتن وعده‌ات در انتظاريم. و حلول عذابت را بر دشمنانت 
متوقعيم. بار الها يس در آن آمر ما را اذن بده و راههايش را بکشای و نحوة بیرون شدنش 
را آسان کن. و زمینه‌های ييمودنش را فراهم ساز. و راههاى آیین‌هایش را بکشای و 
سياهيان و ياورانش را تأييد فرماى و عذابت را به ستمكران زودتر برسان و شمشير 
نقمتت را بر دشمنان معاندت بكستران و خونخواهى كن که تو بخشندة بسيار مكر 
کننده‌ای. 
هشت: قنوت دیکری نيز از همان حضرت در همان حدیث آمده: مالک الملي 
ټی الک من تفه و تثرغ العلکت مئن تشاه ومر من تشا؛ وُذ من تشه بيرك 
ا علی کل ی قَدِيرٌ یا ماد یا جََادُ یا ذا الا لارام ی با یا ذا لبط 
الشدید یا فا لما يُرِيدُ یا الق المتین یا رَرّف یا رحیم یا آطیف يا حَیْ حين لا خی 
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سالک پاشیک المَخْرُونٍ اون الحی الیم اذى نت يه ذ فى علم انب عندک لم 
طلغ هآ ین خلیک و سالک باشیک ی تور پولک فى الازخام کیت تاه 
یه تشوق ایهم آززقیم فی أطبَاق الظلْمَاتٍ ین ب ين لوق و العظام و لک باشیکت 
ی لفت به بین لوب آلیانک وبه أَلَفْتَ ب ین للع الا لاخذا تذیب هذا وا 
طف هذا و أستلک باشیک ال ی کون په طغم الیتاه و سالک باشيكت ال أَجْرَيْتَ به 
الماء فی عزوق الثَّبَاتٍ بَئْنَ طباق ای وسقت المَآء إلى عُوُوقٍ الأَشْجَارٍ بَيْنَ الصَّخْرَةٍ 
الصَّمَاءِ و لک باشیک ای كوت به طفم اشار و ألوانها و ست حك ایب 
دی وَتُعِيدُ و سالک باشیک اد الزاجد اد بِالْوَحدَانِيَةِ ية المَُْوَحّدٍ بِالصَّمَدَانيّة 
وأسالک پاشیک الَّذِى فَجَّدْتَ به المآء من الصَّخْرَةٍ اشتاء وة بن خیث یات 
و سالک باشيك الَّذِى خَلَدْتَ به خَلْقَىَ وَرَرَكْتَهُمْ كيف شنت وکیف شاا یا من لا یه 
لیم وَاللَّيالى دوک بِمَا دَعَاكَ به نوخ حينَ ناذاک فا توش a‏ 
وَاُذْعُوک بَا دَعَاكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِلُكَ جين نَادَاكَ فا E‏ علا يزيا واا 
وَأَدْعُوك بِمَا دَعَاک به مُوسئ كَلِيمُكَ حِينَ تاداک فَفَلَفْتَ له 


اغرفت فزغزن و مه فی ال ارک بها داك بد یی روک جين تاک ی 
من أغدَائِه ایک رَفغته َأَذْهُوك بما ذغاک به خبیبک و صَفِيُكَ ولیک مُحَمَّدْ صلی اله 
ید و آله فَاسْتَجَبْتَ له وَمِنَ الأخرّاب نَجَينَهُ وعلی آغدآیک نصزنه و سالک باشیک 
یی إذا ذجیت به أجَيِتَ يا من ال وَالأمُ ا من أحاط كل شیم علماً أخصئ کل 
شیم عَدَداً یامن لا ره ادلی ولا تاه عليه اأضوات د و تَخْفِ عليه الا 
ول بترم اح الیخین سالک أن تصَلی على مد مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ خیرتک من خُلتک 
سل عليه یف َلزایک ول على ج جييع این وانفزعین این ثرا فك 
الهُدئ وق وا تک التوائيق بالطَاعَة وَصَلَّ على عباوک السالحین یا من ل يلف الميعاة 


نْجِزْلِى ما زغذتبی وَأَجْمَعْ لی آضخابی وَصَبْرِهُمْ وَأَنْصُْنى عَلَى آغذایک وأغدام 
رَسُولكك ول نیب دَغوتی قانی عنذک ابن عبیک ابن آمتک یز ین یک سَيدِى نت 
اذى متلت علي بهذا العقام تقلت به عل دزن یر من خلفک أشألك أن تصلن عَلَى 
محر و آل محر رن جزلی ما زغذتیی إل أنْتَ الطاوق لا تغل الییغاة و أنت عَلَى 
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كل شَىءٍ قدیژ» ؛ يروردكارا ای صاحب ملک هستى هلک و سلطان به هر کس بخواهی 
مىدهى. و جامة ملک از هر که خواهی بيرون می‌کنی و هر كس را بخواهى عزيز 
می‌گردانی و هر آنکه را خواهی ذلیل سازی. خير و نیکی در دست تو است. به راستی که تو 
بر هر چیزی توانایی. ای بزرگوار. ای جواد. ای صاحب جلال و عظمت و احسان و 
کرامت. ای بسیار سخت گيرنده و صاحب بطش شدید ای آنکه هر جه ارداه کند انجام 
دهد ای صاحب قدرت و نیروی آبدی. ای رئوف و ای مهربان. ای زنده هنگامی که هیچ 
زنده‌ای نباشد. از تو می‌خواهم به آن اسم پنهان و مستور زندة بايندة آبدی که در عالم 
غيب نزد خودت قرار داده‌ای که هیچ كس از خَلْقَت بر آن اطلاع نيافته. و از تو می‌خواهم 
به آن اسم تو که به آن خلایقت را هر طور که خواهی در رحمها شکل می‌دهی و به آن 
اسم روزی‌هایشان را در چند طبقه تاریکی از ميان رگها و استخوانها می‌فرستی. و از تو 
می‌خواهم به آن نامت که با آن ميان دلهای دوستانت ألفت دادهاى. و بين يخ و آتش آلفت 
دادهاى که نه اين آن را آب می‌کند و نه آن اين را خاموش می‌سازد. و تو را می‌خوانم به آن 
اسمت که به آن مزة آبها را ایجاد کرده‌ای, و تو را می‌خوانم به آن نامت که با آن آب را در 
ریشه‌های گیامان ميان طبقه‌های زمين (خاک) جاری ساخته‌ای؛ و آب را به رگ و ريشة 
درختان در ميان سنگ خارا فرستاده‌ای, و از تو درخواست دارم به حقّ آن نامت که به 
آن مزه میوه‌ها و رنگ‌های آنها را پرداخته‌ای؛ 

و از تو می‌خواهم به آن نامى كه با آن ايجاد نموده و باز می‌گردانی, و تو را می‌خوانم به 
آن اسم یکتای بی‌همتای تو که در وحدانیت يكتا است و در بی‌نیازی بی‌همتاء و تو را 
می‌خوانم به آن نامت که با آن آب را از سنک سخت شکافته و از هر جا خواسته‌ای 
جاری ساخته‌ای, و تو را می‌خوانم به آن اسمت که با آن خلقت را آفریدی و هر گونه که 
خواسته‌ای و هر طور که خواسته‌اند روزی‌شان داده‌ای. ای کسی که روزها و شبها او را 
تغییر ندهند. تو را می‌خوانم به آنچه نوح تو را به آن خواند هنگامی که ندایت کرد يس او 
و هر که با او بود نجات دادی. و قومش را هلاک کردی: 

و دعایت می‌کنم به آنچه ابراهیم خلیلت تو را به آن دعا نمود. هنکامی که تو را خواند 
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يس او را نجات دادی و اتش را بر وى سرد و سلامت ساختى. و تو را می‌خوانم به آنچه 
موسی کلیمت تو را به أن خواند يس دریا (رود نیل) را شکافتی آنگاه او و بنی اسرائیل را 
نجات دادی. و فرعون و قومش را در دریا غرق ساختی, و تو را می‌خوانم به آنچه عیسی 

5 د 5 ی م ۵ ك وت و m~‏ 
روح تو به أن تو را خواند آنگاه که به درگاهت ندا کرد يس از دشمنانش نحاتش دادی و به 


سوی خودت بالایش بردی, و تو را می‌خوانم به آنچه حبیب تو و برگزیده و پیامبرت 


تو را به آن خواند يس دعايش را به اجابت رساندی و از حزبها نجاتش دادی 
و بر دشمنانت ياريش دادی. و از تو می‌خواهم به آن اسمت که هرگاه به آن خوانده شوی 
اجابت می‌فرمایی, ای کسی که حَلْق و أمر از آن تو است. ای آنکه علمش همه چیز را 
فراگرفته, ای آنکه شمار؛ همه چیز را مىداند. ای آنکه روزها و شبها او را تغییر ندهند و 
صداها بر او مشتبه نگردد و لغتها بر او يوشيده نماند. و اصرار اصرار کنندگان او را به 
ستوه نیاورد؛ 

از تو درخواست می‌کنم که درود پفرستی بر محمد و آل محمد برگزیدگان از خُلْقَت 
پس با برترین درودهایت بر آنها درود فرست. و بر تمام پیغمبران و فرستادگان درود 
فرست که هدایت را از جانب تو تبلیغ کردند و پیمانهای اطاعتت را محکم بستند. و بر 
بندگان صالحت درود فرست ای آنکه وعده خلافی نمی‌کنی وعده‌ای که به من داده‌ای تحقّق 
بخش و اصحابم را برایم جمع گردان و صبرشان ده و مرا بر دشمنانت و دشمنان 
فرستاده‌ات يارى بخش, و دعايم را ناامید مگردان که من بندة تو فرزند بنده‌ات فرزند 
كنيزت هستم. أسير درگاه توام. ای آقای من تو هستی که اين مقام را بر من منت نهادهاى و 
از ميان بسیاری از خلایقت بر من تفل فرموده‌ای. از تو درخواست دارم که بر محمد و 
آل محمد درود فرستی و آنچه به من وعده کردی تحفّق بخشی به درستی که تو راستگوی 
هستی و حلب وعده ننمايى و تو بر هر چیزی توانایی. 

له موف کتاب مستدرک به نقل از کتاب الذکری اثر شيخ شهید نقل کرده و گفته 
است: اين ابی‌عقیل برگزیده دعایی را که از امیرالمومنین :1 در قنوت روایت شده که آن 
حضرت چنین دعا مىكرد: : اللہ (آیک شخصت الصا و نفلت ت الأَقدَام وَرُفْعَتَ الأئيى 
وَمُدّتٍ الأعنّاقٌ وَأَنْتَ دعیت بالالشن و الیک سِرُّهُمْ و نَجْرَيِهُمْ فى الما ري نا آفتم یت 
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وَبَيْنَ قتا ِالحَقّ وَأَنْتَ خی الَاتِحينَ الا تشکو ليك فد یتنا و غبة |مامتا قله 
عدوا وکا آغداینا و تظاهر الأعداء غلینا رو الفتن بت َرَج الک الم بغدل تُطْهوهُ 
وَإِمَامٍ حَق ی تفر هُ إله الحَقّ آمينَ رَبَّ العَالَمِينَ»'؛ وى گفته: و به من سيان كله امام 
صادق ا شيعيانش را امر مىكرد اين دعا را در قتوت نماز بعد از كلمات فرج 
(= ل له الا الحَلِيمُ الكريم...) بخوانند. 

ترجمة دعا: خدايا دیده‌ها به سوى تو (به منظور عفو و رحمت) باز مانده. وكامها به 
جانب تو برداشته شده. و دستها بلندكرديده. و گردانها كشيده شده. و تو به زبانها خوانده 
شدى و سر و ينهانى بندگان نزد تو (آشکار است) که جه می‌کنند. پروردگارا بين ما و 


قوممان به حق حکم فرمای که تو بهترین حکم کنندگانی. بار خدایا راستی که ما به تو 
شکایت می‌کنيم فقدان پیامبرمان و غايب بودن اماممان و کمی افرادمان و بسیاری 
دشمنانمان و دست به هم دادنشان را بر ما و افتادن فتنه‌ها در میان‌مان را. يس ای 
پروردگار كشايش اينها را با عدالتی که آشکار سازی و امام بر حقّی که می‌شناميم فراهم 
گردان, ای خدای حق اجابت فرما. 

که در همان کتاب به نقل از مصباح شيخ طوسی آورده: و مستحب است که در نماز 
صبح بعد از قرائت و بيش از ركوع. قنوت بجای آورد و بكويد: «لا إل الاق الحَليم الكَرِيمٌ 4 
ل إله الال ای العظیم سْبْحَانَ الله رَبّ السّمَواتٍ اسب وَرَبّ الأرضينَ ين اسب وا یهن 
رما هن وَرَبّ الغزش العظیم و الحندقه رب القالمین يا اله ایی یش گنه ىوه 
السميعْ الليم آسالک آن مُصَلََ عَلَى مد ثم و آل مح و أن جل رم الم من كان 
بح و یه وَرَجَاوُهُ یرک فَأنْتَ تی ورجانی فی اور ها یاج من سل و و 
زرحم من أَسْيُوْجِمْ إرحم ضففی وت حیلتی و امن علَىّ بل طولاً منک و فک رقیتی 
من التّار و عافنی فى نفسی وفی جمیع أمورى کل برَخمتک یا أَرْحَمَّ الداحمينَ» "؛ هیچ 
خدایی نیست جز خدای حلیم كريم. هیچ معبودی نیست جز خدای والای بزرگ. مره 


است خداوند پرو ردکار آسمانهای هفتکانه و و پروردگار زمینهای هفتکانه و آنچه داخل 


2 


۲ مستدركك الوسائق. ۳۱5۹۱ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا | ۵۷ 
آنها و آنچه مابین آنها است و پروردگار عرش باعظمت. و حمد مخصوص خداوند 
پروردگار عالمیان اث ای خدایی ک كه هیچ جيز مثل او نیست و او است شنوای داناء از تو 
سال مکی محمد و أل محمد و ری ایک کشایش س کار و فرج آنها را 
زودتر برسانى. بار الها هر کس صبح كند در حالی که اميد و پشتیبان ديكرى جز تو گرفته 
باشد. تو در همذ امور يشت و اميد منى ای بخشندهترين سؤال شوندگان و ای رحم 
کننده‌ترین کسی كه از او رحم خواسته شده به ناتوانی وكمى چاره‌ام رحم کن و به فضل 
خويش به بهشت بر من منت گذار و گردنم را از [يوغ] آتش بكشاى و مرا در نفس و وجود 
خودم و همه امورم نگهداری كن به رحمت خود ای مهربانترین مهربانان. 
یازده: شيخ صدوق در من لابحضره الفقيه برای قنوت وتر و جمعه آورده است. وی 
گفته: امام باقر ني فرمود: قنوت در روز جمعه تمجید خداوند و درود فرستادن بر پیغمبر 


خدا لش و کلمات فرج است. سپس اين دعاء و قنوت نماز وتر همچون قنوت روز 


جمعه‌ات می‌باشد. و پیش از آنكه برای خودت دعا کنی می‌گویی:... 

اين قنوت را سیّد أجل على بن طاووس نيز به مسند خود از حضرت ابو جعفر باقر اا 
روايت کرده که فرمود: پیش از آنکه برای خودت دعا کی در قنوت روز جمعه می‌گویی: 
«اللُّّدَ تم رک فَهَدَيْتَ فُلک الْحَمْدُ ربا وعد م حلْمُک فقوت فَلَكَ الْحَمْد ریا بت 
یدیک فَأعْطَيْتَ فلك الْحَمْدُ ربلا وَجهُک ارم الوجوه و جاشک أكْرَمْ الجاه وجهتک خَيْدُ 
لجهات و عَطیّلک أَفْضَلٌ العطیات و نها نطاعٌ رَبّنا فشک و تغصی ریا فتفر لمن شِنْتَ 
لک الْحَنْدُ تيب الْضط و نشف ال و جى م من الْكزْب الْعظیم و تفیل الب نی 
لشم و تلع ایب لا ری د لايك ول فانک [تغماک ]ول فائل الم 
یک وُفِعَتِ الاصواث وَنْقِلَتِ الافدام و مُدّتِ الاغناق وَرفعت الْآَيْدى وَدْعِيتَ ا 
و فرب الیک بالآغمالٍ ريا 9 وَارْحَئْنًا خن افخ با وَين یا پل وانت 

۱ 1 ينا و شد نان عَلَيْنا و قرع الفّن وكا 

لأغداء وَكَيْرَةَ عدوا وق دون ازج لک يا رب عتا بتع بنک له وَنَصْرٍ منک 


م 


ره وَامَام عَدلٍ هر الحَقّ آمین»'؛ يروردكارا نور تو در حد تمام رسيدكه هدايت 


.عن لاإبحضرء الفقيه. ۴۸۷/۱ و جمال الاسبوج. 518. 


۵۸ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم 12 اج ۲ 


کردی. حمد تو را است پروردگارا. و حلم تو بزرگ است که عفو نموده‌ای. حمد تو را 
است پروردگاراه و دستهای [ إحسانت] را گسترده و عطا فرموده‌ای يس حمد تو را است 
پروردگارا. ذات تو گرامی‌ترین ذاتها و عظمت تو برترین عظمتها و جهّت [راه به سوی تو] 
بهترین جهتها است. و بخشش تو از ارزنده‌ترین عطایا و گواراترین آنها می‌باشد. 
پروردگارا اطاعت می‌شوی آنگاه [به اطاعت کننده] احسان می‌کنی. و چون معصیت شوی 
ای پروردکار ما هركس را بخواهی می‌بخشی يس حمد تو را است. به فریاد [شخص] 
اچاری می‌رسی و گرفتاری را برطرف می‌سازی و از اندوه بزرگ نجات مىدهى. و توبه 
را می‌پذیری و بیمار را شفا می‌بخشی و از گنهکار می‌گذری. أحدى را توان سياس نعمتهای 
تو نیست. و آنها را شماره نتوان کرد و به زبان نشود آورد. بار خدایا صداها به سوی تو 
بالا رفته, و گامها در راهت برداشته شده و گردنها كشيده و دستها بلند. و به زبانها خوانده 
شده‌ای و با اعمال به درگاهت تقرب جسته‌ايم. پروردگارا پس ما را بیامرز و بر ما 
رحمت آور و ميان ما و قوممان به حق حكم فرماى كه تو بهترين حكم کنندگانی, بار إلها 
به تو شكوه مىكنيم فقدان ييامبرمان و غايب بودن ولی‌مان و سختى زمانه بر ما و افتادن 
فتنه‌ها در میان‌مان و همدستى دشمنان و بسيارى دشمنانمان و كمى افرادمان يس اينها را 
از ما برطرف گردان ای پروردگار با فتح و پیروزی از سوى خودت به زودى بر ماكشايشى 
ده و ياريىكه از تو آن را عرّت بخشى و امام عادلىكه آشکار سازی فرج برسان. ای خداى 
حق مستجاب فرماى. يس از آن هفتاد مرتبه كويى: «أَسْتَعْفرُ الله و أتوبٌ إلّيه». 

مىكويم: اين دعا را به روایت سیّد أجل ابن طاووس آوردم جون كاملتر و تمامتر 
اس 

دوازده قنوتی است که سيّد أجل در کتاب جمال الأسبوع به كمال العمل المشروع از 
مقاتل بن مقاتل آورده که گفت: حضرت ابوالحسن الرّضا 3 فرمود: در قنوت نماز جمعه 
جه می‌گویید؟ عرض کردم: ود مردم می‌گویند. امام 32 به من فرمود: چنانکه آنها 
می‌گویند تو مكوى. ولی بکو: للم أضلخ عندک و خَلِیفتک بِمَا أضآخت به آنپیانک 


۱. می‌گویم: از این حديث استفاده می‌شود که مقاتل بن مقاتل واقفى نبوده. روایت دیگری نیز بر این معنی دلالت داردکه در 
کتاب و جال کبیر آمده است. (مؤلف). 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا / ۵٩‏ 
وَرُسْلَك وَحْقَّهُ بتلاتكيك و یه بذ وع اس من جنک و شلك م ا 
خَلْفِهِ رَصَداً رنه من كَل سُوءٍ و یرل بدا خوفه أهتا ينيد دک لا بشرک بك سیا 
ولا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ من خلفک عَلَى ولیک سُلْطَاناً و 


وَأَجْعَلَنِى من آنضاره انک عَلَى کل شَىءٍ قدیر "؛ بار خدايا کار [ظهور ] بنده و خلیفه‌ات 
[امام مهدی ] را به سامان ده به آنچه کار ر پیامران ۲ و فرستاه‌گانت را سامان دادی و 


يديه و 


فرشتگانت را پیرامونش قرار ده. و او را به روح القدس از سوى خويش تأييد فرماى و 
پیش روى و يشت سرش كه أو را از هر بدى حفاظت كنند. و پس از دوران ثرس او را در 
عوض آمنیتی فراهم آور که او تو را پپرستد. هیچ گونه شرکی نسبت به تو ندارد. و برای 
هيج یک از خلقت بر ولیّت تسلطی قرار مده و او را برای جهاد دشمنت و دشمن خودش 
رخصت فرمای و مرا از يارانش قرار ده به درستی که تو بر هر چیزی توانایی. 

می‌گویم: از روایات ياد شده روشن كشت که دعا برای حضرت صاحب الزمان ا در 
مطلق قنوتها تأكيد دارد. چون از حمله حالتهایی است که در آنها اميد می‌رود دعاها 
مستجاب گردد. به ویژه در قنوت جمعه و وتر و نماز صبح. از خدای تعالی می‌خواهیم که 
توفیق آن را به ما عنایت فرماید و با اين عمل أجر بزرگی به ما روزی نماید. 


۷- در حال سجده 

هفتمین هنگامی که دعا برای تعجیل فرج تأ کید بیشتری داره حالت سجده برای خدای 
متعال است. زیرا که نزدیکترین حالات به خدای قاضی الحاجات است. چنانکه روایات 
از امامان بر حق تب در اين باره رسیده. يس شایسته است که بنده در حال سجده 
مهمترین حاجتها را بخواهد و به آن اهتمام ورزد. به خصوص در سحدة شکر به حهت 
توحه داشتن و ملتفت بود ن به اينكه هر چه خداوند به ما نعمت بخشیده هبه برکت 
مولایمان صاحب الزمان است که درود خداوند بر او و پدران پا کیزه‌اش باد . و به 
خاطر اينكه دعا برای ول نعمت و واسطة فيض و رحمت از مهمترین اقسام شکر می‌باشد 


چنانکه در بخش گذشته بیان داشتیم. و شاهد بر اين. روايتٍ آن در خصوص سجدۀ شکر 


۱ جمال الاس ۴۱۳. 


۶۰ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ظة اج ۲ 


است که در كتاب تحفة الابرار به نقل از مقنعة شيخ مفيد ب آمده: آنچه در سحدهٌ شكر 
گفته می‌شود اين دعا است: «اللَّهُهَ إليك تَوَجُهْت ویک أغتصفت وعلیک نوکت الم 
نت قتیوزجانی قَاكْفنِى ما أَهَمَنِى و ما لَمْ یی وما نت غلم به متی عَذَّ جاراک وَجَلَّ 
تاک و1 اله ۶ غُیک صَلّ عَلَى مُحَمَدِ مح مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و عَجَّل رجهم پروردگارا به سوی 
تو روی آوردم و به تو پیوستم و بر تو تکیه و اعتماد کردم پروردگارا تو يناه و اميد منی, 
پس كفايت كن آنچه مرا اندوهكين ساخته و آنچه اندومگین نساخته و آنچه تو بهتر از من 
آن را می‌دانی, پناهنده به تو عرّت يافت و ثناى تو والا است و هیچ خدایی جز تو نیست 
بر محمد و آل محمد درود فرست و گشایش امر آنها را زودتر پرسان... 

اضافه بر اين که کار تأسی جستن و اقتدا کردن به خود آن حضرت .که درود و سلام 
خداوند بر او باد مىباشد. چنانکه در اخبار با صراحت آمده که آن بزرگوار برای اين امر 
هنكام ولادتش در سجده دعا کرده که اين کار بر اهميّت آن و تعلیم به دوستان و 
شیعیانش دلالت دارد. 

رئيس محدئین شيخ صدوق در کتاب كمال الدین به سند خود از جناب حکیمه ضمن 
حدیثی طولانی آورده که گفت: ناگهان او(= نرجس والده امام عصر) را ديدم آنچنان نوری 
او را فراگرفته که دیدگانم را پوشانید. و ناگهان ديدم نوزاد -كه بر او و پدرانش سلام باد 
صورتش را به حالت سجده بر زمین نهاده و بر زانو تكيه داده و دو انکشت سّابه‌اش را 
بلند کرده و می‌گوید: گواهی می‌دهم که جز «الله» خدایی نیست و اينكه جدّم محمد رسول 
خدا است و پدرم اميرمؤمنان است. سپس یک یک امامان را برشمرد تا به خودش رسید. 
آنگاه گفت: خدایا آنچه به من وعده داده‌ای انجام ده و کار و پرنامه‌ام را به مرحلة تمام 
پرسان» و گامم را استوار گردان و زمين را به [ظهور] من پر از عدل و داد فرمای 


- در سجدة شکر 
يس از ركعت چهارم. نماز شب: یکی از علمای ما در کتاب آداب نماز شب گفته: از 
آداب آن چنین است که در سجده بعد از رکمت چهارم صد بار گفته شود: ما شاء ال 


۱ کمال الدین, ۴۲۸/۲ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا | ۶۱ 


سپس بگوید: يَا رَبّ أت الله ما شِنْتَ من أمْرٍ یکون فصل علی مُحَمَّدٍ و آل مُحَمّدٍ ول 
مناه ل ‏ ار و له عَلیه و آله و سل وَعَجّلْ فرجی وَفَرَيَّ 


اخوانی مَقُوُونا بقَرَجِهمْ و تفْعلَ بی ما أَنْتَ أَهْلَهُ پروردگارا تو خدایی هر جه خواهی 
می‌شود يس بر محمد و آل محمد درود فرست و از آنچه خواسته باشى برايم قرار ده ايتكه 
كشايش کار آل محمد را زودتر برسانی. و كشايش كار من و برادران [دينيم] را مقارن با 
َرَج آنها تعجيل فرمايى و آنچه از تو سزاوار است با من انجام دهى. 


٩-هر‏ صبح و شام 

عقل و نقل بر يسنديده بودن اين دعا در هر صبح و شام كواهند. که هر عاقل عارفی 
بدون تردید خوبی إهتمام ورزيدن به اين عمل را می‌داند تا اندكى از حقوق آن جناب را 
أدا نموده باشد و يروندة أعمال خويش را هر شب و روز نزد حافظان گرامی زينت دهد. 
جنانكه مىبينيد بردگان و خدمتكزاران چگونه هر بامداد و شبانگاه نزد آقايان و اربابهاى 
خود حاضر می‌شوند و مراتب خدمتگزاری و سپاسگزاری را به جاى می‌آورند. يس ما 
سزاوارتريم كه جنين برنامه‌ای داشته باشیم. زيراكه مىدانيم تمام آنچه خداى عز و جل از 
نعمتهاى كوناكون و احسانهاى از حد برون به ما عنايت فرموده به بركت مولايمان 
صاحب الزمان است. جنانكه با دلايل روشنی اين مطلب را به اثبات رسانديم. يس شايسته 
است که خود را با تمام وجود هر صبح و شام در خدمتش حاضر نمایی. و بدانی که تو از 
چشم و گوش او دور نیستی. 

چنانکه نامه آن حضرت به شيخ مفيد اين مطلب را بازگو می‌کند که ضمن سخنان خود 
فرموده: «إنَا غير لین لمراعایکم ولا ناسین لکرم و تولا الک لَنَرَلَ بكم الاواء 
00 الأُعْداء..»؛ و همانا ما مراعات شما را وا نمی‌گذاریم. و ياد شما را فرامو 

و اگر اين نبود البته كه كرفتاريها شما را فرا می‌گرفت. و دشمنان ريشه کن‌تان 

0 گوشهای دلت را باز کن و آمادهُ خدمتكذاريش باش و فرمانش را اطاعت 
نمای که به خاطر اجابت دعوتش به تو امر فرموده. چنانکه در بخش گذشته آور یم که آن 


و 


حضرت له به دوستاتش دستور فرموده: «واكتروا الدّعاء ستعجيل القَرّج 8 كك 
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فرچکم...»؛ و بسيار دعا كنيد برای تعجيل فرج که همان فرج شما است. همین مقدار تذكر 
در اين باره بس است. و خداوند تعالی خود راهنما و هادی بندگان می‌باشد. 

و اما دلیل نقل: اين امر در دعای مخصوص به هر صبح و شام از صولایمان حضرت 
صادق ي وارد شده که ثقة الاسلام کلینی جز در اصول کافی به سند خود از فرات بن 
الأحنف از حضرت ابىعبدالله صادق 3 روایت کرده که فرمود: هر جه را واگذاری اين را 
ترك مکن که در هر صبح و شام بكويى: «اللَّهُمَ انَى صبحتٌ أستففزک فى هذا الصّباح 
وفی هذا اليوم لأهلٍ رختیک و أبرة الیک ین هل لعتیک له ی اصبَختُ أب اليك 
فى هذا الیرم و فی هذا الصّباح ممّن َحنْ بَينَ ظهرانيهم من المُشْرِكِينَ و ما کانوا يَعْبُدُونَ 
انهم كانوا قو و فاسقينّ الله أَجْعَلْ ما انزلت من السَناء الى الأرْض فى هذا الصّباح 
وّفی هذا الوم بَرَكةٌ على أؤليائك وَعِقاباً على آعدانکت الم وال من والات وَعادٍ مَنْ 
عاداک الهم ختم لى بالأفن زالایمان كلما طَلعَتْ شفش أذ عبت ال اغفرلى و لوالا 
و رَنما کُما زتیانی صغيراً له اغفر للمؤمنينَ وَالمُؤمنات و المسلمین و المشلمات 
الاحياء منهم و الاثوات ال انک تفلم هلبم و مواهم الم احفظ امام المسلمين بحفظ 
الایمان وَانصره نصراً عزيزاً وَأفتّح لَهُ قح يسيراً و اجعل لَهُ وّلنا من دنک شلطاناً تصيراً 
له الع فلاناً و فلاناً و الفرق المُخْتَلقَةِ على رولك و ول الامر بعد زشولک والائمة 
من بَعْدِهِ و شیعتهم و آسالک الزيادة من فضلک وّالاقراز بما جاء به من عندک و التسلیم 
لامرك و المُحافظة علی ما امَرْتَ به لا أبتغى به بدلاً ولا أشتّری په ثمناً قليلاً الم آفدنی 
فيمن هدیت وقنی مر ما یت الک تفضی ولا بقضی غلیک ولا یل مَنْ والیث تبارکث 
وَتَعَاليتَ سُبحانک رپ البّیتِ ي په اليك من خيرٍ فضاعهٌ لى 
أضعافاً كير و آتنا من لدنکت [َِحْمَةً و] أجراً عظيماً رب ما أَحْسَنَ ما ابتليتنى و أغظم ما 
اعطیتنی و اطول ما عَافَيْتََى وَاكْثَرَ ما سَبَرْتَ عَلَىَ فَلَكَ الحمدٌ يا إلهى كثيراً طيباً مباركاً 
عليه ملء السَّمْواتِ وَمِلِءَ الأْضٍ وّملء ما ياء ربّى كما يجب ویرضی وَكما ينبغى 
لوجه ربّى ذى الجلال و الاکرام»؛ خداوندا من صبح كردم در حالی که در اين صبح و در اين 


روز براى اهل رحمتت از تو مغفرت می‌خواهم. و از اهل لعنتت به سوى تو بيزارى 


مى جويم. بار خدايا من صبح کردم در حالی که در اين صبحگاه به سوى تو بيزارى می‌جویم 
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از مشرکانی که ما در لابلای آنها هستیم و از آنچه آنها می‌پرستند. به درستی که آنان 
مردمان بد فاسقی می‌باشند. بار خدایا آنچه در اين صبح و این روز از سوی آسمان به زمين 
نازل فرموده‌ای بر دوستانت برکت و بر دشمنانت عقوبت قرار ده خداوندا هر آنکه تو را 
دوست می‌دارد با او دوستی كن و با هر که با تو دشمنی می‌ورزد دشمنی کن خداوندا 
عاقبت کار مرا هرگاه که آفتاب برآید يا غروب کند. با آمن و ايمان به پایان رسان, 
خداوندا مرا و والدینم را بيامرز و آنها را رحم كن همچنان که از کودکی پرورشم دادند. 
بار خدایا مردان و زنان موّمن و مردان و زنان مسلمان, زندگان و مردگانشان را بیامرز. 
بار خدایا تو خود می‌دانی كه جه دگرگونیها يابند و عاقبت کارشان جه خواهد شد 
خداوندا امام مسلمانان را به حفظ ایمان نگاهدار و او را به پیروزی شکست ناپذیری 
پرسان, و برای او راه فتح و ظفر را به آسانی بگشای» و برای او و ما از سوی خويش 
حکومت یاری شده‌ای قرار ده خداوندا فلانی و فلانی و گروههای مخالف عليه 
فرستاده‌ات و عليه والیان امر بعد از رسولت. و عليه امامان يس از او و شیعیانشان را 
لعنت کن و از تو می‌خواهم که از فضل خود بر من بیفزایی و [توفیق] اقرار به آنچه از 
سوی تو آمده. و تسلیم امر تو بودن, و رعایت آنچه فرمان داده‌ای که چیز دیگری جای آن 
نپذیرم» و آن را به قيمت اندک نگیرم, به من عطا کنی. خداوندا مرا در ميان آن کس که 
هدایت کرده‌ای هدايت فرمای. و از شر آنچه آفریده‌ای مصون بدار, به درستی که تو حتم 
می‌کنی و بر تو حتم نمی‌شود. و هر آنکه را سرپرستی کرده‌ای خوار نگردد. تو بزرگوار و 
والا هستی» منزّهى ای پروردگار خانة [کعبه ]؛ دعايم را از من بيذير. و به هر خیری که به 
آن به سوی تو تقرّب جسته‌ام به چندین برابر بيفزاى. و از سوی خويش به ما رحمت و 
اجر عظیم عنایت فرمای. ای پروردگار جه نیکو مرا آزموده‌ای, و چه بزرگ است آنچه به 
من عطا فرموده‌ای. و زمانی طولانی عافیتم داده‌ای, و بسیار [خطاهایم] را بر من 
پوشانده‌ای يس حمد تو را است ای خدای من حمد بسیار ياكيزة با برکت [به مقداری که ] 
آسمانها را ير کند و زمين را فراكيرد. و آنچه را که پروردگارم بخواهد پر کند همچنان که 
دوست می‌دارد و می‌پسندد و چنانکه شايسته پروردگار صاحب جلال و بزرگواری من است. 


می‌گویم: و نیز شاهد بر آنچه يادكرديم دعای عهد است که در بخش هشتم اين کتاب 
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0 خواهد آمد. و نیز مؤيد آن است آنچه در مورد دعا برای تعجيل فرح بعد 
از نماز صبح كذشت (دقت كنيد). 

همجنين مؤيد آن است آنچه دربارة عرضه كردن اعمال در هر صبح و شام بر 
امامان ني و دعاى آنان در آن هنگام برای شيعيانشان وارد شده. بنابراين شايسته است که 
مؤمن نیز به دعا کردن در حق امام اشتغال ورزد. روايت درا ین باره بسيار است که در 
كافى و بصائر و البرهان و کتابهای ديكر علماى بزرگوارمان آمده است. و نيز مؤيد آن 
است آنچه در مورد تشويق بر ذكر و دعا هنگام صبح و شام واردكرديده. زيراكه اين دعا 
از بهترين انواع دعاها است. به جهت دلايلىكه در مطالب گذشتة اين كتاب توجه دادهايم. 


و خداوند به راه راست و شیوهٌ درست هدايت می‌کند. 


۰ - آخوین ساعت از هر روز 
بايد توجه داشت که روز به دوازده قسمت تقسیم می‌شود و هر قسمت را یک ساعت 
نامیده‌اند که هر ساعت آن منسوب به یکی از امامان بر حق ا است. و به جهت توشل و 
عرض حاجت به آن امامی که ساعت منسوب به او است دعای مخصوصی دارد. اين دعاها 
را علمای نیکوکار ما در کتابهایی که برای بیان اعمال شب و روز تألیف نموده‌اند 
آورده‌اند: و پادآور شده‌اند که ساعت آخر به امام عصر و پیشوای غايب از نظر عجل الله 
تعالی فرجه الشریف اختصاص دارد. و اين دعا را برای آن ساعت ذکر کرده‌اند: «يَا مَنْ 
سک بأَهلٍ ل طايه نی ا أغا فل مي تع على شک ا يه 
وَلَطّفَ لَهُمْ بنائله شاک بح ولیک الْخَلَفِ ب الصَالح یکت یتک فى أزضك المنتقم لك من 
آغدایک وَأَعْداءِ رَسُولك. وَبَقِيّة آبائه الصَّالِحِينَ «مُحَمّد بُن ن الحسن» ضرع الیک به 
ین خاجی وی یک : صلی على مُحَمّدٍ و آل مه زان فعل بى 
كَذَا مکذا وَأَنْ تذرکنی. و تنجیبی مما آخاف واخذل یشب به غایتک وَعَفْرَكَ. فى 
التبا 9 وَكُنْ لَهُ ولا و حافظاً و ناصراٌ و فاندا وکالتا و نات حَنَّى نکنه آزکت 


طَوْعَا و نع فيها طویلاً يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ ولا حول ولا قُدَةَ ا انعظیم 


وقد 
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0 ال عل حكر آل حي أولى ار اين 
مو فزت بطاعيهم وأولى الأزخام لین مرت يصلتهم. وفري نی الذي قدت نوی 
ْمَوالِى لین مرت بعزفان هم وَل ليت این هت عَنْهُمُ لّجس وَطُوَرْتَهُْ 
ا مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدِ وَأَنْ تَفْعَلَ بی كَذَا وَكَذاه'؛ ای آنکه به خود از 
خلقش يكانه است. ای [خدایی] که به نع خویش از آفریدگانش بىنياز است. ای آنكه از 


روى لطف خود را به خلقش شناسانيد ای آنکه اهل طاعتش را به راهى كه رضاى او است 
برد. ای آنکه اهل محبتش را بر شكرش يارى فرمود. ای کسی که بر آنها با فرستادن دینش 
منّت نهاد. و با بخشندكيش به آنان لطف کرد. از تو می‌خواهم به حق وليّت خلف صالح 
بازماندة تو در زمينت و منتقم برای تو از دشمنانت و دشمنان ا و ساير پدران 
صالحش» ۔ محمد بن الحسن و به سوى تو به او زارى می‌نمایم و او را در بيشكاه تو برای 
درخواست حوايج و خواستههايم بيش می‌آورم اینکه بر محمد و آل محمد درود فرستى و 
با من جنين و چنان نمایی. و مرا دريابى و از آنچه می‌ترسم و دورى می‌جویم نجات دهى. 
به حق او جامة عافيت و گذشتت را در دنيا وآخرت بر من بيوشانى. و او را ول و نكهدار 
و يار و بيشوا و حمايت کننده و پوشاننده باش تا (وقتى كه) او را در زمينت با طوع و 
رغبت سكونت [و حكومت] دهى و مدتى طولانی او را در زمين بهرهمند سازى. ای 
مهربانترين مهربانان. و هيج جنبش و توانایی نيست مكر به خداى بزرگ باعظمت. يس 
خداوند از [شرّ و اذيت] آنها (دشمنان) شما را در امان می‌دارد که او شنواى دانا است. 
خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد واليان امرت که دستور داده‌ای اطاعت شوند و 
اهل رَجم (خویشاوندان نزدیک) که امر فرموده‌ای (مردم) بيوندشان را حفظ کنند. و ذوی 
القربى- نزديكان و خاصان بيغمبر) كه حكم كردهاى به مودّتشان. و آقايانى كه دستور 
داده‌ای حقشان شناخته شود و اهل البيت كه يليدى را از آنان دور ساخته‌ای و آنها را 
كاملاً پاک نموده‌ای [از تو می‌خواهم] اينكه بر محمد و آل محمد درود فرستی و در حقَ 


۰ ۴ 
چنین و چنان کنی . 
١‏ حار الحنوار. ۳۴۰/۸۶ 


۲ در این دو جا به جای جنين و جنان حواته خود را یاد کن امحمد موسوی؛. 
براین دو جا به جای چنین و < بواتج خود را ياد كن موسوی 
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۱ - روز ينج شنبه 

شاهد بر امتمام در آن به دعا كردن برای تعجيل فرج مولایمان صاحب الزمان عليه 
الصلاة و السلام روایتی است که سيّد ابن طاووس در کتاب جمال الأسبوج آورده: و از 
وظایف روز پنج‌شنبه اینکه مستحب است انسان بر پیغمبر که درود خداوند بر او و 
خاندانش باد هزار بار صلوات بفرستد. و مستحب است که بكويد: «اللّهُمَ صل غلی 
مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهُمْ). خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست وكشايش امر 
حکومتشان را زودتر برسان. وى افزوده: و در روايت ديكرى است که: صد بار می‌گوبی که 
فضيلت بسیار دارد: «اللّهُّمصَلَّ على مُحَمَدٍ و آل مُحَمّدٍ وَعَجِلْ فرَجَهُمْ و أيكن دوف من 
الجن وَالإنسٍ من رین وَالآخِرين». بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست و فرج 
آنها را زودتر برسان و دشمنانشان را از جن و انس از الین و آخرين هلاک كردان'. 

و نیز شاهد بر این مطلب است آنکه در آخبار آمده: روز ينج شنبه کارها بر پیغمبر و 
امامان معصوم علیهم الصلاة و السّلام عرضه می‌شود. و در بعضی از آن اخبار است که: 
امام برای دوستان خودش دعا می‌کند. 

می‌گویم: يس شايسته است که شخص مؤمن در برابر إحسان مولایش همانطور رفتار 
کند. و در دعا كردن به آن بزرگوار اقتدا نماید. و آخبار عرضة أعمال بر پیغمبر و امامان 
بسیار است که در اصول کافی و بصاثر الدرجات و تفسیر السرهان " و کتابهای دیگر 
آمده. از بيم طولانی شدن مطلب از ذكر آنها خودداری کردیم. 


۳ سب جمعه 
تأ کید و اهتمام دعا برای امام منتظر ن در آن از چند مطلب استفاده می‌شود: 
يكم: اختصاص روز جمعه به آن حضرت از چند جهت که ان شاء الله تعالی به آنها 


اشاره خواهیم کرد بتابراین شأيسته است که در شب آن. برای آن جناب دعا شود. 
۱. جسال الاسبو. ۱۷۹. 
۲.کافی. ۰۲۱۹/۱ بصالر الدر حات. ۰۴۲۴ تسیر الرهان, ۰۱۵۷/۲ 
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دوم: شب جمعه شب عرضه شدن أعمال می‌باشد. بنا به روایتی که مؤلف کتاب 
لطاتن المعارف آورده است. 
سوم: در بعضى لس رمه اعمال شب 
جمعه أن است ك كه صد بار كفته شود: «اللَهّمّ َل عَلَى مُحَمَّدٍ و مَل فَرَجَهُمْ 
و لک عَدُوَهُمْ من الجن و الإنس من الْأَوَلِينَ وَالآخرين»'. و شيخ ابوجعفر طوسى © 
کتاب مختصر المصباح هنكام یادآوری وظایف شب جمد واه ویر يتعمين 
جنين درود می‌فرستی: : «اللّهْجَ صل عَلَى مُحَمَدٍ و آل مُحَمّدٍ وَعَجَّلْ فَرَجَهُمْ و لک عَدرَهم 
مِنَ الجن والانس من الأَوَّلِينَ وَالآخرين». صد بار يا آنقدر که اسکان داشته باشد. 
جهارم: آنجه حاجى نورى در كتاب النجم الثاقب نقل کرده که خواندن دعاى ندبه در 


پنجم: أخبارى كه سفارش و تأكيد و ترغيب دارند که شب جمعه دعا شود. به ضميمة 
آنجه بر استحباب مقدم داشتن مؤمن مولايش را در دعا دلالت دارند 

ششم: فحواى روایاتی که در مورد آمر کردن به دعا برای مؤمنين و مؤمنات در آن شب 
رسيده اين است که آن حضرت ا از همةٌ مؤمنين سزاوارتر است که دربارهاش دعا کنند. 


۳ - روز جمعه 

در تمام ساعتهای آن به طور عموم. و به خصوص يس از نماز صب و هنكام ظهر و 
هنكام رفتن به مسجد و بعد از نماز عصر و در قنوت نماز ظهر آن روز, و در قنوت نماز 
جمعه. و در خطبة نماز جمعه. و در آخرين ساعت روز جمعه. گواه بر آنجه كفتيم ان 


است که دعابرای آن حضرت در آن اوقات مخصوص از امامان معصوم ب وارد شده است: 


الف) بعد از نماز صبح 
در بحار دعای طولانی هست که در کتاب ابواب الجتات فى داب الجمعات أن را 


آورده‌ايم. و آن دعای شریفی است که سزاوار است بر آن مداومت گردد. و محل شاهد از 


۱.بسار الأتوار. ۲۸۹/۸۵ 


۸ مكيال المكارم فى فواند الدّعاء للقائم خد /ج ۲ 


آن اين عبارتها است: «اللّهُمَ وَكُنْ لولیک فِى فک ولیاً و خافظاً و ا 
کته آزضک طعا نع ملها(فیها-خ) طٍیلاً و َتَجْعَلَهُ و ری فيها الأبمّةَ الوارئین 


َأَجْمَعْ له شفله ول هآ 6 أضلع له ره ربث رکه و أفرغ الصّبْرَ [النّصر] منک 
له عتی یم یی و يَشْفِى حزازات قُلُوب غا و حَراراتٍ صُدُورِ وَغِرَةِ و خشرات 
افش تَرِحَةٍ من دماء مسفوكة َأَدْحَامٍ مَقُطُوعَةٍ وَطَاعَةٍ مَجهولة قَدْ نت إِلَيْهِ اللا 
وَوَسَعْتَ عَلَيْهِ الآلاء وَأَنْمَمْتَ له الَّْمَا فى حُسْن الحفظٍ ملک َه الله أكفه هول عَدوه 
و هه که ورد من راد وکذ مَنْ كاده و فک من مَكَرَ به وغل ده الشوء 
عَلَيْهم.. و در آخر آن آمده: «اللّهُّمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ وَعَجُلْ فرجَهُم». اگر بتوانی 
هزار مرتبه بگو. ترجمه: بار الها و برای وَلىّ خود در بين خلایقت [إمام قائم عجل الله 
فرجه ] سرپرست و نگهدار و پیشوا و ياور بوده باش تا او را بر سراسر زمين فرمانروای 
مطاع گردانی و دورانی دراز او را از آن (و در نسخه‌ای: در آن) بهرمند سازی. و او و 
ذُریه‌اش را در آن رهبران وارث قرار دهى. و يراكندكيش را جمع فرمای و امر (حکومتش) 
را کامل گردان و رعيّتش را برای وى فراهم ساز. و شوکتش را استوار کن. و صبر و بردباری 
از سوى خودت بر او فرو ریز تا انتقام گرفته و دلش آرام یابد. و دردهای قلوب کینه 
گرفته‌ای را شفا بخشد. و داغهای سینه‌های گداخته‌ای را سرد گرداند. و حسرت جانهای 
اندوهبار را پایان دهد. از جهت خونهای بناحق ريخته شده و پیوندهای گسسته. و 
طاعت مجهول مانده [جهل و بی‌خبری از وجوب اطاعت امامان بر حق 28 ] گرفتاری را 

بر او نیکو گرداندی و مواهب خويش را بر او گستردی و نعمتهایت را بر او تمام نمودی با 
نگهداری نیکویت نسبت به او. خداوندا هراس از دشمن را از او دور گردان و یادش را از 
خاطرة آنان (دشمنان) محو ساز. و هر آنکه برای او بدی خواهد با او بدی كن و هر که 
برای او حیله می‌کند با آن فرد حیله کن و بدی را برای ايشان قرار ده. 

می‌گويم: به شهادت روایاتی که سابقاً آوردیم گشایش آمر امامان ی و بلكه فرج تمام 
اولياى خداوند فقط با فرج و ظهور آن حضرت -صلوات الله عليه انجام می‌گردد. اضافه 
بر اين پیشتر آوردیم که مستحب است هر روز بعد از نماز صبح و نماز ظهر گفته شود: 


ال على محمد آل محمد عجل فرج 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا | ۶۹ 


2 منگام زوال ظهر 
شاهد بر اين مطلب حديث شريفى است که در مكرمت بيست و سوم روايت آوردیم 
57 ل بر اينكه: حضرت خاتم النبيين و ائمة معصومين ني هنكام زوال جمعه برای امر 


قيام حضرت مهدى عجل الله فرجه دعا می‌کنند. 


ج) هنكام رفتن به مسجد 
آنچه هنگام رفتن به نماز عيد (فطر و قربان) مستحب استء در موقع به مسجد رفتن 
روز جمعه نيز وارد شده که مشتمل بر دعا برای امام قائم :2# است. و به خواست خداوند 


در همین باب در جاى خود آن دعا را خواهيم آورد. 


د) بعد از نماز عصر 

در کتاب جمال الاسبوع به سند خود از عبدالله بن سنان روایت کرده که حضرت 
ابىعبدالله (امام صادق :#ة) فرمود: چون روز قیامت شود خدای تعالی روزها را 
پرانگیزاند. و پیشاپیش آنها روز جمعه را همچون عروس با كمال و جمالی که برای 
شخص صاحب دين و مال برند مبعوث سازد. آنگاه بر درب بهشت می‌ایستد و روزها 
يشت سرش می‌ایستند. يس برای هر كس که در أن روز بر محمّد و آل محمّد بسیار درود 
فرستاده شفاعت می‌نماید. ابن سنان گوید: پرسیدم: در اين مورد جه مقدار بسیار است؟ و 
در کدام وقت روز جمعه بهتر است؟ فرمود: صد بار؛ و بعد از عصر باشد. پرسیدم: چگونه 
درود بفرستم؟ فرمود: می‌گویی: «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ وَعَجّلْ َرَجَهُمْ). صد 
مرتبه اين را می‌گویی". 


ب در کتاب جمال الاسبو م نگام روایت 


آورده. بر اين مطلب دلالت دارد که به 


خواست خدای تعالی در بخش آینده خواهیم آورد. 


۱ جمال الاسبوج. ۰۴۵۰ 


۷۰ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم خِذ اج ۲ 


ه) در قنوت ظهر و نماز جمعه 
در بحث تأكيد دعا برای آر ن حضرت در قنوت آنجه بر این مطلب دلالت دارد گذشت. 


و) در خطبهٌ نماز جمعه 
گواه بر تا کید آن روایت محمد بن مسلم از امام ابو جعفر باقر نه می‌باشد. به کتابهای 


کافی ۱ و وافی در این باره مراحعه و دقت شود. 


ز) آخرین ساعت روز جمعه 

بر اين معنی دلالت دارد اينكه در بعضی از دعاها که خواندنشان پس از دعای سمات 
وارد شده خصوص اين دعا آمده است. چنانکه در كتاب جمال الصالحين اين دعا ان 
شده: «اللّهُهُ ای سالک بِحْرْمَةِ هذا الا زیاقات ین الأشماء زین يشل ی 
لسر ایآ 1 مب أن تُصَلَّىَ عَلَى مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدِ وَ e‏ 
فَرَجَهُمْ فى عافِيّة و هلک أَغْدَائَهُمْ ف اك 1 ود رار 
الا جو تضرف بهن عن شو ما تخد وَشَّتَ ما لا تخر الک عَلَى کل شىء قدیز وَأَنْتَ 
رم الأكْرَمِينَ»؛ بار خدايا تو را به حرمت اين دعا و به آنچه از نامها در آن گذشت و به 
آنچه از تفسير و تدبير در بر گرفته كه جز تو کسی بر آنها إحاطه ندارد سوگند. از تو 
می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستى و فرج آنها را با عافيت زودتر برسانی, و 
دشمنانشان را در دنيا و آخرت هلاک [و عذاب] نمایی. و به [برکت] انها بهترین 
چیزهایی که اميد داریم و و بهترین چیزهایی که اميد نداریم به ما روزی فرمایی. و به 
خاطر آنها بدیهایی که از آنها بیم داریم و آنچه بیم نداریم از ما دور سازی. که به درستی 
تو بر هر چیزی توانایی و تو گرامی‌ترین کریمانی. 

و در بعضی از کتابهای معتبر دعای دیگری ياد شده که پس از دعای سمات خواند 
شود و در آن بر مطلب مورد بحث دلالت هست. آن دعا چنین است: «للهم حَقّ هذا 


کافی. ۲/۳ ۴۲:الوافی. ۸/ Af‏ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا / ۷۱ 
العا یت هذ الأسماء ای لا َم تقیبزها ول یلم بَاِتها یاک ال بى ما أت 
هل ولا تفعل ہی ما اتا له و آنتقم لی من ظالمی وَعَجَّلْ فَرَجَ آل مُحَمّدٍ و هلاک آغدانهم 
من الجنّ رالالس وآغنزلی ما تم من ذنبی وما تَأْ وَوَسَْ عَلَنّ من خلال رژقک 
و فن مَونَة اسان سوم وَشَيِطانٍ سوم الکت عَلَى کل شیم قدیر و الحَفد لل رب العلمین»؛ 
بار خدايا تو را سوگند می‌دهم به حقّ اين دعا و به حق اين نامها که تفسير آنها و باطن آنها 
را جز تو کسی نمی‌داند: آنچه تو شايسته آنی با من کن. و به آنچه سزای من است با من 
رفتار منمای, و برای من از ستم كنندة به من انتقام بكير و گشایش آمر [حکومت] آل 
محمد را زودتر برسان, و دشمنانشان را از جن و انس هر جه زودتر هلاک گردان, و گناه 
دور و نزدیک مرا بر من ببخش و روزی حلالت را بر من توسعه ډه و رنج آدم بد و 
شيطانٍ يليد را از من دور گردان که به راستی تو بر هر چیز توانایی و حمد خدای را که 
يروردكار عالميان است. 

و بر تأكيد دعا برای آن حضرت 2* در روز جمعه دلالت می‌کند ورود خواندن دعاى 
ندبه در اين روز و دو عيد (فطر و قربان) كه ان شاء الله تعالى در باب آتى آن را خواهيم 
آورد. و بسا کسی که در كتابهاى آخباری که از امامان معصوم 820 


دیگری برای اين مطلب به دست آرد. و خداوند به شيو راست هدایت می‌کند. 


مده کاوش کند شواهد 


تکمیل 

بدان که روز جمعه از چند جهت به مولایمان حضرت ححت ا اختصاص و انتساب 
دارد. که مقتضی اهتمام ورزیدن بیشتر در اين روز به دعا كردن برای آن بزرگوار است. ما 
أن جهات را در کتاب ابواب الجتّات فى داب الجمعات آورده‌ايم, در اينجا نيز برای 
تذکر اهل خرد به آنها اشاره می‌کنيم: 

اؤل: واقع شدن ولادت با سعادت آن حضرت در اين روز. 

دوم: در اين روز مقام مقذس امامت به او -روحی فداه منتقل گردیده. 

سوّم: ظهور و آشکار شدن آن جناب در این روز واقع خواهد شد. 


جهارم: در اين روز بر دشمتانش پیروز می‌گردد. 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء لقائم ت اج ۲ 


ينجم: در اين روز خداوند برای آن بزرگوار و پدران كراميش پیمان كرفته است. 

ششم: روزى است که خداى تعالى به لقب قائم أن حضرت را اختصاص داد. 

مفتم: اين كلمه از جمله ألقاب شريف آن جناب می‌باشد. وجوه دیگری نيز در آن 
كتاب آوردهايم كه هر كس مايل است از آنها مطلع گردد به آن مراجعه كند'. 


5 - روز نوروز 

روز نوروز هم از جمله اوقاتى است که در آنها دعا برای آن حضرت 4# و درخواست 
ظهور و فُرحش از درگاه خداوند تأكيد گردیده است. روایت معلی بن خنیس که در 
حار" و زاد المعاد" مذکور می‌باشد بر این معنی دلالت دارد. و تأكيد آن از جاهای 
مختلف آن روايت استفاده می‌شود. که دقت در آن به خواست خداوند تعالى مطلب ر 


روشن مىسازد. 


۵ روز عرفه 
شاهد بر آن دعای امام چهارمین حضرت سیّد الساجدین ا است که در صحيفة 
ساد ته ياد شده و نیز دعای مولایمان حضرت صادق 1 است که در کتابهای إقال ؟ و 


زاد المعاد روایت امده است. 


۶ - روز عيد فطر 
Ê‏ ۳ ۳ 5 دن ۵ مج خن 
شاهد بر آن ورود اين معنى در دعائى است که در كتاب قال هنكام مهيا شدن برای 
رفتن به نماز عيد فطر يا قربان روايت شده است. و آن را به زودى خواهيم آورد. 


و نيز دعائى كه در اثناى رفتن به نماز عيد فطر روايت كرديده گواه بر این است. سيد 
الجنّات فى آداب الجسعات ؛أيين جمعه) ۳۳۹. 
۲. بار النوار. 802/87 


۳. راد المعاد. ۵٣۳‏ . 
۴ ال الاعمان. ۳۵۰ 


۵ اقال الاعمان. ۲۸۳ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا / ۷۳ 
ابن طاووس + گفته: فصلی در آنجه از دعاهای بين راه ذ کر می‌کنيم: : بيرون شدنت رايا اين 
دعا آغاز کر E‏ ا 
بخوانی يس از نماز آن را قضا کن : «اللَّهُّهَ اليك وج جَّهْتْ وَجهى.. واه رارم لهل 
عَلَى ولیک المنتظر أمرك المنتظر رج أ یاک اله شعت به اذغ راز زق به القنقّ 
و یت به الجؤر و ظْهز په العدل وَرَيِّنْ بطول بَقَائِهِ الأزض وَأَيِّدْهُ بتضرک و آنطوه 
بالاغب و قو تَاصِرَهُمْ و آخدل خَازْلَهُمْ درم عَلَى مَنْ لصب لَهُمْ وم عَلَى من عه 
تا آخر دعا؛ خدایا روی به سوی تو کردم... خداوندا بر ولِيّ خودت که در انتظار آمرت 
نشسته و مورد انتظار فرح و گشایش کار دوستانت می‌باشد درود بفرست. خدایا 
گسیختگی را به او رفو کن و پراکندگی را به او فراهم گردان و ستم را به او بمیران و عدالت 
را به او به ظهور رسان. و زمين را با عمر طولانیش زینت ببخشای و به ياريت تأييدش 
فرمای, و او را به وسيلة رُعب [هراس افتادن در دل دشمنانش] نصرت ده و هر آنکه یاری 
كنندة آنها [خاندان پیغمبر ] است تقویت کن, و هر کس خواریشان خواهد خوارش گردان, 
و هر که در پی جنک با آنان شد هلاک فرماى. و هر آنکه با ايشان خیانت نماید نابود 
و 

و نیز استحباب خواندن دعاى ندبه در آن روز بر این مطلب دلالت دارد. همچنین از 
امام صادق ! 
برای امامان ج 


ت 


وارد شده که: هيج روز عيد فطر و أضحى (قربان) نيست مگر اينكه اندوهى 


تحدید می‌گردد. چون که حق خود را در دست غ ب کنندگان می‌بیتند. 


: بنابراين شایسته است که ای ظهور مولايش الحاح و اصرار داشته 
م ىكويم: يراد موّمن برا مولایش اصرار 


باشد. و او را در جهت برطرف شدن اندوه امامان خود يارى نمايد. 


۷ - روز أضحى (-قربان) 
تمام آنچه در مورد روز عيد فطر گفتیم بر اين مطلب هم دلالت دارد. و اما دعایی که 


هنكام بیرون رفتن به سوى نماز عيد وارد شده آن است که در کتاب قبال به سند خود از 


ن این روایت در فروع کافی آمده و نیز در کتاب علل الشرابع. شيخ صدوق / ۳۸۹ از امام باقر مج روایت شده 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ية اج ۲ 


ابوحمزة ثمالى از حضرت ابوجعفر باقر #ة آورده که فرمود: در جمعه و دو عيد هرگاه 
آمادة بيرون رفتن برای نماز شوى دعا کن پس بكو: له مَنْ تا فى هذا اليوم أو تب أو 
أَعدٌ وَأَسْتَعَدَ واد إلى مَخْلُوقٍ رجاء رفده و جائزته و رافله فالیک با سیّدی کانث 
وفادتی و تهیْتی اغدادی و آستغدایی رَجَاءَ رفیکت و جوَاتزک ونوّافلک ال صل عَلَى 
مُحَمّدٍ عبیک وَرَسُولِكَ و خیرتک من لک وّعلی أميرِالمُؤْمِنِينَ وَوَصِئّ رَشولِک 
وی و و 
رمح ُد وغل والخسن و سایب الژمان ف الم تح له قلحا ییا د انطزه تطرعزی 
کے ار و ینک کرک کے ئی مش وس الغو مقانة أو ين 
لح ال انا نَرْعْبٌ ایک فى دولة كريمة تُعرُبها الإسلام و له رل بها لا و أَهْلَهُ 
و تَجْعَلنَا فيها من الدّعَاةٍ إلى طاعتک و القادة إلى سيلك و ترفن بها کرام الدّنيا وَالآخِرَةٍ 
ال ما أنْكَدنَا من حَق اه وما قصوا عَنْهُ فلا 
و تدعو الله تعالی لَه وَعَلى دوه و تسئل خاجتک و کون آخر کلامک: للم أشتتجب 

لا ال جع EEE‏ کی هنن وی از با ماد 
شد يا خود را مستعد کرد برای ورود بر مخلوقی به أميد بخشش و جايزه و عطاهای او پس 
ای آقای من توجه و ورود و آمادگی و انتظارم به اميد بخششها و جایزه‌ها و عنایتهای تو 


است. خداوندا بر محمد بنده و فرستاده و برگزيدة از خلقت درود بفرست. و نیز بر 


Gr 


أميرمؤمنان و جانشین فرستاده‌ات (درود فرست) و ای يروردكار بر امامان مؤمنين حسن 
و حسسين و على و محمد" و جعفر و موسى و على و محمد و على و حسن و 
صاحب الزمان نټ درود فرست. خدايا فتحی به آسانى برايش قرار ده و او را با عرّت 
پیروز گردان, بار خدايا به او دين و سنت رسولت را آشکار ساز تا ديكر جيزى از حق را 
از بيم احدى از خلق پنهان ننمايد. خداوندا ما به سويت زارى مىكنيم در جهت خواهش 
دولتی كرامى كه در آن اسلام و اهل آن را عزیز گردانی, و به آن نفاق و أهل أن را خوار 
.١‏ اال الاعمال ۲۸۰. 


؟. در متن حديث عبارت جنين است:«و نام آنها رامی‌بری تا اینکه به صاحب خود حضرت صاحب الزمان ا می‌رسی» ر 
ما نامهای مبارک را آوردیم (مترجم) 
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سازی و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوی طاعتت و راهبران به سمت راهت 
قرار دمی و به آن گرامیداشت دنیا و آخرت را به ما روزی فرمایی. خداوندا آنچه از حق 
ندانسته‌ایم به ما بشناسان و به آنچه از آن قصور داشته‌ايم برسان. 

و برای آن حضرت دعا و بر دشمنانش نفرین كن و حاجتت را بخواه و آخرین سخنت 
این باشد که: خدایا دعای ما را به إجابت برسان. خدایا ما را از کسانی قرار ده که در اين 


روز مورد یادآوری قرار گرفتند و به یادشان آمد. 


۸ - روز دخو الأرض (گسترده شدن زمین) 

و آن روز بيست و پنجم ماه ذى القعده است. و دلیل بر اهتمام به دعا برای مولایمان 
صاحب الزمان ن در اين روز و درخواست زودتر رسیدن فَرَّج آن حضرت از درگاه 
خداوند خالق متان دعایی است که در کتابهای إقبال' و زاد المعاد " نقل شده استء و 
برای اين درخواست در اين روز نکات ارزنده‌ای به خاطر رسیده که برای تشویق بندگان 
خدا ياد م ىكنيم: 

۱ -روزی است که خداوند در مانند آن وعده فرموده که آن جناب صلوات الله عليه 
را ظاهر گرداند. و هنگامی که مؤمن می‌بیند چنین روزی در اين سال فرا رسید و إمامش 
ظهور ننمود. اندوهش تجدید و غصه‌اش شدید می‌گردد. و عقل و ایمانش او را بر دعا کردن 
برای آن حضرت و درخواست تعجیل آمر فرجش وامی‌دارند. 

۲ اینکه در چنین روزی رحمت گسترش می‌یابد و دعا مستجاب مىشود ‏ چنانکه در 
روایت آمده يس مؤمن که امامش را از جانش عزیزتر می‌داند. و او را از اولاد و خاندان 
و عشیرة خويش بیشتر دوست می‌دارد. دعای خالصانة خود را به برطرف شدن غم و اندوه 
مولایش اختصاص می‌دهد. 

۳ این روزی است که خدای تعالی بر او نعمت داده اینکه زمين را گسترانیده تا زندگی 
کند و سکونت نماید و لذت برد و از آنچه در زمين هست و از آن برمی‌آید و بر آن فرو 


۱ ال الاعمال. ۳۱۲. 
۲ زاد المعاد ۰۲۳۶ 


۷۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ت (ج ۲ 


مىريزد بهره گیره و به آنها زيست كند. و چون بداند که تمام اينها به بركت مولايش 
انجام مىشود ‏ جنانكه در بخش سوم کتاب توجه دادیم بر خود حتم و لازم می‌شمارد که 
از آن حضرت به وسيلة دعا مراتب سپاسگزاری را انجام دهد. چونکه او است واسطة 
تمام اين نعمتها. و مرگاه اين را توجه داشت در دعا مسامحه و سهل انگاری نخواهد کردا. 

۴-در این روز به ياد خدا بودن و ذکر او عر و جل -را بر زبان داشتن تأكيد و ترغیب 
شده است. و بی‌تردید دعا کردن دربارة مولایمان صاحب الزمان :3 از بهترین مصادیق اين 


عنوان می‌باشد. 


۹ - روز عاشورا 

دليل بر اين دعایی است که در اقبال وامزار بحار و زاد المعاد به روايت عبدالله بن 
سنان از امام صادق ا رسيده. و در أَوَل آن دعا آمده است: «اللَهُه عَذّبٍ الفَجَرَة این 
شاقّوا رَسُولَكَ...»؛ يروردكارا فاجرانی كه با فرستادة تو به مخالفت برخاستند عذاب 
كن... . و سِرّش اين است که در جنين روزى آن همه مصيبت و محنت بر مولايمان سالار 
شهیدان ا وارد آمده و خداى -عز و جل وعده فرموده که از ظلم کنندگان بر آن 
حضرت به وسيلة مولاى قائم ما عجل الله فرجه انتقام گیرد ‏ چنانکه در روایات به اين 
مطلب تصريح شده است ‏ بنابراین هرگاه مؤمن در روز عاشورا مصيبتهاى امام مظلوم را 
به ياد آورد و دانست كه خداى تعالى براى او انتقام گیرنده‌ای را تعيين فرموده. ايمان و 
علاقه‌اش به آن حضرت او را به دعاكردن. و ظهور آن منتقم را خواستن برمی‌انگیزند. كه 


صميمانه قيام امام عصر عجل الله فرجه را از خدای قادر بخواهد. لذا این درخواست در 


دعاى مشاراليه آمده است. و نيز به همین جهت است که در بخش گذشته گفتیم: هر كس 
برای اين امر بزرگ دعا کند. به پاداشی نايل می‌شود که جز خدای تعالی کسی آن را 
نمی‌داند. و آن خونخواهی برای امام مظلوم شهید ‏ صلوات الله و سلامه علیه ‏ است. 
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۰ - شب نیمه شعبان 

زرا که شب میلاد مسعود حضرت صاحب الزمان ي است. يس شایسته است که اهل 
ایمان در آن شب به دعا گویی برای آن جناب إشتغال ورزند. و در روایات هم آمده که در 
این شب دعاها مستحاب می‌شود. 

می‌گویم: سابقاً بیان كرديم که اين دعا نزد اهل خرّد مهمترین دعاها است. و سزاوار 
است که در مواقم استجابت بر همه دعاها و خواسته‌ها آن را مقدم دارند. و مؤيّد آنچه 
گفتیم اينكه مؤلّف جمال الصالحین در دعاهای اين شب از مولایمان حضرت حجت 1# 
دعاى ارزندهاى آورده که سرآغازش جدين است: «اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ سید المُرْسَلِينَ 
و خاتم التبټین...». ما اين دعا را در اوّل بخش هفتم خواهیم آورد. و اهتمام به آن را در 
همة مواقع بیان خواهیم کرد. 

و نیز شاهد بر آنچه گفتیم دعایی است که در اقبال و زاد المعاد ياد گردیده و اوّلش 
چنین است: الُم بحق یلا هَذِهِ و مولووقا...»: بار خدایا تو را به حق اين شب و آنکه در 
این شب تولّد يافته. که از اين عبارت می‌توانی عظمت و أهميت اين شب را دریابی. يس 
مبادا عمرت در اين شب به غفلت و بی‌خبری بگذرد. و خدمت كردن به آن جناب را در 
آن واگذاری, و برای کسی که از برکت ولادتش این شب آن طور اهمیت يافته دعا ننمایی. و 
شایسته است که فرمايش مولایمان حضرت صادق ا را دربارة آن جناب ياد بیاوری که: 
«وَلَوْ در که لَحَدَمْيْهُ ایام خیاتی»؛ و اگر زمان او رادرک می‌کردم تمام روزهاى زندكيم را 
در راه او قرار می‌دادم اضافه بر ايتكه اين دعا از جمله اقسام شكرانة آن نعمت بزرگ یعنی 
ولادت امام قائم د است. و نیز جنانكه در بعضی از روایات که در مستدرک الوسائل 
منقول است آمده شبى است که أعمال [بر امام :3#] عرضه می‌شود. 


۱ روز نيمة شعبان 
آنچه در مورد شب نيمة شعبان گفتیم در اینجا نيز صادق است. اضافه بر اينكه دعا 


* كردن در شب و روز نیمۀ شعبان اقتداکردن به آن حضرت و تأسى حستن به او است. که 


۸ ! مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 3ه اج ۲ 

هنکامی که از مادر متولد شد سر به سجده نهاد و برای اين آمر دعا كرد: «اللّهُمٌ أنجزلى 
وغیی وَأَنْيِمْ لی أمْرى وَتَبّتْ وَطْأَتِى و ملا الأرْضّ بى عَدلا و قسطا»: خداوندا وعددام 
را تحقق بخش و آمر (قيامم) را تمام گردان و كامم را استوار ساز و زمین را به (ظهور) من 
پر از عدل و داد کن. 


۲ - تمام ماه رمضان 

به خصوص در شبهاى آن ماه شريف. زيراكه اين ماه بهار دعا كردن استء و اين هم 
بهترين دعاها مىباشد. از همین روى از خود آن حضرت که خداوند فَرَحِش را برساند 
آمر و اهتمام به دعای افتتاح در شبهای اين ماه رسیده است. بنابراین از خواندن آن غافل 
مشو که جناً دعایی است نفیس, و جامع مطالب دنیا و آخرت می‌باشد. 

و نیز مؤيد اين مطلب است آنکه رئيس محدئین شيخ بزرگوار صدوق ب در کتاب 
فضائل شهر رمضان به سند خود از حضرت امام رضا :32 آورده که دربارة خوبیهای ماه 
رمضان فرمود: کارهای نیک در ماه رمضان پذیرفته شود و بدیها آمرزیده گردد. هر كس 
در ماه رمضان يك آيه از کتاب خدای -عز و جل بخواند چنان است که کسی در ماههای 
دیگر ختم قرآن کند. و هر که در اين ماه به روی برادر مؤمنش بخندد. روز قيامت او را 
ملاقات نتماید جز اينكه در روی او خنده آورد. و وی را به بهشت مژده دهد. و هر كس 
در اين ماه مؤمنى را پاری کند خدای تعالی او را در درگذشتن از صراط يارى نماید روزی 
که پاها در آن خواهد لغزید. و هر آنکه در اين ماه خشم خود را فرو گیرده خداوند روز 
قيامت خشم خود را از او بازدارد. و کسی که در آن اندوهكينى را داد رس شود خدایش از 
بیم بزرگ روز قيامت در امان دارد. و هر که در اين ماه ستمدیده‌ای را یاری نماید خداوند 
او را بر هر کسی که در دنیا با وی دشمنی ورزد يارى فرماید. و روز قيامت هنگام سنحش 
آعمال و حساب نیز ياريش کند. 

ماه رمضان؛ ماه برکت: ماه رحمت: ماه مغفرت: و ماه توبه و بازگشت [به درگاه 
خداوند] است. و هركس در ماه رمضان آمرزیده تشود يس در جه ماهی آمرزیده خواهد 


شد! پس از خداوند بخواهید که روزه را از شما بپذیرد. و آن را خرین بار شما قرار 


پس 2 
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ندهد. و اينكه شما را در اين ماه برای فرمانبرداريش توفيق بخشد و از نافرمانيش محفوظ 
بدارد. که او بهترین سؤال شدگان است". 

می‌گویم: در باب پنجم گفتیم که دعا برای تعجیل فرح و گشایش امر مولایمان حضرت 
حجت عجّل الله تعالی فرجه از آقسام يارى و کمک می‌باشد. که در اين جهت شریف پاری 
كردن مؤمن تأ کید شده اينكه در اين ماه مبارک به آن عمل گردد. و بدون شك يارى كردن 
امام ني بهترين و تمامترين أصناف يارى كردن است. 

وكواه بر آنجه ذكر شد از إهتمام به آن در ماه رمضان: دعايى است که در کتاب قال 
و زاد المعاد از امام جهارم سيد العابدين و فرزندش ابوجعفر باقر په روايت آمده که 
اوّلش چنین است: «ال هذا شَهْدْ رمضان, .. و در آن آمده: AE‏ ر خَلِيفَةَ مُحَمّدٍ 
وَوصِيّ مُحَمّدٍ وَالقَائِم بالقشط منْ أوْصياء مُحَمَّدٍ صلوانک علیه وَعَلَيِهِمْ أَعْطِفث عَلَيهمْ 
نَصْرَك...»؛ خدایا اين ماه رمضان است... از تو می‌خواهم که جانشين محمد و وصى محمد 
و قيام كنندة به عدالت از اوصیاء محمد که درودهایت بر او و ايشان باد را پاری نماي 
ياريت را بر آنان معطوف بدار. 

و نیز شاهد بر آن است روایتی که قة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی # در کتاب 
الصوم فروج کافی از محمد بن عیسی به سند خود از امامان ني آورده که فرمودند: اين 
دعا رأ شب بيست و سوم ماه رمضان در حال سجده و برخاستن و نشستن و در هر حال 
تكرار مىكنى. و نيز هر قدر که می‌توانی و هرگاه كه به يادت آمد در دوران زندگیت. يس 
2 0 «اللَّهُمَ كُنْ ولیک ا بن 
لان فى هَذه السّاعَةِ وفی كُلّ سَاعَة ولا و حافطاً وَنَا وَدَلِيلاً وقائداً وَعَيْنَا خی 
تُسْكِنَهُ آزضک طَوْعاً و وَتُمَتَعَهُ فيا طُويلاً» ؛ خداوندا برای 2 خودت فلان فرزند فلان 
(در هر زمانی شيعيان نام امام عصر و نام يدرش را می‌گفتند و در زمان ما بايدكفت: 
حجت بن الحسن عليه و على آبائه السلام-مترجم) در اين ساعت و هر ساعت سريرست 


از حمد خدای تبارک و تعالى و درود بر پیغمبر ۶ 


4 . = = 5 3 5 
و نگهدار و ياور و راهنما و ييشوا و مددكار باش تا اينكه او را در زمين خويش 
١‏ بار الاتوان ۳۴۱/۹۶. 
؟. الكافى. ۱۶۲/۴ 


۰ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء لقانم 22 !ج ۲ 
(فرمانروای) مطاع گرداتی و در آن دورانی طولانی بهرمند سازی. 

می‌گویم: این حديث شریف دلالت دارد بر اينكه دعا برای آن آمر بزرگ (زودتر شدن 
ظهور) در شب بيست و سوم ماه رمضان مهمتر و مؤكدتر است از وقتها و زمانهای دیگر. 
همچنان که در ماه رمضان از ساير ماهها تأكيد بیشتری دارد. به جهت اینکه جهات 
استجابت و روى آوردن به درگاه خداوند و ياداش در آن شب جمع است. و نيز فرشتگان 
و روح در آن شب فرود می‌آیند. و درهای فتح و رحمت آنقدر کشوده می‌شود که در 
شبهای ديكر کشوده نشوند. و بلکه از صریح بعضی از روايات به دست می‌آید که آن شب 
همان شب قدر است که از هزار ماه بهتر می‌باشد. چنانکه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب 
کلینی بك در کتاب اصول کافی باب النوادر کتاب فضل القران به سند خود از حضرت امام 
صادق ا از پیغمبر #ة آورده که فرمود: قرآن در بيست و سوم ماه رمضان فرود آمد". 
اين حدیث به ضميمة اينكه خدای عز و جل فرمود: تًا ره فى لَيلَةِ القَدْرِ4؛ ما (قرآن) 
را در شب قدر فرو فرستاديم". دلالت دارد بر اینکه شب قدر همان شب بيست و سوم ماه 
رمضان است. و اين برای اهل بينش واضح است. 

و محقق نوری يه در کتاب النجم الثاقب دعای مزبور را به كونة مبسوطی از کتاب 
المضمار تأليف سيّدٍ علمای بزرگوار آنکه شایسته است عموم آهل بینش به او اقتدا کنند 
سيد على بن طاووس ‏ نقل کرده است. دعا چنین است: «اللَّهُمَ كن ولیک ام بأمرکت 
الحجة بن الحسن المهدی عليه وع ن آبائه أَنْضَل الصلاة و التللام فى هذه السَاعَة و فی 
گل شاع ول و خافظاً و قائداً وَنَاصِراً ولا وَمَوَيّدآً امُريداً-خ ل) حى تُسْكِنَهُ آرضکت 
طعا و نت فِيهًا طُولاً وَعَوْضأًوَتَجْعَلَهُ ری من الآئمة الؤارئين الله انْصُرْهُ و اضر 
په وَاجْعَلِ ار منک أ له وَعَلَى ده وَاجعَلٍ اضر له لح عَلَى وَجْهِهِ ولا نوجه ار 
الن غَيْرِه ال آطهز په دینک و ییک صلی الله عليه و آله ی لا شتف بشیء من 
الحقّ مَخَائََ أحَدٍ من الْخَلْقٍ ال ی أَرْعْبُ إليك فى دلّة كريمة ُعزیها لاسلام واه 
و تذل بها التاق وَآَهْلَهُوَتَجْعَلَنَا فيها من الدّغاة إلى طاعتک و فاد إلى سبیلک و آتنا فى 


۶۲۹/۲ أصول کافی.‎ ١ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا ۲ ۸۱ 
انیا حَسَنَةَ وَفى الآخرة حَسََة وَقِنا غذاب التار وَأَجِمَع لنا خير الدارين و اقض عنا جميع 
ما تُحبٌّ فيهما وَاجْعَلْ نا فى ذلك الْخيّرة برحمتک و مَك فى غافية آمينَ رب العالمين 
ودنا من فظلک و یدک الملاء فان کل معط یفص من شلکه وَعَطَاوْك یزید فى 
مُلککت»: خداوند! برای ولىّ قائم به آمرت حجت بن الحسن مهدی که بر او و بر پدرانش 
بهترین درود و سلام باد در اين ساعت و در همة ساعتها سرپرست و نگهبان و پیشوا و 
پاور و راهنما و تأييد کننده (يا خواهان) باش تا اینکه بر سراسر زمینت فرمانروای 
مطاعش سازی و از كران تا کران گیتی برخوردارش نمایی, و او و فرزندانش را از امامانٍ 
وارث قرار دهى. خدایا او را يارى نموده و به وسيلةٌ او پیروزی را برای [دين] خويش 
تحقق بخش, و نصرت خود را برای او و به دست او فراهم آور. و پاری را به او اختصاص 
ده و فتح و پیروزی را به روی او بکشای و أمر (حکومت) را به غير او متوجه مساز, 
خداوندا دینت و سنت پیغمبرت که درود و سلامت بر او و خاندانش بادرابه او 
آشکار کن, تا چیزی از حق را از بیم أحدى از خلق مخفی ندارد. خدایا من به درگاه تو 
زاری می‌کنم به جهت دولتی گرامی که اسلام و أهل آن را به آن عزت دهی و نفاق و أهل 
آن را خوا ركردانى. و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوی طاعتت قرار داده و در 
شمار راهنمایان به راهت منظور داری. و در دنیا حسته‌ای و در آخرت حسنه‌ای به ما 
عنایت فرمای و ما را از عذاب آتش نگهدار. و خير دنیا و آخرت را برای ما فراهم ساز. و 
تمام آنچه در آنها دوست داری برای ما قرار ده و اختیار آن را برایمان محفوظ بدار به 
رحمت و منّت خودت و با عافیت. اجابت فرمای ای پروردگار عالمیان. و از فضل و 
نعمتت بر ما بیفزای [و پیمانه‌مان را] پر کن, که هر بخشنده‌ای از دارائیش کاسته می‌شود. 
ولی عطای تو در ملكت می‌افزاید. 


۳ .شب ششم ماه رمضان 

که از دعایی که در اقبال از کتاب محمد بن آپی‌قره نقل شده به دست مىآيد. دعا اين 
است: «اللّهُهَ لك الحم وَإليك الفشتکی الم أنت الواحد القديئُ وَالآَحِرُ الدائم وَالِدَثُ 
الخال و اندیان یوم الدّين تَفعل ما تَشاءٌ بلا مُغَالبَةِ و تغطی من تشاء بلا هَن و تَمْنَعُ ما تَاء 


۲ / مكيال المكارم فی قوائد الدّعاء للقائم ت / ج ۲ 


بلا رال الا : ا 
وَالعرَة اتی لا ثرام و أستلکت یا اه و أستلک يا رَحمِنٌ أستلک أن مُصَلَنَ عَلَى مُحتّد 
محمد و آن تُعَجُلَ فرح آل محمّد وَفَرَجَنا بفرجهم و کفیل ی 
منک وَأعودٌ یک من شَّدٌ ما أَحدر ان أنْتَ حَدَلْتَ يد الحُجّة وَإِنْ نت عَصَمْتَ فبتمام 
التّعَمةِ يا صاحب مُحَمّد یوم ین و صاحبه و مویّد؛ بوم بَدْرٍوَخَيرَ وَالموطن ای لَص سوت 
فيها نیک غلیه آلو الا با مير الجتارين ويا عاصم این آستلکت ا 
بح سوفن العكيم و ِحَقّ طه وساير القرآن العظیم أن تُصَلىَ عَلَى مُحَنَدٍ مُحَمَّدٍ و آل 
مُحَمَّدٍ و آن تُحصِرنى عن الذنوب و الخطأيا وَأَنْ تزيدنى فى هَذا الشنهر العظيم تأيبداً تربط 
به على جأشی و تسد به عَلَى خلّی للم تی ادر؛ یک فى نحور أعدائى لا أجدلى غير 
ها أنا بينَ يَدِكَ فاضتع بی ما شنت لآ یصیبنی إل ماکتبت لی أت خشبی و نغم الوکیل»۱. 
پروردگارا حمد مخصوص تو است و تنها به تو شکایت می‌آوريم. خدایا تو یکتای قدیم و 


0 دائم هستى. و پروردگار آفریننده. و جزا دهندة روز قیامتی [که هیچ عملی را از خير 

شر وامگذاری] آنجه خواهى بی چون و جرا انجام می‌دهی, و به هر که خواهی بدون 
منت می‌بخشی. و هر جه را بخواهی بدون اينكه ستم کرده باشی منع می‌کنی. و روزگار را 
بين مردم می‌گردانی. و آنها در بى یکدیگر احوال گوناگ کون مىيابند. از تو می‌خواهم ای 
صاحب حلال و کرامت و عزّتی که حوینده‌ای برایش نیست. و از تو می‌خواهم ای الله و | ز 
تو می‌خواهم ای مهربان از تو می‌خواهم كه بر محمد و آل محمد درود فر ستى و اینکه 
فرج آل محمد را زودتر رسانی. وكشايش أمر ما را با فزج آنان تعجیل فرمایی و روزه‌ام را 
بيذيرى. و از تو مستلت دارم بهترین چیزی را که از تو امیدوارم. و به تو يناه می‌برم از 


بدترین چیزی که از آن بر حذرم» اگر تو خوار کنی پس از برپا نمودن حجّت و دلیز است. 


و أكر جفظ فرمایی پس به جهت تمام نمودن نعمت می‌باشد. ای ياور محمد روز 
خنین و ياور و تأييد کننده‌اش در روز بُدر و خيبر و جاهایی که در آنها ييغمبرت را يارى 
کردی-بر او و آل او سلام باد ای نابود کنندة ستمگران و ای حفظ كنندة پیغمبران و از تو 


می‌خواهم و تو را سوکند به حق يس و قران حکیم. و به حق طه و ساير [آیات] قران 


۱ ان الاعمال, ۱۲۸. 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا ۱ ۸۳۲ 
عظیم اينكه پر محمد و آل محمد درود فرستى. و مرا از گناهان و خطاها مصون داری. و 
در این ماه بزرگ تأیید بیشتری به من بیفزایی که به آن اضطرابم را آرام سازی و 
کاستی‌هايم را جبران نمایی. خداوندا من به [قدرت] تو بر گلوی دشمنانم می‌زنم. برای 
خودم جز تو نمىيابم. اینک منم در پیشگاه تو پس آنچه می‌خواهی با من كن که جز آنچه 


تو بر من نوشته‌ای به من نرسد. تو مرا بسنده‌ای و بهترین وکیل هستی 


۴ روز هشتم ماه رمضان 

اهتمام به آن از دعایی که در إقبال روایت شده به دست مىآيد و دعا این است: «اللّهُدٌ 
نی لا اچذ من اعتالی عملا ید عليه انب به لیک أفضل . من ولایتک وَرلاية 
زشولک و آل رشولک الطییین صلوانک عليه غلیهم آجمعین ال إِنَى اتقرّبُ ایک 
بمحمَّدٍ و آل مُحمٍّ ترجه بهم إليك فاجْعلنی عندک يا إلهى بک وهم وَجيهاً فى الدّنيا 
والاخرة وین المقربينَ فاتی قَدْرَضيتْ پذیک منک نحق وكرامة فان لا 2 تَحْفَةَ و لا کرامة 
أفضل ین رضوانک و العم فى دار مح اولیایک وغل طاعیک الهم کینیی بولاييكت 
و آخشرنی فى زمر أهل ولیک الم خی فى وتیمک الى لا تضيع ول تیاب 
بعلک و حل تن وجيت له و أستلک أن تصلی عَلَى مُحَبَدٍ و آل مُحَمَدٍ و نجل 
فرح آل مُحَمَّدٍ تخو و قرجی معهم و فج کل مومن ومؤمنةٍ يرحمتكث بآ الژاحمین» بار 
خدايا من از كارهايم عملی که بر آن تكيه كنم و به آن به سوی تو تقرّب جویم نمىيابم که 
از ولایتِ تو و ولایت (دوستی و پیروی) فرستاده‌ات و خاندان ياك فرستاده‌ات که درود 


تو بر او و آنان باد-بهتر باشد. خدایا من به درگاه تو به محمد و آل محمد تقرّب می‌جویم 


به آنها به سوی تو روی می‌آورم يس مرا نزد خود ای خدای من به حق خودت و به حق 


عا 1 


آنها در دنيا و آخرت با قدر و منزلت قرار ده و از تزديكان دركاهت به شمار آور.كه به 
درستی من راضیم که آن را از تو هدیه و گرامی داشتی بگیرم. چون که هیچ تحفه و 
گرامی‌داشتی بهتر از رضا و خشنودی تو و برخورداری از نعمتها در سرای [ابدی] تو با 
دوستان و اهل اطاعتت نیست. خداوندا مرا به ولایت خويش گرامی بدار. و در شمار اهل 


.مان الاعسان. ۱۳۳ 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائمخ اج ۲ 

ولايتت محشور گردان. خدايا مرا در بين سپرده‌های خودت که گم نسىشوند قرار ده و مرا 
ناأميد يرم ها باحق خودت و حقّ هر آنکه حقش را بر خودت واحب دانسته‌ای» و از 
تو می‌خواهم كه بر محمد و آل محمد درود فرستى و فرج آل محمد را زودتر برسانى و 


كشايش کار مرا با آنها تعجيل فرمايى. و نيز فرح هر مؤمن و مؤمنه را زودتر بیاوری, به 


مهربانيت ای مهربانترين مهربانان. 


0- شب دوازدهم ماه رمضان 

و شاهد بر إهتمام به آن دعائى است که در كتاب مزبور ياد شده که: «اللَّهّمَ ای 
سک بمَعَاقِدٍ ابر ین عَرْشِكَ و مُنْتَهَى الرّحمةٍ من نابک وباسبک الاغظم وکلمایک 
الثامة الى لا يُجاوز مُنَ بك ولا قاج اک لا تَبِيدُ ولا تقد أن تُصَلَى على محر و آل 
ا ا وَقِيامَهُ وک 
راتا من لار ال صل علَى مد و مح مُحَمّدٍ وَأَجِعَل قلبی باراً وَعَمَلى ساراً ورزقی 
يك عر مي 
يا آرحم الرٌاحمینَ» '؛ خدايا من از تو درخواست می‌کنم به پایگاههای عرّت از عرش تو و 
اوج رحمت ازكتاب تو. و به اسم أعظم تو. و کلمات تمام يافتدات که هيج نيك و بدى از 


دارَاً وَحوضٌ 


حوزة آنها بیرون نیست. که به درستی تو را نيستى و يايانى نمی‌باشد. اينكه بر محمد و آل 
محمد درود فرستى. و از من و تمام مردان و و زنان با ايمان روزهةٌ ماه رمضان و شب زنده 
داریهای آن را بپذیری. و ما را از آتش دوزخ برهانی. خداوندا بر محمد و آل محمد درود 
فرست و دل مرا نيك و کارم را خشنود کننده و روزیم را پیوسته و فراخ گردان. و حوض 
پیغمبرت که بر او و خاندانش سلاع باد را قرارگاه من ساز و در كنار آن مرا مستقر 


فرمای و گشایش امر آل محمد !با عافیت زودتر برسان ای مهربانترین مهربانان. 


۶ - روز سیزدهم ماه رمضان 
دعای آن چنین است: «اللّهُّه ای آدینک ب بطاعتک وَ ولايتك و ولأية 2 مُحَمَّدٍ مُحَمَدِ نیک صلی 


۱ ال لاعمال. ۱۴۱ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا | ۸۵ 
اه عليه و آله و سَلَّمَ مره أميِالمُوْمِنِينَ عَلَيهِ السّلامُ حَبِيبٍ تفت وَولايّة الختن 
این سبط ینک و سِيّدَئ قباب آفل جک و أدینک يا رب بولاية عَلِيّ بن این 
وَمُحَمَّدِ بن على وَجَعْمْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بن جعفر وَعَلِىٌ بْنِ مُوسئ وَمُحَمَّدٍ بن على 
و عل بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ بُن ۶ لو و دى و مولفی صاحِبَ الرَمان دیلک یار ب بطاعتهم 
و ولایتهم وباشنليم ينا نعلتهم زایا عير مُْکرٍ وه شنتگی [نتکی] على [تضی] نا 


اي و 2 مُحَمّدٍ و آل مُحمٍّ دقع عَنْ ویک و خلیفیک وّلسانکت 
و لالم بق بقنطک وامظم لخزميك و لمعب على و التاطق قي بحُكيك و ینک الناظرة 
یک الاي وشایر باون وتيك علن لک ا كدي 
فی طاعتک وَاجْعَلْهُ فى وَديعتك ای لا تضیع وَآَيدْهُ بِجُنْدِكَ الغالب وَأَعِنْهُ وَأَعِنْ عَنْهُ 


4 0121 
وَاجْعَلْنى رالد وما ولدا وَوُلْدى من الّذِينَ يَنْصُدُونَهُ وَيَنْتصِرُونَ ل خر 
اشْعَبٍ به صَدعنا رارق به ال آیث به جوز وَدَمدم بتن صب له وَأقْصِ:ْ رش 
الضّلالةِ حَتَى لأ دع عَلَى الارض مِنْهُمْ دیا : بار إلها من تو را دینداری می‌کنم با اطاعتت 


و ولايتت و ولايت محمد ييامبرت 7 و ولايت اميرمؤمنان نی دوست ييامبرت و 
ولايت حسن و حسين دو نوادة ييامبرت و دو آقای جوانان اهل بهشتت. و تو را ديندارى 
مىكنم ای پروردگار به ولايت على بن الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى 
بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن بن على و آقا و مولايم 
صاحب الزمان. دينداريت مىكنم ای پروردگار به اطاعت و ولايت ايشان و تسليم بودن به 
آنچه آنان را برتری دادهاى با خشنودى بدون اینکه متكر باشم يا تکبر ورزم. به همان 
گونه که در كتابت نازل فرمودهاى. بار إلها بر محمد و آل محمد درود فرست و از ولى و 
خليفه و زبان كويايت و بياخاسته [برای اجراى] دادگریت و تعظيم كنندة حرمتت و 
بازگو كنندة از سوى تو وكويندة حكم تو و جشم بیننده و گوش شنوندة تو وكواه بندگانت 
و ححت تو بر خلقت و حهادگر در راهت و تلاشگ كر در طاعتت هرگونه بلا را دفع كن و 


او را د ر امانت گم ناشدنی خویش قرار ده و به سياهيان پیروزت تأیید فرمای و او را باری 


نموده و از او حمایت كن و مرا و والدینم و آنچه متولد کرده‌اند و فرزندانم را از کسانی 


.اال الاعسال. ۱۴۴. 


۶ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم <: اج ۲ 

قرار ده که او را باری می‌کنند. و به او بازی می‌گیرند در دثیا و آخرت: يراكندكيمان را به 

او فراهم آور. و جداییهای ما را به او منسجم گردان. ای خدا به (ظهور) او ستم را بمیران. 
E A 7 5 5 0 5 ۳‏ 

و هر كس با أو بستیزد نابودش ساز. و سران گمراهی را يشت بشکن تا اينكه احدی از آنا 


را روی زمین به جای نگذاری. 


۷ - روز هيجدهم و شب توزدهم از همان ماه 
و اهتمام به اين دعا در آن مواقع از ملاحظة دعاهای وارد شدهٌ منقول در إقال به 
دست می‌آید. و خداوند در هر حال یاری کننده است. 


۸ روز بيست و يكم همان ماه 

به ويزه يس از انجام: نماز صبح. و بر اين معنى دلالت می‌کند آنچه سید أجل على بن 
طاووس در كتاب إقبال به سند خود از حماد بن عثمان آورده که گفت: شب بيست و يكم 
ماه رمضان بر حضرت ابی‌عبداله (امام صادق نذ) وارد شدم. آن حضرت به من فرمود: ای 
حمّاد غسل کرده‌ای؟ عرض کردم: آری فدایت شوم. يس حصیری خواست سپس فرمود: 
نزدیک من بيا و نماز بگزار. و پیوسته نماز می‌خواند و من در کنارش نماز می‌گزاردم تا 
اينكه از همه نمازهایمان فراغت يافتيم. آنگاه به دعا کردن پرداخت و من بر دعايش آمين 
می‌گفتم تا اينكه سپیده دم فرا رسید. يس آن جناب أذان و اقامه كفت و بعضی از غلامان 
خود را فرا خواند. ما يشت سرش قرار گرفتیم. جلو ایستاد و نماز صبح را بجای آورد. در 
ركعت اول سورة فاتحة الکتاب و إن نافیل له و در ركعت دوم فاتحة الکتاب 
و كَل هُوَ الله أَحَدٌ را قرائت کرد. و چون از تسبیح و تحميد و تقدیس و ثنای خدای تعالی 
37 درود فرستادیم و برای تمام مؤمنين و مؤمنات و 
مسلمین و مسلمات اولین و آخرین دعا کردیم. آن حضرت به سجده افتاد ساعتی طولانی 


جز نفس کشیدن جيزء ی از او نمی‌شنیدم, . سپس شنیدم که می‌گفت: « اه نت 3 ت مُقَلب 
الوب وَالأبصَارٍ لاله نت خَالِقَ اي بلا حاجة فيكت البهم لاله نت ری اَي 


لا یفص من مُلكك شَىء لاله أت باعت مَنْ فى اور لاله إل أنتَ مدير الأَمُورٍ 
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بخش ششم: اوقات و برای 


ین این و جیار الجبابرة لالهلا آنت مي 


لاله أذ نّ الاء فى الصخر: الستاء 
لاله إل أت مُجْرِىَ المَاءِ قى الات لاإ نت مُكَوّنَ طغم انار لا نت مُخصى 
عَدَد القَطْرِ وما بل السّحَابُ لاله نت مُخْصِى عَدَدَ ما تَجرِى به الواح فى الهَوَاءٍ 
لاله نت مُخصی ما فى البخارٍ من روطب و باس لاه آنت مُخْصِى ما یدب فى 
ظُلّناتِ البخار وّفی.أطباي ری سالک باشیک الذى سقیت په نَفْسَكَد او ام به 
ی علو الب ده ال بل ام کب ین لک نی زد 
شهير أذ أَحَدٍ من ملایکیک و أشتلک بانیک ای إا یت به أجَنِتَ رل لت به 
اغات کت منک لی شتئد و دنله لاک خلت اک و بطم الذي 
أذ جَبتهُ عَلَى فک و الم په فضلک آن تُصَلَّىَ علی مُحَمّدٍ عَند ک وَرَسْولِكَ الدّاعی 
یک بذک زیراچک السَاطِع بین عباوک فى أ کت نایک وب رخ لین 
ونورا (شتضاء به المُؤمئُون قبشرا بجزیل توابک و اندرا الاييم من عذایک أَشْهَدٌ أنه قَذ 
جاء بِالْحَقّ من عِنْدٍ الحَقّ وَصَدَّقَ المزسلین وَأَشْهَدُ أ الذي که دنا لاب اللیم 
آشتلکت يا الث يا الله يا له يا ریا يا ربا یا رَبَادُ با سی يا سَيّدى يا سیبی يا مولای یا . 
مولای یا مَولأی أشتلك فى هذه القَداة أن تُصَلَىَ عَلَى مد و آله [ر آل مُحَمْدِ] وَأ 
SSE‏ ن تن عَلَىَّ بفکاک رَقَبَتِى من-الّار يا أَوْحَمّ 
الرَاجِمِينَ EE E E E ES‏ 
سیک بد أذ بل على محئ عفر وَل و ن بان برع من پفرجه شرع لي ایک 
و أضفيائكت من خَلْفِك وبه تُبيدُ امین و کم عَجَلْ لک يا رب العالمينَ و أغطِني 
شزلی پا ۵ الخلا ردام فى جمع نا یکت ال لیا و آل الاخرة يا من شر 
فرب إليّ من حبل الزرید أقِلْنِى عثرتی و نی بقضَاء حوائجى با خَالِتَى و یا رازقی وبا 
باعبی و یا مُحبی عظایی وهی زمیم صل عَلى مُحَمّدٍ و آل مُحَمّذٍ و ستجب لی دُغائی با 
أَرْحَم الرَاحِيِينَ»؛ هيج معبود حقّى جز تو نیست دگرگون کنند؛ دلها و دیده‌هایی. هیچ 


خدایی جز تو نیست آفرينئدة خلق پی‌آنکه نیازی در تو به آنها باشد. هیچ خدایی جز تو 
ت آغازگر آفرینش. از ملک تہ چیزی کاسته نمی‌شود. هیچ معبود حقّی جز تو نیست 


برانگیزندة هر آنکه در گورها است. هیچ میود ھی جز تو يست تدبیرکنندة امور 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم 2< اج ۲ 

(هستی)؛ هيج معبود حقّى جز تو نيست جزادهنده و درهم كوبندة ستمكران. هيج معبود 
حقّى جز تو نيست روان كنندة آب در سنگ سخت. هيج معبود حقّی جز تو نیست جاری 
کنندة آب در [ميان] گیاهان. هيج معبود حقّى جز تو نيست چگونگی دهندة مزة ميودها. 
هيج معبود حقّى جز تو نيست آكاه به تعداد قطرءها و آنچه أبرها حمل می‌کنند. هیچ 
معبود حقّى جز تو نيست آگاه به شمارة آنجه بادها در هوا می‌پرا کنند. هيج معبود حتّی 
جز توانيست داناى به شماره آنچه در درياها از تر و خشک هست. هيج معبود حقّى جز 
تو نيست شمارش كنندةٌ هر جنبندهاىكه در تاريكيهاى درياها ودر طبقات خاک هست. 
از تو می‌خواهم به اسم تو که خودت را به آن ناميدهاى يا در علم غيب خويش آن را به 
خود اختصاص داد‌ای, و تو را می‌خوانم به هر اسمی که أحدى از خلقت تو را به آن ناميد 
ييغمبر يا صِدّيق يا شهيدى یا کسی از فرشتگانت. و تو را می‌خوانم به آن نامی که هرگاه به 
آن خوانده شوى اجابت می‌کنی و چون به آن سؤال گردی می‌بخشی و از تو می‌خواهم به 
حق تو بر محمد و اهل بيت او که درودها و بركاتت بر آنها باد و به حق آنها که بر 
خودت آن را واجب ساختهاى. و به سبب آن ايشان را به فضل خويش نايل فرمودهاى. 
اينكه درود فرستى بر محمد بنده‌ات و فرستاده‌ات دعوت کننده به فرمان تو به سوى تو و 
جراغ درخشان تو در بين بندگانت در زمين و آسمانت. و او را رحمت برای عالميان. و 
نوری برای روشنایی گرفتن مؤمنان قرار دادی, يس به پاداش فراوانت ما را مژده داد. و از 
عذاب دردناکت ما را ترسانید. گواهی می‌دهم که او حق را از طرف حق آوردو 
فرستادگانت را تصدیق نمود. و شهادت می‌دهم که آنهایی که او را تکذیب کردند عذاب 
دردناک را خواهند چشید. از تو می‌خواهم ای الله ای الله ای الله ای پروردگار ای 
پروردگار ای پروردگار. ای آقای من ای آقای من ای آقای من. ای مولای من ای مولای من 
ای مولای منء در اين صبحگاه از تو می‌خواهم که بر محمد و آل او درود فرستی و مرا از 
پرقسمت‌ترین بندگان و درخواست کنندگانت قرار دهی. و بر من منت نهی که گردنم را از 
آتش دوزخ برهانی ای مهربانترین مهربانان. و از تو می‌خواهم به تمام آنچه از تو سؤال 
نمودم و آنچه از تو نپرسیدم از جلالتٍ عظیم تو که اگر آن را می‌دانستم به آن از تو 


درخواست می‌کردم اينكه بر محمد و خاندان او درود فرستی. و فزج کسی را که به فرج او 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا ۱ ۸٩‏ 
دوستان و بركزيدكان از خلقت گضایش يايند را اجازه فرمابی و به (دست) او ستمكران را 
نابود و هلاک گردانی. زودتر آن برسان اي ی پروردگار عالمیان, و درخواستم را به من 
عطا کن ای صاحب جلال و 9 گواری. آنچه را درخواست نمودم برای دنیای نزدیک 
کتری. لغزشم 
را جبران کن و با برآورده شدن حاجاتم مرا [از درگاهت] بازگردان. ای آفریدگار من 


و آخرت بس از اين به من عنایت كن . ای آنکه از رگ كردن به من نزدیکتر 


ای روزی دهنده به من. ای برانگیزانندة من ای آنکه استخوانهای پوسیده‌ام را زنده 
خواهی کرد بر محمد و آل محمد درود بفرست و دعایم را به اجابت برسان ای 
مهربانترین مهربانان. 
هنگامی که از دعا فراغت يافت سر برداشت شت. عرضه داشتم: : فدایت كردم تو دعا می‌کنی 
برای E‏ او و برگزیدگان و اولیای خداوند گشایش یابند ايا تو خود 
إن کس نتت ؟ فرمود: نه آن شخص قائم آل محمد نظ است. گفتم: آيا برای خروج 
اونشانهاى هست؟ فرمود: آرى؛ كسوف خورشيد هنكام برآمدنش دو سوم ساعت از 
روزكذشته. و خسوف ماه شب بيست و سوم و فتنه‌ای که بر اهل مصر ساية بلا افکند. 
وقطع شدن رود نیل به آنچه برايت بیان نمودم بسنده کن. و شب و روزت را در 
انتظار مولایت باش. که خداوند هر روز در کاری است. و هیچ کاری از کار دیگر او را باز 
ندارد. او الله پروردگار عالمیان است. و نگهداری دوستانش به او می‌باشد و آنها نسبت به 
او بیمنا کند". 


9 بعد از ذكر مصیبت سَيّد الشهداء ند 
زیرا که اين دعا نوعی باری نمودن آن حضرت ا قا است. چنانکه در بخش پیشین در 
مکرمت چهل و هفتم یادآور شدیم. و مؤيد اين است که یکی از دوستان صالح من ياد کرد 


اینکه: مولایمان حضرت ححت :یذ را در خواب دیده بود. يس أن حضرت مضمون جنير 


مطلبی را فرموده بود که: من برای مؤمنى که مصیبت جد شهیدم را یاداور شود. سپس برای 
تعجيل َرَج و تأیید من دعا نماید. دعا می‌کنم. 


۲۰۱۲۰۰ قال الاعمال.‎ ١ 


۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقانمتد اج ۲ 


+" بعد از زيارت آن حضرت 
يعنى: يس از زيارت مولايمان صاحب الزمان مخ كه شهيد در كتاب الدروس به اين 
مطلب تصریح کرده است. 

می‌گویم: و شاهد بر این است آنکه يس از زیارتهایی که برای آن بزرگوار روایت شده 
دعا برای آن حضرت هم -به طور خاص - رسیده است. که همه يا قسمتی از آنها زا در 
بخش هشتم کتاب ان شاء الله تعالی خواهیم آورد. 

و نیز شاهد بر اين عقل و عرف می‌باشد. زیرا که بين مردم چنین متعارف است که 
چون در پیشگاه بزرگان حاضر شوند برای آنان دعا می‌کنند. يس شایسته است که مؤمن 
آشنا به شيوه متداول بين مردم. چون خود را در پیشگاه مولایش حاضر می‌نماند تا او را 
زیارت کند. از اين مر غافل نماند. به ویژه آنکه بداند اين کار موافق تمایل قلبی و مطابق 
با خواستة او است. به مقتضای توقیع رسیده از ناحية مقدس او که پیشتر روایت را 
۳ 1 رشق 5 7 
آوردیم که فرموده: «... وَ اکثروا الذعاء بتعجیل الفرّج...»؛ و بسیار دعا كنيد برای زودتر 


رسيدن گر خ. 


0 يس از گریستن از ترس خدای تعالی 

زيراكه اين هنكام نزدیکترین حالات است و جای استجابت دعاها می‌باشد. پس 
شایسته است که مؤمن با دعا كردن برای مولایش او را ياد کند تا اندکی از حقوق واجب 
آن حضرت را آدا کرده باشد. 


و شاهد بر این است آنچه در وسائل -ابواب قواطع الصلاة از محمد بن على بن 


به سندش از منصور بن يونس بزرج آمده که: از امام صادق ا 
يرسيد دربارة کسی که در نماز واجب خودش را به كريستن بزند تا اینکه كريه كند [چه 


صورت دارد؟] فرمود: به خدا سوگند روشنى چشم است. و فرمود: اگر جنين حالى دست 
داد مرا در آن حال یاد کن. 


می‌گویم: يوشيده نیست که اين أمر به خاطر ت که امام زمان أو بود و بر وی حق 


بخش ششم: أوقات و حالات تأكيد شده برای دعا / ٩۱‏ 
داشت. يس برای هر مؤمن شايسته است که این را نسبت به امام زمان خودش عمل كند. تا 
را دا کرده باشد. 


با دل و زبان حق آن امام ا 


۳ - يس از تجدید هر نعمت و زوال هر محنت 

زیرا که امام عصر + نع واسطة تمام نعمتها است. و به بركت او هر محنت و رنج از ما 
دور می‌گردد. و پیشتر گفتیم كه دعا برای واسطة نعمت یکی از اقسام شكرانة نعمت است 
که در آن ترغیب شده. و از اینحا است که صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد لهه را 
نيز هنكام تجديد نعمتها ترجیح مي‌دهیم. زیرا که آنها اولیای نعمتها هستند -چنانکه در 
زیارت جامعه و روایات مستفیضه بلکه متواتره آمده است -. 


1" هنكام وارد شدن غم و اندوه 

چون از جمله آثار و نتایج دعا برای آن حضرت نی آن است که: او دربارة دعا کننده دعا 
می‌نماید - چنانکه گذشت پس دعای آن جناب سبب زایل شدن و برطرف گشتن غم و اندوه 
دعاكننده می‌شود وبه جهت آنچه در چند روایت پیشتر آوردیم که امام ید در حزن و اندوه 
دوستانش اندوهگین می‌شود و بی‌تردید در آن هنكام برای آنها دعا می‌کند چنانکه در روایت 
نیز اشاره شده .يس شایسته استكه دوستانش به او تأسَى جویند و اقتدا نمایند. و برای برطرف 
شدن هم و غعّش دعاكنند. به اضافة اينك هكاهى هم و غم آن جناب مايه هم دوستانش مىكردد 
چنانکه در بعضی از روایات آمده و در اين هنكام دعا برای او بیشتر تأكيد می‌يابد. 


و مىتوان براى ف موا لدعا و نز ا 
آوردیم: «وَ أكثروا الدُعاء بتعجيل اج فان ذلك فرجكم». بنا ينكه اسم اشاره (ذلک) 
به دعا برگردد. يعنى : أين ن دعا سیب فرح و كشايش CS‏ 
از هر گونه شدت و غم می‌گردد ان شاء الله تعالی. 


۴ - در سختیها و گرفتاریها 


شایسته است در مواقع سختی و گرفتاری برای تعجیل فرج آر ن حضرت بسیار دعا کرد. 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء لقانم اج ۲ 
به جهت چند وجه: 

اوّل: ايتكه ماية دعاى آن جناب می‌شود - چنانکه كذشت -. 

دوم‌اینکه سبب دعاى فرشتگان می‌گردد. زیرا كه آنها دربارة کسی که در حق مؤمن 
غايب دعا كند دعا می‌نمایند چنانکه گذشت و دعای آنها ان شاء الله تعالى به إجابت 
می‌رسد. 

سوّم: فرمودة آن حضرت: «و بسيار دعا كنيد برای تعجيل فرج که همان فرَج شما است» 
بنابر آذچه در كذشته بيان داشتيم. 
چهارم: ايتكه دعا برای آن حضرت گونه‌ای از توسّل به او است -كه درود خداوند بر او 


باد و آن بزرگوار وسیلة نجات از سختیها و بلیات می‌باشد. 


۵ - يس از نماز تسبیح 

يعنى نماز جعفر بن ابی‌طالب . به ویژه اگر آن را روز جمعه به جای آوری. و 
شاهد بر آن دعائی است که از مولایمان حضرت کاظم 2 رسیده که در کتاب 
جمال الاسبوع' و غير آن روایت گردیده. خداوند ما و ساير مژمنین را به انجام آن 
توفیق دهد ان شاء الله تعالی. 


۶ پیش از دعا برای خود و خانوادة خود 
و دلیل بر این است آنچه در مکرمت چهاردهم ياد آور شدیم. اضافه بر اينكه مقتضای 


حقیقت ایمان همین است. چنانکه در حديث نبوى روایت آمده و حاصلش ابن است: 


مؤمن [در حقیقت ] مؤمن نخواهد بود تا اينكه رسول خدا َء را از خودش عزیزتر 
بداند. و خاندان پیغمبر را از خاندان خود عزیزتر بداند. و آنجه آن حضرت را 
بداند. و پیغمبر را از خود عزیزتر بداند. و انچه ان حضرت را مهموم 


ساخته از هم خودش بالاتر باشد. 


و بدون تردید دعا برای تعجیل فرح مولایمان صاحب الزمان ا از امور مهم است. و 
دلها به آن شفا می‌یابد. يس برای مؤمن شايسته است که پیش از دعا برای خودش و 


۲۹۲ جمال الاسبوع.‎ .١ 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا | ٩۳‏ 


خاندانش به آن آغاز نماید. تا حق رسول خدا و خاندان او -صلوات الله عليهم اجمعین را 


۷ - روز غدیر 
چون روزی است که خداوند در آن آمیرمومنان وائمة طاهرین را به ولایت بر 


ختصاص داد. و آن ولایت را مولایمان 


مؤمنين و جانشینی خانم پیغمبرا 


صاحب الزمان از پدران معصومش نب إرث می‌بنزد. يس چون موّمن در اين روز تسلط 


غاصبین و چیره شدن ستمگران را مشاهده کند. و مخفى بودن حافظ دين را بنگرد. ابمان 
و دوستیش نسبت به آن حضرت او را وامی‌دارند که برای زودتر شدن فرج دعا کند. و 
ظهور آن جناب را از درگاه خداوند بخواهد. و آسان شدن قيام و خروجش را مسئلت 
نماید. و چون روز تجدید پیمان بستن و عهد كردن [برای ولایت امامان 25 ] است. و دعا 
برای فرح صاحب الزمان از جمله مصادیق آن می‌باشد. 

و شاهد بر تأ كيد آن دعا در روز غدير. ورود أن به طور خاص در دعائی است که در 
كتابهاى اقبال' و زاد المعاد" یاد شده أَوّل آن دعا جنين است: الل ای أسألک بحق 
محمد نبيّك وَعَلِنّ ولیک وَالشّأن وَالقَدْرِ الى حَصَصْمّهما به دُونَ خَلْقَكَ»؛ خدايا به حق 
محمد بيامبرت و على وليّت و شأن و منزلتی که از بين خلايقت به آنها اختصاص داده‌ای 
ج عَنْ أهل بَيْتِ مُحَمَّدٍ تیک و أكْشِف عَلْهُمْ 


از تو می‌خواهم... . و در آخر آمده: «اللهم 
وبهم عن المُؤمنينَ الکّبات الم آشلام الازض بهم عَدلاً كَمَا ملّث ظُلماً وجوراً 


نک لا تخلف الميعاد»؛ خدایا بر خاندان محمد پیامبرت فرم و 


كشايش ده و از آنها و نیز از مؤمنين به سبب آنها محنتها و غمها را برطرف ساز خداوندا 


۳ 


زمين را به وجود آنها پر از عدل كن چناز که از ظلم و جور پر شده است. و آنچه به 
ايشان وعده فرموده‌ای تحقق بخش به درستی که تو خلف وعده نمی‌کنی. 


و نیز مستحب است در اين روز از خدای تعالی بخواهی که تو را از باران آن حضرت 


۶ / مكيال المكارم فى قوائد الذعاء تلقام اج ۲ 


۰ - جهل روز مداومت به دعا برای فرج 


زيراكه مداومت کردن به هر عبادتی تاجهل روز آثر خاص و فوايد ويزهاى دارد. از همین 


روی ترغیب به آن در آخبار رسیده از امامان معصوم نت به طور عموم و خصوص آمده است. 


اما بطور عام:در حدیث معروفی از پیغمبر اکر مار در چندکتاب معتبر روایت شدهکه: هیچ 
بنده‌ای تاجهل روز عمل خالصانه‌ای‌برای خدا انجام ندهد مگر ايتكه چشمه‌های حکمت از 
دلش بر زبانش جاری‌گردد. وبه اين مضمون يا نزدیک به آن چندین روایت وارد شده است. 

و اما به طور خاص: همان است که در بحار به نقل از تفسير عیتاشی از فضل بن ابی‌قره 
آمده که گفت: شنیدم ابوعبدالله امام صادق 3 می‌فرمود: خداوند به إبراهيم وحی کرد که 
برای تو فرزندی متولد خواهد شد يس [ابراهيم 4 ] اين را به ساره باز گفت. ساره [با 
شگفتی] پرسید: آیا خواهم زایید در حالی که پیرزنی هستم! يس خداوند به ابراهیم] 
وحی فرمود که: او [ساره] خواهد زاييد و فرزندانش چهارصد سال أذيت خواهند كشيد 
به جهت اينكه سخن مرا جواب گفت. امام صادق 3# فرمود: يس چون اذیت و رنج بر 
بنی اسرائیل به طول انجامید چهل روز به درگاه خداوند ناله و گریه کردند. پس خداوند 
به موسی و هارون وحی فرمود که: آنها را از دست فرعون خلاص کند. که صد و هفتاد 
سال آزار را از آنها کاست. راوی گوید: سپس حضرت ابوعبدالله امام صادق 2 فرمود: 
همچنین شما هم اگر انجام دهید البته خداوند بر ما كشايش خواهد داد. ولى اگر اینگونه 
نباشید اين آمر تا آخرین حدّ خود به طول خواهد انجامید. 

می‌گویم: آنچه مربوط به شرح اين حدیث می‌باشد در باب گذشته بیان شد. و نيز بر اين 
مطلب دلالت می‌کند: ترغیب به خواندن دعای عهد که از امام صادق هة روایت گردیده 
است. که تا چهل روز خوانده شود از ان غفلت مکن. 


6١‏ ماه محرّم 
و هر روزی که در آن ظلمى از دشمنان بر امامان بر حق ني واقع شده. زيراكه ايمان 


و محبّت شخص مؤمن نسبت به ايشان و حزن و اندوهش بر مصيبتهاى آنان. او را 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا / ٩۷‏ 
برمىانكيزند كه در پی خونخواهی و انتقام‌جویی و داد خواهى امامان نيك باشد. و اين 
امور در جنين زمانهايى فراهم نمی‌گردد مگر با درخواست زودتر شدن ظهور و تعجيل 
فرح مولايمان صاحب الزمان غا جنانكه يوشيده نيست. 

١ ۱ 2 


مكانهايى كه دعا در آنها بيشتر تأكيد شده 

بدان كه همانطور که دعا برای تعجيل فرح مولايمان حضرت حجت ن در زمانهاى 
مخصوصى تأكيد شده. همجنين در جاهاى معيّنى نيز مؤکّد است. يا از جهت تأَسَى جستن 
و إقتداكردن به آن حضرت ن و یا به خاطر روايت شدن آن از امامان بزركوار. و پا از 
روى اعتبارات عقلی که نزد أهل فهم مقبول می‌باشد. از جملة آن آماکن: 


۱ - مسجد الحرام 

و شاهدبر آن -اضافه بر اينکه گمان مستجاب شدن دعا در آن مکان قوی است. يس شایسته 
است آنچه‌می‌دانیم نزد خدای عز و جل و اوليائش آهمیت دارد و سودش به عموم دوستانش 
می‌رسد اهتمام ورزیم -دعای آن حضرت در آنجا است. که شيخ صدوق در کتاب كمال الدین 
روایت آورده. و می‌گوید: حدیث کرد ما را محمد بن موسى بن المتوکل, گفت: حدیث آورد 
برای ما عبد الله بن جعفر حمیری که گفت: از محمد بن عثمان عمری ا پرسیدم: آیا صاحب 
اين آمر راديدهاى؟كفت: آرى. و آخرین باری که او را ديدم كنار بيت الله الحرام بود. در حالی 
که می‌گفت: الله أنْجوَْى ما وَعَدْتنَى؛ خداوندا وعده‌ای را که به من داده‌ای تحقق بخش. 


و نیز شيخ صدوق گفته: حدیث آورد ما را محمد بن موسی بن المتوکل. گفت: حديث 


آورد ما را عبدالله بن جعفر حمیری, گفت: شنیدم محمد بن عثمان عمری # می‌گفت: او 


که درود خداوند بر وی باد را ديدم در حالی که کنار رکن مستجار به دامن کعبه چنگ 


زده بود و می‌گفت: الق لى من أغدائى؛ خدایا برای من از دشمنانم انتقام بگیر. 


۲ عرفات 


در همان محلی که حاجیان توقف می‌کنند. و دليل بر آن وارد بودنش در دعائی است 


۸ مكيال المكارم فى فوائد التعاء لقانم اج ۲ 
که از امام صادق ‏ روايت شده که در آنجا خوانده شود. اين دعا در كتاب زاد المعاد 
مذكور است. مردمان نيك به أن مراجعه کنند. 


۳ -سرداب 

یعنی سرداب غیبت در شهر سامرًا. و شاهد بر اهتمام به دعا در آن محل مقدس (أدعيه 
و زیاراتی) است که در کتب زیارات وارد شده. شاید قسمتی از آنها را در باب هشتم 
بياوريم ان شاء الله تعالی. 


؟ ‏ جاهای منسوب به آن حضرت عجّل الله فرجه 

و أماكن شريف و مقدسی که آن جناب در آنها توقف کرده. و به آنجاها قدم نهاده. 
مانند مسجد كوفه و مسجد سهله و مسجد صعصعه. و مسجد جمكران. و غير آنها. چون 
شيو آهل مودت و عادت صاحبان محبت است که هرگاه جاى درنگ و محل توقف 
محبوب خويش را بنگرند به ياد خويهاى او افتند و از فراقش متألم شوند و دربارداش دعا 
کنند. بلكه به محل توقف و منزلگاه او مأنوس گردند. جنانكه گفته شده: 


مر عَلَى چذار ديار ليلى بل ذا الجدار و ذا الدّيَارًا 
فما حب الدیار شَعَفْنَ قلبی و لکن حب مَنْ سکن الدیارا 


يعنى: بر دیوارهای ديار لیلی می‌گذرم. دیوارها و دیارش را می‌بوسم. محبت شهر و ديار 
دلم را شیفته ننموده. ولی محبت آنکه در اين ديار سکونت گرفته دلم را شیدا کرده است. 

و نیز در همین معنی گفته شده: 

ومن مذهبی حب الدیار لاله ول لاس فیما یعشقون مَذَاهِبٌ 

یعنی: و از شيوة من دوست داشتن شهر و دیاری به خاطر آهل آن است. و مردم در 
آنچه عشق می‌ورزند شیوه‌های گوتا گونی دارند. 

يس شایسته است که مؤمن مخلص هرگاه به سرداب مبارک وارد شد. يا یکی از آماکن 
توقف آن حضرت را زیارت کرد. به ياد صفات مولایش باشد. و ویژگیهای جمال و جلال 


و کمال آن بزرگوار را در خاطر بياورد. و توجه کند که آن جناب از ظلم و تجاوز آهل 


بخش ششم: اوقات و حالات تأكيد شده برای دعا ۹٩‏ 
عناد و گمراهان در جه وضعی به سر می‌برد. و از تصور آن أحوال كاملاً متأثر گردد. و از 
درگاه > خدای قادر متعال بخواهد که كشايش آمر قیام مولایش را اسان کند. و آمید او را از 
جهت دفع دشمنان و باری دوستانش برآورده سازد. 

اضافه بر اینکه آن آما کن مقدسه و حاهای یاد شده محلهای عبادت و دعای آن حضرت ګډ 
مى باشند. بنابراين سزاوار است که مؤمن دوستدار آن جناب به او تأسى کند. زیرا که دعا برای 


تعجيل فرج وبرطرف شدن غم واندوه از چهرة انورش از بهترین عبادتها ومهمترین دعاها است. 


۵ - حرم حضرت سید الشهداء لز 

و از جمله جاهایی که دعا برای تعجیل فَرَجٍ در آتها مؤكد است: حرم مطهر مولای 
شهید مظلوممان حضرت ابىعبدالله الحسین ا است» چون هرگاه مومن در حرم شریف 
آن حضرت آنواع ظلم و مصیبتی که بر او و خاندان گرامیش وارد آمده در ذهن مجتم کند. 
و بداند که خونخواه آن جناب و انتقام گیرنده از دشمنان و ستم کنندگان به او مولایمان 
صاحب الزمان ا است. عقل و مودتش او را خواهند برانگیخت که برای تعجیل فرج و 
ظهور آن حضرت دعا نماید. و با تضرع و زاری اين آمر را از درگاه الهی بخواهد. 

و شاهد بر اين است آنچه در روایت ابوحمزة ثمالی در باب هفتاد و نهم 
كامل الزيارات از امام صادق 4 آمده که در جایی از آن زیارت فرموده: يس از درود 
فرستادن بر حسين -صلوات الله عليه و بر همه امامان لا درود می‌فرستی همچنان که بر 
حسن و حسين نيك درود فرستادى. و مىكوبى: خداوندا به آنها كلمات خويش را تمام 
گردان و وعده‌ات را به ايشان تحقق بخش ' 

و در جای دیگر از همان زیارت فرموده:... سپ ی گونهات را بر آن بگذار و بكو: ال 

ب الحُسَين اف صَدْرَ الحُسَين ال رَبّ الحُسين أطلّب يدم الحسين"...؛ خداوندا؛ ای 
۳9 حسین سينةٌ حسین راشفا بده خداونداء ای پروردگار حسین برای حسین خونخواهی 
کن. جهت دلالت اين عبارت روشن است. چون مولایمان حضرت ححت نی است که 


١.كامل‏ الربارات. ۴۰۵. 
؟.كامل الزیارات. ۴۱۴. 


۲ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقانم ج اج‎ ٠ 


برای حسين ا خونخواهى می‌کند. و با انتقام كرفتن از دشمنانش سینه‌اش را شفا می‌دهد. 


۶ ۔ حرم مولايمان حضرت رضا نة 

به جهت وارد بودن آن در زیارتی که در كامل الریارات" روايت كرديده که در آن 
زيارت پس از درود فرستادن بر یکایک امامان نظ آمده ال حَل عَلَى جک و ولیک 
وَالقائم فى خَلْقِكَ طلاا ناميةً باقية ُعل بها ره وَ ره بها..: خداوندا بر حجت و 


وليّت و قائم در خلقت درود بفرست درودی روز افزون و پایدار که به أن فرجش را 


زودتر کنی و به آن پیروزش گردانی. 


۷- حرم عسکریین نی 
در شهر سر من رأئ (سامرا). و شاهد بر آن ها زیارتی که در همان کتاب۲ 
ايشان روايت آمده که: :الم عل زج ولیک و ابن ولیک و آجغل فَرَجَنا مَعَ فَرَجِهِمْ 
أَرْحَمَّ الراحمين؛ پروردگارا فزج و کشایش [أمر رد ولیّت و فرزند ولیّت را 
زودتر برسان, و كشايش وضع ما را با فرج ايشان قرار ده ای مهربانترين مهربانان. 


8 حرم هر یک از امامان 

زيراكه اين دعا از بهترين وسايل نزديك شدن و تقرب جستن به ایشان است. و مايه مسرت 
و خشنودى آنان می‌باشد. و شاهد بر این است آنچه دركتاب كامل الزيارات در باب زيارت 
همه امامان ی روایت شده است. بلکه می‌توا نگفت 


ن دعا از مهمترین وظایف مردم در هر 
جابى که ویژگی توا مهوت -تعالی شأنه _فرموده: #فی بُيوت أَذْنَ اه 
آن وفع و بذک فِيها سم سْمُهُ...4 ؛ در خانه‌هابی که خداوند دستور فرموده رفعت يابند و در آنها 
نام او ماو ياد شود.که اين دعاازبهترین ذکرها و محبوبترین آنها نزد صاحبان بصيرت و مهمترین 
آنها نزد آهل عبرت است. يس باید که در همه اوقات از شب و روز به آن اهتمام ورزند. 
EN‏ بارات. ۵1۷ . ت 


#.كامل الزبارات. ۵۲۱. 


۳ سوره تور أيه ۳۶. 


براى 


مه 


چگونگی دعا 
جيل فرج 


اين بخش از كتاب مشتمل بر سه مقصد است: 


مقصد اول 

در ياد آورى مطالبی که سزاوار است پیش از شروع به مقصود توجه داده شوند: 

یکم: بدان که دست یابی به تمام فواید و وابها و نتايجى که در بخش پنجم ياد شده 
متوقف بر مداومت و بسیار دعا کردن برای تعجیل فرَج مولایمان می‌باشد, زیرا که قسمتی 
از فواید ياد شده مترتب بر إمتثال و اطاعت فرمان مطاع آن حضرت در توقیع شریف 
گذشته است که: وَأكثروا الدّعاء بتعجیل القرَج...؛ پس باز هم به آن مراحعه نموده و در آن 
دقت کن. 

دوم: شایسته و موکد است که دعا کننده خودش را از آنچه مانع از قبولی عبادت است 
پاک نمايد, و نفس خويش را از خوی ناپسند و رفتار زشت و کارهای ناروا تهذیب کند. و 
از محبّت دنیای يست و تکبّر و حسد و غیبت و سخن چینی و مانند آنها بيرهيزد زیرا که 
دعا از بهترین عبادتهای شرعی است. به ویژه دعا برای تعجیل فرح مولایمان حضرت 
حجّت و خواستن ظهور و عافیت برای آن جناب. و می‌بایست نيت شخص در دعا از تمام 
آلایشهای نفسانی و هواهای شیطانی خالص باشد. زیرا که خلوص نیّت از مهمترین اموری 


است که رعایتش بر انسان واجب است. چنانکه آیاتی از قرآن و روایات متواتره‌ای از 


پیغمبر 4# بر آن دلالت دارد. خداوند ما و ساير مؤمنين را به آن توفیق دهد 


ان شاء الله تعالی. 


۴ /مكيال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم خة اج ۲ 


سوم: كمال ثوابها و 0 ياد شده بستكى به تحصيل تقوى دارد. به جهت فرمودة 
خدای تعالی: «إنَّما یلاله مِنَ امین '؛ خداوند فقط از تقواپیشگان می‌پذیرد. و 
همانگونه که تقوی درجات و مراتب مختلفی دارد. پذیرش و قبولی نيز درجاتی دارد. 
بنابراین هر کس تقوای قویتری داشته باشد نتایج نیک و مکارم حاصله برای او از آن دعا 
کاملتر و بارزتر خواهد بود. و همینطور در ساير عبادتهای شرعی جه واجب و چه 
مستحب -وضع و حال بر همین منوال است. . و اینکه گفتیم: كمال نوابها به آن بستگی دارد. 
بدان جهت است که از برخى آیات برمی‌آید که واب بر کارهای نیک مترتب می‌شود. هر 
چند که عمل کننده گنهکار باشد. از جمله: با لا ُضِيع جر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً» '؛ ما اجر 
كسى راكه كار نيك كرد ضايع نخواهيم ساخت. إن لله لا يُضيع جر المُحْسنينَ»” ؛ به 
درستی که خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهد گذاشت. «َإِنّى لا ضع عَمَل عَامِلٍ 
منک "من کار هیچ عمل كبندواى زا از شما ضايع نخواهم كرد. «أولئكت ۳ ين یل 
عَنْهُمْ خسن ما عَمِلُوا جاور عَنْ سیتاتهم فى أضحاب اجه وَعْدَ الصَّدْقٍ الَّذِى کائوا 
یُوعَدون4* آنانند که نیکوترین آعمالشان را از ايشان می‌پذیریم و از كناهانشان 
درمی‌گذريم در آهل بهشت [داخل شوند] وعده راستینی که وعده می‌شدند. بنابراین 
مقتضای جمع (بین اين آيات و آيه إِنّما یل لله...) به شهادت روایات بسیار: مترتب بودن 
كمال ثواب بر تقوی می‌باشد. و گستردن دامن بحث جای دیگری دارد. 

چهارم: از خلال سخنان گذشته‌مان معلوم شد که ثوابها و آثار و نتایج نیک ياد شده بر 
کثرت دعا كردن برای تعجیل ظهور و فرح آن حضرت 3 مترتب می‌شود. جه با زبان 
فارسی و چه با زبان عربی و يا زبانهای دیگر دعا کند. به جهت اطلاق دلایل و روایات ياد 
شده مانند فرمودة آن حضرت 48: أكثِرُوا الذعاء بتعجیل القَرَج...؛ و بسیار دعا كنيد برای 
زودتر شدن فرج و فرمودة امام عسکری تذ: و وه للذعاء پتفجیل فَرَجه؛ و او را به دعا 


۱. سوره مائده. آيه ۲۷. 

۲ سوره کهف. آیه ۳۰ 

۳. سوره توبه. آيه ۱۲۰ 

۴ سوره آل عمران. آيه ۱۹۵ 
۵. سوره الاحقاف. آیه ۱۶ 


بخش هفتم: جكونكى دعا برای تعجيل فرج امام عصرت: | ۱۰۵ 
كردن برای تعجيل فرج آن حضرت توفيق دهد. و روايات دیگر... . 
بنجم: فرقى ندارد که دعا به نظم باشد یا نثر. چنانکه تفاوت نمی‌کند که عبارت دعا را 
خود دعا كننده انشا کرده باشد با غير او. به همان دلايل گذشته. 
ششم: جايز است کسی که آشنای به زبان است و چگونگی دعا را می‌داند به زبان عربی 
دعائى تأليف کند. به دلیل اصل اولیّه [كه آنچه از شرع نهی نشده جايز است] و به دلیل 
عمومات و اطلاقات أمر به دعا بدون اختصاص داشتن به لغتى از لغتها یا گونه‌ای 


گونه‌ها. و مؤيّد اين است آنچه در جلد نوزدهم بحار به نقل از خط شهید ی روایت آمده 


که امیرموّمنان لا فرمود: رسول خدا 
چند که وقوع آن حتمی شده باشد. وَشَاء گوید: به عبدالله بن سنان گفتم: ايا در اين 


فرمودند: به درستی که دعا بلا را رد می‌کند هر 


خصوص دعای معيّنى هست؟ جواب داد: من از امام صادق 8# پرسیدم. فرمود: آری. برای 
شیعیان مستضعف در هر مشکلی از مشکلات دعای معيّنى است. و اما بصيرت يافتكانٍ 
رسیده [به مراتب عالیه ] دعایشان يشت مانع نمی‌ماند!. 

و نيز شاهد بر آنچه گفتیم آن است که در کافی و تهذیب و وساثل روایت مسندی از 
اسماعیل بن الفضل آمده که گفت: از حضرت ابىعبدالله امام صادق ن دربارة قنوت و 
آنچه در آن گفته می‌شود پرسیدم. فرمود: آنچه خداوند بر زبانت جاری کرد و در آن چیز 
معيّنى نمی‌دانم ". چون قنوت و غير آن فرقی ندارد. و شاهد بر اين روایات دیگری هست 
که به جهت رعایت اختصار آنها را نياورديم. اگر بگویید: در کافی و فقیه از عبدالرحیم 
قصیر روایت آمده که گفت: بر حضرت ابىعبدالله امام صادق نيه وارد شدم و عرضه 
داشتم: فدایت كردم من دعاثی درست کرده‌ام. فرمود: مرا از درست شدهات واكذار. هرگاه 
بر تو حادثه‌ای روی آورد به رسول خدا بيك يناه ببر پس دو ركعت نماز بگزار که آنها را 
هدیه نمایی "... .كه امام صادق 


به رسول خدا 3 ني آمر فرموده دعای درست شده ترك 


گردد؟ 


۱ بسار الانوار. ۸٩۶۹۴‏ 
E‏ ۰ سای AF N‏ 
؟'. قرو كافى. ۳۴۰۸۳ وسائل اللشيحه. ٩۰۸/۴‏ 


". فرو ۽ كافى. ۴۷۶۰۳ من ل بحضره تیه ۵0۵٩ / ١‏ . 


۶ /مکیال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم نة اج ۲ 

كويم: اين آمر بطور حتم و الزام نیست. به قرينة دلایل گذشته بر جواز دعا به هرگونه 
از سخن که باشد. بلکه مراد بیان بهترین است. و أن دعائی است که از امامان معصوم نيل 
گرفته شده باشد. که برتری دعاهای روایت شده از ايشان شکی ندارد و جای بحث در آن 
نیست. زیرا که آنان صفات خالق متعال را می‌شناسند. و چگونگی مسئلت و مناحات و 
اظهار بندگی به درگاه خدای عز و جل را می‌دانند. و آنچه از ایشان رسیده البته تأثيرش 
مؤکدتر و به اجابت رسیدنش زودتر است. که فرشتگان, از ایشان تسبیح و تقدیس 
آموختند. چنانکه در حدیث آمده است. 

هفتم: آیا گذراندن دعا از دل بدون ايتكه بر زبان آید کفایت می‌کند يا نه؟ ظاهراً کافی 
نیست. چون به نظر اهل عرف و زبان عربی عنوان دعا بر آن صدق نمی‌کند. اگر بگویید: در 
اصول کافی به سند صحیحی از زراره از امام (باقر يا صادق هّه) آمده که فرموده: فرشته 
نمی‌نویسد جز آنچه را شنيده باشد. و خدای عز و جل فرموده: «و آَذکز ریک فی تسکت 
ضرعا و خيفة) '؛ و خدای خود را در دل با تضرع و بیم يادكن. يس ثواب آن ذ کر راكه در 
دل شخص بگذرد جز خدای عز و جل کسی نمی‌داند به جهت عظمت آن ". بنابراین 
همچنان که کر در دل پاداش دارد و عنوان ذکر بر ان منطبق است. همین طور دعا[ی در 
دل] زیرا که یکی از أقسام ذکر می‌باشد. 

گویم: دعا خض از ذکر است. و چون ذکر مقابل غفلت و بی‌خبری است. بر ياد کننده 
در دل صدق می‌کند که خدای تعالی را ياد نموده, ولی دعا مقابل سکوت و خاموشی است. 
بنابراین جز با راندن بر زبان مصداق نمی‌یابد. چنانکه در آغاز عنوان كردن بحث توجه 
دادیم. 

هشتم. شيخ جعفر کبیر در کتاب کشت الخطاء گوید: دعا در حال ایستادن بهتر از 
نشستن است. و در حال نشستن بهتر از دراز کشیدن می‌باشد. 

نهم: پیشتر گفته شد که: دعا به آنچه از امامان معصوم 4# روایت گردیده بهتر و 

زاوارتر است. به همان دليل که در مطلب ششم گذشت. اضافه بر آنچه در آیات و 


۱. سوره اعراف. آيه ۲۰۵ 
۲ صول کافی. ۵۰۲/۲ 


بخش هفتم: جكونكى دعا برای تعجيل قَرّج امام عصرلقة ۱۰۷1 
روایات پیروی از ايشان آمر شده. و گرفتن علم» و چگونگی طاعت و عبادت از آن 
بزرگواران توصیه گردیده است. مانند فرمودة خدای تمالی: قل ان کُم تَحِبُونَ الله 
َاتَبعُونى»'؛ بكو (ای پیغمبر) اگر خداوند را دوست می‌دارید يس از من پیروی کنید. و 
فرمودة خداى تعالى: هقَاسْئَلُوا ُهل لك ؛ يس از آهل ذكر سؤال كنيد. زيراكه کر 
است. به جهت فرمودة خداوند -تعالی شأنه ‏ ظقَدْ أنْرَلَ الله الیکم 
+ رَسُولاً و علَيِكُم آيات اله ؛ به تحقیق که خداوند به سوى شما فرستاد ذکری؛ 
پیامبری را که آيات خداوند را بر شما تلاوت مىكند. بنابراين خاندان معصوم آن حضرت 
(أهل الذكر) هستند. جنانكه در روايات متعددى که در جاى خود بیان گردیده است به 


آنان تفسير شده و اضاقه بر مر به خواندن دعاهاى روايت شده از امامان, و وابهایی که 
پر خواندن آنها وعده گردیده و در کتابهای دعا ضبط شده‌اند. و به اضافه اينکه دعاهائی را 
هر کدام ياد و نقل کرده‌اند تا مؤمنين آن دعاها را بازشناسند و آنها را عمل کنند. و شواهد 
دیگری که موجب يقي ن كردن به برتری دعاهای وارده از ايشان بر دعاهای دیگر می‌باشد. 
از اینها گذشته شرافت سخن به شرافت كويندة آن بستگی دارد. و از همین روزی كفتهاند: 
سخن بزرگان؛ بزرگ سخنان است. 

نتيجه اينكه مقدَّم بودن انتخاب دعاهای وارده از امامان 84 بر دعائی که شخص با 
سلیقه و زبان خودش درست کند هیچ شکی ندارد و شبهه‌ای به آن راه نمی‌یابد. ولی دو 
حدیث وارد شده که ظاهر آنها موهم خلاف اين مطلب است که به ناچار بايد آنها را 
توجیه نمود. اين دو حدیث را محدّث عاملی در کتاب وساثل آورده است. 

حدیث اول: از ژراره است که گوید: به حضرت امام صادق :22 عرضه داشتم: دعائی به 
من بیاموزید. فرمود: بهترین دعا همان است که بر زبانت جاری شود؟. 

حدیث دوم: از کتاب عبدالله بن حمّاد انصاری است که به سند خود از حضرت امام 
صادق ا آورده که: شخصی از آن جناب درخواست کرد که دعائی به او تعلیم کند. آن 
۱. سوره آل عمران. آيه ۳۱. 
۲ سوره نحل. آيه ۴۲:و سوره انبياء. آيه ۷. 


۳ سورد طلاق. آیه ۱۱. 
۴ وسائل التلیعه ۳۳/۱ 


۲ /مكيال المكارم في فوائد الدّعاء للقائم ا اج‎ ٠١ 


حضرت فرمود: بهترین دعا همان است که بر زبانت جارى شودا. 

می‌گویم: إحتمال می‌رود که درخواست کننده نيز ژراره بوده و راوى. درخواست او را 
نقل كرده باشد. و به هر حال هر ر یک از این دو حدیث وحوهی را محتملند: 

وجه يكم: اينكه منظور از آنچه بر زبان جارى شود: ياد فضايل امامان و روايت 
احاديث ايشان و نشر و احكام شريعت از آنان و بحث كردن با دشمنانشان و دليل آوردن 
عليه مخالفان بوده باشد.كه اين امور بهتر از دعا هستند. به جهت آثارىكه در آنها است 
از نکهداشتن آثار دين و بالا بردن نشانه‌های يقين. و دعوت مردم به پیروی از 


پیغمبر أكرم 4 


ترو كه منافع اینها به عموم افراد بشر می‌رسد. 


و شاهد بر اين است آنچه در اصول کافی به سند خود از معاوية بن عمار روایت 

آورده که گفت: به حضرت امام صادق نة گفتم: مردی روایت کنندة حدیث شما است که 
آن را در ميان مردم پخش و منتشر می‌سازد. و در دلهای عموم مردم و [به خصوص] دلهای 
شیعیان شما آن را نیرومند می‌نماید. و بسا که عابدی از شیعیانتان باشد که اين روایت 
كردن را ندارد. کدامیک بهترند؟ فرمود: آنکه روایت کنندۀ حدیث ما است که به آن 
دلهای شیعیانمان را قوّت می‌دهد از هزار عابد بهتر است. و چون زراره شایستگی ترویج 
و نشر معارف امامان لا را داشته. وی را به این کار امر فرموده و برای او بیان داشته که 
اين عمل از آنچه درخواست نمود بهتر است 

جان کلام اينكه: دعا به معنی لغوى بر دو گونه است: ۱ - خواندن خدای تعالی به 
منظور درخواست از درگاه عزت و جلال او. ۲ فرا خواندن خلق خدا برای دعوت و 
هدایت آنان به سوی خدای عز و جل. بنابراین دعا بر دو نوع می‌باشد. و چون راوی نوع 
اول را از امام ب خواهش نمود. و حال آنکه از شایستگان نوع دوم بود امام ا او را بر 
اين نوع ترغیب کرد. و برای او بیان داشت كونة دوم بهتر است. که فرمود: بهترین دعا 
همان است که بر زبانت جاری شود. و این وجه لطیفی است که كه برای شخص أنس گرفته با 
سخنان امامان ‏ و ممارست کننده در ببانات ایشان اشکار می‌گردد. 

وجه دوم: ايتكه مقصود از دعا همان معنى متداول معهود باشد که از امامان نظ رسيده. 


۱ وساثل الشیعه. ۶۱ ۳۳. 


بخش هقتم: چگونگی دعا برای تعجيل قزج امام عصركة ٠١9/‏ 
و معنى آن جملة حضرت چنین شود: بهتر است آنچه از دعاهاى وارد شده به ذهنت آمد 
همان را بر زبان جاری کنی. زیرا که اين آمر به سیب حالتی قلبی صورت می‌گیرد. و 
زمامش به دست خدای عزو جل می‌باشد. 
وجه سوم: اينكه منظور از دعائى که بر زبان جارى شود آن دعائى باشد که با خضوع و 
حضور قلب انجام گردد. که از دعاى بدون اين حال بهتر است. هر چند که از ايشان نه 
رسیده باشد. بنابراین مدف از آن جمله توجه دادن به اين است که مهم حضور قلب و 
توجه کامل به درگاه خدای متعال می‌باشد. و مقصود اصلی از دعا همین است. و چون 
جاری شدن دعائی بر زبان از آنچه در دل هست سرچشمه می‌گیرد. امام 32 مطلب را اين 
طور بیان و عنوان کرد حاصل اينكه نسبت بين دعا و بين حضور قلب [در اصطلاح علم 
منطق] عموم من وجه است. که بسا با هم جمع شوند و گاهی از هم جدا هستند, و 
مطلوب همان جمع شدن دعا با حضور قلب است. خواه در دعای روایت شده از 
معصومین باشد و خواه در دعاتی که از ایشان روایت نشده است. و اين دلالت ندارد بر 
اینکه دعاى روايت نشده بهتر است. بلكه دلالت می‌کند بر بهترين بودن دعاى توأم با 


خضوع و حضور قلب. به هر لفظی که باشد!. 


نقل گردیده واجب است. زیرا که 
۔ همچون ساير عبادتها ‏ توقیفی می‌باشد. [و به چگونگی روایت شدن از ايشان بستگی 


دارد] بنابراین مخالفت با ترتیب رسیده از آنان به قصد ورود از ایشان بی‌تردید بدعت 


دهم: رعایت ترتیب در دعاهائی که از معصومین 


است. ولی خواندن برخی از فرازهای آن دعاها به مقصد مطلق دعا مانعی ندارد. به دليل 
أصل (در علم اصول قاعده چنین است که هرگاه در چیزی شک كنيم که حرام است يا نه؟ 
چون دلیلی بر حرمتش نيابيم اصل آن است که حرام نباشد). و به دليل عمومات امر به دعا 
كردن چنانکه پوشیده نیست. 


یازدهم: از آنچه گفته شد اين نكته هم ظاهر کشت که: افزودن جيزى در دعاهای 


۰ امكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم غ اج ۲ 
روايت شده -به قصد اينكه أن زيادتى نیز از معصوم رسيده ‏ جايز نیست. چون تشريع 
[يعنى: داخل كردن چیزی که از دين نيست در آن] است. اما زياد كردن جيزى به قصد 
مطلق ذكر دو وجه دارد: 

١‏ جايز بودن به جهت آنچه در چند روايت آمده که ذكر خداوند در هر حال نیکو و 
خوب است. و به همین جهت اين کار را در نماز نيز جايز دانستهاند در دعاكه أمر سهل‌تر 


است. 

۲ ممنوع بودن, به جهت آنچه در اصول کافی به سند معتبر همچون صحیح از علاء 
بن كامل آمده که گفت: شنیدم حضرت امام صادق 42 می‌فرمود: [مقصود از] و اكز 
ریک فى تک ضرعا و خيفة وَدُونَ الجَهْرِ من القَوْل4!؛ و پروردگارت را در م با 
بر بلند. بارا لاله اه وَحْدَه ل شریک له له 
ملک وَلَهُ الحَمْدُ يُحيى و یمیت و یمیت و یحبی وهو عَلَى کل شیء قَدِيرُ؛ هیچ معبودی 
حقّى جز خداوند نیست. شریکی ندارد. ملک مخصوص به او است. و حمد او را است. 
زنده می‌کند و می‌میراند. و می‌میراند و زنده می‌کند و او بر هر چیزی توانا است. راوی 
گوید: [ضمن تکرار دعا] گفتم: یره الْخَيْهِ خیر در دست او است. امام ا فرمود: خير در 
دست او است ولی همینطور که به تو می‌گویم بكو ده مرتبه وَاعوذ بالله السمیع العلیم؛ و 
يناه می‌برم به خداوند شنوای دانا. هنکامی كه خورشيد طلوع می‌کند. و نیز هنگامی که 
غروب می‌نماید ده بار بگو. 

که تفصیل ندادن امام 
چند روایت در تهلیل «لا له إل لف...» مزبور آمده که در کتاب ياد شده روایت گردیده: 


راين حدیث به ویژه با ملاحظه اينكه كلمة «بیّده الْخَيْر» در 


دلالت دارد بر لزوم پیروی از امامان 824 در دعاها و أذكارى که از ايشان رسيده. بدون کم 
و زياد كردن در آنهاء زیرا که آنان آهل ذکر هستند که آمر شده‌ايم از ايشان سوال کنیم و 
تفاوتی نگذاشت بين اينكه اين کلمه را به قصد ورود بگوید 


در پی آنان گام نهیم. و امام 
پا به قصد مطلق ذ کر. 


و نیز بر این مطلب دلالت می‌کند آنچه در کتاب كمال الدین از عبدالله بن سنان 


۱ سور اعراف. آیه ۲۰۵ 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرج امام عص رك / ۱۱۱ 
يت آمده كه گفت: حضرت امام صادق نيه فرمود: به زودى شبههاى به شما خواهد 

ر بدون نشانة (بدون عَلَّمى) و بدون امام راهنمایی -یعنی در ظاهر - خواهيد ماند و 
از آن شبهه نجات نمىيابد مگر کسی که دعاى غريق را بخواند. راوى يرسيد: دعاى غريق 
جكونه است؟ فرمود: می‌گوید: يا لها رفن یا زحیم يا لب لوب بث قلبی على 
دینک؛ ای خدا ای بخشنده ای مهربان ای دگرگون کنندۂ دلها دل مرا بر دینت پایدار ساز. 
بس من گفتم: یا اله يَا رَحْمْنٌ یا رحیم یا لب الب والبضار نیت قلبی على دینک. 
فرمود: خدای عر و جل دگرگون كنندة دلها و دیده‌ها است ولی آن طور که من می‌گویم 
بكو: یا لب لوب ی قلبِى علی دینک . 

و در وسائل از خصال به سند خود از اسماعیل بن الفضل آمده که گفت: از حضرت 
امام صادق ا دربارة فرمودة خدای عر و جل: لوَسَيّح بخند ریک تنل طُنُوع امس 
وَكَبْلَ غُرُوبِهَا4؛ و پروردگارت را پیش از طلو ع الاج E E‏ 
ستایش کن. پرسیدم فرمود: بر هر مسلمان فرض است که ده مرتبه پیش 1 0 خورشيد 
و ده مرتبه بيش از غروب آن بگوید: «لاإِله إل اله وَخْدَهُ لا شریک لَه لَهُ لَه الحَمْدُ 
Gg‏ م اسك 
جز الله نيست او است یکانه‌ای که شریکی ندارد. مُلک او را است واستايش به او 
اختصاص دارد زنده می‌کند و مىميراند. و او است زنده‌ای که نخواهد مرد خير در دست 
(قدرت) او است و او بر هر چیزی توانا است. راوی گوید: يس من گفتم: دلا له له الله 

وَحْدَهُ لا شریک له لَهُ الُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحيى و یمیت و یمیت و یحیی». فرمود: فلانی 
شک نیست که خداوند زنده می‌کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می‌کند. ولی همانطور 
که من می‌گویم تو بکو '. 

می‌گویم: می‌توان بين اين دو وجه را چنین جمع نمود که: برای هر دعا و ذکری آثر 
خاضی هست. مانند: داروها و ترکیبات طبى. ولی تأثير و نتیجة مورد نظر از آنها حاصل 


ند که مقلب القلوب و الا بصار گفته نشود که دگرگونی 
بر عصر غيبت امام عجل الله فرجه عردم كرقتار دگرگونی 


١.كمال‏ الدين. ۲ /۳۵۱. شايد از این جهت امام َة تأ کید فر 
دلهاو دیده‌ها به صر 5 


دلها می‌شوند و ! 
۲ وسات التیعه. ۱۳۳۶۶۴ 


۲ /مكيال المكارم فی فوائد الدعاء للقائم ت اج ۲ 
نمی‌شود مكر با ترتيب و تركيبى که از طبيب حاذق كرفته شده باشد. هر چند که بدون آن 
ترتیب !نيزنا تيوق دارند. دعاها و ذكرها هم اينطور هستند که آثر خاص از آنها حاصل 
نمىكردد مگر با رعايت چگونگی معينى كه از امامان معصوم 2 روايت آمده که طبيبان 
جانٍ مردمند و از همین روى امام نه فرمود: البته خداوند دگرگون كنندة دلها و دیده‌ها 
است ولى اینطوری که من می‌گويم بگو. بنابراين امر (به ايتكه مانند گفتة من بکو) إرشادى ١‏ 
می‌باشد. و با دلایل جواز افزودن در دعاها به قصد مطلق ذكر منافاتى ندارد. (دقت كنيد). 
و يا ايتكه بر بهترين نحوة دعا آن را حمل نماييم -چنانکه در دلايل مستحبّات بیان شده ‏ 
واين در صورتى است که أمر را مولوى بدانيم. 

دوازدهم: سخن گفتن در بين دعاهاى روايت شده جايز است. به حكم أصلٍ جواز. و آيا 
این کار با تأثير مطلوب منافات دارد يا نه؟ ظاهراً اگر به مقداری بود که غرفاً با مشغول 
بودن به دعا منافات نداشت ضرری ندارد. و گرنه دعا را از ول شروع کند. چون آوامری 
که در مورد دعاهای رسیده از معصومین روایت گردیده مقیّد به سکوت و سخن نگفتن در 
أثناى آنها نیست. بنابراین بر متعارف و معمول حمل می‌شود. در عين حال تردیدی نیست 
که سخن گفتن در اثناى دعا با كمال عمل منافات دارد. يس شایسته است آنچه مقتضای 
كمال است در هر حال رعایت گردد. و از اینجا روشن شدکه اگر نذر کند که در أثناى دعا 
سخن نگوید. وفای به اين نذر واجب است. چون سخن نگفتن اثنای دعا رححان دارد. 
چنانکه پوشیده نیست. 

سيزدهم: قطع كردن دعا جایز است. به حکم أصل. و اگر إشكال کنید که فرمودۀ خدای 
تعالی: رل بطلوا غمالکُم» '؛ و اعمالتان را باطل مکنید. دلالت دارد بر اینکه قطع 
نمودن دعا جایز نیست. در جواب گوییم: احتمال دارد که مراد نهی از باطل ساختن عمل 
تمام باشد. به اینکه شخص يس از پایان رساندن كارش چیزی که مايةٌ فساد آن باشد از او 


سر بزند. مانند نغجب و خود پسندی. و أذيت کردن. و شرک. و ساير اموری که عبادت را 


ی در اصطلاح راحنمایی و روشنگری عل را گویند. جتانکه امر مولوی فرمان نافذ و 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل قَرَّج امام عصر خد / ۱۱۴ 

از بين مىبرد. و از اين قبيل است فرمودة خدای تعالى: «لا تُبْطِلُوا صَدَ م يالمن 
وی تھا خود را با منّت نهادن و أذيّت كردن تباه مسازيد. ؤوَلَقَدْ آوحی 
ایک والی الذین من کیلک له أشْرئت بط ععلکت» و به راستى كه به تو و 
(پیعمبران) پیش از ی e‏ و 
إحتمال می‌رود که منظور نهی كردن از ايجاد عمل به كونة باطل شد. از باب اینکه گویند: 
دهانة چاه را تنگ کن, یعنی از اول تنگ بساز. و او را نشانیدم. یعنی او را نشسته قرار 
دادم, و خانه را فراخ کردم يعنى آن را وسیع بنا نمودم. و محتمل است که مقصود چنین 
باشد: آعمال خود را قطع مکنید. و ظاهراً ‏ چنانکه یکی از استوانه‌های علم یادآور شده - 
همان احتمال اول مراد باشد. و بر فرض که نپذیرید و احتمالات را مساوی بدانید. 
إستدلال نيز ساقط می‌گرده. و أصلٍ آوّلی از معارض سالم می‌ماند که در نتيجه قطع كردن 
دعا جايز است (دقت کنید). 

جهاردهم: مستحب است در دعا برای تعجيل َرَج حضرت خاتم الأوصيا إمام زمان چڊ 
صدا بلند گردد. به ويزه در مجالسی که برای دعا فراهم شده باشد. زيراكه نوعى از تعظيم 
شعائر خداوند ای وبشعائن خذاوند همان عامجا ی مظاهر دين باو ست که: ومن 
یط مار اقا ِن تفر القُلوب» ”؛ و هر آن كس كه شعاثر خداوند را تعظيم كند 
همانا که آن از تقوای دلها است. و به جهت فرمودة امام مد در دعای ندبه: «إلى سَتّی 
اُجارُفیک یا مولای وَإلئ متی»؛ تا کی برای و ای سرورم با صدای بلند [دعا كنم و] 
استغاثه و زاری نمایم. 

در قاموس آمده: جَأر بر وزن منم جاراو جرا صدایش را به دعا بلند کرد و تضوع و 
استغاثه نمود. 

و در مجمع البحرين گوید: فرمودة خدای تعالی: اليه تَجأَرُونَ» '؛ صدای خود را به 
دعا بلند می‌کنید. گفته می‌شود: «جَأَرَ القَوْمُ إلى الله جورا»؛ هرگاه به درگاه خداوند دعا 


۱. سوره بقره آيه ۲۶۴. 
۲ سوره زمر آیه ۶۵ 
۳ سوره حبك آیه ۳۲. 


۴ سوره نحل. آيه ۵۳ 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم غ اج ۲ 
كنند و صدای خود را به انابه و زارى بلند نمایند. و از این گونه است حدیت: «كأتى انظ 
إلى موسّى نة له جۇز و وی ا 
به درگاه يروردكارش لبیک می‌گوید. که منظور از جؤر إستغاثه و بلند کردن صدا است 

بانزدهم: ۱ دعا كردن در حال اجتماع باشد. به جهت E‏ در 
اصول کافی به سند خود از ابىعبدالله امام صادق نت آمده که فرمود: هيج گروه جهل 
نفری نیستند که با هم جمع شوند يس به درگاه خدای عز و جل دربارة آمری دعا كنند مگر 
اينكه دعایشان مستجاب می‌گردد. و اگر چهل تن نباشند يس چهار نفر خداوند عز و جل 
را ده بار بخوانند دعایشان مستحاب می‌شود. و اگر چهار نفر هم نباشند يس هرگاه یک 
شخص چهل بار خداوند را بخواند خدای عزیز جبّار دعايش را به اجابت می‌رساند. و در 
همان کتاب از حضرت امام صادق + آمده که فرمود: پدرم چنین بود که هرگاه واقعه‌ای 
او را اندوهگین می‌ساخت زنان و کودکان را جمع می‌کرد سپس دعا می‌نمود و آنها آمین 
می‌گفتند ۲. 

شانزدهم: جایز بلكه مستحب ‏ است که ثواب دعا برای آن حضرت ن را به مردگان 
هدیه کند. به دلیل عموم روایاتی که در مورد هديه فرستادن برای آموات رسیده, 
همچنانکه جايز بلکه مستحب است که در اين دعا از آنان نيابت نماید. مانند سایر 
کارهای مستحب. به اين صورت که مؤمن در حقّ مولایش صاحب الزمان ا دعا كنب و 
از خداوند ۔عز اسمه ‏ زودتر رسیدن فرج و ظهور آن حضرت را بخواهد. به قصد نيابت 
از يدر و مادرش يا ساير أموالش بلکه آموات مؤمنين و مؤمنات. و بطور عموم و خصوص 
E‏ اين مطلب دلالت دارد. از حمله: در وسائل از حمّاد بن عثما عثمان آمده که در 

بش گوید: حضرت امام صادق :32 فرمود: هر کس از مؤمنين عملى را از [طرف] مرده‌ای 


انجام دهد خداوند دو برا بر أجر آن را به او می‌دهد و و مرده هم به آن عمل مشه 


۱ 
می‌گردد ؟. 


۱. اصول کافی. ۲ /۴۸۷. 
۲. هون کافی. ۲ ۴۸۷۶ 


۳ وسائل اللشيعه. 2۳۶۹/۵ ۲۴ 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل قَرَج امام عصر 2ة / ۱۱۵ 

و از عمر بن يزيد آمده که گفت: حضرت ابوعبدالله امام صادق ني فرمود: هر كدام از 
مؤمنين كار نیکی را [به نیابت] از مرده‌ای بجای آورد خداوند پاداشش را دو برابر دهد و 
ميت به آن عمل بهره‌مند گردد!. 

و از حمّاد بن عثمان از امام صادق ت آمده که فرمود: همانا نماز و روزه و صدقه و 
حج و عمره و هر کار نیکی مرده را سود می‌رساند. تا آنجا که بسا میتی در فشار است پس 
بر او توسعه می‌دهند و به او گفته می‌شود: اين در إزاى عمل فرزندت فلانی و عمل برادر 
دينيت فلاتی است آ. 

و از هشام بن سالم که یکی از صحاب و شاگردان امام صادق و امام کاظم میٹ بوده - 
روایت است که گوید: به او امام نج عرض کردم: آيا دعا و صدقه و روزه و مانند اينها 
به مرده می‌رسد؟ فرمود: آری. گفتم: و آیا می‌داند که جه کسی برایش آن را می‌فرستد؟ 
فرمود: آری. سپس فرمود: به طوری که بسا باشد که او مورد خشم است و [به برکت اين 
عمل] مورد رضا واقع كردد". 

و از علاء بن ززین از امام صادق ‏ است که فرمود: [لازم است از سوی] مرده حج. و 
روزه. و برده آزاد کردن, و کارهای خير قضا شود 

و از بزنطی از امام رضا ني آمده که فرمود: از طرف مرده روز و حج. و برده آزاد 
کردن. و کار نيكش قضا شود“ 

و از مولف الفاخر آمده که گوید: از جمله اموری که بر آن إجماع شده و از گفتار 
امامان ۶ به صحت رسیده است اينكه: از سوی مرده تمام کارهای نیکش [باید] قضا 
گردد. 

و آخبار دیگری که به جهت رعایت اختصار از آوردن آنها خودداری کردیم. و نیز 


شاهد بر آن است آنچه در دعا وارد شده که: «اللَّهُمَ بلغ مولای صاحب الما 


AZ 
۱۵ 2۳۶۸۶۵ لشیحه.‎ 


NTE; 


۶ / مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقانم ی اج ۲ 


جمیع الشوّمنین و المومناتِ فى مَشَارِقٍ الأزض و مغارپها»» بار خدایا به مولایم 
صاحب الزمان ا از سوی همة مومنین و مؤمنات در سراسر خاورها و باخترهای زمين 
[درودها ] ابلاغ فرمای... . 

هفدهم: جایز بلكه مستحب ‏ است در اين عمل مبارک از زندگان نیز نيابت شود. به 
ویژه از سوی والدین و خویشاوندان. و دلیل بر این چندین روایت بطور تصریح يا تلویح 
می‌باشد از جمله: در وسائل از على بن ابی‌حمزه آمده که گفت: به حضرت ابوابراهيم 
[موسی بن جعفر © ] عرض کردم: حج و نماز و صدقه از طرف زندگان و مردگان از 
خویشان و دوستانم انجام دهم؟ فرمود: آری, از [طرف شخص] صدقه بیرداز و نماز بگزار 
و به خاطر اين نیکی نسبت به او أجرى خواهی داشت '. 

سيد بن طاووس بك - چنانکه از او حکایت شده - پس از نقل اين حديث گفته: بايد 
حدیث فوق را بر مواردی که نيابت از زندگان در آنها صحیح است حمل کرد. 

و از محمد بن مروان آمده که گفت: حضرت امام صادق ا فرمود: جه باز می‌دارد 
شخصی از شما را که نسبت به والدین خود در حال زنده بودن و پس از مرگشان نیکی کند؟ 
از سوی آنان نماز بگزارد و صدقه دهد و حج بجای آرد و روزه بدارد. پس آنچه انجام 
دهد برای آنان خواهد بود. و برای خودش نیز همانند آن ثواب هست. پس خدای 
عز و جل به جهت نیکی و صله‌اش خیر بسیاری بر او خواهد افزود ". 

مولف وسائل گوید: نماز از طرف شخص زنده به نماز طواف و زیارت إختصاص 
دارد به دليل آنچه خواهد امد 

می‌گویم: ظاهراً منظورش از آنچه خواهد آمد خبر عبدالله بن جندب است که گفت: 
به حضرت ابوالحسن نی اين مسئله را نوشتم: شخصی می‌خواهد اعمالش را از نیکیها و 
نماز و کار خير بر سه بخش قرار دهد. یک سوم آنها را برای خودش و دو سوم را برای 


والدینش. يا ايتكه به تنهایی از کارهای مستحبی خود چیزی را برای آنان اختصاص دهد. و 


5٩-۳۶۷ /۵ وسائل الشيعه.‎ .١ 
۳۶۵۶ ۵ وسائل اللشيعه.‎ ۲ 


۳ وسال التیعه. ۵ ۳۶۵ 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فَرَج امام عصرنية | ۱۱۷ 
اگر یکی از آن دو زنده و دیگری مرده باشد [جه حكمى دارد]؟ يس آڻ حضرت ا به من 
نوشت: اما از طرف مرده خوب و جايز است. و اما زنده روا نيست مگر نيكى و صله '. 

و فعلاً منظورمان اين نیست که جواز و عدم نيابت از زندگان در نمازهای مستحبی را 
بیان كنيم. که تحقیق دربارة آن جای دیگری دارد. بلکه هدف ما در اينجا آن است که 
تسرجیح داشتن نيابت از زندگان و مردگان مومنین در دعا كردن برای مولایمان 
صاحب الزمان و تعجیل فرح و ظهور أن جناب نيه را بیان نماييم. و حديث ياد شده بر 
این مطلب دلالت دارد. زیرا که دعا در حقٌ مولایمان 2 بدون هیچ گفتگو از برترین آقسام 
نیکی -هر چند از شخص زنده در نیکی و صله خوب است. و همین طور خبر محمد بن 
مروان دلالت می‌کند بر اينكه نیکی نسبت به والدین زنده باشند يا مرده خوب و پسندیده 
است. و ظاهراً یاد کردن نماز و صدقه و حج از باب مثال است. بنابراین با توجه به آنچه 
ياد کردیم به ضميمة اين فرازهای دعای عهد: «اللَُّّمبلّْ مولاى صاحب الزّمان عَنْ جمیع 
المُؤمنين وَالمُؤْمناتٍ فى مَشَارق الأرض ومعاربها وَبَرّها وَبّحرها وَسَهْلِها و جَبّلها حَيّهِم 
و میتهم وَعَنْ والدی وَوُلْدى وَعَنَى من الصلواتٍ و السَحیات..»؛ خداوندا به مولايم 
صاحب الزمان ا از سوی تمام مردان و زنان با ایمان در سراسر قلمرو زمین شرق و 
غرب و خشکی و دریا و هموار و کوه آن. زنده و مرده آنان. و از سوی والدینم و فرزندانم 
و از سوی خودم از درودها و تحيّتها و سلامها ابلاغ فرمای... . 

و به ضمیمة آنچه دربارة نيابت از زندگان در زیارتها و دعاها و حج و طواف و مانند 
اينها وارد شده از ملاحظة تمام اینها به دست می‌آید که نيابت كردن در دعا برای مولایمان 
صاحب الزمان + و خواندن دعاهای روایت شده در حق آن حضرت. بلکه در ساير آنواع 
دعاهاء نيابت كردن از زندگان مؤمنين و مومنات به ویژه صاحبان حقوق و خویشان. نیکو 
است. چنانکه خوبی نيابت در همة اينها از مردگان نيز ثابت گردیده است. و با اين کار 
زنده و مرده و نيابت کننده و منوب عنه آنواعی از فواید و ثوابها را درک خواهند کرد. 

اگر بگویی: حديث عبدالله بن جندب در نيابت صراحت ندارد بلکه محتمل است که 


منظور در أن هديه كردن ثواب نیکی و صله و نماز باشد؟ 


۱۶۳۶۸۸۵ وسائل الشيعه.‎ ١ 
5 وسا ال‎ 


۸ /مکیال المكارم فى قوائد الدعاء للقائم نة اج ۲ 


می‌گویم: ظاهر اين است که در آغاز پرسش از هديه كردن بوده. و اينكه گفته: يا اينكه 
به تنهایی از کارهای... سؤال از نيابت بوده است و اين مطلب با اندک تأْملی ان شاء الله 
تعالی روشن خواهد شد. 

مجدهم: از آنچه در دو نكتة پیش گفتیم معلوم شد که دعا كردن دربارة صولایمان 
صاحب الزمان نه و درخواست تعجیل فرج و ظهور آن جناب به نيابت از مؤمنان 
موجب فواید دیگری افزون بر فواید بسیاری است که در گذشته آوردیم. از جمله: 

۱ - چند برابر شدن مکارم و نیکیها و فواید ياد شده است. به مقتضای روایات 
رسیده‌ای که از نظرتان گذشت. 

۲ -احسانی است به مؤمنان. و وسیله‌ای برای برطرف شدن عذاب از مردگان ابشان. با 
فزونی ثواب برای آنان, چنانکه دانستید. 

٣‏ در جهت زودتر شدن زمان ظهور و فرح آن حضرت -صلوات الله عليه مؤثرتر 
است. چون به منزلة آن است که اين دعا از همة مؤمنين انجام گردیده باشد. و از آنچه 
پیشتر آوردیم معلوم گردید که دسته جمعی دعا كردن از جمله دعا كردن از جمله 
موجبات زودتر رسیدن دوران گشایش و ظهور می‌باشد. ان شاء الله تعالی. 

نوزدهم: مستحب است برای دوستان و یاران آن حضرت 32 دعا کنید. به دلیل عموم 
روایاتی که در تشویق و ترغیب به دعا دربارة مؤمنين و مؤمنات رسيده. و نیز به دلیل 
آنچه در مورد کمک بر نیکی و تقوی وارد شده و به دلیل اینکه در دعاهای رسیده از 
امامان 


دعا برای دوستان و ياران آن حضرت هم مذکور گردیده است. چنانکه گذشت 
و گوشه‌ای از آنها را در مقصد سوم همین بخش خواهیم آورد ان شاء الله تعالی. 
بیستم: دعا كردن برای نابودی دشمنانش و طلب خواری و زبونی آنها. چنانکه در 
دعاهای روایت شده آمده است. و لعنت كردن آنها مستحب است به دلیل مقتضای بیزاری 
از دشمنان و نیز پیروی از خدای تعالی و پیامبر او و امامان, و به خاطر آنچه در روایات 
از ترغيب و پافشاری بر آن آمده. از جمله: در بحار از على بن عاصم کوفی از مولایمان 
ضرت امام حسن بن على عسکری ی روایت است که فرمود: حدیث كفت مرا پدرم از 


كه فرمود: هر كس از باری ما اهل البیت ناتوان باشد. اما در 


حدم از رسول خدا 


بخش هفتم: جكونكى دعا برای تعجيل قزج امام عصرظة ۱۱۹۲ 
خلوتهای خود دشمنانمان را لعنت كند. خداوند صدايش را به تمام فرشتكان از زمين تا به 
عرش خواهد رسانيد. يس هر چه اين مرد دشمنانمان را لعنت كند فرشتكان او را يارى 
نمايند. و هر که را لعنت كند آنها هم. او را لعنت کنند. سپس بار ديكر [بر دشمنان] لعنت 
فرستند. آنگاه گویند: خداوندا بر این بنده‌ات درود فرست که آنچه در توان داشت بذل کرد 
و به کار برد و اگر بیش از اين را توان داشت انجام می‌داد. که نا گاه از سوی خدای تعالی 
ندا می‌آید: دعای شما را به اجابت رساندم. و خواستة شما را پذیرفتم. و بر روان او در 


ميان أرواح پا کان درود فرستادم و او را از برگزیدگان نیکان قرار دادم . 


مقصد دوم: در جكونكى دعا برای تعجيل فزج و ظهور آن حضرت #2 آشكارا يا به 
كنايه 

بدانکه اين برترين مقصد و عالىترين مطلب به گونه‌های مختلفی حاصل می‌گردد که به 
آنها اشاره می‌کنیم» تا خواننده بينش بيشترى يابد. و بتواند أمثال اينها را با تيزبينى و خوش 
باطنى استخراج نمايد: 

اول ايتكه به صراحت از خداى تعالی اين آمر را مسئلت نماید. و به زبان فارسی يا 
عربی يا هر زبان دیگری تقاضایش را باز گوید مثل اينكه چنین دعا کند: «لل عَجُلْ فَرَجَ 
ملاتا صَاحِبٍ الرَمَانٍ ة»؛ بار خدایا فرج مولای ما صاحب الزمان را زودتر برسان. يا 
بكويد: «عَججَلَ اه تعالی فَرَجَهُ وَظُْورَةُ»؛ خدای تعالی فُر و ظهور آن حضرت را تعجیل 
فرمايد. 


دوم: اینکه از خداوند عر اسمه -درخواست کند که فرح و گشایش آمر آل محمد 7 


را تعجيل فرمايد؛ و زودتر برساند. چون فرج آن حضرت همان فرج آنها است. چنانکه در 
دعاها و روایات این معنی آمده است. 

سوم: اينكه فرج و كشايش آمر تمام مؤمنين و مؤمنات. يا فرج اولیای خدای تعالی را 
مسئلت دارد. زیرا که با فرح أن حناب نة فرج اولیای خدا انجام می‌گردد. چنانکه در 


روایت رسیده است. 


۱ بسار الانوار. ۲۲۳۶/۲۷ و در حدیث دی 


۰ /مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم كذ اج ۲ 

چهارم: اينكه بر دعاى کسی که جنين دعائى كند آمين بگوید. چون واه «آمين» يعنى: 
«مستجاب كن».كه اين نيز دعا است. و چون که دعا كننده و آمين گوهر و در دعا شريكند. 
بطوری که در خبر آمده است. 

پنجم: اينكه از خدای عز و جل بخواهد که دعای هر كس که برای تعجیل فرج 
مولایمان ني دعا می‌کند را مستجاب سازد. و فرق بين اين با كونة قبلی آن است که آمين 
گفتن جز در حضور دعا کننده انجام نمی‌گردد. ولى در این مورد حضور شرط نیست. 

ششم: اينكه فراهم شدن و آماده گشتن وسایل و مقدّمات و زمینه‌های زودتر رسیدن 
فرج را از خداوند مسئلت نماید. 

هفتم: اينكه درخواست نماید که موانع ظهور آن حضرت 4 رفع و برطرف گردد. 

هشتم: اينكه دعا کند گناهانی که ماية تأخير افتادن فرج آن حضرت است آمرزیده 
شوند. گناهانی که دعا کننده يا غير او از آهل ایمان مرتکب گردیده‌اند. 

نهم: اينكه از خدای تعالی درخواست کند که او را از آن چنان گناهانی که اثر ياد شده 
را دارد در آيندة زندگیش محفوظ و باز بدارد. 

دهم: اينكه نابودی دشمنان آن حضرت ا که وجودشان مانع از زودتر شدن فرح 
دوستانشس می‌باشد ‏ از خداوند بخواعد. 

يازدهم: اینکه از خداوند مسئلت نماید که دست ستمگران را از سر همة مؤمنين کوتاه 
نيأف كة ابن امز کته لهوان اما معا کین انتظارش هستند انجام می‌گردد. 

دوازدهم: اینکه گسترش یافتن عدالت را در شرق و غرب زمین مسئلت نماید. زیرا که 
اين آمر جز به ظهور آن حضرت ا حاصل نمی‌گردد. همچنان که خدای عزو جل و 
پیغمبران و اوليائش ټګ وعده داده‌اند. 

سيزدهم: اينكه بگوید: خداوند! رفاه و خوشی را به ما بنمایان, و نتش حصول آن در 
زمان ظهور باشد. زیرا که رفاه و خوشی کامل و تمام عیار برای موّمن حاصل نمی‌شود 
مگر به ظهور امام غایب از نظر 2ة. و در اواخر بخش ششم روایتی که بر ورود اين دعا به 
همین لفظ دلالت داشت گذشت. 


جهاردهم: ايتكه از خدای عزو جل بخواهد که آجر و مزد عبادتها و کارهایش را 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرج امام عصركة / ۱۳۱ 

تعجيل در أمر فرج و ظهور مولايش مطابق خواسته و رضاى حضرتش 3 قرار دهد. 

يانزدهم: آنکه توفيق يافتن به انجام اين دعا -یعتی دعا برای مولايمان 32 و درخواست 
تعجيل در آمر فَرَحِش ‏ را برای همةٌ مؤمنين و مؤمنات بخواهد زيراكه پیشتر بیان 
داشته‌ايم که همدلی و اتفاق مؤمنين در اين کار تأثير ویژه‌ای دارد. جنانكه در روايت آمده. 
بنابراین هرگاه مومن مسئلت کند که مقدّمات مطلوب و هدفش فراهم و آسان گردد. در 
جهت تحصیل آن کوشش به سزایی انجام داده است. 

شانزدهم: اينكه از خدای عزو جل مستلت نماید که دين حق و اهل ایمان را بر همة 
ملل و ادیان چیره و پیروز فرماید. زیرا که اين آمر -چنانکه وعده كرده ‏ جز به ظهور 
مولایمان صاحب الزمان لا حاصل نمی‌گردد. همانطور که در روایات در کتاب البرهان 
آمده است. 


هفدهم: اينكه از خداوند عر اسمه - درخواست نماید که از دشمنان دين و ستمکاران 


نسبت به خاندان حضرت سيد المرسلین تلا نتقام بگیرد. به جهت آنچه در خبر آمده 
که اين امر با ظهور امام غايب از انظار و آخرین امامان بزرگوار ی انجام می‌گردد. 
هجدهم: اينكه بر آن حضرت درود بفرستد. و منظورش درخواست رحمت ویژه‌ای از 
سوی خداوند باشد که به آن زودتر شدن فرجش آسان شود. و این از عبارتی که در مورد 
درود فرستادن بر آن جناب و بر پدرانش نب روایت شده. که در کامل الزیارات و غير آن 
ذکر گردیده برمی‌آید. که در زیارت حضرت رضا ا پس از درود فرستادن بر یکایک 
اماما چنین می‌خوانیم: «اللَّهُمَ صل علن حُجَتِك وَوَلِيَكَ القائم فى خلقِكَ لاه امه 
يد اة نجل ھا فَرَجُهُ وَتَنْصُرُهُ بها...»؛ بار خدايا بر حجّت و ولی خویش که در ميان 
0 بپا است درود فرست درود فرستادنی تمام و با افزايش و همیشگی که به آن 


فرّحش را زودتر برسانی و به أن پیروزش نمایی. 


نوزدهم: اينكه تعجیل و زودرسی برطرف شدن محنت از چهره‌اش و زدودن غم و 
اندوه از قلب مقدّيش + را بخواهد. زیرا که اين از لوازم تسلط آن حضرت و نابودی 
دشمنانش می‌باشد. 


۰۱۲۱۶۲ الرهان.‎ ١ 


۳۲ / مكيال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم 2ة (ج ۲ 
بیستم: اينكه از خداى تعالى بخواهد که در أمر خونخواهی برای مولای شهيد 
مظلوممان حضرت ابی‌عبدالله الحسين 3 تعجيل فرمايد. زيراكه اين در حقيقت دعا برای 


است که خونخواه و انتقامكر از كشندكان آن حضرت است. 


فرزندش حضرت ححخت 


مقصد سوم: در ذکر بعضی از دعاهای روایت شده از امامان معصوم نت در این‌باره 
و این دعاها غير از دعاهائی است که در بخش ششم اين کتاب آوردیم از حمله: 


۱ دعای صلوات 

که در کتاب الخيبه شيخ اجل ابوجعفر طوسی 4 از حضرت صاحب الأمر ند روایت 
شد و حکایتی طولانی دارد که به منظور رعایت اختصار آن را ترک كرديم. دعا اين 
است: «پشم الله رفن الرحیم هل عَلَى مُحَمّدٍ سید المزسلین خانم انح 
زب العامينَ المج فى الييفاتي المْصَطْقَى فى الظَلالٍ الط ین کل فة الترىء من کل 
یب الوم للتّجاة إلمُرْتَجئ لِلْشَفاعَةٍ المتردض إليه دين لله له شرف بلینه و عظم زهان 
و آفلخ حُجْتَهُوَ زع درَجَتَهُ و آضی نُورَهُ وض وَجْهَهُ واعطه الفضل وَالفضيلة ارجا 
َالوَسِيلة اي وب مَقَاماً مَحْمُوداً بط به ارو وَالآخِرُونَ وصل عَلئ 
آمیرالُزمنین و زارت المزسلین و قائد ال المُحَجَلِينَ و سيد این و حُجَة رب القالمین 
وَصَلْ عَلَى الحسن بن عَلِىَ امام المومنین و وارث المرسَلین وَحْجَّةِ رَبّالغالمین ول 
على الحَْین بْنِ عَلى (مام المومنین وَوْارِثِ المرسلينَ وَحُجَّةٍ رَبّ الغالمین و صل على 
علی بن الحُْسَينِ (سَيَدٍ الغابدينَ-خ ل) وَامام المؤمنين وَوارِثِ المُرْسَلِينَ وَحْجَةِ رب 
الغالّمِينَ وَصَلّ عَلئ مُحَمّدٍ بن عَلِيّ امام المزمنین و وارث المُرسلِينَ ورب العالمين. 
وَصَلّ على جَعفر بن مُحَمّدٍ امام المؤمنينَ وَوارث المرسلينَ وَحُجَةِ رب العالمين: رل 
عَلىٰ مُوسى بن جعفر امام المؤمنينَ وَوارث المرسَّلينَ و حُجَةٍ ربٌ العالمین, ول على 
عَلِنٌ بن مُوسى امام المُوْمنِينَ وَوارث المرسلین و جرب العالمين: و صل على مد بن 
على امام المُؤْمنِينَ و وارث المرسلينَ و حُجَة رب العالمین, ول على عَلِنّ بن مُحمَّدٍ امام 
المؤمنينَ و زارث المرسلينَ و حُجَة رَبّ العالمین, وَصَلَ على الْحَسَنٍ بن عَلِنَّ إمام المؤمنينَ 


بخش هفتم: چگونگی دعا براى تعجيل فرج امام عصر غا ۱۲۳۱ 
وَوارث المرسلین وَحُجَّةَ رَبٌ العالمين, عَلَى العف الصالح الهادى المَهْدِى امام 
المزینین وَوارثٍ المرسلينَ و حُجَةَ رَبّ العالمین. الهم صَلَّ علی محمد وَاهل يته الائمة 
الهاي بن التهديسة | العلماء اء الصادقين الأبرار تین دایم و دينك و ا واكاق تَوحِيدِكَ م 


و e‏ ار 
ريم وسنت وین یمک ینتم ورك ورتم فى ملکوتك وَحَلَلْتَهُمْ 
بعلانکیك و شرفم بيك له صل غلی مُحَمّدٍ وغیهم صلوة كير دائمة طيبةً لأ یط 
بها إل آنْتَ ولا يَسَعْهَا إلا عمك ولا يُخصيها أَحَدٌ غيدك الم صَلّ على ولك الشخيى 
تیف القائم بامرك الداعي إليكَ الدليلٍ عَلَيِكَ وَحُجَِكَ على خلقلك و لك فى أَرْضِكَ 
َساهِدِكَ على عبادك لعن ضر وه فى غشرو زین الارض بطول بقائه. ال أكفد 
بَغْىَ الحاسدينٌ اد من شرّ الكائِدينَ وَأَدِْرْ عَنْهُ إرادة الظالمينَ و حلص من آندي 
رین الم یم فى نله وتو َيِه عه زخایه وَحَائتِ خن و جع 
هل ایا ماع تشه به تشه وَبَلَفهُ أفضل آمله فى الدنیا والاخرة ‏ على كل 
شیم قدی الل جد بو اشجی چن دی وآ پو ان کاب آطهز په ماع ین 
کی عتی بوه ديك به وعلی يه قضا جَديداً خالصاً مُخلصاً لا هَل فيه ولا نهد 
مَعَدُ ولا بَاطِلَ عِنْدَهُ ولا بدعة آدیه. ال و بوره کل طلمة ود برکنه کل بدعة وَأَهْدِمْ 
بعزته كل ضلالة و آفصم به كل ر نید بستفه کل نار وَأَهْلِكَ بعدله کل جیار 
(جایرسخ ل) وَأَجْرٍ حُكمَة عَلى کل حكم ول بسطانه کل سلطان, لله ِل كل من نا 
و هلف کل مَنْ ادا و امَك من كاده و استاصل مَنْ حَجَدَ حة واشتهان یامد وَسَعئ فى 
إطْفاءِ وه وراد إِخْادَ كرو اللَّهُمَ صَلَّ علن مُحَمَدٍ د الْمُضْطْفَئ وَعَلِىٌّ الْمُؤتضئ و فاطمَةً 
الزهزام وَالحسن الرضا و الحسين المُصَفّى (المصطفى -خ ل) و جميع الأوصياء و صاع 
اج و اعلام الْهُدى وَمئار الق وَالْعُوةٍ التق والحبل الستین و الصراط المستقيم 

وصل على وليك ولاو عَهّده وَالآئمة من وُلْدِهِ ومد فى آغمارهم وَزذ فى آجالهم رید 
آقصی آمالهم ديناً دیا و آخرة لت 


لف ل 2 
نك علئ كل شىء قدِيرٌ» '4 بتام خداوند يخشندةٌ 


.۱۷۰ ۱۶۸ نیت جاب مكتبة نيتوى الحديثة.‎ ١ 


۴ ,/مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم نخ اج ۲ 


بخشایشگر. خداوندا درود بفرست بر محمد سرور رسولان و آخرين پیغمبران و حجت 
پروردگار عالمیان. که در [هنکام] پیمان بستن اختیار شده است. در [عالم] آشباح و 
سایه‌هاء از هر آفتی پاک و از هر عيب دور می‌باشد آنکه به او آرزوی نجات است و 
اميد شفاعت. که دين خداوند به او واگذار گ گردیده. خدایا بنيادش را بلند و دلیلش را 
نیرومند و حجتش را روشن و پیروز گردان, و درجه‌اش را بلند ساز. و نورش را درخشنده 
كن و رويش را سپید گردان. و به او فضل و بلندی مرتبه و درجه و رفعت وسیله را عطا 
فرماء و او رابر مقام پسندیده‌ای برانگیز که به سبب آن اولین و آخرین بر او غبطه خورند. 
و درود بفرست بر على اميرمؤمنان و وارث رسولان و پیشوای سفید رویان. و سید اوصیا. 
و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر حسن بن على إمام مؤمنان و وارث 
رسولان و حجت پروردگار جهانیان. و درود بفرست پر حسین بن على مام مؤمنان و 
وارث رسولان و حجت پروردگار جهانیان. و درود بفرست بر على بن الحسین (آقای 
عبادت کنندگان) و امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان, و درود 
بفرست بر محمد بن على إمام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و 
درود بفرست بر جعفرین محمد امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگار 
جهانیان. و درود بفرست بر موسی بن جعفر امام موّمنان و وارث رسولان و حجت 
پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر على بن موسی إمام مومنان و وارث رسولان و 
حجت پروردگار عالمیان, و درود بفرست بر محمد بن على إمام مومنان و وارث رسولان 
و حجت پروردگار عالمیان و درود بفرست بر على بن محمد إمام مؤمنان و وارث 
رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر حسن بن على امام مومنان و 
وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان. و درود بفرست بر خَلّف صالح هدایت كنندة. 
هدایت شده‌ات امام مومنان و وارث رسولان و حجت پروردگار عالمیان, بار الها درود 
فرست بر محمد و خاندانش امامان هدایت کننده هدايت شدة علمای راستگوی نیکان 
3 پیشه. ستونها و پایه‌های توحیدت. و بازگو کنندگان وحی تو. و ححتهای تو بر 

فريدكانت. و جانشینان تو در زمينت که آنان را برای خویش اختبار کردی و بر بندگانت 


برای دینت پسندیدی. و به شناختنت اختصاص دادی. و جامة کرامتت را بر 
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اندامشان پوشاندی. و به رحمت خود ايشان را فراگرفتی, و به نعمتت آنان را پرورش 
دادی, و حکمتت را به آنان تغذیه كردى. و نور خويش بر ایشان پوشاندی. و در ملکوتت 
آنان را بالا بردی. و به وسیله فرشتکانت آنان را إحاطه نمودی: و به پیغمبرت شرافتشان 
بخشیدی. خداوندا بر محمد و بر آل او درود فرست درودی بسیار دائم پا کیزه‌ای که جز 
ذات تو آن را لحاطه نکند و جز علم تو آن را درنیابد و احدی جز تو آن را شمارش 
ننمايد. بار إلها درود فرست بر ولیّت که زنده كنندة سنت تو؛ بياخاسته به آمر تو دعوت 
کننده به سوی توء دلالت کننده بر تو, و حجت تو بر خلقت و خلیفه‌ات در زمینت. و 
گواهت بر بندگانت می‌باشد خداوندا ييروزيش را برافراز و عمرش را دراز كنء و زمين را 
با طولانی شدن بقای او زینت بخش. بار الها از تجاوز حسودان او را نگهدار و از شر 
نیرنگ بازان او را در يناه خويش مصون گردان, و خواسته‌های [شوم] ستمگران را از او 
دور فرمای. و او را از دست سرکشان رها ساز. خداوندا به او در مورد خودش و 
فرزندانش و شيعيانش و رعیتش و خاصانش و عوامش و دشمنش و تمام اهل دنیا عطا 
فرمای آنچه راكه چشمش را به آن روشن سازی و دلش را به آن خرسندگردانی, و او را به 
برترین آرزویش در دنیا و آخرت برسان که تو بر هر چیز توانایی. بار الها به [ظهور] او 
آنچه از دنت محو شده تجدید گردان, و آنچه از کتابت عوض شده به او زنده کن و آنچه 
از احكامت تغبیر یافته به او آشکار ساز, تا اينكه دين تو به او و بر دست او بازآید. در 
حالی که تازه و شاداب و نو و خالص و بی‌پیرایه که شکی در آن بناشد. و شبهه‌ای به آن راه 
نیابد. و باطلی کنارش نماند و بدعتی در پیشگاهش بافت نشود. بار خدایا به نور او هر 
تاریکیی را روشن ساز و به پاية آمر او هر بدعتی را از جای برکن. و به عزت او. هر 
گمراهی را منهدم گردان. و هر سرکش را درهم شكن. و به شمشیر او هر آتشی را خاموش 
ساز. و هر سرکش (ستمگر) را به عدالت او هلاک گردان. و خکمش را ب بر هر فرمانی 


برتری ده و هر ساطه‌ای را برای حکومتش خوار فرمای. بار خدايا هر آنکه با او ستیزه 


ل e‏ ا تس گردان, و به هر که با او نیرنگ بازد 
مكر كن. و هر كه حقش را انکار نمايد و آمرش را سبك شمارد و در پی خاموش كردن 


نورش تلاش كند و بخواهد يادش را فرو نشاند از ريشه برکن, خدايا درود بفرست بر 


۶ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 2: اج ۲ 


محمد مصطفى و على مرتضى و فاطمة زهرا و حسن (راضى به قضاى تو) و حسين مصفى 
(بركزيده شده) و تمام اوصيا (جانشینان ييامبر) جراغهاى روشنگر تاريكى و نشانه‌های 
هدايت و دلايل تقوی. وكيرة محكم. و ريسمان قوى. و راه راست. و درود بفرست بر ولي 
خودت و متصديان عهدت و امامان از فرزندانش و عمرهايشان را طولانی كردان. وبر 
أجلهايشان بيفزاى و آنان را به آخرين مرحلة أرزوهايشان در دنيا و آخرت 
راستى تو بر هر جيز توانايي. 

می‌گویم: اين دعاى شريف از دعاهاى ارزندهاى است که شايسته است به آن 
مداومت شود. و در هر وقت و هنكام بر خواندنش وله به ویژه اوفاتی که 
به مولایمان صاحب الزمان عليه صلوات الله اختصاص بیشتری دارد. مانند شب نيمة 
شعبان, و روز نيمة آن. و شب و روز جمعه. و شاید از همین روی باشد که مولف 
کتاب جمال الصالحين اين دعا را از عمال آن شب برشمرده با اينكه ظاهر روایتی 
که تذکر دادیم آن است که به وقت معیّنی اختصاص ندارد. بلکه برای مطلق اوقات وارد 
شده است. و سيد اجل على بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع آن را در اعمال روز 


جمعه یاد کرده در أن 


يس از نماز عصر آن روز دعا می‌شود. جنين فرموده: ذ کر صلو 
بر پیغمبر و آل او که درود خداوند بر او و آنان باد که از مولایمان حضرت مهدی 
صلوات الله عليه روایت شده. و اگر تعقیب عصر جمعه را به خاطر عذری ترک کردی 
يس اين صلوات را هیچگاه وامگذار. به جهت آمری که خدای جل جلاله ما را بر آن آگاه 
فرموده است 

سپس سند آن را به طور کامل با ذ کر حکایتی آورده که ۱ ز بیم طولانی شدن مطلب از 
نقل آنها خودداری نمودیم. 

و از گفتار سيد یه که: هیچگاه آن را وامگذار به جهت امری که خدای جل جلاله ما 
را بر بر آن آگاه ه فرموده است. 


استفاده می‌شود که از سوی مولایمان صاحب الزمان عحل الله تعالی فرجه در 


اين باره فرمانی به او رسب 


دلیل صحت روایت است. خداوند ولی نعمت و 


هدایت است. 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فَرَح امام عصر/ة ۱۲۷۲ 


؟ ‏ دعای امام رضا ند 

و از جمله دعاهاتی که در اين باب روایت شده آن است که حمعی از علمای ما از 
حمله سیّد احل على بن طاووس در همان کتاب -جمال الاسبو - روایت کرده‌اند. وی 
فرموده است: ذکر دعائى که برای حضرت صاحب الأمر از حضرت رضا -که برایشان 
بهترین سلام باد روایت گردیده است: حدیث گفته‌اند مرا عده‌ای که پیشتر در چند جای 
اين کتاب آنها را ياد کرده‌ام به سند متصلشان تا جدّم ابوجعفر طوسی که خداوند جل 
جلاله او را روز قيامت در امان و رضوان خود قرار دهد که گفت: خبر داد ما را ابن 
ابی‌جید از محمد بن الحسن بن سعيد بن عبدالله. و حمیری, و على بن ابراهيم. و محمد بن 
الحسن صقار همگی اينان از ابراهيم بن هاشم از اسماعيل بن مدار و صالح بن السندى از 
يونس بن عبدالرحمان. سيّد يك كفته: و جدّم ابوجعفر طوسى اين دعا را به جند طريق از 
يونس بن عبدالرحمان روايت آوردهكه در اينجا آنها را واكذاردم تا مبادا مطلب به طول 
انجامد. يونس بن عبدالرحمان كويد: حضرت امام رضا ا دستور مىفرمود که برای 
حضرت صاحب الأمر عجل الله فرجه جنين دعا شود: «اللُّّةاذقَعْ عَنْ وَِيّكَ و لك على 
خلت و لسانك الْمُعبّرٍ عَنْكَ باذنك لاطت بحِكْمتِكَ وَعَينِكَ الاظرة على بر و شاد 
على عبادك الجخجاح المجاهد انیت علدك وأعذ؛ من شَرٌ جمیع ا لت وبرأت 


وَانشَأت وَصَوَرْتَ وَأَحفَظهُ من بن یه وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ یمینه وَعَنْ شماله و من قە 
وَمِنْ تحت بحفظك الى لا یضیع مَن حَفظْتَهُ به و اخقظ فيه رَسُولَكَ و آبائه سك ودعآئم 
دینك جع فى ودیتیك ای لا تضیع وَفى جوا اذى لا بطق وَفى تلم وع3 
لْذی لا یر و آمنه بامانك اوثیق تي الّدى لا یخدل من امن به و أَجعله ‏ فى کتفك الّذی لا 


E 


زام من كان فيو يذ وَأَنْصُْه بتر الریز ده جنيك الغالب وقوه برك و وله 
بعلائکتك و وال مَنْ والاه و عاد مَنْ ادا و لسهٌ دِرْعَكَ الْحَصينَةَ و خر حُفَهُ بالْمَلائكة حف 
له رب فضل ما بت القائمين بقشطك من أتباع این اشع به الدع و آزئن 
به ال و امت به الْجَوْرَ و اظهز به ال و ين بطُولٍ بقائه الآْض و 8 


يالوب وق اصریه و اذل خاذلیه وَدَمْدِمْ على من نصَت لد دقن من له وال به 


۸ /مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 2 اج ۲ 
جبابرة اف وَعْمُدَهُ وَدَعَائِمَهُ و افصم به رس الضَّلالَةِ وشارغة الدع و مين الشّنةٍ 
و الباطل ود به الجتارین وآبز هِ الْكافِرِينَ وَجَميعَ الْمُلْحِدِينَ فى مشارق الازض 
و تغاربها ویر وَبَخْرِها و سَهلها و جیلها خن لا تدع بنهم دیارا ولا تبقی لَهُمْ آثاراً للم 
طز مهم بلأدكَ اشف ينهم عِبَادَكَ ار په الْمُؤْمِنِينَ وَأَحْي به سنن الْْرْسَلِينَ و دیش 
يَدَيْهِ جديداً عَضَأً مخضاً صحیحاً لأ عرج فيه ولا بدْعَةَ مَعَهُ وَحتّى شیر بعذله ظلم الْجَوْرٍ 
یی و E‏ 
اكه تت عن ورسخ نز وساي زب ربا من 
رب ی م الْقيمَة یرم حول 
۳ ا تن حوبا نز رتب مغصیةً وله بیغ لك طاعَة و لم يَهْتِكْ 
لك حُرْمَةٌ وَلَمْ ید ا SR‏ 
الم دض م لكي الم آغطه فى تفیه وله زولده یه َم وَجَميع وت ما 
yS‏ 1 
ری حکمه علی کل حم و َب بحن کل ال هلف ينا على یی 
3 لح امن و الط وشطی التى یرجم لب الغالى و لح 08 4 
ll ۱‏ 
الضابرین مَعَهُ لین رضالة بمناصحته خی تخشرنا یوم اة فى آنصاره وآشواننه 
و وید شلطانه ألم اختل ذلك نا خالصاً ین کلب وَصُِهةٍ ورام وَسْمْعَةِ عتی لا 
تمد به غَيْرَكَ ولا تَطلَبَ به إل وَجْهَكَ وَحَتّى تُحلَّنا مَحَلَّهُ و تَجعلنا فى الْجَنّة مَعَدُ و آعذنا 
مِنَ السَّأمَةٍ و الکسل و ار و اجقلنا من تلقصر به لدينك وم به نَطرَ وی ولا تنتبول 
بنا غَيْرَنا فان اسْتِيدالَكَ بنا غیرنا عَلَيِكَ یسیر د وَهُوَ لیا عسیر أَللّهُدَ صل علی ولاة عَهْدِهٍ 
والائگة من عدو بل اه وز فى آجالهم رم و 2 مم لَهُمْ ما ادت الیهم 
من آثرك هم وََيْتْ دَعَائِمَهُمْ وَاجْعَلنالَهُمْ أغؤاناً على دينك آنطاراً فَإِنَّهُمْ معاون 
کلماتك واكان تَوْحيدِكَ و دعائم ينك وَوُلاهٌ آمْرِكَ وَخْالِصَتُكَ من عِبادِكَ وَصَفْوتُكَ من 


خَلْفِكَ و ازلائك و سل آولبائت وَصَفْوَه آولاد رلك و السلام علیهم وَرَحْمَةٌ الله 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرّج امام عصر كه 1179.1 
وَيَرَكْانُهُ'؛ خداوندا دور گردان هركونه بلا را از ساحت ول و خليفه و حجتت بر 
مخلوقاتت زبانت که به اذن تو از تو سخن می‌گوید. و به حکمتت نطق کند. و دید بینای 
تو بر آفریدگانت و گواه تو بر بندگانت. و بزرگترین محاهدان يناه آورده به تو در 
محضرت می‌باشد. و او را در يناه خود از شرّ تمام آنچه آفریده‌ای و ایجاد کرده‌ای و انشاء 
و صورتگری فرموده‌ای محفوظ بدار. و او را از پیش رو و پشت سر و راست و چپ و از 
بالا و يايين [از تمام شرّها] محفوظ بدار حفظ کردنی که هر کس را آنطور محفوظ 
گردانی از بين نمی‌رود و در وجود مبارک او (همة آثار) پیامبرت و پدرانش امامان 
منصوب از ناحية تو و ستونهای دينت را حفظ فرمای. و او را دركنجينة سپرده‌ات قرار ده 
كه هرك زكُم نمی‌شود. و در جوار خويش جای ده که به هیچ وجه کوچک نمی‌گردد. و 
مورد حمايت و عزتت قرار ده كه مقهور نمی‌شود. و أو را به امان استوار خويش ایمنی 
ببخش كه هر كس را در آن جايكاه بسپاری خوارى نخواهد یافت. و او را در پرتو 
حمایتت برگیر که هر كس در آن مستقر شود رنجور و بی‌قرار نگردد. و او را تأييد و به 
نصرت توأم با عزتت پیروز گردان. و با سياه جيره شونده‌ات پشتیبانیش کن. و به نیروی 
خويش تقویتش فرمای, و فرشتگانت را همراهش ساز. و هر آنکه او را دوست می‌دارد 
دوستش بدار و با هركس که با وى دشمنی نماید دشمنی کن و زره استوارت را پر اندام آن 
جناب بيوشان و او را با فرشتگانت فرا بكير فراگرفتنی [همه جانبه]. 

بار خدایا و او را به برترين جایکاهی که بپاخاستگان به قسط از پیروان پیغمبرانت را 
در آن مستقر فرموده‌ای نايل ساز, خداوندا پراکندگیها و پریثانیها را به وجود او فراهم 
آور» و رخندها را به (ظهور) او مسدود و ترمیم گردان. و ستم را به (دست با کفایت) او 
بمیران و عدالت را به او آشکار فرماى. و زمين را با طول اقامتش [در آن] زینت ببخشای, 
و با پیروزی تأييدش کن, و به وسيل زعب (وحشت در دل دشمنانش) پیروزش گردان. و 
يارى کنندگان او را تقویت کن. و خوارکنندگان را خوار ساز. و هر که با او به دشمنی 
برخيزد را هلاک گردان. و هر که با او به نیرنگ رفتار کند به نابودی رسان. و به (نيغ) او 
ستمگران اهل کفر و ستونها و ارکان آن را بر خاک هلاکت بیفکن, و به (قدرت) او 


۰۵۱۱-۵۰۷ جمال الاسبو.‎ ١ 


۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم بت اج ۲ 


رؤساى كمراهى و بدعتگذاران و سنت زدايان و تقويت کنندگان باطل را در هم بشكن, و 
به (عظمت حکومت) او جبّاران را خوار گردان, و به (ظهور) او کافران و همۀ نز 

در خاورها و باخترهای زمین. خشکی و دریاء دشتها وکوهها ريشه کن ساز تا دیگر هيج 
فردی از آنها را وامگذاری و هیچ نشان و اثری از آنان بر جای نسپاری. خداوندا ديار 
خويش را از (لوث وجود) آنان پاک گردان. و دلهای بندگانت را از نابودیشان خرسند 
ساز. و به او مؤمنين را عزت ده و به او سنتهای مرسلین و حکمت مندرس پیغمبران را 
زنده بکردان. و به وحود مبارک او آنچه از دينت محو گشته و آنچه از احکامت تغییر 
يافته را تجدید فرمای» و تا اينكه دينت را به وجود آن بزرگوار و بر دست او نو و تازه و 
خالص, راست بدون کجی و دور از بدعت بازگردانی, و تا اينكه به عدالت او تاریکیهای 
ستم را روشن سازی, و آتشهای کفر را خاموش نمایی. و به وجود او مشکلات برپائی حق 

و مجهولات اجرائی عدل را آشکار سازی که به درستی او بندهٌ تو است که برای خويش 
برگزیده‌ای و بر بندگانت برتری دادهاى و بر غيب خود امینش دانسته‌ای, و از گناهان 
معصومش ساخته‌ای و از عيبها برکنارش داشته‌ای و از پلیدی پاک و از آلودگی سالم 
قرارش داده‌ای. 

بار خدایا پس در روز قيامت که روز تحقق یافتن حادثهُ بزرگ است برای او گواهی 
دهيم كه او هیچ گناه نکرد و خلافی نیاورد و نافرمانی مرتکب نشد و طاعتی از طاعات 
تو را ضايع نساخت. و حرمتی از تو را هتک ننمود. و فریضه‌ای از تو را مبدل نکرد و 
برنامه‌ای از تو را تغيير نداد. و البته که او است هدایتگر هدایت شده. پاک با تقوای 
خالص پسندیده زيده. خداوندا به آن جناب در وحود خودش و خاندانش و فرزندانش و 
ذرّیه‌اش و امتش و تمام رعیتش عطا فرما آنچه را که به آن دیده‌اش روشن شود و دلش 
شادمان گردد. و تسلط بر تمام ممالک دور و نزدیک و سخت و آسان را برایش فراهم 
سازى, تا حکم او بر هر حکمی برتری يابد و با حق خود بر هر باطلی چیره گردد. 

بار خدایا ما را به دست او در مسير هدایت و راه گشاده و شیوهٌ ميانه که تند رفته به 
سوی آن بازگردد و عقب مانده به آن برسد رهنمون ساز و ما را بر فرمانبرداریش نیرومند 


و بر پیرویش پایدار ک کن. و به تبعیت از او بر ما مت بگذار. و در حزب او قرارمان ده که 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرّج امام عصرءقة ۲ ۱۴۳۱ 
به امرش بياخيزند؛ در كنار او صبر كنند؛ و با خير خواهی برای او خشنودیت را خواستار 
داشند. تا اینکه روز قيامت در شمار ياران و مددكاران و تحكيم کنندگان حكومتش 
محشورمان سازى. 

خداوندا و آن را برای ما خالص از هرگونه شک و شبهه و رياو شهرت طلبى قرار ده تا 
با آن جز بر تو اعتماد نکنیم. و از آن جز رضای تو را طلب ننماييم. و تا آنکه ما را به 
محل او وارد فرمایی و در يناه خود نگاه بدار. و ما را از کسانی قرار ده که به وسيلة او 
دينت را يارى دهى. و برای پیروزی با عرّت ول خويش خدمتگزارش گردانی. و غیر ما را 
به جاى ما بر اين کار مگذار که مبدل ساختن ما را به غير ما بر تو آسان است ولی بر ما 
بسیار ناگوار. 

خداوندا درود فرست بر متولیان عهد او. و امامان يس از او. و آنان را به آرمانها و 
ارزوهایشان نائل گردان و بر عمرشان بیفزای و پیروزی با عزت به آنان عنایت فرمای. و 
أنجه از امر دينت را بر عهدة آنان قرار داده‌ای پایدار گردان. و پایه‌های حکومتش را 
استوار ساز, و ما را یاورهایی برای آنان و یارانی برای دينت قرار ده که آنان به راستی 
کانونهای کلمات تو و ستونهای توحید تو و پایه‌های دين تو و متصدیان امر تو و 
برگزیدگان از بندگانت و نخبه‌های از خلق تو هستند و دوستان تو و فرزندان محبان 
خاص تو و برگزیدگان او اولاد پیغمبر تواند. و سلام بر همگی آنان باد و رحمت و برکات 
خداوند شامل حال آنان باد. 


۳ 


گفته: «اين دعا متضمن اين حمله از فرموده امام نی است که: 
ر فرمو ون 


سپس سيد بن طاووس 


3 


«للم صَل عَلى ر ولأ عَهْدِهِ و وَالائمّه من بَعْدِهِ» و شايد منظور از اين عبارت درود فرستادن 
بر پیشوایانی باشد که امام م عصر عحل الله فرجه در دوران خود برای اقامة نماز جماعت 
در شهرها می‌گمارد. و پیشوایان در (بيان) احکام در آن روزگار. و اینکه درود فرستادن بر 


انان يس از درود فرستادن بر آن حضرت -صلوات الله عليه می‌باشد. به دلیل فرمودة 


ولاة عهده زیرا که فرمانداران در زندگی شخص می‌باشند. ر يس گویی منظور جنين 


باشد: خدایا يس از درود فرستادن بر او درود فرست بر والبان عهد او و پیشوایان 


7 چاه ی 


وه 
بيشتر روايتى از مولايمان حضرت ر رضا نة گذشت كه اين عبارت در أن بود: «والائمّة 
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ولدِه = و امامان از فرزندانش» که شايد اين عبارت نيز جنين بوده: «صل على ولاة عَهْدهٍ 
وَالائمّة من ولدو» که اين را همین طور که ذكر شد در نسخة ديكرى غير از آنچه روايت 
كرديم يافتم. و نيز روايت شده که آنان از بندكان نيك در زندكى آن بزرگوارند. و روایتی 
با سند متصل يافتم به اينكه حضرت مهدى صلوات الله عليه را اولاد جندى است که در 
اطراف كشورهاى درياها ولايت و حكومت دارند. كه در اوج صفات نيكان می‌باشند. 
توجيه و تأويل ديكرى نیز در اخبار روايت كرديده است. 

سپس سيد بن طاووس بب كفته: و اين دعا را به روايت ديكرى ديدم که از این توجيه 
بی‌نیاز است. و من آن را ذكر می‌کنم چون تفصيلش تمامتر می‌باشد. روايت اين است که: 
شريف جليل ابوالحسين زيد بن جعفر علوى محمدى حديث کرد وى كويد: ما را حديث 
كفت ابوالحسين اسحاق بن الحسن العفرانى (در نسخه‌ای: الحسين العلوى) گفت: محمد بن 
همام بن سهيل كاتب و محمد بن شعيب بن احمد مالكى هر دو حديثمان دادند از شعيب 
بن احمد مالكى از يونس بن عبدالرحمان از مولايمان حضرت ابوالحسن على بن موسى 
الرضا ني كه آن جناب امر می‌فرمود به دعا برای حضرت حجت صاحب الزمان ا يس 
از جمله دعايش براى آن حضرت -كه درود خداوند بر هر دوى آنان باد جنين بود: 
«اللَّهُمَ صَلَّ عَلى مد و آل مُحمد وَاذفع عَنْ وليك و خلیقیك وجك على خَلْقِكَ 
َلِسانِكالْمعير عك بت الط بجکنتات َك ان پر و اهدأ لنچ عبادك 
الجخجاح امجامر اتجتهر عَبْدِكَ الغآتزيك له أذ 


اا وات اسل اح ل لل Ee‏ 


و ا ا ا ا ا 
وَآَبائهُ بت ودغائم دینك صَلرائك عَليهمْ أَجْمَعِينَ وله نی ود ال انشع 
وفی چوارك الى لا بل فی ملك عوك دی لب يهر له مه نت نیع 
اذى لا یل من أيه به جع فى کت اذى لا ضام من كان فيد وَآنْصره بتطرك 
اريز وَآيَدْهُ بجْنْدِكَ الغالب و قرو َك و رده بتلانکتك للم وال من والاء و غاد من 
غاداه و آلبنه دِرْعَكَ الخصيئة وف بالملائكة حا له لخن نا بت این 
بقشطك من أتباع این أله آشعب به الصَّدعَ ور تق به الق ف وی به الْجَوْرَ و هر به 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرج امام عصر نت ۱۳۳۱ 
الْعَدْلَ ورين بطول بقآئه الازض وَآَيدَهُ اضر وَانْضُرْهُ بالزغب وآفتخ له فتحاً يَشيراً 
و أجْقل له من لَدْنْكَ على عدوّلٌ و عدوو شلطانا تصيراً ال أَجْعَلْهُ القائم الط و الامام 


اذى به تلتصر راید صر غریز وقح قریب وَوَرَئه مشار الزض و مَغاربها اللاتى 
ارت قیها و أخي به سن بيك صلرائّت علیه و آله حتی لا تنتطنی شىء من الخي 
مَحَافَةَ أَحَدٍ من ۳ و اصره و ادل خاذلَهٌ وَدَمْدِمْ على مَنْ نصب له رَد على مَنْ 
عم له و افثل به جیابر ال و وَعْمْدَه وَدَعائمَهُ ارام به وَافْصِمْ به رُوْسَ الا 
و شارغة الیدعة وَمُميتَةَ ال ومقوّية اباطل وال به انجبارین وس به الکافرین 


و الْمْنانقین و جَميع الْمُلْحَدِينَ ان وَأَيْنَ كانُوا م مِنْ مشارق الْأرَضٍ و مغاربها وَبَرّها 
وَبَحْرِها وسَهلها وجبلها حَتّى لا تَدَءَ ملهم دیاراً ولا ثبقی لَهُمْ آثاراً له وطهّر مهم 
بلأدَكَ وَاشف منم عبادك وَآعِنَ به الْمُؤْمنِينَ و آخي به سُئَنَ الْمُْسَلِينَ و دارش حكم این 
صحیحا مخض اً لا جرج فيه ولا بذعة مَعَهُ حى لیر بعدلهلم الجزر و شطع به نيران الكفر 
و تُظْهرَ به معاقدَ الحقّ و مجهول الْعَدْلِء و ترضح به مُشکلات الْحكم الم وإ اه عَبْدُكَ 
یال يك و ات ین تسه قلن اه على عاك 


و 


وَعَصَفْتَه من ت لوب رن من الوب 0 ضرف عَنِ e‏ وس من ت الريب 


اه 4 اما انا دی ای التق رز فى لضي ثم صل عله 
دعن و فى مق مدآ جع عل نا له 
ونر به تسه و تَجْمعٌ هم المُنلكات كلها فریبها وَبَعِيدِها و عزیزها ودلیلها حَبّى 
ری حُكْمُهُ على کل کم و یب بحقه علی کل باطل ام رف پا علی يديه منهاج 
هی و الْمَحَجَة الْعُْمئ وَالطريقة اوشطی ای یرجم لیهااْغالی و یلح بها التالى ال 
و قرا على طاعته نا علی مشایعیه وَامْْن عَلینا باب + وَاجْعَلنَا فى حزبه الْقَوَامِينَ 
اة انضاپرین مه این رضال بِمُناصَحَيِه حَنّى شرا یوم انقياقة فى آنطاره 
و آغزانه و ی سلطانه أل صَلّ علی مُحَكَدٍ و آل مُحَمَدٍ رَخعل ذلك كله من لش خالصاً 


0 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 2ه اج ۲ 

من كل شب وة وریاء وَسْمْعَةٍ خی لا تمد به غَيْرَكَ ولا نَطْلْبَ به إلا وَجْهَكَ وَحَنَى 
حلا مله و تلا ة کی ا مه ولا نی ار امد ایل وال و 
و أَجعَلْنَا مم تَنْتَصِرُ به لدينك و تعر به تَر وَلِتِكَ ولا تَسْتَبْوِلَ بنا ع فسات بنا 


سير و هو عَلَيْنَا کبیر 0 شیء قدي للم رل على ولاو عهُودد 
وَبَلعْهُمْ مهم وَزذ فى آجالهم و آنضرهم و ند مد ین سا 


لَهُمْ آغوانا و علن دینك أنضاراً ول 0 آبائه الطاهِرين الائمّة الْراشدينَ الله فا 
مَعْادِنٌ کلناتك و خان عِلْمِكَ وولا أَمْرِكَ و خالصتّك من عِبادِكَ 10 


ان رَصَفُوتُكَ وَاولاه أضفيائكَ صلوائك وَرَحْمَتّكَ وبر انك عَلَيهِمْ 
أَجْمَعِينَ الله و شرکاژه ذ فى آفرو وَمُعاونُوهُ على طَاعَتِكَ الذي لهم حِطْئَهُ و لحه 


AP 


وفع و انم لین سَلَوْا عَنْ الآهل وَالأولاد و تجافُوا الْوَطنَ وَعَطَّلوا الوثير من المهاد 
قَدْ رَقَضُوا تجازاتهم و أضَرُوا بعغایشهم و فقذوا فى الدیتهم بر غبة عَنْ مطرهم و حَالَُوا 
اليد من عَاضَدَهُمْ علی آمرهم و خَالقُوا لیب ممّن صَدَّ عَنْ وخهتهم وتا بد الاير 
اطع فى تفره كوا ااشیاب الم بعال حُطَام م دنا الُم الهم فى جززة 
فیطل نت نع من قد اه بلداو ین ین و أجزل هم ین ریت 
من کایتك و مَعُونَتكَ لَّهُمْ و تأييدكَ و نضرل لاه ما تلهم به عَلَى طَاعَتِكَ و ارهق بحََهم 
ال من أراد إطفاء بورك وَصَلَ على مُحَمّدٍ آله وملا وک وین و 
من الافطار قشطاً و عذل وَرَحْمَةٌ و فطلاً و اشكر هم غلی عنب کر وَجُودِكَ وَمَا عتلت 
به عَلَى القائمينَ بالقشط من عِبَادِكَ وَأَدْخْدْ لَهُمْ من تواك ما له 
تغل ما تَشَاءُ وَتَحْكُمْ ما ريد آ مين رب العَالّمِينَ»!؛ خدايا بر محمد و آل محمد درود 
فرست و همة بلاها را دفع کن از ولى و خلیفه و حجتت بر خلقت و زبان بازگو کننده از 
سوی تو به اذن تو نطق کننده به حکمت تو. و ديدة بینای تو در آفریدگانت. و گواه تو بر 


بندگانت بزرگ محاهدان تلاشگر بندۀ تو که پناهنده به تو است. خداوندا و او را از شر 
تمام آنچه آفریده و به وحود 1 ورده و ایحاد اد نموده و انشاء کرده و صورتگری فرموده‌ای در 
يناه خويش (مصون) بدار. و و را از پیش رویش و از پشت سرش و از سمت راست و 


۱ حمال الاسبوج. ۵۱۹۰۵۱۳ 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرج امام عصركة / ۱۳۵ 
چپ و از بالا و پایین محافظت كن به همان حفاظتى كه هر كس را به آن حفظ فرمایی 
ضايع نشود و در وحود مبارک او فرستاده‌ات و حانشین فرستاده‌ات و پدرانش رکه امامانٍ 
منصوب از سوى تو و ستونهاى دين تو هستند درود تو بر همة ایشان باد ۔ را حفظ بفرماى. 
و او را در سيردة كم ناشدنى خويش بسيار و در جوار خودت که تحقير نگردد. و مورد 
حمايت و عزتت كه مقهور نمىشود قرار ده. 

بار خدايا و او را به امان محكم خود که هر کس را به آن ايمنى بخشى خوار نخواهد 
كشت ايمن فرماى. و او را زیر بال مراقبت خویش که دسترسی به آن نيست فراگیر. و او را 
به نصرت عزيزانة خودت يارى کن. و با سياه پیروزت تأييدش فرمای, و به قوت خويش 
نيرويش ببخشای. و فرشتگانت را با او همراه گردان. خداوندا هر كس که دوستش 00 0 
دوست بدار و با هر که با وی دشمنی ورزد دشمنی كنء و زره استوارت را بر ندام آن 
جناب بپوشان, و با فرشتكانت اطرافش را احاطه کن و او را به برترين e‏ 
بپاخاستگان به قسط تو از پیروان بيغمبران را به آنها رسانیده‌ای نايل كردان. 

خداوندا پراکندگیها را به او فراهم ساز و جدابيها و رخنه‌ها را به (ظهور) او الشيام 
بخش, و ستم را به او بمیران» و عدل و داد را به او آشکار گردان, و با عمر طولانی و دوام 
زندكانيش زمين را زينت بخش. و با پیروزی تأييدش کن و با رعب و ترس (در دل 
دشمنانش) ياريش بنمای و فتح آسانی برايش فراهم ساز و برای او از ناحية خويش بر 
دشمن خودت و دشمن خودش تسلط پیروزمندانه‌ای قرار ده. 

بار خدایا او را قيام كنندة مورد انتظار قرار ده و امامی که به وسيلة او نصرت يابى و او 
را با پیروزی عزيزانه و فتح زودرسی تأييد بفرماىء و تمام شرقها و غربهاى زمين که در 
آنها برکت قرار داده‌ای را تیول او گردان, و به وسيلة او سنت پیغمبرت که درود تو بر او 
و آلش باد را زنده بساز, تا اينكه هیچ چیزی از حق را از بیم احدی مخفی ننماید. و پاری 
یات ببخشای و خوار کننده‌اش را خوا ركردان. و هر که با او ستیزد به ملاکت 
رسان. و هر که با او دورنگی نماید نابود كن . خدایا و به (دست قدرتمند) او حتاران 
5 و سردمداران و ستونها و برپا کنندگان کفر را به قتل برسان. و سران گمراحی و 


سنت كنندكان بدعت و میرانندگان سنت و نیرو دهندگان به باطل را درهم بشکن و 


5 
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ستمكران جبّار را به (حكومت باعظمتش) ذلیل گردان. وكافران و منافقان و تمام ملحدان 


را در هر كوشه و كنار و هر کجا که هستند از شرق و غرب زمين در خشكى و دريا و 
دشت و کوه به دست او ريشه كن ساز, تا اينكه دیگر هيج احدی و هیچ اثر و نشانی از آنها 
را بر جاى نگذاری. 

خدایا و بلاد خويش را از آنان پاک و دلهای (زخم خوردة) بندگانت را از نابودیشان 
راحت ساز. و به (ظهور) آن جناب مؤمنان را عزت بده. و به دست او سنتها و حکمت 
مندرس شدة پیغمبران را زنده بگردان, و به( دست) او آنچه از دينت محو گردیده و از 
احکامت مبدّل گشته تجدید فرماى. تا آنکه دينت را به وجود او و بر دست او تازه و 
شاداب؛ صحیح و خالص به دور از هرگونه کجی و بدعت باز گردانی, تا آنجا که با عدل او 
تاریکیهای ستم را روشن سازی و آتشهای کفر را به او خاموش نمایی و بندهای حق و 
مجهولهای عدل را به (علم) او ظاهر کنی و مشکلات حکم را به (بیان) او واضح گردانی. 

خدایا و او است بنده تو که برای خويش برگزیدی و از ميان خلقت انتخابش نمودی و 
بر بندگانت برتريش بخشیدی و بر غيب خود امانتدارش دانستی. و از گناهان معصومش 
داشتی و از عیبها مبرّايش ساختی و ياكيزه و به دور از آلودگی قرارش دادی و از تردید 
سالمش فرمودی. 

بار خدایا پس ما روز قيامت و روز حلول يديدة بزرگ برای او گواهی دهیم که البته 
او هيج گناه نکرد و خلافی نياورد و معصیتی ننمود و طاعتی از تو ضايع نساخت و حرمتی 
از تو را هتک نکرد. و فریضه‌ای از فرایضت را مبدل ننمود و شریعتی از دستورات تو را 
تغيير نداد و به راستی او است امام باتقوای رهبر ره یافتة پاک و ياكيزة با وفای يسنديدة 
زبده. بار خدایا يس بر او و بر پدرانش درود فرست و به او در وجود او و فرزندانش و 
خاندانش و ذريهاش و امتش و تمام رعیتش عطا فرمای آنچه را که دیده‌اش را به آن روشن 
و دلش را خرسند سازی و برای او تسلط بر همه ممالک دور و نزدیک و خرد و کلان را 
فراهم آوری تا اينكه حکم او بر هر فرمانی برتری يابد و با حق خويش بر هر باطلی غالب 
اند 


بار خدایا و ما را به دست او در مسير شیوة هدایت و بزرگراه حقيقت و روش میانه 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فَرَج امام عصر ا ۱۳۷۱ 
رهروكردان که تندروان به آن باز گردند و عقب ماندگان به آن رسند. بار خدايا و ما را 
بر فرمانبرداری از او نیرو بخش و بر پیرویش پایدار ساز و بر متابعتش بر ما متت بككذان 
و ما را در شمار حزب او که به امرش برخيزند با او صبر كنند و با خیرخواهی یرای او 
رضای تو را جویند قرار بده تا ايتكه روز قيامت در گروه انصار و کمک کاران و تقویت 
کنندگان حکومتش محشورمان بداری. 

بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و تمام اين امور را از ناحية ما خالص از 
هرگونه شک و شبهه و ریا و شهرت خواهی [تنها برای خودت] قرار ده تا به آنها جز بر 
تو اعتماد نکنیم و جز رضای تو را نخواهیم و تا ايتكه بر جایگاه مقدسش ما را وارد 
سازی و در بهشت با او (در جوارش) ما را منزل دهی» و در امر او ما را دچار ملال و 
کسالت و سستی و سرخوردگی مگردان. و ما را از کسانی قرار ده که به وسيلة آنان دینت 
را يارى دهی و پیروزی عرّتمندانة ولیّت را به (همکاری) آنها فراهم سازی, و به جای ما 
دیگری را مگمار که جایگزین ساختن تو غير ما را به جای ما بر تو آسان است ولی برای 
ما بسیار (گران) که البته تو بر هر چیز توانایی. 

بار خدایا و بر متولیان فرمانهایش درود فرست و آنان را به آرمانهایشان برسان و بر 
عمرشان بیفزای و ايشان را پیروز گردان, و آنچه از امر دينت را به آنها مربوط ساخته‌ای 
به مرحلة تمام برسان, و ما را اران آنان قرار ده و برای دينت ياور ساز. و بر پدران 
ياكيزة آن جناب امامان راهنما درود بفرست. 

بار خدايا آنان کانونهای كلمات تو و گنجینه‌داران علم تو و متوليان امر تو. و زبدة از 
بندگانت و بهترين افراد خلقت. و دوستان تو و بركزيدكان توء و فرزندان بركزيدكان تو 
هستند درود و رحمت و بركات تو بر همة آنان باد. خدايا و شريكان او در امرش و يارى 
كنندكان بر اطاعتت که آنان را دز و اسلحه و يناهكاه و مايه انس او قرار داده‌ای, آنان که 
خانواده و فرزندان خود را ترک گفتند. و از وطن كناره گرفتند. و بسترهاى راحت را وا 
گذاشتند و از تجارتهایشان روی گرداندند. و به زندگی دنیوی و امر معاش خویش بی‌آعتنا 
شدند. و بی‌آنکه از شهر و ديار خود غایب شده باشند از محالسشان دور ماندند. و با افراد 


بیگانه‌ای که در امرشان يار آنان شدند هم پیمان گشتند. و با خویشاوندان و نزدیکانی که 


۸ 4 مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم.2ة اج ۲ 

از شيوة ايشان برکنارند مخالفت نمودند. و پس از يشت به هم كردن و جدايى در روزكار 
با هم الفت گرفتند. و از وسایل مربوط به زندگی ناچیز دنیا یکباره بریدند؛ بار خدایا پس 
آنان را در امان محکم خويش بسپار و در ساية حمایتت قرار ده. و از آنان آزار هر کس از 
خلقت که قصد دشمنی با ايشان را دارد بازگردان. و از جهت دعوتت. كفايت و پاری و 
تأیید و پیروزیت را نسبت به آنان بسیار ساز آنقدر که ايشان را بر طاعت خویش يارى 
بخشی, و با حق آنان باطل هر كس که بخواهد نورت را خاموش نماید زایل كن. و بر 
محمد و آل او درود فرست و به وسيلة آنان تمام آفاق و اقطار و هر شهر و ديار را از 
قسط و عدل و رحشت و فضل آکنده بفرمای. و به آنچه شايستة کرم وجود تو است و 
آنچه بر بندگان بپاخاسته به قسط خویش منّت نهاده‌ای, اينان را پاداش عطا فرمای, و از 
واب خودت آنچه که درجاتشان را بلند گردانی برایشان ذخیره کن, به درستی که تو آنچه 
بخواهی انجام می‌دهی و آنچه اراده کنی حکم می‌فرمایی. اجابت کن ای پروردگار عالمیان. 


۳ ۔ دعای عصر غیبت 
و از جمله شيخ صدوق در کتاب كمال الدین و تمام النعمه از ابومحمد حسین بن 
احمد مکتّب روایت آورده که گفت: حدیث کرد ما را ابوعلی بن همّام به اين دعاء و 
ياد داور شد که شيخ عَمْرى که خداوند روانش را شاد فرماید اين دعا را بر وی املا کرده 
و او را أمر نموده که آن را بخواند و آن دعا در غيبت قائم چ می‌باشد. و سيد أجل على بن 
طاووس در کتاب جمال الأسبوع به سند خود از شيخ طوسى از عدهاى از ابومحمد 
هارون بن موسى تلعکبری روايت آورده: که ابوعلی محمد بن همام آن دعا را به او خبر 
داده. و یادآور شده که شيخ ابوعَمْر و عَمْرى که خداوند روحش راگرامی بدارد - آن را بر 
وى املا نموده و مر کرده که آن را بخواند. و این همان دعای در غیبت قائم آل محمد که 
بر او و بر ایشان سلام باد -می‌باشد. دعا اين است: «لَم عرّفنی تَفْسَكَ فان إن لم ترفن 
تفسك لم آغرف تَبيِكَ الم أغرفك وله أغرت رسولك الهم رفتى رسوقق َك إن ل 
عرفنی رسوللك لم آغرف حجّتك] ال عرف فلز قلاف تا لم خرن 
حُجتَكَ الم عرفنی حك فك إن لم تعد نی جات ضللث عَنْ دينى هل یی مي 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرج امام عصر ننه / ۱۳۹ 
جاهليّة ولا برع قَبى بعد لا خدیتبی أل كما هَدَْتى بولاية من فَرَضْتَ طاعَتَهُ عَلَنّ من 
ا یط و وَاليِتْ ولاه فك أَميرَالْمُوْمِنِينَ وَالْحَسَنَ 
این A E‏ جففراً توس قو كديا كه عَليا وَالْحَسَنَ وَالْحُجَّةَ القائم 
الْمَهْدِىّ صَلوائك عَلَيهِمْ أَجْمَعين أ عَلى دينك و استفمأنی بطاعتك وَليَنْ قَلْبى 
ا يد ام علد تبن على طاعة ولي آشْركَ الّذى سَتَوْتَهُ عَنْ 
خُلقك فبادّیك غاب عَنْ لت و آفرك ی یر نت لام یر ملم بالْوفتٍ الى فيه صلاخ 
َر وَلیك فى الاذن لَهُ باظهار آمرو وَكَشْفٍ شه قصبرنی علن ذلك حتی لا أحبّ تَعْجِيلَ نا 
وت وله تَأخير ما عَجَلْتَ وَل الأشف عقا سوه ولا بحت ععا كته ولا أنازعَكَ فى 
بيرك وَلا أَقُولَ لِم وکیف وما بال ولی الأمر لأ یر رَد امتَلاءتٍ الآرْضٌ من الجور 
وق اثدرى كلها یت الهم ی اشال ری ولآ ظاهراً افذاً لامرك مع 
علمی بان لَكَ السُلْطانَ وَالْقُدرَةَ والرهان وَالْحْجَّةَ وَالْمَشِيئَة وّالارادة و حول وَالْقُوَة 
فَافْعَلَ ذلك بی جع المؤينيئ حت تن إلن وليك سرا عليه آلو فایلا 
واضح آلدّلألة هادياً من الْضّلالٍَ شافیاً ‏ ین الجا َبْرَرْيَا رَبٌ مشاهده [مُشَاهَدَتَهُ] رولیت 
علن له اشنا فى زره 
لله آعِْهُ ین شر جميع ما غلفت وَبَرَأتَ وَدْرَأتَ وشات وَصَرَرْتَ وَاحْفَظْهُ من بَيْن 


اده الا نت هژیو 


طت الذى لا کے من 
حَفظِتَهُ به و اخفّظ فيه رَسُولَكَ وَوَصَِ رَسُولِكَ عَلَيهِمٌ السّلام الم ومد فى عفر ورذ فى 
أجل وه على ما وه وَأَسْتَرَعَيْتَهُ وزد فى کرامتك له فان الْهاد ي الْمُهْتَدى وَالْقَائمُ 
الْمَهْدى الطاهه لیام الرَكينُ الَْضيٌ الْمَرضِنُ الصابر المجتهد الْشَّكُورُ له ولا تسین 
لقن لَلُولٍ الآمدٍ فى غیبته و أنقطاع رو عتا ولا سنا ذكْرَهُ و انتظاره والایمان به وق 
لين فى طهر و الداغاء لَه واللوة عَلََْ حى لا یتنا طُولُ غيت مین ظهوره و قنابه 
وَيَكُونَ ییا فى ذلك کیقیینا فى قیام رَسُولِكَ صَلوَاتُكَ عَلَيْهِ و آله وا جاء به من وَحِْيكَ 
وَتَنِْيلِكَ وق قلوبنا عَلَى الایمان به خن تشك بنا على يِه [بَدَيْهِ] مِنْهَاجَ الْهُدى 
وَالْمَحَجَّة الغظمی وَالطَريقَةَ الوشطئ وتا على طاعته و يننا على متابعته [مضایکته] 
وَأَجعَلنا فى حزبه و آغوانه و اصاره والراضین بففله ولا نبنا لك فى حیوتنا ولأ عِنْدَ 


يدَيْهِ وَمِنْ خلفه وَعَنْ یمینه وَعَنْ شماله و من فَوْقِهِ وَمِنْ تخد 


۰ / مكيال المكارم فى فوائد انعاء للقائم غ اج ۲ 

وَفاتنا خی تتوقانا و تحن علی ذلك غَيْرَ این ولا ناكنينَ ولا مُرْنَابِينَ ولا مُکَذبین الهم 
عَجّل فَرَجَهُ وَآَيَدُ بالّضر وَانْصُرْ اصریه و احذل خاذلیه ودم یم ] على مَنْ نب له 
وَكَدّبَ به رآطهز به َو وَآمِتْ به الباطل [الجؤر] وأستتذ به عِبادَكَ الْمُوْمِنِينَ ین ألذَلٌ 
انش به البلا E a‏ الصّلالّة ة ول به الجبارین 
و الکافرین أبز [أَفن ] به امین والناکنین و جَمیع الْمُخَالفِينَ وَالْمُلِحِدِينَ فى مشارق 
الْآرَضٍ ومغاربها وَيَرَها وَبَحْرِها وَسَهَلِهَا وَجَبَلِهَا حَتى لا تَدَعَ منهم دیاراً ولا يتن هم 
آثاراً همم بلأدَكَ و شف مِنْهُمْ دور عبادك وَجَدَدْ به ما امتحئ من دينك و طلخ به 
ها بل من حْكْيِكَ وغیر من سنك عتی يَعُودَ دينك به وَعَلئْ يَدَيْهِ عضا جَديداً صَحيحاً لا 
عع فول ب ای کل كال زا اکان اه نی از 
لس وَارْتَضَئَهُ لقّصرَةَ نب ی (دينك-خ ل) يت بويك وَعْصَفئهُ من الْدُنُوبٍ 
وَيَدَأَتَهُ من اعيوب وَأَطلَغتَهُ عَلَى الیو و آنعنت عَلَيْهِ وَطَهّْئَهُ من الاخس ۳9 
لس الهم صل عل وَعَلى آنا ائم الطاهرين وعلن شيقتهم الملتجبين ولغم من 
آمالهم أَفْضَلَ ما يَأمُلُونَ و اجعل ذلك متا خالصاً من کل َك ویر تعیب 
رید به غَيْركَ ولا تطلّب به إلا وَجْهَكَ ال انا تشك إلَيِكَ فد ۱ 8 2 
لزان عَلَيْنا و وع الفتن بنا وَتَظاهْرَ الکغدآء عَلَينا وكنْرة عونا وَل عَدَدِنا لیم تزع 
ذلك بشع منك نله َر مِنْكَ تعره و إمام عَدْلٍ تُطهُِه له الحقّ رب الغالمين لا 
َلك أن اَن لت فى إظهار عَدْلِكَ فى عباوك وق أغدائِكَ فى بلأدكَ عتی لا تدع 
جر يا رَبٌ وعامة إلا قَصَمْتهَا و لا بق إلا آفتیتها ولاف إلا آوهنتها ولا ركنا إلا هَدَدتَهُ 
[هَدَمَتَهُ] ولا حَدَاً إلا قله ولا سلاحاً لا اک وله رای إلا نَكَسْتَهَا ولا شجاعاً إلا نله 
ولا يشا إلا له ازيهم يا زب پر ایغ و اضربهُم سبك الفاطع و ببأسك الّذى 
لا رده عَنِ الوم الْمُجْرِمِينَ وَعَذَّبِ آغذآئك و آغذآء دینك و آغدآء رَسُولِكَ بيد ول 
وَأَيْدى عبادكٌ الْمُؤْمِنِينَ له أكْفٍ وَليّكَ وَحُجَّنَكَ فى أَرْضِكَ هل عَدُوٌهِ وکذ [كَيْدَ] مَنْ 
كاده و افکر من [یتن] مَكَرَ به و اجعل ذآئرَة الوم على مَنْ اراد به سوء و افطع عله مات 
و ازعب له لوهم وزلزل له اقدامهم وَخُدْهُمْ جَهرة وَبَفْتَةَ وَشدذ علیهم عِقَابَكَ وَأَخْرِهُمْ 
فى عبادك وَالْعَنْهُمْ فى بلاوك وَأَسْكِنْهُمْ اسفل نارك و اأحط بهم آشدٌ غذابك و اطلهم ناراً 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فَرَج امام عصر :۱۴۱۱ 
واخش تور متام اراً وَآضْلِهمْ حر نارك فَإنّهُمْ آضاُوا الصّلاة واوا الشّهَواتٍ وَأَدلُوا 
(اضوا_خل) عبادك له وآخی بوليَكَ القرآن ورن ور سَومَداً لأ ظُلْمَةَ فيه و آخي به 
و ميت و اف به الصَّدُورَ الوغرة و جم به الاهؤآء الْمُخَْلِفَةِ عَلَى الْحَقّ وه 
الْحُدُودَ معط و الاکام الْمُهْمَلَّهَ خی لا یبقی و إلا هر ولا عدل الا رَهَرَ وَاجْعَلنَا نا 
رب ین آغوانه وی سأطانه وَالْمُؤْتَِرين لافره وَالرّاضينَ بفعله وَالْمُسَلْمِينَ لاخکامه 
وین لا حاجة لَهُ به لیا من خلت آنث يا رَبّ اذى تکُشف الشوء (الظرّ-خل) 
و ئجیبٍ الْمُضْطْرٌ إذأ ذغاك و تنجی من الکزب العظيم فَأَكْشِفْ يا رب ار عَن ولّك 
وَاجْعَلهُ حلي فى أَرْضِكَ كا ضمثت له له ولا تجعلنی من خصناء آل مُحَمَدٍ ولا 
تجعلنی من آغدآء آل مُحَمَدٍ ولا تجعلنی من آفل الحتي وا على آل مُحٍََ عَلَبِهمْ 


مُحَمّدٍ و اجعلبی بهم فائزاً عِنْدَكَ فى الدیاوالََخرة وَمِنْ الْممَدّبِينَ [آمينَ رَبّ الغالّمِينَ]»'؛ 
بار إلها خودت را به من بشناسان که البته اككر خود را به من نشناسانى پیغمبرت را نخواهم 
شناخت. بار الها پیغمبرت را به من بشناسان که اگر پیغمبرت را به من نشناسانی حجت 
تو را نخواهم شناخت. بار إلها حجت خود را به من بشناسان که اگر حجتت را به من 
نشناسانی از دينم گمراه مىكردم. خداوندا مرا به مرگ جاهليت نميران و دلم را [از حق] 
يس از آنكه هدايتم فرمودى منحرف مكردان. 

خداوندا همچنان که مرا به ولايت كسانى كه طاعتشان را بر من حتم فرمودهاى از 
واليان امرت بعد از فرستاده‌ات که درود تو بر او و ايشان باد هدايت كردهاى و من 
ولايت واليان أمرت را در دل گرفتم. [ولایت]: أميرمؤمنان و حسن و حسين و على و 
محمد و جعفر و موسى و على و محمد و على و حسن و حجَّت قائم مهدی که درود تو بر 
تمامی ايشان باد خداوندا يس مرا بر دينم يايدار ساز و به طاعتت بكار كير و دلم را برای 
ولی امرت نرم ساز, و از آنجه خلقت را آزمودهاى مرا معاف‌دار و بر طاعت ولى أمرت 


مرا ثابت قدم بدار آنکه از خلق خويش پنهانش کرده‌ای يس به إذن تو از مردمان غایب 
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وتهابى داردكه در متن دعا مشخص كرديده است. (مترجم). 


به تو واكذار نمايم. بار الها از تو می‌خواهم که ولی آمرت را آشكارا و در حالى که آمرت 


جارى شده باشد به من بنمایانی با آگاهیم 


به اينكه جيركى و قدرت و دليل و برهان و 


5 لام انيه ی 
مؤمنين بفرمای تا به ولی تو که درودهایت بر او و خاندانش باد بنگریم در حالی که 


گفتارش آشکار: دلالتش روشن. هدایتگر از گمراهی. و شفا دهنده از نادانی آمده باشد. 
پروردگارا دیدارش [با مکان دیدارش] را آشکار ساز و پایگامهایش را استوار گردان. و ما 
را از کسانی قرار بده که ديدة آنها به دیدارش روشن می‌شود. و ما را به خدمت او بدار و بر 


كيش او بمیران و در زمره او محشور کردان. خداوند؛ او را از شر چیزهایی که آفریده‌ای و 


پدیدار نموده‌ای و به وحود اورده‌ای و انشاء كر دداى و صورتگر 


3 ری 


فرموده‌ای در يناه 


قرار ده. و از پیش روی و يشت سر و از سمت راست و سمت چپ و از طرف بالا 


ی 5 اس ۳ 
ر محفوظش بدار به حفظ خودت که هر كس را به أن نگهداری کنی گم نشود. و به 


او [در وجود او] رسولت و جانشین رسولت را حفظ فرما. 


رسر 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل زج امام عصرظة | ۱۴۲ 
حضرتش و درود فرستادن بر او را از ما مگیر. تا به دراز کشیدن غیبتش ما را از ظهور و 
قيامش ناامید نسازد. و باورمان در مورد آن همجون باور داشتنمان نسبت به قیام 
فرستاده‌ات که درود تو بر او و آلش باد بوده باشد. [و همچون بقینمان] بر آنچه از وحی 
و تتزیلت | ورده محکم بماند. و دلهایمان را برایمان به او قوت ده تا ما را به دست او در 
مسير هدایت سلوک دهی و به برترین دلیل و میانه‌ترین راه نايل سازى. و ما را بر 
فرمانبرداری از او نیرو عطا فرمای و بر پیروی او پایدار گردان و ما را در حزب او و 
ياران و انصار او. و از خشنودان به کارهای حضرتش قرار ده و اين [عقايد] را نه در 
زندگی و نه در هنكام مرگ از ما سلب مكن. تا اینکه ما را بمیرانی در حالی که بر همین 
باور باشیم بی‌آنکه در شک افتیم و نه پیمان شکنیم م و نه در تردید واقع شویم ونه دروغ 
شماریم. 
بار خدایا 3 را زودتر برسان و به ياريت او را تأييد فرمای. و یارانش را یاری ده 
و مخالفانش را خوار و ذليل ساز و کسانی که با او به ستیز برخیزند و تكذيبش کنند نابود 
گردان. و حق را به او آشکار كن و باطل را به او نابود ساز. و به [ظهور] او بندگان 
مؤمنت را از مَذَلّت و خواری رهایی بخش. و شهرهای جهان را به او [با نعمتها و 
آسایشها] شاداب گردان. و به [تيغ عدل او] سرکشان كفرييشه را به قتل برسان, و سران 
گمراهی را در هم بشكن. و جتاران و کافران عالم را به او خوار گردان. و منافقین و 
پیمان‌شکنان و تمام مخالفان و ملحدان را در شرق و غرب زمين و خشکی و دریا و کوه و 
دشت آن به باد فنا دهء تا اينکه احدی از آنها را باقی مگذاری. و اثری از آنان برقرار نداری 
و از لوٹ وجودشان بلاد خويش را پاک سازی, و سینه‌های بندگانت را از آنان شفا ده و 
به وجود او آنچه از دینت محو شده دوباره تجدید کن. و به [حکومت] او آنچه از 
خکمت تبدیل گشته و از سنتت تغییر يافته اصلاح فرمای. تا دين تو به [وجود] او و 
دست او تر و تازه و راست که هیچگونه کجی در آن و هیچ بدعتی با آن تباشد باز گردد. 
تا به وسیلة عدالت او آتشهای کافران را خاموش سازی. راستی که اوست بندة تو که برای 


خودت خالص گردانیدها 


و به منظور باری پیامبرت [دینت] انتخاب فرموده‌ای. و به علم 


خویش او را برگزیده‌ای و از گنامان محفوظ و معصومش ساخته‌ای و از عیبها مبرّايش 


۳ / مكيال المكارم فى فوائد العاء للقائم غ اج ۲ 


نموده‌ای و بر غيبها | گاهش کرده‌ای و بر وی نعمت دادهاى و از يليدى پا کیزه‌اش داشته‌ای و 
از آلودگی بركنارش قرار داده‌ای. 

خداوندا پس بر او و بر پدرانش امامانِ پا کیزه و بر شیعیان برگزیده‌شان درود فرست و 
آنان را به برترین آرزوهایشان برسان و آن راء خالص از هرگونه شک و شبهه و ریا و 
شهرت‌طلبی قرار ده تا جز تو از آن منظور دیگری نداشته باشیم و غیر از رضای تو چیزی 
نخواهیم. 

بار إلها ما به درگاه تو شکوه مي‌کنيم فقدان پیامبرمان و غيبت ول و سرپرستمان و 
افتادن فتنه‌ها در ميانمان و همداستانى دشمنان عليه ماء و کمی افرادمان راء خداوندا پس 
آن را کشایش ده با پیروزی زودرسی و یاری شکست ناپذیری از سوی خودت و امام عدل 
و دادی که آشکارش سازی ای پروردگار عالمیان. 

بار خدایا ما از تو می‌خواهیم که به ولی خودت فرمان دهی به آشکار نمودن عدل تو 
در بندگانت و کشتن دشمنان تو در سرزمینت تا برای ستم هیچ ستونی وامگذاری ای 
پروردگار ۔ مگر اينكه آن را در هم شکنی. و هیچ بنایی را جز اينكه نابود سازی, و هیچ 
نیرویی را مگر اينكه سست گردانی, و هيج پایه‌ای مكر اینکه ويران کنی. و هیچ حدّى مگر 
اينكه بی اثر سازی. و هیچ سلاحی مكر اينكه كند نمایی. و هیچ پرچمی مگر اینکه 
سرنگون گردانی, و هیچ قهرمانی مگر اينكه بر خاک هلاکت افکنی. و هیچ ارتشی مگر 
اينكه خوار و زبون سازی. و ای پروردگار. آنان را با سنگ (قهر و غضبت) سنگباران کن و 
از دم شمشیر بای انتقامت بگذران. و به عقوبت و بأس خويش که از مردمان مجرم 
بازنمی‌داری هلا کشان گردان. و دشمنان خودت و دشمنان دینت و دشمنان فرستاده‌ات را 
به دست ول خویش و دست بندگان مؤمنت عذاب فرمای. 

بار خدايا ولى و حجتت در زمينت را از بيم دشمنش ايمن بدار» و هر آن كس با وى 
مكر و حيله كند به او مكركن. و با هر که با وى نیرنگ بازد نیرنگ بباز. و تمام بديها را 
بر بدخواهانش وارد ساز و ماده و ريشة فسادشان را از وجود مبارک او دور گردان. و 
دلهایشان را نسبت به آن جناب مرعوب و ترسان ساز. و گامهای آنان را برای حضرتش 


لرزان فرمای, و آشکارا و ناگهانی آنان را [یه عذابت] بگیر. و عقوبتت را بر آنها شدید 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرج امام عصركة / ۱۴۵ 
كردان. و در ميان بندگانت خوارشان ساز. و در بلاد خويش لعنتشان کن. و در پست‌ترین 
دَرَكْهاى جهنم جایشان ده. و سخت‌ترین عذابت را بر آنها فرود آور. و به آتششان بسوزان. 
و گورهای مردگانشان را پر آتش كن. و آنها را به دوزخ واصل ساز. که آنها نماز را ضايع 
گذاشتند. و پیروی از شهوتها نمودند. و بندگانت را خوار (گمراه) ساختند. 

بار خدایا و به وجود ولی خودت (حضرت ححت ك4ة) قرآن را زنده کن و نور 
سرمدیش را آنگونه كه هیچ تاریکی در آن راه نیابد. به ما بنمايان. و به (ظهور) آن 
بزرگوار دلهای مرده را زنده بكردان. و سینه‌های مؤمنين را که از فراق او مجروح شده 
شفا ده و آرای مختلف را به وسيلة او بر حق جمع گردان, و به (دست با کفایت) او حدود 
تعطیل شده و احکام متروک مانده را بر پای فرماء تا هيج حقی نماند مگر اينكه آشکار 
شود. و هيج عدلی مگر اينكه درخشان گردد. و ای پروردگار ما را از یاران و تقویت 
کنندگان حکومتش و ممتثلين امرش. و خشنودان از فعلش و تسلیم شوندگان نسبت به 
فرمانهایش قرار ده و از کسانی که هیچ نیازی به تقیّه ندارند و (در اجرای احکام الهی) از 
خلق تو بیمی به دل راه ندهند. تو هستی ای پروردگار که بدی (سختی) را برطرف 
می‌سازی, و بيجاره را هرگاه تو را بخواند اجابت می‌نمایی, و از بلای سخت نجات 
می‌دهی. يس ای پروردگار مرگونه گزند را از ولی خويش برطرف فرمای و او را خليفة در 


زمینت قرار ده چنانکه برای 


تضمین کرده‌ای. 

بار خدايا مرا از ستیزجویان با آل محمد و از دشمنان آل محمد قرار مده و مرا از 
کینه توزان و خشم کنندگان بر آل محمد نل قرار مده که البته من از اين امر به تو پناه 
می‌برم پس مرا پناه ده و به درگاه تو پناهنده می‌شوم يس مرا در حمایت خود بدار. بار 
خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا به وجود آنان نزد خودت در دنیا و آخرت 
رستگار و فیروز گردان و از مقربان درگاهت قرار ده و ای پروردگار عالمیان دعايم را 
مستجاب فرمای. 


۶ /مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم نة اج ۲ 

تشویق و ترغیب بر آن در روز جمعه بعد از نماز عصر جنين گفته: «و اين جيزى است که 
شایسته است هرگاه از تمام آنچه یادآور شدیم از تعقیب عصر روز جمعه عذری داشته 
باشی مبادا که اين دعا را واگذاری که ما البتّه اين را از فضل خداوند جل جلاله ۔ دانستیم 
كه آن را به ما اختصاص داده يس بر آن اعتماد کن ...». سپس دعای ياد شده را با سندی که 
پیشتر آوردیم ذکر کرده» و این سخن دلالت می‌کند بر اینکه فرمانی در اين باره از سوی 
مولایمان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه به او صادر گردیده است. و اين از 
کرامتها و مقامات سيّد بن طاووس بعید نیست که خداوند از برکات والای خويش بر او 


افاضه فرماید. 


۴ ۔ دعای قنوت 

و از جمله دعاهای رسیده در طلب فرَج مولایمان حضرت قائم مهدی ۔ عجل الله تعالی 
فرجه و ظهوره دعاى قنوت است که از مولایمان حضرت امام حسن بن على 
عسكرى به روايت شده. که شيخ طوسی نظ در کتابهای مصیاح و مختصر المصباح در 


باب دعاهاى قنوت نماز وتر آورده و نيز سيد بن طاووس ب دركتاب مهج الدعوات در 
باب قنوتهاى امامان معصوم ني ياد كرده. و ظاهر بعضى روايات جنين است که به وقت 
خاصى محدود نيست هر چند که بهتر آن است که در بهترين اوقات و احوال به آن دعا 
گردد. و از روايت سیّد و غير او جنين به دست مىآيدكه: این دعا در دفع ظلم و يارى 
جستن برای مظلوم تأثير تأمّى دارد. بلكه می‌توان از آن استفاده کرد که از جمله فوايد دعا 
برای فرح حضرت صاحب الزمان نت و درخواست ظهور و ييروزى آن جناب: دفع 
ستمگر و خلاصى از آزار و سلطة او می‌باشد. سيد بن طاووس هنكام ياد آوردن دعای 
مشاراليه كفته: مو آن حضرت يعنى امام زَكِنَ حسن بن على عسكرى ينه در قنوت خود 
جنين دعا فرمود. و اهل قم را به آن امر نمود هنکامی كه از موسى بن بغا شكايت داشتند». 

مؤلف كتاب منح البركات -كه شرح مهج الدعوات است -. ازكتاب إعلام الورى 
فى تسمية القری تأليف ابوسعيد اسماعيل بن على سمعانی حنفى حكايت کرده که: موسی 
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بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فَرّج امام عصرظة / ۱۴۷ 
بن بُغا فرزند كليب فرزند شمر فرزند مروان فرزند عمرو بن غطه از دژخیمان متوكل و 
امراى آن يليد بود. و فرمانداری قم را از سوى متوكل به عهده داشت. و اين خبيث همان 
کسی است که متوكل را برمی‌انگیخت که قبر مولای مظلوممان حضرت أببى عبدالله 
الحسین 3 را خراب و کشت نماید. و او ستمگری خونخوار و لجام كسيخته بود بيش از 
ده سال بر شهر و مردم قم حکومت داشت. مردم قم از او به شذت می‌ترسیدند. چون او 
بود و در ميان مردم فساد ایحاد می‌کرد. و آنها را به کشتن 


دشمن سرسخت امامان 
تهدید می‌نمود. و تصمیم این کار را هم گرفته بود که از دست او به مولایمان حضت حسن 
بن على عسکری نزي شکایت کردند. يس آن حضرت آنان را امر فرمود تا نماز مظلوم به 
جای آرند. و با اين دعا بر او نفرین کنند. هنکامی که این فرمان را بجاى آوردند خداوند او 
را نابود کرد و خدای عزیز مقتدر او را به ناگاه از ميان برداشت و یک چشم برهم زدن 
هم او را مهلت نداد. 

می‌گویم: این بود كفتار صاحب کناب تح البركات که چون فارسی بود معنى آن را 
نقل کردم. و او چگونگی نماز مظلوم را ياد نكرده. و ما آنچه را در کتاب مکارم الاخلاق 
يافتهايم در اینجا یادآوز می‌شویم: یک جای کتاب مذکور از جمله نمازهایی که ياد آورده 
از امام صادق نا ضمن حدیثی است که: «هرگاه بر تو ظلم شد يس غسل كن و دو ركعت 
نماز بگزار در جايى که چیزی تو را از ادا محجوب نسازد. سپس بگو: اللہ ان فلا 
بن فلان نیو لیس لى أَحَدٌ أصُول به غَْرَكَ فاستوف لى ظلامتى السَاعَة الساعة بالاسم 


ای سالك به الُضطْءٌ مَكَسَفْتَ ما به من ضر ربكت نیاو نوجلا عيدك على 
خَلقِكَ فاستلك أن نی عَلَى محر مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تستّوفی لى ظُلامتى السَّاعَةٌ 
السَّاعَة»؛ خداوندا فلانى پسر فلای به من ظلم كرد. و هيج كس جز تو را ندارم که به 
وسيلةٌ او چیره شوم. پس برای من حقی که به ستم از من گرفته شده به طور کامل بازستان 
همین ساعت همین ساعت. به أن اسمی که بیچارة مضطر به آن تو را برخواند يس آنچه 
ناراحتی داشت از او برطرف ساختی و او را در زمین توان بخشیدی و او را خليفة بر 


خلقت قرار دادء از تو لت دارم ک كه بر محمد و آل محمد درود فرستی و حي به 


ستم گرفته شده ی همین ساعت بازستانی همین ساعت. امام 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم غ /ج ۲ 
صادق ا فرمود: پس به درستی که دیری بر تو نخواهد گذشت تا اینکه آتجه دوست داری 


۱ 
ببینی» . 


و در جای دیگر از کتاب مکارم الاخلاق گفته: «نماز مظلوم: دو ركعت نماز با هر 
سوره‌ای از قرآن که بخواهی بجای می‌آوری و هر قدر که بتوانی بر محمد و آل او درود 
می‌قرستی سپس می‌گویی: لم إن لَكَ یرما تلهم فيه وم من نایم لک مَلَعى 

١‏ يبان بى الصّبِرَ على اناك و حلمك وَقَدْ عَلِمْتَ أن فلاناً ظَلَمَنِى و اغّدی عَلَىّ 
رتو على ضففی اسف با رب لو فایم الآزذات وَفَاصِمالْجبابرةوَنْاصرَالْمظلُومِينَ 
ن ثُرِيَهُ ُدرتاک أَفْسَمْتُ عَلَيِكَ يا رَبّ العرّة السْاعة ألسّاعَة» "؛ بار خدایا به درستی که تو را 


روزی هست که در آن روز برای مظلوم از ظالم انتقام می‌گیری, ولی ناشکیبایی و بیتابیم 


نمی‌گذارند که بر حلم و بردباری تو صبر کنې و البته تو می‌دانی که فلانی بر من ستم نموده 
و با زورمندیش بر ناتوانیم تعدی کرده است. پس ای پروردگار عزیز و تقسیم کنندة 
روزیها و درهم كوبندة ستمگران و يارى کنندة مظلومان از تو می‌خواهم که قدرتت را به 


او نشان دهى. تو را سوگند می‌دهم ای صاحب عزت همین ساعت همین ساعت. 


نماز دیگر 

محمد بن الحسن صفار به طور مرفوع روايت کرده که راوى كويد: به او (امام لة) 
عرضه داشتم: فلانی ستم كتنده بر من است. فرمود: وضوى درست بگیر. و دو ركعت نماز 
بجاى آور. و خدای متعال را ثنا بگو و بر محمد و آل أو درود بفرست. سپس بگو: سل 
ون نی و بَغى عَل فأبله قفا جر وبشوم لا تششرة»: بار خدایا به درستی که 
فلانی بر من ستم و بر حقّم تجاوز کرده است. پس او را به فقری كه جبرانش نکنی و بدی 
که از او برکنار نسازی دچار گردان. راوی گوید: همین کار را کردم آن ظالم به پیسی 
گرفتار شد. 


و در روایت دیگری آمده که (امام نية) فرمود: هر مؤمنی که بر وی ظلم شود يس وضو 


۱. مكارم الأخلاق. ۳۳۲ 
۳ مکارم المتلق. ۳۳۷ 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرح امام عصرطة ۲ ۱۴۹ 


U 3 9 :‏ میا e‏ ع 
گرفته و دو ركعت نماز بحای اورد. سپس بگوید: «اللَّهُمٌ إنى مَظْلوم فانتصر»: پروردکارا 


و و ساکت شود. جز اين نیست که خداوند به زودی او را 
نصرت دهد 5 

و در جای دیگر همان کتاب از يونس بن عمار آمدة که گفت: به حضرت ابىعبدالله 
امام صادق ا از دست مردی که مرا اذيت می‌کرد شکایت کردم فرمود: بر او نفرین کن, 
عرضه داشتم: او را نفرین کردم فرمود: نه اینچنین بلكه از گناهان کنده شو و روزه بكير و 
نماز بخوان و صدقه بده. يس هرگاه آخر شب شود وضوی کاملی بگیر سپس برخیز دو 
رکعت نماز بحای اور آنگاه در رحال سجده بکو: «اللّهُمَ إن لان بنَ فلان تد آذانی الم 
أسقم بَدَنَهُ و فطع أثَرَهُ و أنقض أجل عَجُل له ذلك فى عامه هذا» "؛ بار خدايا همانا فلانی 
كه لاسر رابیمارو اثرش را قطع. و عمرش را کوتاه کن و اين 
رادر همین سال بر اوبرسان. راوى كويد: يس اين کار راکردم» ديرى نياييدكه هلاک گشت. 

و در جاى ديكر همان كتاب آمده: فرمود: غسل كن و دو ركعت نماز بگزار و 
زانوهايت را بيرون آور و در جلو جاى نماز قرار بده و صد بار بكو: «يا ی يا تیم يا 
حى لا اله ان برحمتلت أَسْتَغيتُ فَصَلَّ عَلى مُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ و آغثبی السَاعَة السَّاعَةَ»؛ 
ای خدای زندة پایدار. ای زنده‌ای كه هيج معبود حقى جز توانيست به رحمت تو يناه 
موبرم پس بر محمد و آل محمد درود فرست و همین ساعت همین 0 
يس هرگاه از آن فراغت یافتی بگو: «اأسائك الهم أن تن على خر مُحَمَّدٍ و آل مُحَّدِ و 
تلطّت لي و آن تَْلِبَ لی و آن تَمكْرَلى و آن تَخْدَءْ لى و آن تَكِيدَلى و ا 
بن قُلانِ» '؛ بار خدایا از تو مستلت دارم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و اینکه 
دربارة من لطف کنی و مرا چیره سازی و برای من مکر فرمایی و برای من خدعه کنی و 


کید نمایی واز 3 فلانی پسر فلانى خلاصم سازی. فرمود: اين دعای پیغمبر 


أخد بود. 


.مكار م الأخلاق. ۳۳۸ 
؟. مکار ۾ الإأخلاق. ۳۳۲ 
۳ مکارم الأخلااق. ۳۳۹ 


۰ /مكيال المكارم فى قوائد الذعاء للقائم ج اج ۲ 


دعای قنوت 

و اما دعای مورد بحث جنين است: «الحمدله شكراً لتغمائه و آشتدغاء لعزیده 
و شتخلاصاًبه ذون غَْرِِ وَعِيَاذا به من کفرایه و لالحاو فى عَطعته وکنر یاه حم من یغلم 
ا ما په من غمئه [لغتاء ] قین عند رَه وَمَامَسّهُ ین عبت شوم اة یو وَصَلَّى اه 
عَلَى مُحَمّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ و خیرّته من له و ذريعة المُؤمنينَ إلى رَخمته و آله الطاهِرينَ 
لاق أمرو 0 وَأَمَوْتَ بِدُعَاءِكَ و ضیثت الإجابة لعبادك وَلَمْ تب 
مَنْ تزع إِلِيكَ بيه و قصَد لت حَاجته ول تزجع ی اب صفْراً ین عَطَائِكَ ولا انب 
يڻ نڪل ومان وا رَاجِلٍ رَحَلَ اليك فَلَمْ يَجِدْكَ َرِيباً او [أَيُ] وافد رَد عليك فطع 
عوائق الود دُونَكَ بل أي مختفر فر من فَضْلِكَ لَمْ ینهه قيض جُودِكَ وَای مُشتثبط لِحَزِيدِك 
نی ذُونَ أسجماَةٍ جال عَطِيكَ! اله وق قَدْ قَصَدْتْ إليكَ بِرَعْبَتى وَقَرَعْتْ باب فَضْلِكَ 
يذ مى وَنَاجَاكَ بخشوع الإسْتَكَانةٍ قلبی ووَجَئاك خَيرَ شفیع لى اليك وَكَدْ عَلِمْتَ 
مَايَحْدْتُ ین طَتتى قبل أن یط ری اؤ یی لدی قصل الل دُعائی اباك اجایتی 
د أشفغ یی بجع طليى. الهم رَد شا ریغ الف واشتولث عَلَيَا عضو؟ الجيرةٍ 
و قارع ال وَالصّغَارُ و حکم عَلَينَا غَيدُ المأمُومِينَ فى دينك و بر امُورَنَا مَعَادِنٌ ان 
من عَطَّنَ حُكْمَكَ وَسَعَى فی اتلاب عِبَادِكَ وَإِفْسادٍ بلادكَ. الُم وقد ا 
القسمة و لمارئنا غَلْبَةَ بَعْدَ المَُوَرَة وغدتا مِيراثاً بعد الإختيار لح اشر یت القلاهى 
والمازف بسَهم الیتیم وَالأَرْمَلّة و کم في شا المُؤمِنينَ أُهْل الدّمَةِ وول ایام 
بأمورهم قاسق کل یلد لاه يَدُودُهُمْ عن هَلکة ولا راع ينظ إليهم 
۰ م الك الختی ین مس هم ولو زع بدا مضيقة وراه منک وا 
کابة وذلة. للم وَقَدْ إِسْتَحْصَدَ رَرْعْ الباطل بل اه استخگر رةه و داستضع 
طَرِيدَهُ وَخَدْ رف وَلِيدَهُ وَبَسَقَ قرع وضرب بجرانه. لقن لَهُ من الق ید حَاصِدَةٌ 


بين الرَّحْمَةٍ ولا ذو 


0 


تضعد [تَصْرْع] قَائمَهُ و هشم سوه وَقَجُبّ نامه ود مرَاغِمَهُ ليَتَخْقَى الباطل يقب 
صوزته و يَظْهَرَ الحَقُ بکشن حلیته. ال و1 تَدَعْ للجورد عَامَةَ له تصَنتها و و جُنَهَ إل 
مَتَكْنَهَا و لا كَلِمَةَ مُجْتَمِعَةَ الا فَدَقْتَهَا ولا سَرِيةَ قل ل ال حَتَفتَمَا و ل قائمة عل لا حَطَطْتَها وا 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرج امام عصر ظا / ۱۵۱ 
رَافعَةَ عَلَم إلا نَكَّستَهَا وا عضراء له أبَرَْها الهم كور شَمْسَهُ و حط بوره و آطیش ذَكْرَهُ 
و آرم بالق رَأْسَهُ وف جْيُوسَهُ وَأَرْعِبْ لوب آهله. ال و تدع مله بَتِيّهَ إل أفْتَيِتَ 
ریت وه 9۶ 1 هه هت زاب ۲32 ول و حدا لا فلت 
[أفَْنت] ولا کراعً إلا لِجتخت و1 حَامِلَةَ عم لا تست الله وَأرنًا آنصار؛ عباد ید بَعْدَ 
TT TT‏ اشفا عن نهار 
العذل وآرتاه سَرْمَداً لا ظَلْمَةَ فيه رورا لوب مَعَدُ وَأَمْطِلْ عَلَينَا کته و آنزل عَلَينا 
رکه و آول له ن لوا و آنطزه على من غاد له و أظهز [به] لح وَأْصْبحْ به فى 
عستي الط وَيُّهَم الحیرة ال و آخی به القُلوب الميئّة وَأَجْمَعْ به الأغراء الق الا راء 
المُخْتَلفَة وق به الخو المُعَطّلَةَ وکام المٌهْمَلَةَ و آشبع به الختاص السَّاغْبَةٌ وَأَرِحْ به 
الأبدان اللاغبة اتب کما ألْهَجِتنَابذِكْرِهِ وَأَخْطَرْت تالا ذعائك له وف لدعم اليه 
وَجیاشة هل ال عَنَهُ وَأَسْكَنْت فی فُلوبتا 2 مب لسع فيه وشن الظّن بك لام 
مان الم ات امه عَلَى أخسّن یقن يا مُحَققَ اون لس وَيَا مصَدّق الآمالٍ 
المبطتة ۱۳3 الم راذب به این عَلَيكَ فيه و ال به ون القَانِطينَ من 
رَحْمَتِكَ و الایسین مه ال آجْعلنا سبباً من آشبایه وَعَلَّماً من آغلامه و مفقلاً من مَعاقله 
ونر رجوغتا بتخلیته و أکرضتا بثضریه و آجقل فیتا خيراً هرن لَهُ وبه ولا شيت ينا 
خَاسِدى العم و المتریٌصین با لول اللَدَم ورول لمثل فد تزی يا رب بَرَائة ساحیتا رل 
ذزعنا من الاضمار لَهُمْعَلَى إختة ای لهم وی جَائِحةٍ وما تال ین تخصینهم 
ا و وت 
مم ل ا اي ا 
عَلَى حَسَبٍ كَرَمكَ وجودك وا و ای تَفْعل ما تاه وَتَحْكُم ما رید الیل 
راغ دومن جَميع ذنُوينا تائبُون. الل وَالدَاعِى اليك وَالقائم بالقسط ین بادك الَقير الى 
رَحْمَِكَ المُختاج إلى مَعُونَتكَ عَلَى طَاعَتِكَ اذ بت تیوه أشراب كَرَامَتِكَ 
وَألْقَيتَ عليه مَحَبّهَ طَاعْتِكَ و نت و طَأَتَهُ فى لوب من مَحَيدكَ و و للقيام يما أَعْمَضَ 
فيه هل رَمَانِهِ من آفرك وَجَعَلتَهُ مفرّعاً لعطلومی عِبَادِكَ وَناصراً لِمَنْ لا يَجدْ إلَهُ] تاصِراً 


۲ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم تَ: اج ۲ 


غیرد و مُجددً لما عُطّْلَ من أخكام کتابك وَ وم مُشَيْدا لعادثر [رُه] من أغلام شن نيك 


دینك ] عَلَيهِ و یه تلامك وَصَلَوَائُكَ وَرَخمك یراك جل الم فى جسانة من 
۳ أرق به الوب المختلقة من با ال وبلغ به إفْضَلَ با زلوت نة 


تين ينطق ين اع یت اله اه 


داس ل ا رف داه 
فى الذَّبٌّ عَنْ حَرِيم المُؤْمِنِينَ وَرَدَ مرا المُرْئَدينَ المُرِيبِينَ حّی أَخَْى مَاكَانَ جُهرَ به من 
لعتاصی و أَبْدَى ما کته العَمَاءُ روا ظُهُورِهِمْ ما أَخَدْتَ ماقم عَلَى آن يبد 
لاس ول يَكْتُمُوهُ وَدَعَا إلى إفرادك بالاعة وَأَنْ ل يَجْعَل لَكَ شَرِيكاً مِنْ خَلْقِكَ يلو مره 
عَلَى أمرك مَعَ ما يَتَجَرَعْهُ فيك من مَرَارَاتٍ القَيِظِ الجَارِحَةِ بمَوَاسَ [بِحَوَاسَ. بحواشی] 
لوب و ما يَعْتّورهُ من العُمُوم و يفرع عَلَيهِ من أحدَاثِ الحُطُوبٍ وَيَشْرَقَ به من القُصَصٍ 
یی لا بها اوق ولا تخو غلیها الوم بن نطرة إلى أمر من له و9 اله يده 
تبره ورد الى مَحَبَيِكَ اد للم ره يتضرك و طل بَاعَهُ فيما فصر عَنْهُ ِن اراد 
رامین جمالك و فى كوه يَطةٌ من تبی ول وجشتا من یه ولا تفه ون 
له ین الاح القَائى فى اهل ل مه رز العذل الاه فی یه الم و شرف يما یل به 
ين الام بأغر یموب الحتاب نا شر نيك ندرا عليه و هپت 


وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى دغوته و أجزٍل لَه عَلَى ما ره قائماً به من أمرك تایه وین کوب ده 
منك فى یاه رازم بشتکانتا من بُغیه و ستخذایا لمن كنا تفع به دنا وج 
وَبَسَطْتَ آیدی من كتا تبِشط آیدیتا عليه له عَنْ مغصیته و آفیراقنا فد ال والاچتماع 
حار یا ماس ان موی 
مال سبیل آنا الى رجعید. و جعله له فى آغن متا بر قُ عليه مه رده من هام 
العکاید ما يُوَجَهُهُ أَهْلٌ الشَتَآنِ اليه وَإلى شاه فی آفره وَمُعَاوِنِيه عَلَى طاعة یه لین 
جعلتفم سلاعة و جطته وَمَفْرَعَهُ وَأَنْسَهُ الذي ين سَلَوا عن الأَهْلٍ الاو وَجَقُوا الوط 
و عَطُلُوا الْوَثِيرَ من الماد وَرَقَضُوا تِجَارَاتِهِمْ وَأَضَوُوا بمقایشهم و فقذوا فى أنديتهم ۳ 
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َة عَنْ مضرهم رخاوا البعید مِمّنْ عَاضَدَهُمْ عَلَى آمرهم و لوأ القَرِيبَ مِمّنْ صَدَّ عَنْ 
وجهتهم [عَنْهُمْ وَعَنْ جهتهم و] انوا بَعْدَ التَّدابْرٍ و اقا فى دَهْرِهِمْ و قَطَعُوا [قَلَعُوا] 
اباب المْتصِلَة بعاجل حُطَامٍ نیا فَاجِعَلْهُمْ الم فى أن حِرْزِكَ و ظل کتفك ورد عَلَهُمْ 
بَأسَ من قَصَدَ ایهم بالعداوة من عبایك رل لَهمْ علن دغرتهم من کفَایتکك و معا 
و آمدهه [أَيَدهُمْ] بتأييدكَ و تضرك وهن ِحهم بَاطِلَ من أرَادَ اطفاء ُورق. اللْهُدَ و الا 
هم كل أي من الآفاي و قطر من الأقْطَارٍ قنطً وعذلا مرخ و فلا و کش علی 
خی کی و جرد وما متلث به على القائمين بانط ین عاك وَأَمَوْتَ لَهُمْ ین 
وابك ما تفع هم به الدّرَجاتٍ ان تفع ما تشاء وَتَحَكُمُ ما رید" صلی اف عَلَى خيرت 
من خَلْقِهِ مُحََدٍ و آله الطّاهرين [لاطهار] الم إنَى جد هذه الشّدْبّة افحت لاله 
وَدَرَسَت آغلامها وق لاء ذكْرها و تلاو الْحُجَةِ بها ال ی جد بیبی و بیتات مُشتبهات 
تَفْطَعْنِى دونك, وَ مات فعدنی عَنْ (جابتل, وَكَدْ عَلِمْتَ آنَّ عَبْدَكَ لا یوحل إِلَنِكَ إلا بزاد 
وا اجب عن خی الا آن هم الاغمال دوتت. وذ عَلِْتُ أنّ زد راجل لت 
عم ارادع يَخْتَارُكَ بهاء [فیصیر ] و يَصيرُيها إلى مَايُوَدَى كلم وَقَدْ ناذاكَ بعزم الارادة 
قلبی» و ات شتبقی نغمتك بَِهْمٍ حُجَيِكَ سای و ما ت تِيَسَّرَلِى من [رادتك. الم قلا خرن عَنْكَ 

انا مك مك. ولا الج نك راا أتحرالة, همینا نا ت فت اير 
قُلُوينا اء و تقشنا ین مضارع هوانها [هواها و تدم به عَنْا ما شید من بُنيانهاء و قينا 

کاس اللو عَنهاء حتی تُخَلَصَنا لعبادیك. و ثورتنا ميرات أَوْلِيائِكَ انين ضونت كن 
امازل إل قَضْدِكَ و آتشت وَحْشَتَهُمْ عتن وَصَنُوا الیك. للم رن كان هَوىَّ من هوى 
فتبها عَلِقَ بوبنا حَتّئ قَطعنا عَدْكَ آو حَجَبنا عَنْ رضوانك أو فَعَدَ نا عَنْ 
إجابَتكَ. الم افطع کل حَبْلٍ من جبالها َدَيَنا عَنْ طاعتلك ررض بوبنا عَنْ آذاء 
قُرآئضِكَ واسقنا عَنْ ذلك سَلوة وَصَبْراً يُوردُنا على عَفْوِكٌ وَيُقَرْمُنَا [وَيُقَدَّمنَا] على 
مرضایت إِنّكَ وَل ذلك لمم وجنا قائِمينَ على أشنا بأخكايك. تن تُشقِط عنامون 
الْمَغاصى وَافْمَع الآخوآء آن تَكُونَ مُشْاوَرَة [مساورة] وب لنا وَطْنَّى آثار مُحَمّدٍ و آله 


انیا أو فش من 


طبق روایت مهج الدعوات پایان دعا است. و بقیه در مصبام المتهجد ۱۴۴-۱۳۷ و مختصر المصباح آمده 
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صَلوائُكَ علیه وَعَلَيهِم رارق تن يَدْفعَ الديْنُ [حَتَى تَرْقَع للّدین أعلاماً] لام 
اتغاء الیرم الذي عندق. الم فامئن [قَمُنَ] ین بوطیء آثار ناه و اجعلنا خر فرط لمن 
ْنَم بنا a u‏ آنت أَرْحَمُ الزاحمین و صَلَى الله 
على سَيّدنَا مُحَمَّدٍ ]رز آله ای لطاهرین الآبزار شاه تَسْلِيماً])؛ حمد مخصوص 
خداوند است به جهت شكر نعمتهایش, و به خاطر استدعاى فزونيش و خالص شدن تنها 
برای او به عنايت او. و به ذات اقدسش يناه بردن از اينكه كفران نعمتهايش انجام گردد. و 
به عظمت و کبریائیش الحاد شود. حمد کسی که می‌داند آنچه نعمت دارد از پروردگارش 


می‌باشد. و هر آنچه از عقوبت او به وى می‌رسد بر اثر کارهای ناشایست خودش و از 
دست اعمالش می‌رسد و درود خداوند بر حضرت محمد بنده و رسول او و بركزيدة از 
خلقش و وسيلة مؤمنين به سوی رحمت الهی؛ و بر آل او که ولی امر اویند. بار خدایا تو به 
فضلت فرا خواندی, و به دعایت امر فرمودی و برای بندگانت اجابت دعا را ضمانت 
کردی, و هر کس که با رغبت به سوی تو آمد و حاجت به درگاه تو آورد ناامید نساختی. و 
هيج دست حاجت‌خواهی را خالی از عطایت باز نگردانیدی. و از بخششها و مراحمت 
ناامید نفرمودی, و کدام رونده‌ای به درگاه تو روی آورد و تو را نزدیک نیافت. یا کدام 
وارد شونده بر تو وارد گردید و موانعی او را از رسیدن به تو بازداشت! بلکه کدام کاوشگر 
از فضل تو به فيض جود تو سيراب نگشت. و کدام تلاشگر افزون خواه از عطای سيل 
آسای تو نوميد باز گردید! بار خدایا و من با درخواستم به سوی تو روی آوردهام. و درب 
فضل تو را با دست مسئلت خویش كوبيدهام, و دلم با خشوع بیچارگی با تو راز همی كويب 
و تو را بهترین شفیع خودم نزد تو يافتهام. هر حاجت که برایم يديد می‌آید را پیش از آنکه 
به انديشدام راه ابد يا از ذهنم بگذرد می‌دانی. يس ای پروردگار دعایم را به اجابت 
مقرون و متصل كردان. و درخواستم را با رسیدنم به مقصود همراه ساز. بار خدایا و همانا 
انحراف فتنه‌ها ما را فرا گرفت. و پرده حيرت بر ما فرو افتاد. و خواری و کوچکی بر سر 
ماكوفته شد. و کسانی که در امر دين تو امانتدار نيستند بر ما حكومت كردند. و امور ما 
را کانونهای آبنه در ربودند. کسانی که حکم تو را تعطیل گذاشته و در از بين بردن بندگان 


و به فاد کشیدن بلاد تو اهتمام نموده‌اند. بار خدایا و به درستی که حق ما يس از تقسیم 


f ۳ 
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شدن در دست غاصبان متداول كشتء و حكومت بر ما پس از مشورت به جيره شدن و 
زورمندى واقع شد. و يس از آنكه بركزيدة امت بوديم ميراث آنها شديم که وسايل ( 
بازیگری با سهم ینیم و بيوه خریداری گردید. و اهل ذمّه بر مردم مؤمن حكومت يافتند و 
فاسقان هر قبیله عهده‌دار امور آنان گشتند. که نه دفاع کننده‌ای هست تا آنها را از ملاکت 
دور سازد و نه سرپرستی که به آنان با دید مهر بنگرد. و نه صاحب مهربانی که جگر 
تفتیده را از گرسنگی برهاند و آن را اسير كند. يس آنان با خواری در خانة گمشده‌ای واقع 
شده‌اند و گرفتار فقر و همنشین اندوه و ذلت می‌باشند. 

بار خدایا و کشتزار باطل را فصل درو فرا رسید. و رشد آن مرحلة نهائیش را طی کرد. 
و پایه‌اش را محکم ساخت. و فراریانش را فراهم آورد و نوزادش به سرعت بزرگ و 
شاخه‌اش بلند گردید و همه جا را فرا گرفت. بار خدایا دست درو کننده‌ای از حق برآور 
که آن را فرو افكند و ساقه‌اش ی را خرد سازد و مواضع قدرتش را منهدم کند. و بينيش را به 
خاک بمالد. تا باطل با چهرة كريهش مخفی كردد و حق با صورت زیبایش آشکار شود. 

بار خدایا و برای ستم هیچ ستونی بر جای مگذار مگر اينكه آن را در هم بشکنی و 
هیچ سپری را مگر اينكه از ميان برداری و هیچ مجمع باطلی را مگر اينكه پرا کنده سازی. 
و هیچ دستة مسلحی را مگر ايتكه خلع سلاح فرمایی و هیچ پاية بلندی مكر اينكه آن را 
فرو افکنی, و هيج يرجم افراشته شده‌ای را مكر اينكه سرنگونش سازی و هیچ سرسبزی را 
مكر ايتكه نابود گردانی. بار خدایا خورشید ستم را تاریک و روشنیش را زایل. و یادش را 
محو گردان. و به وسيلة حق سر آن را جداکن. و لشکریانش را هلاک سازء و دلهای اهل 
آن را ترسان فرمای. 

بار خدایا و از برای آن باقیمانده‌ای مگذار جز اينكه بر باد فنا دهی» و هیچ بنیادی 
اينكه با خاک یکسان نمایی و هیچ رشته‌ای را مگر اينكه از هم بگسلی و هیچ اسلحه‌ای 
مگر اينكه آن را ضعیف سازی. و هیچ تیزی را مگر اينكه كُند نمایی, و هیچ زمین دور 
دستی را مكر اينكه تحت نفوذ حق قرار دهی» و هیچ بردارندة پرچمی مکر اینکه سرنگون 
سازی. بار خدایا و ياران باطل را يس از الفت به هم در حالی که دشر ن یکدیکر شده 


باشند به ما بنمایان و بعد از آنکه با يكديكر متحدند پرا کنده‌شان ساز. و پس از آنکه بر 
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امت غالب كرديدهاند سرافکنده گردان. و روز عدل و داد را آشکار فرماى. و آن را 
همیشگی قرار ده که شبی در پی آن نياید. و نوری که كه هیچ چیز دیگری با آ ن نياميزد. و 
نخستین ابر آن ما را برخوردار ساز, و برکتش را بر ما فرو ريز. و آن را بر 
وی غالب گردان. و بر هر کس که با وى دشمن باشد پپروزش بگردان. 

بار خدایا و حق را به وى آشکار و صبح آن را در تاریکیهای سخت و حیرتهای دشوار 
تابنا ک فرمای. خداوندا و دلهای مرده را به او زنده کن و هواهای پر کنده و آراء مختلف 
را به أو جمع و فراهم گردان: و حدود تعطیل شده و احکام متروک مانده را به او برپا 
ساز. و شکمهای گرسنة مستمند را به او سیر گردان و بدنهای خسته شده را به او راحت 
ببخشای. همچنان که زبان ما را به ياد او گرداندی و دعا کردن برای او را در اندیشه‌هایمان 
نشاندی و دعوت كردن و جمع نمودن و سوق دادن غافلان را به سوی او به ما توفیق دادی. 
و محبتش را در دلهای ما افکندی. و خواستن او و گمان نیک نسبت به تو برای برپا ساختن 
مراسمش را در وجود ما قرار دادی بار خدایا يس برای ما وجود او را بر بهترین باورها 
پدیدآور ای تحقق دهندة گمانهای نیک و ای راست آورندة امیدهای پوشیده بار خدایا و 
بر کسانی که دربارۀ او نسبت به کار تو به تردید افتاده‌اند حقیقت امر را روشن ساز و 
کمانهای ناامیدان از رحمت تو و مأیوسان از او را برخلاف درآور. بار خدایا ما را 
وسیله‌ای از وسایل او و نشانه‌ای از نشانه‌های او و پنامگاهی از پنامگاههای او قرار ده و 
ما را از آبرومندان دوران او به شمار آور. و به يارى کردنش گرامیمان بدار. و به برکت او 
در وجود ما سودی برای او قرار ده» و مگذار که حسودان نعمتها و آنان که در انتظا 
شکستمان نشسته‌اند و آرزوی گرفتار شدنمان را دارند ما را شماتت کنند. که ای پروردگار 
تو می‌بینی که از قدرت ما خارج است و از دستمان برنمی‌آید که با دشمنانمان درآويزيم. 
و در پی نابودی و هلا کتشان برآییم» و نیز می‌بینی که تمام وسایل راحتی برای آنها فراهم 
است. و نسبت به ما جه کینه‌ها که پنهان داشته‌اند و در انتظار فرصت هستند و در پی 
يورش بردن عليه ما هنكام غافل ماندنمان می‌باشند. 

بار خدایا و توما را از خودمان آگاه ساخته‌ای و از عیبهایمان خصلتهایی را به ما نشان 
داده‌ای که بیم داريم آنها شایستگی اجابت تو را از ما سلب کنند. و همانا تو بر کسانی که 
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سزاوار نيستند تفضل دارى. و بر غير خواهندگان نيز احسان آغاز می‌کنی. پس بر اساس 
كرم وجود و فضل و مرحمتت نياز ما را برآورده ساز. که به درستى تو آنچه بخواهى 
انجام مىدهى و هر آنچه اراده كنى حكم می‌نمایی. ما به سوى تو زاری مىكنيم و از تمام 
گنامانمان توبه مىنماييم. 

بار خدایا و آن دعوت کننده به سوی توء و بريا كنئدة قسط و داد از بندگاں تو. که 
نبازمند رحمت تو و محتاج کمک به تو بر اطاعنت. که تو نعمتت را بر او آغاز 
فرموده‌ای. و جامه‌های گرامی‌داشتت را بر اندامش پوشانیده‌ای, و مهر فرمانبرداریت را بر 
او افکنده‌ای. و جایگاه محبتت را در دلها به وسیلۀ او محکم فرموده‌ای. و به برپاداشتن 
آنچه اهل زمانش از امر تو چشم پو شیده‌اند توفیقش داده‌ای. و پناهگاه بندگان مظلومت 
ساخته‌ای و يارى كنندة هر آن کس که ياورى جز تو نمی‌یابد. و تحدید کننده هر آنچه از 
احکام کتاب تو تعطیل مانده. و بنا كنندة آنچه از نشانه‌های سنت پیفمبرت که بر او 
خاندانش سلام و درود و رحمت و برکات تو باد خراب (يا رَد) شده است. يس ای 
پروردگار. او را از شر تجاوزگران در حفظ و حمایتت بكير. و دلهایی که از دست ستم 
کنندگان به دين انحراف يافته به او درخشان ساز. و به (دست) او به برترین جایگاههایی 
که بپاخاستگان به قسط تو از پیروان پیغمبران رسیده‌اند نايل فرمای. 

بار خدایا و هر آن كس را که سم سهمی از بازگشت به محبتت برايش قرار نداده‌ای و هر 
که در پی دشمنی با او است به [دست] او خوار گردان. و هر کس که با خواری | 
می‌خواهد بر دين تو فساد ایجاد کند و جمع او را پرا کنده سازد را به سنگ شکننده‌ات 
گرفتار کن. و به خاطر کسی که به جهت خودش با هیچ نزدیک و دور و خویشاوند و 
بیگانه كينه و دشمنی ندارد و دشمنى او با خويش و بیگانه در راه تو است. به خاطر او 
غضب کن البته تو بر او منت داری نه اينكه از او بر تو منتی باشد. بار خدایا پس همچنان 
كه او خود را در راه تو معرض آزار بیگانگان قرار داد و جان خويش را به خاطر حمایت 
از حریم مؤمنين به راه تو سيرد و شر ستمگران مرتد تردید کننده را دفع كرد تا اینکه 
گناهانی كه آشکار شده بود مخفی داشت. و آنچه علما يشت سرافکنده بودند -از اموری 


که پیمان گرفته بودی آنها را برای مردم بیان سازند و کتمان نکتند ‏ آشکار نمود. و به 
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اقرار به اطاعت تو (يا تنها تو را اطاعت كردن) و اينكه احدى از آفريدكانت را با تو 
شریک ننمايند. که امر او بر امر تو برترى داده شود دعوت كرد. با چشیدن همه 
تلخیهای خشم که دلها را حریحه‌دار می‌سازد و آنچه پیاپی از غمها برای او پیش می‌آید. و 
مصیبتهای تازه‌ای که پیوسته بر او فرو می‌ریزد. و غصه‌های غير قابل تحملی که از گلوها 
فرو نمی‌شوند و مردمان تاب کشیدن بار آنها را ندارند. از جهت نظر افکندنی بر یکی از 
دستورات مخالفت شدة تو که [به سبب حجاب غیبت] تغییر و باز گرداندنش به آنچه 
خواستة تواست از دستش برنمی‌آید 

يس بار خدایا کمرش را با ياريت بربند. و نسبت به آنچه پیش از اين نمی‌توانست 
انجام دهد یعنی دور راندن چرا کنندگان در نعمتهایت دستش را باز گردان و نیرویش را با 
تأییدت کسترش بخش. و ما را با محروم شدن از آنس به او به وحشت مینداز, و او را از 
آرزوی صلاح فراكيرندة أهل آيين او و عدالت آشکار شونده در امتش باز مدار. 

بار خدايا و به جهت آنچه از امر تو بپا داشته در ایستگاه حساب (روز قیامت) 
جایگاهش را والا قرار ده. و پیغمبرت محمد که درود تو بر او و آل او باد ۔ را به دیدارش 
شاد گردان. و نیز پیروان دعوت آن حضرت را (به دیدار او) مسرور سازء و بر آنچه از 
امرت که می‌بینی او به پای می‌دارد پاداشش را افزون کن و نزدیک بودنش را نسبت به 
خويش در زندگانیش آشکار فرمای, و به بیچارگی ما در غیبت او و سر فرود آوردنمان 
برای کسی که به وجود آن جناب او را خوار 0 چون چهره‌اش را از ما پنهان 
ساختی بر ما رحم کن و نیز کسانی که د ما بر آنها باز بود تا از عصیان تو آنان را 
باز داریم رح اجتماع و الفت در زير ساية عنایت او 
پر کنده شدیم و افسوس‌مان را به هنكام مرگ به جهت اينكه توفیق يارى او نصييمان نشد 
و در خواستمان حقوقی را که ضايع گردیده و قابل تدارک نیست. رحم کن. 

بار خدایا و او را از آنچه بر وی از آن ترسیده می‌شود در امان بدار و تیرهای نيرت 
كه دشمنان به سوى او و شریکان در امر او و يارانش بر فرمانبرداری پروردگارش متوجه 
می‌سازند از آنان دور گردان. [یارانی] که سلاح و دژ و ا او قرار داده‌ای 


آنان که خاندان و فرزندان خويش را ترك گفتند. و در وطن قرار نگرفتند. و بسترهای 
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راحت را وا گذاشتند. از تجارتهایشان روی برگرفتند. و به زندگی دنیوی و امر معاش خود 
بی‌اعتنا شدند. و بی‌آنکه از شهر و دیارشان غایب (يا بی‌نیاز) شده باشند از مجالسشان دور 
ماندند. و با افراد بیگانه‌ای که در امرشان آنان را پاری کنند هم پیمان گشتند. و 
نزدیکانشان را که از آنان و شیوه‌شان روی تافتند ترک نمودند. و پس از يشت بهم كردن و 
جدایی در روزگار با هم ألفت گرفتند. و از وسایل مربوط به زندگی ناچیز و گذرای دنیا 
یکباره بریدند. 

بار خدایا يس آنان را در امان محکم خويش بسيار و در ساية حمایتت قرار ده و آزار 
هر كس از بندگانت که قصد دشمنی با ايشان را دارد از آنان باز گردان, و از جهت 
دعوتشان به سوی تو کفایت و یاری و تأييد و پیروزیت را نسبت به آنان بسیار ساز, و با 
يارى و تأییدت آنان را مد (یاری) کن. و با حق آنان باطل هر کس که می‌خواهد نور تو را 
خاموش سازد را نابود گردان. 

بار خدایا و مر شهر و ديار و تمام آفاق و اقطار را از قسط و عدل و مرحمت و فضل 
آکنده ساز» و پر آنچه سزاوار کرم وجود تو است آنچنان که بر بپاخاستگان به قسط از 
بندگانت منت نهاده‌ای و از ثوابت برایشان ذخبره فرموده‌ای اینان را پاداش عطا کن. 
آنچنان که درجاتشان را بالا بری که البته تو آنچه بخواهی انجام می‌دهی و آنچه اراده کنی 
حکم می‌فرمایی و درود خداوند بر برگزیدگان از خلقش حضرت محمد و خاندان 
پاکیزه‌اش باد. بار خدایا جنين می‌يابم که اين دعوت دلالت و برکاتش محو گردیده و نيز 
احتجاج به آن زايل گشت. 

بار خدایا من ميان خودم و تو موارد شبهه ناكى را می‌یابم که مرا از تو جدا می‌سازند. 
و کارهای ناپسندی که از اجابت تو باز می‌دارند. و من به يقين دانسته‌ام که بندة تو جز با 
همراهی توشه به سوی تو رهسپار نگردد. و تو از خلق خويش پوشیده نمی‌مانی جز اینکه 
کارهای آنان ایشان را از تو محجوب می‌سازد. و البته دانسته‌ام که توشة رهرو به سوی تو 
اراد نیرومندی است که تو را به آن اختیار می‌کند. و به وسیلۀ آن در راهی که به تو منتهی 
می‌شود واقع می‌گردد. بار خدایا و به درستی که با ارادة قوی دلم تو را ندا می‌کند. و زبانم با 


شناخت ححتت بقأى نعمتت و آنچه از اراده‌ات فراهم ايد را می‌خواهد. بار خدایا يس 
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من از تو بردیده نشوم و حال آنکه به تو روی مىآورم. و از تو رانده نکردم در حالی که در 
جستجوی تو هستم. بار خدایا و ما را بار فرمای به وسيلة چیزی که به آن توجه به دنیا 
را از دلهایمان بیرون کنی. و از افتادن به پستی آن ما را نگهداری. و آنچه از دنيا بر زندگی 
ما ساخته شده منهدم سازی. و جام تسلی یافتن از آن را به ما بنوشانی, تا اينكه ما را برای 
عبادتت خالص كردانى. و میراث دوستانت را به ما بسپاری. دوستانی که منزلگاههاپی تا 
به مقصد خودت برایشان قرار دادی. و وحشت آنان را با انس گرفتن با خويش زایل نمودی 
تا اينكه به تو رسیدند. بار خدایا و چنانچه یکی از هواهاى دنیوی یافتنه‌ای از فتنه‌های آن 
به دلهای ما بسته شده است تا ما را از تو جدا ساخته. با از خشنودیت ما را بازداشته. با 
از پاسخگویی تو محروممان نموده است. يس ای خدا هر رشته از رشته‌های دنبا که ما را 
از اطاعتت كنار كشيده و دلهایمان را از انجام فرایض تو منحرف ساخته أن را قطع کن. و 
به جای آن جرعة تسلی و صبر به ما بچشان که ما را به كنار دریای بخششت برساند. و با 
خشنودیت ما را پیش برد که اين امر به دست تو است. 

بار خدایا و ما رابا احكام خويش بر خودمان مسلط گردان تا اينكه رنج گناهان را از 
ما كنار زنى. و هوسهایمان را از اينكه مورد مشورت قرار گیرند سرکوب کن. و پیروی از 
آثار محمد و آل او که سلام بر او و آنان باد و پیوستن به آنان را به ما عنایت كن تا آنکه 
دين پرچمهایش را برافرازد (تا آنکه پرچمهایی برای دين برافرازی) به طلب روزی که نزد 
تو است. بار خدایا بر ما منت گذار که از آثار پیشینیانمان پیروی کنیم. و ما را بهترین 
پیشگامانی از پیروانشان قرار ده که تو بر هر جيز توانایی. و اين بر تو آسان است. و تو 
مهربانترین مهربانانی. و درود خداوند بر آقایمان حضرت محمد و خاندان پاک ياكيرة 
نیکوی او باد و سلام خاص خداوند بر آنان باد. 


۵ - دعای ندبه 
و از جمله دعاهای ارزنده‌ای که در اين باب روایت شده دعای ندبه است که در کتاب 


زاد المعاد' به حذف سند از ششمین امامانٍ معصوم نيك روایت گردیده. و خواندن آن در 


۱ زا الساد. ۵۰۴.۴۹۱ 
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جهار عيد -یعنی: جمعه و فطر و عربان و غدير ‏ تأكيد شده است. 

و در مزار بحار" آن را از سيد بن طاووس از بعضى علماى ما روايت آورده كه كفت: 
محمد بن على بن أبىقرّه گوید: دعاى ندیه را ازكتاب محمد بن الحسين بن سفيان 
بزوفرى ينك نقل نمودم» و يادآور شده که این دعا برای صاحب الزمان صلوات الله عليه 
است. و مستحب است که در عیدهای چهارگانه اين دعا خوانده شود. 

و نيز عالم أجل نوری يك در کتاب تحية الزاتو به نقل از مصباح الزائر" سید بن 


طاووس و مزار محمد بن المشهدی از محمد بن على بن آبی‌قرّه به نقل از کتاب بزوفری اين 


دعا را روایت نموده است. و همچنین نوری ب أن را از کتاب مزار قدیم روایت کرده و 
افزوده که در شب جمعه نيز همچون عیدهای چهارگانه - خواندنش مستحب می‌باشد. 
يشم الله ارحدن الرّحِيمٍ 

الحندثه نی لاله وَلَهُ الخند] رَبّ العالمينَ وَصَلَّى لله على [سَيِئا] مُحَمدٍ 
َيه و آله سم تسليماً الم لَكَ الحَند عَلَى ما جَرَئ به قَضَاوْكَ فى أُوْليَائِكَ الذي 
َسْتَخْلَصْتَهُمْ لفك و دینك لذ آختزت لَهُمْ جَزِيلَ ما عِنْدَكَ من النّعِيم المقيم الى لا رال له 
ولا آضمخلال بَعْدَ أن شَرطت عَلَيهِمُ الرَهْدَ فى دَرَجَاتٍ هذَه انیا لد 
وزنرچها ََرَطُوا لَك لك و علفت مِنْهُمُ الوقاء به تلم ورتم قدت لَهُم لد 
ال الا الجَلن و خبط علهم ملایکت و أكْرَمْتهُمْ [كرّمتهُم] بوخيك وَرَفَدْتَهُمْ 
وليك و جََتّهُمُ الذَريعة ]لت وَالوَسيلة إلى وان قبغضٌ کته جنك إلى 
أن رجا یف حتلتة فى لكك وه وعن آمن مه ین الهلكة رمك 
وَبَعْضٌ أنَحَذتة لِفْسِكَ خلیلاً و سالك ان صذي فى الاخرین مَأجته و جعلت ذلك عَلِيَا 


و عض كَلَّتَهُ من شَجرة تکلیمً رجف له من آخه رده و ویر ین أولذتة ين غير 


و یه لیات و ده يرُوح القدْسٍ. وکا [کُل] شرغت له شرِيعَة تخت له ملهاجاً 
َتَخَيّْتَ لَهُ آوصیاء مُشتَحفظاً بَعْدَ مُستخفظ من مُدَةِ إلى مد إقَامَةَ ديك و 2 


عِبَادِكَ ولا يرول الحق عَنْ مرو وَيَغْلِبَ الباطل عَلَى أله ولا ول أحَدُ لو لأ لت انیت 


1 بحار اواو ۱۱۰/۱۰۲ ۱۰۴ 


۲ مصباح الاو ۰۲۳۴۰۲۳۰ 
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شولا مرا و أقفت لا علما اويا فيع آیایت ین قبل أن تذل وَنَخْرَى إلى أن آنتهیت 
ا نا ور 
و صفوة من یه و فصل من آجتبيته و آکرم من آغتمدته فده عَلَى أثييائك وه 

إلى این من عِبَادِكَ و أَوْطَأْتَهُ مَشَارِقَكَ ارت وت له لورت به إلى 
سَمَائِكَ وَأَوْدغْتَهُ علم [مَا كان و] ما يَكُونُ إلى القضاء خَلْقِكَ ثم َصَرْئَهُ بالوُغب وق 
ِجبِرئيل و ميكائيل وَالمْسَوٌمِينَ من َلائكيك وَوَعَدْتَهُ أن ُظْهِرَ ِي عَلَى الاین كله ول 
که الهشرکون وَذَلِكَ غد أن هم ره صذي من آفله جع للم أل ینت وضع 
لاس لَلَّذِى َه ماک دی امین فیه آياث نات مقا راهیم و من له کان آمِناً 
فلت إلا رید لله ذهب عَنْكُمُ الرَجْس أهْل الّت و يُطهَرَكُمْ تطهيراً» [ثُم] وجعلت 
آجر محمد صلّی الله یه و آله مَوَدَتَهُمْ فى کتابك تلت: «فْل لا سكم عليه آجرا إل 
ارده فى ارب وفُلت: «ما ستلنکم من جر َه لَكُمْ» وفلت. ما نکم عَلَيدِ من 
أخر ال من شاء آن خد إلى ربّه سَييلاً» فَكَانُوا هم لبیل لك و المَشلات إلى رضوانل 
َا أنْقَضَت أَيَامُهُ أقَام وَلِيّهُ عَلِنَّ ب بن أبى طالب رانك علیهما و آلهتا مَادِياً لا ان هُرَ 
نیز کل َم غاد قال وال ماع من كنت مولاه قعل ولاه الله رای من وا 
وعاد من عَادَاه و نط من تضره و آطفل من خَذْلَكُ وَقَالَ: مَنْ کت أنَا بيه ی أميرة 


وَكَالَ: أنَا وَعَلِىٌّ مِنْ شجَرة وَاحِدَةٍ وَسَايرُ لاس من جر شتّی. وَأحَلَهُ محَلَّ رون من 
مُوسئ فَقَالَ: نت مى بِمَنْزِلَةٍ هرون من مُوسئ إل أنه لا ی َغى. وَرَوَجَهُ آنلته يد 
نساء العَالَمِينَ و أل لَه من مَسْجِدِهِ ما حَلَ له وَسَدَّ الاب إل باب نم أَوْدَعَهُ علمه 
دح .نام العلم وَعَلٌِبَابّهَا قمن أرَادَ [المَديئة و] الحِكْمة يها من باب 

تم فال له لت ای روصتی وَوَارنى لحك ین آخبی وت ین نمی وَسِلْمْكَ سلبی 
وَحَرْيُكَ حزبی وَالإِيمَانٌ مُخَالِطُ لَحْمَكَ وَدَمَكَ كَمَا الط آخیی ودمی و آنت عدا عَلَى 
الحْض [وَأَنْتَ عدا عَلَى الحوض مَعِى و أَنْت] خلیقتی وات تفضی دینی و لجر عداتی 
وَشِيِعَتُكَ عَلَى مَنَارَ من تور مضه رهم حَوْلى فى الجَنّةَ وَهُمْ جِيرَانِى ولو لا نت یا 
لیم يعرف المُؤمئُونَ بَعْدِى. وَكَانَ بَعْدَهُ هُدَىَ من الضَّلالٍ ونورا من العَمئ وَحَبْلَ الله 
المَتِينَ و صراطه المَستقیم لا یس یبراب فى رجم ولا بسابقة فى دين ولا لح فى مب 
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من متاقبه يَخْذُو حذ وال سول صلی اله عَلَيِهِمَا و آلهما و یال عَلَى الیل ولأ تَأَخُدَهُ فى 
لله لَوْمَةٌ لأئم قذ و ترفیه صنادید العرب و َكَل الم و ناش ذُوْيَائَهُمْ وَأَوْدَعَ ثرتع] 
۱ و له وَغَيْرَ هن ما يت علی عداوته وَأكَبّتْ عَلَى ما 
ده ی قتل النَاكنِينَ وَالقَاسِطِينَ و المارقین ولا قضی تَحْبَهُ وله آشفی [الشقیاء من 
لین و] الآخرين ينيع أشقى این لم ينكل ل أَمْرُ رَسُول الله (الرسول) ملا له عليه 
هن ی این وا یر نع هقی قلد سعد وا 
ول إل ال ين دى لا الحو هم قل تن یل شین من شين وَأ ن 
أقصی وَجْرَئ القضاء لَهُمْ بما يُْجئ لَهُ حُسْنٌ المَثُوبَة لا کات الأْضٌ لله برها مَنْ يَشَاءُ 
من عبادو و العَاقبة لین وَسَبْحَانَ ربا إن كَانَ وغذ ربا لَمَفْعُولاً وَلَنْ یخلف الله وَعْدَهُ 
و لیر الحكيم. فعَلى الأطأئب من أَهْلٍ بت مُحَكَدٍ نع صلی انه 4 علیهما وَآلهما 
ليك باون واه لینذب اون و فليم درف الدمُوغ و يطرخ الصَّارِعُونَ 
وَيْضِجٌ الضَّاجُونَ و يع العَاجُونَ ین الحَسَنٌ أينَ لین أينَ أبَاءُ الحّسِينٍ ڪال بَعْدَ 
صالع وَصَادِقَ بَغدَ صاوق أن ین لبیل بَعْدَ السِّيلٍ أينَ الخيرَهبَعْدَ الخيرَةٍ اين اشوس 
الطالِعَةٌ أينَ تاه المُيرةٌ ين الأَنْجُمُ الرَاهِرَهُ این أَعْلام م الدينٍ وَقَوَاعِدٌ الم أينَ فة لله 
اى لا تخلو من العثرة الطَاهِرَةٍ [الهادیة] اين ال شلع دابر الظَلمَةِ ین لته لإقامة 
المت و العرج أينَ الشرتجی لإزالة الجَْرٍ وَ العُدوَانٍ أينَ المع جدید القَرَائئضٍ و الستّن 
اين امير لاعااللّة رالشريقة اين الم لا حياء الكتاب و ُدوده این مُحيى قعالم 
لین و له + اينَ قاصم شَوْكة المُعتَدِينَ اين هادم ية الشّركِ و النفاق این شُبیدٌ اهل 
الفسوي و الیطیان اينَ حاصِدٌ قُروع الق وَالشقاق اين طامش آثار لوغ ولو ء ین 
قاطع حبائل الْكِذْبٍ وّالافتراء ی مُبیذ التاة وَالمَرَدةِ يِن مُنتأصل آغل العناد و الیل 
و الالحاد ین مرازیم ول لاغذ اع جامع الكلم [ [الكَلِمَةِ] عَلَى التقُوئ أَيْنَ باب الله 
اذى مِنْدُ يُؤتئ آيْنَ وَجْدُ الله اذى إليْه يَتَوَجّدُ الأول 2 ین السَّبّبُ الْمْتَصِلُ ۳ ین اَهَل الأرض 
السا اين صاحب بد نع و و اش زایات ری ]دی أَيْنَ وَلّف شَمْلٍ الصّلاح 
لضا آَيْنَ الطَالِبٌ بذ حول الآنبياء ینام الأنبياء أَيْنَ الطَالِبُ دم امقول یکلا ین 
الْمَنْصُود عل من اغتّدی عليه و افتری آَيْنَ الط الّذی یجان إذا دَغا أَيْنَ صَدْرُ الخلائي 


وهم أخقاداً بَدْرِيّة و خيب 
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ذو البرٌوَالتُوئ ینب الى المفصطفی صَلَى الله عليه و آله وَانِحُ على الْرئضی وان 
خَدِيجَة الْعرَاءٍ وان فاطِمة الَْهَاءِ کر بأبی آنت وَأَمَى و تفسی لَك الوفاء و الجمئ يا 
السادة الْممَدَبِينَ يابْنَ النّجَبَاءِ الأَكْرَمِينَ يَانْنَ الهُداة الْمَهْدِيَينَ يَابْنَ الخيرة الشَهذبينَ ياب 
القطارفة الْأنْجبينَ يابْنَ الْحَضَارِمَةٍ الْمُنْتَجَبِينَ يَابْنَ القَمَاقمة الأَكُرمينَ يَابْنَ الاطالب 
السعظمین المُطهّرين یبن لور الیرة يان اسر المُضيئّة يَابْنَ الشهب الثّاقبِةِ يَابْنَ 
الأنجم الراهرة ین الل الو اضحَةٍ یابن الأعلام اللائحة يان الوم این تن 
العشهورة يَابْنَ التغالم الْمَأنُورَةِ يَابِنَ المعجزات الموجُودة [يَابنَ الیل المشهودة] يَابْنَ 
الصِراط الْمُستقيم [يَابنَ لام القظيم يَابْنَ من هو فى أمّ الکثاب دی لله عَلِنّ حکیم] ین 
لیات وَالْيناتٍ يَائنَ الدلأئل الظَاهِرَات يَابْنَ البراهين [الْوْاضِحَاتٍ] الباهزات ان الشبجج 
البالفاتٍ [ِيَائْنَ العم الشابغات] ابن طه وَالْمُْكَماتٍ یبن پس والذارنات [ِيَائْنَ اور 
الغادیات ]ینم نی فَتَدَلَى فَكْانَ قاب قَوْسَيْنِ أذ أَذنى دنا وتاب من ال الأغلى. 
َيْتَ شغرى ین ارت ك ای یل ی رض تلك ز القرئ از تری] أبرضوى آم غیرها 
آمْ ِى طُوى عَزيٌ عَلَىَّ أن أرئ الخَلْقَ ولا ثری ولا آشمع لك حسيساً ولا تجوی. عَزیژ 
عَلَنّ أن تُحيط بك دونی الْبأوى [عَرِيرٌ عَلَنَّ آنْ لايحيط بى دونك البلوى] لا يَنالَكَ مِنّى 
صب ولا كر ی أنه في زيل ابس تم زج عل ع 
بتفسی أنت أَمْيهُ شاق تمن [يَتمَّى] من مُؤْمِنٍ وَمُوْمِئةِ ذگرا فحنا تسى أَنْتَ ین عقید 
عد اشامن بتفسى نت ِن آثيل مج لأ يُجازئ إلا يُخاذى] بتفسى أنْت من تلاو قم لا 
ضاهی بتفسى ات بن تصیفب شرف لا يُساوئ, إل عتن آجاژ [اخار] فياك يا تزلای لین 
متن را خطاب آصف فيك وَأ تخوی عَزيرٌعَلَيَ أن أجاب ُونک واناغئ عَریژ على أن 
أبكيكَ وخ الوری, عَزيرٌ عَلَّ أن يَجْرِىَ عَلَيكَ ونم ماجری هل من معين قأطیل مَعَهُ 
القریل وَالبكاء هَلْ ین جَرُوع تَأساعِد جرع 4) حلا َل قَِيَتْ ین فداعدتها غینی 
[تتُسعِدُها عینی] علی دی هَل اليل تاب أخمد بل ی [قثقى] مل يِل يمنا يذ 
بغده مَتَخظى متّی نرذ مالك الرّويّةَ فتروی مَتَى بقع من عذب مَاتِكَ ند طَالَ الصّدى 
مَبَى تُعَادِيكَ ونراوخ فر [قتر] عيناً [عیونا] متی ترانا و رال وَقَدْ شوت بواء 
ری أترانا نف بك و أَنْتَ تأ لفلاء وقذ منت الذرض عذلا و أدفت اغدائكَ هواناً 
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وعقاباً وَأبَِتَ الا وَجَحَدَةٌ الحَقّ وفطت دایز المْتَكبّرينَ و تفت نت اصول الظَالِمِينَ 
ولح تقول امد لو رب الال ال نت كَشَافُ الکرب وَالبَأُوى وَإِلِيكَ آشتغدی 
فَعنْدَكَ القذوئ وَانتَ رب الاخرة وَالدُنيًا و الأُولئ ] فَأَغْتْ يا غيات المُسْتَغْينِينَ عبيدك 


المُبتلى کک يا شدید القُوئ و آزل عَنْهُ [به] الأسئ وَالجوئ و برد غَلِيَلهُ یا مَنْ على 


یتلام رنه بِدَلِكَ يا رَبٌّ ارام 590 مه مت ]مر 

وتا ا ا ا 
خُلَصَائِكَ. الهم صل على مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَدٍ ول على مُحَمّدٍ جَده وَرَسُولِكَ اليد الاکتر 
وَعلى ابیه السَيّدِ الأصفْرٍ وَجَدَتِهِ الصّدّيقةٍ الكثرئ فاطمَة بنت مُحَمَّد صلی الله عَلَيهِ و آله 
للم ل على حُجَتِكَ ول أمْرِكَ وَصَلَّ عَلى جَدّء مُحَمّدٍ رَسُولِكَ السيدٍ الاكبر و صل 
علی عَلِىٌّ ابيه السيّدٍ القَسْوَرٍ و خامل الواء فى المَحشرٍ و ساقى اولياءه من نهر الكَوْثَرٍ 
والامیر على سَائر البَشَرٍ الى من آمَنَ به فد وَمَنْ لَمْ يؤمِن به فَقَدْ حطر رکف صَلى 
اله عليه وَعَلى اخيه وَعَلى نجلهمًا المَيّامِينَ العْرّر مَا طَلَعَتْ شمش وها اضاء قَمَرُ وَعَلى 
جَدّتِهِ الصّديقةٍ الکبری فاطمة الزهراء بنتِ مُحمَّدٍ المُطْطَفَّى صَلَى الله عليه و له ] على مَنْ 
َصْطْفَيِتَ من آبائه آلبّررة وعلیه أَفْضَلَ و أکمل وَأَتَمَ دوم و کر [وَ أكبَر] وأو فَرَ ما 
صلیت على أخٍ يِن اْفيائِكَ و رت بن لك ول علیه صَلاةً لا عَايَة ِدَها ولا 
نِهَايَةَ لعددها ولا تاد لامدها ال وام به الحقّ وآدجض به الاطل و ول پو ولاك 
وی بو أغتائك ول الُم ین وی سای إلى راز سب جع من یاعد 
بحجزتهم ینک فی ظلَهمْ رأعنا عَلَى تَأدِيَة حُقوقه له زالاجتهاد فى طاعته و جْتّاب 


معصیته إو الاجتتاب عَنْ مَعصیته] و امن شن علیثا برضاه وَهَبْ لا رَأْقْتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدْغَانَهُ 


وَخَيْرَهُ اننال به سَعَةَ من رَحْمَتِكَ وَفوزاً عِنْدَكَ وَأَجْعَلْ صَلَائنَا به مَقْبُولَة نويا بد 
مَغْقُورَةٌ وَدُعائنا به مستجابّا وَأَجْعَلْ أرزقّنا به مَنْسُوطَةٌ وَهُمومَنا به مَكْفِيّة وَحَوائجَنًا به 
م نید و أقيل الينا ِوَجْهِكَ الكَرِيمٍ و آفبل ديا ات وَأَنْظُ لينا نَظْرَةَ رَحيمةً تَسْتَكْمِلٌ بها 
الكَرَامَةَ عِنْدَكَ د م لاتَضرِفْها عَنَا بجودك وَأَسْقِنَا من خوض جد صَلَّى الله عَلِيه و آله بكأسِه 
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و بیّده ریا روا هنيئاً ۳ ظَمَاً بَعْدَهُ يا ام الرَاحِمِينَ»؛ ينام خداوند بخشندة مهربان 
حمد مخصوص خداوندی است که هیچ معبود حقّى جز او نیست. و حمد او را [سزا] 
است که پروردگار عالمیان است. و درود خداوند بر آقای ما محمد پیامبر او و خاندانش 
باد. و سلام خاصی از سوی خداوند [بر او و خاندانش باد]. 

خداوندا حمد تو را است بر آنچه قضای تو در مورد اولیائت جاری شد آنانی که برای 
خودت و دینت خالص کردی آنگاه که برای ابشان فراوانی نعمتهایت را انتخاب فرمودی, 
نعمتهایی پایدار که نیستی و از هم گسستکی در آنها راه نمی‌يابد. يس از آنکه پر آنان شرط 
نمودی که نسبت به درجات اين دنیای يست و زرق و برقها و زیورمای آن زمد ورزند [و 
از آنها بثرند يس آنان اين شرط را پذیرفتند. و دانستی که به آن وفا خواهند کرد. يس 
ایشان را قبول فرمودی و مقرّب درگاه خويش ساختی, و ياد بلند و ستایش آشکاری 
برایشان مقدّم داشتی, و فرشتگانت را بر آنان فرو فرستادی, و به وحى خويش كراميشان 
داشتی و به علم خود یاریشان فرمودی و ايشان را سببهایی به سوی خویش و وسیله‌ای به 
رضوانت قرار دادی. آنگاه یکی از ایشان را در بهشت خودت سکونت دادی تا آنکه از آن 
بیرونش بردی, و یکی را در کشتی [نجات] خود نشاندی و او و همراهان با ایمانش را به 
رحمت خويش از هلا کت نحات دادی. و بعضی از ايشان را خلیل(< دوست صمیمی) 
برگرفتی و از تو زبانی راستین درخواست کرد. يس خواهشش را به اجابت رساندی و آن 
زبان راستین را بلند مرتبه قرار دادی» و یکی را از درختی [بدون واسطه] سخن گفتی و 
برای او از (وجود) برادرش پشتوانه و وزیری قرار دادی, و یکی را بدون يدر متولد 
ساختی, و دلایل روشنی به او دادی, و به روح القّدُس تأييدش فرمودی. و از برای هر کدام 
آیینی يديد آوردی و شیوه‌ای ارائه دادی. و برای هر يك از آنان جانشینانی اختیار کردی 
که یکی يس از دیگری نگهبان آن آيين باشند و مدت معینی این مسئولیّت را به عهده 
گيرند» تا دين تو پایدار ماند. و حجّت بر بندگانت تمام گرده. و به جهت ايتكه حق از 
جایگاه خود كنار زده نشود. و باطل بر اهل آن چیره نگردد. و تا اينكه مبادا کسی (روز 
قیامت) بگوید: چرا فرستاد: هشدار دهنده‌ای به سوی ما نفرستادی و نشانة راهنمایی 


برایمان بر پای نداشتی تا پیش از آنکه به ذلت (گمراهی) و خواری (گناه) واقع شویم از 
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تا اینکه آمر (دين) را به دوست و برگزیده‌ات محمد سپردی» يس او همچنان که 


تو او را برگزیدی آقاى مخلوقات تو و غُصارة برگزیدگانت و بهترين منتخبانت بود. و 


گرامی‌ترین كسانى كه مورد اعتماد تو بوده‌اند. او را بر پیغمبرانت (از لحاظ رتبه و مقام) 
پیشی دادى و به سوى هر دو گروه (انس و جن) از بندگانت برانگیختی و خاورها و 
باخترهای زمین را از زیر گامهایش گذراندی. و براق را برای وى مسر ساختی و او را به 
آسمان بالا بردی و علم آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا هنگام به آخر رسيدن آفرینشت را 
به او سپردی. سپس ی به وسيلة هراس (افکندن در دل دشمنانش) ياريش كردىء و جبرثيل و 
میکائیل و فرشتگان نشاندارت را پیرامونش قرار دادی. و او را وعده فرمودی که دینش را 
بر همه دین‌ها چیره و آشکار سازی هر چند که مشرکین را ناخوش آید. و آن يس از اين 
بود که جایگاه راستینی از جهت خاندانش برایش قرار دادی. و برای او و خاندانش نخستین 
خانه‌ای که برای مردم نهاده شده بود مقرر ساختی [خانه‌ای که ] در مکه است بابرکت و 
هدایتگر جهانیان, در آن است نشانه‌های روشن مقام ابراهیم, و هركس در آن وارد شود 
ايمن خواهد بود. و فرمودی: «به درستی که خداوند می‌خواهد رجس و پلیدی را از شما 
اهل بيت دور سازد و شما را پاک گرداند پاک کردنی به سزا». آنگاه مزد محمد که درود 
تو بر او و خاندانش باد را مودت ايشان (اهل بیت) مقرر ساختی يس در کتاب خويش 

فرمودی: «بگو [اى پیغمبر] که بر رسالت مزدی از شما نمی‌طلبم مگر مودّت در حق 
نزدیکانم را» و فرمودی: «آنچه به عنوان مزه رسالت از شما خواستم به سود خود شما 
است». و فرمودی: «من از شما مزدی نمی‌خواهم مگر اينكه کسی بخواهد به سوی 
پروردگارش راهی در پیش گیرد». يس آنان (= خاندان پیغمبر) بودند راه به سوی تو و 
و] دوران عمرش 
سپری گشت. ول خودش على بن آبی‌طالب که درود تو بر ايشان و خاندانشان باد را 


۳ 3 5 5 2 
وسیلةٌ رسیدن به رضوان تو. يس چون روزگار [رسالت پیغمبر 


2 50000 8 : ۳ 
هدايتكرى [برای بعد از خودش] بپاداشت. جه اينكه او هشدار دهنده بود و هر قومى را 
هدايت کننده‌ای هست. يس در حالی که انبوه جمعيت پیش رويش بودند جنين گفت: هر 


كس را من مولى هستم يس على مولاى او است. بار إلها دوست بدار هر که از أو پیروی 
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كند. و دشمن بدار هر که راكه با او به ستيز برخیزد. و پیروزمند کن هر که را ياريش کند. 
و خوار گردان هر که خواریش خواهد. و فرمود: «هر کس که من پیغمبر او هستم يس 
أمير او می‌باشد». و فرمود: «من و على از یک درخت هستیم. و ساير مردم از درختهای 
گونا گون». و او را نسبت به خود در منزلت هارون نسبت به موسی قرار داد پس فرمود: 
«تو نسبت به من در منزلت و رتبة هارون هستی نسبت به موسی مگر اینکه ييغمبرى يس 
از من نیست». و دخترش بزرگ زنان عالمیان را به او تزویج کرد و آنچه از مسجدش 
برايش حلال بود برای او حلال نمود. و تمام دربها را [که به مسجد باز می‌شد] بربست 
مگر درب [منزل] او راء و علم و حکمتش را در او به وديعت سپرد. که فرمود: من شهر 
علم هستم و على درب آن شهر است. يس هر آنکه حکمت می‌خواهد باید که از آن درب 
داخل شود. و به او فرمود: تو برادر و وصی و وارث من هستی, گوشت تو از گوشت من 
است. و خون تو از خون منء و مسالمت با تو مسالمت با من, و جنک با تو جنگ با من 
می‌باشد. و ایمان با گوشت و خون تو آميخته. همچنان که با گوشت و خون من آميزش 
يافته است. و تو فردا[ی قيامت] بر حوض [كوثر] با من و جانشین منى. و تو قرض مرا ادا 
می‌کنی. و وعده‌هايم را تحقق می‌بخشی, و شیعیان تو بر منبرهایی از نور چهره‌هایشان 


سپید پیرامون من در بهشت خواهند بود. و همسایگان من هستند. و اگر تو نبودی ای على 


مؤمنين يس از من شناخته نمی‌شدند. يس [اميرمؤمنان على :4 ] بعد از او پیغمبر 
هدایتگر از گمراهی, و روشنگر از نابینایی بود. و ریسمان محکم الهی و راه راست او نه 
کسی در نزدیکی او به پیغمبر پیشتر بود. و نه احدی در دين از او سابقه‌دارتر. و نه به هیچ 
يك از افتخارآفرینی‌هایش دست می‌رسید. مو به مو در جای پای حضرت رسول گام 
می‌نهاد که درود خداوند بر آن دو و خاندانشان باد و بر اساس تأويل [با پیمان شکنان و 
سرکشان و منحرفان] جنگ می‌کرد و ملامت هیچ ملامت کننده‌ای در راه خداوند او را 
نمی‌گرفت. در راه خدا گردنکشان عرب را بی‌کس گذاشت. و پهلوانهای آنان را کشت. و 
گرگانشان را به هلاكت رساند. يس در دلهای آنان کینه‌ها سيرد از جهت غزاوات بدر و 
خیبر و حنين و غير اينها. يس بر دشمنیش برخاستند و در پی زمین زدنش همداستان 


شدند, تا آنکه پیمان شکنان و منحرفان و سرکشان (نا کنین و قاسطین و مارقین) را به قتل 
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رسانید. و جون دورانش سیری گشت. و و شقاوتمندترين افراد در يسينيان بعد از شقىترين 


پیشینیان آن حضرت را به قتل رسانید فرمان حضرت رسول بو در مورد هدایتگران پی 
در پی اطاعت نگردید. و ات اصرار داشتند که با او دشمنى کنند. و همداستان شدند که 
رحم او را قطع نمایند و فرزندانشان را [از شهر و ديارشان] دور سازند. جز عدة اندکی از 
[امت ] که به حهت رعایت حق در مورد آنان وفادار ماندنه يس کشته شد هر آنکه [از 
فرزندان آن جناب] کشته شد. و به اسارت درآمد هر آنکه [از ایشان] اسیر گردید. و 
تبعید شد هر آنکه تبعید شد. و قضا برای آنان به گونه‌ای جریان یافت که اميد پاداش نیک 
برای آن هست. جه اینکه زمين از آن خداوند است به هركس از بندگانش که بخواهد آن 
را به ارث می‌دهد و عاقبت کار با تقواپیشگان است. و خداوند [پروردگارمان] از هر 
گونه نقص و آلايش منرّه است. و وعدة خداوند حتمی است و به هیچ وجه تخلقی در 
وعدة الهى نیست. و او است خدای عزیز حکیم. يس بر ياكيزكان از خاندان محمد و على 
که درود خداوند بر آنان و خاندانشان باد بايدكه بگریند گریه کنندگان, و [در محنتها و 
ستمهایی که بر آنان رفته ] باید که مويه کنند مويه کنندگان, و به خاطر چنان بزرگوارانی 
بايد که اشکها ريخته شود و می‌بایست که فریاد برکشند فریاد زنندگان, و غوغا نمایند 
ضته کنندگان, و ناله سر دهند ناله کنندگان. حَسَن کجاست؟ حسین کجاست؟ فرزندان 
حسين کجا شدند؟ نیکویی پس از نیکوی دیگر و راستگویی يس از راستگوی دیگر؟ 
کجاست راه [خداوند] يس از راه دیگر؟ کجاست برگزید؛ بعد از برگزیده‌ای؟ کجایند 
خورشیدهای طلوع کرده؟ کجایند ماههای درخشنده؟ کجایند ستارگان تابناک؟ کجایند 
نشانه‌های دين و پایه‌های علم؟ [و بالاخره ] كجا است آن حضرت بقية الله که از عترت 
هدایتگر بیرون نیست؟ کجا است آن آماده شده برای برکندن دنبالة ستمگران؟ کجا است 

آن انتظار کشیده شده برای راست كردن کجیها و انحراقها؟ کجا است آنکه برای زایل كردن 
ستم و تحاوز اميد به او است؟ کحا است آنکه برای تجدید كردن واجبات و سنتها ذخیره 
شده؟ كو آنکه برای بازگرداندن آیین و شریعت بركزيده شده؟ كو آنکه برای زنده كردن 
کتاب خدا و حدود آن ارزو به او است؟ کحا است أن زنده کننده تشانه‌های دين و اهل 


دین؟ کجا است در هم شکنندة شوکت [و عظمت پوشالی ] تحاوزگران؟ کجا است خراب 


۰ /مكيال المكارم قى فوائد الدّعاء تلقائم ظة اج ۲ 

کنندة بناهاى شرك و نفاق؟ كجا است نابود كنندةٌ اهل فسق و كناه؟ کحا است درو كنندة 
شاخه‌های گمراهی و دو دستگی؟ كجا است فنا كنندةٌ اهل سرکشی و طغیان؟ كجا است 
ريشه کنندة اهل لجبازى وكمراهى و الحاد؟ کجا است عزت دهندة دوستان و خوار كنندة 
دشمنان؟ كجا است وحدت دهندة كلمه بر مبناى تقوى؟ كجا است أن دری که از طريق آن 
به خداوند راه يافته می‌شود؟ كجا است آن وجه الله كه اولیای خدا به سوى أو روى همی 
آورند؟ كجا است آن سبب ييوستة ميان اهل زمين و آسمان؟ كجا است صاحب روز فتح 
[و پیروزی حقيقى] و برافراشانندة يرجمهاى هدايت؟ كجا است آنكه پراکندگی صلاح و 
خشنودی را فراهم می‌آورد؟ كجا است آن طلب كنندة خون ييغمبران و پیفمبر زادگان؟ 
كجا است آن انتقام كيرندة خون کشته شده در سرزمین کربلا؟ کجا است آن پیروزمند هر 
کسی که بر حریم او تجاوز کرده و تهمت زده؟ كيجا است آن مُضْطْرٌ [ناچاری] که هرگاه 
دعا کند اجابت می‌شود؟ کجا است آن صدرنشین خلایق صاحب نیکی و تقوی؟ کجا است 
فرزند پیغمبر مصطفى تلو و فرزند على مرتضی و فرزند خديجة بزرگوار و فرزند فاطمه 
زهرا بزرگترین [بانوان از اولين و آخرین] يدر و مادرم فدایت باد و جانم سير بلا و 
حمایت كنندة تو باه ای فرزند آقایان مقرّب [درگاه خداوند] ای فرزند اصیل‌ترین و 
بزرگوارترین اهل عالم. ای زادة هدایتگران ره یافته. ای زادة برگزیدگان ياكيزه. ای فرزند 
شریفترین مردمان. ای فرزند نیکوترین پا کان. ای فرزند جوانمردان برگزیده. ای فرزند 
گرامی‌ترین بزرگواران. ای زاده ماههای تابان» ای زادۀ چراغهای درخشان ای زادة شهابهای 
تسابان, ای زادة ستارگان فروزان. ای فرزند راههای روشن به سوی خداء ای فرزند 
نشانه‌های آشکار. ای زاده علوم کامل. ای زادة سنتهای مشهور. ای فرزند آثار قيد شده (و 
در زبان انبیا و اولیا آمده) ای فرزند معجزه‌های موجود (و پایدار» ای فرزند راهنمایان 
مشهود خلق, ای فرزند صراط مستقیم. ای فرزند با عظیم (اميرالمؤمنين على ) ای 
فرزند کسی که در علم حق (ام الکتاب) نزد خداوند دارای برجسته‌ترین مقامها و 
حکمتهای الهی است. ای فرزند آیات روشن يروردكار. ای فرزند دلایل آشکار حق. ای 
زاده برهانهای واضح حیرت‌انکیز. ای فرزند حجتهای بالغة الهی ای فرزند نعمتهای تمام 


خداوند. ای فرزند طه و محکمات. ای فرزند يس و ذاریات. ای فرزند طور و عادیات. ای 
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فرزند آن بزركوارى که آنقدر نزديك شد و پیش رفت تا اینکه همچون نزدیکی دو سر 
کمان يا نزدیکتر شد قرب او به خداوند على اعلى. ای كاش می‌دانستم که دوری تو را به 
کجا كشانيده و آیا کدام سرزمین يا خاک تو را بر خود برداشته آيا در زمين زضوی يا غير 
آن يا ذو طوی مسکن داری؟ بسیار دشوار است بر من که همة خلق را به بينم و تو دیده 
نشوی او از نظرها غایب باشى). و هیچ صدایی و سخنی هر چند آهسته هم از تو نشنوم 
سيار سخت است بر من که بلاها تو را بدون من احاطه کند و از من به تو ناله و شکایتی 
نرسد. (بسیار سخت است بر من که بلاها مرا به جای تو احاطه نکند. و هیچ ناله و 
شکایتی از من به تو نرسد) جانم فدای تو باد ای پنهان شده‌ای که از ما دور نیستی جانم به 
قربان تو ای دور از وطنی که از ما دور نشده. جانم فداى تو باد ای آرزوی مشتاقان و ماية 
اميد هر مرد و زن اهل ایمان که به ياد تو ناله همی‌زنند. جانم فدایت ای وابسته به 
جایگاه بلندی که هیچ كس به آن نتواند رسید. جانم فدایت باد ای صاحب مجد و شرف 
که همانندی ندارد. جانم فدایت باد ای صاحب نعمتهای ديرينه که نظیری برایش نیست. 
جانم فدایت باد از رمز شرافت که احدی با آن برابری نتواند کرد. تا به کی ای مولایم در 
فراق تو مويه برکشم تا به کی (تاکی در انتظار تو حیران بمانم تا به کی). و با کدام گفتار تو 
را بستایم و چگونه با چه زبانی آهسته با تو سخن بگویم؟ بسیار دشوار است بر من که از 
غير تو پاسخ داده شوم و هم سخن گردم. بسیار سخت است بر من که من بر فراق تو بگریم 
و مردم تو را واگذارند (و از ياد تو غافل باشند). بر من سخت و دشوار است که بر تو نه 
بر ديكران ‏ بكذرد آنچه گذشته است. آیا کسی هست که مرا یاری دهد تا با او همناله شوم 
و مدتی طولانی با هم بگرییم ایا زاری کننده‌ای هست که او را در حال تنهایی او در 


زاريش یاری دهم؟ آيا چشم متألم از فرط گریه‌ای هست که چشم من او را بر گریستن 


پاری دهد؟ آيا ای فرزند حضرت احمد (پیغمبر اکرم #:ة) راهی به سوی تو هست که با 
تو ملاقاتی صورت كيرد (يا آن راه یافت شود) آیا اين روز (تاریک غیبت) به فردای دیدار 
حمالت می‌رسد که ما بهرمند شویم؟ کی می‌شود که بر چشمه‌های سيراب کننده‌ات براييم 
و سيراب گردیم؟کی شود که از آب زلال اظهور) تو برخوردار شویم که تشنگیمان طولانی 
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شد؟ کی شود که هر بامداد و شامگاه به دیدارت مشرّف شویم و دیده هایمان روشن گردد؟ 
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کی تو ما را و ما تو را ببينيم در حالى كه يرجم بيروزى برافراشته باشى و آشکارا ديده 
شوى؟ آيا شود که ما بيرامونت راكرفته باشیم و تو رهبرى مردم را عهده‌دار شده باشی, در 
حالی که جهان را از عدل و داد پر کرده و دشمنانت را خواری و عقوبت چشانده و 
سرکشان و منکران حق را نابود فرموده باشی, و متکبران را ريشه كن ساخته و ستمگران را 
از ُن براندازی و ما بگوییم حمد مخصوص پروردگار عالمیان است. بار خدایا تو برطرف 
كنندة همه غمها و بلاها هستی و به درگاه تو شکایت می‌آورم که دادگری نزد تو است. و 
توبی پروردگار آخرت و دنیا يس ای فریادرس پناهندگان دادرسی كن بندة کوچک دچار 
رنج و بلا راء و آقايش را به او بنمایان ای خداوند بسیار قدرتمند. و به ظهور او غم و اندوه 
و سوز دل را از اين بندة ضعیف دور گردان, و دل تفتيده (از تشنگی فراقش) را خنک 
فرمای ای آنکه بر عرش استوار است و بازگشت همة موجودات و نهایت امر به سوی تو 
استء بار خدایا و ما بندگان توایم که مشتاق ظهور ولی تو هستیم آنکه یادآور تو و پیغمبر 
تو استء او را برای نگهداری و پاسداری [دين و ایمان ما] آفریدی و او را ماية برپایی و 
يناه ما به پاداشتی, و برای مؤمنان از ما امام قرارش دادی پس تحيت و سلام ما را به 
حضرتش برسان, و بدین وسیله گرامیداشتت را نسبت به ما افزون گردان. و قرارگاه او را 
جایگاه و منزل ما قرار ده و نعمتت را تمام کن به اينكه او را پیش روی ما برآوری تا 
آنکه به بهشتهایت واردمان فرمایی و با شهیدان خالص و برگزیدهات رفیق و همنشین 
نمایی. بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و بر حضرت محمد جد او رسولت. 
بزرگ آقای عالم. درود فرست. و نيز بر پدرش آقای کوچک. و جله‌اش صدّيقة کبری 

بار خدایا درود فرست بر حجت خودت بر خلق و ولىّ امرت. و درود فرست بر 
جد او محمد فرستاده‌ات سيّد بزركتر. و درود فرست بر پدرش سیّد ارجمند و غالب و 
پرچمدار روز محشر و ساقی دوستانش از نهر کوثر و فرمانروا بر ساير افراد بشر آنکه هر 
كس به او ایمان آورد البته رستگار شده است و هر آن کس به او ایمان نیاورد گمراه 
گردیده و کفر ورزيده. درود خداوند بر او و بر برادرش و بر فرزندان گرامی روسفید آن 


دو باد تا هر وقت که خورشید طلوع کند و ماه بتابد. و بر جده‌اش صديقه کبری فاطمة 
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زهرا دختر محمد مصطفی و بر برگزیدگان از پدران نیکویش و بر خود او بهتر و 
کاملتر و تمامتر و دائمی‌تر و بیشتر و وافرتر از آنچه که بر کسی از برگزیدگان و نیکان از 
خلقت درود فرستاده‌ای برایتان درود فرست و بر او درود فرست درود ف فرستادنی که 
شماره‌اش را آخری نباشد و امدادش پایان نیابد و زمانش هیچگاه سيرى نگردد. بار خدایا 
و به وجود آن حضرت حق را بپابدار و باطل را از ميان بردار. و دوستانت را به (ظهور) او 
به دولت رسان. و دشمنانت را به (دست) او خوار گردان. و ای خدا بين ما و او پیوندی 
برقرار كن که به همنشینی پدرانش (در بهشت) ببانحامد. و ما را از کسانی قرار ده که به 
دامان آنان چنگ زنند و در ساية آنان زيست کنند. و ما را يارى فرمای تا حقوق آن 
حضرت را اداء كنيم. و در اطاعتش اهتمام ورزيم. و از نافرمانیش اجتناب نماييم. و بر ما 
منت گذار به رضایت و خشنودی آن بزرگوار از ماء و رآفت و مهر و دعا و خیر آن جناب 
را به ما موهبت فرمای. تا به وسيلة آن به رحمت پهناور تو دست يابيم و نزد تو رستگار 
شويم. و به (برکت) او نماز ما را قبول فرمای, و گناهانمان را به (عنایت) او بیامرن و 
دعای ما را به (لطف) او مستجاب کن. و روزیهایمان را به (فیض وجود) او فراخ گردان. و 
هم و غم ما را به او چاره کن. و حاجتهایمان را به او برآورده ساز. و با وجه كريم خويش 
به ما توجه کن. و تقرّب (و روی آوردنمان) را به سوی خود بپذیر و با رحمت خويش بر 
ما نظری كن تا با آن (نظر و عنایت) به كمال گرامی داشتت راه بریم. آنگاه دیگر هرگز آن 


را به جود خود از ما مکی و ما را از حوض جدش پیغمبر 


(حوض کوثر) بنوشان, به 
جام او و به دست او سيراب شدنی کامل و خوش و گوارا و خوب که تشنگی هرگز پس از 


أن نباشد ای مهربانترین مهربانان. 


توضیح و دفع اشکال 
بدان كه عبارت «وَعَرَجْتَ به...» موافق با نسخه‌ای است که عالم ربانى حاج ميرزا 


۳ 


#. در کتاب تحية الزات از کت 


هزار قدیم و مزار شيخ محمد بن المشهدی و 


و مدرک آصنی که همه از آن گرفته‌اند 


کتاب محمد بن على بن آبی‌فره است. ولی در زاد المعاد آمده: « عرَجْتَ بئوحه..» که 


۴ ,:مکیال المكارم فى فواند الدّعاء للقائم ب ؛ج ۲ 


م شدم که خود همي عا شاهد و دلب 
مين است که یادآور. شدیم. و اينكه در عبارت 
زاد المعاد اشتباهی روی داده و شاید بعضی از اهل عناد اين کار را کرده باشند. جهت 
دلالت و گواهی اينكه دو جملة «و سخرت لَهُ البُراق» و «وَعَرَجْتَ به الى سمائک...» در 
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كنار هم آورده شده‌اند. و با دقت تمام برای اهل بصيرت ظاهر می‌شود که آنچه ما كذ 


صحیح است. چون بالا رفتن روح نیازی به «براق» ندارد. و این مطلب بر کسی که دلش از 
شرك و نفاق پاک باشد پوشیده نیست. 
و اگر گفته شود: در اینجا بنابر شمارش فضایل حضرت سیدالمر سلین 


اشت: و 


مقتضاى عطف به واو آن نيست که عروج به آسمان به وسيلةٌ براق باشد. 
می‌گوييم: بر فرض که عبارت دعا «بروحه» باشد بر نفى معراج جسمانی دلالت ندارد 
چون اين خود فضیلتی است که اثبات أن عنافات ندارد که فضیلت دیکری نیز برای 


كفت که اين عبارت منافات ندارد با آنچه دلالت دارد 


ر پیشگاه حضرت سیدالشهدا نا منزل 


که اتصح و أملم د شعرا سعدی 


جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم ‏ صانع خدایی كاين وجود آورد بیرون از عدم 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرج امام عصريظة | ۱۷۵ 

و از جمله دعاهايى که برای زمان غيبت صلاحيت دارد آن است که سيّد بن 
طاووس ت در مهج الدعوات ياد كرده است. وى گفته: در خواب کسی را ديدم كه دعايى 
به من می‌آموزد که برای زمان غيبت صلاحيت دارد. و ألفاظ دعا اين است: «يَا مَنْ فَضَّلَّ 
ابراهيم و آل إشرائيل عَلَى العالمین باختیاره و هر فى ملكوتٍ السّمُواتِ وَالارض عِرَّهُ 
اقتداره و او مُحداً صلی ان له عَلَيهِ و آله و لته غرائب آشرارو صل على مُحَمّدِ و آله 
و أجْعلنی من آغوان حُجَّتكَ علی باك و آنطارو»؛ ای کسی که ابراهيم و خاندان و 
به اختیار خود برتری داده. و در ملکوت آسمانها و زمين عزت و اقتدار خويش را آشکار 
نموده و به محمد و اهل بيت او که درود خداوند بر همة آنان باد أسرار شگفت‌انگیزش 
را سپرده است. بر محمد و آل او درود فرست و مرا از يأوران و انصار حجتت بر بندگانت 


قرار ده. 


ع دعاى دیگر 

سيد بن طاووس يك گوید: دوست ما ملک مسعود -خداوند جل جلاله او را به 
آرزوهايش برساند- برايم كفت: در خواب ديده است که شخصى از يشت ديوارى با او 
سخن می‌گوید ولى صورتش را نمی‌بیند. وكفت: «يّا صَاحِبٌ القَدَرٍ وَالأُقدَارٍ الهم 
وَالمَهَامٌ عَجّل فرح بل وت وَالحُجَّة القائم فى خَلْقِك واجعل نا فى ذَلِكَ الخيرة»؛ 
اى صاحب فرمان و اندازهها و اى آنكه تمام قصدها به سوى او است و همه مهمات نزد 
او فرح بنده و وليّت و حجت بياخاسته در آفريدكانت را زودتر برسان و در آن برای ما 
خير را قرار ده. 

و از دعاهاى روايت شده: دعایی است که سيد بن طاووس در كتاب ياد شده ضمن 
حديثى كه غيبت حضرت مهدى ني ذكر كرديده چنین آورده: : به امام ا عرضه داشتم: 

شيعيان تو جكار کنند؟ «فرمود: بر شما باد دعا كردن و انتظار فرح كشيدن...» تا آنجاكه 
راوی گوید: عرضه داشتم: جه دعائی بكنيما فرمود: می‌گویی: «اللَّهُمَ نت عر 
فُتَنِى رَسُولَكَ و عَرَّفتيِى مَلانکنك وَعَرَفْئتِى نك وَعَرَفَْتِى ولاه EEE‏ 
ما أَغْطَيْت ولا أوقى إل ما وقیت ال ینیع متازلٍ أوليائك ولا رغ یبدا 


۶ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم.ظة اج ۲ 


هَدَيبى الم آغدنی لولاية من آفترضت طاغلّه»؛ بار خدايا تو خودت را به من 
شناسانیدی و فرستاده‌ات را به من معرفی فرمودی و فرشتکانت را به من شناسانیدی و 
پیغمبرت را به من شناسانیدی و والیان مرت را به من شناسانیدی بار خدايا من 
نمی‌پذیرم جز آنچه تو فرمایی. و نيرهيزم جز از آنجه تو پرهیز دادهاى. بار خدایا از 
منازل دوستانت مرا دور مدار و دلم را پس از آنکه هدایتم کرده‌ای منحرف مگردان. 
خداوندا به ولايت کسی که اطاعتش را بر من واجب ساخته‌ای هدایتم فرمای. 

و از جمله دعاهایی که شايسته است بر آنها مواظبت شود آن است که محقق محدث 
نوری ت در کتاب تحية الزائر به نقل از مصباح الزاثر سيد اجل على بن طاووس چ آورده. 
دعا اين است: «اللّمّدَ صل علی مُحْتّد و وَأَهْلٍ بیته و صل عَلى ول الْحَسَنِ و وصیه و وار 
و ع ا 
و آوف عَهْدَهُ وَاكْشِفْ عَنْ بأسه ججاب الْقَيبَةِ و اظهر بظهوره حالف الْمخنّة وَقَدَم امه 
لغب وت په الب وَأَقِمْ به الْحَرْبَ ید بر ين الغلائكة شومین واه على 
آغداء دینك أَجْمَعينَ و ألْهمّه آن لا يَدَعَ مَنْهُم رُكناً الأ هده ولا هاماً إل فده ولا کید الا ار 
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ولا قَاسِقاً لا ده ولا فوعون الا ده ولا فرغون الا أَهْلَكَهُ ولا سثرا لا مَتَكَهُ وله عم 


نَكْسَه ولا سُلْطاناً الا کبته ولا شَيِطاناً ال كَبَسَهُ وا وم فد وله ردأ( رود ولا 


مرا لا أَخْرَقَهُ ولا جُنْداً لا فَرَقَهُ ولا سیف الا کسره ولا صنماً الا رَضَّهُ وَل دما إلا ره 
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لأ جر اتا ولا ت خن ولا بي و و قضراً أَخَرَبَدُ ولأ مَسَكُّناً إل 
تشه َه وَل سهلاً إلا اه ولأ جَبَلاً إلا صَعِدهُ وَل کنر لا آضرجه بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَم 
الْاجمین»؛ بار خدايا بر حضرت محمد و خاندان او درود فرست. و درود فرست بر ولى و 
وصى و وارث حضرت حسن (عسکری) آنكه بپاخاسته به امر تو و غايب در آفریدگان تو 
و منتظر فرمان تو است. بار خدايا بر او درود فرست و درويش را به وصال و ديدار مبدّل 
گردان. و وعده‌ای که به او داده‌اء ی رل ى و عمل برسان. و به عهدش حامة وفا 
بيوشان. و دلاوريش را با برطرف ساختن پرد: غیبت آشکار گردان. و با ظهور حضرتش 
طومار رنجها و سختیها را بر ستمكران بگشای. و پیشاپیش آن جناب زعب و وحشت را 


(در دل دشمنانش) قرار ده. و دل ما را به (ولایت و معرفت) او ثابت و پایدار ساز. و 


سن 4 


بخش هفتم: چگونگی دعا برای تعجيل فرج امام عصر .غا ۱۷۷ 
جنگ انهابى) را به اظهور) او برياكن. و با سپاهی از فرشتكان نشاندار تأييدش فرمای. و 
بر تمام دشمنان دينت او را مسلط بکردان. و به او الهام كن تا از آن دشمنان هیچ پایه‌ای 
برجای نگذارد مکر اینکه آن را ویران سازد. و هیچ رئيسى مگر اينكه از پای درآورد. و 
هیچ نیرنگی جز اينكه آن را بازگرداند. و هیچ فاسقی مگر اينكه بر او حد جاری کند. و 
هیچ فرعون گونه‌ای مكر اینکه نابود سازد. و هیچ پردة (عزّتی برای ظالمان) مگر اینکه آن 
را بدرد. و هیچ پرچمی مكر اينكه آن را سرنگون سازد. و هیچ حکومت و ریاستی مگر 
اينكه آن را خوار نماید. و هیچ شیطانی مكر اینکه آن را محدود و در فشار بگذارد. و هیچ 
سرنیزه‌ای مکر اينكه آن را در هم شکند. و هیچ وسیل (ستمی) مگر اينكه آن را بی‌اثر 
سازد. و هیچ منبری مکر اينكه آن را بسوزاند و هیچ سپاهی مگر اينكه آن را پراکنده 
سازد و هیچ شمشیری مکر اينكه آن را بشكند. و هیچ بتی مگر اينكه آن را لگدمال سازد. 
و هیچ خونی مگر اينكه آن را (از کافران و ظالمان) بریزد. و هیچ ستمی را مگر اینکه از 
ميان بردارد. و هیچ دژی مگر اينكه آن را منهدم سازد. و هیچ دربی مگر اينكه آن را 
مسدود نماید. و هيج کاخی مگر اپنکه آن را خراب و ویران کند. و هيج منزل و مسکنی را 
مگر اينكه تفتیش نماید. و هیچ زمين همواری را مگر اينكه تحت فرمان آورد. و هیچ 
كوهى را مگر ايتكه از آن بالا رود. و هیچ گنجی مگر اينكه آن را استخراج کند و بیرون 
سازد. به رحمتت ای مهربانترین مهربانان. 

و از دعاهای مهمی که برای روا شدن حاجت روایت شده که مشتمل بر دعا برای 
تعجیل فرج آخرین امامان می‌باشد. و توسل به آن حضرت برای دفع هر نوع گرفتاری 
است: در کتاب جنة المأوى به نقل از کتاب کنوز النجاح شيخ طبرسی فضل بن الحسن 
صاحب تفسیر آمده که گوید: دعائی است که حضرت صاحب الزمان -علیه سلام الله 
الملک المنان ‏ به ابوالحسن محمد بن احمد آبی‌اللیث یر تعلیم فرموده. در شهر بغداد در 
مقابر قریش, و چنین بود که ابوالحسن به مقابر قريش فرار کرده و از ترس کشته شدن به 

آنحا پناهنده شده بود یس دعا از کشته شدن نحات یافت. ابوالحسن مزيور 
گوید: آن حضرت نل به من آموخت که بگویم: : له عم اللا وَبَرِحَ الْحَفَاء و اطع 
الرجاء راشف الغطاء و ضائت الآرْضٌ و میعت الْسَّناء وَإِلَيِكَ یا رَبّ الْمُشْتَكى وَعَلئِكَ 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم جه اج ۲ 

لمعمل فى الشَّدةِ وَالْرَخاءِ للم َصَلَّ علی مُحَمدٍ و آل مُحَمّدٍ أولى الأثر الّذِينَ فَرَضْتَ 
علینا طاعَتَهُمْ عزتنا پیات عترلتهم رخ عَنا بحَقهم فرَجأً غاجلاً کلنح ابص از و فرب يا 
مد باعل إكفيانى فَنّكُنا کافیای و آنطرانی فَانّكُنا اصرای نا مولفی ا اجب امن 
لغوت عون لوٹ آذرکنی آذرکنی آذرکنی؛ بار الها فتنه و بلا بزرگ شد. و مخفی بودن 
(امام :2 يا راه چاره) سخت گردید و اميد قطع كشت و پرده‌ها بالا رفت و زمين با [همه 
فراخی ] تنگ شد و آسمان رحمتش را بازداشت و ای پروردگار شکوه به درگاه تواست و 
در سختی و آسانی تکیه و اعتماد بر تو. بار خدایا پس بر محمد و آل محمد درود فرست 
اولو الامری که فرمانبرداری از ایشان را بر ما واجب ساخته‌ای و بدين وسیله منزلتشان را 
به ما شناسانده‌ای, يس تو را به حق آنان سوگند که بر ما گشایشی ده سريع و به زودی 
همچون يك چشم برهم زدن يا نزدیکتر از آن. ای محمد ای على مرا کفایت کنید که البته 
شما مرا کافی هستید و مرا یاری نمایید که به درستی شما یاور من می‌باشید ای مولای من 
ای صاحب زمان به فرياد رس به فرياد رس به فریاد رس مرا دریاب مرا دریاب مرا 


دریاب. 


ديكر وظايف بندكان نسبت به آن حضرت نلة: 


اوّل: تحصيل شناخت صفات و آداب و ويزكيهاى آن جناب 
و این به دليل عقل و نقل لازم می‌باشد. 

اما دليل عقل: چون آن حضرت امامى است که إطاعتش فرض و واجب می‌باشد. و هر 
کس که إطاعتش واجب است بايد صفاتش را شناخت. تا با شخص دیگری که مقام او را به 
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و نیز شناخت علائم حتمية ظهور | 


دروغ و ستم معی گردد اشتباه نشود. بنابراین شناخت و دانستن صفات مولایمان حضرت 
حجّت + واجب است. و بايد دانست که لازم است صفات خاص آن حضرت شناخته 
شود آنچه را که از غير خودش جدا و تشخیص گردد. به گونه‌ای که بين مُذَّعى راستگو و 
دروغگو فرق بگذارد. و این يوشيده نیست. و توضیح و بیان بیشتری برای اين دليل در بين 
گفتار ان شاء الله تعالی خواهد آمد. 

و امّا دليل نقل: شيخ صدوق از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر نګ روایت آورده که 
فرمود: هر کس در چهار چیز شک کند به تمام آنچه خدای تبارک و تعالی نازل فرموده 
کفر ورزیده است... یکی از آنها: شناختن امام در هر زمان؛ از جهت شخص و صفات او 
می‌باشد. 


و نیز مؤيّد آن است آنچه در کتاب كمال الدین به سند خود از امام صادق نع از 


بار خدایا به درستی که زمین تو را ححتی بر آفریدگانت بايد که آنها را به دين تو هدایت 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم مي اج ۲ 


كند: عِلم تو را به آنان بياموزد. تا حجتت از بين نرود و پیر أوليائت پس از آنکه به 


وان 
آن حجت هدایتشان فرمودی _گمراه نشوند. و [آن حجت] يا آشکار است که فرمانبرداری 
نشود. يا پنهان شده است که در انتظار [هنگام قيا م و تشکیل حکومت جهانی اسلام] به 
سر می‌برد. اگر شخص او [در حال متاركة آنان با مخالفان] در حالی که مردم هدایت شده 
باشند از [نظر آنها] غايب شود ا؛ علم او از آنان غايب نمی‌گردد. و آداب او در دلهاى 
موّمنین برجای می‌ماند. يس آنها آداب او را به کار می‌بندند ". 

می‌گویم: آداب جمح دآب است. و آن چنانکه در کتاب قاموس آمده - شأن و عادت 
می‌باشد. بنابراین با معنى عبارت أن است که ثبوت عادت و اوصاف يسنديدة آن حضرت 
در دلهای آنان سبب می‌گردد که به آنچه خوشایند آن جناب است عمل کنند -اگر لام برای 
تعلیل باشد و يا بدين معنی است که آداب آن حضرت در دلهای مؤمنين ثبت گردیده. و 
آنها أعمالى انجام می‌دهند که مانند آداب و أعمال شریف او است که در اين صورت لام 
به معنى باء خواهد بود چنانکه در رعذ بعضى از روايات آمده و مؤمنين در زمان غیبت امام 
عصر عجل الله فرجه كارهاى نيك را انجام می‌دهند تا به آداب آن جناب درآیند. و به 
صفات آن بزرگوار متصف گردند. يس لام بنابراين معنی برای غایت و نتيجه است. و هر 
کدام از اين دو معنی باشد مطلب را ثابت می‌کند اينكه ثبوت آداب و اخلاق آن حضرت 
در دل؛ از صفات مؤمنين و لوازم ایمان است. و نيز شاهد بر آنچه گفتیم شدّت اهتمام 
پیغمبر و امامان ی در هر زمان به بیان صفات و ویژگیهای خاص آن حضرت است که 
او را حتی ان دوس وبا ات ای برد ری . چنانکه بر پژوهشگر 
پوشیده نیست. و اين فقط بدین خاطر است که شناخت صفات و ویژگیهای آن جناب بر 
همة مردم لازم است. و جهت آن ظاهر است و آن انگیزه‌های فراوانٍ ریاست‌طلبان بر 
ادعای دروغین منصب آن جناب می‌باشد. و قویترین دلیل بر چیزی تحقق یافتن آن است. 


بتایراین بر هر مؤمنى واجب است که امام زمانش را با صفات خاص و آداب مخصوصش 


۱. در بعضی نسخه‌ها: «فى حال هدنتهم: و در بعضی دیگر: «فى حال هدايتهم» آمده است. كرجه به نظر می‌رسد نسخة اول 
كردنده 1 


درست باشد. ولی در ترجمه هر دو نسخه عنظور كرديده است (مترجم). 
۲ کمال الدین. ۳۰۲/۱ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت یذ / ۱۸۳ 
بشناسد تا با ادعاى شخص ملحدى که لايق آن مقام منيع نيست به شبهه نيفتد. و در دلش 
ترديدى راه نیابد. 

و ما در اين کتاب آنچه که برای خردمندان بسنده است در اين باره آورده‌ايم: بر 
تو باد که در بخشهای کتاب یک به يك دقت كنى. و خداوند به راه راست هدایت 
توجه 

در آغاز اين کتاب بخشی در مورد وجوب شناخت آن حضرت قرار دادیم و در آنجا 
منظور بیان وجوب شناخت شخص آن حضرت بود که بايد نام و نسب شریفش را 
بشناسیم. و اينكه اعمال جز با معرفت امام 3 تمام نمی‌گردد. و در اینجا مقصود 
اثبات وجوب شناخت صفات و آداب آن جناب فى الجمله می‌باشد. پس از اين نكته 
غافل مباش. 

و بر وجوب شناخت مولایمان -صلوات الله عليه به هر دو وجه اضافه بر آنچه 
گذشت -روایات و اخبار بسیاری دلالت می‌کند. از جمله: 

۱ در اصول کافی به سند صحیحی از زراره از حضرت امام صادق ا روایت آمده 
که فرمود: امام خودت را بشناس که اگر او را شناختی بر تو زیان نرساند که اين امر پیش 
بیفتد يا تأخیر يابد'. 

۲ -و در همان کتاب به سند خود از فضیل بن يسار آورده که گفت: از حضرت امام 
صادق 3 دربارة فرمودة خدای تبارک و تعالی: يوم تَدْعُوا کل ناس بِإِمَامِهمْ» '؛ روزی 
که هر مردمی را به امامشان فرا می‌خوانيم. پرسیدم. فرمود: ای فضیل امام خود را بشناس 
که اگر امامت را شناختی پیشتر شدن اين امر يا به تأخیر افتادن آن. بر تو زيان نرساند. و 
هر کس امام خود را بشناسد سپس پیش از آنکه صاحب اين امر قيام کند بمیرد. به منزلة 


آن است که در ارتش أن حضرت تشسته باشد. نه بلکه به منزلة کسی است که زیر 
.صوق کافی. ۳۷۱/۱ 


۳ سورة اسر آیه ۷۱ 


۴ / مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم جذ اج ۲ 
يرجمش نشسته باشد. راوى كويد: بعضى از اصحاب آن حضرت گفتند: به منزلة كسى است 
كه با رسول خدا ا به شهادت رسيده باشد'. 

۳ - و نیز در آن كتاب به سند صحيحى از فضيل بن يسار آورده كه كفت: شنيدم 
حضرت ابوجعفر امام باقر 2 فرمود: هر كس بميرد در حالی که امامى نداشته باشد. 
مردنش مردن جاهليّت است. و هر آنكه در حال شناختن امامش بميرد او را زيان نرساند 
كه این أمر(- دولت آل محمد نة) بيشتر شود یا به تأخير افتد و هر کس بمیرد در حالى 
که امامش را شناخته چنان است که در خيمة قائم 4 با آن حضرت باشد. 

۴ -و در همان کتاب در خبر صحیحی از عمر بن آبان آمده که گفت: «شنیدم حضرت 
ابىعبدالله امام صادق 38 می‌فرمود: نشانه را بشناس که اگر علامت را نشاختی تو را ضرر 
نزند آنكه این 5 جلوتر شود يا تأخير افند. به درستی كه خدای عز و جل می‌فرماید: 
یم َدعُوا کل اناس بِإِمَامِهم»؛ روزی كه هر مردمی را به امامشان فرا مىخوانيم پس 
هر آنکه امام خودش را بشناسد همچون کسی خواهد بود که در خيمة امام مُنْتَظر باشده ". 

می‌گویم: اينكه فرمود: «نشانه را بشناس» در مورد شناختن امام كلمة جامعه است. و 
سخنان بزرگان سخن بزرگ می‌باشد. توضیح اینکه: منظور از نشانه چیزی است که 
صاحب أن از غير خودش امتیاز داده شود به گونه‌ای که هر کس نشانه‌اش را شناخت به 
اشتباهنیفتد. و نشانة امام يا به نسب او برمی‌گردد و يا به بدن او يا به علم و اخلاق او يا به 
ویژگیهای هنكام ظهورش نشانههاى حتمى كه امامان معصوم 24 خبر دادهاند ارتباط 
دارد. و علائم امام يه ظاهر شدن معجزه بر دست او است» و شخص يويندة راه شناخت» 
هركاه نشانة امام را دانست امامش را اشتباه نمی‌کند هر جند كه مدّعيان دروغین منصب 
او زياد باشند. و از همین روى فرموده‌اند: «به درستی که أمر ما از آفتاب روشن‌تر است» و 
«همچون روز هیچگونه پوشیدگی در آن نیست». يس بحمد الله وجوب شناخت صفات و 
نشانه‌ها و اخلاق و دلایل آن حضرت واضح گشت چون معرفت نسبت به آن جتاب به اين 
وسیله حاصل می‌شود. 

.۳۷۱/ ۱ اصول کافی.‎ ١ 


۴ اصول کافی. ۰۳۷۱/۱ 
۳ صول کافی. ۳۷۲/۱. 


بخش هشتم: تکالیف بندكان نسبت به آن حضرت 3 / ۱۸۵ 

اكنون که اين را دانستى مىكوييم: بدون ترديد مقصود از شناختی که امامانٍ ما -که 

درودها و سلامهاى خداوند بر ايشان باد تحصيل آن را نسبت به امام زمانمان امر 

فرموده‌اند. مقصود شناختن آن حضرت است آن جنانكه هست. به گونه‌ای که سبب سالم 

ماندنمان از شبهه‌های ملحدین گردد. و ماية نحاتماز از گمراه ساختن مفتریان گمراه 
کننده شود و چنین شناختنی جز به دو أمر حاصل نمی‌گردد: 

یکی: شناختن شخص امام 32 به نام و نسب. 

دوم: شناخت صفات و ویژگیهای او. 

و به دست آوردن این دو شناخت از اهم واجبات می‌باشد. واجب بودن شناخت اول 
واضح است. و اضافه بر آنچه در بخش اوّل کتاب گذشت بر آن دلالت دارد روایتی که شيخ 
اجل محمد بن ابراهیم نعمانى به سند خود از عبدالله بن ابی‌یعفور آورده که گفت: به 
حضرت امام صادق ا عرضه داشتم: مردى شما را دوست می‌دارد و از دشمنتان بيزارى 
می‌جوید. و حلال شما را حلال و حرامتان را حرام می‌شمارد. و معتقد است که اين امر 
[امامت] بين شما هست و به غير شما بیرون نرفته. جز اينكه گوید: آنها در بين خود 
اختلاف كردهاند. و آنهايند امامان زمامدار. و هركاه بر يك تن از خودشان متفق گردند و 
بگویند: اين است [آن صاحب امر] ما نيز خواهیم گفت: همین است. امام صادق 3 فرمود: 
اگر [اين مرد] بر همین باور بميرد به مرگ جاهلیّت مرده است'. 

و به طريق دیگری از سماعة بن مهران" از امام صادق ؛ و طریق دیگری از حُمران 
بن أعيّن” از امام صادق :3# مانند اين سخن روایت آمده يس در اين حديث دقت كن که 
چگونه شناختن شخص امام را به نام و نسب واجب شمرده و به کمتر از این بسنده نکرده 
است. و همین مقدار بیان برای جویندگان کافی است. و امّا واجب بودن شناخت صفات و 
ویژگیهای امام #: چون ما به خاطر اينكه به دیدار مولایمان و امام زمانمان مشرّف 


نشده‌ايم از شناختن آن حضرت به صورت محروم ماندهايم. بنابراین اك ركسى در اين زمان 


۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم 3 اج ۲ 
ادعا کند که من صاحب الزمان هستم. راست و دروغش را جز به دو أمر نمی‌توان دانست: 
یکی آشکار شدن معحزه به دست او و دیگر ظاهر شدن نشانه‌هایی که اثمة اطهار برای 
امام قائمی که در انتظارش هستیم بیان کرده‌اند. يس هرگاه فرد مؤمن آن نشانه‌ها را 
شناخت و از آن مکارمی که برای آن حضرت هست آگاه گردید به هر صدایی كوش 
نخواهد داد و بين راستگو و دروغگو فرق خواهد گذاشت. 

از همین روی مولایمان حضرت صادق 3 به عَمْرو بن آبان که از اصحاب برجستة 
آن جناب بود ۔ فرمود: نشانه را بشناس... چون اگر نشانه را شناخت دیگر يس از هدایت 
شدن گمراه نخواهد شد. و به فریبکاران تمایلی نخواهد یافت. و شکفت‌آور است که یکی 
از شرح کنندگان کافی در معنی حدیث فوق چنین گفته: مراد از نشانه امام است چون که 
او علامتی است که به آن احوال مبدأ و معاد و قوانين شرعی شناخته می‌شود. 

ای كاش می‌دانستم که جه چیزی او را به اين توجیه کشانده. و لفظ را از آنچه حقیقت 
در آن است بازداشته! و چون جریان حضرت قائم :3 از بزرگترین و شگفت‌انگیزترین 
امور است. و مقام حضرتش از والاترین و منیع‌ترین مقامها می‌باشد. به گونه‌ای که پیغمبر 
اکرم و جانشینانش در بسیاری از روایات به او افتخار نموده و فرموده‌اند: «مِنَا مَهْدِیٌ هذ 
ال مهدی اين امت از ما است» می‌بایست ویژگیهای او و نشانه‌های ظهورش از بهترین 
صفات و روشنترین نشانه‌ها باشد. به طوری که بر هیچ كس از مردان و زنان و شهرنشینان 
و صحرانشینان يوشيده نماند. و می‌بایست که آن نشانه‌ها و صفات برخلاف معمول و 
عادتها و خارق آنها باشد. و بدين ترتیب بين اعاهای راستین و دروغین فرق ایجاد کند. و 
آن نشانه‌ها در سخنان امامان بر حق ی بیان شده باشد. و اين مطلب به حکم عقل و نقل 
روشن است و بر اهل خرد و فضل پوشیده نیست. شاهد بر آنچه ادعا کردیم و توضیح آنچه 
قائل شدیم. روایاتی است که از امامان 4ة در ذكر آن علامتها و بیان صفات و ویزگیهای 
4 رسیده از درخشندگی نورش در زمان ظهور. و نداهای عمومی روشن. و 
صيحة ترسناکی که علنی انجام می‌شود. و آبری که بر سر آن جناب سایه می‌افکند و اعلام 


حضرت قائم 


می‌دارد: اين همان مهدی خليفة خدا است از او پیروی کنید. و پاسخ دادن خورشید و ماه 


به فراخواندن أن حضرت. و برطرف شدن دردها و بیماریها از مؤمنين به برکت او. و 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 3 ۱۸۷۱ 
ظاهر شدن سنك و عصای موسی 3 به دست آن بزرگوار. و غير اینها... که بسیاری از 
آنها را در بخش چهارم همین کتاب پیشتر یادآور شديم. و علمای ما که خداوند از حهت 
خدمتشان به اسلام و اهل آن بهترین پادافشان دهد آن روایات را در کتابهایشان 
آورده‌اند. و به آنچه یادآور شدیم مولایمان حضرت ابوجعفر باقر ا توجّه داده در 
حدیثی که در بحار به تقل از نعمانی روایت آمده که فرمود: تا آسمانها و زمين آرامند شما 
هم آرام بمانيد -یعنی بر کسی خروج مكنيد چون به درستی که در آمر شما پوشیدگی 
نیست. آگاه باشيد که آن آیتی از خدای عز و جل می‌باشد از مردم نیست. توجه كنيد که 
آن از خورشید روشنتر است بر هیچ نیک و بدی مخفی نمی‌ماند آيا صبح را می‌شناسید؟ 
راستی که آن امر همچون صبح است پوشیدگی در آن نیست". 

و در اخبار دیگری که از امامان 24 روایت شده است. و از جمله روایاتی که بر 
وجوب تحصیل اين دو شناخت. با صراحت دلالت دارد روایتی است که در تفسیر البرهان 
از معاوية بن وهب از حضرت امام صادق ا آمده که فرمود: به درستی که بهترین و 
واجب‌ترین فریضه‌ها بر انسان شناخت پروردگار و اقرار به بندگی او است» و مرز 
شناخت, آن است که خداوند را بشناسد اينكه هیچ معبود حقی جز او نیست و هیچ گونه 
مثل و مانندی ندارد و بداند که او قديم پایدار موجود است بدون فقدان, موصوف است 
بی‌آنکه شبیه و نظير و باطل کننده‌ای داشته باشد. هیچ چیز به مثل او نیست و او است 
شنوای بینا. و پس از آن شناخت فرستادة خدا است و گواهی دادن به پیغمبری او. و 
کمترین مرتبة شناخت رسول: اقرار به پیغمبری او است و اينكه آنچه از کتاب يا امر یا 
نهيى آورده از خدای عزو جل می‌باشد. و بعد از آن شناختن امامی است که با نت و 


صفت و نامش در حال سختی و راحتی به او اقتدا می‌نمایی. و کمترین درجه شناخت امام 


آن است که [دانسته شود] او -به جز درجة نبوّت - همتای پیخمبر است. و امام 


وارث پیغمبر است. و اطاعت امام اطاعت خداوند و اطاعت رسول خد 


تسلیم بودن به او در همة امور. و مراجعة کامل به او و پذیرش گفتة او از مراتب شناخت 


می‌باشد. و بداند که امام بعد از رسول خدا :ره على بن ابی‌طالب است. و بعد از او حسن: 


۱ سار الانوار. ۵۲ / ٩‏ ۹ 


۸ / مکیال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم .32 اج ۲ 


سپس حسین» سپس على بن الحسين. سپس محمد بن علی. سپس جعفر بن محمد. سپس 
موسی بن جعفر سپس على بن موسی سپس محمد بن علی. و پس از او على بن محمد 
-فرزندش و بعد از على پسرش حسن و حجت از فرزندان حسن می‌باشد. سپس امام 
صادق ن فرمود: ای معاویه در اين مورد برای تو اصل و قاعده‌ای قرار دادم يس بر آن عمل 
00 
دوم: رعايت ادب نسبت به ياد او 

به اينكه مومن, آن حضرت ل را ياد نكند مکر با القاب شريف مباركش مانند. 
ی ی الاب SENE KESE‏ 
نام شریف اصلی آن حضرت که اسم رسول خدا غ و است: «م ح م د». و علمای ما كه 
خدای تعالی رحمتشان کند - در حکم نام بردن مولایمان حضرت مهدی 4ه به نام اصلی 
اختلاف کرده‌اند. بعضی از آنها به طور كلّى جز در حال تقيّه ‏ آن را جایز شمرده‌اند 
مانند محدّث عاملی در کتاب وسائل". 


و برخی به طور مطلق آن را ممنوع دانسته‌اند. چنانکه ظاهر آنها از دو شيخ اقدم: مفید 
و طبرسی -قدس سرّهما حكايت شده همین نظر است. و بعضی به طور مطلق آن را حرام 
شمرده‌اند مگر در دعاهای رسیده از معصومین چ و اين نظر اسماعیل بن احمد علوی 
عقیلی طبرسى ‏ است که در کتاب كفاية الموحدین بیان کرده است. و برخی آن را جایز 
ولی مکروه دانستهاند. مانند شيخ محقق انصاری . و عده‌ای حرام بودن را به نام بردن در 
محافل و مجامع اختصاص داده‌اند نه در موارد دیگر مانند: سيّد محقّق میرداماد و دانشمند 
مدقّق نوری -قدس سرّهما -. و بعضی حرمت را به زمان غيبت صغری اختصاص داده‌اند. و 
من گوینده‌ای بر اين قول نمی‌شناسم ولی از سخن فاضل مجلسی در بحار" چنین ظاهر 
می‌شود که کسی اين قول را داشته است و خدا دانا است. و ممکن است اين قول را به نظر 


.۳ ۳۳۴/۲ تفسير البرهان.‎ ١ 
۸ وسائل الشيعد. ۴۸۷۶۱۱ باب ۳۳ ذيل ۷و‎ ۲ 


۳ حار الانوار. ۳۲/۵ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا ۱۸۹۱ 
اول بازگرداند به جهت شدت تقیه در زمان غیبت صغرى. چنانکه پوشیده نیست. و به 
هر حال تحقیق سخن در اين باره اینکه: ياد كردن نام شریف معهود آن حضرت بر چند 
گونه تصور می‌شود: 

گونة اوّل: ياد كردن آن در کتابهاء و در جايز بودن آن تردید نیست. به حکم اصلء و به 
جهت اينكه دلایل منع شامل آن نمی‌شود. و نیز به جهت آنکه خواهیم دید که شيوة 
پیشینیان صالح و علمای عاملمان که رضوان خداوند بر همه آنان باد بر اين بوده است. 
از زمان شيخ کلینی تا زمان ما اینطور بوده که نام آن حضرت لا را در کتابهای خود ذکر 
کرده‌اند. بدون اينكه کسی بر آنان اعتراض نماید. 

گونة دوم: يادكردن آن جناب با اشاره و کنایه. مانند اينكه گفته شود: اسم او اسم رسول 
خدا است. و کنیهاش كنية آن حضرت می‌باشد. و اين نیز جایز است به همان ادلّه‌ای که در 
گونة نخستین گذشت. به اضافة روایات متعددی که از طرق شيعه و سنی از پیغمبر 3 
رسیده که در آنها تصریح فرموده به اینکه: مهدی از فرزندان من است. نام او نام من و 
کنیه‌اش كنية من می‌باشد. 

و بايد دانست که جایز بودن در اين مورد وكونة اول به غير حال ترس اختصاص دارد. 
زیرا که حالت ترس از جمله عناوین عارضی است که مايه حرام شدن هر جایز می‌باشد 
چنانکه پوشیده نیست. 

گونة سوم: ياد كردن آن حضرت در دعا و مناجات. به طوری که عنوان نام بردن در 
محافل و مجامع را نداشته باشد. ظاهراً در اين صورت نيز جايز است. به جهت اینکه 
دلایل جواز که در گونۀ هفتم خواهی دید در اين قسم جربان دارد اضافه بر ورود آن در 
بعضی از دعاها و تعقیبات. ولی احوط آن است که ترک كردد. مکر اينكه در روایت 
صحیحی رسیده باشد. (خوب دقت کنید). 

گونة چهارم: یاد کردن آن حضرت در مجامع و غير آنها به طور سرّی و در دل. و حق آن 
است كه در اين صورت نيز جایز باشد. به جهت اينكه دلایل منع از اين قسم منصرف 
است. يس اصل و دلایل جواز بدون معارض باقی می‌مانند. اضافه بر روایتی که در 


مستدركك با سندى از حذيفه بن البمان آمده که رسما. خدا اه در حجر وصف 


۰ /مكيال المكارم فی فوائد الدّعاء للقائم ا اج ۲ 


حضرت مهدى ا فرمود: «و او است که به طور آشکارا پیش از قيامش کسی نامش را نبرد 
مگر کافر به او»'. و نيز مید اين است اختصاص یافتن حرمت به آن در مورد احماعی که 
محقق داماد آن را نقل کرده که: «بطور علنی و اشکار نامش را برند». و سخنش خواهد 
آمد. 

گونة پنجم: یاد کردن اين اسم شریف در مواقع ترس. مانند: محافل و مالس دشمنان دين 
كه تقيّه با آنان واجب است. و هیچ اختلافی از هيج یک از متقدمین و متأخرین در 
حرمت اين قسم نیست. و نيز تمام دلایل تقیّه بر آن دلالت دارد. و همچنین احادیث منع از 
نام بردن. همگی شامل اين قسم می‌شود. 

گونة ششم: یاد کردن نام آن حضرت در ساير مجالس و مجامع که ترس و تقیّه‌ای در آنها 
نیست. و اين گونه است که معركة آرا و جای بحث و گفتگو می‌باشد. و مختار نزد من قول 
به حرمت آن است. موافق با رأى شيخ صدوق و مفيد و طبرسی و محقق داماد و علامة 
مجلسی و عالم محقق نوری. بلکه در گفتار محقق داماد اجماع بر آن نقل گردیده و در 
سخن بعضی دیگر شهرت اين قول حکایت شده. به دلیل اخبار صحیح: معتبر و مستفیض 
بلکه از لحاظ معنی در حدّ تواتر. از حمله: 

١‏ شيخ صدوق به سند صحیحی از ابوهاشم جعفری روایت آورده که گفت: شنیدم 
حضرت ابوالحسن العسکری (امام هادی ية) می‌فرمود: «جانشین بعد از من يسرم حسن 
است. يس چگونه خواهید بود در جانشین يس از جانشین؟ راوی گوید: عرضه داشتم: 
خداوند مرا فداى تو گرداند؛ چرا؟ فرمود: زیرا که شما شخص او را می‌بیند و بردن نامش 
برای شما روا نیست. گفتم: يس چگونه او را ياد کنیم؟ فرمود: بگویید حجّت از آل محمد 
صلى الله عليه و على آبائه الطاهرین المعصومين»". 

ثقة الاسلام كلينى نيز در کافی اين حديث را به طور مرسل روايت كرده است”. 

۲ ۔ شيخ صدوق به سند صحيحى از حضرت امام صادق ا روايت كرده كه فرمود: 


۱ ستدركك الوسائل. ۱۴۳۸۰۶۲ 


۲ کمال الدین. ۲ ۲۸۱۸ باه 2 


۳ اصول کافی. ۳۲۸/۱ باب نص على أبن محمد کیا ح ۱۳ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ‏ ۱۹۱۲ 

«صاحب اين امر مردى است که هيج کس با اسمش او را ياد نكند مگر اينكه كافر باشد». 

شيخ كلينى نيز به سند صحیحی این خبر را جنين روايت نموده: «صاحب اين امر را 
کسی به نامش اسم نبرد مگر كافرى»'. 

٣‏ ۔ در كافى ' و کمال الدین به سند معتبرى از ريّان بن الصلت آمده که گفت: «شنيدم 
حضرت ابوالحسن الرضا ا که دربارة قائم 4 سؤال شده بود مىفرمود: جسمش ديده 
نمی‌شود و به اسم نام برده تكردد»؟. 

همین خبر را به طور مسند در مستدركك از ريّان بن الصلت روايت كرده که گفت: 
«شنيدم حضرت رضا على بن موسى ټك مىفرمود: قاثم مهدى فرزند يسرم حسن است که 
بدنش ديده نمی‌شود. و کسی او را در زمان غيبتش به اسمش نام نبرد تا اينكه او را ببیند و 
اسمش را اعلان کند [اعلان كنند] يس [در آن هنگام] هر کس از خلایق بخواهد اسم او را 


أي آمده در خبر توصیف حضرت 
مهدی 3 که فرمود: «و او است آنکه پیش از قیامش به طور آشکار نامش را نبرد مگر 
کسی که به او کافر باشد» ۴ 

۵ -و در همان کتاب نيز از حسین بن علوان آمده که امام صادق یذ در شمارة امامان 
فرمود: «آنان دوازده تن از آل محمد ‏ می‌باشند: على و حسن و حسین و على بن الحسین 
و محمد بن على و هر کس که خدا خواسته. راوی عرضه داشت: فدایت شوم همانا من از 
تو سؤال می‌کنم تا به حق مرا فتوا دهی. فرمود: من و این يسرم -و به فرزندش موسی اشاره 
کرد و پنجمین از فرزندان او. شخص او غایب می‌شود و یادکردنش با اسمش روا نباشد»٩.‏ 

۶ توقیع شریف آن حضرت ا که: «ملعون است ملعون کسی که در محفلی از مردم 
اسم مرا ببرد...»۶ 
١‏ صول كافى. ۳۳۳/۱ باب در نهى از اسم ح ۴. 

.۳ ۳۳۳/۱ اصول کافی.‎ ٣ 
.۲ کمان الدین. ۶۴۸/۲ باب ۵۶ ذیل‎ ۳ 
.۱۴ 2۳۸۰۶۲ مستدرکد وسائق.‎ .۴ 


۵ مستدرک وستلل. ۳۸۱/۲ ۱۷. 


ع بسار الانوار. ۱۸۴۶۵۳ - ۱۳ 


۲ /مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم نة اج ۲ 


۷- توقیع ديكرى از آن جناب ءقة كه: «هر كس در ميان جمعى از مردم اسم مرا برد 
لعنت خدا پر او باد»'. اين دو توقيع را شيخ صدوق در کتاب كمال الدین روایت کرده آ. 

۸ روايتى است که صدوق به سند خود از حضرت امام باقر نه آورده که فرمود: 
«عمر بن خطاب از امیرمومنان ا دربارة حضرت مهدی سوال کرد و گفت: ای پسر 
اپوطالب از مهدی خبر ده که اسمش چیست؟ فرموده: اسمش را نه [نمی‌گویم ] به درستی 
که حبیب من و خلیلم از من پیمان گرفت که نام او را بازگو نکنم تا ايتكه خدای عز و جل 
او را برانكيزد و آن از چیزهایی است که خدای عز و جل علم آن را به رسولش سپرده 
است» . 

٩‏ - حدیث خضر که در بخش دوم کتاب به سند صحیحی آن را روایت آوردیم و در 
آن آمده: «و گواهی می‌دهم بر مردی از فرزندان حسین که كنيه و نامش گفته نمی‌شود تا 
اينكه خداوند امرش را آشکار سازد». 

٠‏ شيخ صدوق به سند صحیحی از امام صادق :1 آورده که فرمود: «پنجمین از 
فرزندان هفتمين [امام] از شما غایب می‌شود. و بردن نامش برای شما روا نیست»؟. 

۱ صدوق به سند صحیحی از حضرت ابوجعفر ثانى امام جواد ا روايت آورده که 
در وصف حضرت مهدی نه فر مود: «اوست آنکه از مردم ولادتش مخفى می‌ماند و بردن 
نامش بر آنها حرام می‌باشد»۵ که تمام این حديث در بخش چهارم کتاب. در حرف عين 
ضمن خبرهای امام جواد 3 به غيبت آن جناب گذشت. 

۲ -روایتی که صدوق از عبدالعظیم حسنی در حديث عرضه كردن دینش بر حضرت 
ابوالحسن على بن محمد عسکری امام هادی كه آورده: «... پس امامان را برشمرد تا 
حضرت ابوالحسن امام هادى كة. آنكاه حضرت هادى 32 فرمود: و يس از من حسن 


فرزندم [امام مىباشد] پس چگونه است حال مردم با جانشين بعد از او! كويد: عرضه 
١‏ یار الانوار, ۰۵۳ ۱۸۴ ۱۴ 


۲ کمال 


ین. ۴۸۲/۲ ۱و ۳-۴۸۳۲ 


".كمال الدین. ۶۴۸/۲ باب ۵۶ + 
۴ کسال الدین. ۳۳۳۸۲ باب ۳۳ج ۱. 


۵ کمال الدین ۳۷۸۸۲ باب ۳۶ ۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت :| ۱۹۲ 
داشتم: و جرا اینگونه است.ای مولاى من؟ فرمود: زيراكه شخص أو ديده نمی‌شود. و یاد 
كردن نامش حلال نمی‌باشد تا هنكامى كه خروج كند پس زمين را آ کنده از قسط و عدل 
سازد...». 

۳ نیز خبر صحیحی از محمد بن زياد ازدی آورده كه گفت: از سرورم حضرت 
موسی بن جعفر ‏ دربارة فرمودة خدای عزو جل: «و أسبغ عَلَيِكُمْ نِعَمَُ ظَاهِرَةٌ 
وَيَاطِنَة»؟ و نعمتهای ظاهری و باطنی خویش را بر شما تمام کرد. يرسيدم. آن 
حضرت له جر م أمام غايب می‌باشد. به 
آن جناب عرضه داشتم: آيا در امامان کسی هست که غايب شود؟ فرمود: آری. از ديدكان 
مردم شخص او ا می‌شود. ولى از دلهاى مؤمنين ياد او غايب نمی‌گردد. و او 

دوازدهمين تن از ما [امامان] است. خداوند هر دشوارى را برای او آسان می‌نماید. و هر 
سختى را برايش رام مىسازد. و كنجهاى زمين را برايش آشکار می‌گرداند. و هر دوری را 
برای او نزديك می‌نماید. و هر سركش ستيزكر را به او نابود می‌گرداند. و بر دستهای او [به 
دست او] هر شيطان طاغى را هلاک می‌سازد. او پسر بهترين کنیزان است آنکه ولادتش بر 
مردم يوشيده می‌ماند و نام بردنش بر آنان حلال نباشد تا اينكه خداوند او را آشکار سازد 
يس زمين را پر پر از قسط و عدل نمايد. همچنان که از ستم و ظلم آكنده باشد»". 

١6‏ شيخ جليل على بن محمد خرّاز رازى يا قمى در كناب كفاية الأثر في النصوص 
على الأثمنة ت اللاثنى عشر ني به سند خود از حابر بن عبدالله انصارى آورده که كفت: 


«جندل بن جنادة يهودى از خيبر بر رسول خدا 


وارد شد. و عرضه داشت: ای 


مرا خبر ده از آنچه برای خداوند نیست. و از آنچه نزد خداوند نیست و از 


آنچه خداوند نمی‌داند؟ آنگاه رسول خدا تن فرمود: اما آنچه برای خداوند نیست: 
خداوند را شریکی نیست. و اما آنچه نزد خداوند نیست يس نزد خداوند ظلمی نبست به 


بندگان نیست. و امّا آنچه خداوند نمی‌داند آن گفتار شما گروه بهود است که غزیر پسر 


۱ کمال الدین. ۳۸۰/۲ باب ۲۷ ذیل ح ۱. 


۳ کمال الدین. ۲ ۳۶۸ باب ۲۴ ذیل ۶ 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم غا /ج ۲ 


خدا است و خداوند برای خود فرزندی نمی‌داند. يس حندل گفت: گواهی مى دهم كه هيج 


خدایی جز اله نيست و به حق. تو رسول خدا هستی. سپس گفت: ای رسول خدا من دیشب 


در خواب موسی بن عمران ‏ را ديدم که به من فرمود: ای حندل بر دست محمد با 
مسلمان شو و به حانشینان بعد از او دست بیاویز. پس من مسلمان شدم و خداوند ابن 
نعمت را به من روزی فرمود. اکنون مرا از حانشینان يس از خودت خبر ده تا به آنان 
متمسک گردم. رسول خدا 


فرمود: ای جندل اوصیای من يس از من به شمارة نقبای 


بنى اسرائیل می‌باشند. عرضه داشت: آنها دوازده تن بوده‌انده همچنانکه در تورات یافته‌ام. 


رسول خدا له فرمود: آری امامان بعد از من دوازده تن می‌باشند. عرضه داشت: ای 
رسول خدا آيا همگی آنها در یک زمان خواهند بود؟ فرمود: نه ولی جانشینی يس از 
جانشین دیگر که البته تو جز سه تن از آنها را درک نخواهی کرد عرضه داشت: يس ای 
رسول خدا نامشان را برایم بگو؟ فرمود: آری به درستی که سیّد اوصیا و وارث پیغمبران و 
يدر امامان على بن ابی‌طالب نت را بعد از من خواهی دید سپس فرزندش حسن سپس 
حسین را به آنها يس از من متمسک شو و نادانی جاهلان تو را نفریبد. يس چون هنكام 
ولادت فرزندش على بن الحسین سیدالعابدین شود خداوند عمر تو را به سر خواهد آورد. 
و آخرین برخورداریت از دنیا جرعه‌ای از شير خواهد بود. جندل گفت: ای رسول خدا 
همچنین در تورات يافتم: «اليا لا بقطو شَبراً و بر ولى نامهايشان را نشناختم. بعد از 


حسین چند وصی هست و نامشان چیست؟ رسول خدا: 


فرمود: نه تن از فرزندان 
حسین ‏ می‌باشند و مهدی از آنها است. که چون مدت حسین سپری گشت بعد از او 
پسرش على أمر امامت را به عهده می‌گیرد لقبش زین العابدین است. و چون مدت على 
سپری شد آمر امامت را بعد از او پسرش محمد به عهده می‌گیرد که باقر خوانده می‌شود. و 
چون دوران محمد پایان می‌یابد بعد از او جعفر که صادق خوانده می‌شود مسئولیت 
امامت را به دوش می‌کشد. يس عنگامی كه دوران جعفر تمام می‌گردد بعد از او موسی که 
کاظم خوانده می‌شود اين امر را بر عهده می‌گیرد سپس چون مدت موسی منقضی شود پس 
از او پسرش على اين امر را به عهده می‌گیرد که رضا خوانده می‌شود. و هرگاه که دوران 
على سپری گردد بعد از او فرزندش محمد به امر امامت قیام کند که زکی خوانده می‌شود. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرتظة / ۱۹۵ 
يس چون مدت محمد منقضى شود أمر امامت را بعد از وى يسرش على که نقى خوانده 
می‌شود خواهد داشت. و چون مدت على به سر آید أمر امامت را بعد از او حسن پسرش 
خواهد داشت كه امین خوانده می‌شود. سپس امام مردم از آنها غايب خواهد گشت. جندل 


گفت: ای رسول خدا او حسن است که از آنها غایب خواهد شد؟ فرمود: نه ولی فرزندشر 


حجت است. گفت: يا رسول الله يس اسم او چیست؟ رسول خدا 7 فرمود: نامش برده 
جاجد ص الس اكوا بيو ع ا 
تورات يافتهايم. و البته موسى بن عمران به تو و جانشينان بعد از تو از خاندانت به ما 
3 این E‏ منوا مِنْكُمْ 
احم نك اكد من قبلهم لیمک هم 
دیتهم الى أزتضئ ضَئ لهم وَلَيبَدلَنَهُمْ من به بَعْدِ خوفهم أمنا» ؛ خداوند کسانی که از شما ايمان 
آورده و كارهاى نيك انجام دادهاند وعده دادهكه البته آنان را در زمين جايكزين خواهد 


مزده داده است. سپس رسول خدا 


ساخت همچنان که آنان را که پیش از ايشان بودند به خلافت رسانید. و به راستی که 
دینشان را که برایشان پسندیده مکنت خواهد داد و يس از ترسشان به جاى آن امنیتشان 
خواهد بخشید... . آنگاه جندل گفت: ای رسول خدا ترس آنها جیست؟ فرمود: ای جندل 
در زمان هر یک | از آنان کسی هست که متعرض او شود و اذيّتش کند. يس هرگاه خداوند 
خروج فائم ما را تعجیل فرماید زمين را پر از قسط و عدل سازد همچنان که از ستم 
ظلم آ کنده باشد. سپس رسول خدا تنل فرمود: خوشا به حال صبرکنندگان در زمان غیبت 
او. خوشا به حال کسانی که بر شیوه آنان پایدار مانند. آنهایند که خداوند در کتابش آنان 
را وصف نموده و فرموده: 9َالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بالقیب» ": آنان که به غيب ايمان دارند. و 
فرموده: «أولنک جرب الله ألا إنَّ جرب اله هم المُمْلُِونَ» ۳ آنها حزب خدایند. توجه 
کنید که البته حزب خداوند رستگارانند. 


ابن الاسفع [روایت کنندة اين خبر از جابر بن عبدالله] گوید: سپس جندل بن جناده تا 


۳ سور مجادله. آید ۲۲. 


۶ :مکیال المكارم فی فوائد الدّعاء للقائم ن اج ۲ 
مان حضرت حسين بن ق زندگی کرد. آنگاه به طاتف رفت. پس از آن ز عيم بن 
آبی‌قیس برایم كفت که: در طائف بر او آرد شدم در حالی که بیمار بود سپس شير 


درخواست کرد و آن را آشامید و گفت: اینچنین رسول خدا ب 


به من وعده فرمود که: 
آخرین توشه‌ام از دنیا آشامیدنی شير باشد. آنگاه درگذشت خدای تعالی رحمتش کند. و 
در طائف در جايى که به کوراء معروف است دفن شد". 

۵ - فاضل متبخر نوری در کتاب مستدرک الوسائل به نقل از کتاب الغيبه شيخ ثقة 
جلیل فضل بن شاذان روایت آورده از محمد بن عبدالجبّار که گفت: به سرورم حضرت 
حسن بن على امام عسکری ني عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا فدایت شوم دوست 
می‌دارم که بدانم جه کسی امام و حجت خداوند بر بندگانش بعد از تو است؟ فرمود: امام و 
حجت بعد از من يسرم همنام رسول خدا له و هم كنية او است آنکه خاتم حجتهای 
الهى و خلفای او می‌باشد... . تا اينكه فرمود: يس برای احدی روا نیست که پیش از 
خروجش او را به نام یا کنیه‌اش بخواند ". 

۶ در مستدركك از همان کتاب آمده که گفت: ابراهيم بن محمد بن فارس نیشابوری 
برایمان حدیث گفت: هنگامی که والی عمرو بن عوف در پی کشتنم برآمد. و او مردی 
سخت‌دل و نسبت به کشتن شیعیان حریص بود و این خبر به من رسید. ترس شدیدی مرا 
فراكرفت. با خانواده و دوستانم خداحافظی کردم و به سوی خانة حضرت ابومحمد (امام 
عسكرى ) رهسپار شدم تا با آن جناب هم وداع نمايم. و به فكر فرار كردن بودم» يس 
هنگامی که بر آن حضرت وارد شدم يسرى ديدم در كنارش نشسته كه صورتش همجون 
ماه شب جهارده درخشان بود. از نور و درخشندكيش متحيّر ماندم و نزديك بود که ترس 
و قصد فرار خودم را فراموش كنم. يس [آن يسر] به من فرمود: فرار مكن كه به راستى 


خداى تبارک و تعالى به زودى شر او را از تو دفع خواهد کرد. بر حيرتم افزوده شد و به 
حضرت ابومحمد ما عرض كردم: ای سرور من خداوند مرا فداى تو گرداند او كيست که 
از آنچه در خاطرم بود خبر داد؟ فرمود: أو يسرم و جانشین بعد از من است: و هم أو است 
۱ کفایة الاثر. ص ۲۹۵ و در بحار الانوان ۳۰۴/۳۶ 

۲ مستدرکد الوسائل. 2۳۷۹/۲ ۳ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ظة ۱۹۷ 
آنكه غايب می‌شود غيبتى طولانى و يس از پر شدن زمين از جور و ظلم آشکار می‌گرده و 
أن را | کنده از قسط و عدل می‌سازد. يس دربارة اسم أو يرسيدم. فرمود: او همنام و هم 


كنية رسول خدا 


است ود ای احدی روا نيس ت که او را به نام و یا کنیه‌اش بخواهد تا 
اينكه خداوند دولت و حکومتش را ظاهر گرداند. يس ای ابراهيم آنچه امروز از ما دیدی 
و شنیدی جز از املش پنهان بدار. ابراهیم گوید: آنگاه بر آن دو بزرگوار و بر پدرانشان 
درود فرستادم و در حالی که فضل خدای تعالی را پشتوانة خويش نموده و به آنچه از 
حضرت صاحب 32 شنيده بودم اعتماد داشتم بیرون شدم...»۱. 

می‌گویم: اینها قسمتی از اخبار بود که بر حرام بودن ياد اسم شرف آن حضرت دلالت 
دارد. و بخشی از آنها را به خاطر پرهیز از اطالة سخن نياورديم. و اين اخبار .چنانکه 
دیدید بر دو گونه می‌باشند. گونه‌ای از آنها دلالت دارند بر حرام بودن ياد اسم مورد بحث 
جه در مجامع و چه در غير آنها خواه در حال تقيّه و ترس باشد يا در غير آن حال باشد. و 
جه در غیبت صغرى باشد و جه در غیبت کبری. 

گونة دیگر از آن روایات حرمت رابه مجامع اختصاص داد‌اند. و اينكه آن اسم شریف را 
به طور علنی و آشکار ياد نمايند. واينكونه از احادیث منظور أن كونة دیگر را بیان می‌کنند. 
اطلاقهای آن اخبار را مقید می‌سازند [به ايتكه در مجامع و مجالس به طور علنی آن اسم مقدس 
ذکرگردد ]. و شاهد بر این قرائن آینده است از جمله: منعقد شدن إجماع منقول در سخن محقق 
داماد يك بر تحریم می‌باشد. که اين اجماع در خصوص مجامع به طور علنی و آشکار است. 

اگر بگویید: ممکن است اين اخبار منظورشان حال تقيّه و ترس باشد به قرينة بعض 
اخبار دیگر, يس جايز نیست که در غير آن مورد آنها را سرایت دهیم؟ مانند آنچه در 
اصول كافى از على بن محمد از ابوعبدالله صالحی روایت شده که گفت: «بعضی از 
اصحاب ما يس از درگذشت حضرت ابومحمد امام عسکری ا از من خواستند که از اسم 
و جایگاه حضرت صاحب الأمر 3 سؤال نمايم. يس جواب بیرون آمد که: اگر بر اسم آنها 
را دلالت دهی آن را شايع می‌کنند. و اگر منزلگاه را بدانند آن را نشان خواهند داد؟. 


۱. مستدرکد الوسافل. ۳۷۹/۲ ۴ 


۲ صول کافی. ۱ ۳۳۳ 


۸ /مكيال المكارم فی فوائد الدعاء للقائم غ اج ۲ 

و مانند آنچه در كمال الدين از عبدالّه بن جعفر حميرى از محمد بن عثمان غثری 
ضمن حدینی روابت آمده که حميرى به او گفت: تو جانشين فاه ۳ 
عسکری ب را دیده‌ای؟ جواب داد: آری به خدا سوگند... تا آنجا که گوید. گفتم: پر 


[او را بگو ]؟ گفت: بر شما حرام | ست که از آن بیرسید و من 


ين را از خود 
برای من روا نيست که حلال و حرام کنم. و لیکن از خود او است. چون نزد زمامدار 
چنین ثابت شده که حضرت ابومحمد ۀ درگذشت ت در حالی که فرزندی از او به حای 
نماند... تا اينكه گفت: و اگر اسم گفته شد جستجو واقع می‌گردد. از خداوند پروا كنيد و از 
من ۱ 

اين کار دست بکشید . 

مىكويم: آنچه در اين دو خبر و مانند اینها آمده وجه تشریع حکم و بیان حکمت نهی 
از بردن آن نام مقدس است. همچنان که حکمت تشریع غسل جمعه اين بود که تا مردم از 
بوی زیر بغل انصار اذیت نشوند -به طوریکه در کناب فقیه و غير آن روایت شده ‏ پس 
همانطور که بر اثر منتفی شدن آن حکمت دستور غسل جمعه برداشته نمی‌شود. همچنین 
با منتفی شدن اين حکمت. دستور حرمت نام بردن آن حضرت از بين نمی‌رود. 

اگر بکویید: ظاهر علتی که در روایت دوم بیان شده آن است که ترس؛ علت حرام شدن 
است پس اگر ترس برداشته شود حکم نیز برداشته می‌شود؟ می‌گویم: نمی‌توان آن را بر 

اوّل: اينكه نظیر اين عبارت در چندین مورد وارد شده و علمای ما آنها را بر حکمت 
وضع حکم حمل کرده‌اند. بنابراين روایت مزبور در آنچه ادعا شده ظهور ندارد. البته اگر 
نصّى در منحصر بودن علت تحریم چیزی به طور خصوص وارد شود. جايز است که از 
عموم تحريم دست برداريم. و اين امر در اینجا معلوم نيست أن طور باشد به جهت اينكه 
ل ل او 
چنانکه ار ان شاء الله تعالی خواهی داز 


دوّم: ايتكه اگر همین جهت علت بود. پیغمبر ی از يادكردن نام آن جناب برای 


حندل خيبرى خودداری نمی‌کرد. و نیز امام صادق ج اصحاب خود را از ياد نمودن نام 


۱ بحار الانوار. ۰۳۴۸/۵۱ 


بخش هشتم: قكاليف بندگان نسبت به آن حضرتظة ۱ ۱۹۹ 


شریفش نهی نمی‌فرمود. زیرا که در أن زمانها راجح به اين امر تقیه‌ای نبود. چون هنوز 
حضرت مهدی عحل الله تعالی فرحه الشریف متولد نشده بود. و آنچه احیاناً پنداشته 


می‌شود که: آنجه از امامان : 


ر مورد نهى از بردن آن نام و حرام بودن و حلال نبودن 
آن رسیده خبر از حال کسانی است که در زمان حضرت ححت ب هستند. به اينكه بردن 
نام آن حضرت به جهت تقیه و ترس بر آنها حرام است. چنین پنداری بسیار دور از 
حقیقت و در نهایت سستى و بی‌پایگی است. چون ظاهر از فرمايش امامان آن است که در 
مقام بیان حکم بوده‌اند. اضافه بر اينكه اين پندار در بعضی از نصوص ياد شده ممتنع 
می‌باشد مانند فرمودة آن حضرت 4:6 كه: «هیچ كس جز کافری نام او را نبرد». 

سوّم: اينكه اگر علت اين حکم تقيّه بود اصلاً روا نمی‌بود که اسم شریفش را آشکار 
سازند. با اينكه اخبار بسیاری از طرق خاضه و عامّه دلالت دارند بر اينكه پیغمبر ل با 
صراحت فرموده: «نام او نام من و کنیه اش كنيةٌ من است». که بدین وسیله نام شریفش را 
شناسانده‌اند. 

چهارم: اينكه اگر علت نهی از بردن اسم فقط ترس و تقیّه بود. می‌بایست که با هیچ نام 
و لقبی اصلاً ياد نشود. چون که بايد علت حکم را در تمام مواردش شمول داد. تا اينكه 
دشمنان او را نشناسند. در صورتی که آن حضرت نی با القابش بیش از اسمش معروف بوده 
است. به ويزه لقب مهدی نی و عامّه آن جناب را با لقب و نسبش می‌شناختند. و هیچ 
خبری در مورد نهى از ذکر غير از این اسم شریف نقل نشده بلکه منع در توفیع آتی و غير 


آن به باد نمودن خصوص نام آن ضرت اختصاص داده شده سر 
به ياد نمودن خصوص نام أن حضر ۳ پس 


علت حرام بودن امری است که بر ما يوشيده مانده. و اميرالمؤمنين ا به اين معنی اشاره 
فرموده در خبری که در كمال الدین از آن حضرت روایت شده است. 
ينجم: اينكه اگر حرمت در محدودة ترس و T E‏ ا الات 
حضرت آخرین وقت برای آن قرار داده شود. چون که تقيّه گاهی هست وكاهى نيست. 
ششم: : آنچه دانستی كه خضر نا از بردن نام شریف ار ن حضرت خودداری نمود با 
اينكه اصلاً در آن محلس ترسی وحود نداشت. 


هفتم: آنچه محقق ق نوری باداور شده ک که: در قسمتی از اخبار منع از نام بردن تصریح به 


۰ امكيال المكارم فى فواند الذعاء للقائم ت اج ۲ 


این است که آن حضرت همنام ييغمبر مىباشد.كه شنوندة راوى اسم را شناخته است. يس 


که او آن | 


اگر تقيّه از خود آن شخص بوده سم را شناخت. و اگر تقيّه از دیگری بوده وجهی 


ندارد که در اين مجلس أن را ذکر نکند. بلکه لازم بود به راوی تذکر دهند که در مجلس 


ديكرى آن اسم را نبرد. 


هشتم: اینکه ناميده شدن به اسم محمد 


كردن آن حضرت به آن اسم مورد نهی واقع گردد برای اينكه دشمنان او را نشناسند. پلکه 


ر حضرت قائم :5 منحصر نیست تا ياد 


اگر علت اين حکم ترس بود می‌بایست نهی می‌شد از اينكه آن جناب با عنوان حجّت و 
صاحب الغیبه و مانند اينها ياد شود زيراكه پیش از أن حضرت کسی به ۱ ین عناوين نامیده 
نشده است. بلکه لازم بود که آن جناب با عنوان ابن العسکری نیز ياد نگرده زیرا که اين 
نسحوة ياد کردن صراحت دارد در اينكه او ا زنده و باقی است. پس دشمنان به 

تجویش برمی‌خیزند. و از اینجا روشن می‌شود که قول به اختصاص داشتن حرمت به 
زمان غيبت صفری ضعیف است. چون که اكر ترس و تقيّه علت اين حکم بود می‌بایست 
از یاد کردن القاب مخصوص آن حضرت نيز نهی می‌شد. 

جان کلام اینکه: حرام بودن ياد اين اسم شریف به ترس يا عدم آن بستگی ندارد. 
برخلاف ساير نامها و القاب آن جناب که جواز با حرمت آنها يبرامون ترس و تقيّه دور 
می‌زند که هرگاه جاى تقيّه باشد ذكر آنها جايز نيست و در صورتى که تقيّه نباشد جايز 
است. و همجنين در مورد يردن نام ساير امامان ل حكم همین طور استه پس همة 
امامان نټ در اين حكم مساوى هستند. جنانكه روايات بر آن دلالت دارد. و این وجه در 
اینجا به ذهن رسيدكه توضيح و بیان بيشترى در مورد آن به زودى خواهد آمد ان شاء الله 
تعالى. و اما بعضى از وجوه كذشته را محقق نورى يادآور شده است. بنابراين از مطالعة 
تمام اين وجوه و امور برای فقيه زبردست يقين حاصل مىشود به اينكه ترسى كه در دو 
خبر ياد شده اشاره گردیده حكمت قرار دادن اين حكم است نه علّت آن. گذشته از اينكه 
حمل كردن روايات بر تقيّه خلاف اصل است. زيراكه شيوة ظاهر عقلا و اهل زبان جنين 
است که در مُحاورات و كفت و شنودهايشان در صدد بیان حكم واقعى می‌باشند. يس 


منصرف نمودن سخن به غير آن نيازمند به دليل صريحى است که موجب دست برداشتن از 
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عمومات بسیار گردد که در این مورد جنين دليلى وجود ندارد. و نيز قول به تحريم مطلق 
چنانکه دانستى ‏ مقتضاى ظهور عام می‌باشد يس تخصیص دادن آن (حرمت) به پاره‌ای از 
افراد آن (موارد ترس و تقيه و...) بيرون كردن عام از ظاهر آن است بدون اينكه دليلى بر 
آن بوده باشد. و باز [اشكال ديكر اينكه] اختصاص دادن حرمت به حال ترس و تقيّه ماية 
خارج كردن بيشتر افراد از عنوان عام است و جايز نبودن آن بر اهل تدبر و دقّت يوشيده 
نيست. ا كنون که این نكات را دانستى مىكوييم: آنچه ما اختيار كرديم که حرمت آن اسم 
شريف معهود آن حضرت عجل الله فرجه الشريف را یاد كردن به مجالس و مجامع 
اختصاص دارد به چند امر تاد می‌گردد: 

يكم: اينكه در احاديث معراج يك خبر هم نقل نشده که خداوند جل جلاله به نام 
حضرت مهدى -روحی فداه تصریح کرده باشد. جنانكه بر پژوهنده مخفى نمی‌ماند. 
دوم: اینکه در احاديث نبوى با همه بسيارى و تظافری که دارند يك حديث هم نقل 


نشده که بيغمبر يلي اسم شريف آن حضرت عجل الله فرجه را تصریح کرده باشد. بلكه با 
القابش او را ياد مىنمود. يا اينكه می‌گفت: نام او نام من و کنیه‌اش كنيةٌ من است. و اين دو 
وجه را محدث نورى كك يادآور شده که هر دوى آنها قابل مناقشه است. 

سوّم: اجماع منقولى كه در سخنان سيّد محقّق داماد موجود است که بد نيست سخنش 
را همانگونه كه یکی از اوتاد ‏ برای تأييد و استشهاد حكايت نموده بياوريم: وى -که 
خداى تعالى رحمتش کند ۔ در كتاب (شرعة التسمية فى زمان الغيبة) كويد: شیوه دين و راه 
و رسم مذهب جنين است که برای احدى از مردم در اين زمان -یعنی زمان غيبت ‏ نا 
آنگاه كه هنكام فَرَحَ فرا رسد و خداوند سبحان برای ولي و حجّت خود بر خلقش و 
بياخاسته به امرش و منتظر حكمش به ظهور و خروج: حلال نيست كه نام وكنية آن 
جناب صلوات الله عليه را در ميان مجمعى و انجمنى بطور آشکار ياد کند اسم شريفش را 
بلند بكويد. و كنية كراميش را بطور علنى ياد نمايد و شيو مشروعی که از بزرگان دين 
۔ صلوات الله علیهم اجمعین - به دستمان رسیده نست به یاد کردنمان از آن حضرت تا 
مادامی که غيبتش باقی است آنکه: از ذات مقدسش با القاب قدسیه‌اش کنایه آوریم مانند: 


الخَلَف الصالح والامام القائم وَالْمَهْدى الم وَالْحُجّهُ من آ 
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بكوييم. و همة همكيشان كذشتة ما و اساتيد ييشينمان كه در ضبط آثار شرع و حفظ 
شعاير دين از ما پیش كسوتتر بودهاند -رضوان خداوند بر همة آنان باد بر اين امر 
متفقند. و رواياتى كه نص بر اين معنى است از امامان معصوممان -صلوات الله عليهم 
اجمعين ‏ به طور متضافر رسيده است. و کسی اين دستور را انكار نمی‌دارد مكر آنهایی كه 
در احكام و اخبار تصورشان ضعيف و اطلاعشان از دقايق و اسرار اندک مىباشد. و جز 
كوته فکرانی که درحة فقه و مرتبة علمشان همین مقدار است كه بهره‌ای از خبركى به 
اسرار نهانى مراسم شريعت و نشانههاى سنّت ندارند. و بينشى در حقايق قرآن حكيم و 
بهره‌ای از شناخت رازهاى نهفته در احاديث مراكز هبوط وحى و معادن حكمت و 
جایگاههای نور و حافظان دين و حاملان سر و گنجوران علم خداوند عزيز سپرده شده 
برایشان نیست !. 

چهارم: شيوة همه اهل ایمان در تمام شهرها و بلاه در هر زمان بر تصریح نکردن به 
نام مولایمان صاحب الزمان ني ثابت است. به طوری که از هیچ يك از آنان گفته و 
شنیده نشده که به اسم شریف آن جناب در محفلی از محافل و مجمعی از مجامع تصریح 
کنند. و چون این امور را به نصوص صحیح ياد شده منظم نماييم موجب می‌گردد که به 
حرام بودن تصریح به اسم شریف مولایمان در مجمعی از مجامع مردم اطمینان یابیم. و 
خدا دانا و نگهدارنده از لغزشها است. 

گونة هفتم: ياد كردن اسم شریف أن حضرت در غير مجامع برای خواص -یعنی شیعیان 
که خداوند از آنان خشنود باد - جواز این گونه به واقع نزدیکتر است به جهت ورود اخبار 
متعددی که همدیگر را تقویت می‌کنند به ذكر اين اسم شریف که در فعل و تقریر امه 
اطهار : 
كمال الدین " و کتب معتبر دیگر روایت شده. ما آن را به روایت ثقة الاسلام کلینی ‏ در 


2 آمده است. از جمله: حدیث لوح است که به سند معتبری در اصول کافی و 


اصول کافی می‌آوریم که به سند خود از حضرت ابىعبدلله امام صادق نټ است که فرمود: 


۱ شرعة ية 

۲ كمال لادی ۳۸۰/۲ بات ۲۸ ۱ 
باب ۲۸ج 

۳ صون کافی. ۵۲۷۶۱ 
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یدرم به تخایر بن عنداللة انصازی فرمود: هرا بانتو کازی است انيد کداغ وقت بر و اسان 
يدرم به جابر بن ع ری فرمود: مرا با تو کاری يس کدام وقت بر تو 
باشد که به تنهایی تو را ملاقات نمايم و دربارة آن از تو بيرسم؟ جابر به او عرضه داشت: 


هر وقت كه دوست داشته باشى. يس در یکی از روزها در جاى خلوتى با او نشست و به 


او فرمود: ای جابر مرا خبر ده از لوحی که در دست مادرم فاطمه نيه دختر رسول 


خدا 


3 دیدی و آنچه مادرم به تو خبر داد که در آن لوح نوشته شده است. جابر عرضه 


داشت: خدای را شاهد می‌گیرم که بر مادرت فاطمه غ در زمان رسول خدا 


#وارد 
۹ و 5 سح 5 
تهنیت گفتم. و در دستش لوح سبز رنگی مشاهده 


نمودم که به كمانم از زمرّد بود و آن نوشتة سفیدی شبیه رنگ خورشید دیدم. يس به او 


شدم يس او را به ولادت حسین 2 


گفتم: يدر و مادرم فدایت باد ای دخت رسول خدا اين لوح چیست؟ فرمود: اين لوحی 
است که خداوند آن را به رسول خدا ؛ 


هديه فرموده. در اين لوح نام پدرم و نام 
همسرم و نام دو پسرم. و نام جانشینان از فرزندانم هست. و يدرم آن را به عنوان مژدگانی 
به من داده است. جابر گفت: يس مادرت فاطمه نی آن را به من داد که آن را خواندم و از 
روی آن نسخه‌ای نوشتم. آنگاه پدرم به او فرمود: ای جابر آيا آن نوشته را بر من عرضه 
می‌داری؟ عرضه داشت: آری. يس پدرم با جابر به منزل او رفت. آنگاه جابر صفحه‌ای از 
پوست بیرون آورد. [پدرم] به او فرمود: ای جابر در نوشته‌ات نگاه كن تا بر تو بخوانم [و 
بدانی که من از آن آگاهم] يس جابر در نسخه‌اش نگریست و پدرم آن را بر او خواند. يس 
هیچ حرفی را بر خلاف آن نخواند. آنگاه جابر گفت: خداوند را گواه می‌گیرم كه همین 
طور در لوح نوشته دیدم: یشم ال الرّحمْنٍ الرّحیم. اين نوشته‌ای است از خدای عزیز حکیم 
برای محمد پیغمیر و نور و سفیر و دربان (واسطه ميان خالق و مخلوق) و راهنما به سوی 
او, که آن را روح الامين (جبرئیل) از نزد پروردگار عالمیان نازل نموده است: ای محمد 
اسمهای مرا بزرگ شمار. و نعمتهايم را سياس بگذار. و عنایات مرا انکار مدا به درستی 
که منم خداوند که هیچ معبود حقی جز من نیست. درهم كوبندة ستمگران. و به دولت 
رسانندة مظلومان. و جزا دهندة روز قيامت. همانا منم خدایی که جز من معبود حمّی 
نیست پس هر آنکه جز به فضل [و احسان] من اميد داشت. و يا جز از عدالت من ترسید. 


او را عذاب كنم عذاب کردنی که هیچ كس از عالميان را چنان عذاب نکرده باشم. پس 


۴ / مكيال المكارم فی فوائد الدّعاء للقائم نغ اج ۲ 


[تنها] مرا عبادت كن. و بر من توكّل بنماى. به درستی که من هيج پیغمبری برنیانگیختم تا 
اينكه روزكارش راكامل نمايم و دورانش سيرى گردد مكر اينكه براى او وصی [و 
جانشينى] قرار دادم و البته تو را بر پیغمبران برتر داشتم و وصى تو را بر ساير اوصيا 
برترى دادم. و تو را به دو شيرزاده و نواده‌ات حسن و حسين كرامى داشتم. يس حسن را 
بعد از پایان گرفتن دوران [جانشينى] يدرش كانون علم خود ساختم. و حسين را 
كنجينهدار وحى خويش قرار دادم. و او را به شهادت كرامى داشتم و فرجامش را به 
سعادت رساندم که او برترين شهيدان و درجه‌اش بالاترين درجات آنان است. كلمة تاه 
خود رابا او قرار دادم و حجت رسای خويش را نزد او سپردم. به سبب عترت او پاداش و 
کیفر دهم. اؤلین آنها: على. سرور عبادت کنندگان و زينت دوستان گذشتة من است. و 
پسرش شبیه جد پسندیده‌اش محمد آن شکافندة علم من و کانون حکمت من. و تردید 
کنندگان دربارة جعفر هلاک می‌شوند. هر كس او را رد کند چنان است که مرا رد کرده 
باشد. به تحقیق اين گفته از من است که همانا جایگاه جعفر را گرامی خواهم داشت و او 
را از جهت پیروان و ياران و دوستانش خشنود خواهم ساخت. بعد از او موسی است که 
(در عهد او) فتن بسیار تاريكى فراگیرد. زیرا که رشتة وجوب اطاعتم گسسته نمی‌شود و 
حجتم يوشيده نمی‌ماند. و همانا دوستان من با جام سرشار سيراب گردند. هر کس یکی از 
ایشان را رد کند همانا نعمت مرا رد کرده باشد. و هر آنکه یک آیه از کتاب مرا تغيير 
دهد البته بر من تهمت زده است. و يس از سيرى شدن دوران بنده و دوست و بركزيدهام 
موسى. وای بر مُفتريان و منکران علی. ولی و ياور من و آن کسی که بارهای سنگین نبوت 
را بر دوش او خواهم نهاد و شایستگی‌اش را در پذیرش و انجام آن مسئولیتها امتحان 
خواهم کرد. او را پلیدی گردنکش, به قتل می‌رساند. در شهری که بندة صالح (ذوالقرنین) 
بنا نهاده, در كنار بدترین مخلوقم (هارون) دفن می‌شود. اين كفت من حق است که او را به 
وجود محمد فرزند و جانشین و وارث علمش شادمان نمایم که او معدن علم من و محل 
راز و حجتم بر خلق می‌باشد. هیچ بنده‌ای به او ايمان نیاورد مگر اينكه بهشت را 
جایگاهش قرار دهم. و او را در مورد هفتاد تن از خاندانش شفاعت دهم که تمامی آنها 


سزاوار آتش شده باشند. و پایان كارش را به سعادت برای فرزندش على ولن و یاور و گواه 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ا | ۲۰۵ 
بر آفريدكانم و امین بر وحيم خواهم ساخت. و از او دعوت کننده به راهم و گنجینه‌دار 
علمم حسن را متولد خواهم کرد. و آن را به پسرش (مح م د) که رحمت برای عالمیان 
است به كمال خواهم رسانید. قامت بلند و باصلابت موسی و درخشش و خوش نمایی 
عیسی و صبر و شکیبایی ایوب. در او است. پس در زمان [غیبت] او دوستانم خوار 
می‌شوند و سرهایشان هدیه می‌گردد همچنان که سرهای ترکها و دیلمها هدیه می‌شود. 
يس کشته و سوزانده می‌شوند. و ترسان و وحشت زده خواهند بود. زمین با خونشان 
رنگین می‌گردد و شیون و نالةٌ عزا از زنانشان بلند می‌شود. آنان به حق دوستان منند به 
وجود آنها هر فتنۀ سياه گمراه کننده را دفع می‌نمایم» و به سبب آنها زلزله‌ها را برطرف 
می‌سازم و غل و زنجیرها را دور می‌کنم. بر آنان درودها و رحمت خاص پروردگارشان 
است و آنانند هدايت شدگان. عبدالرحمن بن سالم گوید: ابوبصیر گفت: اگر در تمام 
زمانت جز اين حدیث چیز دیگری نشنیده‌ای همین تو را بسنده است. يس آن را جز از 
اهلش حفظ کن. 

و از جمله روایتی است که شيخ صدوق در كمال الدین' از محمد بن ابراهیم بن 
اسحاق طالقانی 4 آورده از حسن بن اسماعیل, از ابوعمرو سعید بن محمد بن نصر قطان, 
از عبيدالله بن محمد السلمی. از محمد بن عبدالرحمن, از محمد بن سعید از عباس بن 
ابی‌عمرو. از صدقة بن ابی‌موسی از ابی‌نضره که گفت: چون امام ابوجعفر محمد بن على 
باقر نيد به حال احتضار رسيد پسرش امام صادق ا را فراخواند و عهدى(- فرمان 
امامت) را به او تسليم كرد. برادرش زيد بن على بن الحسين به او گفت: اگر نسبت به من 
همانند حسن و حسين نبت رفتار كنى [امامت را به من بسيارى] اميد است که كار خلافی 
انجام نداده باشى. فرمود: ای ابوالحسن به درستى كه امانتها به مثالها نيست و عهدها به 
نوشته‌ها بستكى ندارد. بلكه فقط امورى است که از حجتهای خداوند تبارک و تعالى از 
پیش رسيده است. سپس جابر بن عبدالله را فرا خواند و به او فرمود: ای جابر برای ما 
بازكو کن آنجه را در صحيفه دیدی. يس جابر گفت: آرى ای ابوجعفر باقر بر بانويم 
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حضرت فاطمه به وارد شدم تا او را به ولادت خسن 3 تبريك بكلويم.كه ديدم صفحه‌ای 


۱ کمال الدین. ۳۰۵/۱ باب ۲۷ ذیل ح ۱. 


۲۶ / مكيال المكارم فى فواند الذعاء للقائم ن اج ۲ 
از در سفيد در دست دارد. عرضه داشتم: ای سيدة زنان اين صفحه جيست که نزد شما 
می‌بینم؟ قرمود: در أن نامهای امامان از فرزندانم هست. عرضه داشتم: به من بدهید تا در 
آن نگاه کنم. فرمود: ای جابر اگر نهی نبود اين کار را می‌کردم. ولى نهی شده است که جز 
بيغضر يااجانشين:بيغمير يا خاندان پیغمیر آن را دست پزند اما براق تو لجازه هست که 
از بیرون آن درونش را ببینی. جابر گوید: يس آن را خواندم که در آن نوشته شده بود: 
ابوالقاسم محمد بن عبدالله المصطفی. مادرش امنه بنت وَهَبْء ابوالحسن على بن ابیطالب 
المرتضى مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مَناف ابومحمد حسن بن على 
لیر( نيكوكار). ابوعبدالله الحسين بن على التقى مادرشان فاطمه دخت محمد ٥‏ 


ابومحمد على بن الحسين العدل. مادرش شهربانويه دختر يزدكرد سوم. ابوجعفر محمد بن 
على باقر. مادرش امعبدالله دختر حسن بن على بن ابىطالبء ابوعبدالله جعفر بن محمد 
صادق. مادرش امفروه دختر قاسم بن محمد بن ابىبكرء ابوابراهيم موسى بن جعفر الثقه. 
مادرش كنيزى است به نام حميده. ابوالحسن على بن موسى الرضاء مادرش كنيزى است به 
نام جمه. ابوجعفر محمد بن على ال کی مادرش كنيزى است به نام خیزران, ابوالحسن على 
بن محمد الأمين مادرش كنيزى است به نام سوسن. ابومحمد الحسن بن على الرفیق, مادرش 
كنيزى است به نام سمانه. و کنیه‌اش امالحسن می‌باشد. ابوالقاسم محمد بن الحسن که 
اوست ححت خداوند متعال بر خلقش. آنکه قائم است. مادرش كنيزى است به نام 
5 8 5 7 .و 
نرحس, درود خداوند بر همكى انان باد. 

شيخ صدوق يه گوید: اين حدیث اینچنین است که حضرت قائم نة را نام برده و آنچه 
من قائلم همان است که در مورد نهی از بردن نام أن حضرت روایت امده است. 


و از جمله در مجلد نهم بحار' به تقل از کتاب الروضه و کتاب الفضائل به سند 


آورده که فرمود: چون خداوند ابراهیم 


خليل را آفرید پرده از چشمش برداشت. پس به سوی عرش نگریست. آنگاه نوری مشاهده 


مرفوعی از عبدالله بن ابی‌اوفی از رسول خدا 


كرد. عرضه داشت: ای خداوند و سيد من اين نور چیست؟ فرمود: این محمد بركزيدة من 


است. ابراهيم گفت: ای خداوند و سيّدٍ من در كنارش نور ديكرى می‌بینم؟ فرمود: ای 


10  ليذ‎ ۴۰ بحار الأنوار. ۲۱۳۳۶ باب‎ .١ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرتظة | ۲۰۷ 
ابراهیم ١‏ این على ياور دين من است. پس گفت: ای خدا و سيّدٍ من نور سوّمى در كنارش 
می‌بیتم؟ فرمود: ای ابراهيم اين فاطمه است در كنار يدر و همسرش, او دوستانش را از 
آتش باز گرفته است. ابراهیم :3 گفت: ای خدا و سیّدٍ من دو نور دیگر هم در کنار آن سه 
نور می‌بیتم؟ فرمود: ای ابراهیم ایتان حسن و حسين هستند که در پی يدر و جد و 
مادرشان می‌باشند. ابراهیم گفت: ای خداوند و سید من ه نور می‌بینم که پیرامون اين ينج 
نور را گرفته‌اند؟ خداوند فرمود: اينان امامان از فرزندان آنهایند. ابراهیم پرسید: ای 
خداوند و سيّدٍ من به جه [نامهایی] شناخته می‌شوند؟ فرمود: ای ابراهیم؛ الین آنان على 
بن الحسین است. و محمد فرزند على و جعفر فرزند محمد. و موسی فرزند جعفر, و على 
فرزند موسی» و محمد فرزند علىء و على فرزند محمد. و حسن فرزند علی, و محمد فرزند 
حسن که قائم مهدی است. ابراهيم # عرضه داشت 

ای خداوند و سید من نورهایی پیرامون ايشان می‌بینم که شمار آنها را کسی جز تو 
نمی‌داند؟ فرمود: ای ابراهیم انها شیعیان و دوستانشان هستند. گفت: خداوندا به جه 
رف و دوستانشان شناخته می‌شوند؟ فرمود: به خواندن پنجاه و یک ركعت 
نماز و بلند گفتن: ب بشم الله ار حمن الرّحیم و قنوت گرفتن پیش از رکوع. و سجدة شكر, و 
انكشترى به دست امک كردن. ابراهيم كفت: خداوندا مرا از شيعيان و دوستانشان قرار 
دم خداوند فرمود: البته تو را جنين قرار دادم. يس دربارة او خداوند اين آيه را نازل 
فرمود: هن من شيعته الإبراهيم * إذ جاء رب لب تلیم4! ؛ و به درستىكه از شيعيان او 
ابراهیم است که با دلی پاک از هر گونه آلايش به پروردگارش ایمان آورد. 
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و از جمله نيز در مجلد نهم بحار از عیست شيخ طوسى زرسول خداة 


روایت 


مسندی آورده که: «وصیتی كه امیرالمومنین ة. به املای رسول خدا ی نوشته و 
پیغمبر امر فرمود که هر امامی آن را به امام بعد از خود تحویل دهد تا آنحا که فرموده: 
يس چون هنكام وفاتت رسد این وصیتنامه را به فرزندم حسن أن تیکوکار بسیار صله 
کننده بسيار. و چون هنكام وفات او فرا رسد آن را به فرزندم حسین شهيد ياكيزة كشتة 
۱. سورة صافات. آید ۵۲و ۸۴ 

۲ بحار الأنوار. ۲۶۱/۳۶ یاب 2۴۱ ۸۱ 


۸ /مکیال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم 1 اج ۲ 
[راه خدا] بسپارد. و چون وفات او فرا رسد آن را به فرزندش سید العابدین ذى الثفنات 
آثر سحده‌های بسیار و طولانی پینه می‌بست) على 


بسپارد. و چون وفاتش نزدیک شود آن را به فرزندش محمد باقر العلم (شکافندة علم) 


(پیشانی و سایر مواضع سجدهاثر 
بسپارد. و چون وفانش نزدیک شود آن را به فرزندش جعفر صادق بسپارد. و چون هنكام 
وفات او فرا رسد آن را به فرزندش موسی کاظم بسپارد. و چون وفات او نزدیک گردد آن 
را به فرزندش على الرّضا بسپارد. و چون وفاتش فرا رسد أن را به فرزندش محمد مورد 
وثوق تقی بسيارد. و چون هنكام وفات او برسد آن را به فرزندش على ناصح بسپارد. و 
چون وفاتش نزدیک شود أن را به فرزندش حسن فاضل بسپارد. و چون هنگام وفاتش 
رسد آن را به فرزندش محمد حفظ شده از آل محمد بسپارد...». 

و از جمله: در کفاية الأثرا فى النصوص على الاثمة الاثنى عشر به سند خود از 
ابوهريره آورده که گفت: «به رسول خدا 24 


4 عرضه داشتم: برای هر پیغمبر جانشین و دو 
سبط بوده است. يس؛ جانشین و دو سبط تو کیانند؟ پیغمبر ا ساکت شد و به من 
جواب نداد. يس اندوهكين لومت السو نس هنكام ظهر شد پیغمبر 
اكرم تتفل 3 فرمود: نزديك بيا ای ابوهريره؛ من نزديك مىشدم و مىكفتم: يناه به خدا از 
خشم خدا و خشم رسول خدا . آنگاه رسول خدا فرمود: خداوند جهار هزار پیغمبر 
برانگیخت و آنان چهار هزار جانشین داشتند و هشت هزار سبط سوگند به آنکه جانم 


در دست او است که من بهترین پیغمبرانم و جانشین من بهترین اوصیا و دو سبط من 
بهترین سبطها می‌باشند. سپس فرمود: دو سبط من حسن و حسین بهترین سبطها می‌باشند. 
دو سبط اين امتند. و البته اسباط از فرزندان يعقوب بودند. و آنان دوازده تن بودند. و 
امامان بعد از من دوازده تن أز خاندانم خواهند بود. على ا نخستین ایشان است. و 
اوسط آنان محمد آخرینشان محمد مهدی اين امت می‌باشد آنکه عیسی يشت سرش 
نماز خواهد خواند. آگاه باشید که هر کس بعد از من به آنان متمسک گردد البته به 
ریسمان الهی چنگ زده است. و هركس از دامان ايشان دست بکشد از ریسمان خداوند 
حدا شده است». 


۱ کناية الک ۳۹۸ باب اوّل. 


بخش هشتم: تكاليف بتدكان نسبت به آن حضرت غ ۲۰۹۱ 
و از حمله در كفاية الأثرا نیز به سند خود از مفضّل بن عمر آورده از امام صادق 
جعفر بن محمد از يدرش محمد بن على از يدرش على بن الحسين از يدرش [حسين بن 


لد كه فرمود: رسول خدا ب فرمود: « هنكامى که به [معراج] 
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له 


علی] از اميرالمؤمنين 
آسمان برده شدم. يروردكارم جل جلاله ‏ به من وحى فرمود: ای محمد من به زمین 
نظرى فكندم يس تو را از آن بركزيدم. و تو را بيغمبر قرار دادم و از اسم خودم برای تو 
أسمى بركرفتم. که من محمودم و تو محمد هستى. سپس بار دیگر نظرى كردم و از ان 
[زمين] على را بركزيدم و او را جانشين» خليفه و همسر دخترت قرار دادم و از برای او 
اسمی از اسمهايم برآوردم که من على أعلى هستم و او على است. و فاطمه و حسن و حسین 
رااز نور شما دو نفر قرار دادم سيس ولايت آنان را بر فرشتكان عرضه نمودم كه هر كدام 
آن را يذيرفت نزد من از مقرّبین شد. ای محمد اكر بندهاى مرا عبادت كند تا اينكه به سان 
مشک خشك شده بشود سپس در حالی که ولايت آنان را انكار كرده باشد [در قيامت] 
مرا ملاقات کند. او را در بهشتم جای نخواهم داد و زیر ساية عرشم نخواهم برد. ای 
محمد آيا می‌خواهی آنان را ببینی؟ گفتم: آری پروردگارا خدای عز و جل فرمود: سرت را 
بلند کن, يس چون سر برداشتم ناگاه نورهای على و فاطمه و حسن و حسین و على بن 
الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و على بن موسی و محمد بن 
على و على بن محمد و حسن بن على و (مح م د) راكه در ميان آنان ايستاده بود و همچون 
ستارةٌ تابان مىد رخشيد ديدم. گفتم: ای پروردگار اينان جه كسانى هستند؟ فرمود: اينان 
امامان هستند و اين قائم است حلالم را حلال و حرامم را تحريم می‌نماید. و به وسيلة او 
از دشمنانم انتقام می گیرم» و او مایة راحتى دوستان من است و او است آنکه دلهاى 
شیعیانت را از ستمگران و منکران حق و کافران شفا می‌بخشد». 

و از جمله شيخ صدوق # در کتاب كمال الدین " به سند معتبر بلکه صحیحی روایت 
آورده که: «حضرت ابومحمد امام حسن عسکری برای بعضی از کسانی که نام برد. گوسفند 


دیح شده‌ای فرستاد و فرمود: اين از عقيقة پسرم محمد است». 


۷۰ /مكيال المكارم فى قوائد العاء للقائم :يه اج ۲ 


و از حمله محدث عاملى ب در وساثل ' به سند خود از صدوق از محمد بن محمد بن 
عصام از محمد بن يعقوب كلينى از علان رازى از بعضى از اصحابمان آورده که: «چون 
کنیا ز حضرت ابومحمد امام عسكرى . 


ن باشی که اسم م او محمد است و او است قائم بعد از من». 


حامله شد آن حضرت به او فرمود: پسری را 


و از جمله نیز در وسائل " به سند خود از ابن بابویه از محمد بن ابراهیم بن اسحاق 
طالقانى از ابوعلی محمد بن همام از محمد بن عثمان عَمْرى از پدرش از حضرت ابومحمد 
بن على امام عسک عسكرى ن ضمن خبری که آن حضرت در آن از پدرانش روايت كرده 

7 «زمين از حجت الهى بر خلقش خالی نخواهد ماند. و اينكه هركس بميرد در حالی که 
امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهليت مرده است» جنين آمده: يس آن حضرت 
فرمود: «اين مطلب ثابت است همانطور که روز ثابت است [قابل انكار نيست]» عرض 


شد: ای فرزند رسول خدا © 


ب فق يس حجّت و امام بعد از تو کیست؟ فرمود: «پسرم محمد 
اواست امام و حجت بعد از من. و هركس در حالى بميردكه او را نشناخته باشد به مرك 
حاهلیّت مرده است». 

و از جمله: مجلسی در باب ولادت" آن حضرت -عجل الله تعالی فرجه - 
کشت الخمه" روایت کرده است که: ابن الخشاب گفت: حدیث كفت مرا ابوالقاسم طاهر 
بن هارون بن موسی العلوی از پدرش از جدش که گفت: سرورم جعفر بن محمد امام 
صادق ب فرمود: «خلفب صالح از فرزندان من است. و او است مهدی که اسمش «م ح م د» 
است و کنیه‌اش س ابوالقاسم در آ خر الزمان خروج می‌کند...» و چون ايز ن را دانستی می‌گویيم: 
مقتضای جمع بين دو دلیل یعتی اخباری که بردن نام آن حضرت را حرام می‌شمارند و 
اخباری که جایز می‌دانند همان تفصیلی است که ما اختيار کردیم که در مجامع مردم 
حرام است و در غير آنها جايزء چون اخبار جواز - چنانکه می‌بینید يا نقل فعل معصوم 
است و يا تقرير او و در جنين اخباری عموم يا اطلاقى وجود ندارد که سبب شود از 


۱۷۷۳ وسائل الشيعه ۴۹۰۶۱۱ باب‎ ١ 


۲ وسائ اللشيعه. ۴۹۱۸۱۱ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت كه / 51١‏ 
اخبار نهى كننده دست برداريم. بنابراين واجب است قدر متيقن را بگیریم و دلايل حرمت 
را به همین مقدار تخصيص بزنیم. يعنى به غير مجامع مردم. و ياد كردن اسم شريف آن 
حضرت در مجامع تحت عموم ادل حرمت باقى می‌ماند. و مؤيد و مؤْكّد آنجه ياد كرديم: 
دو توقیع شریف آن حضرت است که در كمال الدین ' ١‏ روایت شده. در یکی از آنها آمده: 
«ملعون است ملعون کسی که مرا در جمعی از مردم اسم ببرد». 

و توقیع دیگر چنین است: حدیث كفت ما را محمد بر ن ابراهیم بن اسحاق طالقانی چ 
كفنت شنيدم ابوعلی محمد بن همام مىكفت: شنیدم محمد بن عثمان عَمْرى ټ می‌فرمود: 
توقیعی صادر شد به خطی که آن را مىشناسيم اينكه: «ه ركس در ميان جمعی از مردم مرا 
به اسمم نام ببرد لعنت خدا بر او باد». و ونيز مؤيّد اين مطلب است آنچه در گفتار سيّد 


محقّق داماد به از نظرتان گذشت اينكه: علمان گذشته بر حرمت تصريح به اسم مبارک آن 


حضرت در ميان جمعى از مردم متّفقند. و نيز مؤيد آن است اعتبار عقلى و عرفی, زيراكه 
تعبیر كردن از شخص جليل در مجالس و محافل با ألقابش و تصريح نکردن به اسم أو خود 
نوعى احترام و تعظيم نسبت به آن شخص می‌باشد. و اين بر افراد عامى يوشيده نيست تا 
جه رسد به فضلا و علماء و خداوند به حقايق احكام. دانا است. و نيز مؤيد آن است که در 
حديث لوح دیدید حضرت امام باقر ند از جابر خواست که در جاى خلوتی او را 
ملاقات نماید بنابراير ن یادآوری اسم آن حضرت در ميان جمعی از مردم نبوده است. و باز 
مؤيد آن است که اگر غير مورد ترس و تقیه را بطور مطلق از عمومات ياد شده خارج 
بدانیم تخصیص اکثر لازم می‌آید. و همچنین مؤيد آن است حدیث حذيفة بن الیمان که در 
قسم چهارم همین عنوان یادآور شدیم. 

اگر بگویید: می‌توان قائل شد که غير از مورد ترس و تقيّه به طور مطلق از عمومات 
ياد شده خارج است. جه در مجامع باشد و جه در غير آنهاء به جهت روایتی که شيخ 
صدوق در کتاب كمال الدیین از امام ابوجعفر باقر ا از پدرانش آورده که فرمود: 
امیرالمومنین ند بالای منبر چنین فرمودند: «در آخر الزمان. مردی از فرزندانم خروج 


خواهد كرد. ..» و حضرت قائم كه را توصيف کر رد . تا آنحا که فرمود: «او را دو نام است 
۱ 


١ کمال الدین. ۴۸۲/۲ باب ۴۵ ذیل‎ ١ 


۲ /مكيال المكارم فى فواند الدّعاء لقانم ج ۲ 
یکی مخفى می‌ماند و اسم ديكر علنى می‌باشد. اما أن اسمی که مخفى می‌ماند احمد است. و 
آن اسمی که علنى می‌باشد خمد 


که اين حدیث بر جایز بودن تصریح به اين اسم شریف در مجامع مردم از جهت فعل و 


قول امام دلالت دارد. چون اميرالمؤمنين ا بر فراز منبر آن را تصریح فرموده: «و آن 
اسمی که علنى می‌باشد محمد است». از اين روی می‌توان گفت: آن اسمی که جايز نیست 
تصریح شود احمد است؟ می‌گویم: نمی‌توان تنها به اين حدیت عمومات حرمت را 
تخصیص داد به چند وحه: 

اوّل: اينكه سندش ضعيف است چون اسماعيل بن مالک كه در سند اين حدیث واقع 
شده محهول(- ناشناخته) است. و ابوالجارود -يكى ديكر از افرادی که در سند این حديث 
واقع شده رئيس كروه زيديّة جاروديه است که از سيد بن طاووس نقل شده که درباره‌اش 
گفته: زياد بن المنذر ابوالجارود نابینای سرحوب مذموم است. هیچ شبههاى در مذمّتش 


در کتابهای (نقد الرجال) و (منتهی المقال) به نقل ازكشى ج دربارة ابوالجارود آمده: 


نیست. او به اسم شيطان «سرحوب» ناميده شد. شيطان کوری که ساكن دريا است. 


كور سرحوب. سرحوبيّه از زيديه منسوب به او است. و امام باقركة او را به اين اسم 
ناميد. و ياد شده که «سرحوب» نام شيطان كورى است که در دريا زيست دارد. و 
ابوالجارود نابينا و کوردل بود. 

سپس روایات متعددی در مذمت و لعنت و دروغگویی او. ياد کرده است. و سید 
تفرشی در نقد الرجال گوید: دربارة او روایتی است که بر دروغگویی و کفر او دلالت دارد. 


دوم: اینکه تصریح كردن اميرالمؤمنير 


4 به اسم آن حضرت برفراز منبر دلیل جایز 
بودن آن برای غیر آن جناب نمی‌باشد. زیرا که ممکن است این حکم به آن جناب 


اختصاص داشته. و نظایر آن بسیار است که بر اهل بصیرت پوشیده نیست. مانند داخل 


كمال الدین. ۸۲ ۶۵۴ باب ۱۷-۵۷ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غد / ۲۱۳ 


سوم: اينكه فرمود آن بزرگوار: «و آن اسمی که علنی می‌باشد محمد است» دو احتمال 
دارد: یکی: اينكه منظور أن است که امام زمان ما عجل الله له اج دو اسم دارد که یک 


ی 


از آنها را می‌شناسند و آن محمد است و دیگری را که احمد است نمی‌دانند. و اين را ما 


مشاهده می‌کنيم. دیگ اينكه مقصود إعلان كردن اين اسم مبارک هنكام ظهور است که 
اخباری وارد شده به اینکه در ان موقع به نام او و نام پدرش ندا می‌گردد. و آنچه بر اين 
معنی دلالت داشت در بخش چهارم در حرف نون و غير آن گذشت. و اما احتمال اينكه 
مراد از اسمی که جایز نیست به أن تصریح گردد (احمد) است. اين را هیچ کدام از علمای 
ما از صدر اول تا کنون نگفته بلکه احتمال هم نداده‌اند. و نيز حاملان و راویان احادیث 
که اين روایات توسط آنها به دست ما رسیده ‏ هم اين احتمال را نیاورده‌اند چنانکه بر 
کاوشگران پوشیده نیست. 

اگر بگویید: ممکن است منظور ازكلمة (ناس -مردم) در دو توقیع ياد شده مخالفین 
باشند. و اين قرینه باشد بر اینکه حرمت مخصوص مورد ترس و تقيّه است. چنانکه مؤلف 
وسائل' اين احتمال را ذکر کرده و استشهاد نموده به اينكه واژه (ناس) در روایات بسیار 
آمده که خصوص عامّه منظور هستند؟ می‌گویم: کلمة (ناس) در اخبار با قرینه بر آنان 
اطلاق گردیده و در اینجا قرینه‌ای بر آن نیست بنابراین از اخبار صحیح صریح به صرف 
احتمال نمی‌توان دست برداشت. اگر بگویید: در مستدرکد از حسین بن حمدان روایت 
کرده که وى در کتابش از حضرت رضا ند خبرى آورده که تصريح دارد به اینکه ياد 


نمودن اسم شریف آن حضرت که محل بحث است - و ساير نامها و القاب آن جناب در 


صورت ایمنی از ترس جایز می‌باشد. و علت نهی از ان جز به خاطر ترس و تقیّه نب 
آن روایت جنين است که از على بن الحسن بن قضال از ريّان بن الصلت آورده که گفت: از 
حضرت امام رضا على بن موسی :3 شنيدم که می‌فرمود: «قائم مهدی ‏ فرزند فرزندم 
حسن است. کسی بعد از غیبتش بدنش را نمی‌بیند و اسمش را نبرد تا وقتی که آشکار شود و 


. ا ع فم + 1 ۰ ۳ ۲ 5 
نوقت هر کسی می‌تواند نام أو را ببرد» به ان حضرت عرضه داشتيم: 


3 


۱ وسال الشیعه. ۸۱۱ ۴۸۹ باب ۳۳ ۱۳ 


۴ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم 12 اج ۲ 


اينها مطلقاً جايز است. و من شما را از تصريح كردن نام مخفی او از دشمنانمان نهى کردم 
كه او را نشناسند». مىكويم: نمی‌توان اين خبر را مورد عمل قرار داد به چند وجه: 

یکی: ايتكه حسین بن حمدان ضعيف است چنانکه در کتاب الوجيزه آمده و در 
نقد الرجال از نجاشی آورده: حسین بن حمدان حضینی جتبلانی ابوعبدالله. فاسد المذهب 
بوده. کتابهایی دارد. همین مطلب نيز در منتهی المقال آمده است. و به نقل از خلاصه در 
همان کتاب آمده: حسین بن حمدان خنبلانی -به ضم جيم و سکون نون و باء - حضینی -به 
حاء مضمومه و ضاد و نون بعد از ياء ‏ ابوعبدالله: مذهبش فاسد و دروغگو بوده ملعون 
است به گفته‌هایش توجه نمی‌شود. و مانند همین سخن از رجال ابن داوود 2 نقل شده 
ولی او خصینی به خاء و صاد و ياء و نون ضبط کرده است. 

و از دلایل صحیح نبودن اعتماد بر او اینکه عالم محقق نوری ب در اینجا بر این روایت 
اعتماد ننموده با اینکه آن را در باب القاب حضرت حجّت عجل الله تعالی فرجه روایت 
کرده است. و اين عالم جلیل از بزرگان آ گاهان به احوال راویان است. چنانکه بر کسی که 
در کتابهای او نظر کند پوشیده نمی‌ماند. خداوند تعالی به او بهترین پاداش را از جهت 
خدمت به اسلام و مسلمین عنایت فرماید. بنابراین چطور می‌توان به مانند اين حديث 
تمسک نمود و عمومات أدِلّة تحریم را از ظاهرشان منصرف کرد؟ 

دوم: بر فرض که اين حدیث از معصوم ا صادر شده باشد در مطلب مورد بحث 
صراحت ندارد. در آن دقت کنید. 

سوم: اينكه بر فرض که دلالت داشته باشد. بر منحصر بودن علّت تحریم در اين مطلب 
دلالت ندارد تا به همان مورد که آن علّت وحود دارد بسنده شود بلکه اين امر نمی‌تواند 
علت حقیقی باشد. چون ضمير در فرمودة آن حضرت: «که او را نشناسند» اگر به اسم 
پرگردد يعنى: ياد كردن اين اسم جایز نیست تا دشمنان آن اسم را نشناسند. اين بر خلاف 
مقصود خواهد بود. زیرا که آنها با اخبار بسیاری که از ی ی 


تصریح دارند که | سم او اسم رسول خدا است. آن ن اسم را شناخته 
ی -یعنی: باد کردن این اسم م جایز نیست تا مبادا دشمنان بدانند 


مقصود از اين اسم کیست ‏ باز به دو وجه درست نیست: 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غ / ۲۱۵ 

وجه اوّل: اينكه افرادی که محمد نامیده شده‌اند در هر زمان بسیار بوده و هستند. يس 
هرگاه يك شيعه به شيعة دیگری در مجلس دشمنان مثلاً بکوید: محمد فرمود: يا محمد را 
ديدم و منظورش امام زمانش باشد. دشمتان نمی‌دانند که منظور از اين اسم كيست و هیچ 
ترس و تقيّهاى در این صورت نیست. 

وجه دوم: اينكه اگر اين امر سبب حقیقی تحریم بود واجب است که از ياد كردن آن 
حضرت نقة با القاب مخصوصش مانند صاحب غیبت و صاحب الزمان و حجّت از آل 
محمد :9 نهی گردد. چون اگر يك نفر شيعه به یکی از هم‌کیشان خود در مجلس دشمنان 
بگوید: صاحب غیبت يا حجّت آل محمد را ديدم دشمنان خواهند فهمید که منظورش 
شخص خاص می‌باشد. چون پیش از اين کسی به اين عناوین نامیده نشده است تا کسی که 
آن جناب را با چنین عناوینی ياد می‌کند بتواند بگوید: منظورم یکی از افراد مردم است 
بلكه در اين صورت دشمن به تجشس و تفخص دست می‌زند تا صاحب آن نام مخصوص را 
بیابد. بتابراین می‌بایست اين خبر را بر بیان حکمت حکم به حرمت بردن آن نام. حمل 
نمود يا به نوعی آن را تأويل کرد. 

اگر بگویید: به طرز دیگری هم می‌توان بين أله دو طرف جمع کرد به اينكه اخبار 
حرمت را بر کراهت حمل کنید. چنانکه بعضی از بزرگان اين کار را کرده‌اند. و مانتد اين 
جمع در ابواب مختلف فقه بسیار است؟ می‌گویم: این نحوه جمع كردن بين روایات در 
اینجا پسندیده نيست به خاطر چند وجه: 

اوّل: اینکه دلیلهای حرمت جنانكه دانستید ‏ قابل حمل بر کراهت نیست. و این 
واضح است. 

دوم: اينكه در اینجا بر سر دو راهى تخصيص و مجاز قرار می‌گیریم. و در جای خود 
ثابت شده که تخصيص از مجاز اولى است. 

سوّمى: ايتكه ألة جواز تنها اثبات می‌کنند که در غير مجامع جايز است. چنانکه 
توضيح داديم. بنابراين چگونه می‌توان آنها را به طور مطلق بر ادلّهُ حرمت مقدّم داشت؟ 

چهارم: اينكه اين جمع بر خلاف اجماع منقول و شهرتى است که قبلاً بیان شد. 


پنجم: حمل كردن اين گونه اخبار بر كراهت در صورتى است که دليل معتبری 


۶ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ا اج ۲ 

برخلاف آنها بوده باشد که آن دليل را می‌بایست بر ظولهر ادلْه منع مقدم داشت. ولى 
مطلب مورد بحث ما جنين نیست. يس راهی ندارد که ادلة منع را از ظواهرشان منصرف 
بدانیم. چون دلیلی در مقابل آنها نيست. چنانکه بر هر کس جنبة انصاف را رعایت کند و 
از تكلف بيرهيزد اين نکته پوشیده نمی‌باشد. يس به یاری خداوند تعالی و برکت اولبای او 
سلام الله عليهم اجمعين تمام بودن مدعاى ما ثابت گشت. و الحمدلله اولاً ؤآخرا. 


جند تذكر 

اول: از آنچه بیان كرديم دليل اقوال ديكر و پاسخ آنها معلوم شد ديكر با تكرار آنها 
مطلب را طولانی نمی‌کنيم. 

دوّم: بدون تردید شایسته‌تر و محتاطانه‌تر آن است که در غير مجالس و مجامم نیز آن 
حضرت نهد با القاب شریفش یاد گردد. و اسم معهود ذكر نشود. تا از شبهة مخالفت با 
دستور شرع خلاص شویم و نیز این خود نوعی احترام و تعظیم امام ##است. بلکه اين 
روش در سخنان امامان و پیروان ايشان متداول بوده است. 

سوّم: از بعضی از روایات گذشته چنین به دست آمد که یکی از نامهای شریف آن 
حضرت: احمد می‌باشد. اکنون اين سؤال پیش می‌آید که آيا ياد كردن آن حضرت در 
مجالس با اين اسم نيز حرام است یا حرمت به همان اسم معروف یعنی محمد اختصاص 
دارد؟ مؤلف كفاية الموحدین تصریح کرده که فرقی بين آنها نیست و هر دو در حرمت 
مساوی هستند و اين نظر را به مشهور نسبت داده است. ولی در اين گفته تأمل است چون 
اسم به همان معروف يعنى محمّد منصرف می‌باشد و سخن قائلین به حرمت نه نص است 
ونه ظاهر در حرمت نامیدن آن جناب به اسمهای ديكر غير از «محمد» بلکه احدی از 
علما را نمی‌شناسم که به حرمت ذكر اين اسم یعنی احمد قائل شده باشد هر چند به طور 
احتمال. ولی احتیاط بهترین را و خدای تعالی بهترین راهنما است. 

چهارم: آیا كنية مبارک آن حضرت که همان كُنيهُ جتش رسول خدا ب است از 


لحاظ موضوع يا حکم به اسم شریفش ملحق می‌باشد يا نه؟ بنابر احتیاط: آری. ولی به 


طور جزم می‌توان گفت: نه. زیرا که عنوان اسم بر غير لقب و کنیه منصرف است. چنانکه 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت :۲۱۷ 
از ملاحظة غرف عام که مبناى موضوعات أحكام است اين مطلب ظاهر می‌باشد. و آنچه 
در حديث خضر آمده که فرمود: «از او به کتیه و نام تعبیر نگردد» برای اثبات اين مطلب 
به تنهایی بسنده نیست. زیرا که احتمالاتی در آن هست. بنابراین اصل پرائت بدون منافی 
باقی می‌ماند. و همین طور است اجماع منقول که به نظر علمای بزرگ اصول. برای اثبات 
حکمی به تنهايى کافی نیست. چنانکه در علم اصول فقه اين مطلب بیان گردیده است. از 
همین روی محقق بزرگوارمان نوری که خدای تعالی روانش را شاد و تربتش را پاک 
گرداند حرمت را به همان اسم مبارک معهود مخصوص دانسته است. با همة اينها کسی 
که شوه احتیاط ييشه کند از راه راست برکنار نمانده و دور بودن از شبهة مخالفت. در 


سوم: از وظایف بندگان نسبت به أن حضرت -صلوات الله عليه محبّت او به طور 
خاص 

و لازمه‌اش آن است که نهایت اعتمام در آنچه مقتضای محبّت نسبت به آن جناب 
است انجام گردد. بدان که در وجوب محبّت تمام ائمهٌ معصومين سلام الله علیهم اجمعین. 
تردیدی نیست. و اينكه دوستی ایشان بخشی از ایمان. و شرط قبولی اعمال است. و در اين 
باره اخبار متواتر می‌باشد که قسمتی از آنها در بخش اول همین کتاب. و قسمتی دیگر در 
امر دوم همین بخش گذشت. ولی در اهتمام به محيّت مولایمان حضرت حجت ا 


خصوصيّتى هست که سبب شده به طور خصوص به آن امر گردد. و این از دو جهت است: 


اوّل: عقل 
توضیح اينكه سرشتها بر محبّت کسی که به آنها نیکی کند و هر که واسطة احسان به. 


آنها باشد ساخته شده است. از همین روی در حديث از تفسیر امام يه آمده که: «خداي 
تعالی به موسی وحی فرمود که: مرا نزد خلقم محبوب کن. و خلقم را نزد من محبوب 
كردان. و سی كلك ی پروردگار چگونه این کار را انجام دهم؟ فرعود: به انان نعمتها و 


بخششهای مرا یادآوری كن تا مرا دوست بدارند». 


۸ /مکیال المكارم فی فوائد الدعاء للقائم لظ اج ۲ 

ودر حدیت ديكرى در دارالسلام به نقل از قصص الاتبياء به سند خود از ييغمبر 
ا 
بدار و نزد خلقم محبوب ساز. داوود گفت: پروردگارا من تو را دوست می‌دارم يس 
چگونه تو را نزد خلقت محبوب گردانم؟ فرمود: نعمتهايم را نزد آنان یاد کن که هرگاه آنها 


را نزد ایشان یادآور شدی مرا دوست خواهند داشت». 


آورده که فرمود: «خدای عز و حل به داوود كه وحی فرمود اینکه: مرا دوست 


و در مجالس صدوق ی به سند خود از ابن عباس آمده که گوید: «رسول خدا تق 
فرمود: خداوند را دوست بدارید به جهت آنچه از نعمتهای خويش به شما می‌دهد. و مرا 
به جهت دوستی خدای عز و جل دوست بدارید. و اهل بیتم را به خاطر دوستی من دوست 
بدارید». 

و چون از آنچه در بخشهای اين کتاب پیشتر آوردیم پاره‌ای از احسان مولایمان 
حضرت ححجّت ا را نسبت به ما و حقوقش را بر ما دانستی, و اينكه تمام آنچه از 
نعمتهای فراوان و عناوین بی‌پایان خداوند ما را فراگرفته به برکت مولایمان # و به 
واسطة او است. پس عقل حکم می‌کند که او را دوست بداريم. بلكه نهادهای ما بر محیّت 


او سرشته شده است. 


دوّم: نقل 

که سید محدّث بحرانی ليه در کتاب غاية المرام' به نقل از نعمانی به سند خود از 
رسول خدا ا روایت آورده که فرمود: خداوند در شب معراج به من وحی فرمود: ای 
محمد جه کسی را در زمين بر امّتت جانشین کرده‌ای؟ .و حال آنکه او بهتر می‌دانست - 
گفتم: ای پروردگار برادرم راء فرمود: على بن ابی‌طالب را؟ گفتم: آری پروردگاراه فرمود: 
ای محمد من به زمين نظری افکندم يس تو را از آن برگزیدم. يس من ياد نمی‌شوم تا اينكه 
تو با من ياد شوی, من محمود هستم و تو محمّد هستی, سپس بار دیگر بر آن نظر افکندم و 
از آن على بن ابی‌طالب را بركزيدم. يس او را جانشین تو قرار دادم كه تو سیّد پیغمبرانی و 


۱ مالی. ۰.۲۱۹ 


۲. غاية المرام. ۱۸۹ باب ۲۳ ۰۱۰۵ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ند ۲۱۹۲ 
على سیّد اوصيا. و برای او اسمی از اسمهايم را قرار دادم که من اعلی هستم و او على است. 
ای محمد: اگر پنده‌ای از پندگانم آنقدر مرا پرستش نماید تا اينكه به هلا کت رسد. سپس 
در حالی که منکر ولایتتان باشد مرا ملاقات کند او را به جهنم خواهم برد. سپس فرمود: 
ای محمد آيا می خواهی آنان را سينى؟ گفتم: آری: > فرمود: در پیش رویت بياخيز. چون 
پیش رفتم ناكاه ديدم على بن ابی‌طالب را و حسن بن على و حسين بن على و على بن الحسين 
محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و 
على بن محمد و حسن بن على و حجّت قائم که همچون ستارة درخشانی در ميان آنها بود. 
گفتم: ای پروردگار اينان کیستند؟ فرمود: اينان امامان هستند و اين قائم است حلالم را 
و را حرام می‌نماید و از دشمنانم انتقام می‌گیرد. ای محمد او را دوست بدار 
که من او را و دوست دارند؛ او را دوست دارم». 
می‌گویم: این حديث دلالت دارد بر اینکه در محبّت آن حضرت ویژگی هست که 
مقتضی امر مخصوص از سوی خدای تعالی گردیده با اینکه محبّت همة امامان نيك واجب 
است. و سر اين مطلب چند چیز است از جمله: 
۱-محیّت و شناخت آن حضرت از محبّت و معرفت امامان دیکر 840 جدا نمی‌گردد. 
ولى عکس آن چنین نيست (یعنی ممکن است کسی نسبت به امامان دیگر محبّت و معرفت 
داشته باشد ولی نسبت به آن حضرت معرفت و محبّت نداشته باشد) بنابراین اگر انسان آن 


بزرگوار را بشناسد و او را دوست بدارد حقيقت ایمان در او کامل می‌گردد. و شاهد بر این 


است آنچه در مجلّد نهم بحار ' به نقل از کتاب الفضائل آمده از امام رضا :42 از پدرانش 
از رسول خدا له در حدیثی که در آن نامهاى امامان 22 را ياد E CES‏ 
«... و هر کس دوست می‌دارد خداوند را ملاقات کند در حالی که ايمانش كامل و اسلا 

نيكو باشد باید که ولایت حجّت صاحب الزمان منتظر را دارا گرده. پس اينان چراغهایی 


در تاريكى و امامان هدايت و نشانههاى تقوئ هستند. هر کس آنان را دوست بدارد و 
ولايتشان را دارا شود من برای او ضمانت می‌کنم كه خداوند او را به بهشت خواهد برد». 


؟ ‏ جيره شدن دين و غالب كرديدن مسلمين بركافرين به دست آن حضرت و با ظهور 


۱. بحار الانوار. ۲۹۶/۳۶ باب ۴۱ ع ۱۲۵. 


۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم <ة اج ۲ 
آن جناب به طور کامل انجام می‌گردد. چنانکه در بخش چهارم گذشت. وأين جیزی است 
كه از نظر عقل و شرع موجب محبّت آن حضرت به طور خاص می‌باشد. 


و 


؟ ‏ آنجه در بعضى از روايات آمده که آن حضرت بعد از اميرالمؤمنين و امام حسن و 


امام حسین یه 


از ساير امامان افضل است. چنانکه سید بحرانی در کتاب غاية المرام ! در 


كا روایت 


باب بيست و سوم از نعمانى آورده که به سند خود از امام صادق از پدرانش 
کرده که: رسول خدا 3 فرمود: «خداوند از بين روزها روز جمعه و از ماهها. ماه 


رمضان. و از شهاء شب قدر را برگزید. و از مردم. پیغمبران را اختیار کرد و از ميان 


پیغمبران؛ رسولان راء و از رسولان مرا و على را از من برگزید. و از علی. حسن و حسین را 
اختیار فرمود و از حسین. اوصیا را برگزید که از قرآن تأويل ياوه گویان و کجروی باطل 
حويان و توجیه جاهلان را دور می‌کنند و نهمین ایشان باطن ظاهر آنان است و او افضل 
آنها می‌باشد» 


و موَیّد اين مطلب است آنچه در بحار از حضرت امام صادق ا روایت شده که: «از 


آن جناب سوال شد: ايا قائم متولد شده؟ فرمود: نه و اگر زمانش را درک می‌کردم در 
تمام عمر با او به خدمت می‌پرداختم». 

و در حرف نون در حديث عبّاد بن محمد مداثنى گذشت که امام صادق 32 فرمود: 
8 و سابق آنها دعا کردم». و در فضیلت گریستن از فراقش نيز در 
تأييد این امر خواهد آمد. 


«برای نور آل محمد 5 


اگر بگویید: اين منافات دارد با آنچه در مجلد نهم بحار" از نعمانی مسنداً از زید 


شحَام روایت آمده که گفت: به حضرت ابىعبدالله صادق ا عرضه داشتم: کدامیک افضل 
هستند حسن يا حسین؟ فرمود: «همانا فضیلت اوّلینمان به فضیلت آخرینمان می‌رسد. و 
فضل آخرینمان به فضل اوّلینمان می‌رسد. و هر کدام فضلی دارد» عرض کردم: فدایت شوم 
جوابم را مفضل‌تر بیان فرمایید. به خدا سوگند جز برای آموختن از شما نپرسیدم. فرمود: 


«ما از یک درخت هستیم. خداوند ما را از یک سرشت آفرید. فضل ما از خداوند. و علم 


۰۱۰۱۲۳ غابة المرام- ۱۸۸ باب‎ ١ 
.4 ببحار الكنوار. ۳۹۹/۳۶ باب ۴۶ ذیل ج‎ ۲ 


بخش هشتم: نكاليف بندگان نسبت به آن حضرت | ۲۲۱ 
ما از خداوند می‌باشد. و ما آمنای خداوند بر خلق او و دعوت کنندگان به دين او و [پرده 
يا] پرده‌داران بين او و بين خلق او هستیم. ای زید تو را بیفزایم؟ عرض کردم: آری. فرمود: 
آفرپنش ما یکی و علم ما یکی و فضل ما یکی است و همگی ما نزد خدای عزو جل یکی 
هستیم». عرضه داشتم: مرا خبر ده از تعدادتان؟ فرمود: «ما دوازده تن هستیم آینچنین 
پیرامون عرش پروردگارمان عز و جل در آغاز آفرینشمان بودیم. اول ما محمد اوسط ما 


محمد و آخر ما محمد است». 


در جواب كويم: ب ین حديث و آنچه گذشت منافاتى نيست. زيراكه اين حديث 
بیانگر متحد بودن سرشتشان می‌باشد و اينكه از یک نور آفريده شدهاند. ودر علم و فضل 
یکسان هستند. چنانکه اخبار دیگری نيز در اين باره وارد شده است. و اين منافات ندارد 
با اینکه بعضی از آنان از بعض دیگر از لحاظ ویزگیهایی افضل باشند. همچنان که روایاتی 
در افضلیت امیرمومنان ا از ساير ائمة معصومين :82 وارد گردیده. با اين حال علم اين 
مطلب و امثال آن بايد به خود آنان واگذار شود و بر ما نيست که از آن بحث کنیم. و 


خدای تعالی خود دانا است و نگهدار از لغزشها می‌باشد. 


چهارم: محبوب نمودن او در ميان مردم 

و بر این امر دلالت دارد تمام آنچه در امر سوم بیان كرديم. به جهت دلالت عقل بر 
اينكه هر كس محبّتش واجب و نیکو است. سزاوار است او را محبوب نمود. و نیز دلالت 
می‌کند بر آن؛ محتوای فرمودهٌ خدای تعالی در حديث موسی ثکه: «مرا در ميان 
آفریدگانم محبوب ساز...». و به طور صریح بر آن دلالت می‌کند آنچه در روضة کافی به 
سند خود از حضرت ابىعبدالله صادق نع آورده که فرمود: «خداوند رحمت کند بنده‌ای 
که ما را نزد مردم محبوب نماید و ما را در معرض دشمتی و کینه‌توزی آنان قرار ندهد. 
همانا به خدا سوگند اگر سخنان زیبای ما را برای مردم روایت می‌کردند به سبب آن 


عزیزتر می‌شدند. و هیچ كس نمی‌توانست بر آنان وصله‌ای بچسباند. ولى یکی از آنان 


کلمه‌ای را می‌شنود يس ده كلمه از پیش خود بر آن مىافزايد»' 1 


۱ روضة الکافی. ۲۲۹ < ۲۹۳ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم 2ة اج ۲ 


و در مجالس صدوق في به سند خود أورده از امام صادق نك كه فرمود: «خداوند 
رحمت كند بنده‌ای را که مودت مردم را به سوى ما کشاند و به آنچه می‌شناستد با آنان 


سخن بگوید و آنچه را منکرند واگذارد». 


پنجم: انتظار فرج و ظهور آن حضرت صلوات الله عليه 


سخن در این باره در چند مبحث واقع می‌شود. 


مبحث یکم: فضیلت انتظار. و ثواب منتظرء و انتظار پیغمبران و امامان نسبت به اين امر 
در اين باره همین بس که حضرت سیدالساجدین 42 در دعای عرفه بر منتظران درود 
فرستاده و برای آنان دعا کرده بعد از دعا كردن برای مولایشان [امام زمان] صلوات الله 
علیه. و اضافه بر آن روایات بسیاری بر این مقصود دلالت دارد. از جمله: 
١‏ در كمال الدین از حضرت ابی عبدالله امام صادق لډ آمده که فرمود: «هر کس از 
شما بر اين امر در حال انتظار آن بميرد همچون کسی است که در خيمة قائم 3 بوده 


باشد» ۲. 


۲ ۔ از حضرت ابوالحسن الرضا + آمده که فرمود: «چقدر خوب است صبر و انتظار 
5ع أاده ۹ 1 50 3 0 
فرج أيا نشنيدهاى فرمودة خداى عز و جل راكه: و روا إلى مَعَكمْ رَقِيبٌ»'!؛ و چشم 
به راه باشيد كه من با شما چشم به راهم. 


«انتظروا نی مَعَكُمْ من المنْتَظِرِينَ» '؛ يس انتظار بکشید که من با شما از منتظرانم. 
بنابراين بر شما باد صبر به درستى كه كشايش يس از نااميدى مىآيد. البته آنان که پیش از 
شما بودند صبورتر از شما بودندگ. 

۳ در مصائر الدرجات به سند خود از حضرت امام ابوعبدالله صادق 1 آورده كه 


۱ مالی. ۶۱ 

۲ کمال الدین. ۶۴۴/۲ باب 2۵۵ ۱. 
۳ سوره هود أيه ٩۳‏ 

۴ سوره انعام. آیه ۷۱. 

۵ كمال الدین. ۲ /۶۴۵باب ۵۵ج ۵. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ ۲۲۲۱ 
فرمود: امیرموّمنان ني به سوی صفین می‌رفت. تا اينكه از رود فرات عبور کرد و به 
نزدیکی كوه سرزمین صفین رسید که هنکام نماز مغرب شد. مدتی در انديشه فرو رفت 
سپس وضو گرفت و اذان گفت. و چون از اذان گفتن فراغت یافت كوه شکافته شد و سر و 
صورتی سپید نمودار گردید و گفت: سلام بر تو ای اميرمؤمنين و رحمت و برکات خداوند 
بر تو باده خوش آمدی ای جانشین پیغمبران و پیشوای روسفیدان, و عزیزترین چیزی [که 
به مردم] رسیده, و ای نايل آمده به ثواب صدیقین. و ای سید اوصیاء. اميرالمؤمنين 3 به 
أو فرمود: بر تو نیز سلام باد ای برادرم شمعون جانشین عیسی بن مریم روح القدس حال تو 
چگونه است؟ گفت: خير است خدای بر تو رحمت آرد. من منتظر حضرت روح الله 
هستم که از آسمان فرود آید. يس هیچ كس را نمی‌شناسم که در راه خدا بیش بيشتر از تو دچار 
بلا گشته, و فردا[ى قيامت] وابش فزونتر و مقامش برتر از تو باشد...»۱. 

می‌گویم: جهت شاهد آوردن اين حدیث آن است که دلالت دارد بر منتظر بودن جناب 
شمعون نسبت به اين ظهور مبارک و بامیمنت. و البته شباهت يافتن به اولیای خدا و 
پیروی كردن از ایشان چیزی است که نزد حداوند عز و جل پسندیده است. اضافه بر ساير 
آنچه در فضیلت انتظار رسیده است. 

۴ ۔ و در کتاب كمال الدین از حضرت آبیعبدالله امام صادق 4 از پدرانش نی آمده 
که فرمود: «منتظر امر (حكومت) ما به سان آن است که در راه خدا به خون غلطیده 


باشد» . 


۵۔ و نیز از امام صادق ‏ آمده که فرمود: «خوشا به حال شیعیان قائم ماكه در زمان 
غيبتش منتظر ظهور او باشند و در هنكام ظهورش فرمانبردار از اوه آنان اولیای خدا 
هستند نه ترسی برایشان هست و نه اندوهكين شوند» ۳ 8 

۶ ۔ و از حضرت سيد العابدین 3 است كه فرمود: «انتظار فُرَج از عظیم‌ترین فرح 


۴ 


است» . 


۱ بصائر الدرجات. ۲۸۰ح ۱۶. 
".كمال الدین. ۶۴۵/۲ باب ۵۵ ۶ 
۳ کمال الد 


۲ باب ۳۳ AF‏ 
۴ کمال الدین, ۳۲۰/۱ باب ۳۱ ذیل ح ۲. 


۴ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم << اج ۲ 


-و از ابوخالد كابلى آمده که گفت: بر سرورم حضرت على بن الحسيز 


زین العابدين :35 وارد شدم و به او عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا ب مرا خبر ده از 


کسانی كه خدای عز و جل طاعت و دوستى آنان را فرض دانسته و پیروی از ايشان را پس 


از رسول خدا بت بر بندكانش واجب كرده است. به من فرمود: ای كابلى به درستى که 
اولی الامری که خدای عز و جل آنان را امامانی برای مردم قرار داده و طاعتشان را بر آنها 
واجب نموده: امیرالمومنین على بن ابی‌طالب سپس حسن, سپس حسین دو فرزند على بن 
ابی‌طالب بوده‌اند آنگاه امر (امامت) به ما رسیده است آنگاه ساکت شد. من گفتم: ای 
سرور من برای ما روایت شده که اميرالمؤمنين ثقة فرموده: البته زمین را حجتی برای 
خدای عز و جل بر بندگانش خالی نمی‌ماند يس حجّت و امام بعد از تو کیست؟ آن 
حضرت ا فرمود: يسرم محمد است و اسم او در تورات باقر می‌باشد. علم او می‌شکافد. 
شکافتنی, او ححّت و امام بعد از من است. و پس از محمد پسرش جعفر می‌باشد که نامش 
نزد اهل آسمان صادق است. عرضه داشتم: ای سرور من چگونه اسم او صادق شده و حال 


آنکه همۀ شما صادق (راستین) هستید؟ فرمود: پدرم از پدرش مرا حديث كفت که رسول 


3 فرمود: هرگاه فرزندم جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابی‌طالب 
متولد شد او را صادق بنامید. که ينجمين از فرزندانش کسی که اسمش جعفر خواهد بود 
که با دروغ بستن بر خدای عز و جل جرئت کند و مدّعى امامت گردد. پس او نزد خداوند. 
جعفر کذاب و افترا زننده بر خدای عزو جل است. و ادّعا كنندة منصبی که شایستگی آن 
را ندارد. مخالفت کننده با يدر. و حسادت ورزنده بر پرادرش خواهد بود. أن کسی است 


كه می‌خواهد هنكام غیبت ولی خدای عز و جل پرده (غیست) خداوندی را کنار زند. سپس 


حضرت على بن الحسين ا به شدت گریست. آنكاه فرمود: كوئيا جعفر کذاب را مىبينم 
كه ستمگر زمان خويش را بر بازرسی امر ولن خداوند و آنکه در حفظ الهى غايب است 
پرانگیخته. و حرمت پدرش را هتک نموده باشد به خاطر جهل و ندانستن ولادت او. و از 
روی حرص بر کشتن او اگر بر وی دست يابد. به جهت طمع كردن در میرائش تا أن را 


بدون اينكه حقى در آن داشته باشد بگیرد. ابو خالد گوید: عرضه داشتم: ای فرزند رسو[ 


وسو 
دم 


آیا آن کار شدنی است؟ فرمود: آری, به پروردکارم سوگند. به درستی که اين 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غا | ۲۲۵ 


مطلب نزد ما نوشته شده است در طوماری که محنتهايى كه بعد از رسول خدا هه بر ما 


وارد می‌شود در آن ضبط گردیده است. ابوخالد گوید: عرضه داشتم: ای فرزند رسول 


سپس چه خواهد شد؟ آن حضرت :3 فرمود: سپس غایب ماندن ولن خدای 
عز و جل دوازدهمین جانشین رسول خدا َة و امامان يس از او. طولانی خواهد گشت. 
ای ابوخالد به درستی که اهل زمان غیبت او که امامتش را باور دارند و منتظر ظهور اویند 
از مردم همة زمانها بهترند. زیرا که خدای تبارک و تعالی آن چنان عقلها و فهمها و 
شناختی به آنها عنایت کرده که غیبت نزد آنان همچون دیدن باشد. و آنان را در آن زمان 
به منزلة کسانی قرار داده است که در پیشگاه رسول خدا 9# با شمشیر جهاد کرده‌اند. 


آنان به حق مخلصانند و راستی که شیعیان ما هستند و دعوت کنندگان به دين خدای 
عزو جل در پنهان و آشکار می‌باشند!. 

۸ در کتاب عیست شيخ طوسی ب به نقل از کتاب عيبت فضل بن شاذان # به سند 
خود از مفضل بن عمر آورده که گفت: «حضرت قائم + را یاد کردیم و کسانی که از 
هم‌کیشانمان در حال انتظار او مردند. يس حضرت ابوعبدالله امام صادق ا به ما فرمود: 
هرگاه قيام کند نزد مؤمن داخل قبر خواهند آمد و به او گفته می‌شود: ای فلان همانا که 
صاحب تو ظهور کرد يس اگر می‌خواهی به او ملحق شوی محلق شو و اگر بخواهی در 
گرامیداشت پروردگارت بمانی بمان» ". 

٩و‏ در كمال الدین به سند خود از جعفر بن ابی‌دلف آورده که گفت: شنیدم حضرت 
ابوجعفر محمد بن على الرضا یج می‌فرمود: «همانا امام بعد از من يسرم على است» امر او 
امر من و گفته‌اش كفتةٌ من و اطاعتش اطاعت از من است. و امام بعد از او يسرش حسن 
است امر او امر پدرش و كفتة اوكفتة يدرش و اطاعت او اطاعت از پدرش می‌باشد». 
سپس ساکت شد. عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا ا امام بعد از حسن کیست؟ پس 


آن حضرت به شدّت گریست آنگاه فرمود: «البته بعد از حسن پسرش آنكه قائم به حق و 


مورد انتظار است می‌باشد». گفتم: ای فرزند رسول خدا ا چرا «قائم» نامیده شده؟ 


۱. کمال الدین. ۳۱۹/۱. 
۲ یت ۲۷۶ 


۲۲۶ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ند / ج ۲ 


فرمود: «زيراكه او پس از آنکه يادش مرده باشد و بيشتر معتقدان به امامتش بركشته 
باشند قيام كند [و بياخيزد]». گفتم: چرا «مننظر» ناميده شده؟ فرمود: چون که او را غيبتى 
است که روزهاى بسيار و مدّتى طولانى دارد. يس مخلصان منتظر خروجش باشند و اهل 
ترديد انکارش کنند و جاحدان ياد او را به استهزا گیرند. و وقت گذاران در آن دروغكو 
شوند. و عحله کنندگان در آن هلاک گردند. و تسلیم شوندگان در آن نجات پابند»". 

۱۰ ۔ و از على بن مهزیار آمده كه گفت: به حضرت ابوالحسن صاحب العسکر امام 
هادی ند نامه‌ای نوشتم ودربارة فرج از آن جناب پرسیدم. به من نوشت: «هرگاه صاحب 
شما از منزلگاه ستمگران غایب كشت در انتظار َرَج باشید». 

۱ -و در اصول کافی " از ابوبصیر آمده که گفت: به حضرت ابوعبدالله امام 
صادق لا عرضه داشتم: فدایت شوم فرج کی خواهد بود؟ فرمود: «اى ابوبصیر تو هم از 
کسانی هستی که دنیا می‌خواهند! هر كس اين امر را بشناسد برای او به جهت انتظار 
کشیدنش فرح شده است». 

می‌گویم: ظاهراً چون مقصود از َرَج يارى كردن امام #: و جهاد در ركاب او است. 
امام صادق لي بیان فرمود که اين مقصود برای شیعیان حاصل است چون منتظر فرج 
هستند. و توحه داد که لازم و شایسته است که غرض آنها از انتظار اين مقصود بزرگ 
باشد نه رسیدن به شهوتهای نفسانی و لذتهای جسمانی چنانکه شيوة بیشتر افراد چنین 
است و مویّد اين مطلب در مبحث چهارم خواهد آمد. 

۲ ۔و در بحار از حضرت امیرالممنین تة آمده که فرمود: «منتظر فرح باشید و از 
رحمت خداوند ناامید نشوید. به درستی که خوشایندترین اعمال نزد خداوند عز و جل 
انتظار فرح است»". 

۳ -و از آن حضرت 2 است که فرمود: «عمل کننده به امر ما فردا[ی قيامت] در 
حضيرة القدس [درجة عالية بهشت] با ما خواهد بود. و منتظر امر [حکومت] ما 


۲ کمال الدین. ۳۷۸/۲ باب ۳۶ ۳ 
؟. صون کافی. ۱ ۳۷۱۸ باد 


۳ بحار التوار. ۱۲۳/۵۲ باب ۲۴ - ۷ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ | ۲۲۷ 
همچون غوطه‌ور شده به خونش در راه خدا می‌باشد»۲. 

عادو از فيض بن المختار از حضرت ابىعبدالله امام صادق لډ روایت آمده که فرمود: 
«هر كس از شما بميرد در حالی که منتظر اين امر باشد همانند کسی است که با حضرت 
قائم ند در خیمه‌اش بوده باشد». سپسر س چند لحظه‌ای درنگ کرد آنگاه فرمود: «نه بلکه 
مانند کسی است که در خدمت آن حضرت شمشیر بزند» سپس سپس فرمود: «نه سو گند به خدا؛ 
سي یا SES OS‏ 1 

۵ و از حضرت ابىعبدالله امام صادق 3 از پدرانش از اميرالمؤمنين 4# روايت 
است که فرمود: «برترین عبادت موّمن انتظار فرَج از خداوند داشتن ن است». 

۶ و در کافی به سند صحیحی از عبدالله بن المفیره آمده که گفت: محمد بن عبدالله 
به حضرت امام رضا 8# عرضه می‌داشت شت و من می‌شنیدم که می‌گفت: پدرم مرا حدیث 
آورد از خاندانش از پدرانش که به یکی از امامان گفته بود: در منطقۀ ما جای رباط۳ 
هست که آن را قزوین می‌نامند و دشمنی هست که آن را دیلم می‌گویند. آيا جهاد يا رباطی 
بر ما هست؟ آن حضرت ا در حواب أو فرمود: بر شما باد که اين خانه (بیت الله الحرام) 
را حج کنید. سؤال کننده بار دیگر سوالش را تکرار کرد. باز حضرت 3 فرمود: بر شما باد 
اين بیت که آن را حج كنيد آيا يك فرد از شما راضی نیست که در خانةٌ خود باشد و بر 
خانواده‌اش از دسترنج خود خرج نماید و انتظار امر ما را بکشد. يس اگر آن زمان را درک 
کند همچون کسی است که با رسول خدا ت در جنگ بدر شرکت کرده باشد. و اگر در 
حالی که منتظر امر ما است بمیرد همچون کسی خواهد بود که با قائم صلوات الله عليه در 
خیمه‌اش باشد اینچنین -و دو انگشت سیّابه‌اش را کنار هم نشان دادو نم ىكويم اینچنین 
-و انگشت وسط و سبّابه را نشان داد ‏ زیرا که اين بزرگتر از آن است. در اینجا حضرت 
ابوالحسن امام رضا 320 فرمود: راست گفته اس 

می‌گويم: اين روایت با آنچه در اخبار آمده که مرابطه(-مرزبانی) حتی در زمان غیبت 
۱ بحار الانوار, ۱۲۳/۵۲ ح ۷. 

۲ حار الانوار. 2۱۲۶/۵۲ ۰۱۸ 


۳ رباط و مرابطه به معنی مرزبانی و آمادگی دفاع از حدود و مرزهای اسلامی است (مترجم). 
۴ فرو) کافی, 7۲۲/۵ ۲. 


۲ مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للفائم ن اج‎ / ١ 


مستحب است منافاتی ندارد. زيرا که ظاهراً منظور سؤال کننده نايل شدن به ثواب 


3 % 


بطه و جهاد بوده. يس امام نإ او را به حج و انتظار دلالت فرمود که ثواب جهاد و 
رباط و حج همكى برايش حاصل گردد. اما با انجام مرابطه ثواب حج را نخواهد یافت. و 
مود آنچه ياد کردیم اينكه امام نه به او فرمود: بر شما باد اين بیت که آن را حج كنيد. و 
نفرمود: مرابطه نكنيد يا جايز نيست يا حلال نيست و مانند اینهاء و خدا دانا است". 


١١‏ و در تفسير نعمانى يله از اميرالمؤمنين ن آمده که فرمود: «رسول خداة 
فرمود: ای ابوالحسن بر خداوند شايسته است که اهل ضلال (كمشدكان) را به بهشت داخل 
كند. و منظورش از این: مومنانى هستند که در زمان فتنه بر پیروی از امامی که جایگاهش 
مخفی است و از چشم مردم غایب است بپاخیزند. يس آنان به امامت او اقرار می‌کنند و 
به دامان او چنگ می‌زنند. و منتظر خروج او می‌مانند. آنان يقين دارند که هیچ تردیدی به 
خود راه ندهند. صبر کنندگانند و تسلیم شدگان, و فقط از شناختن جان امامشان و از 
شناختن شخص او كم شده‌اند. بر اين دلالت می‌کند آنکه خدای تعالی هرگاه جشمة 
خورشید را که نشانة برای اوقات نماز قرار داده از بندگانش بپوشاند. بر آنان فرصت را 
توسعه داده که نماز را تأخير بیندازند تا با آشکار شدن خورشید وقت برای آنان معلوم 
گردد. و يقين کنند که زوال انجام شده است. و همین طور است کسی که منتظر خروج 
امام ا است. که به امامتش دست يازيده. تمام فرایض خداوند که بر او واجب است با 
حدودشان از او قبول می‌شود. از معنی فریضه بودن خارج نمی‌باشند. پس او صبر كنندة 
شکیبا گر است. غیبت امامش به [دين] او ضرری نمی‌رساند»؟. 

۸ و در کتاب كمال الدين از محمد بن النعمان از حضرت ابىعبدالله امام صادق ا 
روایت آمده که: «نزدیکترین حالت بندگان به خدای عز و جل و خشنودترین هنگام او از 
انان زمانی است که حجّت خداوند را نيابند و برایشان آشکار نشود. و از آنان پوشیده 
بماند که حای او را ندانند. و در عين حال می‌دانند که دلایل و نشانه‌های الهی از بين نرفته 


مال دارد که منظور حضر 


ان باشد که حهاد جز به احازه امام ما حائز تست و أبن متوقف بر خرو حضرت 
ن باشد كه جهاد جز به اجازةٌ امام مي جائز نيست و این متوقف بر خروج حضرت 


۲. كمال الدین. ۲۳۹/۲ باب ۳٣ے‏ ۱۷ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 1 / ۲۲۹ 
است. در آن هنگام باید که هر صبح و شام منتظر فرج باشند. و همانا شدیدترین موقع 
غضب خداوند بر دشمنانش زمانی است که ححتش را از آنان پوشانیده باشد که برایشان 
ظاهر نگرده. و البته خداوند می‌داند که دوستانش به تردید نمی‌افتند. و اگر چنین 
می‌دانست که آنان به تردید دچار می‌شوند حجّت خويش را یک چشم بر هم زدن هم از 
آنان مخفی نمی‌کرد»۲. 

۹ و از امام صادق 32 است دربارة فرمودة خدای عز و جل: «الم * ذَلِكَ الكتابُ 
ریب فيه هد لمي لین نون بالقیب» الم [از رموز قرآن است] اين کتاب 
بدون تردید هدایتگر تقواییشگان است. آنان که به غيب ایمان می‌آورند. فرمود: 
تقواپیشگان شیعیان على ل هستند. و غيب همان حجّت غایب است. و گواه بر اين. 
فرمودة خدای عز و جل است که: «و قرو ولا رل علیه آيةٌ من رَبّهِ لالب لله 
َانتظرُوا إِنَى مَعَكُمْ مين الْمَُْطِينَ» "+ و می‌گویند: چرا از سوی پروردگارش آیتی بر او 
نيامد يس بگو به درستی که غيب» مخصوص خدا است شما منتظر باشيد من نیز با شما از 
منتظرانم. 

۰ و در اصول کافی به سند خود از حضرت ابوجعفر باقر 2ة آورده که فرمود: 
«زیان ندیده است کسی که در حال انتظار آمر ما بميرد آنكه در خيمة حضرت مهدی لذ 
با سپاهیان او نمرده است»؟. 

۱ ودر روایت عمّار ساباطی که ان شاء الله تعالی خواهد آمد از حضرت امام 
اپی‌عبداله امام صادق ل آمده که فرمود: «همانا به خدا سوكند ای عمّار کسی از شما بر 
این حالی که در آن هستید نميرد مكر آنکه نزد خداوند از بسیاری از کشته شدگان در بدر 
و آخد برتر باشد. يس شما را مؤده باد.۵. 


۳و در همان کتاب از حضرت امام ابوجعفر باقر + آمده که ضمن حدیثی فرمود: 
۱ کمال الذین. ۳۴۰/۲ باب ۳۳ ۲۰ 
۲ سوره بقره آیه او ۲. 
۳ سوره يونس. آیه ۲۰. 
۴ اصول کافی. ۳۷۲۸۱ ۶ 
۵ اصول کافی. 2۳۳۴/۱ ۲ 


۰ / مكيال المكارم فى قواند الدّعاء للقائم س اج ۲ 
«و بدانيدكه منتظر اين امر همچون ثواب روزه‌دار شب زنده‌دار را دارد. و هركس دوران 
قائم ما را دریابد. يس با او خروج نماید. و دشمن ما را به قتل رساند برای او همچون 
پاداش بيست شهید خواهد بود. و هر كس در ركاب قائم ما کشنه شود همچون پاداش 
بيست و ينج شهید را خواهد يافت»'. 

۳ ۔ و در مجمع البيان از حارث بن المفیره آمده که گفت: در محضر ابوجعفر 
باقر لي بودیم. فرمود: آنکه از شما اين امر را شناخته و منتظر آن باشد و خير را در آن 
بداند. مانند کسی است که به خدا قسم در ركاب قائم آل محمد : 


با شمشير خود جهاد 


کرده باشد. سپس فرمود: : پلکه والله مثل کسی است که در خدمت رسول خدا 


شمشیرش جهاد کرده باشد. سپس بار سوم فرمود: لقاب هه E‏ 


در خيمة رسول خدا ب شهید شده باشد» ". 

۴ و در تفسیر البرهان از حسن بن آبی‌حمزه از پدرش ابوحمزه [ثمالى] است که 
گفت: «به حضرت ابىعبدالله صادق ن عرض کردم: فدایت شوم سم بالا رفته و استخوانم 
سست گشته. و مركم نزدیک شده و می‌ترسم پیش از آنکه این امر [حکومت شما] را 
دريايم مركم فرا رسد. فرمود: أى ابوحمزه هر که به ما ایمان آورد و حدیث ما را تصدیق 
كرد و به انتظار دوران ما نشست. مانند کسی است که زیر يرجم قائم لي كشته شود. بلكه 
[كشته كردد] '. 

۵ و در كتاب كمال الدين از مفضّل بن عمر آمده که گفت: شنيدم حضرت امام 
صادق ا مىفرمود: «هر کس در حالی که منتظر اين امر باشد بميرد. همچون کسی خواهد 
بود که از خواص حضرت قائم نقة بوده باشد. نه بلكه مانند کسی باشد که در پیشگاه 


به خدا سوگند زیر يرجم رسول خدا: 


رسول خدا يفت شمشیر زده است» *. 


۶ و در تفسیر البرهان به سند خود از مسعدة آمده که گفت: خدمت حضرت امام 


صادق نت بودم که پیرمرد قد خمیده‌ای که بر عصایش تکیه زده بود آمد. سلام کرد و امام 
١اصول‏ کافی؛ 2۲۲۲/۲ ۴. 

۲ مجمع اليان. ۲۳۸/۹. 

۳ اھان ۲۹۳/۴ 

۴ کمال الدین. ۲ /۳۲۲۸ج کک 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت خخ / ۲۳۱ 


صادق عق حواب سلامش را داد. پیرمرد عرضه داشت ت: ای فرزند رسول خدا 3 


را به من بده که آن را ببوسم» يس , آن حضرت دستش را پیش آورد و او دست آن جناب را 
بوسید و سپس گریست. حضرت صادق 3 به او فرمود: ای پیرمرد چرا گریه می‌کنی؟ 
عرضه داشت: فدایت شوم یابن رسول الله صد سال است که به پای قائم شما ماندهام 
می‌گويم این ماه است. و این سال است. و هم اکنون نم بالا رفته و استخوانم سست 
گردیده و مرگم نزدیک شده و به آنچه که برای شما آرزو می‌کنم نرسیده‌ام. شما را مىبينم 
کشته شده و آواره‌اید. و دشمنانتان را می‌بینم که با بالها پرواز می‌کنند چگونه گریه نکنم! 
دیدگان حضرت ابیعبدالّه صادق 42 در اشک نشست آنگاه فرمود: ای پیرمرد اگر خداوند 
تو را باقی گذاشت تا اينكه قائم ما را ببینی در مرتبة أعلى خواهی بود. و اگر مرگ تو فرا 
رسد روز قيامت با سيردة گرانبهای محمد ت محشور خواهی شد و ما سيردة گرانبهای 
او هستیم. که همانا آن حضرت 9 فرمود: من در ميان شما دو گوهر گرانبها را برجای 
می‌گذارم پس به آن دو دست بیازید که هیچگاه گمراه نشوید: کتاب خدا و عترت و 
خاندانم را. پیرمرد گفت: يس از اینکه اين خبر را شنیدم دیگر آسوده خاطر شدم. سپس 
امام صادق ا فرمود: ای پیرمرد بدان که قائم ما + از صلب حسن عسکری بیرون می‌آید 
و حسن از على متولد می‌شود. و على از محمد و محمد از علی. و على از موسی پسرم و 
اين يسرم از من متولد گردیده ما دوازده تن هستیم همگی‌مان معصوم و پا کیزه 


می‌باشیم...»۲. 


۷ و در روضة کافی به سند خود از اسحاق بن عمّار آورده که گفت: حدیث آورد 
مرا مردی از اصحابمان, از حکم بن عتیبه که گفت: هنگامی که در محضر امام ابوجعفر 
باقر 3 بودم خانه پر از جمعیت بود پیرمردی آمد که بر چوبدستی خود تکیه می‌زد. تا 
اینکه بر درب اتاق ایستاد و گفت: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا و رحمت و برکات 

خداوند پر تو باد آنگاه ساکت شد. حضرت ابوجعفر امام باقر :8# فرمود: و بر تو باد سلام 
و رحمت و برکات خداوند. سپس پیرمرد رو به سوى اهل مجلس کرد و گفت: السلام 


عليكم. که همة حاضرین او را جواب دادند و سلامش را پاسخ گفتند. آنگاه رو به سوی 


.۳۵/ حار الانوار. ۴۰۸/۳۶ ح ۱۷. از کفاية از‎ ١ 


۲ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم خا اج ۲ 

حضرت ابوجعفر باقر نة کرد و گفت: ای فرزند رسول خدا فدایت گردم. مرا نزدیک خود 
جای ده که به خدا سوگند من شما را دوست می‌دارم و دوستداران شما را دوست می‌دارم. 
به خدا سوگند دوستی شما و هوادارانتان به خاطر طمع دنیوی نیست. و من با دشمن شما 
دشمنم و از او بيزارم. و به خدا سوگند که دشمنیم با أو و بیزاريم. از او به خاطر کینه‌ای 
ميان من و او نمی‌باشد. به خدا من حلال شما را حلال و حرامتان را حرام می‌دارم و 
منتظر آمر شمایم يس ای که خداوند مرا فدایت گرداند. عاقبت مرا چگونه می‌بینی؟ 
حضرت امام باقر 35 فرمود: به سوی من به سوی من آی. تا اینکه او را کنار خود نشانید. 


سپس فرمود: ای پیرمرد. بر پدرم على بن الحسین لت نيز مردی وارد شد و مانند سؤال تو 


را عرضه داشت. پدرم به او فرمود: اگر بمیری بر رسول خدا ا و على و حسن و حسین 
و على بن الحسین وارد می‌شوی و قلبت سرد و دلت خنک و خرم؛ و دیده‌ات روشن 
می‌گردد. و راحتی و ریحان با فرشتگان کرام كاتبين را پیش روی خود خواهی دید. همین 
كه جانت به اینجا پرسد و به حلقش اشاره کرد و اگر زنده بمانی خواهی ديد آنچه راكه 
دیده‌ات به آن روشن شود و همراه ماء در رکن أعلى خواهی بود. پیرمرد عرضه داشت: 
چگونه فرمودی ای ابوجعفر؟ حضرت باقر 4# دوباره سخنش را تکرار کرد پیرمرد گفت: 
الله اکبر ای ابوجعفر اگر من بمیرم بر رسول خدا یل و على و حسن و حسین و على بن 
الحسین وارد می‌شوم و چشمم روشن و قلبم سرد و دلم خنک و خرّم می‌گردد و توسط 
راحتی و ریحان و فرشتگان کرام كاتبين مورد استقبال قرار می‌گیرم همین که جانم به 
اینجا رسید. و اگر زنده بمانم آنچه راکه چشمم به آن روشن شود خواهم ديد و با شما در 
رکن اعلی خواهم بود! سپس پیرمرد به شدت گریست های های های تا اينكه صورتش به 
زمين چسبید. و اهل خانه چون حال پیرمرد را دیدند به گریه و ناله پرداختند. و حضرت 
ابوجعفر باقر ل اشکها را از اطراف دیدگانش با انگشت پاک می‌کرد. آنگاه پیرمرد 


سربرداشت و به امام باقر د عرض کرد: ای فرزند رسول خد 


دستت را به من بده, 
خداوند مرا قربان تو سازد. آن حضرت نيه دست خود را به او داد پس دست حضرت را 
بوسید و بر دیدگان خود نهاد و بر صورتش کشید. سپس جامه از شکم و سیفه‌اش برگرفت 


و دست آن حضرت را بر شکم و سينة خود قرار داد. يس از آن برخاست و گفت: السلام 


بخش هشتم: تكاليف بندگان تسبت به آن حضرت ی | ۲۳۳ 
علیکم. حضرت امام باقر یذ در پی او مىنكريست و پیرمرد مىرفت. آنگاه روى به 
حانب حاضرین کرد و فرمود: هركس دوست می‌دارد مردی از اهل بهشت را ببیند به اين 
شخص نظر کند. حکم بن عتیبه گوید: هيج مجلس گریه و ماتمی شبیه آن مجلس نديدم'. 


مبحث دوم: در وجوب انتظار حضرت قائم یذ بر همة افراد 

و بر این مطلب دلالت می‌کند -اضافه بر بعضی از آنچه گذشت ‏ روایتی که ثقة الاسلام 
کلینی تن در اصول کافی به سند خود از اسماعیل جعفی آورده که گفت: مردی بر حضرت 
ابوجعفر امام باقر ني وارد شد و صفحه‌ای در دست داشت. حضرت باقر ا به او فرمود: 
«اين نوشتة مناظره کننده‌ای است "كه پرسش دارد از دینی که عمل در آن مورد قبول است. 
عرض کرد: رحمت خداوند بر تو باد همین را خواسته‌ام. حضرت ابو جعفر باقر ا فرمود: 
گواهی دادن به اينكه هیچ معبود حقّی جز خداوند نیست. و اینکه محمد بنده و رسول او 
است. و اینکه اقرار کنی به آنچه از سوى خداوند آمده. و ولایت ما خاندان. و بیزاری از 
دشمنمان, و تسلیم به آمر ماء و پرهیزکاری و فروتنی. و انتظار قائم ماء که ما را دولتى 
است که هر وقت خداوند بخواهد آن را خواهد آورد» ؟. 

و در همان کتاب از اپوالجارود آمده که گفت: به حضرت ابوجعفر باقر لا عرضه 
داشتم: ای فرزند رسول خداء آيا مودت و دلباختگی و پیروی مرا نسبت به خودتان 
می‌دانید؟ فرمود: آری, عرضه داشتم: من از شما مطلبی را می‌پرسم و می‌خواهم به من پاسخ 
دهید. زیرا که چشم من نابینا است و کمتر راه می‌روم و نمی‌توانم هر وقت بخواهم به 
دیدار شما بیایم. فرمود: خواسته‌ات را بازگوی. عرض کردم: دینی که تو و خاندانت خدای 
عزو جل را با آن دینداری مىكنيد برایم بیان فرمای تا خدای عز و جل را با آن دینداری 
نمایم. امام باقر ج فرمود: اگر جه مطلب را کوتاه کردی ولی سؤال مهمی آوردى. به 
خدای سوگند دینی را که من و پدرانم خدای عزو جل را با آن دینداری می‌کنيم برایت 
۱. روضة الکافی, 2۷۶ ۳۰ 


۲. احتمال دارد که کلمۀ امخاصم) که در اين حدیث آمده نام شخصی باشد که از مطلب عزبور پرسش کرده بود. (مترجم 
۳ صول کافی. ۲۲/۲ ۱۳ 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ظة اج ۲ 


مىكويم: كواهى دادن به اينكه هيج معبود حقّى جز خداوند نيست. و أينكه محمد ۲ 
رسول خدا است. و اقراركردن به آنچه از نزد خداوند آورده. و ولايت ولی ما و بيزارى از 
دشمن‌مان و تسليم بودن به أمر ما و انتظار قائم ما و اهتمام ورزيدن [در امور واجب و 
حلال] و يرهيزكارى [ازكارهاى حرام] مىياشد'. 

و در عبت تعمانی به سند خود از ابوبصیر از حضرت ابوعبداله امام صادق ا آورده 
که روزی آن حضرت فرمود: آیا شما را خبر ندهم به آنچه خدای عز وجل هیچ عملی را 
جز به ا از بندگان نمی‌پذیرد؟ گفتند: جرا فرمود: گواهی دادن به اینکه هیچ شايستة 
پرستشی جز خداوند نيست و اينكه محمد زغ بنده و فرستادة او استء و اقرار كردن به 
آنچه خداوند به آن امر فرموده و ولايت. و بیزاری از دشمنانمان -یعنی خصوص امامان - 
و تسلیم شدن به آنان, و پرمیزکاری. و کوشش, و اطمینان. و انتظار قائم 2ة. سپس فرمود: 
به درستی که ما را دولتی است که خداوند هر وقت بخواهد آن را [روی کار] مي‌آورد. 
آنگاه فرمود: هركس دوست می‌دارد از جملة اصحاب قائم + باشد بايد انتظار بکشد و با 
پرهیزکاری و اخلاق نیک رفتار نماید در حالی که منتظر باشد. يس اگر از دنیا رفت و 
[پس از مردنش] قائم قيام کرد. برای او پاداشی خواهد بود همانند پاداش کسی که امام قائم 
را درک کرده. يس جدّیت كنيد و در انتظار بمانید گوارایتان باد ای گروه مشمول رحمت 
الهی '. 

می‌گویم: عبارت (یعنی خصوص امامان) احتمال دارد که از فرمایش امام :32 باشد. و 
احتمال می‌رود که گفتة ابوبصیر باشد. و چون منظور از ولایت آن است که امام ا را در 
تمام امور سرپرست خود قرار داده و پیروی از او را در همه موارد واجب بدانده حضرت 
بیان فرمود که کسی ولایتش واجب است که خداوند عز و جل او را به امامت و عصمت 
مخصوص كردانيده. نه هر کسی که منتسب به رسول خدا ا است. و دشمنی كردن بايد 
با معاند و دشمن امام 3 باشد خواه از ذريّةٌ پیغمبر باشد يا غير آنها. 

و از آنچه بر وجوب انتظار دلالت می‌کند روایتی است که شيخ صدوق در کتاب 


۱ صول کافی. ۲۱/۲ ج ۱۰ 
۳ غيست نعمانی. ٠١2‏ باب المتحيه 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت + ۲۲۵۱ 
كمال الدین به سند خود از عبدالعظیم حسنی آورده كه گفت: «بر سرورم حضرت محمد 
بن على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن آلحسین بن على بن اب طالب خي وارد شدم, 
و می‌خواستم که دربارة قائم از آن حضرت سؤال كنم كه آيا همان مهدى است يا غير او؟ 
يس خود آن حضرت آغاز سخن كرد و به من فرمود: ای ابوالقاسم به درستى که قائم از 
ماست و او است مهدی که واجب است در زمان غیبتش انتظار کشیده شود و در ظهورش 
اطاعت گردد. و او سومین [امام] از فرزندان من است». 

ودر همام كتاب به دو سند صحيح از حضرت ابىعبدالله امام صادق لډ آمده که 
فرمود: «نزديكترين حالات بندگان نزد خداى عز و جل و خشنودترين هنكام او از آنان 
زمانى است که حجّت خدای را نيابند و برای آنها آشكار نشود و از ديدكان آنها يوشيده 
بماند كه جايكاهش را ندانند. و در عين حال بدانند که حجتها و بينات الهى باطل نشده. 
يس در آن هنكام هر صبح و شام منتظر باشند که شديدترين خشم و غضب خداوند بر 
دشمنانش موقعى است که حجت خود را از آنان مخفى بدارد و بر آنان آشكار نگردد. البته 
خداوند دانسته است که اولیای او در تردید واقع نمی‌شوند. و اگر می‌دانست که آنها در 
شک می‌افتند يك چشم بر هم زدن حجت خود را از آنان نهان نمی‌ساخت و این جز زیر 


سر اشرار مردم نخواهد بود» ۳. 


مبحث سوم: معنی انتظاری که در اين اخبار به آن امر گردیده است 

انتظار حالتی است نفسانی که آمادگی برای آنچه انتظارش را می‌کشیم از آن برمی‌آید. و 
ضدّ آن يأس و ناامیدی است. يس هر قدر که انتظار شدیدتر باشد آمادگی و مهیّا شدن 
قویتر خواهد بود. نمی‌بینی اگر مسافری داشته باشی که در انتظار مقدمش به سر می‌بری 
هر جه هنكام آمدنش نزدیکتر شود مهيا شدنت فزونی می‌یابد. بلکه احياناً خوابت به 
بیداری مبدل می‌گرده چون انتظارت شدید است. و همانطور که مراتب انتظار از اين 
جهت متفاوت است از جهت محبّت نسبت به کسی که در انتظارش هستی نیز مراتب 


۱ کمال الدین. ۳۷۷۸۲ باب ۳۶ج ۱. 
پاپ ۳۶ج 
”كمال الدین. ۳۳۹/۲ باب 2۳۳ ۱۶. 


۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائمخة اج ۲ 


متفاوتى دارد. يس هر جه محیّت شديدتر و دوستى بيشتر باشد مهيّا شدن برای محبوب 
زيادتر مىشود. و فراقش دردناكتر می‌گردد. به كونهاى که منتظر از تمام امورى که 
مربوط به حفظ خودش هست غافل می‌ماند. و دردهاى بزرگ و محنتهای شديد را 
احساس نمی‌کند. 

بنابراين مؤمنى که منتظر آمدن مولایش می‌باشد هر قدر که انتظارش شدیدتر است. 
تلاشش در آمادگی برای آن به وسيلة پرهیز از گناه و کوشش در راه تهذیب نفس و پاکیزه 
كردن درون از صفات نکوهیده و به دست آوردن خوبهای پسندیده بیشتر می‌گردد. تا به 
فيض دیدار مولای خويش و مشاهدة حمال انورش در زمان غیبتش رستکار شود. همچنان 
كه برای عدة بسیاری از نيكان اتفاق افتاده است. و لذا امامان محصوم 


در روایاتی که 
خواندی و غیر آنها -به پاکیزگی صفات و مقیّد بودن به انجام طاعات امر فرموده‌اند. بلکه 
روایت پیشین ابوبصیر اشارت يا دلالت دارد بر اينكه رستکاری به مقام انتظار و نايل شدن 
به پاداش منتظران به پرهیز و پروا از گناه و آراستگی به خویهای پسندیده بستگی دارد. 
چنانکه حضرت صادق ‏ فرمود: «هر آن کس که خواسته باشد از ياران قائم نت شود بايد 
که منتظر باشد و بايد در حال انتظار به پرهیزکاری و خویهای پسندیده عمل نماید. که 
هرگاه بميرد و قائم يس از مردنش بپاخیزد پاداش او همچون کسی خواهد بود که دوران 
حکومت آن حضرت را درک کرده باشد...». و بی‌تردید هر قدر که انتظار شدیدتر باشد 
صاحب آن مقام و واب بیشتری نزد خدای عزو جل خواهد داشت. خدای تعالی ما را از 
مخلصان منتظرین مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار دهد. 


مبحث چهارم: آيا در انتظار قصد قربت شرط است يا نه؟ 

2 0 قد 24 ارد: 

شرح اين مطلب به بیان دو مقدّمه بستکی دارد 

مقدمة اول در بیان آنچه نیّت در آن شرط است. در اینجا می‌گوييم: اوامری که از سوى 
خداوند صادر می‌شود بر سه گونه است: 

یکی: آنچه می‌دانیم که مصلحت در آن انجام دادنش به صورت تعيّد است مانند: نماز. 


دوم: آنچه می‌دانیم مصلحت در آن به صورت تعیّد منحصر نیست. بلکه مقصود انحام 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غ / ۲۳۷ 
یافتن آن است به هر نحوه‌ای که باشد. چنانکه فرموده: «جامدات را از ادرارهاى آنچه 
گوشتش حلال نیست بشوی» که می‌دانیم مقصود شسته شدن جامه است با صرف نظر از 
نیت و قصد شوینده. 

سوم: آنچه می‌دانیم مصلحت در آن به صورت تعبّد منحصر باشد. مانند: دیدار مؤمن و 
مانند آن. و تردیدی نیست که در گونه اوّل نت شرط است که اگر در آن (نیّت) خللی وارد 
آورد تکلیف از گردنش ساقط نمی‌گردد. همچنان که بدون تردید نيت دركونة دوم شرط 
نیست. و اما در گونه سوم: هرگاه شخص آن را به قصد تعبٌد بجای آورد استحقاق ثواب 
دارد و اگر آن را بدون قصد عبادت بجای آورد استحقاق ثواب ندارد موجب عقاب هم 
نیست. و فرق بين اين با کارهای مباحی که هرگاه شخص آنها را به قصد طاعت بجای آورد 
آن است که در اینجا امر به طور مستقیم به آنها تعلّق يافته. در صورتی که در آن کارهای 
مباح أمر به طور مستقیم متوجّه آنها نیست. چون که فرض اين است که آنها مباح هستند. 
بلكه بدین جهت امر به آنها تعلق می‌گیرد که واسطة رسیدن به آمر راجحى در شرع 
می‌باشند. 

مقدمة دوم: در بیان منظور از قصد قربت که در عبادات شرط است: می‌گوييم: منظور از 
آن آوردن مامورٌ به (چیزی که به آن امر شده) به قصد اطاعت خداوند جل شأنه و به 
كار بستن فرمان او می‌باشد. خواه انكيزة او از اطاعت اين باشد که خداوند را شايستة 
اطاعت می‌داند. يا انگیزه‌اش محبّت خداوند يا سپاسگذاری نسبت به اوء یا تقرب جستن 
به سوی او يا اميد پاداش الهی و يا ترس از عقوبتش بوده باشد. که مراتب و درجات 
مختلفی است هر يك برتر از ديكرى. و هر کسی بر روش خود عمل می‌کند. و دلایل 
شرط بودن نیّت به كونة ياد شده نسبت به عبادات. در کتب فقه ذکر گردیده از إجماع و 
آیات مانند فرمودة خدای تعالی: «قاعبدوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين4'؛ يس خداوند را با 
اخلاص کامل در دين پرستش نمایید. 


و احادیث از حمله: حدیث صحیحی که در اصول کافی روایت شده: «امام 
.١‏ سوره اسراء. آي ۸۴ 


۲ سورة زمر آي ۲ 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 2< اج ۲ 


زین العابدين جذ فرموده: هيج عملى جز با نیت درست نیست». 


و از جمله: در وسائل به سند خود از حضرت موسی بن جعفر از يدرانش چیھ از 


رسول خدا يي ضمن حدیثی آورده که فرمود: «همانا اعمال بسته به نیّتها است و برای 


هر كس آنچه را نت کرده خواهد بود. پس هر آنکه به قصد آنچه نزد خداوند هست در 
غزوه‌ای شرکت کند البته پاداشش بر خدای عز و جل خواهد بود. و هركس به خاطر دنیا 
پا به نیت به دست آوردن غنیمتی به غزوه رود جز آن چیزی حاصلش نخواهد شد»". و 
در همان کتاب از امام صادق ل آمده که: «خدای عز و جل فرموده: من بهترین شریک 
هستم. هر كس غير مرا در عملی با من شریک سازد آن را نخواهم پذیرفت. مگر آنچه را 
که برای من خالص باشد» ". 

و احادیث دیگری که در کتابهای علمای ما که خداوند بر آنان رحمت آرد- تدوین 
گردیده است. چون اين را دانستی پس بدان که آنچه به نظر نزدیکتر است اينكه انتظاری 
که در اخبار به آن امر شده از كونةٌ سوم می‌باشد. بنابراین چند صورت در آن تصوّر 
می‌شود: 

اوّل: اینکه منظور شخص منتظر اطاعت امر خداوند باشد. خواه انكيزة او بر اطاعت 
اميد ثوابى باشد که در روایات به آن وعده شده. يا انكيزة دیگری داشته باشد. 

دوم: اينكه انگیزه‌اش بر انتظار اطاعت امر و نايل شدن به پاداش دنیوی يا اخروی 
باشد. ولی قصد پاداش فرعی و تابع قصد اطاعت باشد (یعنی مقصود اصلی او از انتظار 
اطاعت امر باشد و به پیوست آن پاداش را قصد نماید). 

و این دو قسم موجب نايل شدن به تمام پاداشها و وابهایی است که در روایات وارد 
كرديده. و شايسته است که مؤمن قسم اوّل را انتخاب کند. بلکه عالی‌ترین گونه‌مایش را 
که به آنها اشاره نمودیم - برگزیند. 

سوم: اينكه انتظار به منظور رستکاری به ثوابها و مواهب اخروی يا دنیوی باشد به 
۱ صول کافی. ۲ / ۸۴ باب نيت ح ۱ 


۲. وسائل الشیعه. ۳۴/۱ باب 2۵ ۱۰. 
باب ۵ح 
*. وسائل الشيعه. ۴۴۸۱ باب ۸- 4. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 32 ۲۳۹۱ 
جهت ١‏ كاهيش به جمع شدن لوازم زندكى و طول عمر. و فراخی روزىء و فراوانی نعمتهاء 
و زايل شدن هم و غم و درد و رنج در زمان ظهور مولايمان صاحب الزمان صلوات الله 
عليه. به طوری که از انتظارش جز اين نخواهد. و اطاعت امر خداوند در نظرش نباشد. 

چهارم: عكس قسم دوم (يعنى منظور اصلیش از انتظار ياداش باشد و به پیوست آن 
بخواهد امر خداوند را اطاعت كند). و ظاهر آن است که در اين دو قسم استحقاق ثوابهايى 
که در روایات وعده شده‌اند را ندارده زیرا که استحقاق پاداش عبادت به قصد اطاعت 
بستگی دارد -چنانکه دیدید در صریح روایت آمده است -. و فرض اين است که ماموز به 
را به قصد تعبّد بجای نياورده. پس انتظارش عبادت نيست. و همانطور که مستحق واب 
نيست همچنین استحقاق عقاب نيز ندارده زيراكه جنين نمىدانيم که مصلحت انتظار فقط 
در صورت انجام دادن آن به قصد قربت باشد. بلكه ظاهر از مطالعة اخباری که در اين 
باره رسيده اين است كه به منظور جلوكيرى از يأس و نااميدى مؤمن از ظهور امام ## 
است لذا اميرالمؤمنين 2 در حديثى كه در مبحث اول آورديم فرموده: منتظر فَرَج باشيد 
و از رحمت الهى مأيوس نشوید... که ظاهر فرمودة حضرت که: مأيوس نشويد بیان 
نخستین درجات انتظار می‌باشد. و نیز اشاره به همین است فرمودهٌ مولایمان حضرت 
صادق 3 در روایت ابوبصیر که سابقاً گذشت اینکه: ای ابوبصیر آيا تو هم از کسانی هستی 
كه دنیا می‌خواهند... و بدين ترتیب بر او اعتراض کردند. یعنی: آیا همچون تویی سزاوار 
است كه خواسته‌اش از انتظار فرج رسیدن به لذتهای دنیوی باشد؟ و اين بیان بر آنچه 
یادآور شدیم دلالت دارد که اگر هدفش در رسیدن به پاداش محدود باشد مستحق عقوبت 
نیست. و نظیر اين مطلب در اعمال بسیار است مانند: دیدار مؤمن» و عیادت بیمار و 
تشييع جنازه و برآوردن حوائج برادران دینی و غير اينها كه هیچ كس نگفته: اگر مؤمن 
حاجت برادر مؤمن خويش را برآورده سازد و به اين كارش قصد تعبّد نکند مستحق 
عونت كود له سای توب ین و ماهد آن افد شی داد 
جنانكه توجه داديم'. 


اكر بگویید: مي‌توان قائل شد که قصد تقرّب در انتظار واجب است و خلاف آن حرام 


.۱۲۲۱ 2۱۴۴/۱ وسائل الشيعه.‎ ١ 


۰ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ا / ج ۲ 


می‌باشد. نظر به حدیثی که در کتاب تحف العقول از مفضل بن عمر از حضرت ابىعبدالله 
امام صادق ا آمده که فرمود: «مردم دربارة ما بر سه گروه شدند: گروهی ما را دوست 
داشته و در انتظار قائم ما شدند تا از دنیای ما برخوردار گردند. که گفتند و سختان ما را 
حفظ کردند. و از کردار ما کوتاهی نمودند. که اینها را خداوند به سوی اتش محشور 
خواهد ساخت...». 

می‌گویم: اين صفت منافقان است که محبّت خاندان عصمت را به زبان اظهار کنند و 
دلهایشان منکر آن است. و اين مطلب از فرمودة امام صادق #ا: «كه گفتند...» ظاهر و 
آشکار است. بنابراین مقصود چنین است -و الله العالم -كه: اين منافقان محيّت مارا به 
زبان آشکار ساختند تا هرگاه قائم خاندان عصمت بياخاست به هدفهای دنیوی خويش 
نايل گردند. و حال آنکه فعل آنها مخالف قولشان می‌باشد. و اين دلیل نفاق آنها است و 
عاقبت کارشان جهتم است. و اين افراد همانهایی هستند که در بعضی از روایات آمده که 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرحه دستور می‌دهد گردنشان را بزنند در حالی که کنارش 
ایستاده باشند. و خدا دانا است. 


مبحث پنجم: در بیان حکم ضد انتظار یعنی ناامیدی 

در اين باره می‌گوييم که: ناامیدی بر چند گونه تصور می‌شود: 

گونة اول يأس و نااميدى از اصل ظهور حضرت قائم 3 به طور کلی. و بدون شبهه 
همکی در حرام بودن آن اتفاق نظر دارند. زیرا که ظهور و قيام حضرت قائم د از 
ضروریات مذهب امامیّه است. بلکه احتمال می‌رود که از ضروریّات دين اسلام باشد. 


چونکه احادیث در اين باره از حضرت رسول اکرم بء در حد تواتر از طرق خاصه و 


عامّه رسیده. بلکه علمای عامّه نیز به اين امر اعتراف دارند و اختلاف در تعيين شخص او 


است و اينكه حالا وجود دارد يا نه. در مقابل آنهایی که قائل هستند که آن حضرت وجود 


خواهد يافت و متولد خواهد شد. بنابراین اتکار آن بطور کی تکذیب پیغمبر از 
می‌باشد. و شاهد بر آنچه یادآور شدیم اينكه مجلسی خ ' از ابن ابی‌الحدید که از بزرگان 


۱ حار الأنوار ۱۱۴/۵۱ ۱۰. 


بخش هشتم: تکالیف بندكان نسبت به آن حضرت 3 / ۲۴۱ 
علماى عامّه است ‏ حكايت كرده که گفته: البته که فرقه‌های مسلمانان اتفاق دارند که دنا 
و تکلیف پایان نخواهد یافت مگر يس از [آمدن] مهدی. 

گونة دوم: ناامیدی از ظهور حضرت قائم + در مدت معیّنی بر حسب پندارها و 
حدسها به اينكه مثلاً گفته شود: حضرت قائم صلوات الله عليه تا پنجاه سال دیگر ظهور 
نخواهد کرد و لازمة اين پندار آن است که در آن مدت منتظر نباشد. و حال آنکه از 
بررسی احادیثی که امر می‌کند در هر صبح و شام منتظر باشیم ظاهر می‌شود که اين گونه 
ناامیدی هم حرام باشد. زیرا که ظاهر آمر وجوب است. و ترک واجب قطعاً حرام است. 
و اما احادیثی که بر اين مطلب دلالت دارد قسمتی از آنها گذشت, و از آن جمله است: 

۔ روايت حمّاد بن عثمان که در اقبال ازا امام صادق ا آمده که فرمود: «و آمر 
صاحب خود را شب و روز انتظار داشته باش که خداوند هر روز در كارى است هیچ 
کاری از کار ديكر او را مشغول نخواهد داشت». که در بخش ششم همین کتاب گذشت. 

و نیز در بحار در حدیثی از مفضل بن عمر از امام صادق 2 آمده که فرمود: 
«نزدیکترین حالت بندگان نسبت به خدای عز و جل و رضایت‌مندترین هنگام از آنها 
زمانی است که حجّت الهی را نيابند. و برای آنها آشکار نشود و جایگاهش را ندانند. در 
حالی که در آن وضع می‌دانند که حجّت خداوند باطل نکشته است. يس در آن هنكام هر 
صبح و شام منتظر فرح باشید...» ۲. 

و از جمله: همچنین در بحار از قمی ضمن حدیثی از پدرش از محمد بن الفضیل از 
پدرش از حضرت اپوجعفر باقر ل روایت کرده تا آنجا که گوید... -به آن حضرت عرضه 
داشتم: فدایت گردم. پس کی این کار می‌شود؟ فرمود: البته برای ما وقتی نسبت به آن تعیین 
نشده. ولی هرگاه چیزی را برایتان گفتیم يس همچنان که گفتیم شد بگویید: خدا و رسول 
او است گفته‌اند. و هرگاه برخلاف آن واقع شد [نیز ] بگویید: خدا و رسولش راست گفتند. 
دو برابر پاداش خواهید یافت. ولی هرگاه احتياج و فقر شدید شد و مردم یکدیگر را اتكار 
کردند. در آن هنكام هر صبح و شام در انتظار اين امر باشید. عرض کردم: فدایت كردم 


۱ تال ۲۰۱ 
۲ بحار الانوار. ۱۴۵/۵۲ ۶۷ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ن اج ۲ 


احتیاج و فقر را دانستیم. اما انکار مردم یکدیگر را چیست؟ فرمود: اينكه كسى به خاطر 
حاجتی نزد برادرش می‌آید يس به غير از آنچه پیشتر با او برخورد می‌کرد با او دیدار 
می‌نماید. و سخن دیگری جز آنجه قبلا با او می‌گفت از وی می‌شود»۲. 

می‌گویم: مقصود از انتظار فرج در هر صبح و شام آن است که هر وقتی که ممکن است 
آن فرح موعود در آن واقع شود می‌بایست انتظارش را كشيد. و بدون تردید وقوع اين امر 
در تمام ماهها و سالها امکان دارد. به مقتضای امر خداوند تدبیر کنندهُ داناء يس بر همة 
افراد خاص و عام واحب است منتظر آن باشند. 

و از حمله: احادیث مستفیضی است که از تعيين كردن وقت ظهور نهی می‌کند. که در 
همان عنوان آنها را خواهیم آورد. زیرا که مقتضای نفی كردن ظهور در مدت معيّنى از 
سالها و ماهها خود وقت گذاری به گذشت همان مقدار از زمان است و این به نص اخبار 
رسیده از امامان ا حرام می‌باشد. و شاهد و مؤيد اين مطلب است گونه‌هایی ! ز اخار 
که از امامانٍ معصوم نيل روایت گردیده است 

از حمله: روایاتی است که دلالت می‌کند بر اينكه وقت ظهور آن حضرت ن از امور 
بدائیّه است که ممکن است زودتر شود يا به تأخير افتد. به مقتضای حکمت خداوند دانا. 
چنانکه مولایمان حضرت صادق ا در روایت حَمّاد بن عثمان که پیشتر گذشت به اين 
معنی اشاره فرموده. و نیز احادینی که بر آن دلالت داشت پیش از اين گذشت 

و از جمله: احادیثی است که در آنها مهيا كردن اسلحه و مرابطة راثم امر گردیده. 
چون امر كردن به اين دو کار با وجود ناامیدی از ظهور در مدت معیّن بیهوده است. و 
مانند اینها است آنچه از آثار انتظار در اخبار امر گردیده است. 

و از حمله آنچه در اصول کافی به سند خود ضمن حدیثی آورده که: يقطين به پسرش 
على بن بقطین گفت: چگونه است که آنچه دربارة ما [حکومت بنی العباس ] گفته شده بود 
واقع گردید و آنچه دربارة [حکومت حق] شما گفته شده انجام نگرفت؟ على گفت: البته 
آنچه دربارة ما و شما گفته شده هر دو از يك منبع به شما گفته شد و همانطور هم که 
گفته بودند انجام یافت. ولى امر ما هنگامش نرسیده. پر ی با اميدها دلگوم شدیم. و اگر به 


۱. بحار الانوار. ۱۸۵۶۵۲ باب عللامات ال 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ی ۲۴۲۲ 


ما می‌گفتند: اين امر تا دويست يا سيصد سال دیگر تحقق نخواهد یافت. البته دلها قساوت 


می‌گرفت. و عموم مردم ۱ : به زودى اين امر واقع می‌گردد 
و خیلی نزدیک است. تا دلها با هم آلفت كيرد و گشایش نزدیک گردد»۲. 

و در بحار" به نقل از دو کتاب عبت نعمانی و غست طوسی مثل اين حدیث را 
روایت آورده است. 

و در کتاب علل الشرایع به سند خود به طور مرفوع از على بن يقطين روایت کرده که 
گفت: به حضرت ابوالحسن موسی بر بن جعفر نيه عرض کردم: چرا آز نجه از ملاحم 
(پیش‌گوییها) دربارة شما روايت شده آن طور که روايت آمده واقع 00 و در 
مورد دشمنانتان روایت گردیده درست می‌آید؟ فرمود: «آنچه دربارة دشمنانمان صادر 
كشت از حق بود يس همانطور که گفته شده بود پیش آمد ولی شما با آرزوها دلگرم 
شدید و تعّل کردید. يس برای شما اين جنين بیان شد». 

و از حمله: در غست نعمانی روایت مسندی از ابوالمرهف آمده که امام صادق نا 
فرمود: «محاضیر هلاک شدند» راو وی گوید: عرضه داشتم م: محاضیر چیست؟ فرمود: 
«عحله کنندگان. و نزدیک شمارندگان نحات یافتند..»۳ 5 

ونيز در همان کتاب به طور مسند از حضرت ابوحعفر باقر : نه روایت آمده که 
فرمود: «هَلَكَ أَصْحابٌ المخاضير وَنْجى المقرّبون»؛ شتابزدگان هلاک شدند و نزدیک 
شمارندگان نحات يافتند...»؟. 

چون ظاهر أن است که (مقربون) به کسر راء باشد یعنی موّمنانی که منتظرند. و ظهور 
أن حضرت نت را نزدیک می‌دانند و همواره انتظارش را می‌کشند. و مؤيد اين مطلب است 
آنچه در دعاى عهد آمده که از امام صادق ند روایت شده: «انان [مخالفان] آن را 


2 ا o‏ 
می‌پندارند و ما فرج و ظهور را نزديك مىدانيم...» 


۶ صول کافی. ۱ /۳۶۹ ذيل ح‎ ١ 

*. حار الآنوار. ۱۱۱/۵۲ باب ۲۱ ذيل ج 1۸. 
۳. يبت نعمانی. ۱۰۳ 

۴. یت نعمانى. ۱۰۴ 


۵ بحار الانوار. ۱۱۲/۱۰۲ 


۴ / مكيال المكارم فی فوائد الدعاء لقانم اج ۲ 


و از جمله اينكه: یکی از حكمتهاى مخفى داشتن وقت ظهور أن حضرت اين است که 
موّمنین در تمامی اوقات و همة سالها در انتظار آن به سر برند. چنانکه در حديث ابن 
يقطين به اين معنى اشاره شده است. در آن دقت کن. 

و از جمله: رواياتى است که دلالت دارد بر اينكه ظهور آن حضرت صلوات الله عليه 
همان ساعت است که دانستن وقت أن به خداوند حل جلاله ‏ اختصاص دارد. چنانکه 

و از جمله: روایاتی است که دلالت دارد بر اينكه ظهور آن حضرت :3 به طور 
ناگهانی انحام مىشود. مانند فرمودة آن حضرت در توقیعی که در احتجاج روایت آمده 
است: «به درستی که امر ما ناگهانی پیش می‌آید هنگامی که توب کسی را سود ندهد..»۲. 


و روایتی که از پیغمبر اکرم ت آمده که فرمود: «مهدی از ما است خداوند امرش را 
یک شبه اصلاح خواهد فرمود». و روايت دیگری که از پیفمبر اکرم 
«او همچون شهاب فروزانی خواهد آمد». و روایت نبوی دیگری که در حدیثی از حضرت 


امام رضا ا در كتاب كمال الدين آمده که به ييغمبر اكرم تا عرض شد: يا رسول الله 


يق آمده که فرمود: 


قائم از فرزندان شما کی خروج خواهد کرد؟ فرمود: مَثَلِ او همجون ساعت [قيامت] است 
که آن را در وقت خود کسی جز او [خداى عز و جل] ظاهر و روشن نکند. [شأن آن] در 
آسمانها و زمين سنكين است شما را نبايد جز ناكهانى'. 

و در اصول کافی از حضرت امام رضا نا روایت شده که فرمود: «هرگاه ييشواى شما 
[دانش شما] از ميان شما برداشته شد يس از زیر پای خود منتظر فرج باشید» " 

می‌گویم: ظاهراً فرمودة آن حضرت ا «از زیر پای خود منتظر فرج باشید» کنایه از 
ظهور امام عصر عجل الله فرجه به طور ناگهانی است. بنابراین واجب است در زمان 
غیبتش در هر حالی که احتمال می‌رود با پیروزی ظهور کند انتظارش را کشید. 

اگر بگویید: اینکه ظهور آن حضرت :یذ ناگهانی باشد. با آنچه در احادیث مستفیض 
۱. لحتجاج. طبرسی. ۳۲۴/۲ 


۲ کمال الدین. ۳۷۳/۲ 


۳ اصول كافى. ۱ ۳۴۱۸ در باب غیبت ح ۲۴ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 3 | ۲۴۵ 
بلكه متواتر معنوی آمده مبنی بر اینکه: علامتهای حتمی خواهد داشت که برای همه مردم 
معلوم خواهد شد -مانند سفیانی و صيحة آسمانی و کشته شدن نفس زکیّه منافات دارد؟ 
می‌گویم: اولاً انتظار لوازم ظهور در حقيقت انتظار خود آن است. يس چون به راستی 
دانستی که ظهور آن حضرت بعد از آشکار شدن نشانههايش خواهد بود جز اين نیست که 
منتظر پدیدار شدن آن نشانه‌ها خواهی بود چون آن علامتها نشانة ظهور حضرت 
قائم ني می‌باشند. خلاصه اينكه انتظاری که در اخبار به آن امر گردیده: انتظار ظهور 
مولایمان است با هر جه از علامتها و آثار دارد» و این بر اهل بصیرت روشن است. و برای 
توضیح بیشتر مثالی می‌آوریم: اگر زمامدار قدرتمندی به تو وعده بدهد که در یکی از 
روزهای هفته به منزلت خواهد آمب أيا از همان آغاز هفته با فراهم كردن وسایل 
پذیرایی و زينت منزل و فرش و اثاثية مناسب منتظر آمدنش نخواهی بود؟ به طوری که 
هرگاه در یکی از آن روزها پر منزل تو وارد گشت موجبات احترام را فراهم آورده باشی 
و در شمار خطاکاران قرار نگیری؟ با اينكه قطعاً می‌دانی که آمدن او نشانه‌های خبر 
دهنده و علامتهای آشکار کننده‌ای دارده ولی چون آشکار شدن آن نشانه‌ها از آمدنش جدا 
نیست. منتظر او خواهی شد با همة لوازمی که پیش از آن حاصل خواهد گشت. 

ثانياً: ظاهر اخبار متعددی که از امامان :8 روایت آمده آن است که: تمام آن آثار در 
يك سال واقع مىشوند. يس واجب است مؤمن منتظر؛ در طول سال آمادة ظهور مولايش 
باشد, چون احتمال دارد اين امر در آن سال وقوع يابد. بلكه از جند روايت ظاهر می‌شود 
كه آن علامتها نزديك به هم واقع مىشوند. 


در مورد سفیانی: در بحار از حضرت سيّد العابدين على بن الحسین 


یں 


نيه آمده که در بیان 


علائم ظهور حضرت قائم © فرمود: «پیش از خروج او ا خروج مردى به نام عوف 
سلمى در سرزمين جزيره خواهد بود كه پناهگاهش تكريت وكشته شدنش در مسجد 
دمشق واقع می‌گردد. سپس خروج شعيب بن صالح از سمرقند پیش مىآيد. آنگاه سفیانی 
ملعون از وادی یابس خروج می‌کند. و او از فرزندان عتبة بن ابی‌سفیان است. و چون 
سفیانی آشکار شود مهدی 3 مخفی می‌گردد سپس بعد از آن خروج خواهد فرمود»'. 


۱ بحار الانوار. ۲۱۳/۵۲ 


۶ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم څا / ج ۲ 


مىكويم: از این حدیث استفاده می‌شود که ظهور حضرت قائم غ مقارن خروج 
سفیانی يا نزدیک به آن خواهد شد. و این منافات ندارد با آنچه در روایات متعددی وارد 
شده که مدت حکومت سفیانی هشت ماه خواهد بود. و آنچه وارد شده که خروح سفیانی 
پیش از قيام قائم ن خواهد بود. زیرا که منظور از قیام قائم ا در اين روايت خروج آن 
حضرت به طور علنی و آشکارا در بيت الله الحرام. و ظهور شریفش برای خاص و عام 
می‌باشد. که روایاتی دلالت دارد بر اينكه آن حضرت :3 ظهورهای متعددی پیش از اين 
ظهور تام خواهد داشت که تاریکی غیبت برطرف خواهد كشت و برای عموم مردم 
آشکار خواهد شد. چنانکه پیشتر نیز به اين مطلب اشارت رفت. و اما در مورد کشته 
شدن نفس زكيّه: در کتاب كمال الدين از امام صادق تقد روایت آمده که فرمود: «بین 
[خروج] قائم آل محمد ند و کشته شدن نفس زكيّه جز پانزده شب نخواهد بود»". 

و اما صيحة آسمانی: از علامتهای مقارن ظهور می‌باشد. چنانکه از ملاحظة روایات 
ظاهر می‌گردد. و آنچه یادآور شدیم برای صاحبان اندیشه بسنده است. 

گونة سوم ناامید بودن از نزدیکی زمان قَرّج و ظهور آن حضرت صلوات الله و سلامه 
عله می‌باشد یعنی اينكه احتمال نزدیک بودن أن را نفی نماید. چنانکه حال بعضی از اهل 
زمان ما است. آنان که عقاید و باورهای خود را بر حدس و گمان و تخمين بنا می‌کنند. و 
ظاهر از دلایل حرام بودن اين گوته ناامیدی نيز می‌باشد. به همان دليلهايى که در كونة 
دوم آوردیم. زیرا که از اخبار روایت شده از امامان نټ چنین استفاده می‌شود که بدين 
جهت وقت ظهور بر مؤمنين مخفی مانده تا در تمامی زمانها و سالها منتظرش باشند. هر 
چند که حکمتهای دیگری نيز برای آن هست. و خداوند حقایق امور را می‌داند. 


شسم: اظهار اشتیاق به دیدار آن بزرگوار 
و این از نشانه‌های دوستان و موالیان آن جناب است. و در خوبی و استحباب آن هیچ 
تردیدی نیست: چون در دعاهای روایت شده برای آن حضرت این معنى آمده است؛ و چه 


خوب سروده‌اند: 


۱. کمال الدین, ۶۴۹/۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ / ۲۴۷ 


قلبی اليك من الأشواق مُحَتَرقٌ ودمع عینی من الاماق مُندفق 
الشوق یخرقنی وَالدمع یغرفنی قَهَلْ رأيت غريقاً وهو محترق 


که و 


ز آتش دل سوزم و در سيل اشکم غوطهور كس غریقی همچو من دیده در آتش شعله‌ور؟ 
شوق روی انسورت آرد شكفتيها ببار از ظهور طلعتت گردد زمستانها بهار 

و بر این مطلب دلالت دارد آنکه مولایمان امیرالمومنین ني اظهار اشتیاق به دیدارش 
را داشت. چنانکه در حدیث روایت شده از آن حضرت ا در وصف حضرت مهدی 
عجل الله تعالى فرجه در حرف عين گذشت که يس از آنکه قسمتی از صفات و نشانه‌های 
او را بیان فرمود و به بيعت كردن با او و اجابت نمودن دعوتش امركرد. فرمود: «هاه» و 
به سينهاش اشاره نمود و شوق به ديدارش را اظهار داشت. تمام اين خبر در بحث علم آن 
حضرت 3 [جلد اول کتاب] گذشت. و نيز بر این معنى دلالت داره آنچه در بحار به نقل 
از کتاب مزار کبیر به سند خود از احمد بن ابراهیم روایت آورده که گفت: «به جناب 
اپوجعفر محمد بن عثمان اشتیاقم را به دیدار مولایمان د بیان کردم به من فرمود: با 
وجود اشتیاق مايل هستی او را ببینی؟ گفتم: آری, فرمود: خداوند پاداش شوق تو را عنایت 
فرماید. و دیدن رويش را به آسانی و عافیت به تو روزی کند. ای ابوعبدالله التماس مکن که 
او را ببینی. زیرا که در ایام غیبت به او اشتیاق داری. و درخواست مکن که با او همنشین 
گردی كه اين از عزائم إلهى است و تسلیم بودن به آن بهتر است. ولی با زيارت به سوی او 
تو حه کن 

مىكويم: نيك بودن اشتياق به آن حضرت 3# أمر واضح و روشنی است. که هيج 
پوشیدگی در آن نیست. زيراكه این از لوازم محبّت است که از دوستان جدا نمی‌گردد. و 
عبارت: «خداوند پاداش شوق تو را عنایت فرماید» اشاره به ثواب ارزنده‌ای است که بر 
آن مترتب می‌شود. چنانکه فرمایش امام صادق َة در حديث آینده بر آن دلالت دارد با 
احترام و تجلیلی که در آن هست. و اينكه فرمود: «ای ابوعبدالئه التماس مکن که او را 


ببینی...» منظور دیدن آن حضرت به كونة امامان گذشته نيه است. یعنی هر وقت که 


۷ بحار الاتوان ۹۷/۱۰۲ باب‎ ١ 


۸ / مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائمظة اج ۲ 

خواسته باشى اين امر برايت فراهم باشد. و اما اینکه درخواست دیدن آن حضرت به طور 
مطلق چیزی نیست که منع شده باشد بلکه از وظایف متدینین است. و رسیدنشان به اين 
سعادت بسیار اتفاق افتاده است. و شاهد بر آنچه گفتیم اينكه گفته: «زیرا که در ايام غیبت 
به او اشتیاق داری و درخواست مکن که با او همنشین گردی که اين از عزائم الهی است...» 
چون اگر دیدن آن جناب و همنشین شدن با حضرتش هر چند در بعضی از اوقات. از 
عرائم الهی و خواستة حتمی خداوند در مورد صاحب الزمان نبا بود. برای هیچ کس از 
مؤمنين اين امر اتفاق نمی‌افتاد. و اين بر خلاف چیزی است که مشاهده می‌شود. زیرا که 
روایات و حکایات در مورد مؤمنان رستكار به ديدار آن بزرگوار 22 سبب باور اهل يقين 
می‌باشد. و بالاخره پوشیده نماند که جملةٌ: «به او اشتیاق داری...» جملۀ خبریّه است که 
در مقام انشاء واقع شده که در حقیقت امر به شوق دیدار آن حضرت صلوات الله و سلامه 
عليه می‌باشد. و بر فضیلت اشتیاق اهل اخلاص به آن حضرت دلالت می‌کند آنچه در بحار 
از اختصاص به سند خود از محمد بن مسلم روایت آمده که گفت: به سوی مدینه 
رهسپار شدم در حالی که دردمند و بیمار بودم به امام باقر ا عرض شد که محمد بن 
مسلم بیمار است. يس آن حضرت توسط غلامى. نوشیدنیی که با دستمالی پوشانیده شده 
بود برايم فرستاد. غلام ظرف نوشیدنی را به دستم داد و به من گفت: آن را بياشام که آن 
حضرت ابه من امر فرمودكه بر جاى بمانم تا آن را بنوشى. يس آن راكرفتم ناكاه بوى 
مشک از آن برخاست. نوشابه‌ای خوش طعم و سرد بود. و چون آن را آشامیدم غلام به 
من گفت: مولايم به تو مىفرمايد: هركاه آشامیدی نزد من بيا. در انديشه شدم که به من جه 
كفت و حال آنکه پیش از آن نمی‌توانستم بر پای بایستم! که وقتی نوشیدنی در درونم جای 
كرفت گویی که از بند رهایی يافته باشم نشاط گرفتم پس به درب منزل آن جناب رفتم و 
اجازة ورود خواستم. بر من باتك زد که: بدنت سالم گشت. داخل شو. آنگاه در حالی که 
كريه می‌کردم داخل شدم. و بر آن حضرت سلام کردم و بر دست و سرش بوسه زدم. آن 
حضرت ‏ به من فرمود: ای محمد چرا گریه می‌کنی؟ عرض کردم: فدایت شوم بر غربتم و 
دوری راه و کمی توان بر ماندن نزد شما و دیدن رویتان. فرمود: امَا كمي توان که خداوند 


اولیای ما و دوستانمان را اینچنین قرار داده و بلا را بر آنان نزدیک ساخته. و اما آنچه از 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ظة ۲ ۲۴۹ 
غربت يادآور شدى يس تأسَى جسته‌ای به حضرت ابىعبدالله نه كه در سرزمینی دور از 
ما كنار نهر فرات است. و اما دورى راه که ياد كردى البته مؤمن در اين دنيا غریب و در 
ميان اين مردم نگونسار است تا از اين خانة دنيا به رحمت خداوند بيرون رود و اما آنچه 
متذكر شدى از دوست داشتن نزديك بودن به ما و ملاقات با ما را و اينكه نمىتوان اين 
كار را انجام دهى يس خداوند مىداندكه در دلت جيست و پاداش تو بر او است»'. 

می‌گویم: در مزار اين حديث را از کامل الزيارة روايت كرده با اضافاتى كه مربوط به 
فضیلت تربت مبارک امام حسین ا است ". 


هفتم: ذكر مناقب و فضايل آن حضرت 

ياد نمودن فضايل و مناقب آن حضرت. و دليل بر استحباب اين كار تمام اخبار و 
رواياتى است که در مورد تشويق و ترغيب یادآوری فضايل ائمةٌ معصومين 2 وارد شده 
است. از جمله: در اصول كافى از حضرت ابىعبدالله صادق 42 روايت شده که فرمود: 
«همانا وظيفة جمعى از فرشتگان آسمان اين است که نگاه می‌کنند بر یک و دو و سه نفرى 
در حالى که آنان دربارة قضیلت آل محمد نت به كفتكو نشسته‌اند. يس فرشته‌ای به 
فرشتكان ديكر می‌گوید: آيا نمىبينيد اینان را با همه كمى تعدادشان و بسیاری دشمنانشان 
فضائل " آل محمد اش را بیان می‌کنند! آنگاه گروه ديكرى از فرشتكان می‌گویند: ذلك 
قَضْل الله يُْتيه مَنْ يَشَءُ و اله ذُوالقضل العظيم» '؛ اين فضل خداوند است که به هر كس 
بخواهد مىدهد. و خداوند داراى فضل عظيم است». 


و در همان كتاب به سند خود از ميسر از حضرت ابی جعفر باقر نه آورده که گفت: 
«امام باقر به من فرمود: آيا با هم خلوت مىكنيد [و دور از چشم دشمنان مىنشينيد] و 
برای هم حديث می‌گویید و آنچه معتقد هستيد برای هم بازكو می‌نماید؟ عرضه داشتم: 
آرى به خدا سوگند ما با هم در خلوت مئنشينيم و برای هم حديث مىكوييم و آنچه 
١‏ بار الاتوار. ۱۳۰/۱۰۱ باب ۱۶ 4. 
؟.كامق الزبارة. ۳۷۵. 

۲ روضه كافي. 2۳۳۴ ۵۲۱ 


۴ سورة جمعه أية ۴ 


۵۰ /مكيال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم خَة اج ۲ 

معتقدیم برای هم باز می‌گویيم. امام باقر :3 فرمود: به خدا سوگند که من دوست داشتم در 
بعضی از آن جاها با شما می‌بودم به خدا سوگند که من بوی شما و جانهای شما را دوست 
مىدارم. و البته شما بر دين خداوند و دين فرشتگان او هستید. يس با پرهیز از گناه و 
جديت در امر دين [ما را] يارى كنيد»'. 

و در همان كتاب از حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر اي آمده که فرمود: «هيج جيز 
بر ابليس و لشكريانش دشوارتر نيست از اينكه برادران ايمانى با يكديكر ديدار کنند. و 
همانا دو مؤمن با يكديكر ديدار مىنمايندكه به ياد خدا باشند آنگاه فضائل ما را پادآوری 
کنند. در این حال كوشت سالمى بر صورت ابليس باقى نمی‌ماند. تا جایی که روح يليدش 
به التماس مىافتد از فرط آنكه درد می‌کشد. يس فرشتكان آسمان و گنجوران بهشت 
متوجه مىشوند و او را لعنت می‌کنند تا اينكه هيج فرشتة مقرّبی باقى نماند مكر اينكه بر 
او لعنت فرستد. که زبون و با حسرت و مردود می‌افتد»". 

و نيز بر اين مطلب دلالت مىكند روایاتی که در مورد تلافی كردن کسی که به تو 
احسانی نموده به وسيلة ياد نیکو وارد شده مانند فرمودة مولایمان حضرت سيّد 
العابدین 2 در رسالة الحقوق که در مکارم اللأخلاق و تحت العقول و کتابهای دیگر 
آمده که حضرت سجاد ا فرمود: «... و اما حق کسی که نسبت به تو نیکی و احسانی 
نموده آن است که او را سياس بگذاری و کار خوبش را یادآور شوى. و با سخن نیک او را 
در ميان مردم معرفی کنی, و دعای خالصانه بين خود و خدای خود در حق او بنمایی. پس 
اگر اين کار را کردی تشکر از او را پنهانی و آشکارا به جای آورده باشی, و اگر روزی 
توانستی عملا کار نیکش را با نیکی تلافی کنی اين کار را انجام جه» . 

البته ما قسمتی از حقوق و مراحم آن حضرت را در بخشهای سوم و چهارم اين کتاب 
مبارک بیان داشتيم, به آنجا مراجعه كن تا سینه‌ات فراخ گردد و حالت صلاح یابد. و نيز 
پر این مقصود دلالت دارد آنچه در شواهد لزوم محبوب نمودن آن بزرگوار در ميان مردم 


۵ 2۱۸۷/۲ اصول کاتی.‎ .١ 
۷ ۱۸۸/۲ اصول کافی.‎ ۲ 
۱۲ مکارم ال خلاق. ۴۲۲ باب‎ ۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت :| ۲۵۱ 
آوردیم. و آنچه در فضيلت دعوت كردن مردم به سوى آن جناب ان شاء الله تعالى خواهد 
آمد. و نیز گواه بر این است آنجه از روايات خواهد آمد مبنى بر اینکه هنكام بروز بدعتها 
بر عالم واجب است که علم خويش را آشکار سازه و همچنین شاهد بر این است تمام 


آنچه در ترغیب و تشویق بر ذکر خدای تعالی وارد گردیده. زیرا که ياد آنان چ از 


مصادیق ياد خداوند است. است. چنانکه در روایت آمده و در وظيفة نهم خواهد آمد ان‌شاءاله. 


هشتم: اندوهكين بودن مؤمن از فراق آن حضرت 

اينكه مؤمن از فراق و دور ماندن از آن حضرت اندوهکین و مهموم باشد. و اين از 
نشانه‌های دوستی و اشتیاق به آن حضرت است. و در دیوان منسوب به سرور و سالارمان 
حضرت امیرالمومنین عليه الصلاة و السلام در بیان دلایل و نشانه‌مای دوستی راستین 


اجنين آمده: 
ومن ن اللائل ن يُرئ من شوقه مثل السَّقيمٍ و فى الوا نغلائل 
وَمِنَ الدلائل آن يُرئ من اه مُستوحشاً من کل ما هو شَاغِلٌ 
وَمِنَ الدلائلٍ ضِحْكْهُ بِينَ لور وَالقَلْبُ مَخزون كَقَلْبِ الشَاكِلٍ 


و از نشانه‌ها اين است که از شدت شوقش همچون بيمارى ديده شود که دلش از شدّت 
درد می‌جوشد. 

و از نشانه‌ها اين است که از فرط أنس گرفتن با محبوب دیده شود که از هر جه او را 
از وی مشغول می‌دارد وحشت کند [و گریزان باشد]. 

و از نشانه‌ها: خندیدنش در ميان مردم است. در حالی که دلش مالامال از اندوه است 
همچون زن حوان از دست داده. 

و دلیل بر اينكه این امر از نشانه‌های اهل ایمان است. و در اوج خسن و برتری می‌باشد 
اخبار بسیاری است که از امامان معصوم نة روایت گردیده. از جمله: 

۱ -روایاتی که حاکی است: از حمله نشانه‌های یک فرد شيعه آن است که در اندوه و 
حزن امامان له محزون و اندومگین باشد. و تردیدی در اين نیست که غیبت مولایمان 


و آنچه از حزنها و محنتها بر آن حضرت و بر شيعيانش وارد می‌گردد 


۲ /مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ت اج ۲ 


از بزركترين و مهمترين علل حزن و اندوه امامان ## است. چنانکه از حديث آینده در 
فضيلت كريستن بر فراق آن جناب برایتان معلوم خواهد شد ان شاء الله تعالى. 

" در كتاب كمال الدین به سند خود از مولايمان حضرت ابوالحسن الرضا کا آورده 
که فرمود: «چه بسیار زنان جگر سوختة مؤمنه. و چه بسیار مردان مؤمن اسفناک جگر 
سوخته خواهد بود آنگاه که ماء معين(- آب گوارا) مفقود و غایب گردد..»۲. 

۳ در کافی از حضرت ابوعبدالله امام صادق نی روایت آمده که فرمود: «شخص 
مهموم به خاطر ما که غم و اندوهش از جهت ظلمی است كه بر ما رفته نفس کشیدنش 
تسبیح گویی است. و هم أو به خاطر آمر ما عبادت است. و پنهان داشتنش سرّ ما را جهاد 
در راه خداوند است»۳. 

کلینی فرموده: محمد بن سعید یکی از راویان اين حدیث به من گفت: اين را با آب طلا 
بنویس که چیزی بهتر از اين ننوشته‌ام. 

۴ ۔ آنچه در آغاز بخش چهارم کتاب گذشت. در حديث ابن ابی‌یعفور که از آن 
برمی‌آید: یکی از حقوق شخص مؤمن بر مؤمن دیگر آن است که به خاطر اندوه او 
اندومگین گردد. که بدون تردید اين حق برای مولایمان حضرت صاحب الزمان ا بر 
تمامی افراد با ایمان ثابت است. به طریق اولويّت قطعی [یعنی هرگاه افراد عادى از مؤمنين 
چنین حقی را دارا باشند. امام و مولایمان حضرت حجّت ني كه پیشوای آنان و رکن ایمان 
است به طور قطع. سزاواری بیشتری در اين حق برايش ثابت می‌باشد] '. 

۵ در مجلد سوم بحار از مسمع کردین از امام ابوعبدالله صادق 4 روایت آمده که 
فرمود: «همانا آنکه دلش به خاطر ما به درد آيد البته روزی که ما را هنكام مرگش دیدار 
کند خوشحال خواهد شد. به طوری که آن خوشحالی و سرور پیوسته در دلش باقی 
خواهد ماند تا اينكه در کنار حوض کوثر بر ما وارد گرده. و به درستی که کور از دیدن 
دوستدار ما خرسند می‌شود تا آنکه از انواع غذاها به او می‌چشاند که مايل نشود از كنار 


۱ کمال لدین. ۳۷۱/۲. 
۲ صول کافی. ۲۲۶/۲ باب کتمان م ۱۶. 
۲ صون کافی. ۱۷۲/۲ ج 4. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت 45 / ۲۵۲ 
آن دور گردد. ای مسمع. هر آ نكس از آن خرعه‌ای بنوشد ديكر هیچ كاه تشنه نخواهد شد 
و به مشقّت و رنج نخواهد افتاد [يا هيج وقت آبى نخواهد خواست]. و آن به خنكى كافور 
است و بوى مشک و مز زنجبیل, از عسل شیرین‌تر و ازكره لطيفتر و از اشک ژلالتر و 
از عنبر خوش‌بوتر است. از تسنیم (چشمة بلند و بالای بهشت) بیرون می‌آید و بر نهرهای 
بهشت می‌گذرد. بر روی زمینه‌ای از در و یاقوت روان است. در آن جامهایی هست:بیش 
از شمار ستارگان آسمان, بوی آن از مسافت هزار سال به مشام می‌رسد. حامهای آن از 
طلا و نقره و گوهرهای مختلف مىباشد. بوی خوش آن, بر صورت نوش کننده‌اش می‌وزد 
تا آنکه شخصی که از آن نوشیده می‌گوید: ای كاش اینجا واگذاشته می‌شدم که به جای اين 
هیچ جيز دیگری نخواهم و از آن دور نشوم البته تو ای کردین از کسانی هستی که از آن 
سيراب می‌گردند. 

و هیچ چشمی به خاطر ما گریان نشود مكر اينكه به نعمت نگاه كردن به کوثر نايل 
گردد. و به دوستان ماء از آن بنوشانند. و البته چنین است که هركس از آن می‌آشامد لذت 
و مزه و اشتهایی خاص برايش حاصل می‌گرده بیش از شخص دیگری که محبتش نسبت به 


ما کمتر است...»۲. 


نهم: حضور در مجالس فضایل و مناقب آن حضرت نی 
حضور یافتن و نشستن در مجالسی که فضایل و مناقب و ساير امور مربوط به آن 
حضرت در آنها ياد می‌شود و دلیل بر این -اضافه بر اينکه از لوازم و نشانه‌های محبّت 
است. و از مصادیق خیرات که مأمور شده‌ایم به آنها سقت جوییم و پیشی گیریم که 
خدای تعالی فرموده: «فاستقوا الخّيراتِ4 "؛ به سوی کارهای خیر سبقت كيريد . 
فرموده مولایمان حضرت امام رضا 3 است که در امالی شيخ صدوق" و مجلد دهم 
بحار از آن بزرگوار آمده که فرمودند: «هر کس در مجلسی بنشیند که أمر ما در آن زنده 


.۱۷ بحار الازوار. ۶۸ ۲۲ باب ۲۰ ذيل ح‎ ١ 
۱۴۸ سورة بقره آية‎ ۲ 
.۴ ۰.۱۷ مالی. مجلس‎ ۳ 


۴ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ید اج ۲ 


می‌گردد. روزی که دلها مىميرند دل او نخواهد مرد»'. 

و نیز بر اين مطلب دلالت دارد فرمودة حضرت امام صادق نهذ به فضيل در حديث 
روايت شده در بحار و غير آن که: «مىنشينيد و حديث می‌گویید؟ فضيل عرضه دا 
آری فدایت شوم امام صادق ن يه فرمود: همانا من 1 ن محالس را دوست می‌دارم» يس آمر 
ما را إحيا كنيد. ای فضیل: خداوند رحمت کند کسی که امر ما را إحيا نماید» . 

و نیز شاهد بر آنچه گفتیم تمامی روایاتی است که در مورد تشویق و ترغیب بر حضور 
و شرکت در مجالس ذكر رسيده. مانند فرمودة بيغمبر اکرم 88: «در باغهای بهشت 
بگردید». عرضه داشتند: ای رسول خدا باغهای بهشت چیست؟ فرمود: «مجالس ذ کر..». و 
فرمایش آن حضرت در حدیث دیکر که: «همانا ی را که در مجلس اهل ذکر 


می‌نشیند می‌آمرزد و او را از آنچه می‌ترسد ايمن می‌دارد. يس فرشتكان گویند: 
[پروردگارا] فلانی در ميان آنان است و او تو را ياد نکرد. خداوند می‌فرماید: او را به 
خاطر هم نشینی با آنان؛ آمرزیدم زیر که ياد کنندگان حق چنین هستند که همنشین ایشان 
از جهت آنها بدبخت نگردد» ". 

اين دو حدیث را شيخ احمد بن فهد يه در کتاب عدةالداعی روایت کرده. وجه شاهد 
بودن اين دو حدیث بر مطلب مورد بحث اینکه: ياد آن حضرت و ياد پدرانش ن ياد 
خدای عزو جل می‌باشد. از جهت روایتی که شيخ محمد بن يعقوب کلینی در كافى از 
حضرت امام صادق نيه آورده که فرمود: «هر جمعی در مجلسی حضور یابند و خداوند 
عزو جل را ياد نکنند و از ما ياد ننمایند آن مجلس ماية حسرت آنها در روز قيامت 


خواهد بود. سپس فرمود: حضرت ابو جعفر باقر ن فرموده: همانا ياد ما از [مصادیق ] ياد 


خداوند است. و ياد دشمنان از [مصادیق] ياد شیطان می‌باشد»؟. 
و نیز بر این ا EES‏ 


۳ 
گردیده که كفت به امام صادق ا عرضه داشتم: داستان‌سرایی را ديدم که در حال قصّه 
١‏ بسار لانو ار. ۲۷۸/۴۴ 

۲ حار الخنوار. ۲۸۲/۴۴ 

۳ عدة الداعي. ۲۳۸ 2 ۱۷ و مستدرکد الوسالل. 2۴۰۰/۱ ۲. 

۴ اصول کافی. ۴۹۶۶۲ ح ۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا | ۲۵۵ 
گفتن جنين می‌گفت: این مجلسی است که هر کس در آن پنشیند بدبخت نمی‌شود. امام 
صادق نف فرمود: به هیچ وجه به هیچ وحه. نشیمنگاههایشان خطا کرده(. خداوند را 
فرشتکانی است که كشت می‌زنند. به غير از کرام کاتبین که آنچه از انسان سر می‌زند 


می‌نویسند - يس هرگاه بر جمعی بگذرند که محمد و آل محمد تن را ياد می‌کنند به 


یکدیگر گویند: توقف کنید. پس می‌نشینند و بهره‌مند می‌شوند. و چون از آنان جدا گردند 
بیمارانشان را عيادت کنند و در مراسم مردگانشان شرکت نمایند و از غاثبین آنان تفقد 
کنند. يس آن مجلس است که هر کس در آن بنشیند بدبخت نمىشود»". 

اضافه بر اينكه نشستن در آن مجالس زياد كردن افراد دوستان و یاران و به اصطلاح 
سیاهی لشکر درست كردن برای جمعیّت نیکان است که نزد خداوند و امامان معصوم نظ 
محبوب و مطلوب است. همچنان که سیاهی لشکر شدن برای معاندین و اشرار نزد 
خداوند و امامان لا مبغوض و ناخوشایند می‌باشد. بر این مطلب دلالت می‌کند آنچه در 
بحار به نقل از مناقب آمده که: «قاضی عبدالرحمان بن رياح از يك نابینا علت كوريش را 
سؤال کرد. نابینا گفت: در واقعة كربلا حضور یافتم ولی جنگ نکردم. يس از چندی در 
خواب شخص هولناکی را ديدم به من گفت: رسول خدا يلي تو را می‌خواند. گفتم: توان 
؛ برد آن حضرت را اندوهكين 
يافتم و در دستش حربه‌ای بود و در پیشگاهش چرمی که زیر محکومین گسترده می‌شود 


ديدنش را ندارم. مرا كشيد و به خدمت رسول خدا 


۱. این افراد بنداشته‌اند که هر حا ی که بنشینند و سخن هركس را بشنوند پسندیده است. و بین مجلس پند و اندرژ و شناخت 


بخی خوب ورد آورده‌ای لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای 
و آورده‌اند که روزی سید حمیری در مجلس ابوعمرو بن العلاء حضور یافت. يس حاضران دربارة زراعت و نخل سرگرم 
کفتگو شدند. او از جای ب . به أو گفتند: جرا می‌روی؟ گفت: 


ان أطيل بمجلس لا ذکر فيه لفضل آل محمد 


8 ۱ ى. ۱۷۷ ۰۱۷۸ امترحم) 
السيد الحمیری. ۱۷۷ ۷۸۰ جما 
۲ وسائل الشيعة ۵۶۶۸۱۱ باب ۲۳ ۲. 


۶ /مکیال المكارم في فوائد الدّعاء للقائم 5: اج ۲ 

افكندهاند. و فرشته‌ای با شمشيرى از آتش بپا ایستاده افرادى راكردن می‌زند و آتش بر آنها 
می‌افتد و آنان را می‌سوزاند. سپس بار ديكر زنده می‌شوند و باز آنها را همانطور به قتل 
مى رساند. عرضه داشتم الكو ES‏ نه شمشيرى 
زدم و نه نيزداى به کار بردم و نه تيرى افكندم. پیغمبر اکرم ‏ فرمود: آيا سياهى لشكر 
را زياد نکردی؟ آنگاه مرا به مأمورى سپرد و از طشت خونى برگرفت. از آن خون بر 


5 5 5 1 ی ۰ 5 1 
جشمم كشيد. چشمانم سوخت و چون از خواب برخاستم كور شده بودم»". 


دهم: تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضایل آن حضرت #ا 
بر پا نمودن مجالسی که مولایمان صاحب الزمان ا در آنها ياد شود و مناقب و 
فضایل آن حضرت در آنها ترویج و منتشر گردد. و در آن مجالس برای آن جناب دعا شود 
و با جان و مال در راه تشکیل آن محالس تلاش کردن. [از وظایف دلباختگان و 
ارادتمندان به آن جناب است] زیرا که این کار ترویج دين خداوند. و برتری دادن كلمةالله. 
مع ی موه 
بر اين مطلب دلالت می‌کند _اضافه بر ايتكه عناوين ياد شده و غير آنها بر آن صدق 
اینکه: در حدیثی که در وسائل و غير آن از امام صادق نه روابت شده که 
فرمود: «یکدیگر را دیدار کنید که در دیدارتان زنده شدن دلهایتان و یادآوری احادیث ما 
هست. و احادیث ما شما را نسبت به یکدیگر مهربان می‌سازند. که اگر آنها را بگیرید 
رستكار شده و نجات يافتهايد. و هركاه آنها را ترك كوييد گمراه شده و هلاک می‌گردید. 
يس به آنها عمل كنيد که من نجات شما را ضمانت می‌کنم»". 
وجه دلالت اين حدیث آنکه: دیدار مؤمنين نسبت به یکدیگر را سب و وسيلة زنده 
كردن امر آنان و یادآوری احادیث امامان ن دانسته است. بنابراین برپاسازی مجالس 


دیداری که در آنها امام ني ياد شود و مناقب او و آنچه مربوط به او است بیان گرده بدون 


تردید نیکو و مورد خشنودی امامان نټ است. و نیز بر اين مطلب دلالت می‌کند فرمایش 


۳۰۲ ۴۵ بحار الانوی‎ ١ 


۲ وسائل الشيعه. ۵۶۷,۱۱ باب ۲۳ج ۳. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت كيه | ۲۵۷ 
ؤمنين ت در حديث اربعمائه اینکه: «خداوند تبارک و تعالی به سوی زمین 
نگریست پس ما را برگزید و برای ما شیعیانی برگزید که ما را يارى می‌کنند و از 


خوشحالی ما خوشحال و به خاطر اندوه ما اندوهگین می‌شوند. و اموال و حانهایشان را 


در راه ما نثار می‌نمابند. آنان از ما هستند و به سوی ما باز می‌گر دند...»۲. 


يك مسئلة فقهی 

از دلايل شرعى جنين برمی‌آید که: مصرف كردن زكات واجب در این أمر يسنديده 
جايز می‌باشد زيراكه اين یکی از مصاديق «سبيل الله راه خدا» است که خداى تعالى در 
آیة: جتّما الصَدقَاتْ...4 ۲ آنها را بیان فرموده است. و تفصیل سخن به فقه موکول می‌گردد. 


توجه و بیدارباش 

می‌توان كفت که بر پا ساختن اين مجالس در بعضی از اوقات واجب است. مثل اينكه 
مردم در معرض انحراف و گمراهی باشند. و برپایی اين مجالس سبب جلوگیری از هلا کت 
دینی آنان و ماي ارشاد و راهنمایی ايشان به راه هدايت گردد. از جهت دلایل امر به 
معروف و نهی از منکر و راهنمایی اشخاص گمراه و عقب زدن اهل بدعت و گمراهی, و 
خداوند تعالی در همه احوال نگهدار حق‌جویان است. 


يازدهم و دوازدهم: سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب أن حضرت 1# 


سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن جناب که درود و سلام بر او باد زيرا 
که اين دو عمل نوعی از یاری كردن امام به شمار می‌آیند. و دليل بر این است آنچه در 
کتاب وساتل به طور مسند روایت گردیده که حضرت امام صادق ا فرمود: «هر كس 


دربارة ما یک بيت شعر بگوید خداوند برای او خانه‌ای در بهشت خواهد ساخت» . و از 


۶۳۵/۲ خصال‎ .١ 


ان آن. و دلجویی شدگان. و بردگان[ی که آزادیشان 


۲ وسائل اللشيعه. ۴۶۷/۱۰ 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد العاء للقائم ا اج ۲ 
لامي سو ار اومان ال یر ل 
روح دس تأبید و يارى شده باشد»'. و از حضرت رضا بكة روايت است که فرمود: «هر 
فرد مؤمنى که دربارة ما شعرى بسراید که ما را به آن مدح كويد خداوند برای أو در بهشت 
منزلكاهى خواهد ساخت كه هفت برابر وسعت دنیا باشد که هر فرشتة مقرّب و هر 
پیغمبر فرستاده شده‌ای او را در آنجا دیدار خواهد کرد» '. 

می‌گویم: شاید اختلاف ثوابها از جهت متفاوت بودن شاعران در شناخت امامان و 
مراتب ایمان آنان باشد. و از زراره روایت آمده که گفت: «کمیت بن زید بر حضرت 
ابوجعفر باقر :3 وارد شد. من نيز در آن محضر شرفیاب بودم. كميت قصيدة: «مَنْ لقلب 
میم شنتهام...» را بر آن جناب خواند. هنكامى که قصيده را به پایان رسانید امام باقر ا 
به کمیت فرمود:«تا وقتی که دربارة ما شعر می‌گویی پیوسته به روح القدس تأیید می‌شوی» ۳ 

و در روضة کافی به سند خود از کمیت بن زيد أسَدى آورده که گفت: «بر حضرت 
ابوجعفر باقر 4# وارد شدم. آن حضرت به من فرمود: به خدا قسم ای كميت اگر مال دنيا 
نزد ما بود از آن مقدارى به تو می‌دادیم ولى برای تو است آنچه رسول خدا ا به حسان 
بن ثابت فرمود: ييوسته روح القدس با تو خواهد بود تا هنکامی که از ما دفاع کنی...»؟. 

و نیز بر این مطلب دلالت دارد تمام روایاتی که حاکی سروده‌های شاعران در مدح و 
ثنای امامان ا است که در محضر ایشان خوانده‌اند» و امامانئيّة عطاهای بسیار و 
بخششهای فراوانی به آن شاعران عنایت فرموده‌اند. و از اين ماجراها بسیار است که در 
احوالات و اخلاقیات آنانصلوات الله علیهم اجمعین -یاد گردیده. و آنچه اشاره شد برای 


موّمنین بسنده است. 


سیزدهم: قیام. هنكام ياد شدن نام يا القاب آن حضرت ند 


بپاخاستن هنكام ياد شدن نام يا القاب شريفة آن حضرت ي که سيره و شيوة شیعیان 


۱. وسائل الشيعه. ۴۶۷/۱۰ ذیل ح ۲. 
۲ وسائل الشيعه. ۴۶۷/۱۰ ذیل ح ۳. 
۳ وسال اللیعه. ۴۶۷/۱۰ م۴ 

2 
۴ روضه کافی, ۰۱۰۲/۸ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت :۱ ۲۸۵۹ 
دوازده أمامى بر همین اساس بوده. و شاهد بر اين اضافه بر تعظيم و احترام بودن اين عمل 
كه خود مطلوب است روايتى است که یکی از علماى اعلام در كتاب النجم الثاقب از 
سيّد عبدالله نوادة سيد نعمت الله جزاثری آورده که در بعضی از روایات چنین يافته که: 
روزى حضرت صاحب الزمان نی در مجلس امام صادق یذ ياد شد. يس امام صادق نت به 
منظور تعظيم و احترام اسم آن حضرت بپا ایستاد!. 

مىكويم: برای اثبات استحباب بيا خاستن هنگام بردن نام شريف امام عصر 
عجل الله تعالى فرجه همین مقدار کافی است. به لحاظ قاعدة تسامح که علماى 
بزركوارمان بیان کرده‌اند. و مىتوان كفت كه در بعضى از اوقات واجب می‌باشد. 
به خاطر بعضی از جهات مانند اينكه اسم شریف آن حضرت یا یکی از القاب مبارکش 
در مجلسى که جمعی در آن هستند ياد شود. آنگاه همه اهل مجلس به احترام 
آن بپاخیزند. و در اين حال اگر کسی از اهل مجلس بدون عذر از جای برنخيزد. 
اين برنخاستنش توهین و هتک حرمت أن حضرت ‏ خواهد بود که تردیدی 
در حرام بودن آن نیست زیرا که توهین خداوند عز شأنه می‌باشد چنانکه پوشیده 


چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم: گریستن و گریانیدن و خود را به گریه کنندگان 
شبیه نمودن بر فراق أن حضرت 1 

گریستن و گریانیدن و خود را شبیه به گریه کنندگان نمودن در فراق آن حضرت و 
به جهت مصیبتها و محنتها و اندوههایی که بر او رسیده است [از وظایف مؤمنان است] 
و بر این دلالت دارد به طور عموم و خصوص روایات متعددی که در این باب آمده 
از حمله: 

١‏ -در مجلّد دهم بحار وغير آن از حضرت رضا د آمده که فرمود: «هر آن كس که 
مصیبت ما را متذکر شود يس به خاطر آنچه بر ما وارد شده است بگرید و بگریاند. روز 


قيامت با ما. در درجه‌مان خواهد بود. و هر آنکه مصیبتمان د 


ياداورى شود يس 


۱ بسار الاتوار. ۲۷۸/۴۴ 


۲۶۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائمقة اج ۲ 
بگرید و بگریاند روزی که چشمها اشکبار خواهند بود دیدگانش گریان نشود»(. 

۲ -و در همان کتاب از امام صادق ل آمده که فرمود: «هر کس ما را یاد کند يا نزد او 
ياد شويم يس از چشمش همچون بال پشه‌ای اشک بیرون آید خداوند گناهانش را 
می‌آمرزد هر چند که ی 

۳ ۔ و در حديث مسمع پیشتر پیشتر گذشت که آن حضرت ا فرمود: «هيج چشمی بر ما 
نگرید مكر اینکه به دیدن کوثر متنعم گردد. و هر کس ما را دوست می‌دارد از آن خواهد 
نوشید...» .و نیز در حدیث مسمع آمده که امام صادق لي فرمود: «پس هر کس از روی 
مهر نسبت به ما و به خاطر آنچه [از مصایب] بر ما رسیده بگرید. جز اين نیست که 
خداوند بر او رحمت آرد پیش از آنکه اشک از چشمش بیرون بياید. و چون اشکهایش بر 
گونه‌اش جاری شود اگر قطره‌ای از اشکهایش در جهنم بیفتد آتش آن را خاموش خواهد 
ساخت به طوری که حرارتی برای آن نماند»؟. 

۴ -و در بحار از حضرت امام صادق ا آمده که فرمود: «هر كس دیده‌اش در راه ما 
گریان شود به خاطر خونی که از ما به ناحق ريخته شده يا حفّی که از ما سلب گردیده يا 
O‏ وم شیعیانمان؛ خداوند تعالی به خاطر آن 
اشک. سالها جايكاهش را در بهشت قرار خواهد داد»۵. 


۵ -و در بحار به نقل از امالی شيخ طوسی و فرزندش حديث مسندی از مولايمان 


١‏ و کتاب منتخب الأثر به نقل از کتاب مرآة الکمال از الدمعة الا کبة از شیخ محمد بن عبدالجبار آمده که وی در کتاب 
مشكاة الوا گفته: منگام ی که جغیل: قصيدة معروف خود رابر حضرت رضا لیذ خواند و امام قائم عجل الله تعالی فرج 
را یاد کرد امام رضا :#8 دست خود را بر سر نهاد و به عنوان تواضع ببا ایستاد و برای فز آن جناب دعا کرد. و در کتاب 
الزام الناصب به نقل از تنزيه الخاطر آورده که: از امام صادق ‏ سبب بیاخاستن هنكام ياد نمودن لفظ قاتم از القاب 


حضرت حجت ا سؤال شد. آن حضرت فرمود: زبرا که او را غیبتی است طولانی و از مهربانی شدیدی که نسبت به 
دوستانش دارد به هر کسی که او رابه اين لقب که به دولت او و حسرت خوردن از جهت غربتش اشعار دارد ۔ یاد کند: نظر 
می‌فرماید: و از گونه‌های تعظیم او این است که غلام به حال تواضع برای ارباب خود بباخيزد هنگامی که مولای جليلش به 
دیدة شریفش به او نظر می‌کند. يس بياخيزد و از خداوند . جل ذ کره تعجيل فُزجش را طلب نماید. (مترجم). 

۲ حار الانوار. 2۲۷۸/۴۴ ۳. 

۳ بسعار الانوار: ۰۲۹۰/۴۴ 

۴ بحار الانوار. ۴۴ /۲۹۰. 

۵. بحار الانوار. ۴۴ ص ۲۷۹ ۷ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت نچا / ۲۶۱ 
حضرت امام حسین بن على له آورده که فرمود: : «هيج بنده‌ای نيس ت که چشمانش قطره‌ای 
اشک بر ما بریزد. يا اینکه دیدگانش به خاطر ما اشک آلود گردد. مكر اینکه خدای تعالی 
به سبب آن. سالها او را در بهشت جای دهد" 

احمد بن يحيى اودی گوید: حضرت حسین بن على ن را در خواب دیدم. پس عرضه 

داشتم: حديث كفت مخول بن ابراهيم برايم از ربیع بن المنذر از پدرش از شما که 

فرموده‌اید: «هيج بندهاى نیست که چشمانش قطره‌ای اشک بر ما بريزد. يا ايتكه ديدكانش 
يه خاطن ما أن الود گرد مگر اتک دای تعالى بذ سیب آن او ازا شالها ون بنهشت 
جاى دهد؟» فرمود: آری. عرض كردم: پس من اين حديث را بدون واسطه از شما شنيدم. 

۶ در كامل الزيارات و بحار از حضرت على بن الحسين زین العابدين نی روايت 
شده که فرمود: «هر آن مومنی که چشمهایش به خاطر کشته شدن حسین بن على 48 قطرة 
اشکی بریزند تا اينكه بر گونه‌اش جاری شود خداوند به سبب آن در بهشت منزلهایی به او 
خواهد داد که قرنها در آنها سکونت نماید. و هر آن مؤمنى که به خاطر اذیتی که از 
دشمنانمان در دنیا به ما رسيده دیدگانش اشک آلودكردند تا این ينكه بر كونهات ش حاری شود 
خداوند به سبب آن در بهشت جایگاه شایسته‌ای برايش قرار خواهد داد. و هر آن مؤمن 
که در راه ما اذيتى به او رسد و از تلخی اذیتی که در راه ما به او رسیده چشمانش گریان 
شود تا آنکه بر گوته‌اش جاری گردد. خداوند آزردگی را از چهره‌اش دور خواهد ساخت. 
و روز قيامت او را از خشم خويش و آتش دوزخ در امان خواهد داشت» ". 

۷-در بحار از امام صادق يكذ امده که به فضیل بن يسار فرمود: «اى فضیل هر كس ما 
را یاد کند يا نزد او ياد شويم پس به مقدار بال مکسی از جشمش اشک بيرون آيد. خداوند 
كناهانش را مىآمرزد. اگر جه بيش از کف دریا باشد»". 

۸-در حدیث دیگری از آن حضرت يډ روايت است که فرمود: «هر کس که ما نزد او 
ياد شویم يس دیدگانش گریان شوند خداوند صورتش را بر آتش حرام خواهد ساخت»۴. 
۱.بسار الانوار. ۸۲۷۹/۴۴ 
۲کامل ازارات ۱۰۰ باب ۳۲۰ 


۳ بحار ابو ان ۱۴۰۲۸۲۴۴ 
۴ بحار النوار. 2۲۸۵/۴۴ ۲۲ از کامل الزیارات ,۱۰2۱۰۴ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم خذ اج ۲ 


٩‏ سيد بن طاووس ت در كتاب الليهوف كويد: از آل رسول خدا ت روايت شده که 
فرمودند: «هر کس در [مصایب] ماكريه كند و صد نفر را كريان سازد بهشت برای او 
است. و هر کس كريه كند و پنحاه تن ESS‏ 
كريه کند و سی تن را بگریاند بهشت برای او خواهد بود و هر کس كريه کند و 
را بگریاند بهشت برای او است. و م د E‏ 
برای او خواهد بود. و هر کس بكريد و یک تن را بگرباند بهشت برای أو است. و هر کس 
خود را شبیه به كريه کنندگان سازد بهشت برای او خواهد بود». 

۰ ووضة کافی به سند خود از عبدالحمید وابشی از حضرت ابوجعفر امام باقر اا 
روایت آورده که گوید: «به آن حضرت لي عرض کردم: همسایه‌ای داریم که تمامی حرامها 
را مرتکب می‌شود تا آنجا که نماز را هم ترک می‌کند تا چه رسد به غير آن! فرمو 
سبحان الله! و از اين بالاتر را خبر ندهم کسی که از اين شخص بدتر است؟ عرضه داشتم: 
چرا. فرمود: ناصبی (دشمن ما) از او بدتر است. همانا هیچ بندهاى نیست که اهل البیت نزد 
او ياد شوند يس به خاطر ما رقت کند مگر ايتكه فرشتگان يشت او را مسح نمایند و 
تمامی گناهانش آمرزیده شود مگر اينكه گنامی مرتکب شود که او را از ایمان بیرون برد 
و طفاعت. ينذيرفته منود ولی رازه تاضبی بتدیر اه نیسکه و مان مومت نراف 
همسایه‌اش شفاعت می‌کند در حالی که حسته‌ای ندارد. يس می‌گوید: يروركارا اين 
همسایه‌ام اذيّت را از من دور می‌نمود. آنگاه دربارة او شفاعت می‌کند. يس خدای تبارک 
و تعالی فرماید: من ار ی شایسته‌ترین کسی هستم که از سوی تو پاداش 
دهد. سپس خداوند او را به بهشت داخل می‌نماید و حال آنکه هیچ حسنه‌ای برایش 
نیست. و به درستی که کمترین شفاعت کننده از مؤمنين برای سی نفر شفاعت خواهد کرد. 
در آن هنكام است که اهل آتش می‌گویند:۱ «فما لنا من شافعينَ ولا صدیق خمیم4 "+ يس 
ما را نه شفاعت کنندگانی هست و نه دوست صمیمی». 


۱ ودر كامل الزيارات و غير آن در حدیث معاوية بن وهب روايت آمده که 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت خا ۲۶۲ 
حضرت امام صادق له در سجدة خود دعا كرد تا انجا كه كفت: «و رحمت آور بر آن 
دیده‌هایی که به خاطر ما اشکها فرو ريختند. و رحمت آور بر آن دلهایی که به خاطر ما 


بی‌تاب و سوزان شدند. و رحمت آور بر آن فریاد و مويه کشیدنی که به خاطر ما است». 


گریستن در فراق امام عصر عجل الله فرجه الشریف 

و اما آنچه بر فضيلت كريستن در فراق آن حضرت 2ه و به خاطر محنتهایی که بر آن 
جناب وارد می‌گردد. به طور خاص دلالت می‌کند روایاتی است. از جمله: در کافی و 
يست نعمانی؟ و كمال الدین از مفضل از امام صادق ا آمده است. عبارت حدیث در 
كا بجوو نيك لفقل این عبر كعك رین جرک اسيناف ام مایق قاس فرع 
مبادا دم برآوريد. همانا به خدا سوگند امامتان ساليانى از روزگار غايب خواهد ماند. و 
شما در امتحان سخت واقع می‌شوید تا آنجا که دربارة او سخنان مختلف گفته می‌شود: 
مرده: کشته شده؛ هلاک گردیده به کدام درّه رفته؟ و هر آينه دیدگان مؤمنين بر او گریان 
خواهد بود. و در امواج حوادث واژگون خواهید شد همچنان که کشتیها در امواج دریا 
واژگون می‌شوند. پس نجات نخواهد يافت مگر کسی که خداوند پیمان از او گرفته و 
ایمان در دلش ثبت كرديده. و به روحی از سوی خويش تأييدش فرموده باشد. دوازده 
پرچم اشتباه‌انگیز افراشته خواهد شد که دانسته نمی‌شود کدام به کدام است. راوی گوید: 
پس گریه کردم و گفتم 
نگاهی افکند و فرمود: ای اباعبدالئه اين آفتاب را می‌بینی؟ گفتم: آری. فرمود: به خدا 


: يس چه بايد کرد؟ آن حضرت به خورشید که به ايوان تابیده بود 
پال ج باب ی و ی رم 1 ی 


سوگند امر ما از آفتاب روشن‌تر است»". 
و در کتاب عیست نعمانی از مفضل روایت آمده که گفت: شنیدم شیخ -یعنی حضرت 
بی عبد الله امام صادق نی -می‌فرمود: «مبادا تغییر يابيد [دم برآورید ] همانا به خدا سوگند 


امام شما مّتی از روزگارتان غايب خواهد گشت. و يادش خاموش خواهد ماند تا اينكه 


١.كامل‏ الزيارات. ۱۱۷. 


؟. غیست نعمانی. /الاباب عدج ز 


۳ صون کافی. ۳۳۶/۱ باب غیبت. 
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گفته مي‌شود: مرده. هلاک شده به کدام درّه رفته. و البته دیدگان مؤمنین بر او گریان 
خواهد شلد 


اورده که 
گوید: شنیدم آن حضرت ی می‌فرمود: «مبادا دم بزنید همانا به خدا سوگند امام شما 


و در كمال الدین به سند خود از مفضل از حضرت ابىعبد الله امام صادق 


ساليانى از دورانتان غايب خواهد ماند و آزمايش خواهيد شد تا جايى که كفته می‌شود: 
مرده. يا هلاک گردیده. به کدام وادى رهسيار شده. و به درستی که ديدكان مؤمنين بر او 
اشکبار خواهد گشت. و [در امواج فتنه‌ها] واژگون خواهيد شد همانطور که كشتيها در 
امواج دریا وازكون می‌گردند. و نحات نمی‌یابد مگر کسی که خداوند پیمان از او گرفته و 
ایمان در دلش نوشته و با روحی از جانب خويش تأييدش فرموده باشد...»؟. 

و شيخ طوسی در کتاب عيبت به سند خود از مفضل آورده که گفت: شنیدم حضرت 
ابی عبد الله امام صادق ا می‌فرمود: «مبادا دم برآورید. همانا به خدا سوگند امام شما 
سالهايى از دورانتان را غايب خواهد ماند. و ياد او خاموش می‌گردد تا آنجا که گفته 
می‌شود: مرده. کشته شده. (ملاک گشته) به کدام وادی رفته. البته دیدگان مؤمنين بر او 
گریان خواهد گشت. و واژگون خواهید شد همچنان که کشتیها بر اثر امواج دریا واژگون 
می‌گردند. پس نجات نخواهد يافت مگر کسی که خداوند پیمان از او گرفته و ايمان در 
دلش ثبت نموده و به روحی از سوی خود تأييدش فرموده است...» ۳ 

مىكويم: بنگرید و تأمل کنید که چگونه امام 3 گریستن بر فراق مولایمان را نشانة 
ایمان قرار داده. و بر چیزی که وجدان آن را انکار نمی‌دارد بلكه درست گواه بر آن است 
دلالت فرموده است. زیرا که گریه كردن بر آن حضرت دلیل معرفت و نشانة محبّت قلبی 
می‌باشد که بخشی از ایمان بلکه نزد اهل يقين حقيقت آن است. معرفت و محبت صاحب 
ایمان را بر گریستن در فراق مولایمان صاحب الزمان 2 و محنتها و اندوههایی که بر 
جناب وارد می‌شود. برمی‌انگیزند. و جه خوش گفته‌اند به زبان عربی: 


۱. غيست نعمانی, ۷۷ پاپ مدح ز 
.كمال اندین. ۲ ۷۸ یاب ۲۳ ۳۵ 


E 
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قلبی اليك مِنَ الأشواق مُحترق . ومع عينى من الاماق مندفق 
الشوق يُحرقتى و لدع يُغرقنى فهل رايت غريقاً هو شحترق؟ 
ترجمه [به نظم آوردم]: 
دل ز شوق ديدنت سوزد جو عود از فراقت ديده كريد همجو رود 
غرقه در سیلاب اشک و دل کباب كس غریقی شعله‌ور کی دیده بود! 
آتش عشق تسو چون در سر فتاه تاب از دل؛ خواب از چشمم ربود 


و در فارسی گفته‌اند: گواه عاشق صادق در استير ن باشد. 

واز ا E E‏ 
نسبت به محبوب فزونتر باشد. گریه‌اش نيز بيشتر و فزونتر و پیوسته‌تر است 

و رئيس محدثير ا در کتاب كمال الدين' به سند خود از سدیر صیرفی 
روايت كردهكه گفت: من و مفضل بن عمر و ابوبصير و أبان بن تغلب بر مولايمان حضرت 
ابىعبدالله صادق نت3 وارد شدیم که ديديم آن حضرت بر روى خاک نشسته وِجْبَهُ خيبرى 
طوقدار بی یقه‌ای كه آستینهایش كوتاه بود يوشيده(- مصيبت ديدكان در آن زمان جنين 
جامه‌ای مىيوشيدند). و همجون کسی که فرزند از دست داده و جکرش سوخته باشد 
می‌گرید. حزن و اندوه چهره‌اش را فراگرفته و رنکش را تغيير داده. و اشک چشمش را پر 
کرده بود می‌فرمود: ای سرور من؛ دوری تو خواب از چشمم برده و زمين را بر من تنگ 
نموده و راحتی از دلم ربوده است. سرورم؛ غیبت تو مصيبتم را به اندوههای ابدی 
پیوسته. و یکی بعد از دیگری را از ما می‌رباید. که جمعیت و افراد را به سوی فنا 
می‌کشاند. و از جهت مصیبتهای گذشته و بليّات پیشین اشکی از چشمم جاری نشود و 
ناله‌ای از سر سینه‌ام سرنکشد مگر اینکه در برابر چشمم محنتهایی مجسم می‌گردد که | ز آنها 
بزرگتر و مولناک‌تر و سخت‌تر است. و حوادثى که با خشم تو در هم آميخته و وارداتش 
با سخط تو عجین گشته است. سدير گوید: از آن مصیبت سخت و يديدة بسیار بزرگ 
عقلهایمان يريد و دلهایمان چاک چاک گردید. و جنين پنداشتیم كه آن حالت؛ نشانة 


واقعة کوبنده و يا مصیبتی از مصایب زمان است که بر آن جناب روی آورده است. عرض 


۱ کمال الدين. ۳۵۲/۲ باب ۳۳ ۵۰. 
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كرديم: خداوند ديدكانت را تكرياند ای زادهُ بهترين مردم. ازكدامين پیش آمد اشكت روان 
وكريهات همچون باران است؟ و جه حالتى سبب شده که جنين در ماتم و سوک بنشینید؟ 
امام صادق نع آهی بركشيد که بر اثر آن درونش برآمد و پریشانیش بیشتر شد و فرمود: 
وای بر شما: صبح امروز من در کتاب جفر نگریستم. و آن کتابی است مشتمل بر عام 
مرگها و بلاها و مصیبتها. و علم آنچه بوده و خواهد بود تا روز قيامت. که خداوند آن را 


به محمد و امامان يس از أو نين اختصاص داده است. در اين کتاب ولادت و غیبت و به 
درازا کشیدن و طول عمر غایب (قائم)مان و گرفتاری مؤمنين در آن زمان و شک و 
تردیدهایی که بر اثر طولانی شدن غیبت او برایشان يديد می‌آید. و بیشترشان از دين 
برمی‌گردند. و رشتة اسلام را که خداوند جل ذکره می‌فرماید لوَكُلَ سان الْرَمْنَاهُ طائِرةٌ 
فى »+ و رشتۀ عمل هر انسان را دور گردنش قرار دادیم. یعنی: ولایت را از كردن 
بیرون می‌افکنند. تأمل نمودم. لذا رقت کردم و اندوهها بر من مستولی گشت. عرض کردیم: 
ای زادة رسول خدا با سهیم كردن ما در شناختن قسمتی از آنچه دربارةٌ آن می‌دانید مشرف 
و گرامی‌مان بدارید. فرمود: خداوند تبارک و تعالی سه جریانی که در مورد سه تن از 
رسولان روی داده است در مورد قائم ما پیش خواهد آورد: ولادت او را بسان ولادت 
موسی و غیبتش را همچون غيبت عیسی و به درازا کشیدنش را همانند به درازا كشيدن 

را نشانه و دلیلی 
بر طول عمر او قرار داده است. عرضه داشتیم: ای زادة رسول خدا از حقايق اين معانی برای 


جریان نوح تقدیر فرموده. و يس از آن عمر بندة صالح -یعنی خضر 


ما پرده بردارید. فرمود: اما ولادت موسی څا جنين بود که چون فرعون مطلع كشت که بر 
افتادن حکومتش بر دست اوست. دستور داد کاهنان نزدش حاضر شوند. و آنان فرعون را 
به نژاد او راهنمايى کردند. او از بنی اسرائیل است. و پیوسته فرعون زیردستان خود را 
دستور می‌داد شکم زنان باردار از بنى اسرائیل را پاره کنند تا آنجا که در تعقیب او بيست 
و چند هزار نوزاد را به قتل رسانید. ولی نتوانست به کشتن موسی دست یابد. چون خدای 
تبارک و تعالی او را حفظ کرد. همین طور بنی اميه و بنی العباس چون مطلع شدند که از " 


بين رفتن حکومت آنها و نابودی آمرا و ستمکاران بر دست قائم از ما خواهد بود با ما به 


۱۳ سورهاسراء آیه‎ ١ 
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دشمنی پرداختند. و شمشیرهای خود را در جهت کشتن آل رسول تن و برافکندن نسل او 
به کار گرفتند. به طمع اينكه به کشتن قائم # دست پابند. ولى خدای عز و جل ابا دارد که 
امر خویش را در دسترسی یکی از ستمگران بگذارد تا اينكه نور خود را به كمال رساند هر 


چند که مشرکین را ناخوش آید. و اما غيبت عیسی # 


البته بهود و نصاری متفق شدند که 
او کشته شده است. و خداوند جل ذکره با فرمودة خویش که: وما قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه 
وَلكن شه له + و او را نکشتند و به دار نزدند ولی مطلب بر آنان مُشتبه شد. آنها را 
تکذیب فرمود. غيبت قائم نیز همین طور است که امّت به خاطر طولانی شدنش أن را 
انکار خواهد کرد. يس بعضی از روی ناآ گاهی خواهند گفت: هنوز متولد نشده و گروهی 
خواهند گفت: او متولد شده و از دنیا رفته. و گوینده‌ای که کافر شود به اينكه مدعی گردد: 
امام یازدهم عقیم بوده. و دیگری از دين بیرون رفته كه سيزده تن و بیشتر را امام خواهد 
شمرد. و قائل دیگری خدای عزو جل را معصيت کند که بگوید: روح قائم 3 در کالبد 
دیگری سخن می‌گوید!. و اما دي ركرد نوح نت اين است که: چون فرود آمدن عذاب از سوی 
آسمان را برای قومش درخواست کرد خداوند تبارک و تعالی جبرئیل روح الأمين را با 
هفت هستة خرما فرو فرستاد. يس جبرئیل گفت: ای پیغمبر خدا. خداوند تبارک و تعالی 
به تو می‌فرماید: اینان مخلوق و بندگان من هستند. و من ایشان را با صاعقه‌ای از 
صاعقه‌هايم نابود نمی‌سازم مگر بعد از آنکه دعوت آنان تأ کید شود و به حجّت ملزم 
كردند. بنابراین باز هم تلاشت را در دعوت كردن قوم خود تکرار کن. که من بر اين کار تو 


را پاداش خواهم داد. پس 


اين هسته‌ها را در زمين غرس بنمای که در روییدن و رشد و به 
حاصل رسیدن آنها هنگامی که ثمر دهند برای تو گشایش و خلاص خواهد بود و به اين 
مطلب پیروان مؤمنت را مژده بده. هنكامى که بعد از مدّتى طولاتی درختها رویید و 
تنومند شد و ساقهای آنها قوّت یافت و شاخه‌های فراوان از آنها پرآمد و خرماها زرد و 
سرخ شد نوح ني از خداوند سبحانه و تعالی درخواست کرد که وعده‌اش را عملی سازد. 
يس خداوند تبارک و تعالی به او امر فرمود که از هسته‌های آن درختها برگیرد و غرس 
نماید و صبر و تلاش را از سر گیرد و دلیل و حجّت را بر آنان موکد سازد. نوح ا اين 


۱ سورة نساء ية ۱۵۷ 


۶۸ ! مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم ظة (ج ۲ 


فرمان را به گروههایی که به وى ايمان آورده بودند خبر داد. يس سيصد تن از آنان از دين 
برگشتند و مرتد شدند و گفتند: اگر آنچه نوح ادعا می‌کند راست بود در وعدة پروردگارش 
تخلفى بيش نمی‌آمد. سپس خداوند تبارك و تعالى هر بار دستور مىداد که هسته‌ها را 
دوباره بکارد تا هفت نوبت, و هر باركروهى از مؤمنين از او روى برمی‌تافتند. تا اينكه 
هفتاد و اندی با او ماندنده يس خداوند تبارک و تعالی در آن هنكام به او وحی فرستاد و 
فرمود: ای نوح اکنون صبح روشن پرده از روی شام تاریک برگرفت که حق محض و 
خالص عيان كشت و ایمان از ناخالصی جدا شد به اينكه هر کس طینتش يليد بود مرتد 
گردید. اگر من كافران را هلاک مىكردم و کسانی که به تو ايمان آورده بودند و به تدريج 
مرتد شدند را باقی می‌گذاشتم وعدة بيشينم را دربارة مومنانی كه خالصانه توحید را 
پذیرفته و به رشتة نبوت تو چنگ زهه‌اند. به راستی انجام نداده بود به اينكه آنان را در 
زمين جانشین سازم و دینشان را برایشان تسلط دهم و ترسشان را به امنيّت بَدَل كنم تا 
عبادت برایم به سبب بیرون رفتن شک از دلهای آنان خالص شود و چطور ممکن است 
جانشینی و تسلط و جایگزین شدن امنیّت به جای ترس از ناحية من انجام گردد با اينكه 
می‌دانستم کسانی که مرتد شدند بقینشان ضعیف و سرشتشان يليد و باطنشان بد است که 
اينها آثار نفاق و پیدایش گمراهی است. و اگر آنها حکومتی را که هنكام استخلاف به 
مؤمنين داده شد وقتی دشمنانشان را هلاک كردم احساس می‌نمودند. و بوی أن به 
مشامشان مىرسيد. به آن سخت می‌آويختند. و نفاق شدیدتر. و رشته‌های 
گمراهی در رياست خواهی و انحصار امر و نهی به خود با آنان جنگ می‌کردند. و چگونه 
می‌شود تسلط و اقندار دين و رواج امر مؤمنين فراهم آيد با اينكه فتنه‌ها برانگيخته و 
جنگها بر پا باشد؟ نه [چنین چیزی نمی‌شد] (و کشتی را با نظارت و وحی ما بساز)'. 
امام صادق نج فرمود: و همین طور قائم © نز که دوران غیبتش امتداد می‌یابد تا اينکه 
حق به طور يك دست آشکا ر گردد و ایمان از ناصافی به درآید و خالص شود. به اينكه هر 
كس سرشتش يليد است از شیعیانی که بیم آن می‌رود که هرگاه احساس کنند در زمان 


ت قائم سا جانشينى و تسلط و امنیت خواهد بود. نفاق می‌ورزند. چنین افرادی 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت 19 ۲۶۹۱ 
مرتد شوند. مفضل عرضه داشت: يابن رسول الله اين ناصبيان جنين پندارند که اين آيه' 
دربارهٌ ابویکر و عمر و عثمان و على * نازل شده؟ امام صادق ند فرمود: خداوند دلهاى 
ناصبیان را هدایت نکند. کی آن دینی که خدا و رسول او پسندیده‌اند تسلط يافت به اينكه 
در عهد یکی از آنان امنیت در بين امت شیوع داشته و ترس از دلهایشان رفته و شک و 
تردید از سینه‌هایشان رخت بر بسته باشد؟ يا در دوران على ا نيز با وجود مرتد شدن 
مسلمانان و فتنه‌هایی که در آن دوران برمی‌خاست و جنگهایی که ميان آنها با کافران 
شعله 1 ٠‏ سپس امام صادق 3 اين آيه را تلاوت كرد: «حَتّ إذا آشتیآس الٍشل 
وَظَنُوا أنه هم قد کذبوا جَاَهُمْ نضرتا4 "؛ تا آن هنكام كه رسولان مأيوس گشتند و گمان 
بردند که ۳ شده‌اند يارى ما آنان را فرا رسيد. و اما بندة صالح خضر ا را خداوند 
تبارک و تعالی عمر طولانی عنایت فرمود نه از جهت نبوّتی که برايش تقدیر کرده باشد يا 
کتابی که بر او فرستد يا شریعتی برایش قرار دهد که آيين پیغمبران پیشین را با آن نسخ 
نماید. يا امامتی که بندگانش را به پیروی از آن ملزم سازد. و يا طاعتی برایش واجب 
فرماید. بلكه؛ خدای تعالی چون در علمش گذشته بود که عمر قائم 4 در دوران غيبتش 
طولانی باشد تا آنجا که بندگان او باور نکنند و آن عمر طولانی را انکار نمایند. خداوند 
عمر بندة صالح (خضر) را بدون سبب طولانی ساخت. مگر به علّت استدلال به وسيلة آن 
بر عمر قائم و تا اينكه دلیل و برهان معاندین را قطع نماید که مردم را بر خداوند 
حجتی نباشد» . 
و ما تمام اين حديث را آوردیم چون مشتمل بر فایده‌های بسیار و نکته‌های گرانبار 


بود که بايد در آن دقت شود. 


هفدهم: درخواست معرفت امام عصر عجل الله فرجه از خداوند عزو جل 
درخواست معرفت آن حضرت از خداوند عزو جل [از وظایف مهم ما مىباشد]: 


۱ منظور ر آیه شريقه :ووعد ان لین موا مِنْكُمْ و لوا الصالخات لَيَسْتَخْلِفئَّهُمْ فى الارض كما املف دی بسن 


۷۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم << / ج ۲ 

زيراكه علم با أمرزش و درس خواندن بسيار نيست. بلكه علم نورى است که خداوند در 
دل هر كس که بخواهد هدايتش كند قرار می‌دهد. و هر که را خداوند هدايت کند هدايت 
يافته است. 

و در كافى از ابوبصیر از حضرت | ابوعبدالله امام صادق نة آمده: دربارة فرمودة خدای 

عزو جل: ومن :وت الحكمة ققد أوين خيراكثيرأ»؛ و هر کس که حکمت به او داده 
شود خير بسیار به او داده شده. فرمود: [یعنی ] طاعت خداوند و معرفت امام و 

و در همان کتاب از ابوبصیر آمده که گفت: حضرت ابو جعفر باقر چ به من فرمود: آیا 
امام خود را شناخته‌ای؟ گوید: عرضه داشتم: آری به خدا سوکند پیش از آنکه از کوفه 
بيرون بيايم. فرمود: همین تو را کفایت می‌کند ". 

و در همان منبع در خبر صحيحى از حضرت ابوجعفر غر امام باقر 12 امده که فرمود: 
بلندی و رکن و کلید آمر و درب أشيا و خشنودی خدای تبارک و تعالى بعد از معرفت او 
اطاعت امام است". 

و از ابوخالد كابلى روايت آمده که كفت: از حضرت ابوجعفر امام باقر 4 دربارة 
فرمودة خداى عز و جل «نآمِنُوا باه وَرَسُولِهِ وَالنُور الَذِى انرا ؛ پس به خداوند و 
رسول او و نوری که نازل كرديم ايمان آورید. سؤال کردم فرمود: ای ابوخالد [اين] نور به 
خدا سوكند امامان از آل محمد 


# تا روز قيامت می‌باشند. و آنان هستند به خدا 

سوگند نور خداوند که آن را نازل کرده. و آنان هستند به خدا نور خداوند در آسمانها و 
در زمین. قسم به خدا ای ابوخالد همانا نور امام در دلهای مؤمنين از خورشید تابان در 
روز روشن‌تر است. و آنان به خدا سوگند دلهای مؤمنين را نورانی می‌سازند. و خدای 


عزو جل نورشان را از هركس بخواهد می‌پوشاند. پس دلهای چنین کسانی تاریک 


می‌گردد. به خدا قسم ای ابوخالد هیچ بنده‌ای ما را دوست ندارد و از ما پیروی نکند تا 
اينكه خداوند دلش را پاک گرداند. و خداوند دل بنده‌ای را پاک نسازد تا اینکه به ما 


۰۱۸۵/۱ صوق کافی.‎ ١ 
۱۸۵ ۶۱ صون كافى.‎ ۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت .© / ۲۷۱ 
تسلیم شود و با ما سازكار باشد. يس هرگاه با ما سازكار باشد خداوند او را از سختی 


حساب به سلامت خواهد داشت. و از هراس بزرگ روز قيامت آیمنش خواهد ساخت". 


بيان و توضيح 

پیشتر دانستی که مهمترين و واجبترين امور بعد از شناخت خدا و رسول او: شناختن 
ولي أمر و صاحب الزمان است. زيراكه اين امر یکی از اركان ايمان می‌باشد. و هر كس در 
حالى بميرد که امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیّت مرده است. و معرفت او 
کلید تمام ابواب خير و سحادت و رحمت مي‌باشد. و خداوند بندگان خود را أمر فرموده 
كه معرفت او را تحصيل نمایند. و و دعا از جمله درهايى است که خداى تعالى فرمان داده 
که از آنها وارد شوند. او فرموده است: «أذعونی أشتجب که" ؛ مرا بخوانيد که شما را 
اجابت کنم. ور تلو اله من فضله» ۳؛ و از فضل خداوند درخواست كنيد. و نیز فرموده: 
لَك لا تھی مَن أَحبَيْت وَلْكِنَ الله هری مَنْ يَشَاءُ» '؛ البته تو [ای رسول ما] چنین 
نيس تكه ه ركس را بخواهی هدايت توانی کرد بلکه خداوند هركه را بخواهد هدايت می‌کند. 

و در کافی به سند خود از محمد بن حكيم آورده كه كفت: به حضرت ابىعبدالله امام 
صادق ا عرضه داشتم: معرفت ساختة كيست؟ فرمود: از ساختههاى خداوند است. 
ERT‏ 

و آيات و روایاتی که بر این مطلب دلالت می‌کند بسیار است. يس بر بندگان لازم است 
كه از درگاه خداوند شناخت و معرفت امام زمانشان را به آنان روزى نمايد و کامل 
گرداند. و نيز مؤيد و دلیل بر آنچه یاد کردیم: : وارد شدن دعا برای اين مطلب به طور خاص 
می‌باشد. چنانکه در آمر آینده ان شاء الله تعالی خواهد آمد. 


و این منافات ندارد با آنکه بنده مختار و مأمور به كسب و تحصیل و مطالعة وسایل 
۱ صول کافی. ۱۹۴/۱ 
۲. سوره غافر. أيه ۶۰ 
۳ سوره تساف آیه ۳۲. 


۴ سوره قصعس. آبه ۵۶ 


۵ صول کافی. ۱۶۳۶۲ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم عد اج ۲ 


معرفت باشد. زيراكه اين نظير روزى است که بندگان امر شده‌اند آن را طلب نمايند و نيز 
برای آن دعا کنند. ولى خداوند جل شأنه ‏ خود روزى دهنده است. چون سعى و کوشش 
وظيفة بنده است. و به تمر رساندن: بر عهدۀ خالق متعال مىباشد. خداوند تبارک و تعالى 
فرموده: «و این جَاهَدُوا فيا هر سْيْلنَا4ِ'؛ و آنان که در راه ما تلاش کنند البته آنان 
را به رامهای خويش هدایت می‌نماییم 

همچنان که کشت و آبیاری و مانند اینها وظيفة بندگان است چون تحت قدرت و در 
اختبار آنها می‌باشد. و رویانیدن و پرورانیدن و از آفتها دور نگهداشتن تا آنكه به نتيجه 
برسد و مقصود حاصل گردد؛ بر خداوند است. چون از قدرت بندگان بیرون است. ولی بر 
عهدة آنها است که دعا کنند و درخواست نمایند که نتيجةٌ مقصود به دست آید. و همین 
طور شناخت و معرفت امام ظا وسایل و أسبابى دارد که خدای تعالی آنها را برای 
بندگانش فراهم ساخته. و در توان آنان هست. مانند: دقت كردن و بررسی معحزات و 
اخلاق آن حضرت .و مطالعة أخبار امامان پیشین در مورد او؛ ویژگیهای او و طولانی 
شدن غیبتش, و آنچه در فرمان غیبت او بر مؤمنين می‌رسد. و شتونی که خدای تعالی به آن 
جناب اختصاص داده. و دلایلی که بر او دلالت دارند. و امور ديكر... که بر بندگان خدا 
لازم است با وسایل ياد شده و مانند اينها در تحصیل معرفت آن حضرت سعی کنند و 
همّت کمارند. ولی چون معرفت از ساخته‌های خدای عز و جل است. به حکم عقل و نقل 
بر آنان واحب و موکد است که دعا کنند و معرفتش را از درگاه خداوند تعالی مسئلت 
نمایند. که (آنچه خداوند از [درهای] رحمت بر مردم بکشاید هیچ كس نتواند آن را 


بربندد و هر آنچه او ببنده کسی را ياراى گشودنش نیست) ؟. 


هجدهم: تداوم درخواست معرفت أن حضرت عجل الله فرجه 
مداومت كردن بر دعایی که قة الاسلام کلینی " و شیخ نعمانی" و شيخ طوسی به 


۱. سوره عنکبوت, أيه ۶٩‏ 


۴ غیت نعمانی. ۸۶ أن فى قائم سنة من الانبیاء 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت:: ۲۷۲۱ 


سندهاى خود از ژراره روایت كردهاندكه گفت: شنيدم حضرت ابوعبدالله امام صادق 
می‌فرمود: برای آن جوان پیش از قيامش غيبتى خواهد بود. گفتم: جرا؟ فرمود: می‌ترسد -و 
به شکمش اشاره كرد سپس فرمود: ای زراره و او است منتظر و او است که در ولادتش 
شک می‌کنند. يس بعضی می‌گویند. پدرش بدون بازمانده از دنیا رفت. و بعضی از آنها 
می‌گویند: در حالی که در شکم مادر بود پدرش فوت کرد. و بعضی می‌گویند: دو سال پیش 
از فوت پدرش متولد شد. و او است منتظر مگر اینکه خداوند عزو جل دوست دارد که 
شيعه را امتحان کند. يس در آن هنكام م است که تشکیک و توهم اهل باطل آغاز می‌شود. 

ای زراره اگر آن زمان را درک کردی اين دعا را بخوان: «للُ عرفبی تفس فك إن له 
ُعرٌفنى تفت لَمْ أغرف َي » للم عرَفنى رَسُولَكَ فَإنّكَ إن لم تُعرّفتى رَسُولَكَ لَمْ آغرف 
حبك الم عَرّفنى حُجَتكَ فَانّكَ إن نم ۱7۳ صَلَلْتُ عَنْ دينى»؛ بار خدايا تو مرا 
به خود شناسا كن كه اگر خودت را به من نشناسانی پیغمبرت را نخواهم شناخت. بار 
خدایا تو رسولت را به من بشناسان که اگر رسول خود را به من نشناسانی ححتت را 


نخواهم شناخت. پروردگارا ححت خودت را به من بشناسان که اگر حتت را به من 
نشناسانی از دين خود گمراه خواهم شد. 

و رئيس المحدئین شيخ صدوق در کتاب كمال الدین آن را به سند خود از زراره چنین 
روایت آورده که گفت: شنیدم حضرت ابوعبدالله امام صادق ‏ می‌فرمود: برای قائم پیش 
از آنکه قيام کند غیبتی خواهد بود. گفتم: چرا؟ فرمود: می‌ترسد -و به شکمش اشاره کرد - 
سپس فرمود: ای زراره و او است انتظار كشيده شده. و او است آنکه مردم در ولادتش 
شک می‌کنند. بعضی از مردم خواهند گفت: او در شکم مادر است. و برخی گویند: او 
غایب است. و بعضی گویند: متولد نشده است. و بعضی گویند: دو سال پیش از فوت پدرش 
متولد گشت. جز اين نیست که خدای تبارک و تعالی می‌خواهد شیعیان را بيازمايده يس 
در آن هنگام است که باطل جویان به تردید می‌افتند. زراره گوید: عرضه داشتم: فدایت 

گردم اگر آن ن زمان را درک نمودم جه عملی انجام دهم؟ فر فرمود: ای زراره ‏ هرگاه آن زمان 
را درک کنی بر این دعا مداومت کر ن: «اللْهُدَ عرفنی تَفْسَكَ. e‏ 


۴ /مکیال المكارم فى فواند الدّعاء للقائم غا اج ۲ 


نوزدهم: مداومت به خواندن دعاى غريق 

مداومت كردن بر خواندن دعا ی که شيخ صدوق به سند خود از عبدالله بن ميان 
روایت کرده که گفت: حضرت ابوعبدالله امام صادق ن فرمود: يس از این شبهه‌ای شما را 
خواهد رسید که بدو ون نشانة دیده شدنی و امام هدایت کننده‌ای خواهید ماند. و از آن 
نجات نمی‌یابد مكر کسی که دعای غریق را بخواند. راوی گوید: : عرضه داشتم: دعای غریق 
چگونه است؟ فرمود: چنین ن بكويد: يا اله يا رح يا رَحيمٌ يا مق لوب ت بت قَلبِى عَلَى 
اران ی EE‏ ا ی یس پایدار کن. 
راوی گوید: من ن گفتم: يا الله يا رَحمن يا رحیم يا مب لوب الصا مت تلبی عَلَى 
دینك. فرمود: البته خداوند دگرگون كنندة دلها و دیده‌ها است ولی همین طور که من 
می‌گويم: تو نيز بکو: يا مُقَلّبَ لوب تَبّث قلبی عَلَى وین !. 

و شيخ نعمانی در کتاب الغيبة به سند خود از حمّاد بن عیسی از عبدالله بن سنان 


روایت آورده که گفت: من با پدرم به محضر امام ابوعبدالله صادق 


آن حضرت فرمود: چگونه خواهید بود اگر در حالی واقع شدید که امام هداية 

آشکاری نباشد (دیده نشود)؟ که از آز حيرت و سرگردانی نجات نیابد مگر کسی که به 
دعای غريق (يا حریق) دعا کند. پدرم گفت: به خدا سوگند اين بلا است. يس فدایت شوم 
در آن هنگام چگونه رفتار کنیم؟ فرمود: هرگاه چنان شد و تو آن زمان را درک نخواهی 
كرد به آنچه در دست دارید [از عقيدة راستین ] متمشک شوید تا آنکه آمر برایتان به 


ak 5‏ کر 
حوبی روسن شود . 


بیستم: دعا در زمان غیبت آن حضرن 
دعایی است که سید بن طاووس ند در کتاب مهج الدعوات آورده. در حدیثی که 


غيبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در آن ياد شده. راوی گوید: عرض کردم: 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ | ۲۷۵ 
شیمیانت چکار کنند؟ فرمود: بر شما باد به دعا كردن و انتظار فرج کشیدن تا آنجا که 
كويد: عرضه داشتم: به جه چیزی دعا کنیم؟ فرمود: می‌گویی: الهم نت عرَفتتی تَفْسَكَ 
ا و عرّفتنی تب وعرفتنی ولد رك الم بآ إلا 
ما أغطَيت ولا أوقى إلا ما یت ال لذ یی عَن منازل لبائ ولا رع قلبی بعد إذ 


هَدیتنی الم أهدِنى لولاية من فَرَضتَ طاعَتَهُ بار خدايا تو خودت و فرستاده‌ات و 
فرشتگانت و پیغمبرت و واليان امرت را به من شناسانیدی. بار خدايا من نكيرم جز آنچه 
تو عطا كنى و هيج نگهدارنده‌ای جز تو برايم نیست. بار خدایاء مرا از منازل دوستانت 
دور مگردان و دلم را يس از آنكه هدايت كردهاى منحرف منمای, بار خدايا مرا به ولايت 
کسی كه اطاعتش را بر من واجب ساخته‌ای هدايت فرماى'. 


بيست و يكم: شناختن علامتهاى ظهور آن حضرت نا 
شناختن علامتهاى ظهور آن حضرت :3 به ويزه علائم حتمى كه امامان بر حق 24 
آنها را خبر دادهاند. [از وظايف مهم شيعيان است] و دليل بر اين عقل است و نقل. 


دليل عقل 

پیشتر دانستيدكه شناخت شخص آن حضرت سل الله عليه واجب است. و شناخت علائم 
حتمی که مقارن با ظهور أن جناب يا نزدیک به آن است مقدّمۀ شناخت او می‌باشد. 

اگر بگویید: می‌توان از راه دیگری جز آن علامتها نیز حضرتش را شناخت. بنابراین راه 
معرفت منحصر به همین طريق نیست. خواهیم گفت: در روایات امر به روی آوردن به 
سوی آن جناب هنگام ظهورش وارد گردیده. چنانکه در روایت نعمانی به سند خود از 
امام باقر لي يس از ياد نمودن از نداء و فرو رفتن زمين در بيداء آمده: يس به سوی او 
رويد هر چند که روی دست و پا باشد. به خدا سوگند گویی او را می‌بینم بين رکن و مقام 


از مردم بيعت می‌گیرد... ". 


۲ النید. ۰۱۳۹ ۱۴۰ 


۲۷۶ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائمءئة اج ۲ 

و ترديدى نيست كه روى آوردن به سوى آن حضرت هنكام ظهورش از شهرها جز 
بعد از علم به ظهور امکان‌پذیر نمىباشد. و اين علم به سبب آشکار شدن علامتهاى 
حتمته‌ای که وعده شدهاند حاصل می‌گردد. و اما شناختن آن جناب به وسيلةٌ معجزاتی که 
از حضرتش صادر می‌شود برای بینندگان و حاضران در خدمتش انجام می‌یابد. چنانکه 


نو یله د 


دلیل نقل 

فرمودة امام صادق "3 است در خبر عمر بن آبان که در حدیث صحیحی در کافی 
روايت آمدهكه فرمود: علامت را بشناس. يس هركاه آن را شناختى بيش افتادن يا تأخير 
كردن اين امر تو را ضرر نرسائد...'. 

اضافه بر اينكه ائمة طاهرين بيغ علامتهایی را که خدای تعالى برای ظهور حضرت 
قائم ا قرار داده بیان فرمودهاند تا راستگو از دروغكو معلوم گردد. و در قسمتى 
از روايات وقوع بعضى از رويدادهاى فتنهانكيز را خبر داده‌اند که گمراهان به سبب 
آنها به فتنه می‌افتند. ولى آنان که احاديث امامان را روايت كردهاند. و کسانی که از 
پیش وقايعى که امامان 
گمراه ن می‌شوند. زیرا که آنها به سبب شناختن علائم بر اساس روایات رسیده 
از امامانشان الا راستگو را از دروغگو تشخیص می‌دهند. نمی‌بینید بسیاری از کسانی 
که از دين روی تافتند و مرتد شدند و دنبال گمراه کنندگان ملحد افتادند جه در زمان ما 


خبر داده‌اند شنیده و دانسته باشند. به فتنه نمی‌افتند و 


و چه پیش از این زمان. مرتد شدن و گمراهیشان به سبب ندانستن علائم ظهور 
صاحب الامر ‏ و ویژگیهای آن جناب بوده است؟ لذا گمراه شدند و دیگران را گمراه 
کردند. اگر آنها به طلب علم و تحصیل معرفت روی می‌آوردند و در پی شناختن آنچه از 
صفات و علایم و دلایل و تشانه‌های ظهور صاحب الامر ٍ بر آنان واجب است 
برمی‌آمدند. از نحات یافتگان می‌شدند و از دين دست برنمی‌داشتند. از خداوند عز و جل 


خواستاريم که به ما علم و عمل روزی کند. و از خطا و لغزش ما را حفظ فرماید که او 


۰۳۷۲/۱ اصول کافی.‎ ١ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت خا | ۳۷۷ 
است شنواى اجابت کننده. و در أمر آينده توضيح و بیان بيشترى راجع به اين مطلب 
خواهد آمد ازشاءالله. 

و نیز بر این مطلب دلالت می‌کند اينكه اطاعت دستورات آن حضرت :3 بر "ما واحب 
است به دلیل فرمودة خدای تعالی: 9أطيعُوا اله وَأْطِيعُوا الرسول وّاولی الأمر مکُم4 '؛ 
اطاعت كنيد خداوند را و اطاعت كنيد فرستادة خداوند را و والیان امر را. بنابراین بر 
مؤمن واجب است علائم ظهور آن حضرت را بشناسد تا هرگاه ظاهر شد او را اطاعت 
کند. و حق را از باطل تشخیص دهد. ما در اینجا قسمتی از آنچه شيخ اجل محمد بن 
ابراهیم نعمانی در کتاب الخيبة " روايت کرده مىآوريم: 

١‏ به سند خود از عمر بن حنظله از حضرت ابىعبدالله امام صادق :4 آورده که 
فرمود: قائم نب را ينج علامت هست: سفیانی و یمانی و صيحة آسمانی. و کشته شدن نفس 
زکیّه» و فرو رفتنی در بیداء. 

۲ در خبر دیگری از آن حضرت ‏ آمده که فرمود: در آن سال که صيحة آسمانی 
واقم می‌شود پیش از آن آیتی (نشانه‌ای) در ماه رحب هست. گفتم: آن چیست؟ فرمود: 
صورتی در ماه برمی‌آید و دستی آشکار می‌گردد. 

۳ -و از عبدالله بن سنان از حضرت امام صادق #+ است که فرمود: نداء [صدای 
آسمانی ] از نشانه‌های حتمی است. و سفیانی از نشانه‌های حتمی است. و یمانی از علائم 
حتمی است. و کشته شدن نفس زكيّه از علائم حتمی است. و کف دستی که از آسمان 
بیرون می‌آید از علائم حتمی است. فرمود: و امر ترسناکی که در ماه رمضان پیش می‌آید 
شخص خوابیده را بیدار می‌کند و بیدار را می‌ترساند. و دوشیزه را از يردة حجاب بیرون 
می‌اندازد. 

۴ -و از بزنطی از حضرت رضا نه است که فرمود: پیش از اين امر سفیانی است و 
یمانی و مروانی و شعیب بن صالح و کف دستی که گوید: این و این. 

۵ و از ابوبصیر از حضرت ابوجعفر محمد بن على باقر ا است که فرمود: هرگاه 


۱ سور ناء آي 04 . 


۲ الخية. نعمانی: باب علامات الظهور. ۱۳۲ به بعد. 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم نزة اج ۲ 


آتشی از سوى مشرق همچون هُردى عظيم [بسیار زرد] مشاهده کردید که سه يا مفت 


روز برمىايد منتظر فرج ال محمد َو باشيد ان شاء الله عز و جل كه خداوند توانا و 


حكيم است. سپس فرمود: صحيه جز اماه وخا ی ماه رمضان ماه 
خداوند است و اين فریاد حبرئیل به ان ن خلت است. آنگاه فر د: ندا کننده‌اي از آسمان به 
لو و ل اي N‏ 
خواهد شنيد. هيج خوابیده‌ای نخواهد ماند جز اينكه بيدار شود. و هیچ ایستاده‌ای مگ 
اينكه بنشيند. و هيج نشسته‌ای مگر اينكه بيا خواهد ايستاد بر اثر ترس از آن صداء پس 
خدای رحمت كند کسی را که از آن صدا عبرت كيرد و آن را اجابت نماید که آن صدا 
صداء ی جبرثيل روح الأمين است. و فرمود: صدا در ماه رمضان شب جمعه شب بيست و 
سوم خواهد بود. دربارة آن تردید مكنيد و بشنوید و اطاعت نمایید. و در آخر روز صدای 
اپلیس لعين است که باتك برمی‌آورد: توجه کنید که فلانی مظلوم کشته شد تا مردم را به 
شک اندازد و آنها را فريب دهد. در آن روز جه بسیار افراد به شک و حيرت خواهند 
افتاد که در آتش سقوط کنند. يس هرگاه صدا را در ماه رمضان شنيديد در أن تردید مكنيد 
که آن صدای جبرئیل است. و نشانه‌اش آن است که او به نام حضرت قائم ب ا و نام پدرش 
ندا می‌کند تا آنجا که دوشیزه يس پرده هم أن را می‌شنود و يدر و برادرش را تشویق 
می‌نماید که خروج کنند. و فرمود: ناچار بايد که اين دو صدا پیش از خروج حضرت 
قائم نا انجام گردد: صدایی از آسمان که صدای جبرئیل است به نام صاحب اين امر و نام 
پدرش. و صدای دوم که از زمین است صدای ابلیس ( لعين می‌باشد. به نام فلانی ندا مي‌کند 
که مظلوم کشته شد. منظورش از اين کار فتنه گری است. پس از صدای اوّل پیروی كنيد و 
مبادا به صدای بعدی فریفته شوید. 

۶-و از چند تن ازاصحاب ما روایت آمده از امام صادق :© که: گفتند: به آن حضرت څا 
عرضه داشتم م: آيا سفیانی از حتمیّات است؟ فرمود: آری. و کشته شدن نفس زکیه از امور 
و 10 
کف دستی که از آسمان بیرون می‌اید از آمور حتمی است. و ندا [همین طور]. عرضه 


داشتم: ندا چیست؟ فرمود: آواز دهنده‌ای بانگ می‌زند به نام قائم و نام پدرش 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ 71/47 


۷-و از ابن ابىيعفور آمده که گفت: حضرت ابوعبدالله امام صادق ن فرمود: به دست 
داشته باش: هلا کت فلانی, و خروج سفیانی. و کشته شدن تفس زکیّه. و لشکری که در 
زمين فرو می‌رود. و صدا. گفتم: صدا چیست همان ندا است؟ فرمود: آری. و به وسيلة ان 
صاحب اين امر شناخته می‌شود. 

۸-و از ژراره است که گفت: به حضرت امام صادق نا عرضه داشتم: آیا ندا حق 

است؟ فرمود: آری به خدا سوگند تا آنجا که هر قومی به زبان خود آن را خواهند شنید. 

24 -و از عبدالله بن ستان است که گفت: گفت: در خدمت حضرت ابىعبدالله امام صادق‎ ٩ 
بودم که شنیدم شخصی از همدان می‌گفت: اين عامّه ما را سرزنش می‌کنند و به ما‎ 
می‌گور پند: شما می‌پندارید که آواز دهنده‌ای از آسمان به نام صاحب اين امر بانگ خواهد‎ 
زد. آن حضرت تکیه داده بود. خشمگیر ن شد و راست نشست سپس فرمود: این سخن را از‎ 
من نقل نكنيد و از پدرم نقل كنيد که هیچ اشکالی برای شما نخواهد داشت. من شهادت‎ 
می‌دهم که از پدرم تلد شنیدم می‌فرمود: و الله اين مطلب در کتاب خدا کاملاً روشن است‎ 
كه مىفرمايد: إن مَأ رل عَلَيهمْ من السّدام آي لت أَعَناقُهُمْ لها خاضعین4: اگر‎ 
بخواهیم از آسمان آیتی فرود آوریم يس بر آن گردن نهند در حالی که به آن خاضع باشند.‎ 


پس آن روز احدی در زمین باقی نمی‌ماند مگر اينكه در مقابل آن نشانه سر فرود آورد و 
بر آن گردن نهد و همه اهل زمين وقتی بشنوند صدایی از آسمان بلند است که: آ گاه با 

که حق با على بن ابی‌طالب و شیعیان او است. ایمان می‌آورند. و چون فردای آن روز شود 
ابلیس بر هوا رود تا جایی که از چشم زمینیان مخفى گردد. آنگاه بانگ برآورد که: تو جه 
كنيد حق با عثمان بن عفان و شیعیان او است. زیرا که او مظلوم کشته شد خونش را 
مطالبه كنيد. حضرت فرمود: پس در آن هنگام خداوند مؤمنان را با قول ثابت بر حق 
استوار می‌سازد که همان ندای اوّل است. ولی آنها که در دلشان مرض هست که مرض به 
خدا قسم. دشمني ما است ‏ در شک می‌افتند. در آن هنگام از ما دوری حویند و مارا 


اهانت می‌کنند و می‌گویند: منادی اول سحرى بود از سحرهای اد ين خاندان. سیسر ر حضرت 


ابوعبدالله صادق نی 


ين آيه را تلاوت كرد: لول یروا آيَدَّ يُعْرِضُوا وَيَقُونُوا خر 


۴ سو رڈ شعراء. آيه‎ .١ 


۰ / مكيال المكارم فى قوائد الذعاء للقائم .2 اج ۲ 


2000 


هتم : و چون آیه‌ای را ببينند روى برتافته و می‌گویند سحرهای پی در يى است. 

۰ و از محمد بن الصامت است که گفت: به امام صادق :3 عرضه داشتم: آیا علامتی 
پیش از این امر نیست؟ فرمود: جراء عرض ض کردم: آن چیست؟ فرمود: به هلاكت رسیدن 
عبّاسی, و خروج سفیانی. و کشته شدن نفس زكيّه. و فرو رفتگی در بيداء. و صدایی از 
آسمان. گفتم: فدایت شوم می‌ترسم که اين امر طول بکشد. فرمود: نه البته آن بسان 
دانه‌های منظم تسبیح پی در پی خواهد شد. 

۲۱ و از حمران بن أعين از امام صادق :2 است که فرمود: از امور حتمی که ناگزیر 
پیش از قيام حضرت قائم نت بايد واقع شود: خروج سفیانی است. و فرو رفتگی در بیداء و 
کشته شدن نفس زكيّه. و ندا کننده‌ای از آسمان. 

۲ و از زراره بن أعين است که گفت: شنیدم حضرت ابوعبدالله صادق #4 ا می‌فر مود: 
آواز دهنده‌ای از آسمان بانگ خواهد زد: فقط فلانی أمير است. و منادی دیگر ندا می‌کند: 
البته كه على و شیعیان او پیروزند. به آن حضرت عرض کردم: پس از اين ندا دیگر جه 
کسی با حضرت مهدی اة خواهد جنگید؟ امام صادق ا فرمود: شیطان بانگ خواهد زد: 
فلانى و شیعیانش پیروزند یعنی مردی از بنىاميه. گفتم: پس چه کسی راستگو را از 
دروغگو می‌شناسد؟ فرمود: آنان که پیشتر احادیث ما را روایت می‌کرده‌اند و می‌گفتند: 
پیش از اين امر چنین چیزی خواهد بود او را خواهند شناخت. و می‌دانند که آنان خود بر 
حق و راستگویند. 

۳ -و در حدیث دیگری از زراره آمده که گفت: به حضرت ابىعبدالله امام صادق ا 
عرض کردم: خداوند حال شما را اصلاح فرمايد تعجّب دارم و در شگفتم از حضرت 
قائم ل كه چگونه با او می‌جنگند با آن عجائبى که می‌بینند از قبيل فرو رفتن [سپاهیان 
سفیانی] در بیداء و ندائی که از اسمان خواهد بود؟ فرمود: همانا شیطان آنها را 
وانمی‌گذارد تا اينكه او نیز ندا کند. همچنان که روز عقبه بر رسول خدا 


ندا سرداد. 
۱۴ -از هشام بن سالم روايت آمده که گفت: شنيدم حضرت ر 


می‌فر مود: آنها دو صيحه می‌باشند: یکی در اوّل شب. و صیحة در گر در آخر شب دوم 


۱. سوره قمر. آيه ۲. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ند / ۲۸۱ 


راوى كويد: 200 آن چگونه است؟ فرمود: یکی از آسمان است. و یکی از ابليس؛ 
گفتم: چگونه اين از ey‏ ی پیش از آنکه 


واقع شود شنیده باشد أن را می‌شناسد. 

۵ -و از عبدالرحمن بن مسلمه است که گفت: به حضرت امام صادق ا عرضه 
داشتم: مردم ما را سرزنش می‌کنند و می‌گویند: هرگاه آن دو واقع شوند حقکو از دروغگو 
چگونه شناخته می‌گردند؟ فرمود: شما جه پاسخی به آنها می‌دهید؟ عرض کردم: چیزی در 
جواب آنها نمی‌گوبيم. فرمود: به آنان بگویید هركس پیش از آنکه اين امر واقع شود به آن 
وسيم ا لس مب و 

من يَهْدِى الی الق حن أن بيع من لا بهدی الا آن يُفُدئ فَمَالكُم کیت تخکُثون»: 
0 به سوى حق u‏ سزاوارتر است پیروی گردد يا کسی که خود 
راهياب نيست مگر اينكه راهنمایی شود. يس شما را جه شده و اين چگونه قضاوتى است 
كه شما داريد 

۶ - و از عبدالله بن سنان است که گفت: شنیدم حضرت ابىعبدالله امام صادق لا 
می‌فرمود: اين امر که گردنهایتان را به سوى آن می‌کشید نخواهد شد تا آنکه ندا کننده‌ای از 
آسمان بانگ برزند: توجه كنيد فلانی صاحب امر است يس برای جه جنگ می‌کنید؟. 

۷ و از محمد بن مسلم است از حضرت باقر :#ة که فرمود: سفیانی و قائم ن د 
يك سال خواهند بود. 

۸ -و از بدر بن الخلیل اسدی آمده که گفت: در خدمت اپوجعفر محمد بن على 


باقر 80 بودم يس آن جناب دو نشانه‌ای که پیش از ظهور حضرت قائم 32 خواهد بود و از 


هنكام فرود آمدن آدم به زمين هیچ كاه واقع نشده را بیان فرمود اینکه: خورشید در 
نيمة ماه رمضان؛ و ماه در آخر آن خواهند گرفت. شخصی عرضه داشت: يابن رسول الم 
نه بلكه خورشید در آخر و ماه در نیمه خواهند گرفت. حضرت ابو جعفر باقر فرمود: 
من می‌دانم تو جه می‌گوبی. ولی اين دو نشانه از هنكام هبوط آدم يديد نیامده‌اند 


٩‏ و از ورد -برادر کمیت شاعر معروف ‏ از حضرت ابوحعفر باقر 2ه آمده که 


.۳۵ سورة يونس. آي‎ .١ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم خا اج ۲ 

فرمود: به درستی که پیشاپیش اين امر ينج روز به آخر ماه مانده ماه مىكيرد. و يانزده روز 
مانده خورشيد كسوف مىبايد. و آن در ماه رمضان خواهد بود ودر آن هنكام حساب از 
دست منجمين بیرون می‌رود. 


مىكويم: از اين حديث ظاهر می‌شود که منظور از آخر ماه در حديث , 


عرفى است نه حقیقی. يس بين این دو حديث اختلافى نيست. 

٠‏ واز عبدالملک بن أعين روايت آمده كه كفت: در خدمت حضرت ابو جعفر امام 
باقر :8 بودم كه حضرت قائم څا ياد شد. من عرض کردم: «امیدوارم به زودى اين امر واقع 
شود و سفیانی نباشد؟ فرمود: خير, به خدا سوكندكه آن از امور حتمى است که بايد واقع 
كردد». 

١‏ و از خمران بن أعيّن است از حضرت ابوجعفر امام باقر ة در تفسير فرمودة 
خدای تعالى: ثم قضئ أَجَلاً أجل مسميّ عِنْدَة4!؛ يس آجلی قرار داد و أجل معيّنى نزد 
او ثبت است. فرمود: البته دو أجل هست: یک أجل حتمى و أجل ديكر موقوف. يس 
حمران عرضه داشت: حتمی جيست؟ فرمود: آن است که خداوند مشيّتش به آن تعلق 
گرفته باشد. حمران گفت: من اميدوارم أجل سفیانی از گونة موقوف باشد. حضرت 
ابوجعفر باقر ۶ 


ود نه ا از یی اس 

۲ و از فضیل بن یسار از حضرت امام ابوجعفر باقر ن روایت آمده که فرمود: به 
درستی که از جملةٌ امور کارهایی است موقوف و کارهایی است محتوم. و البته سفیانی از 
امور محتوم می‌باشد که ناگزیر بايد واقع شود. 

۳ و از خلاد صائغ از حضرت ابىعبدالله امام صادق 2 روایت آمده که فرمود: از 
سفیانی گزیری نیست و او جز در ماه رجب خروج نخواهد کرد. مردی به آن حضرت 
عرضه داشت: هرگاه خروج کرد چگونه باشیم؟ فرمود: هرگاه آن پیش آمد شد يس به 
سوی ما روی آورید. 

۴ و از محمد بن مسلم از حضرت ابوجعفر امام باقر # روایت شده که فرمود: 


سفیانی سرخ رویی است زرد موی و چشم کبود. که هرگز خداوند را نپرستیده و نه مکه را 


.۲ سورة انعام یذ‎ .١ 
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صادق اا فرمود: و ارتشی را به قسطنطنيّه می‌فرستد. که چون به خلیج رسیدند بر پاهای 


خود چیزی می‌نویسند و بر روی آب راه می‌روند. هنگامی که رومیان آنان را می‌بینند که 
بر روی آب راه می‌روند گویند: اينان اصحاب او هستند که بر روی آب راه می‌روند يس 
خود او چگونه است! آن وقت در بهای شهر را بر آنان می‌گشایند. يس آنان داخل شهر شده 
و در آن هر قدر بخواهند حکومت می‌کنند». 

می‌گویم: و ارتش سفیانی که زمين آنان را در بيداء بين مکه و مدینه فرو خواهد برد در 
حدیث مفضل وارد شده که تعداد آنها به سيصد هزار تن می‌رسد. و حدیث آن طولانی 
است که در الانوار التعمانية و بحارالانوار " آمده است. و در بعضی از روایات وارد شده 
كه آنها وقتی به سرزمین بیداء می‌رسند جبرئيل :3 فرود می‌آید و باتك می‌زند: «يا بيداء 
أبيدى القوم»؛ ای بیداء اين جمعیت را نابود کن. 

در اینجا به همین مقدار بسنده می‌کنيم که برأى عبرت گیرندگان همین مقدار کافی و 
بسنده است. و شيخ صدوق و غير او که خدای رحتمشان کند ۔ نیز بسیاری از این اخبار را 


7 5 ۳ 
روایت کرده‌اند. و شيخ صدوق به سند خود از عبدالله بن عجلان روایت آورده که گفت: 


در محضر امام ابوعبدالله صادق ني از خروج حضرت قائم نا 

به آن جناب عرضه داشتم: جه راهى داريم که أن را بدانیم؟ فرمود: هر يك از شما صبح 
5 1 1 هب 3 مه 

بيدار می‌شود در حالى كه زیر سرش صفحداى باشد که بر ان نوشته شده: «طاعه مَعْرُوفة»؛ 


اطاعت شناخته شده ؟. 


.١‏ الخسة. نعمانی 7 ۱۷۲« باب ما جاء عند خر 
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تصديق بعضى نشانه‌ها 

در كتاب نور العيون از نشانه‌های ظهور روايت آمده که: مردم در آخرالزمان عمامه 
را ترک مىكويند و به جای آن كلاه بر سر می‌گذارند. و نيز روايت آورده که از جمله 
نشانههاى ظهور آن است كه: مردم به فقدان اولاد خوشحال می‌شوند. و کسی که فرزند 
ندارد اظهار خشنودی و شکرگذاری می‌نماید. 

می‌گویم: اين دو علامت در اين سال یعنی سال هزار و سیصد و چهل و شش هجری 
ظاهر گشت. که من ديدم جمعی از مردم عمامه از سر برداشتند و به جای آن كلاه بر سر 
نهادند شبیه به اهل باطل و به جهت نزدیک شدن به آنان, و باز ديدم که مردم به 
خاطر نسداشتن اولاد خوشحالی می‌کنند. و کسی که پسر ندارد اظهار خشنودی و 
شکرگذاری دارد به خاطر نظام وظيفة اجباری. به درگاه خداوند تعالی شکایت داریم از 
غيبت ولیش و از درگاهش مي‌خواهيم که فرج آن حضرت را تعجیل فرماید و ما را از 
يارانش قرار دهد. 


بيست و دوم: تسلیم بودن و عجله نکردن 
سخن در اینجا در دو بخش بیان می‌گردد: 


بخش اول: در بیان قسمتی از روایات رسیده از امامان چو 

١‏ - در کافی به سند خود از عبدالرحمن بن کثیر آورده که گفت: در محضر امام 
صادق اكلا بودم که مهزم بر آن حضرت وارد شد و عرضه داشت: فدایت شوم خبر ده مرا 
از این امری که منتظرش هستیم چه وقت خواهد بود؟ حضرت صادق 42 فرمود: 
«ای مهزم وقت گذاران دروغ گویند. و عجله کنندگان هلاک گردند. و تسلیم شدگان 
نجات يابند»'. 


؟ - و از ابراهيم بن مهزم از يدرش آمده که كفت: «در محضر امام ابوعبدالله 22 از 


۱ صول كافى. ۱ /۳۶۸ و ۳۶۹ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غا / ۲۸۵ 
پادشاهان آل فلان سخن به ميان آوردیم آن حضرت فرمود: همانا مردم به خاطر عجله 
کردنشان برای این آمر هلاک گشتند. خداوند به جهت عجلة بندگان عجله نمی‌کند. به 
درستی که برای آن أمر آخری هست که به آن خواهد رسید. يس هرگاه به آن رسیدند نه 
ساعتی پیش و نه يس می‌افتند»". 

۳-و از منصور آمده كه گفت: حضرت ابوعبدالله امام صادق ن فرمود: «ای منصور 
اين آمر شما را نخواهد رسید مگر بعد از نومیدی. نه به خدا سوگند تا اینکه از هم جدا 
شوید. و نه به خدا سوگند تا ايتكه آزمایش گردید و نه به خدا سوگند تا اينكه شقاوتمند 
شود هر که شقاوتمند شدنی است. و سعادتمند گردد هر كس اهل سعادت است» ". 

۴ ۔ و از محمد بن منصور صیقل از پدرش آمده که گفت: من و حارث بن المغيره و 
جمعی از اصحابمان نشسته بودیم و حضرت امام صادق نی سخنمان را می‌شنید. يس به ما 
فرمود: «شما در جه فکری هستید. هیهات هیهات به خدا سوگند آنچه شما دیدگانتان را 
به سوی آن خیره کرده‌اید نخواهد شد تا ايتكه غربال شوید. نه و الله نخواهد شد آنچه 
دیدگانتان را به سوی آن می‌کشید تا اينكه بررسی شوید. نه و الله آنچه چشم به سویش 
می‌کشید نخواهد شد تا اينكه [خوب از بد] جدا شود نه و الله آنچه چشم به سویش 
می‌کشید نخواهد شد مگر يس از نومیدی. نه و الله نخواهد شد آنچه چشم به سویش 
می‌کشید تا آنگاه که به شقاوت رسد آنکه شقاوتمند است و به سعادت رسد آنکه 
سعادتمند می‌باشد» ". 

0 و در حدیث دیگری از حضرت امام ابوجعفر باقرظة آمده که فرمود: «همانا اين 
حدیث شما (شیعیان که اعتقاد به غیبت دارید) به گونه‌ای است که دلهای مردمان از آن 
می‌رمد. بنابراین هر که به آن اقرار کرد بيشتر برايش بگویید و هركس آن را انکار نمود او 


را واگذارید. همانا بايد که فتنه‌ای (آزمایشی بيايد که هر فرد آشنا و محرمی در آن 


سقوط نماید. تا جايى که آن كس که موی را دو نیم می‌سازد [مو را از ماست بیرون 


۱ صول کافی. ۳۶۸/۱ و ۳۶۹. 
۲ اصول کافی. ۳۷۰/۱ 
۳ اصول کافی. ۳۷۰/۱ 


۶ / مکیال المكارم فى فواند الذعاء للقائم ت اج ۲ 


است] هم در أن بيفتد. تا اينكه جز ما و شیعیانماز کسی باقى 


می‌کشد و بسیار دق 
نماند". 

۶ -و در وافی به نقل از کافی به سند خود از ابوالمرهف از حضرت ايوجعقر امام 
3 روایت کرده که فرمود: «غبار آن افتنه و آشوب) بر کسی خواهد رسید که آن را 


برانگیزاند. محاضیر هلاک شدند» راوی پرسید: فدایت گردم. محاضیر چیست؟ فرمود: 
«عحله کنندگان...»۲. 

در وافی گوید: محاضیر يا با حروف بی‌تقطه است(-محاصیر) از باب (حصر) به معنی 
تنگی سینه می‌باشد. و يا با حرف نقطه‌دار [ضاد] بين دو حرف بی‌نقطه [حاء و راء] از 
باب (حضر) به معنی دویدن. و مجلسی 2 در بحار گوید: محاضیر جمع محضیر است و 
آن اسب بسیار دونده است. 

۷و در غیت نعمانی به سند خود از ابوالمرهف آورده که گفت: حضرت ابوعبدالله 
امام صادق سذ فرمود: «محاضیر هلاک شدند» گوید: پرسیدم محاضیر چیست؟ فرمود: 
«شتایزدگان. و نزدیک شمارندگان نحات يافتند. و قلعه بر روى پایه‌های محكم خود 


ثایت ماند...» : 


۸-و به سند خود از عبدالرحمن بن کثیر روایت کرده که گفت: «در خدمت حضرت 


ایو عبداللّه امام صادق نید شر فیاب بودم. مهزم اسدی نيز در خدمت ان جحلاب حضور 
داشت. يس عرض کرد: خداوند مرا فدای تو سازد اين امر جه موقع خواهد شد که بر ما 
طولانی گشت؟ فرمود: آرزومندان به آرزویشان نرسیدند. و شتابزدگان هلاک گشتند. و 


تسلیم‌شدگان نحات يافتند. و به سوى ما باز خواهید گشت». 


٩و‏ به سند خود از حضرت ابو جعفر امام باقر : روایت اورده که فرمود: «صاحبان 


محاضیر هلاک گشتند. و به نزدیک شمارندگان نحات یافتند. و قلعه بر پایه‌های محکم 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت یذ | ۲۸۷ 

٠‏ - ويه سند خود از ابراهيم بن هليل آورده که گفت: به حضرت ابوالحسن امام 
رضا نه عرضه داشتم: فدايت كردم يدر من در انتظار أين امر جان سيرد. من نيز به ستّی 
رسیده‌ام که می‌بینی . آیا بمیرم در حالی که [در ین ن باره] به من اطلاع ندهى؟ فر مود: اى 
ابواسحاق تو عحله می‌کنی؟ عرض کردم: آری به خدا سوگند عجله می‌کنم و چرا شتاب 
نداشته باشم در صورتی که به اين سِنْ که می‌بینی رسیده‌ام! فرمود: همانا به خدا سوگند ای 
ابواسحاق اين کار انجام نمی‌یابد تا آنکه [خوب يا بد] جدا شود و آزمایش گردید. و تا 
آنجا که جز اندکی از شما بر جای نماند. سپس کف دست خود را برگرداند". 

۱ وبه سند خود از عبدالرحمن بن کثیر از حضرت امام صادق نع آورده که دربارة 
فرمودة خدای عز و جل «أتئ أَر الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ»؛ امر خداوند آمد در آن شتاب 
مکنید. فرمود: آن آمر ما است. خدای عزو جل امر فرموده که در آن عجله نشود تا اينكه 
سه لشکر آن را تأييد نمایند: فرشتگان و مؤمنان و ژعب. و خروج او [حضرت قائم :#ة] 


همانند خروج رسول خدا ا خواهد بود. و همین است فرمودة خدای تعالی: کم 
َخْرَجَكَ رَبك من بيتك بالحَق»؛ همچنان که خداوند تو را به حق [و برای إعلاى كلمة 
توحيد] از خانه‌ات بيرون ساخت ". 

و در تسیر البرهان " وكتاب المحجّة به سند خود از غيست شيخ مفيد مثل همین را 
روايت آورده است 

۲ - ودر آن دوكتاب نیز از مسند فاطمه نی تأليف شيخ ابوجعفر محمد بن جرير 
طبری به سند خود از آبان از حضرت امام صادق يذ روايت آمده که فرمود: «هرگاه 
خداوند که قائم 38 بياخيزد جبرثئیل را به شکل پرندة سفیدی می‌فرستد. يس او يك پای 
بر خانة کعبه و پای ديكر بر بيت المقدس می‌گذارد سپس با صدای بلند بانگ مي‌زند: 


أت تی مر الله لا تَسْتَفْجلُوة»؛ ؛ امر خداوند آمد در آن شتاب مكنيد. امام صادق نا فرمود: 


آنگاه حضرت قائم :98 حاضر مىشود و در مقام ابراهيم دو ركعت نماز می‌گذارد. سپس در 


.١‏ الغيبة. ۱۱۱«فی صفة القائم خد 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ظة /ج ۲ 

حالى كه اصحابش که سبصد و سيزده نفر هستند پیرامونش باشند حركت می‌کند. به 
درستی كه در ميان اصحاب او کسانی هستند که شبانه از رختخواب خود هجرت می‌کنند. 
پس خروج مىنمايد. و با او بيك [مخصوصی ] هست که چون آن را افکند. از زمين گیاه 
مىرويد». 


۳ ۔ و رئیس المحدّثين شيخ صدوق در كتاب كمال الدرين؛ به سند صحیحی از امام 


صادق كة روایت آورده فرمود: «اوّلين کسی که با حضرت قائم 
جبرئیل ا است. که به صورت يرندة سفیدی نازل می‌شود و با آن حضرت بيعت 
می‌نماید سپس یک پای بر بیت الله الحرام و پای دیگر را بر بيت المقدس می‌گذارد و با 
صدای رسائی که همة جهانیان آن را می‌شنوند باتك می‌زند: «أتئ مر الله قلا 
ستعجوه6. 

می‌گویم: اين دو حدیث دلالت دارند بر ايتكه منظور از أمرالله در اين آيه ظهور 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه می‌باشد. و اينكه جبرئیل در آن هنگام اين آيه را 
می‌خواند به حهت دلالت نمودن بر همین مطلب و نکوهش منکران و شتاب کنندگان 
است و الله العالم. 

۴ ۔ و در تفسیر البرحان به نقل از عيّاشى از هشام بن سالم از بعضی اصحابمان از 
حضرت أبوعبدالله امام صادق اه آمده که راوی گوید: از آن حضرت نی دربارة فرمودة 
خدای تعالى: «أتئ مر الله فلا تَسْتَعْجلُوهُ». سؤال کردم فرمود: هركاه پینمبر ۴اا وقوع 


جيزى را در وقت معيّنى خبر داد. آن را فرمودة خداوند است که: (امر الهى آمد يس در آن 


شتاب مکنید) تا آن وقت فرا رسد. حضرت صادق ا فرمودند: اگر خداوند چیزی را خبر 
دهد که واقع شدنی است گویی که آن واقع شده است". 

۵ و در کتاب حسین بن حمدان به سند خود از مفضل از امام صادق 312 روايت 
آورده. دربارة فرمودة خدای تعالی در سورة حمعسق [شوری]: لو ما يُذريك لَعَلَّ السّاعَةَ 
َرِيبٌ یستفجل بها الذِينَ لأ يمون بها و الذي وا مشفون مها و شون نها لح 
۰ كمال الدین. 2۶۷۱ ۱۸ 


۲. تفسير الیرهان ۳۶۰/۲ ۶ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسيت به آن حضرت: ۲۸۹۱ 
إن الْذِينَ يُمَارُونَ فی الساعة آفی خلال بعید#؛ و جه دانى شاید که آن ساعت نزديك 
باشد. آنان که به آن ایمان ندارند دريارة آن [از روی تمسخر] عجله می‌کنند. ولی آنان که 
ايمان آورده‌اند از آن بیمنا کند و می‌دانند که آن بر حق است. تو جه كنيد به درستی آنان که 
دربارة ساعت حدال می‌کنند همانا. در گمراهی دوری هستند. [فرمودند] که: منظور از 
ساعت هنكام ظهور حضرت قائم ن است. [مفض! ل كويد]: عرضه داشتم: ای مولای من 
معنی «حدال می‌کنند» چر چیست؟ فرمود: «می‌گویند: کی متولد شد؟ و چه کسی او را دید؟ و 
ا کاو اھ وا ی رام و تمام اين سخنان به جهت 
شتابزدگی در امر خداوند است. و تردید در قضا و قدرت او آنان هستند که در دنيا و 
آخرت زیان برده‌اند و البته برای کافران عاقبت بدی خواهد بود». 

۶ .و در حدیث اربعمائه از امیرالمومنین :32 آمده که فرمود: «تلاش كردن برای 
حای بركندن كوهها آسان‌تر است ت از تلاش برای برانداختن A EE‏ 


از خداوند يارى بخواهید و صبر کنید که زمین از آن خداوند است به هر کس از بندگانش 
واه آن را به ارث می‌سپارد و عاقبت [خوب و پیروزی نهایی] برای تقواپیشگان است. 
دربارة آمری پیش از رسیدن وقتش شتاب مكنيد که پشیمان خواهید شد و مدت را 
طولانی مشمارید که دلهایتان را قساوت می‌گیرد». 

۷ و در کتاب كمال الدین و تمام النعمة ابن بابویه به سند خود از صقر بن آبی‌دلف 
آورده که گفت: شنیدم حضرت ایوجعفر محمد بن على الرضا نب می‌فرمود: : «همانا امام 
بعد از من يسرم على است. أمر او أمر من؛ و گفته‌اش كفتة من؛ و اطاعتش اطاعت از مر 
له و نی عبن اند موس شا اتسیو 
اطاعتش اطاعت از پدرش می‌باشد» سپس ساکت شد. به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند 


رسول خدا 8 ل ای ا 


د: «به در كه امام بعد از حسن ش فائم به انتظار کشیده شده (منت 
فرمو ستی زر حسن پسر حق. 


است» عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا چرا قاتم نامیده شده؟ فرمود: «چون که او 


قیام می‌کند يس از خاموش شدن بادش و مرتد شدن بیشتر معتقدان به امامتش». عرض 


۰ / مکیال المكارم فى قوائد الذعاء للقائم ن اج ۲ 


کردم: جرا او منتظر (انتظار كشيده شده) ناميده شده است؟ فرمود: «جون که او را غيبتى 
است که روزهایش بسیار و مدتش طولانی خواهد بود پس [در آن غيبت] مخلصان 
منتظر خروحش باشند و تردید کنندگان او را اتکار نمایند. و نفى کنندگان ياد او را به 
مسخره می‌گیرند. و وقت گذاران در آن دروغگو می‌شوند و شتابزدگان دربار: آن هلاک 
می‌گردند. و تسلیم شدگان در مورد آن نحات می‌یابند»". 

۸ و به سند خود از حضرت سیدالعابدین نج آورده که فرمود: اين آيه دريارة ما 
نازل شد: و أولوا الأزحام بَعْضُهُمْ أ ولئ يِبَعْضٍ فى کتاب ال4 "؛ و خویشاوندان نسبی در 
كتاب خدا نسبت به يكديكر اولى هستند. و این آيه [نيز] دربارة ما نازل شد: «و جَعَلّها 
كَلِمَةَ باقیةً فى عَقبِهِ» '؛ و آن راكلمة باقى در نسل او قرار داد. و امامت را در ره 
حسین ا قرار داد تا روز قيامت. و به درستى که قائم ما را دو غيبت هست که یکی از 
آنها طولانی‌تر از ديكرى است. غيبت اوّلی شش روز یا شش ماه يا شش سال است. و اما 
دیگری: آنقدر طولانی خواهد شد تا آنکه بیشتر معتقدان به این امر از آن بازگردند. يس بر 
آن ثابت نمی‌ماند مكر کسی که يقينش قوی و معرفتش صحیح باشد. و از آنچه ما حکم 
کنیم در دل هیچ گونه ناراحتی احساس نکند. و به اهل البيت تسلیم باشد» ؟, 

۹ وازآن حضرت ب آمده که فرمود: «همانا دين خدای عز و جل با عقلهای ناقص 
و آراء باطل و معیارهای فاسد درک نمی‌شود. و جز با تسلیم به دست نمی‌آید. پس هركس 
به ما تسليم گردد [از هلا کت دین] سالم ماند. و هر آنکه به ما اقتدا نماید هدایت يابد. و 
هركس به قياس و رأى خود عمل کند هلاک می‌گردد. و هر کس از آنچه ما می‌گوییم يا 
حکم می‌کنيم در سینة خود تنگی احساس کند. به آن [خدایی] که سبع مثانی و قرآن عظیم 
را نازل فرموده کافر شده است در حالی که خود متوجه نیست»*. 


۰ و در کتاب كفاية الاثر شيخ اقدم على بن محمد بن على خزاز رازی و به قولی 


۱ کمال الدین. 2۳۶۰/۲ ۳ 


۳ سورة زخرف. آية ۲۸. 
۴ کمال الدین. ۳۲۳/۲ باب ۸۰۳۱ 
۵ کمال الدین. ۲ ۳۲۴۲ باب 2.۳۱ 4. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت طة ۲ ۲۹۱ 
قمى ‏ به سند خود از مولایمان حضرت امام حسن محتبی نع روایت آمده که فرمود: 


«روزی رسول خدا ل خطبهاى خواند. که يس از آنکه حمد و ثناى الهى را به جاى 


آورد جنين فرمود: ای گروههای مردم كويا من [به جهان آخرت] دعوت می‌شوم و 
[دعوت حق را] اجابت می‌کنم. و همانا من در ميان شما دو چیز گرانبها بر جاى می‌گذارم: 
كتاب خدا و عترتم خاندانم را تا هر زمان که به اين دو چنگ بزنيد هیچ كاه گمراه 
نخواهيد شد. يس از آنان بياموزيد و به آنان ياد ندهید که آنها داناتر از شمایند. زمين از 
آنان خالی نمی‌ماند. و اگر خالى بماند در آن صورت اهل خود را فرو می‌برد. سپس 
پیغمبر ب گفت: بار خدايا من می‌دانم که علم يايان نمىيابد و بريده نمی‌شود و البته تو 
زمينت را از حجّت خود بر خلقت خالى نمی‌گذاری که آشکار باشد و اطاعت نشود يا 
ترسان باشد و مخفى ماند تا حجّت تو باطل نگردد. و دوستان تو پس از آنكه هدايتشان 
فرموده‌ای گمراه نشوند. شمارة آنان از همه كمتر و قدرشان نزد خداوند از همه بيشتر 
است. 

وقتی از منبر پایین آمد عرض كردم: يا رسول الله آيا تو حجّت بر تمام خلق نيستى؟ 
فرمود: ای حسن خداوند می‌فرماید: با آنث مر وَلِكُلَّ وم هَادِ»'؛ و همانا تو 
ترساننده‌ای و برای هر قومی راهنمایی هست. يس من ترسانندة از عذاب الهى] هستم و 
على هدایت کننده است. گفتم: يا رسول الله فرمودی: «زمین از ححت خالی نمی‌ماند»؟ 
فرمود: آری, او امام و حجّت بعد از من است. و تو حخت و امام بعد از او هستی و حسین 
امام و حجّت بعد از تو و به تحقيق که خدای لطیف خبیر مرا آگاه فرموده که از صلب 
حسین پسری متولد خواهد شد که او را على گویند. همنام جَدّش علی. يس هرگاه حسین 
درگذشت پسرش علی زمام آمر را به دست می‌گیرد. و او است حجت خداوند و امام و 
خداوند از يشت علی. پسری متولد خواهد کرد همنام من و شبیهترین مردم به من است. 
علم او علم من است و فرمان او فرمان من. و او است امام و حجت بعد از پدرش. و از او 
فرزندی متولد خواهد كشت که او را جعفر گویند. راستگویان مردم است. و او است امام 


و حجّت بعد از پدرش و خداوند از صلب جعفر فرزندی متولد خواهد ساخت همنام 


۲ /مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائمظه اج ۲ 


موسى بن عمران سخت‌کوش‌ترین مردم در عبادت. يس او است امام و حجّت بعد از 
يدرش و خداوند از صلب موسى يسرى بيرون خواهد اورد که او را على گویند. کانون علم 
خداوند و جايكاه حكمت او که وى است امام و حجّت بعد از يدرشء و خداوند از او 
يسرى متولد خواهد کرد که او را محمد نامند. که او است امام و حجت بعد از پدرش و 
خداوند صلب محمد پسری متولد خواهد ساخت که او را على گویند. که او است امام و 
حجت بعد از پدرش, و خدای تعالی از صلب على پسری خواهد برآورد که او را حسن 
گویند. که او است امام و حجّت بعد از پدرش, و خداوند از حسن فرزندی برخواهد آورد 
حجّت قائم, امام زمان خود بر مردم و نجات‌بخش دوستانش می‌باشد. غایب می‌گردد تا 
اينكه ديده نمی‌شود. و عدّهاى از اعتقاد به او برمی‌گردند و عد دیگری ثابت می‌مانند. و 
[تردید کنندگان] می‌گویند: اين وعده کی انجام خواهد شد اكر راستگو هستيد؟ چنانچه از 
دنيا جز يك روز باقی نماند. خداوند عزو جل آن روز را آنقدر طولانی خواهد ساخت تا 
اينكه قائم ما خروج كند و عالم را پر از قسط و عدل نمايد همچنان که از ظلم و ستم پر 
شده باشد. پس زمین از یکی از شما خالى نمىماند خداوند علم و فهم مرا به شما داد و 


من دعا کردم که خداوند علم و فقه را در ذريّةُ من و ذريّهام قرار دهد'. 


بخش دوّم: در بیان كونههاى عجلة مذموم و آنچه از مفاسد بر آن مترتب مىشودء و اينكه 
سبب كفر و الحاد است 

گونة اول گاهی عجله كردن در اين امر. و از دست دادن صبر و تحمّل سبب می‌شود که 
شخص از افراد گمراه كننده و ملحدى پیروی کند. که ادعاى ظهور می‌نمایند و جاهلان 
غافل از اخبار رسيده از امامان معصوم نين را گمراه می‌سازند. که با جلوه دادن خیالهای 
فاسدشان مطلب را بر عوام مشتبه می‌نمایند. و آنان را به خرافات و انحرافات خود فرا 
می‌خوانند. که عجله كردن در اين امر او را برمی‌انگیزد تا از چنین افرادی بدون دلیل و 
برهان پیروی کند. با اينكه امامان ما ة برای ما علامتهای حضرت صاحب الزمان څا را 


ذكر و بیان فرموده‌اند. و نیز علائم حتمی که هنكام ظهور آن جناب واقع و ظاهر می‌شود. 


۱ کفاية الائ ۳۰۹. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ا / ۲۹۲ 
به روشنترين وجه یادآور گردیده‌اند. و به ما امر کرده‌اند که بر اعتقاد به امامت ثابت 
بمانيم. و به کسی که مدّعى نيابت گردد يا پیش از آشکار شدن آن علامتها ادعاى ظهور کند 
ياسخ مثبت ندهيم. از خداوند خواهانيم كه ما را از فريب جلوهكريهاى شيطان در يناه 
خود تكاهدارد. 

گونة دوم: بسا می‌شود که شتاب كردن در اين آمر سبب مأيوس شدن از وقوع آن 
می‌گردد. که نتیجۀ چنین عجله‌ای تکذیب پیغمبر و امامان :© 


خواهد بود در اخبار 
متواتر و روایات بسیاری از آنان رسیده مبنی بر اینکه آن حکومت الهی واقع خواهد شد 
و آمر فرموده‌اند که انتظار آن را بکشیم. که قسمتی از اين روایات پیشتر گذشت. 
گونة سوم: احیاناً شتابزدگی در اين امر ماية انکار كردن حضرت صاحب الزمان ظز 
می‌شود. و اين از گونة پیشین استعجال شدیدتر است. چون ممکن است شخصی به امامت 
امام دوازدهم معتقد باشد و بقای آن حضرت را باور دارد. و در عين حال از ظهورش 
مأيوس و نااميد باشد به سبب طولانی شدن غیبت. و عجله كردن نسبت به آن, که از 
هلاک شدگان خواهد گشت. و اين قسم دوم از اقسام عجلهاى است که مايه هلا کت و 
خسارت است. و قسم سوم اين است که عجله کردن. او را به آنجایی که حضرت را اصلاً 
انکار کند. می‌کشاند, که با گمان فاسد خود بگوید: اگر وجود داشت ظاهر می‌شد. 
كونة چهارم: عجله کردنی که آدمی را در شک و تردید می‌اندازد. و این نيز مانند كونة 
شين ماية بیرون رفتن از ایمان و داخل شدن در شمار یاران شیطان است. و امامان 


ما له در چند روایت فرموده‌اند که: «اگر خدای تعالی می‌دانست که دوستانش به تردید 
می‌افتند حجّت خود را یک چشم برهم زدن از آنان پوشیده نمی‌داشت». اين روایات در 
کتاب كمال الدین و غست نعمانی و کتابهای دیگر آمده است". 

گونة پنجم: آنچه سبب اعتراض كردن بر خدای تعالی نسبت به قضا و قدرش می‌شود. و 
مايةٌ اعتراض كردن بر امام در تأخير انداختن ظهورش می‌گردد. آن است که شخص بگوید: 
چرا آشکار نمی‌شود؟ و ماتند اين سخنان را بر زبان جاری نماید. که عجله کننده در اين 


مورد به خاطر اعتراض و اشکال بر خداوند پیرو شیطان است. که وقتی خداوند او را امر 


.١‏ الفية نعمانی. ۱۰۲ فیما اهر به الشيعه. 


۴ :کیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائمظ: اج ۲ 


فرمود که بر آدم سجده کند اعتراض کرد و گفت: اشد لمَنْ لقت طيناً» '؛ آيا سجدة 
كنم برای کسی که او را از گل آفریدی؟ در صورتی که خداوند فرموده است: و ما كان 
مین ولا مُوْمِئَةِ إذا قَضَى اله وَرَسُولُهُ أمراً أن کون لَهُمُ الخيرةٌ من آفرهم4 ؟ و هیچ مرد 
و زن مؤمن را نشاید که هرگاه خدا و رسول او در موردی حکم کنند غير آن را برگزیند [و 
بر خلاف أن رفتار نماید]. 

و شيخ کلینی به سند صحیحی از حضرت ابىعبدالله امام صادق نج روایت آورده که 
فرمود: «اگر قومی خداوند را عبادت کنند بی‌آنکه شرك بورزند و نماز را بر پای دارند و 
زکات را بپردازند و حج بيت الله را به جای آورند. و ماه رمضان را روزه بگیرند. و سپس 
انجام داده بگویند: آیا [بهتر نبود] خلاف اين را 
انجام می‌داد؟ يا چنین چیزی در دل داشته باشند. به همین سبب مشرک خواهند بود. آنگاه 
آن حضرت بيه اين آيه را تلاوت کرد: «قلا وَرَبَْكَ لا یُمنون نی يُحَكّمُوكَ فيما شجر 
بینهم ثم لا یجذوا فی آنشیهم حَرَجاً مما قضیت وَيُسَلّمُوا تنیساه ۳ هرگز به پروردگارت 
سوگند ایمان نخواهند داشت تا ايتكه تو را در مورد آنچه از نزاعها و خصومتها در 
میانشان روی می‌دهد حاکم نمایند سپس از آنچه حکم کرده‌ای در دل هیچ اعتراضی 
نداشته باشند و کاملاً تسلیم فرمان تو گردند. سپس امام صادق ند فرمود: بر شما باد 
تسلیم شدن»؟. 


گونة ششم: گاهی عجله كردن سیب می‌شود که شخص حکمت غیبت را انکار نماید. و 


به چیزی که خداوند کرده يا پیغمبر 


اين در حقیقت انکار عدل خدای تعالی و نسبت دادن ناشایست به او است که خداوند 
بسیار برتر از آن است-و برخی از حکمتهای غیبت و طولانی شدن آن در بخش چهارم در 
حرف عين گذشت. و بعضی از اسرار آن بعد از ظهور آن حضرت -صنوات الله عليه 
ظاهر خواهد شد. 

كونة هفتم: اینکه گاهی عجله كردن و تسلیم نبودن سبب سبك شمردن احادیث ائمۀ 


۲ سورة احزاپ. آيذ ۳۶. 


*. سورة نساء. آذ ۶۵ 


؟. اصول کافی. ۲ ۰۲۹۸۸ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غ | ۲۹۵ 
معصومين نكا مىشودكه به انتظار امام غايب عجل الله فرجه آمر فرموده‌اند. يس شخص 
شتابزده از جهت عجله كردنش آن اخبار را سبك می‌شمارد. و با اين کار در شمار كفار 
قرار مىكيرد. چون سبك شمردن سخنان امامان من در حقيقت سبك شمردن خود آنان 
است. و سبك شمردن آنان بی‌اعتنایی به خدای عز و جل است. و سبک شمردن خدای 
عزو جل کفر ورزیدن به او می‌باشد. به خدای تعالی از گمراهی يس از هدایت 
يناه می‌بریم. 

در کتاب تحف العقول از امام صادق لذ در بیان کفر و ایمان روایت آمده که فرمود: 
«و كاهى از ایمان بیرون می‌رود به ينج جهت از کارهایی كه همه به هم شباهت دارند 
و معروف هستند: كفر. شرک. گمراهی. فسق. و مرتکب شدن گناهان کبیره. يس معنی 
کفر هر معصیتی است که از روی نفی و انکار و سبك شمردن و سهل انگاری انجام 
گردد. در هر کاری که کوچک باشد يا بزرگ. و فاعل آن کافر است. و معنی آن معنى 
کفر است...»۲. 

گونة هشتم: بسا می‌شود که عجله كردن ماية رَد اخباری که در مورد قَرّج و ظهور 
مولایمان 4ذ رسیده خواهد شد. چون شخص عجول و شتابزده به خاطر تنگی سینه و کمی 
صبرش وقتی مدتی طولانی بر او می‌گذرد شیطان بر او مسلط می‌گردد. و به او وسوسه 
می‌کند که: شاید اين اخبار از ائمة اطهار صادر نشده. و شاید گرویدگان به اين مذهب يا 
بعضی از راویان اين اخبار آنها را ساخته باشند. به جهت مصالح و منافع که از کار به آنان 
می‌رسیده است! و اين خيال و پندار در ذهنش پیوسته قوت می‌گیرد تا جايى که عاقبت 
كارش به رد کردن و نپذیرفتن اين اخبار منتهی می‌گردد. و به درَه هلاكت جهنم سقوط 
می‌کند که بد جایگاهی است. زیرا که رد كردن آنچه معتمدان امامان 2# از ايشان نقل 
می‌کنند در حقيقت رَد خود امامان و کفر ورزیدن به حق ايشان است. چنانکه در روایت 
عمر بن يزيد در کتاب وسائل و غیر آن آمده که گفت: به حضرت ابوعبدالله امام صادق 1 
عرضه داشتم: جه نظر دارید دربارة کسی که اقرار نکند به اينكه شما در شب قدر چنانید 
که ياد فرمودید و آن را رد هم نکند؟ امام صادق 2 فرمود: البته اگر از کسی که نسبت به 


۲۴۴ / تحت العقول, ابن شعبه‎ .١ 


۶ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ظة / ج ۲ 
او اطمينان دارد راجع به علم ما حجّت بر او تمام شود و در عين حال به آن اطمينان تكند 
کافر E‏ 

كونة نهم: احیاناً شتابزدگی در بعذ بعضی از آشخاص سبب می شود که آخبار رسیده از 
امامان نهل را به خواسته‌ها و هوسهای خود تأويل و توجیه نماید. به طوری که پر خلاف 
صریح يا ظاهر اخبار می‌باشد. يس بدين ترتیب در درَُ ضلالت و گمراهی سقوط می‌کند. 
چون اين کار او را به جایی می‌برد که -العیاذ باه - گمراه كردن را به حجتهای خدای 
متعال نسبت دهد. نمی‌بینید که بسیاری از گمراهان گمراه کننده از اولين و آخرین به سیب 
كشودن درب تأويل و توجیه در سخنان خداوند و گفته‌های رسول خدا و خلفای بر حق 
او :. گمراه شدند و دیگران را به گمراهی انداختند. و ندانستند که سخن گفتن به 
جملاتی که ظاهری دارند و منظور كردن معنی دیگری غير از ظاهر بدون اينكه دلالت 
روشن و قرينة واضحی بر آن قرار داده شود. گمراه ساختن مردم است و در نزد عقلا قبیح و 
زشت می‌باشد! و خدای تعالی در مورد آیات متشابه قرآن فرموده: ونان لین فى قلوبهم 
زَيُعْ تيعو یعون ما تَشَابَه مه آبتقاء الفتئّة و بتفاء تأویله وما يَعلَمُ تأویله إل الله و الراسحُون 
ف الیل "؛ (پس آنان که در دلهايشان انحرافى هست در بى بيروى از متشابه آن (قرآن) 
مىروند به طلب فتنه و به منظور تأويل آن. و حال آنکه تأويل آن راكسى جز خداوند و 
راسخون در دانش نمىداند... 

و این احمقها ظواهر اخبار و نصوص آنها را تأويل می‌کنند به آنچه هواهاى نفسانی 
آنها در آن هست. و سليقههاى فاسد و يندارهاى بی‌رونق خود را در آنها إعمال می‌نمایند 
بی‌آنکه دليلى مقتضی آن باشد يا شاهدى آن را نشان دهد. و اين به خاطر تنكى سينه و کمی 
صبرشان در طول غيبت و محنت شديد آن است. بار خدايا به تو از گمراهی پس از 
هدايت يناه مىبريم. يروردكارا به حق اولياى مقرّبت سوكند. ما را از بيرامه رفتن 
محفوظ بدار. آمين رب العالمين. 

كونة دهم گاهی عجله كردن و کم صبری در اين أمر سبب می‌شود که در دل تصميم 


۱ 
بكيرد اینکه اگر تا فلان وقت واقع نكرديد أن را انکار نماید و به أن کفر ورزد. و این 


بخش هشتم: تکالیف بندكان نسبت به آن حضرت + ۲۹۷ 
حالت او را در شمار شکا کان هلاک شونده قرار می‌دهد. زیرا که اين حالت از یکی از دو 
جهت سرچشمه می‌گیرد: 

-يا شک در راست بودن گفته‌های امامان َا دارد العیاذ بال تعالی -. 

و یا شک در راستگویی راویان مورد وئوق و اطمینان که امامان نهل به ما آمر 
فرموده‌اند که آنان را در آنچه از ايشان روایت می‌کنند تصدیق نمابیم و در توقیع شریفی 
که به قاسم بن العلاء رسیده و در چند کتاب معتبر از قبيل وسائل روایت گردیده چنین 
آمده است: «هیچ عذری برای کسی از پیروان ما نیست در اینکه تردید کند در آنچه 
معتمدان ما از ما روایت می‌کنند. دانسته‌اند که ما سر خودمان را با آنان در ميان 
می‌گذاریم و رازمان را به ایشان می‌گویيم...»۱. و روایات بسیاری نیز بر همین معنی 
دلالت دارد. 

گونذ يازدهم:كاهى بر اثر شتابزدگی در سایر اخباری که از امامان 4 روایت شده نيز 
شک می‌کند يا آنها را رد می‌نماید. چون شخص عجول و شتابزده‌ای که اعتقادش را بر 
مبنای محکم و ياية ثابتی استوار ننموده چنین می‌پندارد که اخباری که در مورد وعده به 
فرح و ظهور رسیده راست نیست. به جهت شک در راوی آن اخبار یا کسی که از او 
روایت شده (یعنی پیغمبر يا امامان صلوات الله علیهم اجمعین) و اين پندار را نسبت به 
ساير اخباری که از امامان نيه امور دیگر از ثواب و عقاب و وعده و وعیدها و... 
صادر گردیده نیز قياس می‌کند. و بدين ترتیب در شمار گمراهان و کفار قرار می‌گیرد. 


يناه به خدا. 


كونة دوازدهم: بسا می‌شود که شخص عجول شتابزده به سیب عدم اعتقاد يا شک که بر 
اثر کم صبری و تنگی سينة او است. مؤمنين اهل يقينكه منتظر ظهور و فرج مولایمان 3 


هستند را به باد مسخره و استهزا می‌گیرد. و با اين کار خدای عزو جل و اولیای او 


ر 
استهزا مىنمايد. و بدون ترديد جنين شخصى كافر شده و با خداوند جل شأنه ‏ عناد 


ورزيده است. اله يَسْتَهِزِئُ بهم و یدهم فى طَفْيَانهِمْ يَعْمَهُونَ»4 '؛ خداوند به آنها إستهزا 


FERN وسایل‎ ١ 


68 / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء لقانم اج ۲ 
می‌کند و آنان را در طغيانشان سرگردان رها می‌سازد. و چنین كسانى به سان قوم نو 
باشند. آن کاقرانی كه خدای تعالى دربارة آنها فرموده: لو یم ال وَكُلّمَا مَك عليه م 
من قومه سَخِرُوا من قال إن تسوا مئاق شر منم كما نون * فسوف تغلمون 
من يَأتيه عَذَابٌ يُخزِيه وَيَجِلُ عَلیه عَذَابٌ مُقِيم» '؛ و کشتی را (نوح) می‌ساخت. و هرگاه 
جمعى از افراد قومش بر او می‌گذشتند او را مسخره مىكردند (نوح) می‌گفت اگر امروز 
شما ما را مسخره كنيد ما هم (روز دیگری) شما را به تمسخر گیریم که بعد از اين بدانید 
کدامیک از ما و شما را عذاب خوار کننده خواهد كرفت و عذاب دائم خواهد رسید. 

گونة سيزدهم: گاهی شتابزدگی موجب خشم بر خالق متعال و رضا ندادن به قضای الهی 
می‌شود و این صفت مایهٌ هلا کت و تيره بختی است. و از همین روی در دعای روایت شده 
از غثری يي که از حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه گرفته شده چنین آمده: 
«بار خدایا و تویی آن دانای بدون تعلیم به آن وقتی که صلاح است أمر ظهور [حکومت] 
ولیّت را إذن دهى كه خود را آشکار سازد و يردة غیبت از روی برافکند. يس مرا بر آن 
[امر غيبت] صبر و شکیبایی ده که دوست نداشته باشم آنچه به تأخير انداخته‌ای جلو 
بیفتد. و آنچه را تو تعجیل بخواهی من به تأخیرش مايل نباشم. و هر جه تو در پرده قرار 
داده‌ای افشايش را نطلبم. و در آنچه نهان ساخته‌ای کاوش ننمایم. و در تدبیر امور جهان با 
تو [که همة مصالح را می‌دانی] به نزاع نپردازم...»". 

كونة جهاردهم: بسا می‌شود که شتابزدگی و بی‌صبری در بعضی از اشخاص ماية ترك دعا 
كردن برای تعجیل فرج صاحب الزمان ن می‌گردد. و بر اثر آن از نتایج و فوایدی که در 
دعا برای تعجيل فرح هست محروم می‌شود. به سبب اينكه شخص مدّتی مدید به دعا کردن 
برای اين امر مشغول گردیده. و اهل دعا و دوستی آن حضرت را نیز می‌بیند که به این دعا 
مشغولند. سپس مشاهده می‌کند که فرح و ظهور به تأخیر افتاد و به خوشحالی و سرور 
نرسید. لذا به سبب کم صبری و شتابزدگی در این أمر چنین می‌پندارد که آن دعاها در 


حاصل شدن مطلب او تأثيرى ندارد و اين باعث می‌شود که دعا برای تعجیل فرج را ترک 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به أن حضرت :۲۹۹ 


ا صفاتى , بک دارد که اثرش 


ن. البته اين منافات ندارد با 


نطور که كه آمر شده به نماز و 
آثار ارزنده و ثوابهاى بسيارى بر آن هست. ولی هرگاه کسی صورت نماز را انجام داد 
بدون اينكه شرایط در آن جمع باشد. آمر مولايش را امتثال نکرده. و آنچه از آثار نماز 
آرزومند است به دست نمی‌آورد. بلکه مورد عقاب نیز خواهد بود. يس بر دعا کننده لازم 
است که در تحصیل شروط دعا جذیت نماید تا به آرزو و مقصودش نايل آید 

برای تعجیل ظهور حضرت 
صاحب الامر ديه دعا مىكردهاند. و بی‌تردید دعاى آنان جامع تمام شرایط صحت و كمال 
می‌باشد. با اين حال ظهور آن حضرت ند تا کنون انجام نيافته است. در صورتی که 
مستحاب بودن دعای ایشان نزد اهل ایمان مورد شک نب نیست؟ گوییم: : حواب اين مطلب به 


اكر بگویید: در روایات آمده که پیغمبر و امامان 


دو وجه بیان می‌گردد: 

یکی: اينكه اخبار گویای آن است که ظهور حضرت صاحب الأمر ن از امور بدائيه 
است که امکان پیش و يس افتادن دارد. هر چند که اصل واقم شدن و تحقق یافتن آن را 
امور حتمى است که خدای تعالی آن را به طور قطع وعده فرموده و او خلف وعده 
نمی‌کند. يس ممکن است که به سبب دعای آنان نی زودتر واقع گردد. و آن وقت هنوز 
نيامده که اگر دعای ایشان نبود از آن وقت نيز تأخير می‌افتاد. 

دوم: اینکه همچنین اخبار گویای آن است که -به جز ترک كردن دعا موانع متعدد 
دیگری نیز براى تعجيل ظهور آن جناب و جود دارف و ترك كردن د عا نيز یکی از موانع 
است. يمر ی هرگاه مؤمنين نسبت به دعا کر ردن اهتمام بورزند اين مانع برداشته می‌شود. و و به 
سبب دعا کردن و وقت فرج پیش می‌افتد. و نيز بايد برای برداشته شدن موانع دیگر ‏ هم تلاش 


ع 


كرديد. RE‏ شود. 


کنند. که آن موانع در حرف غين از بخش جهارم كتاب بيان 


۰ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء لقانم /ج ۲ 


كرديده آن است که از اقسام ياد شده باشد. و اما دعا كردن برای تعجيل فرج در عين حال 
كه دعا کننده از اهل تسليم و رضا به قضا و تقدير خداى عز و جل باشد جيزى است که 
خداوند و اولياى او به آن مر فرمودهاند و بر آن تأ کید کرده‌اند. بنابراين دعا كننده به یکی 
از اين دو نيكى رستكار مىشود: 

١‏ يا مولايش در زمانش ظهور می‌کند. با رسيدن به فوايد و آثار ديكر دعاء اگر تأخير 
افتادن از آن زمان از امور حتمى نباشد که وسايل در تغيير دادن آنها می و تأثیری 

ندارند. چنانکه در دعا از حضرت سيد العابدين څا آمده: «ویامن لا د مدل حکمتَهٌ 
الوسائل»؛ وای [خدایی] که وسایل؛ حکمتش را تغيير نمی‌دهند»". 

و این نظیر طول عمر می‌باشد که مثلاً بر صلة رحم متوقف است به شرط آنکه غير آن 

۲ ويا رستگار شدن به ساير فواید دعاء و قرار گرفتن در شمار دعا کنندگان و 
منتظران. بنابراین دعا كردن برای تعجیل فُرَج در هر حال مورد آمر و پسندیده است. و 
منافاتی بين آن و بين نهی از شتابزدگی نیست. 

حاصل اینکه: عجله‌ای که از آن مذمت شده ضدّ صبر و تسلیم است. و تمام گونه‌هایی 
که یادآوردیم در زیر اين عنوان قرار مىكيرند. و بدون تردید دعا كردن و درخواست 
نمودن تعجيل فَرَج حضرت صاحب الزمان 2ة از درگاه خداوند مان از اين عنوان بیرون 
است. بلکه اين دعا اظهار يقين و ايمان به آن است که ظهور آن حضرت و فراهم نمودن 
وسایل فرجش از قدرت همه جز خداوند تعالی خارج است. و انجام دادن آمر او به دعا 
كردن می‌باشد. لذا بندگان اين را از خدای تعالی مسئلت می‌نمایند. و به عبارت دیگر 
مىكوييم: شتایزدگی از بنده اظهار انتخاب. و رها کردن تسلیم و زود خواستن چیزی پیش 
از رسیدن وقتش می‌باشد. و اين ماية پشیمانی می‌شود. چنانکه در گفتار امیرالممنین نا 
پیشتر گذشت. ولی درخواست تعجیل فرح از خدای جلیل -تعالی شأنه -اقرار به بندگی و 
اعتراف به قدرت و اراده و حول و قو الهی. و باور به عجز و ناتوانی خود و نداشتن هیچ 


قوت و نیرو و چاره است. پس حقیقت دعا آن است که بنده با تمام وجود به خدای تعالى 


۱. صحینه خاد دعای ۱۳. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت نی | ۳۰۱ 
توجه نماید. و فرمان او را اجابت کند. و نسبت به خودش عجز و شکستگی و ناتوانی و 
بی‌چارگی و اختيار نداشتن را اقرار و اعتراف نماید. لذا در خبر آمده که: دعا مغز عبادت 
است. خدای تعالی ما و ساير مؤمنين را توفیق دهد که در عين رضا و تسلیم به دعا كردن 
براى فرج اهتمام ورزيم که أو اجابت كنندة كريم انیت 


بيست و سوم: صدقه دادن به نيابت از آن حضرت عجل الله فرجه 

و این از نشانه‌های مودت و دوستى آن جناب و ولايت او است. و بر خوبى و رجحان 
آن دلالت دارد آنجه در مدح صدقه دادن و نماز خواندن به نيابت از ساير مؤمنين وارد 
گردیده ‏ چنانکه گذشت ‏ زيراكه مولاى مؤمنين افضل افراد آنان است. و صدقه دادن از 
سوى او از صدقه دادن به نيابت از آنان بهتر و برتر می‌باشد اضافه بر فحواى دلیلی که در 
مورد نيابت كردن از امام ا در حج و طواف و زیارت و... وارد شده. که اگر کسی آن 
روايات و مانند آنها را جستجو نماید رجحان داشتن انجام هرگونه عمل صالح به نيابت از 
آن جناب -صلوات الله و سلامه عليه را خواهد دانست. 

و سيد اجل على بن طاووس يله در کتاب کشف المحجة فرزندش را سفارش و آمر 
کرده به انجام اموری که مربوط به آداب و وظایف او نسبت به مولایمان 
صاحب الزمان لا است. تا آنجا که گفته: «... يس در پیروی و وفاداری و تعلق خاطر و 


دلبستكى نسبت به آن حضرت ني به گونه‌ای باش که خداوند و رسول او 


و و پدران آن 
حضرت و خود او از تو می‌خواهند. و حوائج آن بزرگوار را برخواسته‌های خود مقدم 
بدار هنگامی که نمازهای حاجت را به جای می‌آوری, و صدقه دادن از سوی آن جناب را 
پیش از صدقه دادن از سوی خودت و عزیزانت قرار ده و دعا برای آن حضرت را مقدم 
بدار بر دعا كردن برای خودت و نيز در هر کار خیری که مايه وفای به حق آن حضرت 
است آن بزرگوار را مقدم بدار. که سبب می‌شود به سوی تو توجه فرماید و به تو احسان 
نماید...». 


اضافه بر اينكه اين کار از اقسام صلة امام :2 است. و فضیلت صلة امام نة ان شاء الله 


.۱۵۰ کشت المتححة. ۱۵۲ و ۰۱۵۱ قصل‎ .١ 


۳ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم ی زج ۲ 


تعالی خواهد امد. و بر اد 


می‌کند خبر على بن أبى حمزه که در وساتل و بحار و غير أن روایت آمده که گفت: «به 
حضرت ابوابراهيم [موسی بن جعفر 2 ] عرضه داشتم: از سوی زننگان و مردكان از 
خویشاوندان و دوستانم حج بجای آورم و نماز بگزارم و صدقه بدهم؟ فرمود: آرى. از 
سوی او صدقه بده و نماز بگزار و به سبب صله و پیوندت نسبت به او پاداش دیگری 
برايت خواهد بود»'. 

مىكويم: هر چند که در سؤال از خویشاوندان و دوستان ياد نمود. ولى بدون ترديد ذ کر 
كردن اين دو مورد از جهت آن است که انسان در غالب اوقات حج و صدقه و زيارت و 
کارهای نیک ديكر را از سوی کسی انجام می‌دهد که با وی رابطه و خصوصیتی داشته 
باشد. و اين را اشکارا مى بينيم که در مردم چنین حالتی وحود دارد. لذا در سؤال اين دو را 
یاد کرد يس معلوم شد که اين دو مورد را برای نمونه ياد نموده است. و منظورش سؤال از 
جایز بودن نيابت در عبادتها و خیرات از طرف زندگان و مردكان مژمنین و مؤمنات 
می‌باشد. يس امام ن سؤال او را به طور بلیخ‌تر و تمام‌تری پاسخ داد که جایز بودن أن را با 
كلمة: «آری» بیان فرمود. سپس خواست خوبی و استحباب أن را بیان کند. که پس از تذکر 
جایز بودن آن آمر فرمود به اینکه: «از سوی او صدقه بده و نماز بگزار» آنگاه خواست که 
او را بر این کار تشویق و ترغیب نماید. که فضیلت و واب آن را پادآور شد و فرمود: «و 
پاداش دیگری برایت خواهد بود». و چون خواست حهت استحقاق اجر و ثواب را بیان 
سازد به آن توحه داد و فرمود: «به سب صله و پیوندت نسبت به او». يس در اين سخن 
حکم به جايز بودن اين عمل را به معنى اعم (از مباح و مستحب). و استحباب ان و 
ترغيب كردن به آن با بیان آجر و ثوابش. و اينكه آن پاداش به خاطر پیوند با خويشان و 
دوستان است. را در فرمایش خود جمع کرد. يس ای خوانندة دانای هوشمند دقت کن که 
اگر شخصی به سبب صلة یکی از برادران مؤمن خود و صدقه دادن از سوی او استحفاق 
ثواب یابد. يس چرا کسی که از سوی حضرت صاحب الامر ی صدقه بدهد مستحق تواب 
و پاداش بزرگتری نباشد؟ اری. استحقاق آن را دارد. و به برترين ثواب صدقه دهننگان 


سا اللشيعه. ۵ لكاي 1 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا ۳۰۲۲ 
نايل می‌شود. چون اين عبادت را به نيابت از بهترين افراد عالم انحام داده است. و بدون 
تردید هر قدر که ارتباط و خصوصیّت بين او و بين امامش -سلام الله عليه - کاملتر و 
تمامتر باشد. توايش در صدقه دادن از سوی آن حضرت نيز فزونتر ر و تمامتر خواهد بود از 


درگاه خدای تعالی خواهانيم كه بر ما و بر ساير مؤمنين به كمال مودت و خدمت آن 


حضرت متت گذارد که خداوند اجابت کنندۀ دعاها است. و شاهد بر آنچه یادآور شدیم 


که صدقه دادن از سوی امام برتر از صدقه دادن از طرف غير او است -اضافه بر حکم 
عقل به اين مطلب. و اینکه از اقسام صلة امام ا است روایتی است که در تفسیر امام 


عسکری نه آمده که ان شاء الله تعالی بیان خواهد شد. 


توجه و راهنمایی 

بدان که از خبر على بن آبی‌حمزه .که مذکور افتاد - جایز بودن نيابت در کارهای نیک 
از نمازها و صدقات و غیر اينها از سوی زندگان مؤمنين و مؤمنات استفاده می‌شود. جهت 
دلالت اين است که: ظاهر سؤال راوی و جواب امام نثة آن است که حج و نماز و صدقه از 
باب نمونه و مثال ياد شده‌اند. و خصوصیتی در ذکر آنها نیست. و سؤال کننده منظورش آن 
است که از حایز بودن نيابت در همه کارهای مستحب پرسش نماید. و بیان دلالت بردو 
وجه است 

یکی: اينكه امام 3 در جواب او به یاد کردن صدقه و نماز اکتفا کردند و از حج سخنی 
نگفتند. با اينكه نيابت كردن در حج بر اساس روایات و آثاره معروف و ثابت است. و از 
هيج یک از علمای بزرگوارمان در اين باره اشکالی نقل نشده. از اينجا معلوم می‌شود که 
امام ۀ نیز دانسته است که صدقه و نماز و حج در سوّال از جهت نمونه و مثال است. و 
لذا تمام آنچه را سائل , پرسیده بود بادآورد. 


E e‏ جايز بلکه مستحب بودن آن. در اینکه 


بر ا ا از سوى مؤمنين و مؤمنات در طاعات و عبادات خود صله‌ای ذ 


به آنان و احسان به ايشان است. لذا نيابت کننده استحقاق می‌یابد که پاداش دیگری به 


۴ ا مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم 


ج 


اضافة پاداش بر اصل عبادت به او داده شود به سبب صله اشر 


3 


نسبت به ايشان و احسان 
نمودنش در حق آنان. 

و اما در عبادتهای واجب: با دلیل ثابت شده که خود شخص می‌بایست انها را انحام 
دهد و نيابت كردن از زندگان در عبادتهای واجب جايز نیست مگر در حج. [آن هم در 
یک صورت خاض] و بیان اين مطلب به جای خودش موکول می‌گردد. و خبر ياد شده هر 
چند که به خاطر على بن أبى حمزه که واقفی است' ضعیف می‌باشد. ولی در جای خود 
ثابت شده که در مستحبّات به خبر ضعیف هم می‌توان اکتفا نمود. 

و دليل بر این مطلب چند روایت مستفیض است که در کافی " و وافی و دیگر کتابهای 
اخبار و فقه و اصول ياد كرديده. مبنی بر اینکه: هرگاه کسی بر کار خیری ثوابی را بشنود 
يس آن را به اميد آن ثواب به جای آورد همان ثواب به او داده می‌شود. هر چند که آن 
حدیث با واقع مطابقت نداشته باشد. در اینجا دو امر ثابت است: یکی اینکه: مطلق 
عبادتها کار خير است. دوم: اینکه: نيابت در آنها جز آنچه به دلیل خارج شده ‏ از 
زندگان و مردگان به مقتضای خبر ياد شده مورد پسند است. و هیچ مانعی در آن نیست 
جز گمان اينكه اين امر تشریع و بدعت است. ولی اين پندار مردود است چرا که عمل را به 
اميد واب انجام می‌دهد. با توجه به خبر مذکور و أخبار: «مَنْ بلق واب علی عَمَلٍِ»؛ هر 
كس ثوابى را در مورد عملی بشنود... . 


و برای اين مقصود به كونة دیگری هم می‌توان استدلال نمود که گفته شود: در خبر ياد 


شده جايز بلکه مستحب بودن نيابت از زندگان در نمازهای مستحبی ثابت گشت. پس 
حکم مزبور در سایر طاعات و عباداتِ پسندیده نيز جاری است. زیرا که قول به فصل 
(نظر دیگری غير از دو نظری که در اين مسئله هست) و جود ندارد. چون هركس نيابت را 
در نماز جايز دانسته آن را در عبادات دیگر نيز جایز می‌داند. و هر کس أن را در نماز 


جایز نمی‌شمارد در ساير عبادتها هم نيابت كردن را نمی‌پذیرد. يس اگر کسی آن را فقط در 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا / ۳۰۵ 
نماز جایز شمارد و از دیگر عبادتها نفی نماید قول سومی يديد رده که إجماع مركب را 
پر هم زده است 

و این وجه را شيخ محقق انصاری ب در یکی از آثار خود آورده. ولی اين وجه محل 
نظر است چون حجيّت اجماع نقل شده مورد تأمل می‌باشد. چنانکه در جای خود بیان 
گردیده. البته برای تأیید مطلب مورد بحث مناسب است. 

و نیز برای استدلال بر اين مطلب می‌توان به استقراء تمسك کرد. چون عمدة عبادتهای 
مستحب نماز و روزه و طواف و رباط و زیارت و قربانی می‌باشد. و جایز بلکه مستحب 
بودن نيابت در اينها از طريق روایات ثابت است. پس اين حکم بر عبادتهای دیگر نیز 
منطبة تک دد. 

در اين استدلال نيز ممكن است اشكال شود. زيراكه اين إستقراء ظَنَى است و اين گونه 
إستقراء نزد ما حجّت نيست. ولى می‌توان از تعليلاتى كه در روايات نيابت از حج و 
طواف و غير اينها آمده که اين صله و پیوندی است نسبت به کسی که اين كارها به نيابت 
از او انجام می‌گیرد. و لذا پاداش نايب دو برابر مىباشد ‏ جنين نتيجه كرفت كه به جاى 
آوردن عبادتهای مستحب به نيابت از مؤمنين به طور مطلق صله و احسان نسبت به آنها 
است. و خوبی و ارزندگی صله و احسان به مؤمنين بر کسانی که فکرشان سالم است 
پوشیده نیست. همچنین برای صحت نيابت در نماز از طرف شخص زنده استدلال شده به 
خبر محمد بن مروان که در اصول کافی روایت آمده است که گوید: حضرت امام 
صادق 


فرمود: «چه چیز باز می‌دارد کسی از شما را که نسبت به والدین خود در حال 
زنده بودن و پس از مركشان نیکی نماید. از سوی آنان نماز بگزارد. از طرف ایشان صدقه 
بدهد. حج به جای آورد و روزه بگیرد. يس آنچه انجام داده برای آنان خواهد بود. و مثل 
آن ثواب برای او است. و خداوند عزو جل به خاطر نیکی و صله‌اش خیر بسیاری برای او 


خواهد افزود» . 


وحه استدلال اينكه فرمودة امام «از سوی آنان نماز بگزارد...» به ظاهر در بیان 


جكونكى نيكى به والدين در زمان حيات و يس از مرك ايشان است. و اين را جمعى از 


۷ اصول کافی. محمد بن یعقوب كلينى. ج ۲ 7. باب والدين. ح‎ .١ 
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فقهاى ما که رحمت خدا بر آنان باد فهمیده‌اند. و چنین ادعاكردهاندكه اين فرمايش در 
مطلب مورد بحث ظهور دارد. ولی علامه مجلسی دوم در کتاب مركة الحقول ' آن را بیان 
برای چگونگی نیکی نسبت به والدین يس از فوت آنان به شمار آورده است (دقت كنيدا. و 
ممکن است برای مطلب مورد بحث استدلال کرد به فرمودة خدای عزو جل «تْعَاوتوا 
عَلَى البرٌ وَالتّقوىَ» "؛ بر نیکی و تقوی یکدیگر را يارى کنید. زیرا که تعاؤن و همکاری 
گاهی در مورد يارى رساندن در کاری که دو نفر می‌خواهند انجام دهند به کار می‌رود. و 
گاهی در مورد شخصی به کار می‌رود که از طرف شخص دیگری سنگینی کاری را به دوش 
می‌کشد که سود و صلاح او در آن است. و نيابت كردن از مؤمن در طاعات و عبادات از 
همین قبیل است. چنانکه بر پویندگان راه مستقیم اين مطلب پوشیده نیست. حاصل اینکه 
از آنچه به عنوان دلیل يا تأييد یادآور شدیم استحباب نيابت كردن از زنده و مردة مؤمنين 
و مومنات در طاعات و عبادات مستحب. استفاده می‌شود. 

و از کسانی که تمایل به اين قول از آنان ظاهر است شيخ محقق انصاری # می‌باشد. که 
در رسال القضاء عن المیّت يس از نقل خبر على بن آبی‌حمزه گفته است: و ظاهر نماز 
خواندن از سوی دیگری, نيابت كردن از او است. نه اینکه نماز را به جای آورد و ثواب آن 
را به او هدیه کند. 

يس این خبر دلالت دارد بر جايز بودن نيابت از شخص زنده در نما و اطلاق صله و 
نیکی بر آن اشعار دارد بر عموم رجحان نيابت كردن از زندگان در هر کار نیک. آنگاه اگر 
نماز از سوی زنده جايز باشد. غير نماز هم جايز خواهد بود چون ظاهراً قول به فرق بين 
نماز و غير نماز وجود ندارد. بلکه جایز بودن نيابت در روزة واجب به سبب نذر از 
زندگان روایت گردیده و این مطلب در فقیه از عبدالله بن جبله از اسحاق بن عمار روایت 
آمده است. بلکه عموم نيابت در تمام اعمال واجب -جز آنچه اجماع بر جایز نبودنشان 
داریم را می‌توان از اخباری که بر مشروع بودن ادای قرض خداوند از کسی که بر او 


هست به صورت داوطلبانه استفاده نمود. سپس مشروع بودن نيابت در مستحبات را به 


ر 


؟. سوره مائده أيه ۲. 
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دست آورد. چون کسی بين اين دو فرق نگذاشته که به صورت تبرّع باشد يا نيابت يس 
در اين مطلب تأمل كنيد. 

و نيز از کسانی که ظاهراً قاثل به اين مطلب هستند شيخ محقق صاحب جواهر است 
که در کتاب الوكالة يس از تصریح به جایز بودن نيابت در نماز طواف و زیارت گوید: «و 
اما غير اين دو مورد از مستحیّات و مطلق روزه‌های مستحب: در کتاب مسالک جایز 
بودن وکالت را در آنها محل نظر شمرده. و اينكه جماعتی از علمای ما به طور مطلق از 
نيابت گرفتن در عبادات منع کرده‌اند شامل اين موارد هم می‌شود. كرجه در بعضی مواره 
اين اطلاق مقيّد می‌گردد. من [صاحب جواهر] گویم: از نصوص شرع جایز بودن هدية 
ثواب در تمام مستحبّات به زنده و مرده را می‌توان استفاده نمود. بلکه شاید بتوان از آنها 
استفاده کرد اينكه مستحبات را از طرف شخصی به گونه‌ای انجام دهد که واب برای او 
مترتب شود. چنانکه پیشتر در عبادات به آن اشاره کردیم. البته دلیلی بر مشروع بودن 
نيابت در آن نداریم به گونه‌ای که خطاب مستحب را از شخص مكلف ساقط نماید. بلکه 
استحباب آن عمل برای او همچنان باقی است. هر چند که به جهت انجام دادن دیگری به 
نيت نيابت از او ثوابی برایش مترتب می‌کند. در اين مطلب دقت و تأمل کنید. و از اين 
بیان چگونگی قول به جایز نبودن نيابت در عبادات به طور مطلق معلوم می‌شود. که در 
مسالک اين را اصل قرار داده. هر چند که مواردی به دلایل خاصی از آن خارج گردیده و 
در گفتار مولف مسالک اشکال است زیرا که در عبادتها چیزی جز انجام آن فعل به قصد 
قربت وجود ندارد. و شارع آن را سبب مترتب شدن ثواب بر آن قرار داده است. و اين 
معنی با نيابت كردن در آن عمل منافات ندارد. يس تحت عنوان عموم نيابت قرار می‌گیرد. 
که مقتضای أن (نیابت) مشروعيّت آن است که فعل ديكرى را همان فعل خود قرار دهد با 
اجازه و وکیل نمودن هر دو طرف یکدیگر راء و این معنی شامل عبادت و غير آن می‌باشد. 
پس در اين نکته تأمل کن که دقيق و سودمند است. و اين از ثمرات همان اصلی است که 
پیشتر ياد كرديم. به ویژه با تأمل در آنچه نيابت در أن جايز است در حال حیات و يس از 
فوت. به خصوص در عبادتهای مالی, پس در اين باره تأمل کن. و الله العالم» پایان گفتار 


ساعن وا 
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مىكويم: منظورش از اصلى که به آن اشاره کرده: «اصالت جواز نيابت و وكالت در 
همه جيز مگر آنچه به دليل دانسته شده که از اين اصل خارج است» می‌باشد. او که 
خدايش رحمت کند - اين اصل را در هر جه شک كنيم که قابل نيابت هست يا نه مرحم 
قرار داده است. ولی ثبوت اين اصل محل نظر و قابل مناقشه است. و آنچه را مستند و 
مدرک ثبوت اين اصل دانسته نمی‌تواند دلیل بر آن باشد. و تفصیل مطلب به جای خودش 
موکول می‌شود. 

و از جمله کسانی که ظاهراً نيابت را در نمازهای مستحب از طرف زندگان جایز 
می‌دانند محقق جلی در كناب شرايع است که منع از نيابت را در حال زنده بودن به 
نمازهای واجب اختصاص داده است. چنانکه فرموده: «و اما آنچه نيابت در آن می‌آید 
ملاکش هر آن چیزی است که شارع خواسته به طور مستقیم از شخص مکلّف واقع 
كردد. مانند طهارت [غسل و وضو و تيمم] با قدرت بر آن هر چند که نيابت كردن 
برای شستن اعضا هنكام ضرورت جایز است. و مانند نماز واجب تا وقتی که زنده 
است...». 

و بسا توهم می‌شود که بین خبر على بن آبی‌حمزه که گذشت. و بين آنچه از عبدالله بن 
جندب روایت گردیده تعارضی هست. عبدالله بن جندب گوید: به حضرت ابوالحسن [امام 
موسی بن جعفر + ] نامه نوشتم و سؤال نمودم از شخصی که می‌خواهد کارهایش را از 
نیکیها و نمازها و خیرات بر سه بخش قرار دهد. يك سوم را برای خودش و دو بخش آن 
را برای يدر و مادرش محسوب نماید. و یا اينكه از کارهای مستحبی خود به طور مستقل 
اعمالی را برای ایشان به جای آورد. هر چند که یکی از آنان زنده و دیگری مرده باشد؟ 
يس آن حضرت ن به من نوشت: «امّا آنکه مرده يس [برای او] حایز است. و اما آنکه 
زنده است جايز نيست مكر نیکی و صله نسبت به او»'. 

مىكويم: بين اين دو خبر تعارضی نیست. زیرا که ظاهر از اين مکاتبه سؤال كردن از 
ين خبر با خباری که دلالت می‌کند بر جايز بودن 


هدية ُواب است نه نیابت. يس بین 


یں 


اهداء اعمال و ثواب آنها که در جاى خود ذ کر گردیده‌اند ‏ تعارض می‌شود. و بر فرض که 


+ وسائق اللشيعه. شيخ حر عاملی ج ZAI‏ ۶ 
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بيذيريم منظور از آن نيابت است. جمع بين اين مكاتبه و بين خبر سابق که به آنچه دانستی 
تأیید شده آن است که از سید بن طاووس نی حکایت كرديده که نماز را در مكاتبه بر 
نماز واجب حمل نموده است. وی يس از نقل مکاتبه گوید: «منظور از اين نماز مستحب 
نیست. زیرا که ظاهرا خواندن نمازهای مستحبی از سوی زندگان در زیارتها و حج و غير 
اینها جایز می‌باشد». 


بيست و چهارم: صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت عجل الله فرجه 

و در رجحان و استحباب آن تردیدی نیست. نظر به اينكه اين کار از گونه‌های مودّت 
نسبت به قربی و بستگان پیغمبر ا است که خداوند بندگانش را در کتاب خود به آن 
امر فرموده. نمی‌بینی که هرگاه فرزندت يا کسی از عزیزانت را دوست می‌داری و بر او 
بيمناك هستى؛ به قصد سلامتی او صدقه می‌دهی؟ پس مولای تو از هر کسی به اين امر 
سزاوارتر است. اضافه بر اينكه اين کار از اقسام صلة امام ا است. و اين برای خردمندان 
واضح می‌باشد. همچنان که فرق بين اين و بين آمر پیشین با اندک تأملی ان شاء الله روشن 
می‌گردد. 

و از شواهد بر آنچه یاد کردیم از اهتمام ورزیدن به صدقه به نيابت يا به قصد سلامت 
آن حضرت + روایتی است که شيخ صدوق در مجالس به سند خود از پیغمبر اکرم ا 
آورده که فرمود: «هیچ بنده‌ای ایمان نیاورد تا اينكه من نزد او از خودش محبوبتر باشم. و 
خاندانم از خاندان خودش نزد او محبوب‌تر باشند. و عترت من نرد او از عترت خودش 
محبوب‌تر باشند. و ذات من از ذات خودش نزد او محبوب‌تر باشد». 

و این حدیث به طریق دیگری گذشت. و مقتضای آن خوشایند بودن اظهار محبت 
نسبت به ایشان ني است به گونه‌ای که مؤمن برای خود و خاندانش و عائله و فرزندان و 
نزدیکانش انجام مىدهد. و اين باب وسیعی است که فوايد بسیاری از آن استفاده می‌شود. 
چنانکه بر اهل بينش پوشیده نیست. و به اقسام صلة امام 38 اشاره خواهیم کرد ان شاء 


الله تعالی. 


ل ۲۰۱. 
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بيست و پنجم و بيست و ششم: حج رفتن به نيابت از آن حضرت و فرستادن نايب 
كه از طرف أن جناب حج كند 

و این کار بين شيعيان در روزگار قديم متداول و مرسوم بوده. و بر خوبی و رجحان اين 
عمل -اضافه بر اينكه خود صله و نیکی و مودت از طرف مؤمن به امام زمانش 
می‌باشد - چندین روایت دلالت دارد که در کتب علمای ما ذکر گردیده. از جمله: اخباری 


است که در استحباب حج به نيابت از مؤمنين به طور مطلق آمده و فضیلت آن بیان شده 
است. مانند: ١‏ روايت ابن مسکان که در کافی از حضرت امام صادق لا آمده که راوی 
گوید: به آن حضرت عرضه داشتم: کسی از سوی شخص دیگری حج به جای می‌آورد 
چقدر اجر و واب برای او خواهد بود؟ فرمود: «برای کسی که از سوی شخص دیگری حج 
۱ 8 ۳ ۱ 
می‌کند اجر و ثواب ده حج خواهد بود» . 
؟ ‏ شيخ صدوق در کتاب من لا بحضره الفقیه از امام صادق ل روایت آورده که از 
آن حضرت سؤال شد دربارة شخصی كه از سوی شخص دیگری حج به جاى آورد آیا 
چیزی از اجر و واب برای او هست؟ فرمود: «برای کسی که از سوی شخص دیگری حج به 
جای می‌آورد آجر و واب ده حج هست. و او و يدر و مادر و پسر و دختر و برادر و 
خواهر و عمو و عمه ودائى و خاله‌اش آمرزیده می‌شوند. خدای تعالی رحمتش وسیع و او 
كريم اش 


-و در كافى به سند خود از ابوبصير روايت آورده که حضرت امام صادق 2 


3 فرمود: 
«هر کس حجَی به جای آورد و حج خود را از سوی خویشاوندی منظور کند که به وسيلة 
آن او را صله نمايد. حج او کامل خواهد بود. و برای کسی که از سویش حج شده مثل اجر 
او خواهد بود. خدای عزو جل وسعت دهندة آن اجر است» ". 

می‌گویم: اين دو حدیث و احادیث دیگری که به خاطر رعایت اختصار نياورديم. بر 


.١‏ فوج کافی, ۶۴ ۳۱۲ باب حح به نیابت. ح ؟. 
۲. من ل حضرہ الفتیه. ۰۲۲۲۸۲ 2.۲۲۳ ٩‏ 


۳. فرو ج کافی. ۳۱۶۰۴ 
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استحباب نيابت در حج از سوى مؤمنين و مؤمنات -چه زنده يا مرده باشند دلالت 
دارند. به ويزه اگر از خويشاوندان باشند. پس نيابت در حج از سوى مولايمان حضرت 
صاحب الزمان 


4 قدرش بالاتر و ثوابش برتر است. زيراكه آن حضرت مقامش از هم 
اهل ايمان بالاتر و شأن و اجرش از تمامى آنان برتر استء به خصوص با ملاحظة رواياتى 


كه بيشتر آوردیم که تصريح دارند بر اينكه رعايت خويشاوندان رسول اکر 


برتر و عظيمتر است. 

و از حمله: روایاتی است که دلالت دارند بر فضیلت شریک ساختن مؤمنين -به طور 
مطلق - در حج مستحب. که فحوای آن روایات دلالت می‌کند بر استحباب حج تمام از 
طرف هر فرد موّمنی به طريق اولی, يس از روایات ظاهر می‌شود که حج به جای آوردن 
از سوی امام مؤمنين از همه سزاوارتر و بهتر است. مانند: 

١‏ ۔ روایت محمد بن الحسن که در کافی و غير آن آمده از حضرت ابوالحسن موسی بن 
جعفر لا كه فرمود: حضرت امام صادق ن فرمود: «اگر هزار تن را در حج خود شریک 
گردانی برای هر کدام از آنان حجَی خواهد بود بی‌آنکه از حجّ تو چیزی کاسته شود»۲. 

۲ و در همان کتاب به سند خود از محمد بن اسماعیل آورده که گفت: از حضرت 
ابوالحسن موسی بن جعفر ا پرسیدم: چند تن را در حجّ خود شریک سازم؟ فرمود: «هر 
قدر که بخواهی» ". 

۳ و از معاوية بن عمار از حضرت امام صادق ا آورده که گوید: به آن حضرت 
عرضه داشتم: يدر و مادرم را در حي خود شریک سازم؟ فرمود: آری, به درستی که خدای 
عز وجل برای تو حجّى و برای آنان حجّی قرار خواهد داد. و به خاطر صله‌ات نسبت به 
آنان برای تو آجری خواهد بود گفتم: آیا از طرف مرد و زنی که در کوفه هستند طواف 
کنم؟ فرمود: آری. هنكامى که طواف را آغاز می‌کنی چنین می‌گوبی: بار خدايا از فلانی 
قبول فرمای که از طرف او طواف می‌کنی - ۳ 

۱ فروع كافى. ۸۴ ۳۱۷. 


۲ فروع کافی ۳۱۷/۴ 
۳ فروع کافی, ۳۱۵/۴ 


۳ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء لنقائم ظة اج ۲ 


مىكويم: آخر حديث تصريح دارد به اينكه منظور شريك ساختن شخص در فعل از 
اول کار است نه شريك ساختن او در ثواب يس از آنكه آن عمل را برای خودش انجام 

و از حمله: رواياتى است که دلالت دارد بر نايب فرستادن امامان ټڅ به مكه تا از 
سوی ایشان حج به جای آورد. و اجرت دادنشان برای اين کار که از روایات خوبی نيابت 
در آن از سوى امام زنده سلام الله عليه ظاهر می‌شود. چون يقين داریم که در این حکم 
خصوصیتی برای بعضی از امامان نظ نبوده. و نیز خصوصیّت ندارد که نيابت فقط با 
اجرت انجام گیرد. بلكه کسی که در اين عمل داوطلب شود فضیلش برتر و اجرش عظیم‌تر 
است. چنانکه پوشیده نیست. 

در وساتل به نقل از تهذیب شيخ طوسی به سند خود از محمد بن عیسی بقطینی آمده 
که گفت: حضرت ابوالحسن الرضا ا جامه دانها و غلامان و یک [هزینه ] حج برای من, 
و یکی برای برادرم موسی بن عبید. و یک [هزینه ] حج برای يونس بن عبدالرحمن نزد من 
فرستاد. و ما را امر فرمود که از سوی حضرتش به حج رویم. يس در بين ما صد دینار بر 
سه بخش تقسیم شد..». 

و از جمله: در کافی به سند خود از موسی بن القاسم بجلی آورده که گفت: به حضرت 
ابوجعفر امام باقر ة عرضه داشتم: سرورم. امیدم آن است که ماه رمضان را در صدینه 


روزه بدارم. فرمود: ان شاء الله در آن روزه خواهی گرفت. گفتم: و امیدم أن است که روز 


دهم ماه شوال [از آن به قصد حج] بیرون رویم. و خداوند زيارت رسول خدا لا و 
خاندان آن حضرت و دیدار شما را بار دیگر روزی گرداند. بسا می‌شود که از سوی يدر 
شما حج به جای آورم. و بسا که از طرف پدرم. حج را انجام مىدهم؛ و بسا که از طرف 
کسی از برادرانم. و احياناً از برای خودم حج به جای می‌آورم. يس چگونه آن را انجام 
دهم؟ فرمود: [حج] تمم به جای آور. عرض کردم: من ده سال است که مقیم مکه هستم! 
فرمود: [حج] تمتع به جای آور ". 


,۴۰ ح٣ وسائل الشيعه. 1817//48. باب ۳۴: التهذیب. ۴۰/۸ باب‎ .١ 


۲ فروج کافی. ۶۴ ۳۱۴ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسیت به آن حضرت غ / ۳۱۳ 

مىكويم: كواهى آوردن اين حديث از دو جهت است: 

يكى: گفتة راوی که: «بسا می‌شود که از سوى يدر شما حج به جاى می‌آورم». 
و امضاى امام تة عمل او راء به ضميمة إطلاقاتى که دلالت مىكند بر فرق نداشتن 
نيابت از زنده يا مرده يس هرگاه رجحان نيابت در حج از سوى امامى که 
وفات يافته تحقق يابد. رجحان نيابت از امام زنده -صلوات الله عليه نيز ثابت 
می‌گردد. 

دوم: امضای امام ند گفتة راوی راکه: «بسا که از طرف کسی از برادرانم حج به جای 
می‌آورم» که بر خوبی اين عمل دلالت دارد. اگر از امام زمانش حج را انجام دهد به طور 
کاملتر و به طریق اولی پسندیده می‌باشد. 

و از جمله: قطب رآوندی 4# در کتاب الخرائج و الجراتح ذکر کرده که: ابومحمد 
دعلجی که از همکیشان خوب ماء از محدثان بود وى دو پسر داشت. یکی بنام ابوالحسن 
بر شيوة مستقیم. و شغلش غسل دادن اموات بود. و بسر دیگرش در کارهای حرام؛ روش 
سبکسران را داشت. به ابومحمد وجهی پرداخت شده بود تا با آن وجه از سوی حضرت 
صاحب الزمان د حجّى انجام شود. و اين رسم در آن زمان بين شیعیان رایج بوده است. 
پس اپومحمد به پسری که مفاسد اخلاقی داشت مبلغی از آن يول را داد سپس به حج رفت. 
و چون مراجعت نمود حکایت کرد: در موقف (عرفات) ایستاده بودم که جوان زیباروی 
گندمگونی را کنار خود مشاهده کردم که مشغول دعا و نيايش و تضرع و عمل نیک است. 
چون بیرون رفتن مردم [از عرفات ] نزدیک شد روی به سوی من کرد و فرمود: ای شيخ آیا 
خجالت نمی‌کشی؟ عرض کردم: سرور من از جه خجالت بکشم؟ فرمود: [وجه] حجی از 
طرف کسی که می‌دانی به تو داده می‌شود. و تو از آن به فاسقی می‌دهی که شراب می‌خورد؟ 
زود است که چشمت از بين برود -و به چشمم اشاره کرد - و من از آن روز بیمنا کم. اين 
مطلب را ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان شيخ مفید - نیز شنید. راوی گفت: چهل 
روز از آمدنش نگذشت که از همان چشمی که به آن اشاره شده بود جراحتی بیرون آمد و 


آن چشم از بين زفت : 


۱ اللخرائج و الجرائح. قطب راوندی / ۷۳ 


۴ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء تلقائم 2ة اج ۲ 


مىكويم: شايسته است از اول تا آخر اين حديث تدبر شود که در آن فوايد بسيار و 
مطالب مهمى هست. از جمله: 

۱ ۔ خبر دادن آن حضرت نی از غیب. 

؟ ‏ اهتمام ورزیدن و مهم شمردن وجوهاتی که مربوط به امام ع است. که آنها را 
جز به افراد صالح از مردم ندهند. زیرا که از ابتدا تا انتهای حدیث مزبور ظاهر است که 
ابومحمد از وجهی که مربوط به آن حج بود چیزی به پسر گناهکارش پرداخته بود نه 
اینکه تمام وجه آن حج را به او داده باشد. چنانکه بعضی از بزرگان پنداشته‌اند. يس در آن 
دقت کن تا مقصود برایت روشن گردد. 

۳ زود رسیدن عقوبت به مؤمن بر انجام دادن آنچه سزاوار نیست انجام دهد. و اين از 
سوی خدای متعال لطفی در حق او است. 

۴ ۔ امضا كردن امام عليه الصلاة و السلام نيابت از طرف خودش را و همچنین نایب 
فرستادن به جهت انجام حج از سوی آن جناب چنانکه پوشیده نیست. 

و از اموری که کم و بیش استحباب نيابت در حج. و نايب فرستادن برای حج از سوی 
امام عجل الله فرجه از آنها استفاده می‌شود: روایاتی است که دلالت دارد بر استحباب 
طواف كردن از سوی امامان نكّة. يس روایت بعدی را مطالعه کن. خداوند به من و تو 
احسان فرماید. 


بيست و هفتم و بيست و هشتم: طواف بيت الله الحرام به نيابت از امام ا و نایب 
ساختن دیگری تا از طرف آن حضرت طواف نماید 

يس از آنکه ثابت كرديم طواف به نيابت از آن جناب مستحب است. استحباب نايب 
ساختن دیگری برای اينكه از طرف آن بزرگوار طواف نماید واضح است. زیرا که اين کار 
دوستی و احسان مىباشد. اضافه بر اينکه مقدّمهةٌ طواف به نيابت از آن حضرت 2 
بنابراین خوبی و رجحان آن به حکم عقل ثابت است. و نيز بر اين مطلب دلالت دارد 


فحوای آنچه بر استحباب نایب فرستادن برای انجام حج از ناحية از حضرت ا دلالت 


می‌کند. بلكه می‌توان گفت: چون رجحان اصل عمل ثابت شد شرط بودن مباشرت (که 


بخش هشتم: تکالیف بندكان نسبت به آن حضرت 3 ۱ ۳۱۵ 
خود شخص عمل را انجام دهد) منتفی است. به دلیل اصل. هر چند که اگر 
آن عمل را انجام دهد مرتبة والایی از فضیلت را درمىيابد. 

و اما آنچه بر استحباب طواف كردن از سوی امام زنده به طور خاص دلالت دار 


روایتی است که ثفة الاسلام کلینی در کافی به سند خود از موسی بن الفاسم آورده که 


گفت: به حضرت ابوجعفر ثانی امام جوا ني عرض کردم: می‌خواستم از سوی شما و پدر 


شما طواف كنم. به من گفته شد: به نيابت از اوصیا طواف كردن درست نیست. آن 
حضرت نا به من فرمود: بلكه هر قدر که توانستى طواف کن که آن جايز است. سپس بعد 
از سه سال به آن حضرت عرضه داشتم: پیش از اين از شما اجازه خواستم که از سوى شما 
و پدر شما طواف كنم به من اجازه فرمودید. يس آنچه خدا خواسته بود از شما و پدرتان 


طواف كردم. سپس جيزى بر دلم گذشت و به آن عمل كردم. فرمود: آن جه بود؟ عرض 


کردم: روزی از طرف رسول خد طواف نمودم. آن حضرت څا سه مرتبه گفت: 


درود خداوند بر رسول خدا. عرض کردم: روز دوم از طرف امیرالمومنین ا و روز سوم 
از طرف امام حسن و روز چهارم از طرف امام حسین. و روز پنجم از طرف على بن 
الحسین. و روز ششم از طرف ابوجعفر محمد بن علی. و روز هفتم از طرف جعفر بن 
محمد. و روز هشتم از طرف يدرت امام موسی. و روز نهم از طرف يدرت امام علن 
(رضا)» و روز دهم از طرف شما ای آقای من طواف کردم. و اینان هستند کسانی که به 
ولابتشان خداوند را دینداری می‌کنم. فرمود: بنابراین به خدا سوگند خدای را دینداری 
م ىكنى به دیتی که جز آن را از بندگان نمی‌پذیرد. عرض کردم: و بسا که از طرف مادرت 
فاطمه به طواف کردم وكاهى طواف ننمودم. فرمود: این طواف را بسیار کن که ان شاء الله 
بهترين عملى است که تو انجام دادداى»'. 

وازدلايل استحباب طواف نمودن از عموم مؤمنين روايتى است که در کافی 
به سند خود از ابوبصير از حضرت ابوعبدالله امام صادق ن آورده که فرمود: 
«هر کس يدر يا خویشاوندی را صله كند يس از طرف او طواف نمايد اجر آن 
به طور كامل برای او خواهد بود. و برای کسی که از سوى او طواف كرده مانند پاداش 


زوع كافى. ۳۱۴/۴ 
۱ فروه كافى. ۸۴ 


۷۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم 3 اج ۲ 


او خواهد بود و او به خاطر گرامی داشتن پیوند آن شخص. با ثواب طواف ديكرى 
فزونى خواهد يافت»'. 


بيست و نهم: زيارت مشاهد رسول خدا و اثمة معصومين :22 به نيابت از مولايمان 
صاحب الزمان عجل اللهتعالى فرجه 

و می‌توان در اين باره استناد جست -اضاقه بر اینکه اين عمل از اقسام صِلة امام است و 
خواهد آمد که از مهمترين كارهاى بندكان می‌باشد. 

۱ به آنچه گذشت ت در استحباب صدقه دادن از سوی آن حضرت. 

۲ و به فحوای آنچه دلالت می‌کند بر استحباب حج و طواف بيت الله الحرام به نيابت 
از امام ا 

۳و به آنچه در مورد زیارت مشاهد مشرفه به نيابت از عموم مؤمنين وارد گردیده 
است. 

چنانکه در کافی از على بن ابراهیم حضرمی از پدرش از حضرت ابوالحسن موسی بن 
جعفر ل روایت آمده که ضمن حدیثی فرمود: «... يس هرگاه به نزد قبر پیغمبر 


و آنچه بر تو لازم است به جای آوردی, دو ركعت نماز بگزار. سپس بالای سر 
پیغمبر ا بایست و بگو: سلام بر تو ای پیغمبر خدا از طرف پدرم و مادرم و همسرم و 
فرزندانم و تمام بستگانم. و از سوی تمام اهل شهرم آزاد و برده و سفيد و سياه آنان. يس 
اگربه‌کسی بخواهی بگویی من از سوی تو بر رسول خدا تن سلام کردم راست گفته باشی» آ. 

۴ و به اينكه از جمله امور متداول متعارف بين خواص و عوام شيعه از زمانهای 
گذشته تا زمان ماء نيابت نمودن در مشاهد مشرفه است» و علمای ما رضوان الله علیهم - 
عنوان و چگونگی آن را در کتابهای زیارات و غير آنها یادآور شده‌اند. و فرق گذاشتن بين 
امام و غير او از مؤمنين در اين باره چیزی است که دلهای اهل دين و بینش و يقين آن را 
نمی‌پذیرد. 


۱. فرو کافی. ۳۱۴/۴ 
۲ فوع کافی. ۸۳۱۶/۴ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ند | ۲۱۷ 


۵-و به ايتكه چون از دلایل گذشته خوبی و زجحان نيابت كردن از آن حضرت ا را 


در حج و طواف دانستیم. و به روایاتی که در مورد برتر بودن زيارت مشاهد امامان :8# از 
حج و طواف و عمره وارد گردیده نظر کردیم. و توجه داشتیم که امامان َة از نيابت 
كردن شیعیانشان از ایشان در حج و عمره و طواف خرسند می‌شوند. يقين می‌کنیم که 
خرسندی و سرور امام ا بالاتر خواهد بود هرگاه مؤمن زیارت مشاهد مشرفة پدرانش 
را به نيابت از حضرتش انجام دهد و این وجه هر چند که بر مبنای قواعد علم اصول تمام 
نیست. ولی نزد صاحبان خرد قطعی و مسلم است. 

۶ و به آنچه علامة مجلسی ‏ در مزار بحار به نقل از مؤلف مزاد کبیر حکایت 
نموده. و این است عبارت حکایت شده: «و حضرت ابوالحسن عسکری # زیارت 
کننده‌ای را از سوی خود به مشهد حضرت ابىعبدالله ا فرستاد. يس فرمود: برای خداوند 
جاهایی است که دوست می‌دارد در آنها دعا شود که اجابت فرماید. و البته حاثر امام 
حسین ا از آن حاها امت 


می‌گویم: هرگاه استحباب نيابت كردن از آن حضرت 32 در زیارت بعضی از مشاهد 


ثابت شد يس بدون تردید بين آن حَرّم و مشاهد ديكر امامان نك تفاوتی 


نخواهد بود. 


وچه 


بدان که از جمله کسانی که تصریح کرده‌اند به استحباب زیارت مشاهد پیغمبر و ائمۀ 


معصومين فيه به نيابت از معصومین 
وسائل الشيعه است. که گفته: باب استحباب زيارت از سوى مؤمنين و معصومير 
سپس روايت داوودصرمى را از حضرت ابوالحسن امام هادى عسكرى ا آورده که گفت: 
«به آن حضرت تیه عرض کردم: من يدر شما را زيارت کردم و آن را برای شما قرار دادم 
فرموه:به سبب آن‌برای تو از سوی خداوند پاداش و جر بزرگی است و ما از تو سپاسگزاریم». 


۲۵۷/۱۰۲ بحار الانوار.‎ ١ 
۱۰۱۰۳ وسائل الشيعه ۴۶۴/۱۰ باب‎ ۲ 


۸ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم <: /ج ۲ 

مىكويم: در این حديث بر مطلب مورد بحث دلالتی نيست. چون ظاهر از ان هديه كردن 
ثواب زيارت است نه نيابت نمودن در زيارت. و بر فرض که ظهور اين مطلب را انکار 
نمایی لااقل احتمال اين معنى در اینجا هست. و با احتمال خلاف. استدلال ساقط است. 


سی‌ام: استحباب اعزام نایب برای زیارت از سوی آن حضرت ا 

نایب فرستادن به منظور زیارت از سوی آن حضرت عجل الله فرجه [از وظایف 
مستحبّى موّمنان است] و رجحان این عمل -پس از ثبوت استحباب نيابت ظاهر 
می‌باشد. زیرا که باری نمودن بر نیکی و تقوی است. و مودت نسبت به ذوی 
لقربی(- خاندان پیغمبر 34#) و صلة امام ني می‌باشد. بلکه برای استحباب آن به تمام 


آنچه در حج و طواف و نايب گرفتن دیگری که حج و طواف نماید گذشت. می‌توان 
استدلال کرد و استناد حست. 


سی و یکم: سعی در خدمت كردن به آن حضرت عجل الله فرجه 

تلاش در جهت خدمت كردن به آن جناب نت به آنچه در زندگی می‌توانی انجام دهی. 
که به مقتضای روایات بیان گردید که زندگی توبه برکت آن حضرت ا است. تا اينكه به 
فرشتگان خداوند که مأمورند خدمتگذار حضرتش باشند تأسَی جسته باشی و روایاتی که 
دلالت دارند بر اینکه فرشتگان خدمتگذاران امامان نا هستند و دستورات‌شان را انجام 
می‌دهند. و در محضر ايشان جز با اجازه‌شان نمی‌نشینند. بسیار است که با آوردن آن 
روایات کتاب را طولانی نمی‌کنيم. آن روایات در جاهای خود ذکر گردیده و در اینجا به 
جهت استشهاد برای آنچه گفتیم به حديثى از امام صادق ني اکتفا می‌کنيم. آن جناب در 
حدیثی که پیشتر در بیان شرافت آن حضرت ا آوردیم چنین فرمود: «و اگر دوران او را 


دربايم تمام مدت زندكانيم در خدمت أو خواهم بود». 


می‌گویم: ای دوست خردمندٍ امامان نلا در این سخن خوب دقت كن. آيا آن را 


0 تن 0 


اغراق آمیز يا خلاف واقع مىيندارى؟ هرگز. به هيج وجه بلكه عين حقيقت است. و به 


نكات دقيقى دلالت مىدهد. از حمله: بیان فضيلت و شرافت حضرت قائم نت3 و از حمله: 


1 ص 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غا | ۳۱۹ 
اشاره به اينتكه خدمت كردن به آن حضرت بهترين عبادتها و نزديكترين طاعات است» 
چون امام صادق 2 كه عمر شريفش را جز در انواع طاعت و عبادت خداوند سيرى 
تنموده و شب و روز خويش را در اين راه گذرانید. بیان می‌کند که اگر قائم 32 را درک 
می‌کرد عمر خود را در خدمت كردن به او صرف می‌نمود. و از این سخن معلوم شد که 
اهتمام به خدمت كردن حضرت قائم نيه برترین طاعات و بالاترین وسایل تقرّب به 
خداوند است. چون امام صادق ا آن را ترجیح داده. و از بين ساير انواع طاعت و اقسام 
عبادت آن را برگزیده است. 

و از نکته‌های سخن امام ## اشاره به اين است که پیروان امام قائم + بهترین پیروان 
هستند و رعیّت آن جناب از سايرين برترند. و اصحاب او شرافتمندترین اصحاب 
می‌باشند. همچنان که امّت حضرت خاتم النبيّين ا افضل امّتها و برترین امّتها می‌باشند. 
زیرا که مرتبة بستگان و پیروان هر شخص به حسب رتبه و مقام خود آن شخص متفاوت: 
است. و چون مقام والای مولایمان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه معلوم گردید. 
مرتبة بلند رعیّت آن جناب و پیروانش و مومنانی که بر ولایتش پایدار باشند نیز ظاهر 
می‌شود. خدای تعالی ما را از آنان به شمار آورد. و این مطلب روشن است و هیچ پوششی 
بر آن نیست. و شواهد بسیاری در روایات دارد: 

و که پیروان أن جناب را برادران خود خواندند که در 
و در حالی که جمعى از اصحابش در 


خدمتش بودند دو بار گفت: خدایا دیدار برادرانم را نصيبم کن. اصحابی که اطراف ایشان 


حدیث نبوی آمده است: «روزی رسول خدا 4 
بودند عرض کردند: يا رسول الله مگر ما برادرن تو نیستیم؟ فرمود: نه شما اصحاب من 
هستيد و برادرانم قومی در آخر الزمان می‌باشند در حالی به من ایمان آورند که مرا ندیده 
باشند. خداوند نامهای آنان و نامهای پدرانشان را به من شناسانده پیش از آنکه از يشت 
پدران و رحم مادرانشان بیرون آورده باشد. هر يك از آنان نكهداريش از دين خود بیشتر 
و شدیدتر از دست کشیدن بر بوتۀ خار در شب تاریک و یا به دست گرفتن آتش فروزان 
می‌باشد. آنان چراغهای تاریکی هستند. خداوند ایشان را از هر فتنه و آشوب تير ظلمانی 


نحات می‌دهد». 


۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم خا اج ؟ 

دوم: اينكه آنان برترين افراد هر زمان می‌باشند. جنانكه در حديث ابوخالد از 
حضرت سيّد العابدين ك آمده که فرمود: «ای ایوخالد به درستی که اهل زمان غیت 
اوكه معتقد به امامتش و منتظر ظهورش باشند برتر از اهل هر زمانند. زيراكه 
خداوند -تعالى ذکره۔ به آنان از عقلها وفهمها و معرفت آنقدر عطا فرموده که 


غیبت نزه ايشان همچون مشاهده كرديده. و آنان را در آن زمان در منزلت و 


مرتبة محاهدان شمشیر زده در پیش روی رسول خدا إن قرار داده است. آنان 
به حق مخلصانند و شيعيان راستين ماء و دعوت کنندگان به دين خداوند مخفيانه 
و آشكارا مىباشند»'. 

سوم: چند برابر شدن ثواب عبادتهایشان. چنانکه در روايت عمّار از امام صادق ا 
آمده که فرمود: «ای عمّار. صدقه در سر و الله .بهتر است از صدقة علنی همین طور است 
-به خدا ‏ عبادت شما با امامتان که در زمان دولت باطل مخفی باشد. و ترسیدن شما از 
دشمنان در دولت باطل و هنگام متارکه, بهتر است از کسی که خداوند جل ذکره را در 
ظهور امام حتي آشکار در دولت حق عبادت نماید. و عبادت در حال ترس در دولت باطل 
مانند عبادت و امنیت در دولت حق نیست. و بدانید که هركس از شما امروز نماز واجب 
خودش را جماعت بخواند در حالی که از دشمن مخفی باشد و با تمام شرايط آن را در 
وقتش ادا نماید. خداوند عزو جل ثواب پنجاه نماز فریضه به جماعت برای او می‌نویسد, 
و هر كس از شما نماز واجبی را به تنهایی مخفیانه از دشمن در وقتش با تمام شرایط 
بخواند. خداوند عز و جل برای او لواب بيست و ينج نماز فرادی می‌نویسد. و هر يك از 
شما نماز نافله‌اش را در وقتش با شرایط به جای آورد. خداوند برای او ثواب ده نماز نافله 
می‌نویسد. و هر کدام از شما حسته‌ای انجام دهد خداوند برای او بيست حسنه می‌نویسد. 
و خداوند عز و جل حسنات مؤمن از شما را می‌افزاید اگر اعمالش را نیکو گرداند و با تقيّه 
پر دين و امام و خودش مواظبت کند و زبانش را حفظ نماید. چندین برابر می‌افزاید 


خداوند عزو جل كريم اس 


۲ کمال الدین. ۴۲۸۲ ۷ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غ ۳۲۱۱ 

این حديث در كتابهاى كافى' و کمال الدین و سحار" واغير آنها ازكتب اخبار 
روايت شن اسنته 

چهارم: اينكه يقين آنان قويتر و ايمازشان شگفت‌انگیزتر است. که در كتاب 

كمال الدین به سند خود از پیغمبر اکرم 


اميرالمؤمنين څا فرمودند؛ «أء ی علی؛ و بدان که شکفتآو ورترین مردم در ایمان و مهمترین 


آمده که ضمن حدیتی طولانی در سفارش به 


یشان از لحاظ يقين مردمانی در خر الزمان هستند که پیغمر را ندیده‌اند [و ححت از 
آنان محجوب گردیده] و دلیل روشن از میانشان رفته است. [در عين حال] به سیاهی بر 
روی سفیدی [که از آثار گذشتگان بر جاى مانده] ایمان آورند» *. 

پنجم: آنان رفقای پیغمبرند و گرامی‌ترین افراد امت او در قیامت. که در كمال الدین, 
به سند خود از پیغمبر تښ روایت آمده که فرمود: «خوشا به حال کسی که قائم اهل بيت 
مرا درک نماید در حالی که در زمان غیبت پیش از قیامش به امامت او معتقد باشد. و با 
دوستانش دوستی کند و دشمنانش را دشمن بدارد. جنين کسی از رفقای من و مورد دوستی 
من. و گرامی‌ترین امّت نزد من در روز قيامت خواهد بود»؟. 


ششم: در عیست شيخ طوسی به نقل از کتاب فضل بن شاذان به سند صحیحی عالی از 


حضرت امام صادق + آمده که فرمود: «رسول خدا : فرمودند: به زودی قومی پس از 


شما خواهند آمد که یک مرد از آنان پاداش ينجاه تن از شما را خواهد داشت. گفتند: يا 
1 


رسول الله ما در غزوات بدر و آخد و حنین با تو بودیم و قرآن دربارة ما نازل گشت! آن 


حضرت تفلا فرمود: به در ستی که اگر آنچه بر آنان وارد می‌شود بر ث شما وارد گردد 


همجون آنان صبر نخواهيد كرد»8 1 

هفتم: در عیست شيخ طوسی و علمای دیگر به سندهایشان از امام صادق نف آورده‌اند 
که فرمود: «نزدیکترین حالات بندگان نسبت به خداوند و و بیشترین خشنودی او از انان 
١‏ صول کافی. ۱ /۳۳۳. 
۲ حار الافوار. ۰۱۲۷/۵۲ باب ۳۲ج ۲۰. 


۳۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائ م اج ۲ 

هنکامی است که ححّت الهی را نیابند که برای ایشان آشکار نگردد و حایگاهش ۳ 
نشناسند. در عين حال بدانند که حجّت خداوند و پیمان او باطل نشده. يس در أن موقع 
هر صبح و شام در انتظار فرج باشید. زیرا که سخت‌ترین موقع غضب الهی بر دشمنانش 
هنگامی است که حجّت او را نیابند و برای آنان ظاهر نكردد. البته خداوند دانسته که 
دوستانش در شک نمی‌افتند. و اگر می‌دانست که آنان به تردید خواهند افتاد یک چشم 
و را از ایشان غایب نمی‌ساخت. و اين نيست مگر از طرف 
افراد بد از مردم»! : 

اينكه به خاطر آنان بلادفع می‌شود و باران از آسمان می‌بارد چنانکه در بحار 


و غیر آن از حضرت ابىعبدالله امام صادق ا آمده که فرمود: : «زمانی بر مردم خو اهد آمد 
که امام آنها از نظرشان غایب می‌گردد. که خوشا به حال پایداران بر آمر ما در آن زمان, 
به درستی که کمترین ثوابى که برای آنان خواهد بود آن است که آفریدگار -عز و جل - 
ايشان را ندا خواهد کرد. بندگان من به سِرّ من ایمان آوردید و غيب مرا تصدیق کردید. 
پس مژده باد شما را به ثواب نیکو از سوی من شمایید به حق بندگان و کنیزان من. از شما 
می‌پذیرم و شما را می‌بخشم و می‌آمرزم. و به خاطر شما باران بر بندگانم می‌بارم, و بلا را 
از آنان دفع می‌نمايم. و اگر شما نبودید هر آینه عذاب را برایشان فرو مىفرستادم...»؟. 

می‌گویم: ای برادران من اکنون که قسمتی از فضیلت و برتری آتباع و سعی کنندگان در 
خدمت مولایمان صاحب الزمان عجّل الله فرجه را دانستید. پس بر شما باد که در اطاعت 
و خدمت آن جناب سعی و کوشش كنيد. و آن نعمت بزرگ و موهبت سترگ را 
سپاسگزاری نمایید. و با جدّيت و تلاشتان به آن دوام بخشید و ياد آن حضرت را با 
طولانی شدن منت آن فراموش نکنید. و برای تحصیل سعادت و تکمیل راحتی همیشگی 
بکوشید. و به دنیا و اهل دنیا تمایل ننماييد. و بر محنتهایی که در دوران کوتاه عمر بر شما 
می‌رسد صبر داشته باشید تا به راحتی طولاتی برسید. خداوند تعالی به فضل و کرمش ما را 
از چنین کسانی قرار دهد که او به بندگانش نزدیک و اجابت کنندة دعا است 


۲ بحاو الأتوار. ۱۴۵/۵۲ ۶۶ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا | ۳۲۳ 


چند نکته 

در اینجا چند مطلب هست که شايسته است مورد توجه و تذکر قرار گیرند: 

اول: اينكه در سرور و سالارمان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه اموری 
جمع و كمال یافته‌اند که هر کدام به تنهایی سبب مستقلی هستند که مقتضی سعی در 
خدمت آن جناب و تلاش در جهت اطاعت آن بزرگوار می‌باشند. از جمله: ولایت مطلقه 
و خلافت و جانشینی آن حضرت از خداوند و رسول او يإفة. 

و از جمله: حق عالم است. که عقل و نقل دلالت دارند بر اينكه خدمت كردن به غالم 
شايسته استء چنانکه در کافی به سند خود از محمد بن سنان به طور مرفوع روایت 
آورده که گفت: حضرت عیسی بن مریم 32 فرمود: ای گروه حواربین من از شما خواسته‌ای 
دارم آن را برای من برآورید. گفتند: حاجتت برآورده است ای حضرت روح الله يس آن 
حضرت برخاست و بر پاهایشان بوسه زد (و در بعضی از نسخه‌ها آمده: و پامایشان را 
شست) حواربین گفتند: ما سزاوارتر بودیم که اين كار را بكنيم ای روح الله فرمود: به 
درستی که سزاوارترین مردم به خدمت كردن عالم است. همانا من اینچنین تواضع کردم تا 
شما پس از من در ميان مردم فروتنی كنيد همچنان که من برایتان فروتنی نمودم. سپس 
عیسی ا فرمود: با تواضع حکمت معمور می‌شود نه با تکبر, چنانکه در زمین هموار گیاه 
می‌روید نه در کوه [و سنگ خارا]'. 

واز جمله: حق پدری است.که آن حضرت 38 يدر مهربان ما است -چنانکه در روایت 
آمده و در بخش سوم کتاب مطالبی در این زمینه گذشت که انشاءالله تعالی کافی و بسنده است. 

و از جمله: حق ایمان و اسلام» که در اصول کافی در حدیث مرفوعی از ابوالمعتمر 
آمده که گفت: شنیدم حضرت امیرالموّمنین :38 می‌فرمود: رسول خدا 238 


قرمودند: «هر 
مسلمانی که قومی از مسلمین را خدمت کند جز اين نخواهد بود که خدای تعالی به تعداد 
شمارة انها در بهشت خدمتگذارانی به او خواهد داد» ۳. 


۱.۱صول کافی. ۳۷/۱ ج ۶ 
۲ اصول کافی. ۸۲ ۲۰۷. 


۴ /مکیال المكارم فی فواند الدعاء للقائم ظة اج ۲ 


می‌گویم: بدون تردید اگر ایمان همة سلمانان. با ایمان مولایمان صلوات الله عليه وزن 


گردد. البته ایمان آن حضرت بیشتر از ایمان آنان خواهد بود بنابراین فضیلت خدمت 


A 


كردن به آن حضرت را بر خدمت كردن به ايشان مقايسه كنيد! اضافه بر فضايل آن جناب 
که توان وصف آنها را ندارم. زيراكه شمارش آنها از قدرت افراد بشر بيرون است 

و از حمله: ايتكه منزلت ما نسبت به آن جاب منزلت وركبة بنده است نسبت به 
اربابش . زیرا که مردم در اطاعت؛ بردگان و غلامان ائمه نجل می‌باشند. چنانکه روایت بر 


اين معنی دلالت دارد. و مورد باور و يقين است. 


و از جمله: خویشاوندی و قرابت آن حضرت نسبت به رسول خدا يلف و آنچه در 
أينجا برای شما سودمند است در بخش پنجم در ذكر مکرمت دوازدهم بیان داشتیم. و اگر 

بخواهی تمام اموری که مقتضی سعی در خدمت آن حضرت است برایت ياد کنم. از توانم 
بیرون است و نوشتارم یارای انجامش را ندارد. زیرا که از شمار افزون و از حذ نهایت 
بیرون است. و به جهت آنچه پیشتر یادآور شدیم که تمام نعمتهای ظاهری و باطنی 
خداوند که در آنها غوطهور هستیم همگی به برکت وجود آن بزرگوار 4# است. پس در 
هر نعمتی که خداوند به ما عنایت فرموده حقّی برای آن جناب بر عهدةٌ ما ثابت است که 
بر ما لازم است شکرانه‌اش را به جای آوریم. همچنان که شكر و سياس پروردگار متعال 
۔عظمت آلاثه ‏ بر ما واجب و لازم مىباشد. يس ثابت شد که امور مقتضى برای سعى در 
خدمت آن حضرت ا بيش از آن است که در شمارش آید. به جهت فرمودة خدای تعالى: 
ان تَعُدُوا ِعْمَةَ الله ۷ ُخْصُومًَا»'؛ و اگر بخواهید نعمتهای خداوند را به شماره آورید 
حساب آنها را نتوانید کرد. 

دوم: بدان که خدمت از دو جهت از نصرت و یاری كردن أخصٌ است: یکی: اینکه 
خدمت به طور مستقیم انجام می‌گردد. ولی يارى كردن به طور غير مستقیم و به واسطة 
شخص دیگر نيز حاصل می‌شود. دوم: اینکه خدمت كردن مشتمل بر تواضع و فروتنی و 
اظهار کوچکی و مذلّت برای مخدوم می‌باشد. بر خلاف نصرت و یاری. يس هر خدمتی 
پاری كردن نیز هست ولی عکس آن چنین نیست. 


۱ سوره تحل. آيه ۱۸. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت 3 / ۳۳۵ 
سوم: ايتكه خدمت كردن به مولايمان صاحب الزمان -صلوات الله عليه با انجام دادن 
كارى كه آن حضرت به آن امر فرموده يا كارى که تجليل و توقير يا نصرت و يارى و یا 
احسان به آن جناب است حاصل مىكردد. هر چند که به طور خاص به آن عمل امر نکرده 
باشد. و كاهى اين عناوين در بعضى از كارهاى نيك جمع می‌شود. مانند دعا كردن برای 
تعجيل فَرْج آن حضرت. و برپا كردن مجالسى كه برای یادآوری او تشكيل می‌گردد. و 
تأليف كتابهايى كه مربوط به آن بزركوار است. و تشر و مذاكرة آنهاء و درود و سلام 
فرستادن بر آن جناب و احسان كردن به دوستان و شيعيانش هرگاه به قصد خدمت كردن 
به آن حضرت انجام شود.كه روايات دلالت دارد بر ايتكه احسان به شيعيان و دوستان 
امامان #4 احسان به ايشان است. و صلة آنان همجون صل ايشان می‌باشد. و سبک 
شمردن آنها سبك شمردن امامان ## است. و عقل نيز به اين مطلب حكم می‌کند. از 
روایاتی که بر اين مطلب دلالت دارد: در کتاب كامل الزيارات به سند خود از حضرت 
ابوالحسن موسى بن جعفر ا آورده که فرمود: «كسى که نمىتواند ما را زيارت نماید, 
پیروان صالح ما را دیدار کند. که ثواب زیارت ما برايش نوشته می‌شود. و هر كس 
نمی‌تواند ما را صله کند. يس نیکان پیرو ما را صله نماید. برای او ثواب صِلِةٌ ما نوشته 
می‌شود» !. 

و از جمله: در روضة کافی به سند خود از ابوهارون آورده که گفت: حضرت 
ابوعبدالله امام صادق 320 در حضور من به چند تن از حضار فرمود: شما را جه می‌شود که 
ما را سبك می‌شمارید! گوید: در اين هنكام شخصی از اهل خراسان از جای برخاست و 
عرضه داشت: ما به خدا يناه می‌بریم از اينكه شما را سبك بشماریم يا چیزی از أوامر و 
دستوراتتان را سبك كيريم. آن حضرت ل فرمود: چرا تو یکی از کسانی هستی که مرا 
سبك شمرده است. عرض کرد: يناه به خدا می‌برم از اينكه تو را سبک شمرده باشم! 
فرمود: خدا بيامرز! آيا نشنیدی که فلانی در حالی که ما نزدیکی جحفه بوديم ‏ به تو 
می‌گفت: به مقدار يك ميل راه (چهار کیلومتر) مرا سوار كن که به خدا سوگند من خسته 
و مانده شده‌ام. به خدا تو سرت را هم برای او بلند نکردی و او را سیک شمردی. و هر 


١.كامل‏ الزبارات. ۳۱۹ باب ۱۰۵ 


۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ظة اج ۲ 


كس مؤمنى را سبك شمارد ما را سبک شمرده و حرمت خداى عز و جل راضايع نموده 
3 


است . 


سى و دوم: اهتمام ورزيدن به يارى آن جناب عجل الله فرجه 

زيراكه هر کس آن حضرت را يارى نمايد در حقيقت خداى عز و جل را يارى نموده. 
خداى تعالى فرموده است: و لَيَنْصُرَنَ اله مَنْ یره نله وی عَزِيرُ» '؛ و به تحقيق که 
خداوند يارى می‌کند کسی که او را يارى نماید. همانا در منتهاى قدرت و توانایی 
است. و نيز خدای عز و جل فرموده: «ن تَنُصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ وَيَْيْتْ أقدَامَكُم» ؟ اگر 
خداوند را يارى كنيد او شما را پاری می‌کند و گامهایتان را ثابت و استوار می‌سازد. و 
سخن در اين زمینه در سه مطلب بیان می‌گردد: 

مطلب اوّل: بدون تردید خدای قادر متعال هیچ گونه نیازی و احتیاجی به يارى کسی 
ندارد. زیرا که او واجب الوحود است. غنی بالذات می‌باشد. و همة مخلوقات نیازمند به 
اویند. چنانکه خداوند -تعالی شأنه ‏ فرموده: لِأَنُْمُ الفُقَراءُ الى الله وال هو القَنِئُ 
الحَميدُ» '؛ شما همه به خداوند محتاج و فقيريد و خداوند خود غُنی بالذات و 

ده صفات است. بنابراين منظور از يارى كردن خداوند جناتكه مفسرين 

شده‌اند و اخبار بر آن دلالت دارند ‏ عبارت است از يارى كردن دين خداء 
و يارى كردن پیغمبر و ائمه اطهار و اولیای بزرگوار ل و به عبارت ديكر. هر 
آنکه در یاری کردنش رضای خدای تعالی هست. ياري او در حقيقت یاری كردن خداوند 
می‌باشد. و اين مطلب آنقدر روشن و واضح است که دیگر احتیاج به شاهد و برهانی 
بر آن نیست. 

مطلب دوّم: بدان که منظور از يارى نمودن آن حضرت نی اقدام كردن و همکاری 


نمودن در هر کاری است که شخص بداند مورد نظر و خواست آن بزرگوار است. و لذا 


.۷۳ 2۰۱۰۲ /۸ روضة الكافي.‎ .١ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا ۲۲۷۲ 


چگونگی باری كردن بر حسب زمانها و أحوال و مكانها متفاوت مىشود. يارى كردن در 
زمان حضورش به كونة خاصى انجام می‌گردد. و در زمان غيبتش نحو دیگری دارد. يس 
كاهى يارى كردن به وسيلة تقيه انجام می‌شود. و گاهی با دعوت به او است. و گاهی با 
جهاد كردن در ركاب او. و گاهی هم به دعا كردن برای تعجيل فرَج و ظهورش, و گاهی با 
ذكر فضايل و صفات و دلايل و معجزات و نشانه‌های آن جناب. و كاهى با يارى كردن 
دوستان و محبّانش. و گاهی با تألیف و نشر کتابها انجام می‌گردد. و گونه‌های دیگر يارى 
كردن که بسیار است و بر صاحبان بینش پوشیده نیست. 

مطلب سوم: در بیان چگونگی یاری كردن خداوند است نسبت به بندگانش که آن را 
جزای نصرت و یاری آنها به اولیای خدای تعالی و دين و رسولان خود قرار داده است. بر 
اساس آنچه از روایات استفاده کرده‌ايم. 

مىكوييم: ممکن است منظور از اين نصرت آن است که خدای تعالی بنده‌اش را در 
آسانی و سختی» و گرفتاری و راحتی یاری فرمايد به اينكه بنده را از اموری که او رأ از 
رحمتش دور می‌سازد محفوظ بدارد. از قبیل شرارت و تبخثر و سرکشی و طغيان و 
صفات هلاک كنندة دیگر که هنكام رفاه و خوشی بر بندگان عارض می‌شود. و مانند: 
بی‌تابی و جزع و کسالت و خودباختگی و امثال اينهاكه در موقع بلا و گرفتاری در بندگان 
يديد می‌آید. امّا پیروزی بر دشمنان در اين دنیای فانی, تابع مصالح و حکمتهای الهی است. 
و به حسب زمینه‌ها و زمانها متفاوت می‌گردد. يس گاهی دوستانش در دنیا غالب 
می‌شوند. و گاهی مغلوب می‌گردند. به خاطر حکمتها و علتهای خاصی. که بعضی از آنها 
در اخباری که از امامان معصوم ل روایت شده بیان گردیده‌اند. و آوردن آن اخبار با 
رعایت اختصار سازگار نیست. و اينكه خداوند فرموده است: «و بت أَقُدَامَكُمْ)؛ و 
کامهایتان را استوار می‌سازد. ممکن است استواری گامها در آخرت بر صراط باشد. 
چنانکه ظاهر عطف به وسيلة حروف آن است که معطوف عليه غير از معطوف می‌باشد. 
احتمال ضعیفی هم هست که عطف تفسیری برای أُوَلى باشد. که معنی آن استوار كردن 
كامها در دنيا و حفظ آنها در موارد لغزشها باشد. که از افتادن به گرداب گناه و خلاف 


کاری محفوظ بمانند. 


۸ ¦ مكيال المكارم فى قوائد الذعاء للقائم 2< اج ۲ 


توجه 

بدان که در و جود مقدس حضرت ولی عصر صلوات الله عليه اموری جمع كرديده که 
هر کدام از آنها موجب اهتمام ورزیدن در نصرت و یاری آن جناب است. زیرا که يارى 
نمودن او يارى كردن مظلوم. و نصرت غریب. و يارى عالم و کمک به ذى القربی. و 
نصرت ولىّ نعمت. و باری نمودن واسطة نعمت و نصرت کسی که خداوند او را يارى 
می‌کند. و نصرت کریم. و شریف. و طرید. و خونخواه. و مهجور و... می‌باشد. و امور 
دیگری که برای کسی که دقت کند و با مولای خود أنس داشته باشد روشن می‌گردد. خدا 
تعالی ما را در هر گونه ناگواری سير بلای حضرتش قرار دهد. عقل بهترین گواه بر اين 
مطلب است. و اگر بخواهیم شواهد نقلی را هم بياوريم می‌بایست کتاب جداگانه‌ای 
رو هو اس ی ا و 


گردیده و 58 اين نعلت است» يس قرآن و بت زد شود اين 
آية شريفه را ديدم: «ولَيَنْصْرَنَ اله مَنْ يَنْضُّدُْ ان الله قوی عَريرٌ ‏ الذین ان تشم في 
الأزض أَفَاُوا الصلاة وتوا الك وَأَمُوا بالفووب وه 2 عن آلشنکر وه عاقب 
الأمور»' ؛ و به درستی که خداوند يارى خواهد کرد هر كس که 1 را يارى كند همانا 
خداوند را منتهاى قدرت و توانایی است. آنان که هركاه ايشان را در زمين مكنت و 
حکومت دهيم. نماز را بر ياى داشته و زكات را [به مستحقان] می‌رسانند و امر به 
معروف و نهى از منكر می‌نمایند و عاقبت كارها با خدا است 


سى و سوم: تصميم قلبى بر يارى كردن آن جناب در زمان حضور و ظهور أو 
عجل الله فرجه 

بر اين مطلب دلالت می‌کند -اضافه بر اينكه اين امر از لوازم ايمان و نشانه‌های يقين 
است ‏ آنجه روايت شده در فضيلت نیّت خير و تصميم داشتن بر انجام كار نيك. و اينكه 


سوره حي آيه ۴۰و ۴۱. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت نة ۳۲۹ 
برای هر کسی همان است که نيّت کرده و روایات دیگری که بر محبَ رهرو پوشیده 
نیست. و نیز بر آن دلالت دارد فرمایش مولای متّقيان امیرالمومنین على ا که در 
نهج ابلاعه روایت آمده که: «در جای خود قرار گیرید. و بر بلا و سختی صبر كنيد و 
دستها و شمشیرهای خود را در پی هوسهایی که بر زبان می‌رانید به حرکت نیاورید. و در 
آنچه خداوند آن را زود برایتان نیاورده شتایزدگی مكنيد که هر يك از شما هرگاه حق 
پروردگار و حق رسول خدا بو و خاندان او را شناخته باشد چنانچه بر رختخواب 
خود بميرد. شهید مرده است. و پاداش او با خدا است» و شایستگی ثواب عمل صالحی را 
که در نیتش بوده خواهد یافت. و این نيت به جای شمشیر کشیدن او خواهد بود. و به 
درستی که هر چیزی را مدت و زمان معيّنى هست". 

و بر این مطلب دلالت دارد آنچه ثقة الاسلام محمد بن يعقوب کلینی در روضة کافی 
به سند خود از عبدالحمید واسطی آورده که گفت: به حضرت اپوجعفر امام باقر 3# عرضه 
داشتم: آصلحک الله؛ به درستی که ما در انتظار اين امر بازارهایمان را ترك گفتیم تا جایی 
که بيم آن می‌رود که بعضی از ما به گدایی افتند! حضرت :1 فرمود: ای عبدالحمید آیا 
می‌پنداری هر كس خودش را در راه خداوند وقف کرد خداوند برايش راه درآمدی قرار 
نخواهد داد؟ چرا به خدای سوگند که خداوند برای او گشایشی پیش خواهد آورد. خداوند 
رحمت آرد بر بنده‌ای که أمر ما را إحيا نماید. عرض کردم: اصلحك الله. اين مُرجه " 
می‌گویند: بر ما با کی نیست که بر آنچه [از معتقدات] هستیم باشیم. تا هرگاه که آنچه شما 
می‌گویید فرا رسد يس ما و شما یکسان می‌شویم. فرمود: ای عبدالحمید آنها راست 
گفته‌اند. هر كس توبه کند خداوند توبه‌اش را می‌پذیرد و هركس از روی نفاق و دورویی 
عمل کند خداوند بینی‌اش را به خاک بمالد. و هر کس أمر ما را افشا سازد خداوند خونش 
را هدر می‌دهد. [و چنین افرادی را] خداوند بر اسلام ذیح خواهد کرد. همچنان که قصاب 


ع ار #۶ 2 500 5 35 3-7 
گوسفندش را سر میبْرّد. راوى كويد: عرضه داشتم: يس در أن روز ماو مردم در ان 
۱. نھ الاه صبحی خطبة ۲۳۲ ص ۰۲۸۲ 


۲. مرجته کسانی را گویند که حضرت اميرالمؤمنين نة را خليفه چهارم شمار 


اندازند. و یا کسانی که پندار: 


دهتد. (مترجما 


۰ /مکیال المكارم فى فواند الذعاء للقائم تاج ۲ 


مساوی هستیم؟ فرمود: خیر. شما آرکان زمين و فرمانروایان آن خواهید بود در دين ما 


جز اين نیست. عرض کردم: اكر پیش از آنکه قائم را درک كنم بميرم چه؟ فرمود: به 


درستی که هر كس از شما نظرش اين باشد که: هرگاه قائم آل محمد 


را دریابد او را 
يارى خواهد کرد مانند کسی است که در حضور او با شمشير خود جهاد کرده باشد, و 
شهادت در رکاب آن حضرت دو شهادت است؟. 

نيز بر اين مقصود دلالت می‌کند آنچه سيد نعمت الله جزاثری # در کتاب شرح 
صحيفة سجاديه به طور مرسل روايت آورده. عبارت سيد جزائرى اين است: امام 
صادق 


فرمود: «من خودم را از شهداى كربلا بيرون نمی‌دانم. و وابم راكمتر از آنان 
نمی‌شمارم» زیرا که در نيّت من یاری [دين و کمک به جدم حسین #ا] هست اگر آن روز 
را درک می‌کردم. و همچنین شیعیان ما شهیدانند هر چند که در رختخوابهایشان بميرند. 
و آن حضرت 3 شیعیان را از الحاح كردن بر" ظهور صاحب الزمان و کشف احوال او 
نهی می‌نمود. و می‌فرمود: به خاطر نیّتهایتان ثواب کسی را دارید که در خدمت آن 
حضرت شهید شود هر چند که بر خوابگاههایتان بمیرید». 

و از شواهد اين معنی و تأكيد آن است روایتی که ثقة الاسلام کلینی در کتاب اصول 
کافی به سند صحیحی از امام صادق ا آورده که فرمود: «همانا بنده مؤمن فقير می‌گوید: 
پروردگارا به من روزی ده تا ازكارهاى نیک و گونه‌های خير جنين و جنان كنم پس اگر 


خداى عز و جل اين را از روى نّت درست از او بداند. برای او ياداشى مىنويسد چنانکه 


ركاب آن جناب را خدای تعالی ثواب دو شهيد عطا مىفرمايد: یکی ثواب شهادت و ديكر ثواب تصميم داشتن 
حضرت. احتمال دوم: اينكه شهيد در ركاب آن جناب بهتر از شهداى در خدمت ديكران است, لذا خداو 
نين را عطا می‌کند. به خاطر حکمتهایی که بر ما 
يوشيده است. و اله العالم. و این منافات ندارد با آنچه در روايت امام باقر د 0 


ركاب أن جناب شهيد شده ثواب دو شهادت در خدمت امامان ديكر 


ن شاید آنچه در اين حديث 
ذ کر گردیده ثوا ب کسی باشدكه در عرص ة کار زار شرك ت کند هر جند ته کسی را بكشد و ندكشته شود. تأم ل کنید. (مؤلف) 
هتگام دعا بوده و نهى از 
باشد. و ممکن است منظور از 


که خداوند به قيام 


آنها به خاطر عدم ولادت حضرت صاحب الأمر ی در زمان حضرت صادا 
يكر امامان باشد. به خاطر اینکه 1 


است. 


1 
۴ روضة الکافی. 2۰.۸۰ ۳۷. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت څا / ۲۳۱ 

اگر آن کارها را انجام می‌داد. خداوند کریم و رحمتش نامتناهی ات '. 

مصتّف اين کتاب محمد تقى موسوی اصفهانی که خداوند تعالی شأنه به فضل و متتش 
او را از ياران صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه قرار دهد می‌گوید: بدون تردید مؤمن 
مخلص اگر از خدای تعالی درخواست کند که فرح مولايش را نزدیک فرماید تا این بنده 
در ركاب آن جناب با کقار جهاد نماید و با نیت خالص و راستینی تصمیم اين کار را 
داشته باشد خدای تعالی ثواب جهاد در ركاب أن حضرت را به او می‌دهد. و او را مشمول 
عنایات خود می‌نماید. و این نزد اهل بينش روشن است به مدلول روایاتی که ياد آوردیم. و 
اما فضیلت جهاد در ركاب آن حضرت: در اصول کافی از حضرت ابوجعفر امام باقر ا 
روایت آمده که فرمود: «هر کس قائم ما را درک کند و با آن حضرت خروج نماید و 
دشمن ما را بکشد پاداشی همچون پاداش بيست شهید برای او خواهد بود و هر کس در 
ركاب قائم ما کشته شود همانند پاداش بيست و ينج شهید برای او خواهد بود» ؟. 

می‌گویم: اگر تصمیم و نیت مؤمن جنين باشد در زمان غیبت امامش -صلوات الله 
عليه به اين واب بزرگ نايل می‌گردد. بر حسب روایاتی که از ائمه اطهار 4 پیشتر 
گذفت. 


سی و چهارم: تجدید بيعت با آن حضرت عجل الله فرجه بعد از فرائض؛ همه 
روزه؛ و هر جمعه 

تجدید بيعت با آن حضرت ‏ بعد از هر نماز از فرایض پنج‌گانه, يا در هر روزء و يا 
در هر جمعه. [از وظایف اهل ایمان است]. و سخن اول در معنی بيعت است, و دیگر در 


حکم آن. پس در اينجا دو مبحت است: 


مبحث اوّل: معنی بيعت در لغت و شرع 


گاهی بيعت و مبايعت به معنی هم عهدی و عقد بستن با یکدیگر به کار می‌رود. 
۱. صول کافی. ۰۸۵/۲ 
۲ اصول کافی. ۲۲۲/۲ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائمظة اج ۲ 


چنانکه در مجمع البحرين آمده است: «مبايعت: معاقده و معاهده است. گویی هر كدام 
از دو طرف بيعت آنچه نزدش هست به ديكرى واكذاركرده. و خود راكاملاً در اختياراو 
قرار داده است 

و شبخ ابوالحسن شريف. شاكرد مجلسى دوم صاحب بحار. در كتاب مركة الانوار و 
مشكاة الأسرار گفته: «و آن(- بيعت) عبارت است از معاقده و معاهده گوبی که هر 
کدام از آن دو, آنچه در توان دارد به دیکری وا گذار کند. و خودش را خالص در اختيا 
دیگری قرار دهد» . 

می‌گویم: حاصل از معنی مبایعت آن | ست که: بيعت کننده ملتزم شده و عهد محکم و 
پیمان استوار بسته به اینکه شخصی را که با وی بيعت نموده با جان و مال خود يارى کند. 
و از هیچ چیزی از آنچه مربوط به او هست در راه يارى و نصرت او دریغ ننماید. و جان 
و مال خود را در راه آن شخص نثار نماید. و بيعت به اين معنی در دعای عهدی که برای 
هر روز روایت شده و دعای عهدی که تا چهل بامداد روایت گردیده" و اين دو را ان شاء 
الله تعالی خواهیم آورد ياد شده است. و رسول خدا بل همة امّت را امر فرمود که به 
این گونه بيعت با امامان 24 بيعت نمایند. جه کسانی که حاضر بودند و چه غایب. در 
خطبة غدیر که در کتاب احتجا؟ روایت گردیده و بدون شک بيعت كردن به این معنی 
از لوازم و علایم ایمان است. بلکه ايمان جز به آن تحقق نمی‌یابد. يس مبایع در اینجا 
مؤمن است و مشتری خداوند عزو جل. از همین روی فرموده است: ان اله أَشْتّرئ من 
المُؤمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ وَ أمْوَالَهُمْ بأنَّ هم ان * خداوند از مؤمنين جانها و اموالشان را 
خریداری فرمود به اينكه بهشت را برای ایشان قرار دهد... . و خدای تعالی پیغمبران و 
رسولان را برای A AES‏ رس کدرا 


خداوند بيعت نموده و هركس از ایشان روی گرداند از خد! روی گردانیده است. از همین 
۱ مجمع البحرين. ۱۳۴۵/۲ ماده (بيع). 

۲ مركة الانوار. ۹٩‏ 

بحا الانوار. ۱۱۱/۱۰۲ 

1 الحتجاج. ۶۶ 


۵. سورة توبه. آي ۱۱۱ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ± / ۳۳۳ 


رزوی خداوند جل شأنه-فرموده: : إن الِّينَ يُبَايعونَكَ اما ایکون اهب یذ الله قوق أَيْدِيهم 


فَمَنْ نت انما یتک عَلَى نَفْسِهِ و مَنْ آوفی بما عَاهَدَ عليه الله فُسَيوُ تيه 


ل ES‏ دست خذا بر 
روى دست آنان است. يس از آن هركس بيعت را نقض نمايد در حقيقت بر زيان و هلاک 
خويش اقدام کرده و هر آنكه با خداوند عهد بسته وفادار بماند خداوند او را پاداش بزرگی 
خواهد داد. 

در اين آي شريفه نیز دلالت بر این است که منظور از بيعت و مبایعه همان عهد مؤكّد 
و پیمان شدید با خدا و رسول او است. و به وفا کنندگان آن عهد و پیمان وعده فرموده که 
پاداش ش بزرگی به آنان خواهد داد. و این بيعت به دو امر تحّق می‌یابد: 

یکی: تصمیم قلبی محکم و ثابت بر اطاعت أمرامام 2ة ويارىكردن او با نثار جان و مال. 
چنانکه در آیۀ شریفه فرمود: (خداوند از مؤمنين جانها و اموالشان را خریداری فرمود...) 
که بر فروشنده واجب است آنچه را فروخته هرگاه خریدار از او مطالبه نماید به او 
تسلیم کند. و بی‌هیچ تأملی و تعّلی آن را تحویل دهد. و آنچه دل بر آن بسته آشکار سازد. 

دوم: آنچه در باطن قصد نموده و دل بر آن نهاده همزمان با بيعت به وسيلة زبان, 
اظهار نماید. و بدین ترتیب بيعت انجام می‌شود. همچنان که عقد بيع(- فروش) در سایر 
امور تحقق نمی‌یابد مگر به دو چیز: یکی: قصد إنشاء و تصمیم به ایجاد آن معامله مطابق 
آنچه فروشنده و خریدار در نظر دارند. دوم: به زبان آوردن آنچه آن دو دل بر آن بستهاند. 
و به اين دو اصل فروش تحقق می‌یابد. 

گاهی بيعت در مورد دست به دست هم زدن نيز به کار می‌رود. چنانکه در بعضی از 
اوقات بين عربها مرسوم و متداول بوده که يس از تمام شدن بیع يا بيعت دست به هم 
می‌دادند. و اين اطلاق از فرمودةٌ خدای تعالی: (كسانى که با تو بيعت می‌کنند در حقیقت با 
خداوند بيعت کرده‌اند دست لخدا بر روی دست آنان است) استفاده می‌شود. چون لفظ 
(ید -دست) بر آن دلالت دارد. اضافه بر ايتكه آورده‌اند که اصحاب با دست زدن به دست 


4 با آن حضرت بيعت می‌کردند. 


۴ /مکیال المكارم فی فوائد الدّعاء للقائم شا اج ۲ 

و در کتاب احتجاج در قضية وادار کردن مولایمان اميرالمؤمنين ا بر بيعت با اوّلین 
غصب كنندة خلافت -لعنه الله آمده که: «سپس دست آن حضرت [اميرالمؤمنين 3 ] را 
کشیدند در حالی که او دست خود را جمع می‌نمود و آنقدر کشیدند تا اين که آن را پر 
روی دست ابوبکر نهادند و گفتند: بيعت كن بيعت کن, و در مسجد صدا پیچید که: 
ابوالحسن بيعت کرد بيعت كرد...». 

ونيز در احتجاج به روايت از مولایمان حضرت باقر 4 آمدمكه: «وقتى أسامه وارد مدينه 
شد چون دید که مردمان بر خلافت ابوبکر اجتماع کرده‌اند. به سوی على بن ابی‌طالب 3 روان 
شد و به آن حضرت عرضه داشت: این جه وضعی است؟ على ا فرمود: چنین است که می‌بینی! 
أسامه پرسید: آیا تو باو بیعت‌کرده‌ای؟ فرمود: آری ای اسامه. عرض کرد: آیا از روی طوع و 
به اختيار خود بيعت کردی يا از روی اجبار و اکراه؟ فرمود: خيرء بلکه از روى اكراه..»'. 

يس از آنجه ياداورديم ظاهر كشت كه اطلاق بيعت و مبايعه بر دست به هم دادن 
(صَفْقَه و مصافقه) متداول و معروف بوده است. و همجنين دست به هم دادن (صفقه) را 
در مورد بيعت كردن نیز به كار می‌برند. چنانکه اهل لغت یاد کرده‌اند گویند: صفقة 
رابحة پا خاسرة یعنی: بیعتی سودمند يا زیانبار. و در حدیث آمده است: «بارك الل فى 
هه يَمينك»؛ خداوند در دست به هم زدنت برکت دهد. و شاعر گوید: 

الدهر سَاوَمَنِى عُمْرِى فقلتُ له ما بغت عُمْرِىَ بالدّنيا و ما فیها 


ثم آشتراه بتدريج بلا ثَمَنٍ یا صفقة قذ خَابَ شاريها 
زمانه در پی معاملة عُمر من برآمد به او كفتم: عمرم را به دنيا و آنچه در آن است 
نفروشم. سپس به تدریج و بدون پرداخت بها آن را خریداری کرد. نفرین بر آن معامله‌ای 
باد که فروشنده‌اش زیانکار است. 
و در کافی از حضرت ابی‌عبداله امام صادق ا روایت آمده که فرمود: «هر کس از 
جماعت مسلمانان جدا شود و صفقه(- بیعت) امام را بشکند. [در قيامت] دست بریده به 
سوی خدای عز و جل آید» آ. 


۰۱۱۵/۱ لتحا‎ ١ 
ج‎ 


؟. صول كافى. ۶۱ ۴۰۵ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضر تي ۳۳۵1 
البته مخفى نماند که خود دست به هم زدن بيعت حقيقى نیست. بلكه اين كار نشانة 
وقوع و تماميّت بیعت است. و ظاهراً به کار بردن بيعت و مبايعه پر صفقه و دست به هم 
زدن از باب ناميدن مسیّب به اسم سبب می‌باشد. و اصل و حقيقت بيعت چنانکه محقّق 
داشتیم: عهد و پیمان شدید و موکد است. و به آن است که آدمی به حقيقت در شمار اهل 
ايمان قرار می‌گیرد که بهشت را خریداری کرده‌اند. هر چند که با رسول خدا و امام نة با 
دست بيعت نکرده باشد. همچنان که بیشتر مومنانی که در زمان امامان نظ بوده‌اند چنین 
وضعى داشته‌اند, و شاهد بر این مطلب را خواهيم آورد. منتظر تمام سخن بوده باش که اين 
از موارد لغزش است. از خداى تعالى خواستاريم به بركت اهل بيت عصمت عليهم الصلاة 
و السلام ما را از لغزش محفوظ بدارد. 


مبحث دوّم: در حكم بيعت 

در اينجا بايد كفت: بيعت به معنى اول بر همة افراد از مرد و زنء برده و آزاد واجب 
است. بلكه ايمان جز به آن تحّق نمىيابد. چون اصل ايمان همان إلتزام با دل و زبان به 
اطاعت فرمان پیغمبر و امام و تسليم بودن به ايشان و يارى نمودن آنان با جان و مال 
می‌باشد. خدای عز و جل فرموده: اتی أولئ بالمومنین من هم ؛ ييغمبر نسبت به 
مؤمنين از خودشان سزاوارتر است. و نيز خدای تعالی فرموده است: «قَّلَا وَرَبْكَ 
نع گنر فيا تج ی لهم حرجا ا نك 
وَيُسَلّمُوا تسلیماً» + نه؛ به پروردگار تو سوگند که اينان به حقيقت ايمان نیاورند تا اينكه 
تورادر هر أمرىكه در ميانشان بيش آيد حاكم كنند سيس هيج كونه اعتراضى از آنجه تو 
حكم کرده‌ای نداشته باشند و كاملاً تسليم كردند. كه تسليم بودن به فرمان پیغمبر و امام 
در آنچه به جان و عزيزان و مال مربوط است. نشانة تحقّق يافتن ايمان مىباشد. 


و9 وال وح الايد سو را و 


غدير روايت آمده که رسول لخدا : مردم را به بيعت كرد ن با اميرمؤمنان و ۳ 


ي 


۶ /مکیال المكارم فى قوائد الدعاء للقائ م اج ۲ 


حسين و أمامان از فرزندان حسين - 


امر فرمود. و عهد و پیمان به اطاعت ایشان را به 
مردم تلقين کرد. با اينكه امامان 4 معاصر اهل آن زمان نبودند. و این نبود جز به خاطر 
وجوب التزام مردم با دل و زبان و تعهّد و پیمان محکمشان به پیروی و يارى و نثار كردن 
جان و مال در راه آنان و فرمانبرداری از دستورات ایشان ي " و به تمام آنچه تذکر دادیم 
رهنمون می‌گردد فرمودة خدای تعالى: كل ان کان آباکز و ابتاف کم واخوانکه و آزواجکه 
و عشیرنکم و آموال افترفشوها و تجاره تشون کسادها و مناك تزضونها حب الیکم من 
الله وَرَسُولِهِ وجهاد فى سبیله فَتَرَبَضُوا حَتَّى یأتی الله بأصره وال لا بهدی الوم 
الفَاسِقِينَ4 '؛ بكو اكر پدران و يسران و برادران و همسران و خويشاوندان و اموالی كه به 
دست آوردهايد و تجارتی که ازكسادى آن بيم داريد و مساكنى که مورد علاقة شما است 


نزد شما محبوبتر از خدا و رسول او و جهاد در راه او است. پس منتظر باشيد تا خداوند 
أمر خويش را برآورد و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمی‌کند. 

واين مطلب از جهت كمال وضوح و روشنی نيازى به آوردن دليل و برهان ندارد. و بر 
آن دلالت می‌کند روایتی که از طريق عامّه در كتابهاى مسلم" و بخارى و دبيع الأبرار 
زمخشری آمده که پیغمبر اکرم ا فرمودند: «هر كس در حالی بمیرد که نسبت به امام 
مسلمين بیعتی بر گردن او نباشد. به مرگ جاهلیّت مرده است». 


تجدید بيعت در هر روز 
هرگاه آنچه را آوردیم دانستی مىكوييم: مستحب است بيعت ياد شده هر روز تجدید 
كردد. به دليل آنچه سيد أجل على بن طاووس در کتاب مصباح الائ و دیگر علمای ما 
نيز در کتابهای خود ياد کرده‌اند اينكه از جمله اموری که مستحب است هر روز بعد از 
نماز صبح 6 شود اين دعا است: «له بل ولا اا 0 0 عليه عَنْ 
جميع المُؤْمنِينَ وَالمُوْمِئَاتِ فى مَشَارِقٍ الأزض وَمَغَارِيها وَبَرّهَا و ها وَجَبَلِهَا 


۱ احتحاس. ۷۴/۱ حديث غدير. 
اج یت غدير 
۲ سوره توبك أيه ۲۴. 
۳ صحيح مسلم. 2/۳ ۱۴۷۸: صحح بخاری. ۰۱۳/۲ ربیع الوا ۲۲۱/۴. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ ۳۳۷۱ 
َيه ومهم وَعَنْ وَالدَىَ رولیی وعتّی من الصّلّواتٍ الات زِنَةَ عزش الله و مداد 


ل ع ارس د [إتى] ات لد قن هذا 
الوم وَفى کل یرم عَهْداً و عفد وَبَِعَةَ لَهُ فى رَقَبتى تیلقا شرفت يها رین 

زو أله نّ و سَيّدي صاحب الزَّمَانٍ 
و آجعلیی من آشیاعه و آنضاره وَالذَاتِينَ عَنْهُ و جلى م من الشتتشهدین بَيْنَ یدیه طائعاً 
غَيْرَ مُكْرَهٍ فى الصف الى لت أهْلّهُ فى کتابك فلت صَفا کلم بیان مَرْصُوصٌ عَلَى 
طَاعَتِكَ و طاعة رَسُولِكَ و آله عَلَيهِمُ السلام الم إن هذه ی لَه فِى نی إلى یرم القيمة»؛ 
بار خدايا بر مولايم صاحب الزمان صلوات الله عليه درودها وسلامها فرست از سوى 
تمامى مؤمنين و مؤمنات که در مشرقها و مغربهاى زمين و در خشكى و دریا وكوه و 


صحراى عالمند. زنده و مردة آنها و از والدين من و فرزندانم و از جانب خودم درودها و 


تحيتها فرست به وزن عرش الهی و به مقدار مداد كلمات او, و به نهايت خشنودی 
خداوند. و به شمار آنچه کتاب (آفرینش) او در برگرفته و علم او احاطه نموده است. 
خدایا من در اين روز و در هر روز برای أو تجدید می‌کنم عهد و عقد و بیعتی را که 
برگردن گرفته‌ام, بار خدايا همچنان که مرا به اين شرافت مشرّف کردی, و به اين امتیاز 
برتری دادی و به اين نعمت اختصاص بخشیدی پس بر سرور و سالار من صاحب الزمان 
درود فرست و مرا از شیعیان و یاوران و حامیان آن جناب قرار ده و مرا از شهید شدگان 
در ركاب حضرتش با كمال شوق بدون هیچ إكراه مقرّر فرمای در آن صف لشکری که اهل 
آن را در کتاب خویش وصف کردی و فرمودی: ضَفّی همچون بنایی محکم و استوار 
هستند. در راه اطاعت تو و اطاعت رسول تو و خاندان او نی بار خدایا اين بيعت برای 
او به كردن من است تا روز قيامت'. 

مرحوم مجلسی در مزار بحار يس از ذکر این عهد گوید: در بعضی از کتب قدیمه 
دیده‌ام که بعد ۱ از اين دعا: دست راست خود را بر دست چپ بزند مثل دست زدن در 


7 
بيعت . 


۱ بحار وان ۱۱۱۶۸۱۰۲ 


اجر الخو ۱۱۰/۱۰۲ باب ۰۷ 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء لقانم اج ۲ 
و نیز مستحب است تحدید اين بيعت يس از هر نماز واجب. به روايتى که از امام 
صادق نه آمده. و دركتاب صلاة بحار ازكتاب الا ختيار سيد ابن الباقى نقل شده'.ءكه ما 


آن روايت و دعا را در اول بخش ششم از اين كتاب آورديم. 


دعای عهد 

و از جمله دعاهای رسیده که مشتمل بر تجدید بيعت برای حضرت صاحب الامر 
عجل الله فرجه است. روایتی است که سید بن طاووس و غير او به سندهايشان از 
مولایمان حضرت امام صادق ا آورده‌اند که فرمود: هر کس چهل روز اين دعا را بخواند 
از ياوران حضرت قائم ا خواهد بود. و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خدای تعالی 
او را زنده خواهد کرد تا در ركاب آن جناب جهاد نماید. و به شمارة هر کلمه از آن هزار 
حسنه برایش نوشته می‌شود. و هزار کار بد از او محو می‌گردد. آن دعا چنین است: 

يشم رح الحیم 

له وب النورٍ العظیم وَرَبّ الكُرسىّ الرّفِيع ورب البحرٍ العنجور وَمُنزِلَ الشُوراة 
والانجیل وَالَّورٍ وَرَبَّ الظّلّ وَالحَرُورٍ وَمَِْلَالقُرآنِ العظیم وَرَبٌ الملائكة شقن 
وَالأَْبياء وَالمُرْسَلينَ ال إنّى سالك بوَجْهِكَ الكريم و ور وَجْهِكَ المُتيرٍ و مك القدیم 
يا خی یا وم اس باشماك ای أشْرَقَتْ به السَّمُواتٌ وَالأَرَضُونَ وَبَاسْمِكَ الَّذِى یلم 
په الأوَلُونَ وَالآخِرُونَ یا ی قبل کل ی یا حي بَعْدَ کل حََّ یا حين لا حى یا حي 
العوتی و میت الأحياء یا لا أنْت. ال بغ مولائا الامام الهَادِىَ المَهْدِىّ القائم 
مرك صَلَواتُ الله عَلَيهِ وعلن آبائه الطَاهِرِينَ عَنْ جمیع الممنین و لمات فى مَشارق 
لازض و مغاربها و تهلها و لها رها رها وغلی وَعَنْ والدی وولیی وَإِغْوَانِى من 
اللات نة عرش اله و مداد کلایه وعا أخضاه عله و أحاط به کب الم إن أده له 
فى صَبِيحَة یومی هذا و ما عشت من یام عیاتی عَهْداً و عَفداً وَبِيعةَ لَهُ فى هى لا حول 
نها ولا ول أبداً الم أجْعلْتى من آنساره و أغرانه وَالذَايِينَ عَنْهُ وَالمُسارِعِينَ اليه فى 
َضاء خوائجه وّاللنتتلین لأرامره و نواهیه وَالمُحامينَ عَنْهُ والسَابقین إلى إِرَادَيَهِ 


۱ حار الانوار. ۶۱/۸۶ باب A‏ ۶۹ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت د ۳۳۹ 
َالمْسْتَشْهدِينَ ین یدیه. له إن حال بییی لالز الى عله علی عبادك ما 
تَأخْرِجنى من قبری مُوتزراً نی شاهراً سیفی مُجَرّداً قناتی لیا دَغْوَة الدّاعی فی الحاضر 
و الهایی. الهم آرنی الطَلعَةَ الرَسْيدَة له الحميدة وَأكْحُلْ اظری بنظرة مِنّى اه وَعَجَل 
ف وول اخ واو وی مَنْفَجَهُ وَأَسْلُفْ بى م مَحَجّتَهُ و أنفذ مره و اضدذ أَزْرَهُ وَأَعْمْرِ 
الم به بلادك و أي به عِبادَكَ فان فلت و فك الحقٌ: «ظهر القَسَادُ فى لب خر يما 
كَسَبَتْ أيْدِى التاس» فَأظهر ال نا وليك و أبن لك و بن بِنْتِ نيك الفُسَمّئ 
رَسُولِكَ صَلَى الله عَلَيه و آله خی لا يَظْفَرَ بشیء من الباطل إلا مَرَقَهُ و يُحِقَّ ال و يُحَفَقَهُ 
اجه لزم موجه مه مانا شل 
ين أخكام كتابك مد ماد ین أغلام دينك وت لت صلی له علي و آله وج 
الم مت حَصّنتَهُ من باس المفترین. ال سْدَ یی مُحَمَداً صَلَّى الله 4 یه آله ير ؤيته 
وم تیه عَلَى دوه وحم ؛ آشتکانتتا بغده. الهم کیت هنال نان پحضوره 


وَعَجْل لتا ظُهُورَه ام ام یرنه بيدا ری قريباً بِرَحْمَتِكَ يا ُرحم الراجمی. و در بعضی از 
روایات است که: سپس سه مرتبه دستت را پر ران راستت می‌زنی و سه بار می‌گویی: 
العَجَلّ العَجَل یا مولای یا صاحب الزَّمانٍ. 

ترجمة دعای عهد: به نام خداوند بخشندة بخشایشگر, بار خدایاء ای پروردگار نور با 
عظمت. و ای پروردگار کرسی با رفعت. و ای پروردگار دریای خروشان, و نازل کنندة 
تورات [بر موسی :3#] و انجیل [بر عیسی #] و زبور [بر داوود + ] و ای پروردگار سایه 
و آفتاب و ای نازل کننده قرآن با عظمت. و ای پروردگار فرشتگان مقرّب و پیغمران و 
رسولان, بار خدایا از تو درخواست دارم به ذات بزرگوارت و به نور جمالت که فروزندة 
همه عالم است. و به ملک آزلی و قدیمت ای زندة پايندة ابدی از تو مسئلت می‌نمایم به 
آن اسم تو که آسمانها و زمینها به آن روشنی یافت. و به آن اسم تو که اولین و آخرین به 
آن اصلاح و سامان يابند. ای زندة (ازلی) پیش از هر زنده ای زندة (ابدی) يس از هر زندة 
(فانی) ای زنده هنگامی که هیچ زنده‌ای نباشد. ای زنده کننده مردگان و میرانندة زندگان, 


ای زنده‌ای که هیچ معبود حقى جز تو نیست. بار خدایا مولایمان امام هادی امت مهدی 


آل محمد تسش قيام کننده به امرت که درودهای خداوند بر او و بر پدران ياك او باد 
یام هد امن ی ع م ا 


۰ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم غ اج ۲ 


را از سوى تمام مؤمنين و مؤمناتكه در مشرقها و مغربهاى زمينء صحرا وكوه. خشکی و 


دريا هستند. و از جانب من و يدر و مادرم و فرزندان و برادرانم درودها و تحيّتها فرست 


(آفرینش) او بر آن لحاطه نموده است. بار خدایا من در بامداد اين روز و تمام دوران 
زندگانيم. عهد و عقد و بیعتی که از آن حضرت بر گردن دارم با او تجدید می‌نمايم. که 
مرگز از آن عهد و بيعت برنگردم و بر آن پایدار بمانم, بار خدایا مرا از انصار و ياران آن 
حضرت و مدافعان از حریم مقدس او. و شتابندگان در يى انجام مقاصدش, و امتثال 
کنندگان دستورات و اوامر و نواهیش, و حمایت کنندگان از وجود شریفش, و سبقت 
جویان به سوی خواسته‌اش و شهید شدگان در ركاب و در حضور حضرتش قرار ده 
خداوندا اگر ميان من و [ظهور] او مرگ که بر بندگانت قضای حتمی قرار داده‌ای, جدایی 
انداخت. پس مرا از قبرم برانگیز در حالی که کفنم را بر کمر بسته شمشیرم را از نيام 
بركشيده. دعوت دعوت کننده در هر شهر و ديار را اجابت نموده باشم. بار خدایا آن 
طلعت زیبای کامل و روی درخشان پسندیده را به من بنمایان و ديدهام را یک نظر بر آن 
جهرة تابناک با سرمة نور روشن ساز, و فزجش را تعجیل و خروجش را آسان و راهها را 
در پیش رويش باز کن و مرا در مسير آن جناب سلوک ده و فرمانش را نافذ و يشتوانداش 
را محکم و بلادت را ای خدا به [دست] او معمور و بندگانت را زنده بگردان, که تو خود 
فرمودی وكفتة تو حق است که: (فساد و تباهی در خشکی و دریا آشکار شد به سبب آنچه 
دستهای مردم كسب کرد) يس خداوندا [اکنون که زمين پر از فساد گردیده] برای ما ظاهر 
كن ول خود و زادة ولی توء و فرزند دختر پیغمبرت راكه هم نام رسول تو يليل می‌باشد 
تا به هیچ باطلی دست نيابد مگر اینکه آن را از هم بپاشد و حق را بر پا و محقّی سازد. و 
ای خداء آن جناب را پناهگاه ستمدیدگان از بندگانت قرار ده. و یاور کسانی که جز تو يار 
و ناصری ندارند. و تجدید کنندة آنچه از احکام کتاب تو تعطیل كرديده. و استحکام بخش 


آنچه از شعائر دینت و سنتهای پیغمبرت محمد بو وارد شده. بار خدایا و او را از 


کسانی قرار ده که از آسیب تجاوزگران حفظ فرموده‌ای. و پیغمبرت يل را به دیدار او 


شاد و مسرور و پیروان آن حضرت را در دعوت [به حق] خوشحال گردان. و به بیچارگی 


بخش هشتم: نكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غ / 771 
ما پس از [غيبت] او رحم کن, بار خدايا اين غم [بزرك دورى و هجران و يردة غيبت او] 
را با ظهورش از اين امت برطرف سان و ظهورش را بر ما تعجيل فرمای که آنان 
[مخالفان] فرح آن بزرگوار را دور می‌پندارند و ما آن را نزدیک می‌دانیم. به رحمتت ای 
مهربانترین مهربانان [اين دعا را اجابت فرمای]. 


تجدید بيعت در هر جمعه 

و مستحب است عهد و بيعت با آن حضرت ل در هر جمعه تجدید و تازه گردد. نظر 
به روایتی که پیشتر آوردیم اينكه فرشتگان هر جمعه در بيت المعمور جمع می‌شوند. و 
عهد ولایت امامان :84 را تجدید می‌نماینه اضافه بر دعایی که از حضرت 
سید العابدين ا روایت آمده و بر اين مطلب مشتمل است. اين دعا را در کتاب 
ابواب الجتّات فى داب الجمعات ياد کرده‌ايم» اضافه بر ايتكه روز حمعه روزی است 
كه خداوند بر ولایت آنان #4 از جهانیان پیمان گرفته است. - چنانکه روایت آن را در 
همان کتاب آورده‌ايم - و اضافه بر ايتكه روز جمعه به آن حضرت -صلوات الله عليه - 
اختصاص بیشتری دارد. از چند جهت که در بخش ششم همین کتاب قبلاً یادآور شدیم. و 
نیز شایسته است در روز جمعه بیشتر به اين امر اهتمام شود. به سبب آنچه از روایات 
وارد آمده که در آن روز ثواب کارهای نیک. مضاعف می‌شود. و بدون تردید اين بيعت از 
بهترین و مهمترین حسنات و کاملترین و تمام‌ترین عبادات است. چنانکه بر پویندگان راه 


ایمان و كمال و يقين پوشیده نیست. 


حکم بيعت به معنی دوم 

و اما حکم بيعت به معنی دوم: یعنی دست دادنء اّل سخن دربارة حکم أن در زمان 
حضور امام ني است و دوم دربارة زمان غیبت أن حضرت. در زمان حضور معصوم بدون 
تردید بيعت به معنی ياد شده واجب است. البته در صورتی که امام نك آن را بخواهد و 
طلب كند.كه از هر كس این بيعت را بخواهد و او را به آن فرا خوائد بر او واجب است 


امتثال نماید. چون آمر او ني مقتضی وجوب است. که اگر کسی را آمر فرماید تا با خود آن 


۲ مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم نا اج ۲ 


حضرت. يا با ديكرى که آن جتاب او را نايب خاص خود قرار داده. بيعت کند. واجب 


است که فرمان آن جناب را اطاعت نمايد. از همین روى وقتى بيغمبر بل در روز غدير 
و غير آن مسلمانان را به بيعت كردن با امام نيه به معنی ياد شده فرا می‌خواند. به اجابت 
فرمان آن حضرت. مبادرت مىورزيدند و به آن سبقت می‌جستند. و در اين شبهه‌ای 
نیست. اما اگر در زمان حضور معصوم ا شخص غير معصومی به بيعت خودش فرا 
خواند آیا جایز است دعوتش اجابت گردد يا نه؟ در اینجا مىكوييم: اگر آن شخص به طور 
خاص از سوی امام لي نصب شده باشد. و امام فرمان دهد که با او بيعت شود. واحب 
است اجابت گردد و با او بيعت شود. چون بيعت با او در واقع بيعت با امام 8ة است. و 
آمر آن حضرت مقتضی وجوب می‌باشد. ولی اكر به طور خاص نصب نشده و امام ا به 
بيعت كردن با او امر نفرموده باشد. بيعت كردن با او جايز نیست. خواه مردم را به بيعت 
با خودش -و برای خودش فرا خواند. يا به عنوان نيابت از امام ا از مردم بيعت بخواهد 
و مدّعى شود که بيعت با او بيعت با امام 2 است. دلیل بر جایز نبودن آن -اضافه بر اینکه 
امور شرع متوقف بر دریافت از شارع است. و ايتكه در زمان امامان غ 


نبوده که مؤمنين با غير امامان بل به عنوان نيابت از ایشان بيعت کنند و اينكه نهی شده 


از پیروی كردن از غير امامان :8 که مردم را به بيعت كردن با خود فرا می‌خواندند - اين 
است که: آن بيعت از لوازم ریاست عامّه. و از آثار سلطنت مطلقه و کلیّه بر مردم 
می‌باشد. چون دانستی که ريشة معنی آن: تعهّد و التزام به رياست او است. و بيعت با او 
لازم می‌باشد. و بيعت کننده تحت تسلّط حکومت و ریاست او قرار می‌گیرد. و می‌بایست 
مطيع دستورات آن رئيس كردد. و مال و جان خود را در راه يارى او نثار کند. و نزد ما 
هيج شبهه‌ای نيست در اينكه رياست عامّه و ولايت مطلقه و حكومت كاملة کلیّه از سوى 
خداى عز و جل به حضرت محمد رسول خدا تلو و امامان دوازده گانه. جانشینان بر 
حق آن جناب صلوات الله عليهم اجمعين -اختصاص يافته است. خداى غز و جل فرموده: 
اس أؤلى بالئزمنین من أَنْفْسِهِمْ4'؛ پیغمبر نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر 
است. و خدای تعالی فرموده: «إنَّما وک اله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمنوا الَّذِينَ يُقيمونَ اسلا 


۶ سوره احزاب. أيه‎ .١ 
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و يوون الزَّكَاةَوَهُمْ رَاكِعُونَ4 ؛ همانا فقط ولی شما خداوند و رسول او و مؤمنانى هستند 

که نماز را بیامی‌دارند و در حال رکوع آبه مستمندان] زکات می‌دهند. و نیز فرموده: 6 
۳ الَّذِينَ آَمَنُوا أطيعُوا اله و أطيعُوا الدَسُولَ وا الأمرٍ منک" ؛ ای کسانی که 

آورده‌اید اطاعت كنيد خدای را و اطاعت كنيد رسول خداو اول ۳ 


روایاتی که بر اين معنی دلالت دارد بیش از آن است که به شمار آید. قسمتی از آنها در 


اصول کافی و بصاتر الدرجات ذکر گردیده است. و در دعای حضرت سیّد الساجدین ا 

برای روز جمعه و دو عيد فطر و قربان آسده: «اللَّهُمَ إن هذا اقام لت و آضغیانك 

وَمَواضع ُمَنائكَ فى الدَرَجَة الّفيعة الى أَخْتَصَصْتهم بها قد أبمَرُوهَا»" بار خدایا اين 
جايكاه و مقام [رهبری خلق و امامت جمعه و عيد] مخصوص خلفا و جانشینان و 
برگزیدگان تو است. و جايكاههاى أمناى تو e‏ درجه و پاية بلندى است که به آنان 
اختصاص دادهاى. [دشمنان] آن را از ايشان ربودند...۴ 

و بنابر آنجه بیان كرديم ظاهر شد که بيعت كردن با غير ييغمبر و امام جايز نیست. 
چون اگر با غير ايشان 80 بيعت نمايد در منصبی که خداى تعالى به آنان اختصاص داده 
شريك قائل شده و به مخالفت پا بركزيدة خداوند و حكومت او برخاسته است. خدای 
عز و جل فرموده است: لوَمَا كان لین وا مُؤْمَِةٍ إذا قضى الله وَرَسُولُهُ ثرا أن یکون 
لَهُمُ الخيرة من آمرهم و من من غص الله وَرَسُولَهُ لد َل ضَلالاً بين و هيج مرد و زن 
مؤمنى را نشاید که اگر خدا و رسول او حکمی کنند خلاف آن را اختیار کند. و هر کس 
خدا و رسول او را معصيت نماید. همانا دانسته به گمراهی سختی افتاده است. و در تفسیر 
فرمودة خدای تعلی: لقذ أوحى یت إلى لین بقل ین أشركت یبط ععلات 
وَلتَكُوئَنَ من الخَاسِرِينَ4 * و همانا به تو و به پیغمبرانی که پیش از تو بودند وحی شده که 


. ۵۸ سوره مائده آیه‎ .١ 

۲ سوره نساء آیه ۵٩‏ 

۳. صحيفه سجاديه. دعای ۴۸. 
۴ صبیته سجادیه. دعای ۴۸ 
۵. سوره احزاب. آیه ۳۶ 

۶ سوره زمر. آيه ۶۵ 
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اگر شرك آورى عملت محو و نابود می‌گردد و سخت از زیانکاران خواهى بود. روایاتی 
آمده که منظور اين است: اگر در ولایت. غير از على :32 را با او شریک سازی... اين 
روایات در البرهان' و غیر أن ذکر شده‌اند. 

و از آنچه ياد آوردیم روشن شد که بيعت كردن با هيج كس از مردم جایز نیست. از 
علما باشند يا از غير علماء خواه به طور استقلال و خواه به عنوان نيابت آنان از امام څا 
در زمان غيبت آن حضرت. به جهت آنچه پیشتر گفتیم كه این از لوازم و ويزكيهاى 
رياست عامّه و ولايت مطلقه و حكومت کلیه آن جناب می‌باشد. زيراكه بيعت با او 
بيعت با خداوند است. همچنان که در خطبة غدير و غير آن آمده يس هر که با او بيعت 
کند با خدای تعالی بيعت کرده و هر كس از او روى گردانید. از خداوند روی گردانیده 
است. 

و بر جايز نبودن بيعت با غير آن حضرت دلالت می‌کند -اضافه بر آنچه دانستی که اين 
از ویژگیهای امام است و اينكه امور شرع توقیفی است [متوقف بر دریافت از شارع 
می‌باشد] ‏ روایتی که در بحار و مرآ 3 الانوار از مفضّل بن عمر از امام صادق "4 آمده که 
فرمود: «اى مفضّل هرگونه بیعتی پیش از ظهور حضرت قائم ل بيعت کفر و نفاق و 
ثیرنگ است. خداوند کسی که اين بيعت را انجام دهد و کسی که با او بيعت شود را لعنت 
کند...»۲. و این حديث چنانکه می‌بینید صریح است در اينكه بيعت كردن با غير امام ا 
جايز نیست. بدون تفاوت بين اينكه بيعت شونده فقیه باشد يا غير فقيه, و بدون تفاوت 
بين اینکه بيعت برای خودش باشد يا به عنوان نيابت از امام 2. و مؤيّد آنچه ياد آوردیم 
كه بيعت به معنی مذکور از ویژگیهای امام و لوازم رياست عامّه و ولایت مطلقة آن 
بزرگوار است. و برای غير آن حضرت جایز نیست چند أمر می‌باشد. از جمله: 

١‏ اينكه معهود نبوده و نقل نشده که در زمان یکی از امامان 92 بيعت كردن در بين 
اصحابشان متداول بوده باشد. و نيز در بين ساير مؤمنانى که در زمان آنان بوده‌اند [به هیچ 


وحه متعارف نبوده است]. 
.١‏ تضیر البرهان. ۰۸۳/۴ 
*. حار الانوار. ۵۳ ۰۸۸ 
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۲ اينكه از امامان نيك روايتى نرسيده که به بيعت كردن با غير خودشان از اصحاب 

به عنوان نیابت از آنان اجازه داده باشند. 
۳ اين بيعت در كفتار و نوشتهها وكتابهاى علما ديده نشده و از آداب و أحوال و 
كارهاى ايشان نقل تكرديده. بلكه در بين ساير مؤمنين نيز از زمان امامان نه تا زمان ما 


جنين جيزى معهود نبوده كه با کسی به عنوان اينكه بيعت با او بيعت با امام 


۴ ۔ رسول خدا ا وقتى خواستند برای اميرالمؤمنين :38 بيعت بكيرند و ديدند که 


دشوار است همة مؤمنين به آن حضرت دست بدهند أمر فرمودندكه مؤمنين با زبان عهد 
و بيعت خود را اظهار کنند. و به آنان امر نکردند که به شخص دیگری از اصحاب صالح و 
خواص ايشان دست بدهند به عنوان نيابت از اميرالمؤمنين ل با اينكه اين كار امكان 
داشت, و حديث آن در كتاب الاحتجاج شيخ طبرسى ياد كرديده است"» هر كس مايل 
است به آنجا مراجعه كند. 

© وقتی رسول خدا بل مکه را فتح کردند. و با مردها بيعت فرمودند. هنكامى که 
زنان مؤمنه آمدند که با آن حضرت بيعت کنند. فرموند: من با زنان مصافحه نمی‌کنم» و 
امر فرمود ظرف آبی آوردند. و دست خود را در آن فرو پرده سپس آن را بیرون آوردند. 
آنگاه به زنان فرمودند: دستهایتان را در اين آب فرو برید که همین بيعت است. 

اين حدیث و احادیث دیگری به مضمون آن در کافی و برهان و کتابهای دیگر آمده. و 
وجه استناد و استشهاد به آن اينكه پیغمبر اكرم و به زنان رخصت نداد که با یکی از 
بانوان مؤمنه صالحه دست بدهند به عنوان اينكه دست دادن به آنها به نيابت از رسول 


3. دست دادن به خود آن حضرت است. 


ع آنچه از محلسی #ه گذشت که در بحاد يس از ذکر دعای تجدید عهد و بيعت در 
زمان غیبت گوید: «در بعضی از کتب قدیمه دیده‌ام که بعد از اين دعا دست راست خود را 
بر دست چپ بزند مثل دست زدن در بیعت» ". ببینید چگونه جایز دانسته‌اند که یک 


.١‏ الاحتجاح, ۶۶/۱ حدیث الغدیر. 
۲ بسار الخوار. ۱۰۲ /۰۱۱۱باب ۷. 
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دست خود را بر دست ديكر بزند. ولى جايز ندانسته‌اند که به ديكرى دست بدهد. 


۷-در احتجاج از مولايمان حضرت باقر آمده که يس از ياد آوردن ماجراى غدير 
و خطبة بيغمبر اکرم اة و بيعت گرفتن برای امیرالمومنین یذ فرمود: «و بيعت و دست 
دادن تا سه روز ادامه داشت و هرگاه گروهی بيعت می‌کردند رسول خدا :ا می‌فرمود: 


«الحمثثه الّدَى فَضَلنَا علی جمیع العالمين»؛ حمد خدای را که ما را بر همة عالمیان برتری 


داد. امام باقر ا فرمود: و دست دادن [هنگام بیعت] سنّت و مرسوم شد و بسا کسی که 
استحقاق اين مقام را ندارد و آن را به کار برد». 

می‌گویم: از تمامی آنچه ياد آوردیم و غير اينها يقين حاصل می‌شود که بيعت بدان 
صورت که ميان پیامبر و اصحابش واقم شد یعنی دست به دست رسول خدا دادن از 
ویزگیهای پیغمبر و امام معصوم است. و برای هیچ كس جايز نیست متصنی آن شود مگر 
کسی که پیغمبر يا امام او را در اين کار نایب خود قرار داده باشند. که در اين آمر وکیل 
شود مانتد وكالت در ساير أمور. 

اگر بگویید: بنابر قول به ايتكه ولايت عامّه برای فقيه ثابت است مىتوان كفت فقهاء 
جانشینان و نايبان امام 42 هستند. يس جايز است از مردم بيعت بگیرند به عنوان نيابت 
از امام لٹ و جایز است مردم با آنان بيعت نمايند و دست به دست آنها بفشارند. 

می‌گویم: الا ولايت عامّه برای فقيه ثابت نيست”. ثانيا بر فرض که ولايت عامّه 
برای فقیه ثابت باشد در اموری است که اختصاص به پیغمبر و امام نداشته باشند. در 
صورتی که از دلایل و شواهدی که از روایات ظاهر است -چنانکه يادكرديم ‏ بيعت با آن 
شکل و طرز خاص به پیغمبر و امام اختصاص دارد. و نایب عام را نشاید که در اين أمر از 
ایشان نيابت کند. و اين نظیر جهاد است که جز در زمان حضور امام 2ه و به اجازة او 
جايز نیست. و نظیر برپا كردن نماز عيد فطر و قربان است که بر امام واجب است. و 
نظير ايتكه روش امامان نك در غذا خوردن و معاشرت و لباس هنگامی که تسلّط یابند و 


.١‏ الاحتجا. ۸۴/۱ خطبه غدیر. 


أبى با آراء فقها در موضوع ولایت فقيه به کتاب حا کمیت در اسلام: نوشته: سید محمد مهدی موسوی خلخالی 


رجوع نمایید. 


بخش هشتم: تكاليق بندگان نسبت به آن حضرت غ | ۳۴۷ 
حکومت به دستشان رسد. همان روش امیرالمومنین ا خواهد بود جنانكه در چندین 
روایت آمده که آوردن آنها ما طولانی شدن مطلب است ۔ و نظیر جایز بودن ایثار در 
حالی که زن و فرزند در حال احتیاج و اضطرار باشند. و مانتد مکروه نبودن غذا خوردن 
و امام 38 اختصاص دارند. ثالث بر فرض که 


با دست چپ و مانند اينها که به پیغمبر 
اختصاص داشتن بيعت به پیغمبر و امام ثابت نباشد. در صورتی جایز است فقیه متصذی 
کاری گردد که مشروع بودن آن ثابت شود و مشروع بودن بيعت با غير معصوم يا نایب 
خاص او که مأمور است برای معصوم از مردم بيعت بگیرد. ثابت نیست. 

9 مشروع بودن آن را با آیاتی که بر رجحان پیروی كردن و تأسَى جستن به 

پیغمبر اښ دلالت دارند. می‌توان اثبات کرد. مانند فرمودة خدای تعالی: «ثل إِنْ نتم 

تُحِيُونَ الله فَانَّعُونى» '؛ بكو [ای پیامبر] اگر خداوند را دوست می‌دارید يس از من پیروی 
كنيد. و فرموده است: «لذ کان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله و شوه حَسَنَةٌ لِمَنْ کان يَرْجُو الله داليم 
الآخر» '؛ به درستی که شما را در پیروی از رسول خدا الگوی خوبى هست برای کسی که 
به خداوند و روز باز يسين اميدوار باشد. و مانند اين آیات... 

وجه استدلال اينكه: آيات دلالت دارند بر خوبى و يسنديده بودن پیروی از أفعال و 
كارهاى بيغمبر نی و از جمله کارهای آن حضرت که به شهادت آيات و روايات از او 
صادر گشته: بيعت گرفتن از مؤمنين و مؤمنات می‌باشد. يس برای آنان مستحب است که 
در بيعت و دست دادن به آن حضرت تن تأسَى جویند و إقتدا نمایند. 

گویم. نخست: دلالت داشتن آیات ياد شده بر وجوب يا استحباب تأسَی و پیروی در 
تمام آفعالی كه از آن جناب صادر شده معلوم نیست. چنانکه در جای خود تحقيق 
کرده‌ايم. بلکه ظهور دارند در وجوب ايمان به آن حضرت و به کار بستن آمر و نهی آن 
بزرگوار و اگر تفصیل مطلب را در اینجا بازگو کنیم از مقصود و منظور اصلی خود دور 
می‌افتیم. 

دوم: بر فرض که دلالت آن آيات را بر پسندیده بودن متابعت و پیروی از آن حضرت 


.۳۱ سوره آل عمزان آیه‎ ١ 


۲ سوره احزاب. آیه ۲۱. 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائمظة اج ۲ 


به طور مطلق ثابت بدانیم» مىكوييم: در صورتی دلالت می‌کند که کاری که از آن جناب 


صادر كرديده. به همان نحو انحام دهيم. و در موضوع مورد بحث ما اين کار نشدنی است. 


چون بيعتى كه در زمان آن حضرت له صادر كشت مقيّد بود به اينكه دست در دست 
آن جناب نهاده شود. يا به فرمان ايشان بيعت انجام می‌شد. همچنان که بيعت با مسلم بن 
عقيل ل به دستور مولايمان امام حسين نا بود. ولى در زمان ما و مانند آن. دليلى بر 
جايز بودن بيعت به گونۀ دست به دست دیگری زدن. وجود ندارد يس اين کار از 
بدعتهاى حرامى است که ماية لعنت و يشيمانى است. و با اين بیان وجه فرمايش مولايمان 
حضرت صادق ا در حدیثی که پیشتر از مفضّل آورديم اینکه: «هر بيعتى بيش از ظهور 
حضرت قائم 32 بيعت كفر و نفاق و نیرنگ است...» معلوم می‌شود. و از آنچه ياد كرديم 
فساد پندار یکی از علماى زنجانى ظاهر می‌شود که دركتاب صیخ العقود خود إستحباب 
بيعت كردن با فقها را حتمى دانسته. و صیغه‌ای برای عقد بيعت درست کرده. و در اينكه 
بيعت از عقدهاى جايز است يا لازم بحث نموده است!. و از دلايل مردود بودن پندار او 
اينكه در آغاز سخن خودش اعتراف كرده که عقد بيعت و صيغة آن در كتب هيج يك از 
متقدمين و متأخرين ياد نشده است. 

می‌گویم: ای خوانندة هوشمند دانا ببين آيا می‌توان تصور کرد كه همة علما از زمان 
معصومين 4 تا زمان ما از جنين مطلبی که نام آن در قرآن مجید و اخبار متعددی آمده. 
غفلت کنند. با اينكه آن مطلب چیزی باشد که عموم نسبت به آن به طور واجب یا 
مستحب ‏ وظیفه و تکلیف داشته باشند؟ و هيج کدام از آنان (علما) از آن یادی به ميان 
نیاورند. و در گفتگوها و مباحث آنها سختی دربارة آن شنيده نشود. و در مجالس و 
محافل خود آن را عنوان ننمایند؟ آيا جز به خاطر اين است که دست به دست دیگری 
دادن به عنوان بيعت جايز نيستء مگر اینکه معصوم باشد يا نايب خاص او؟ و آيا جز به 
خاطر این است که همكى در اين رأى متفقند به طوری که هیچ یک از آنان به صورت 
احتمال هم آن را ذكر ننموده. چنانکه در بسیاری از مسائل فقهی شیوة آنها است. از خدای 
تعالی خواستاريم که ما را از خطا و لغزش در گفتار و کردار محفوظ بدارد. 


و چون کتاب این شخص فارسی است چنین دیدیم که حاصل سخنش را در اینجا به 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت خا / ۳۴۹ 


زبان عربی بياوريم. يس می‌گویيم: برای استحباب بيعت در این زمان و مانند آن استدلال 


نموده به فرمودة خدای تعالی: إن الَذينَ یجایعوتك اما ببایغون اله یداه وق أیدیهم 
فَمَنْ نت فَإنّمَا ینکث عَلَى تفه وَمَنْ أَوْقَى بعا عَاهَدَ عَلَيهُ الله فسیژتیه أجراً عظیما» '؛ 
کسانی که با تو بيعت می‌کنند در حقیقت با خداوند بيعت می‌کنند. دست خدا بر روی 
دست آنان است» يس از آن هر كس بيعت را نقض نماید در حقیقت بر زیان و هلاک 
خویش إقدام کرده و هر آنکه بر آنچه با خداوند عهد بسته وفادار بماند خداوند او را 
پاداش بزرگی خواهد داد. وی گوید: «و معلوم است که چیزی که اجر داشته باشد و به 
منزله وفاء به عهد خدا و دست دادن به دست خدا باشد. البته اگر واجب نباشد لا محاله 
مستحب موکد خواهد بود» '. سپس گفته: «اصل در فعل و ترك پیغمبر ا که مقدمة 
اطاعت وى در رسالت باشد رُجحان است» ". آنگاه يس از سخنانی چنین گوید: «و چون 
که جحان وی دانسته شد يس به دلیل أصالت اشتراک از برای امام 4# و ناب او نیز 
راجح است». اين بود حاصل سخن او. و تو می‌دانی که چنین سخنی شایسته نیست از 
علمای أعلام صادر شود. چون آية شریفه دلالت دارد بر وجوب وفاء به آن بیعتی که با 
رسول خدا اة انجام شود. و اینکه هركس آن را وفا کرد پاداش بزرگی برایش هست. و 
هر که آن را شکست به خودش ضرر زده و بدی کردار و فساد نيت و پلیدی باطن دامنكير 
خودش خواهد شد. و دلالت ندارد بر رُجحان بیعت کردن با غير پیغمبر 13۶ 


2 


ع و دست چين 
كردن بوته‌های خار از اثبات مقصود استدلا لكنندهبه وسيلة اين آيه آسانتر است. و امّا اصلى 
که از آن يادكرده. اولين اشكالش اين است که: رححان داشتن چیزی که اطاعت پیغمبر 


بر آن متوقف است. أمرى است عقلی. به استحباب شرعی که أجر و وابی اضافه بر اصل 
عملی که پیغمبر تن به آن امر فرموده داشته باشد وصف نمی‌گردد. و از قبیل جستجوی 
آب برای تحصیل طهارت است. [که لزوم عقلی دارد] يس اثبات كردن استحباب شرعی را 
با اصل ياد شده طلبه‌های کوچک هم نمی‌پذیرند تا چه رسد به علمای بزرگ. 


۱ سوره قتي آیه ۱۰. 
۲ صیع العقود. ۱۴۶. 
3 


۳ ميغ العتود. ۱۴۷ 
ب 
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اشکال دوم اینکه: اطاعت کردن از پیغمبر 7 


در رسالت و احکام به هیچ وجه بر 
بيعت نمودن به معنی ياد شده متوقف نیست. بلکه اين نيز مانند ساير کارهایی است که 
واجب است حکم آنها را از پیغمبر ¥ 3 گرفت» يس در هر جا که امر و نهی آن حضرت 
ثابت شود امتثال و اطاعت با انجام يا ترک آن کار واجب است. و هر جاكه امر و نهيى 


از آن جناب ثابت نگردد. چنانکه از امور عادی -مانند خوردن و آشامیدن و امثال آنها از 
کارها و عادتهای مختلف ‏ باشد. اگر مكلف آن را به غير عنوان تشریع و بدعت انجام 
دهد. کار مباحی کرد و اگر آن را به عنوان اينكه از شرع رسیده و واجب يا مستحب 
است انجام دهد بدعت و حرامی مرتکب گردیده است. و موضوع مورد بحث ما از اين 
قبیل می‌باشد. چون بيعت كردن با غير پیغمبر و امام به گونة دست دادن از اموری است که 
از ايشان :29 دربارة آن اصلاً آمری نرسیده. بلكه از آنان نهی از آن روایت آمده ‏ چنانکه 
دانستی - يس اين گونه بیعت. بدعت و کار حرامی است. 

اگر بگویید: می‌توان به اميد مطلوب بودن بيعت کرد تا از حرمت تشريع و بدعت 
رهایی يابيم. گویم: اول اینکه: يس از آنکه ثابت کردیم که اين از ویزگیهای پیخمبر و امام 
است. و بیان داشتیم که نهی از اين فعل از امامان :2 رسیده. دیگر برای اميد مطلوب بودن 
و احتمال محبوب بودن آن جایی نمی‌ماند. 

دوّم اينكه:اكر از همه اينها چشم بپوشیم. و فرض کنیم که این گونه بيعت از ويذكيهاى 
پیغمبر و امام نیست. و نهيى دربارة آن نیامده گوییم: موضوع اخبار: «هر کس وابی برای 
انجام کاری بشنود و آن را به رجاء آن واب انجام دهد...» موضوع اين اخبار جایی است 
كه دربارة فضیلت و واب یکی از کارها و افعال حدیثی بر حسب راههای معمولی از 
معصومين ني برسد و مؤمن به اميد آن ثواب آن عمل را انجام دهد نظر به اينكه خبری 
از معصومين 222 رسیده. پس اكر در واقع آن خبر از ايشان صادر نشده بو و مؤمن آن را 
به اميد ثواب انجام داد. خدای تعالی از راه فضل و احسان خود آن ثواب را به او عنایت 
می‌کند. اکنون به آن شخص می‌گوييم: کدام خبر ضعیف بر رجحان بيعت كردن با غير 
امام ليه دلالت نموده. و کدام فقیه مستحب بودنش را قتوا داده. یا کدام عالم رجحان آن را 


به اميد تواب محتمل دانسته است؟ با أينكه خود اين شخص -چنانکه دانستی ‏ در اوّل 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غغ / 701 
سخنش اعتراف کرده که هيج يك از علما از متقدّمين و متأخرین را نديده که اين را ياد 
كرده باشد. از خداى تعالى خواستاريم که ما را از لغزش محفوظ بدارد بِمَنّهِ وكَرّمه. 

و اما در مسئلة أصالت اشتراک در تکلیف. به يارى و تأييد خداى تعالى می‌گوییم: 
3 می‌شناسند آن است که 


مقتضای آدله بلكه از ضروریاتی که امت حضرت محمد و 
شریعت و آيين آن حضرت تا روز قيامت باقی است. و همة مردم از زمان بعثت آن 
جناب تا روز قيامت وظیفه دارند از شریعت او پیروی کنند. و اوامر و نواهی و احکام او 
را به کار بندند. و اين مقتضای خاتمیت آن حضرت و صریح آیات چندی است که در 
کتاب عزیز خداوند (قرآن) آمده است. ولی تردید و پوشیدگی در این نیست که موضوعها 
و شرایط احکام متفاوت می‌باشد. و در هر پدیده حکمی از سوی خدای عز و جل مقرّر 
شده است. و خلاصة سخن در اين باره ايتكه احکام و افعالی که از ييغمبر اکرم ا 
صدور یافته چهار گونه است 

اوّل: آنچه دلیل بر اختصاص داشتن به وجود شریف آن حضرت دلالت دارد. مانند: 
وجوب نماز وتر و خصایصی که فقها در کتاب نکاح برای آن جناب یاد کرده‌اند. 

دوم: آنچه بر مشترک بودن وظيفة حاضران و غانبان؛ آنهایی که در زمان آن حضرت 
بوده‌اند و کسانی که يس از آن جناب می‌آینده نسبت به آنها دلالت دارد مانند: واجب 
بودن نمازهای واجب و مستحب بودن نمازهای مستحب. و وجوب زکات و حج و غير 
اینها از واجبات و مستحبات و حرمت محرّمات. و بسیاری از احکام که بر اساس دلیل 
ثابت است که همه در آنها مساوی هستند. 

سوم: آنجه دلیل دلالت دارد بر اختصاص داشتن آنها به کسانی که در زمان 
معصومین :2 حاضر بوده‌اند. مانند: وجوب جهاد. و وجوب نماز عید فطر و عيد قربان, 
و وجوب نماز جمعه به طور عینی. و غير اینها... 

چهارم: آنچه در مورد واقعه يا مورد معيّنى حکم فرموده که احتمال می‌رود آن حکم 
مخصوص به همان مورد بوده و تکلیف به همان کسانی که در آن زمان حاضر بوده‌اند 
اختصاص داشته است. چون اينكه آن حکم شامل غائبين باشد. و در غير آن مورد نیز 
جاری گردد: دليلى بر آن نیست. مانند: ET‏ برای مردها وارد شده. دلیلی 


۲ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم خا اج ۲ 

نداردكه آن را شامل غير آنها بدانیم, و همچنان که در مسألة بيعت كردن است که رسول 
خدا ِا حاضران را به انجام آن أمر فرمود. بر فرض که اختصاص داشتن آن به حاضران 
دلیلی نداشته باشد. و از دلایلی که بر اختصاص ياد کردیم چشم بپوشیم. در اين مسئله و 
امثال آن بايد به اصل برائت رجوع کرد. نه أصل اشتراک در تکلیف. چون تکلیف 
مشکوک -عقلاً و شرعاً ‏ با اصل برائت نفی می‌گردد. بنابراين تمشك به «اصالت اشتراک 
در تکلیف» چنانکه اين شخص گفته. دلیلی بر آن نیست. و اين مطلب بر اهل تحقیق 
يوشيده نمی‌باشد. بلکه می‌توان گفت: اگر در مثل جنين موردی هم اصالت اشتراک را 
بپذیریم» باز نمی‌تواند بر استحباب بيعت كردن به گونة دست دادن در زمان غیبت دلالت 
کند. چون تمام آنچه در متوجه شدن خطاب مدخلیّت دارد بايد در کسی که هنگام 
خطاب نبوده موجود باشد. تا متوجه شدن خطاب به او نیز با اصالت اشتراک -به مذاق 
اين قائل ‏ ثابت گردد. و اين در مطلب مورد بحث ما ممکن نیست. چون فرض أن است که 
بيعت حاضران با پیغمبر و امام واجب بوده است. و این در مورد غائبين -مانند اهل اين 
زمان ‏ سالبه به انتفای موضوع است. [یعنی موضوع وجوب منتفی می‌باشد] يس تکلیف 
كردن اينها به آن ممکن نیست. 

و نیز از جهت دیگری تکلیف كردن اهل اين زمان به آن بيعت ثابت نیست. اینکه: 
پیغمبر اکرم اء حاضرین در زمان خود را در وقايع و زمانهای خاصی آمر فرمود که 
بيعت کنند. پس تکلیف كردن همان حاضرین به آن امر يس از تمام شدن أن وقت. و 
گذشتن مدّت آن واقعه ثابت نمی‌باشد. تا جه رسد به کسانی که در آن زمان نبوده‌اند. چون 
در جای خود ثابت كردهايم که حکم بايد آمر جدیدی داشته باشد. و امر كردن به چیزی 
در وقت معيّنى مقتضی وجوب آن يس از پایان يافتن آن وقت نیست. مگر اينكه دلیل 
دیگری بر آن دلالت نماید. و در این مورد فرض اين است که دلیلی وجود ندارد. 

و بر این شخص نقض دیگری نیز -بنا به نظر خودش ‏ وارد می‌شود اینکه: مقتضای 
دلیلی که برای نظر خودش آورده -اگر تمام باشد ‏ آن است که به وجوب بيعت كردن با 
دست بر همة مردم در تمام زمانها ملتزم گردد. چون امر پیغمبر :3 به صورت وجوب 
بر حاضرین بود. يس مقتضای اصالت اشتراک در تکلیف به گمان أو ماية قائل شدن به 
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وجوب بر غائبين و معدومین در زمان آن حضرت بإ می‌شود. و حال آنکه اين شخص 


به اين مطلب ملتزم نمی‌گردد. چنانکه از گفتارش دانستید. 


روشنگری دیگری راجع به بيعت 

با آنچه ياد آورديم روشن شد كه آنچه در زبان و رفتار بعضى از صوفيان متداول و 
متعارف است که بيعت كردن با شيخ (به معنى مصطلح بين صوفيان) و دست به أو دادن را 
واجب دانند. نادرست است. اينان پنداشته‌اند که بيعت كردن با شيخ واجب است و آن 
جزء ايمان است. و ايمان بدون آن تحقق نمی‌یابد. و اين بيعت را «بيعت ولويه» و «بيعت 
خاصَة ایمانیه» ناميدهاند. و بيعت گرفتن را از ويزكيها و مناصب مشايخ صوفيان برشمرده» 
وكفتهاند: بيعت كرفتن جایز نيست مگر برای کسی که از مشايخ آنها اجازه داشته باشد با 
طرقی که نزد آنها مقرّر و ثبت كرديده. و این مطلب از اصول کار آنان است که آن را 
پایه‌ای برای رياست و دامى برای شکار عوامی که همجون چهار پایانند برگرفته‌اند. و ياد 
اين بيعت و وجوب آن و اينكه ایمان بدون آن تحقق نمی‌یابد در سخنان یکی از رسای 
ايشان تکرار شده در تفسیرش که آن را بیان السعادة نامیده است. بد نیست قسمتی از 
سخنانش را نقل کنیم. سپس آنچه به تأييد خداوند عزو جل به نظرمان آمده دربارة آن 
بگوییم تا خوانندگان نسبت به آنان بينشى داشته باشند. وى در تفسير سورةٌ يونس دربارة 
جايز نبودن بيعت گرفتن بدون اجازه از مشايخ چنین گوید: «همجنانكه تشبّه کنندگان به 
صوفيان -از روى باطل - جرئت كرده و در اين كار وارد شدهاند بدون اجازه از مشايخ 
معصومين»'. تا آنجا که كويد: «و همجنين صوفيان بر حق. در أمر و نهى و بیان أحكام و 
استغفار برای خلق و بيعت كرفتن از آنان داخل نمی‌شوند مگر ايتكه اجازه داشته باشند و 
سلسلههاى اجازاتشان نزد خودشان ضبط است» ۳ 

و در تفسير سورة توبه يس از سخنانى دربارة وجوب بيعت در تمام زمانها و لزوم 
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تماس داشتن با دست شيخ گوید: «و این بيعت سنتى يايدار بوده از زمان آدم تا هنكام 
.١‏ بيان السعادة فى مقامات الصادة ج ۲ جاب دانشگاه تهران ۱۳۴۴ ش. 


۲ بیان السعادة فى مقامات المادف ج ۰۲۹۲/۲ 


۴ /مکیال المكارم فى فواند الدعاء للقائم یذ اج ۲ 


ظهور دولت خاتم يتت. به طوری که اهل دين کسی را اهل آن نمی‌شمردند. مگر با بيعت 
كردن با صاحب آن دين يا با کسی که او را برای بيعت گرفتن از مردم نصب كرده بود. و 
برای آن شرايط و آدابى بوده مقرّر و نزد آنها مخفى. و به خاطر شرافت آن بيعت و 
جلوكيرى از ابتذال آن نزد کسی که اهليّت آن را ندارد. در هر دينى يس از قوّت گرفتن و 
رحلت صاحب آن مخفى می‌شده است»'. 

پایان آنچه از سخنان او خواستم نقل کنم. می‌گویم: آنچه او ذ کر کرده ادعایی بدون دلیل 
و شاهد از عقل و نقل می‌باشد. و اگر وجه ضعیفی هم برای آن بود آن را می‌آورد. چون 
حریص است که لزوم بيعت با شيخ را اثبات نماید. زیرا که مدار رياست ایشان بر آن است 
چنانکه اشاره كرديم ‏ و اضافه بر مناقشه‌های گذشته در مورد بيعت با غير معصومين؛ بر 
او ايراد می‌شود: 

اوّل: اينكه اگر بيعت كردن به گونة دست دادن در اسلام يا ایمان واجب بود. می‌بایست 
بر پیغمبر و امام و اصحابشان بلکه هر مؤمنى واجب بوده باشد که هركس در اسلام و یا 
تشيم وارد می‌شود او را امر کنند آن بيعت را انجام دهد. بلكه بر آنان لازم بود که پیش از 
دستور دادن او به نماز و ساير فرایض, به اين بيعت آمر کنند. چون به گمان این شخص - 
اینگونه بيعت جزء ایمان است. و در همة اوقات لازم است. و وقت معيّنى ندارد. و با 
همه کاوش و تنيع در اخبار و روایات که در حذ توانمان به کار بردیم, به جنين چیزی 
دست نیافتیم. بلکه واضح است که خود این مدّعى نيز به آن برنخورده و گرنه آن را در 
ضمن سخنان خود می‌آورد به جهت اينكه اصرار می‌زرزد که مقصودش را إثبات نماید. 

دوم: اينكه بتابر طريقة اين مذعی لازم است که تمام مؤمنين از زمان معصومین 24 تا 
زمان ما از عالم و عامی همگی از شمار اهل ایمان بیرون باشند. زیرا که چنین بیعتی در 
هيج زمانی بين آنها متداول نبوده است. 

سوم: اينكه در تعدادی از اخبار آمده که: جمعى از اصحاب شايستة ائمة اطهار و 
ایمان و واحباتی که بر اساس ایمان حقیقی بر انان هست را بر امامان نټ عرضه داشته‌اند. 
و امامان؛ آنان را بر معتقداتشان تأييد و عملشان را امضاء نمودهاند. و ایمان آنها را تمام 


۱ .بیان السعادة فى مقامات العبادة ج ۰۲۸۰/۲ 
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دانسته‌اند. و در اين موارد نه در سخنان سؤال کنندگان و نه در فرمایش امام 3 اصلاً یادی 
از بيعت به ميان نيامده. و اگر بيعت كردن در تحقّق يافتن ايمان يا تمامیت آن تأثبری 
داشت آن را گوشزد می‌نمودند. جنانكه يوشيده نیست. و بعضى از اين روايات در اصول 
كافى ذكر كرديده است. 

چهارم: اينكه اخبار بسيارى از امامان مان ل در بیان صفات و آداب و اخلاق مؤمنين 
و بیان نشانه‌های ايمان و علائم ق يافتن وكمال آن رسيده است. و در هيج يك از آن 
اخبار به بيعت تصريح يا تلويحى نيست. 

ينجم: اينكه كويد: «به جهت شرافت اين بیعت...» بر او اعتراض مىكنيم و مي‌گوييم: 
كدام مفسده بر اين جهت مترتّب می‌شود که مؤمنين برای يكديكر بازكو نمایند که با 
رئيس خود به عنوان بيعت دست داده‌اند؟ و كدام مفسده بر آن بيعت مترتّب می‌بود؟ و 
بدون شک دست دادن در نظر افراد بشر آسانتر و ساده‌تر از نثار مال استء و ما آشکارا 
مىبينيم که افراد صالح از اهل ایمان از پرداخت سهم امام -روحى فداه به علمای اعلام 
در زمان غیبت آن حضرت مضایقه‌ای ندارند. يس چگونه از دست دادن به آنها مضایقه 
می‌کردند اگر می‌دانستند که از نظر شرع بيعت به این كيفيّت نيز بر آنان واجب يا مستحب 
است! و اين مانند همان مصافحه‌ای است که بین ن آنها شايع و متداول است. و فقط نبت و 
عنوان آنها متفاوت می‌باشد. 

ششم: ايتكه اظهار خلافت امیرالمومنین :4# بسی بزرگتر و ترس و خطرش بیشتر بوده 
است. چنانکه از آيه و روایات و تواريخ برمی‌آید. با اين حال رسول خدا 4# مأموريت 
يافت که آن را اظهار کند. چون که بخشی از ایمان استء و اگر بيعت كردن با غير آن 
حضرت له نیز بخشی از ایمان بود چنانکه اين مدعی پنداشته - پیغمبر اکرم و خلفای بر 
حق او ني آن را بیان می‌کردند. 

هی 
مؤمنين و عموم اهل اين دين مخفی مانده جز بر طائفة صوفیه! اين نيست مگر تهمتی 
أشكار. از ايشان می‌پرسیم و می‌گویيم: آيا اين العياذ باه - تقصیر پیغمبر و خلفای آن 
حضرت 3 بوده که هم مردم را از بیان اين حكم محروم ساختداند. يا تقصير همه 
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مؤمنين بوده که حکم خداوند را از ظالمين مخفى داشته‌اند؟ با همه اهتمام و كوششى که 
به نشر و بیان احکام داشته‌اند! به خدای تعالی از فتنه‌های کمراه کننده و دچار شدن به 
گرفتاریها و محنتها پناه می‌بريم. 

هشتم: اگر اين امر واجب بود و در تحقق يافتن ایمان تأثيرى داشت. می‌بایست در 
کتابهای علما نقل و ياد می‌گردید. و در بين آنان عنوان می‌شد. يس چگونه چنین چیزی 
ادّعا می‌شود با اینکه در هیچ يك از اخبار و آثار ياد نگردیده. و اگر اين مدعی قائل است 
که در یکی از کتابهای اهل علم موجود است بر او باد که بیان نماید. 

نهم: شما صوفیان ادعا دارید که اين از اسرار مخفی است که اهتمام می‌شده تا پوشیده 
بماند. يس چگونه -با اين پندار -بر خلاف روي گذشتگان عمل می‌کنید. و اين سر مكو را 
افشا می‌نمایند. و أن را در کتابها و زبانهایتان آشکار می‌سازید!. 

اگر بکویید: به پندار خودتان ‏ شما صاحبان اسرار هستید. و آسرار از اهل خود 
يوشيده نمی‌ماند. گوییم: آيا در بين همة مؤمنين و اصحاب پیغمبر و امامان بر حق نه 
صاحب سرّی نبود که اين راز برای او بیان گردد؟ با اينكه خواضی در بين آنان بوده است. 
به طوری که هر کدام از معصومين :82 جمعی از اهل سرّ و راز داشته‌اند! و در حالات و 
گفته‌ها و رفتارشان اين أمر نيامده است. يس به چه وسيله و از کدام راه اين أمر به 
صوفيان رسيده. و از ميان هم امت به اين آمر اختصاص يافتند!. 

دهم: با چشم يوشى از تمامى آنچه يادآور شديم می‌گوبیم: اينكه اعا می‌کنید که بيعت 
واجب است بر دست شيخ انجام گردد و شخص معيّنى را برای گرفتن بیعت اينكونه تعیین 
مىنماييد. آيا از باب نيابت خاصّه است يا نيابت عامّه؟ اگر بكوييد: به سبب نيابت خاصه 
است. كوييم: در مذهب إماميّه اختلافی نيست که نيابت خاصه در زمان غيبت كبرى قطع 
گردیده. اضافه بر اينكه این قول -مانند ساي ركفتههاى این شخص -بدون دليل است. و اگر 
بگوبید: به نيابت عامّه است. يس اختصاص دادن آن به شخص خاص برای جيست؟ و اگر 
بگویید: تعيين شخص خاص با تعيين و اجازه شيخ نسبت به او انجام می‌شود. گوییم: ايراد 
ما بر شيخ می‌باشد به اینکه: اولاء جرا شيخ تعيين کند؟ ثانیا: تعيين كردن شخص خاص از 


سوی او برای چیست؟ چون که هیچ کفتاری غير از گفتار معصوم سندیت ندارد. مگر 
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اينكه به معصوم منتهی گردد. و قياس كردن اجازه‌ای که در بين ايشان متداول است به 
اجازه‌ای که در ميان فقها متداول است به خاطر متصل شدن سند حديث به محصوم و 
حفظ أن از ارسال می‌باشد. و اين اجازه منصب خاضی را برای کسی اثبات نمی‌کند. لذا اين 
اجازه به مجتهدین اختصاص ندارد. و امّا تصدیق اجتهاد چیزی است که با اجازة روایت 
ارتباط و تلازمی ندارد. و فاده آن جواز رجوع غير مجتهد است به او در مسائلی که 
برايش پیش می‌آید. و اين غير از اجازه‌ای است که بين صوفیان متداول می‌باشد. چنانکه از 
سخنان اين شخص دانستی. و بالاخره بر گفته او: «و همچنین صوفیان بر حق در امر و نهی 
و بیان أحكام و استغفار برای خلق و بيعت گرفتن از آنان داخل نمی‌شوند مگر اینکه 
اجازه داشته باشند...» اشکال وارد است که اين برخلاف مقتضای آیات و روایاتی است که 
از ائمة اطهار بل رسیده. زیرا که امر به معروف و نهی از منکر و بیان احکام وظيفة هر 
مسلمانی است که عارف به حکم خداوند و آگاه به مورد آمر و نهی باشد, و نيز از مفسده 
برکنار باشد. و به شخص يا اشخاص معینی اختصاص ندارد. استغفار نيز همین طور است. 
چون از آقسام دعا می‌باشد. و ترغیب و امر به دعا برای عموم مؤمنين و مؤمنات. و دعا 
كردن برای برادران ایمانی در غياب آنهاء در روایتی آمده است. و دعا و استغفار برای اهل 
ایمان از وظایف همة مؤمنين و مؤمنات می‌باشد. و اين مطلب برای کسی که در آیات و 
روایات. تتيّع نماید روشن است. که اگر آنها را ياد آوریم کتاب. طولانی می‌گردد. و اما 
گرفتن بيعت از ویژگیهای پیفمبر و امام است يا کسی که به طور خاص از سوی ایشان 
نصب شده باشد. و برای غير آنها جایز نیست. و آنچه ذکر کردیم برای اهل اخلاص کفایت 


سی و پنجم: صلة آن حضرت اذ به وسيلة مال 
به اينكه مومن بخشی از دارایی خود را برای امام زمانش -سلام الله عليه هدیه کند. و 
هر سال به اين عمل مداومت نماید. و در این عمل شریف. غنى و فقیر و حقیر و شریف و 


مرد و زن یکسانند. الا اينكه ثروتمند به مقدار تواناییش تکلیف دارد. و فقیر به مقدار 


استطاعت خود مكلّف می‌گردد خدای عزو جل فرموده: «لا كلف اله تفضا إل 


۸ / مكيال المكارم فى قوائد الذعاء للقائم 2: اج ۲ 

وسعها 4 ؛ خداوند هیچ کس ى را جز به مقدار توانش تکلیف نمی‌کند. وان عا فا خی 
فرموده: جلا یکت الله تسا لا ما آتیها# '؛ خداوند هیچ کس را جز به آنچه توانایی داده 
تکلیف نمی‌کند. و در روایات مقدار معيّنى برای مصرف مال در آن جهت شریف بیان 
تكرديده. چون ظاهراً اين عمل از مستحبات مؤکده‌ای است که در سخنان امامان ‏ به 
عنوان «فریضه» از أن تعبیر آمده است. و بر آنچه ياد کردیم دلالت دازد آنچه شيخ 
کلینی ب در کافی به سند خود روایت آورده از حضرت ايىعبدالله امام صادق ا که 
فرمود: «هیچ چیز نزد خداوند محبوب‌تر از اختصاص دادن دراهم به امام ا نیست. و به 
درستی که خداوند درهم را برای او (پرداخت کننده) در بهشت همچون كوه احد قرار 
دهد». سپس امام صادق ا فرمود: «خداوند در کتابش فرموده است: «مَنْ دا اذى يُفْرِضٌ 
اله قرضا خسنا امه مه لَهُ أُضْعَافاً کیره '؛ جه کسی به خداوند وامى نيكو می‌دهد تا 
خداوند [عوض] وام را جندين برابر. بسيار سازد. امام فرمود: به خدا سوگند که اين در 
خصوص صلة امام است»*. و از آن حضرت در حديث ديكرى آمده که فرمود: «به درستى 
که خداوند آنچه راكه مردم در اختیار دارند از جهت نیاز به آن قرض نخواسته است. و 
هر حقی كه خداوند دارد برای ولی او است»۵. و در همان کتاب در خبر صحیحی از 
اسحاق بن عمّار از حضرت ابوابراهيم موسی بن جعفر :4 آمده که راوی گوید: «از آن 
خیرت دربارة فرمودة خدای عز و جل: «مَن ذا الى یفرض الله فضا حَسَناً َيصَاعِفَهُ لَه 

لَهُ أَخْرٌ کریم4 ۶ آن كيست که به خداوند قرض نيكو دهد تا خداوند برايش چند برابر 

کند. و او را پاداشی كرامى عطا فرمايد. يرسيدم. فرمود: دربارة صلة امام نازل شده 
است»". و به سند خود از حسن بن ماح از پدرش آورده كه گفت: «حضرت ابوعبدالله 
امام صادق ن به من فرمود: :ای ميَاح با یک درهم که امام ا به آن وغل ی مه 
الا ۰ 

۲. سوره طلاق, آیه ۷. 

۳ سوره بقره. آیه ۲۴۵ 

۴ اصول کافی. ۰۵۳۷/۱ 

۵ اصول كافى. ۵۳۷/۱ 


۶ سوره حدید. آیه ۱۱ 


۷ اصول کافی. ۰۵۳۸/۱ 


بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت تا ۱ ۳۵۹ 


۳9 


سنگین‌تر است»". و در همان کتاب در خبر مرسلی همچون صحیح است از حضرت 
ابى عبدالله امام صادق که فرمود: «یک درهم که با آن امام نغ صله شود از دو میلیون 
درهم در ساير كارهاى نيك بهتر است»". و در خبر صحيحى از حضرت ابىعبدالله امام 
صادق چ آمده که: : دربارة فرمودة خدای تعالی: لو اد ين فاون ما أمرّ اله به أن 


یُوصل 4 ۲ و آنان که آنچه خداوند به پیوندش أمر فرموده می‌پیوندند. فرمود: «در ارحام 


آل محمد بين نازل شد دربارة خویشاوندان تو نیز هست سپس فرمود: از کسانی مباش 
كه چیزی را در يك مورد منحصر دانند»؟. 

و در خبر مونّقى از آن حضرت "3 آمده که فرمود: «من از یکی از شما درهمی را 
می‌گیرم و حال آنکه از متمول‌ترین اهل مدینه هستم. مقصودم در اين کار فقط اين است 
که شما پاکیزه شوید». و در همان کتاب در حدیث مرفوعی آمده که حضرت ابوعبدالله 
امام صادق ند فرمود: «هر کس پندارد که امام به آنچه در دست مردم هست احتیاج دارد. 
کافر است. جز اين نیست که مردم نیازمندند که امام از ایشان بپذیرد. خداوند عز و جل 
فرموده؛ (از اموال آنها صدفه [زکات] برگیر آنها را به وسيلة آن پاک و تزکیه می‌نمایی)». 

و در کتاب من لا يحضره الفقیه در باب صله امام يه آمده که: «از امام صادق ج 
دربارة فرمودة خداى عز و جل: «مَن ذا الى يُقْرِضٌ الله كَرْضاً حَسَناً»؛ د به 
خداوند وام نيكويى می‌دهد. سؤال شد. آن حضرت فرمود: دربار؛ صلة امام نازل شده. و 
نيز فرمود: يك درهم كه امام به وسیلۀ آن صله شود از يك میلیون درهم که در مورد 
دیگری در راه خدا و بهتر است». و در همان کتاب در باب فضائل حج روایت 
آمده ک که: «یک درهم خرج كردن در راه حج از یک میلیون درهم در غير آن بهتر است. و 
يك درهم که به امام برسد مانند خرج كردن يك میلیون درهم در حج است»*. 


و [صدوق] گوید: «روایت شده که: یک درهم خرج كردن در حج از دو میلیون درهم 


۱. صول کافی. ۰۵۳۸/۱ 
۲ صول کافی. ۰۱۵۶/۲ 
۳ سوره رعد. آيه ۲۱ 
۴ صو 


کافی ۵۳۷/۱ 
۵ فروج كافى. ۲۶۰/۴ لغ" 


۶۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم .ید اج ۲ 


در موارد دیگر در راه خدای عزو جل مصرف كردن بهتر است». 

و در مجلّد بیستم بحار به نقل از تواب الاأعمال به سند خود از اسحاق بن عمّار آورده 
كه گفت: «به امام صادق نا عرضه داشتم: معنی فرمودة خدای -تبارک و تعالى: من ذا 
الّذى برض الله َرضاً سنا یضَاعقه لَهُ آضعافاً یر چیست؟ فرمود: صلة امام»". و 
در همان کتاب به نقل از بشارة المصطفی به سند خود از امام صادق ني آورده که فرمود: 
«صبلة آل محمد -صلوات الله علیهم اجمعین را از أموالتان وامگذارید. هركس غنی است 
به مقدار مكنتش. و هر کس فقیر است به مقدار فقرش. پس هر آنکه می‌خواهد که 
خداوند مهمترین خواسته‌اش از او را برآورد: بايد که آل محمد -صلوات الله علیهم 
اجمعین و شیعیانشان را به آنچه از همه بیشتر به آن نیاز دارد. صله نماید» ؟. 

و در بحار و برحان به نقل از تفسیر عيتاشى به سند خود از مفضل بن عمر آمده که 
گفت: روزی بر حضرت ابىعبدالله امام صادق ني وارد شدم چیزی با خود داشتم آن را در 
پیشگاهش نهادم. فرمود: اين چیست؟ عرضه داشتم: اين صِلِةٌ موالیان و غلامان تو است. 
فرمود: ای مفضّل من آن را مىيذيرم؛ نه از جهت نیازی که به آن داشته باشم و آن را قبول 
نكنم مگر برای اينكه به سبب آن تزکیه شوند. سپس آن حضرت ۹ فرمود: شنیدم پدرم 
می‌فرمود: هر کس يك سال بر او بکذرد که از مال خودش کم يا زياد ما را صله ننماید. 
خداوند روز قيامت به او نظر نخواهد کرد. مكر اینکه خداوند از او بگذارد؟. سپس 
فرمود: ای مفضل اين فریضه‌ای است که خدای تعالی آن را در کتاب خود بر شیعیان ما 
فرض نموده. آنجا که فرماید: لَنْ توا ال تن وا مما ُحبُونَ»”؛ به مقام نیک وکاران 
[یا درجات بهشت] دست نخواهید یافت تا اينكه از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید. يس 
ماییم بر و تقوی و راه مدایت. و درب تقوی. و دعای ما از خداوند محجوب نمی‌ماند. 
فقط مسائل حلال و حرامتان را سؤال كنيد و مبادا که از کسی از فقها چیزی را بپرسید که 


۱. سوره بقره. آيه ۲۴۵. 

۲ بسار الاتوار ۲۱۶/۹۶ ۶ 

۳ بشارة المصطتی /ع. 

۴ تسیر البرهان. ۲۹۷/۱ در تفسیر سوره آل عمران / 2.٩۳‏ ۴. 


۵ سوره آل عمران. أيه ٩۲‏ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت خد / ۲۶۱ 

نيازى به آن نداريد و خداوند آن را از شما مستور داشته است'. 

و نیز در آن کتاب از حسن بن موسى آمده که گفت: اصحاب ما روايت كردهاند از 

۳ 35 0 ااه 8 عام 7 5 م 275 1 0 
حضرت ابىعبدالله امام صادق ب راجع به فرمودة خدای تعالی: «الذین یصلون ما أَمَرَ له 
په آن صل ": آنان که آنچه را خداوند به پیوستنش دستور فرموده می‌پیوندند. سؤال 
شد آن حضرت فرمود: اين صلة امام است در هر سال به کم يا زیاد. سپس امام صادق نا 
۲ 5 0 00 1 ۳ 
فرمود: و منظورم از اين کار جز تزکیۂ شما چیزی نیست . 

و از أمالى شيخ صدوق به سند خود از حضرت ابی‌عبدالله امام صادق ا از 
3 فرمود: هر کس یکی از اهل بيت مرا در اين 
سرای دنیا با یک قیراط صله نمايد. روز قيامت با يك قنطار او را پاداش خواهم داد" 


پدرانش له روایت است که: رسول خدا 


توضیح 

در مجمع البحرين گوید: قیراط نیم دانگ است. و از بعضی از اهل حساب نقل شده 
كه قيراط در لغت يونان دانة خرنوب است. و اصل آن قاط به تشدید است چون جمع آن 
قراریط می‌باشد. يس [راء به ياء] بدل شده است”. 

و در قاموس آمده: قیراط و قراط -به کسر هر دو - وزنش در بلاد مختلف است. در 
مکه یک چهارم از یک ششم دینار است. و در عراق نصف یک دهم دینار. 

و در نهایه گوید: قیراط جزئی از اجزاء دینار است. و آن در بیشتر بلاد نصف یک 
دهم دینار است. و اهل شام آن را یک جزء از بيست و چهار جزء می‌شمارند. 

و در قاموس گفته: قِنُطار. وزن چهل اوقیه از طلا. يا هزار و دویست دینار. يا هزار و 
دویست أوقيه. يا هفتاد هزار دینان يا هشتاد هزار درهم. يا صد رطل از طلا يا نقره. یا 
یک يوست گاو پر از طلا يا نقره می‌باشد. 


۱ تفسير عياشى. ۰۱۸۴/۱ ۰۸۵ 

۲. سوره رعد. أيه ۲۱. 

۳ سار الانوار. ۱۶/۹۶ 2۰۲ ۵ و تفسير عیاشی. 2.۲۰5۲ ۳۴. 
۴ مالی. شيخ صدوق ۰۲۴۰ 

۵ مجمم البحرین. طریحی ۰۳۴۰ ماده قرط 


۲ /مکبال المكارم فى قوائد الدعاء للقائم غ اج ۲ 


و در مجمع البحرين آمده: در تفسير آن(-قنطار) گفته شده: أن هزار و دويست اوقيه 
است. و به قولى: صد و بيست رطل. و به قولى: يك يوست كاو پر از طلا است. و به قولی. 
نزد عرب آن را وزنی نيست. 

و از تغلب نقل شده که: آنچه نزد بيشتر عربها معمول است چهار هزار دينار است. و 
هرگاه بگویند: قناطر مقنطرة: دوازده هزار دینار است. و به قولی: هشتاد هزار است. و 
مقنطره یعنی تکمیل شده. چنانکه گویی: بدرة مبدّرة. و أل ملف یعنی: تام. 

و از فراء آمده که: مقنطرة؛ چند برابر شده است. چنانکه قتاطر سه تا باشد و مقنطره 
نه تا. و در حدیث آمده که: قنطار پانزده هزار مثقال از طلا است. و مثقال, بيست و 
جهار قراط است. كوجكترين آنها همچون كوه أخد است. و بزرگترین آنها مسافت بين 
آسمان و زمين. 

و در معانى الاخبار, قنطار از حسنات به هزار و دویست اوقیه تفسیر شده و اوقیه از 
كوه احد بزرگتر می‌باشد. 

و در احتجاج شيخ طبرسی از محمد بن یعقوب -و ظاهراً از کتاب رسائل کلینی نقل 
کرده ۔ از اسحاق بن یعقوب آمده که گفت: از محمد بن عثمان عَمْرى ب خواستم که نامه‌ای 
را [به ناحية مقدّسة حضرت صاحب الأمر 3#] برساند که در آن از مسائلی که بر من 
مشکل شده بود پرسیده بودم. پس توقیع به خط مولایمان صاحب الزمان ا وارد شد... تا 
آنجا که فرموده: و اما اموال شما را ما نمی‌پذيريم مگر برای اينكه شما ياكيزه شوید. يس 
هر که می‌خواهد صِلِهِ کند. و هر که خواهد قطع نماید که آنچه خداوند به ما عطا کرده 
بهتر از آن چیزی است که به شما داده است..۲. 


و آنچه روایت آوردیم ان شاء الله کفایت می‌کند. 


دو نکته 
و شايسته است دو نکته را تذکر دهیم: 


نکتة اوّل, اينكه صلة امام 1 در مثل این زمان از صلة امام در زمان ظهور دولت حمّه 


۲۸۱۶۲ الحتجاج. طبرسی.‎ .١ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت خا ۳۶۲ 
و يافتن آن جناب بهتر است. و شاهد بر اين است آنچه در كافى و غیر آن در 
حدیث مسندی از عمّار ساباطی آمده که گفت: به حضرت ابی عبداله امام صادق ا عرضه 
داشتم: کدام یک بهتر است. عبادت پنهانی با امام پنهان شده شما در دولت باطل يا عبادت 
در دوران ظهور حق و دولت آن با امام آشکار از شما؟ فرمود: ای عمار به خدا که صدقة 
در سِرٌ از صدقة آشکارا بهتر است. همین طور به خدا قسم عبادت شما در پنهانی با امام 
پنهانتان در زمان دولت باطل و با ترس از دشمنتان و يا در حال متاركة [مخالفان] با او 
بهتر است از کسی که خدای عر و جَلٌ ذكره را در زمان ظهور حق با امام بر حق ظاهر 
در دولت حق عبادت نماید. و عبادت توأم با ترس در دولت باطل همچون عبادت و 
امنیّت در دولت حق نیست. 

و بدانید که هركس از شما در این زمان نماز واجب خود را در وقتش به جماعت و به 
طور کامل به حای آورد و از دشمنش کتمان نماید. خداوند ثواب پنجاه نماز واجب به 
جماعت گزارده شده را برای او بنویسد. و هركس از شما که در اين زمان نماز واجبش را 
فرادئ و در وقت خود به طور کامل و درست ادا نماید خداوند عر وجل ثواب بيست و 
ينج نماز واجب فرادی برای وی بنویسد. و هر کدام از شما که یک نماز نافله را در وقتش 
به طور کامل به جای آورد خداوند برايش ثواب ده نماز نافله بنویسد. و هر کس از شما 
كار نیکی انجام دهد خدای -عز و جل به جای آن برايش بيست حَسّنه بنویسد و حسنات 
مؤمن از شما را خداوند -عز و جل چندین برابر خواهد ساخت. به شرط اینکه حسن 
عمل داشته باشد. و نسبت به دين و امام و جان خود تقیّه را به كار بندد. و زبانش را حفظ 
کند. همانا خدای -عز و جل -کریم میتی 

و در تأیید آنچه ياد کردیم اینکه: من در یکی از سالها در خواب ديدم که شخص 
جلیل بزرگواری می‌فرمود: هرگاه مؤمن چیزی از مال خود را برای امامش در زمان غیبتش 
نثار نماید ثوابش همانند هزار و يك برابر ثواب مثل آن است که در زمان حضورش 
نثار کند. 


می‌گویم: شاهد صدق اين خواب و حقانیت اين گفتار اينكه امام صادق لا در خب 


۱ صول کافی, ۶۱ 2.۳۳۳ ۲ 


۶۴ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم طة اج ۲ 


عمّار فرمود: و حسنات موّمن از شما را خداوند -عز واجل ‏ جند برابر خواهد ساخت.. . 
سپس استبعاد در آن را دفع کرد به ايتكه فرمود: همانا خدای -عز و جل -كريم است. 

نكتة دوّم:اينكه صلة امام ا در زمان غيبت با مصرف كردن مال در مصارف و مخارحی 
که‌می‌داند آن حضرت به آنها رضايت دارد و محبوب اوست انجام می‌گیرد. با قصد صلة 
او مانند چاپ کر دن کتابهایی که مربوط به آن حضرت است. و بر پا کردن مجالس یادآوری 
آن جناب و دعوت به او و صله شیعیان و دوستانش به خصوص سادات علوی و علمای ترویج 
كنندة شرع مقدس و راویان احادیث ائمة طاهرین, و مانند اينها... از گونه‌های صله که بر 


أهل آن پوشیده نیست. از خدای تعالی برای خودم و ساير مؤمنين توفیق می‌خواهم. 


سی و ششم: صلة شیعیان و دوستان صالح امامان ني به وسيلة مال 

بدین جهت اين عمل را به طور جداگانه ذ کر کردیم که در بعضی از نصوص وارد شده و 
به آن ترغیب گردیده چنانکه در من لا بحضره الفقیه آمده که امام صادق ‏ فرمود: هر 
كس نتواند ما را صله نماید. بايد صله کند دوستان [شیعیان] صالح ما را که ثواب صله ما 
برای او نوشته می‌شود. و هركس نتواند ما را زیارت کند. صالحین از دوستانمان را دیدار 
نماید ثواب زیارت ما برایش نوشته می‌شود. 

و در کتاب کامل الزبارات به سند خود از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر 1 آمده 
که فرموده است: هر كس نتواند ما را زیارت کند يس صالحین از دوستانمان را دیدار 
نماید. ثواب زیارت ما برایش نوشته می‌شود. و هركس نتواند ما را صله نماید. افراد صالح 
از دوستان ما را صله کند. ثواب صِلِهُ ما برای او نوشته مىشود'. 

و در کتاب تهذیب به سند خود از آن حضرت نيه آورده که فرمود: «کسی که 
نمی‌تواند ما را زیارت کند يس برادران صالح خود را زیارت نماید که ثواب زیارت ما 
برايش نوشته می‌شود. و هر کس نتواند ما را صله نماید يس برادران صالحش را صله نماید 
ثواب صِلِهُ ما برایش ثبت می‌گردد» . 


١.كامل‏ الزيارات. ۳۱۹ باب ۱۰۵. 
۲ تمذیب. شیخ طوسی, ۱۰۴۱۶ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ظا ! ۲۶۵ 


سى و هفتم: خوشحال كردن مؤمنين 

چون که اين كار مايه سرور و خرسندی مولايمان صاحب الزمان ا می‌باشد. و 
خوشحال كردن مؤمنين هم با کمک كردن آنها به وسيلة مال انجام می‌شود. و هم با کمک 
كردن به بدن. و گاهی با برآوردن حوائج و بر طرف كردن غصه‌های آنان. و با وساطت و 
شفاعت در حق ایشان, و به وسیل دعا کردن در حق آنان. و یا احترام نمودن آنهاء و هم با 
یاری خاندان و فرزندان ایشان, و نيز با قرض دادن به آنان. يا به تعویق انداختن مطالبة 
قرضهابی که بر عهد؛ آنها است. و يا به غير اینها از گونه‌های خرسند نمودن مؤمنين که بر 


پویندگان آن راهها يوشيده نیست. يس هرگاه مؤمن محب اهل البیت َه با انجام دادن 


اين کارها نیت کند که حضرت صاحب الأمر به را خوشحال و مسرور نماید به آن ثواب 
نایل می‌آید. اضافه بر ساير وابهای بزرگی که برای خوشحال كردن مؤمنين مهیّا گردیده 
است. 

و بر آنچه توجه دادیم دلالت می‌کند روایتی که در کافی از امام صادق ا آمده که 
فرمود: کسی از شما نپندارد که چنانکه مؤمنى را شاد و مسرور نماید تنها او را شادمان 
كرده: بلکه و الله ما را خوشحال ساخته بلکه سوگند به خدا رسول خدا ييف را خوشحال 


نموده است". و در همان کتاب به سند خود از امام صادق ني آمده که فرمود: هر کس 


مؤمنى را شاد نماید رسول خدا َو را مسرور نموده و هر کس بر رسول خد 
سرور وارد کند آن سرور را به خداوند رسانیده و همین طور است هر که بر مومن 
اندوهی وارد کند ". 

و در همان کتاب در خبر صحیحی از آن حضرت لډ آمده که فرمود: خداوند 
عز و جل به داوود ن وحی فرستاد که: همانا بندهاى از بندگان من حسنه‌ای به جای 
می‌آورد يس بهشت خود را بر او مباح می‌سازم» داوود عرضه داشت: پروردگارا آن حسنه 


کدام است؟ خداوند فرمود: بر بندة مومنم سروری وارد تماید هر چند به وسيلة یک دانه 


۱ (صون کافی. ۰۲ ۱۸۹ 
۲ اصول كافى. ۶۲ ۱۹۲ 


۶۶ / مكيال المكارم فی فوائد الذعاء للقائم نه اج ۲ 


خرما باشد. داوود گفت: پروردگارا سزاوار است هر که تو را شناسد امیدش را از تو قطع 


تكند'. و روایات در اين باره بسيار است. و آنچه ياد کردیم برای آهل بصیرت کافی است. 


سی و هشتم: خیر خواهی برای آن حضرت کا 


كه در کافی به سند صحیحی از حضرت ابوجعفر باقر 1 آمده که: رسول لخدا 
فرمود: خدای عز و جل به هیچ دوست خود که جانش را به اطاعت و خیرخواهی امامش 
به زحمت انداخته نظر نيفكند مگر اينكه او در رفیق أعلى [دستة پیفمبران و صدّيقان و 
شهدا و صالحین که در بهشت قرین هم باشند] با ما باشد". و در همان کتاب به سند 
صحيح يا مولّقى همچون صحیح از حضرت ابىعبدالله امام صادق 18 آمده که: رسول 
خدا ا در مسجد خيف برای مردم سخنرانی كرد و فرمود: خداوند خْرّم بدارد بندماى 
راکه سخن مرا بشنود و آن را در دل جای دهد و حفظ نماید و به کسی که أن را نشنیده 
برساند. که بسا کسی حامل فقه است ولی فقیه نیست. و بسا کسی معارف و دستورات 
فقهى را به فقیه‌تر و داناتر از خودش برساند. سه جيز است که دل هیچ فرد مسلمانی در 
آنها خیانت نکند: اخلاص عمل برای خداء و نصیحت و خیراندیشی برای امامان و 
پیشوایان مسلمین, و ملازمت جماعت آنها. زیرا که دعوت آنان فرا گیرنده است هر آنکه 
را به دنبال ایشان باشد. مسلمانان برادرند؛ خونشان برابر است؛ و کمترین افرادشان در 
برقراری پیمانشان کوشش می‌نماید " 

و در همان کتاب در حدیث مرسلی از مردی از قريش روایت آمده که گوید: سفيان 
ثورى به من گفت: مرا به خدمت جعفر بن محمد نيك ببر. می‌گوید: با او به خدمت آن 
جناب رفتیم ولی وقتی رسيديم که سوار مرکبش شده بود. سفیان عرضه داشت: ای 
اباعبدالله خطبه‌ای که رسول خدا بل در مسجد خیف فرموده است برایمان بازگو کن. 
فرمود: بگذار اکنون دنبال کار خود بروم. بعد که برگشتم برایت بیان می‌کنم. چون سوار 


۱. اصول کافی. ۰۱۸۹/۲ 
۲ اصول کافی. ۴۰۴/۱ 
*. صول کافی. ۴۰۳/۱ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان تسبت به آن حضرت اذ | ۳۶۷ 
شده‌ام. عرضه داشت تو را به خويشاونديت با رسول خدا سوگند که اين مطلب را [هم 
اینک] برايم حديث فرمايى پس آن جناب پیاده شد و سفیان گفت: دستور فرماييد تا 
دوات و کاغذ برايم بیاورند که آن را از زبان شما بنويسم. يس آن حضرت دوات وكاغذ 
فرا خواند و فرمود بنويس: بسم الله الرّحمن الرّحيم حُطبة رَسُول الله : 
نر اله عبداً سَمِعَ مَقَالَتى فرَعَاها وَيَلّفها من لَمْ بل یه الاس بل الشاهة الغائب قدت 
حامل فقه ی یه ورب حاو فقو إلى من هو مه قلات ل یل َنْب آفم 
مُسْلِِ: إخلاص العَمَلٍ ل و الَصيحَة لأئكة المشلمين الوم لجماعتهم فان دَعْوَتَهُمْ 
مُحِيطَةٌ ین ورانهم المُؤْميُونَ إخوةٌ تتكاقَنُ دماژهم و هم يد عَلَى مَنْ سِرَاهُمْ ینعی بذهم 
ناه به نام خداوند بخشندة بخشايشكر خطبة رسول خدا 32 در مسجد خیف؛ 


خداوند خُرّم بدارد بنده‌ای را که سخن مرا بشنود و آن را در دل جای دهد و به کسی که آن 
را نشنيده برساند. ای مردم بايد حاضرین به غائبين برسانند. بسا کسی که فقه دارد ولی فقیه 
و درک کننده نیست و بساكسى معارف و دستورات فقهی را به فقیه‌تر و داناتر از خويش 
برای خداء نصيحت و خیراندیشی برای ائمۀ مسلمین, و ملازمت جماعت ایشان, زیرا که 
دعوتشان (دعایشان) تمام کسانی را که در پی آنهایند فرا می‌گیرد. مؤمنين برادرند و 
خونشان برابرء آنان بر دیگران از غير خودشان همدستند. کوچکترینشان برای اجرای 
پیمانشان کوشا است. 

سفیان اين حدیث را نوشت و بر آن حضرت باز خواند. آنگاه حضرت صادق ا سوار 
شد و رفت. من و سفیان نیز آمدیم در ميان راه به من گفت: به جای خود باش تا من در اين 
حديث نظری بیفکنم و دقتی كنم به او گفتم: به خدا قسم ابوعبدالله نبا بیان این حدیث 
برگردن تو حقّی انداخته که هرگز از گردنت نرود. گفت: کدام حق؟ گفتم: در اين عبارت 
سه چیز است که دل مسلمان در آنها خیانت نکند: اوّل اخلاص عمل برای خدا که ما آن را 
فهميديم. ولی دوّمی که نصیحت و خیراندیشی برای ائمة مسلمین. اینها كدام ائمه هستند 
که خیراندیشی برای آنان بر ما لازم است؟ معاوية بن ابی‌سفیان و يزيد بن معاویه و مروان 
بن حکم؟ و کسانی که شهادتشان نزد ما قبول نیست و نماز يشت سر آنها جايز نمی‌باشد؟ و 


۸ / مكيال المكارم فى فواند الدّعاء للقانم ید اج ۲ 
سوّمی که ملازمت حماعت آنها است. منظور كدام جماعت است؟ آيا جماعت مرجثه 
که می‌گویند هر که نماز نخواند روزه هم نگیرد غسل جنابت هم نکند خانةٌ كعبه را هم 
ویران سازد و مادرش را هم نکاح نماید. تنها با نام مسلمانی که بر خود نهاده در ایمان به 
درجة جبرئیل و میکائیل است؟ يا مقصود قدری‌ها هستند که معتقدند آنجه خدا بخواهد 
نمی‌شود و آنچه ابلیس بخواهد می‌شود؟ يا جماعت حروری‌ها و خوارج که از على بن 
ابی‌طالب ا بیزاری می‌جویند و او را کافر می‌دانند؟ يا جماعت جهمی که قائل است: 
ايمان تنها خداشناسی است و بس؟ سفیان گفت: وای بر تو در معنی اين دو جمله از حديث 
جه می‌گویند؟ گفتم:. می‌گویند: منظور از امامی كه نصيحت و خیراندیشی برای او بر ما 
واجب است على بن ابی‌طالب ا است. و مقصود از جماعتی که ملازمت آنها واجب 
است خاندان اوست. راوى مىكويد: ديدم آن نوشته راگرفت و پاره کرد سپس به من گفت: 
از اين مطلب به کسی خبر مده'. 

يادآورى: در مکرمت چهلم و مکرمت پنجاه و نهم از بخش پنجم کتاب مطالبی که بر 
اين موضوع دلالت دارند گذشت. بدانجا مراجعه شود. 


توضیح و بیان 
اينكه پیغمبر يلخ فرمود: «ثلاثُ لا يغل عَلیهنٌ قلبُ آمرم مُسَْلِم». احتمال می‌رود 


«یّغل» به فت ياء از باب غلول به معنى خيانت باشد. و ظاهرش همین است. چنانکه در 
فرمودة خداى تعالى آمده: هر ماکان آن یل وم یل أت ما عل رم القيمة» "+ و 
هیچ پیغمبری را نشاید که خیانت کند و هر کس خیانت کند روز قيامت خیانت خويش 
را به همراه آورد. و احتمال دارد که از باب «غلْ» به معنی کینه و دشمنی باشد. چنان که 
در فرمودة خدای تعالی آمده: ورعن ما فى صدورهم من غل۳4 و آنچه از حقد و كينه 
در سینه داشتند بركنيم. و بنابراین دو احتمال؛ امکان دارد که جملة حدیث خبریه باشد. و 


۴۰۳/۱ اصول کافی.‎ ١ 
۱۶۱ سوره آل عمران. آیه‎ ۲ 


۳. سوره اعراف. آیه ۴۳ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ا ۱ ۳۶۹ 
ممكن است إنشاء باشد. و محتمل است که «یمل» به ضم ياء از باب عل باشد. همچنان که 
در فرمودة خدای تعالی آمده: وغل آیدیهم» دستشان [يهود] بسته [و در غل و زنجير] 
باد. و اين ضة فراخی سینه و شرح صدر است. و موافق فرمودة خدای تعالی: و قَالُوا لوب 

غلف بل ل طبع الله عَلَيِهَا عَلَيهًا بکفرهم6 ۲ ؛ و گفتند دلهای ما در پرده و غلاف است بلکه خداوند 

بر اثر کفرشان بر آنها مهر زده است. و بنابر تمام احتمالات: ممکن است «عَلَى» در كلمة 

«علیهن» برای استعلای معنوی باشد. و شاید که به معنى «فی -در» باشد. مانند فرمودة 

خدای تعالی: «ودحْل المدينة عَلَى حين غَدْلةِ من أَهْلِهَا4 و [موسی] داخل شهر شد در 

9 غفلت اهل آن. و ممکن است به معنی «مَّعَ = با» باشد. مانند فرمودةٌ خدای تعالی: 

تئ المَالَ عَلَى حُبّه4 '؛ و دارائيش را با وجود دوست داشتن آن بپردازد. و یا اینکه 

برای سببیّت باشد. مانند فرمودۀ خدای تعالی: لوَلتُكبُدُوا الله عَلَى ما هْداکُم4؟؛ و تا 
خداوند را به سب اينكه مدایتتان فرمود به عظمت ياد کنید. 

و کلمة «مشْلم» احتمال می‌رود که منظور از آن أعم از مؤمن [و مسلمان غير مؤمن] 
باشد. و یا اينكه منظور از آن آخص -یعنی مؤمن کامل - باشد. و «التنّصِيحة» از باب نضح 
است. و آن در اصل خلوص می‌باشد. و بدین جهت أن را نصیحت نامیده‌اند که از 
آمیختگی با غرضهای نقسانی خالص است. و نصيحت گاهی در قصد خير برای منصوح 
له( -كسى که نصیحتش را خواسته) به كار می‌رود. و گاهی در هر کار يا قولی که به وسيلة 
آن براى منصوح له خير می‌خواهد. و «اللّرُومٌ لجماعتهم»: ظاهراً مقصود جماعت 
امامان لا است. يعنى مؤمن کسی است که به تمامى آنان معتقد باشد و به همه اقرار کند. 

و اينكه هركس یکی از آنان را انکار نمايد جنان است که همه را إنكار كرده باشد. «فَإنَّ 
َوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ من وَرَائهمْ»: ظاهراً ضمير نخستين به امامان نيلا برمی‌گردد. و ضمير دوم 
به مسلمانان. و محتمل است که «دعوت» به معنى دعا باشد, و احتمال دارد که منظور. 


۱ سورة مائده آيه ۶۴ 


قره آیه ۸۸ . 


۷۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للفائم ظّة اج ۲ 
دعوت مردم به ايمان و شناخت دلائل آشکار و آثار روشن امامان ي باشد. که ايشانند 
دعوت كنندكان خلق به سوى خداوند. و دلالت كنندكان به خداوند با زبان و افعال و 
صفات و معجزات و كراماتشان. و حاصل از احتمالات ياد شده در معنى حديث چند 
وجه است: 

وجه اول اينكه اين امور سه كانه چیزهایی هستند که می‌بایست دل هیچ مسلمانی در 
آنها خیانت نکند. و این وجه مبتنی پر آن است که جمله را انشائيه. و «علی» را به معنی 
«فی» و نصیحت را به معنی قصد خیر برای منصوح بدانیم. 

بنابراین امور سه كانه قلبی خواهند بود و کارها و اعمال قالبی و بدنی بر آتها مترتّب 
می‌شوند و از آنها سرچشمه می‌گيرند. و این حدیث شریف در صدد بیان تکالیف قلبی 


است که متعلق به مكلف است و به خدای تعالی و اولیای او ني مربوط می‌باشد. يس 


اخلاص در عمل راجع به خدای عزو جل است. و قصد خير برای اولیای او و لزوم 
جماعت ایشان؛ هر دو به رسول خدا و خلفای بر حق آن حضرت -صلوات الله علیهم 
اجمعین ‏ راجع است. و اين دو بدين گونه حاصل می‌شوند که دل مؤمن به قصد خير برای 
آنان و ملازمت همه ایشان اهتمام داشته باشد. و دست يازيدن و روی آوردن به غير 
ایشان از کسانی که مقام آنان را -به ناحق ‏ ادعا می‌کنند قصد نکند. و اين يك وظیفه و 
تکلیف اسلامی است بر عهدةٌ همةٌ افراد بشر. بی‌هیچ تفاوتی بين مسلمان و كافر. زیرا که 
کار نيز به اين أمر و تکالیف شرعی الهی دیگر موظّف هستند. 

و اينكه در اینجا و در ساير أحكام خصوص مسلمان ياد گردیده به جهت شرافت دادن 
به اوست كه حكم و خطاب متوجه او می‌گردد به سبب توجه او به حق تعالى و گرفتن 
معالم دین. و برای خوارى كافر است و روى كردانيدن از او به سب اعراض او از حق. 
خداى عز و جل فرموده: طسوا اله فَنَسِيَهُم4!؛ جون خداوند را فراموش كردند او نيز آنان 
را قراموكن كرد واو تعالىقرموده: و يُضِل اله الطالمين#":.و خذاونذ ستمكاران 
گمراه می‌گرداند. و او عر اسمه ‏ فرموده: لفَأْعْرِضٌ عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ وَكْرِنَا ول برد 


ود 


۱. سور توبه. آيه ۶۷ 


۲ سوره ابراهيم. آيه ۲۷. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت:+: ۱ ۳۷۱ 
الحا یاه : يس تو [ای رسول] اعراض کن از هر کسی که از ياد ما روی‌گردانید و جز 
زندگانی دنيا را نخواست. 

وجه دوم اینکه امور ياد شده -یعنی اخلاص. و نصیحت برای امامان. و ملازمت آنها - 
وسایل و اسباب حفظ شدن دل از خیانت باشد. و اين وجه مبتنی بر آن است که جمله 
خبریه: و «علی» به معنی «مَعْ» يا برای سبیّت باشد. و نصیحت -بنابراین وجه - ممکن 
است نصیحت قلبی منظور باشد. که خير خواستن برای منصوح در همه چیزهایی که 
متعلق به اوست. و شاید که نصیحت در کارهای بدنی و مصارف مالی مراد باشد. و آن هر 
فعل يا قولی است که مراد از آن خير برای منصوح است. 

وجه سوّم: ايتكه جمله خبریّه باشد. و حديث -بنابراین وجه در صدد بیان علائم 
مؤمن است. یعنی مسلمان واقعی که در قرآن مجید به فرمودة خدای عزو جل چنین 
توصیف گردیده: لو مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ قَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ بالعْوَةالثقی 4 ؛ 
و هر کس روى تسليم به سوى خداوند آورد و نيكوكار باشد همانا به محكمترين رشتة 
[الهى] چنگ زده است. زيراكه حقيقت ايمان معرفت خداى عز و جل و اخلاص عمل 
برای اوست. و شناخت اولياى أمر: رسول خدا و ائمة طاهرين و ملازمت ايشان. و 
نصيحت و خیرخواهی برای آنان می‌باشد. و اينها امورى است که دل مسلمان واقعې در 
آنها خيانت نمی‌کند. واين وجه سازگار است با اينكه ه«يَغِلُّ» از باب غلول به معنى خیانت 
باشد. و هم با اينكه از غْلّ ضد انشراح و گشایش باشد. جنانكه يوشيده نيست. 

وجه چهارم: اينكه جمله خبريّه باشد. و «یغْل» به ضم ياء به صورت فعل مجهول 
خوانده شود. و «علی» به معنی «مَم» يا برای سببیّت باشد. و «مسلم» را به معنی معروفش 
بكيريم يعنى اعم از مؤمن و غير مؤمن. و منظور از «ائمة مسلمین» امیرالمومنین و امامان 
معصوم از فرزندان آن حضرت نله باشد. و حاصل معنی اينكه هر مسلمانی که اين امور 
یعنی: اخلاص عمل برای خداوند. و نصيحت برای ائمة مسلمین. و ملازمت جماعت 


ايشان. در او جمع گردد. دلش باز [و روشن] مىشود و از هر خوردن بر قلب محفوظ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم .2< اج ۲ 

مىماند. و از کسانی خواهد بود كه خداوند سینه‌اش را برای اسلام كشايش داده. و از 
نورانیتی از سوی پروردگارش برخوردار است. و چنانچه اين امور در او جمع نگردد 
خداوند بر دلش مهر بطلان می‌زند. و مصداق فرمودة خدای تعالی می‌شود که: و قولهم 
وتا عل بَلْ طَبَعَ اه عَلَيِهَا بکفرهم4 : و گفتند دلهای ما در پرده و غلاف است بلکه 
خداوند به سبب کفرشان پر آنها مهر زده است. زیرا که کفر مراتب و درجه‌هایی دارد که 
یکی برتر از دیگری است. و هر مرتبه را آثار خاصّى است -پناه به خدای تعالى . 
همچنان که ایمان نیز مراتب و درجاتی دارد که بعضی برتر از بعض دیگر است. و برای هر 
مرتبة از آن آثار خاصی هست. از خداوند متعال خواستاریم که به ما توفیق عنایت 


فرماید برای تکمیل مراتب ایمان و نصیحت برای مولایمان صاحب الزمان مج قدم برداریم. 


تتمّة مطلب و تذکر 

بدان که نصیحت‌گر نسبت به امام زمانش ا -بتابر آنچه ياد کردیم و بیان داشتیم - 
کسی است که وضع خود را مراقب باشد. و بر كارهايش مواظبت نماید به طوری که افعال 
و نتتهایش که راجع به امام زمانش ا است از هر جه ماية نارضایتی و هتک احترام 
امامش هست بر كنار و خالص باشد. و همه جا رعایت کند که خیر مولایش ا چیست. 
و مقصود همان است. که برای هر رهرو حاصل نمی‌گردد مگر با مراقبت تام و مواظبت 
پیوسته و مداوم, و بينش در دين و همنشینی اهل تقوی و يقين و دوری از اهل تردید و 
فاسقین. و اگر کسی را نيافت که جنين اوصافی داشته باشد تا با او مجالست نمايد؛ در خانة 
خود بنشیند. و سکوت را ييشه کند. و هرگاه از همنشینی با کسانی که محالست با آنان 
شايسته نیست ناگزیر باشد به قدر ضرورت إكتفا نماید. و ان شاء الله مطالبی که بر اين 


امور دلالت دارد خواهیم آورد. 


سی و نهم: زیارت كردن أن حضرت #ا 
به وسيل توجه نمودن به آن جناب و سلام كردن بر او در هر مکان و زمان به طور 


۱۵۵ سوره نساء. آیه‎ .١ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ۆد / ۳۷۲ 


عموم. و در بعضى از جاها و زمانها به طور خاص. و فضيلت و چگونگی آن را در خاتمة 
كتاب خواهيم آورد' ان شاء الله تعالى شأنه -. 


جهلم: ديدار مؤمنين صالح و سلام كردن بر آنان 

به قصد نايل شدن به فضيلت و فيض زيارت آن حضرت و سلام كردن بر آن جناب 
-صلوات الله عليه و در مطلب سی و ششم آنچه ماية بشارت و چشم روشنى اهل اخلاص 
و يقين است. که بر اين معنى دلالت دارد گذشت. 


چهل و یکم: درود فرستادن بر آن حضرت له 

و آنچه بر فضیلت و تأكيد آن دلالت دارد چند امر است. از جمله: 

١‏ -اينكه درود و صلوات از اقسام دعا کردن است. يس تمام آنچه در فضیلت دعا برای 
آن حضرت رسيده شامل آن نیز می‌شود. چون صلوات از ناحية ما درخواست رحمت از 
خداوند عز و جل است. و با رحمت او امور دنیا و آخرت سامان می‌گیرد. بنابراین مرگاه 
ما بر امام زمانمان ی درود فرستيم به اينكه بگوییم: «اللَّهُمَ صل على مولانا شیرتا 
صاحب الرَّمان». يا با امثال اين عبارت صلوات بفرستیم» اين کار طلب رحمت برای آن 
حضرت است در تمام اموری که در دنيا و آخرت متعلق به او است. يس در اين خواستة ما 
از خداوند عر اسمه ‏ طلب كردن حفظ آن جناب و حفظ ياران و دوستانش از هركونه 
گزند و درخواست هرگونه هم و غم از قلب مقدسش و دل دوستانش. و تقاضاى تعجيل 
فرح و ظهورش. و موجبات خشنوديش از جهت پیروزی بر دشمنان دين و برپا سازى 
كارهاى نيك و گسترش عدل در سراسر زمین» و رستكارى بيروان و مؤمنان به واسطة آن 
حضرت به بهشت. و... از اقسام مختلف رحمت واسعة الهی كه به اولياى خود اختصاص 
داده و شمارة آنها را کسی جز خودش نمی‌داند. در اين صلوات ما نهفته است. از درگاه 


.١‏ متأسفانه أجل مهلت نداده تا مؤلف بزرگوا آن محروم گشته‌ايم. شاید 
جل ؤلف بز رکو روم یم 


ظة شامل حال اين 


این حقير منت نهد و بر 


برخی از رسوم غلامى و چا کری أن جناب را رقم زنم. (مترجم). 


۴ /مکیال المكارم فی فواند الذعاء للقائم طة اج ؟ 


خداى تعالى خواهانيم که ما را از ياران مولایمان صاحب الزمان 2 قرار دهد و از 
دوستانش که در دنيا و خرت عنايتش را به آنان اختصاص می‌دهد محسوب فرماید. که او 
نزدیک. و اجابت کنندهٌ دعا است. 

۲ تمام آنچه در فضیلت صلوات فرستادن بر خاندان پیغمبر : 


؟ روایت شده 


روایاتی که دلالت دارند بر اينكه درود فرستادن بر پیغمبر اکرم 


جزبا 
درود فرستادن بر ايشان نع تمام نیست. که اين روایات بسیار و در کتب اخبار ذکر 
گردیده است 

۳ -وارد شدن صلوات بر خصوص آن حضرت ‏ در بسیاری از دعاهایی که از 
امامان یلا رسیده و اين بر کسی که پیرامون اين مطلب حستجو نماید پوشیده نمی‌ماند. 

۴ وارد شدن طلب توفیق برای درود فرستادن بر آن حضرت 2ة به طور خاص در 
دعایی که از ناحية شریف آن جناب به واسطة شيخ أجل ابوغثر عَمْرى تا روایت گردیده. 
ما دعای مزبور را در بخش هفتم کتاب آوردیم و محل شاهد از آن دعا اين عبارت است: 
«و ذکر آن حضرت و انتظارش و ایمان و يقين قوی به او در ظهورش و دعا برای آن جناب 
و درود فرستادن بر او را از ياد ما مبر...». 

۵-آمر به درود فرستادن بر آن جناب به طور خاص در اخبار متعده. و از جمله در 

روایتی که سيد اجل على بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع و ديكران به طور مسند از 
مولایمان حضرت حسن بن على عسکری ليها خی آورده‌اند. که بر هر کدام از امامان ني به 
طور خاص صلواتى ياد فرموده. و در آن روایت صلوات بر ولی آمر منتظر حضرت حجة 
بن الحسن نا جنين آمده است: ال َل عَلَى ول و آبن أوليائك الَّذِينَ قَرَضْتٌ طاعَتهُم 
وَأَوْجَبْتَ عم و أذهبت عم لّجس و طَوَْتَهُمْ تطهيراً ال آنطزه والتصر به دينك 
و آنصو به أوليائكَ و لاله و شيعته و أْصاره وَأجْعَلنا مهم منم له أَعذه من شر كل طاغ 
نيدي و وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ یمینه وَعَنْ شماله 


و أحرسة یه آن بُوصَل اليه بشوء حط فيه رَسُولَكَ و آل رَسُوَلِكَ و آظهز به 


موی 


لعذل وَأَيّدهُ اضر وَأَنْصُرْ اصریه وَأَخْدُلْ خاذلیه وأقصم به جبایر؟ الک آفشثل به 
لا وَالمُنَائِقِينَ وش الماجِدِينَ حَيتُ كَانُوا من مَشَارِقٍ الأَرْضٍ وشکاریها وَبَدَمَا 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسيت به آن حضرت غ | ۳۷۵ 
وَبَحْرِهَا وَسَهْلِهَا و جیلها و آفلاء به الأَرْض عدلاً و آظهز به دين نی عَلَيهِ و آله السَّلَامُ 
و آجعلتی الم من أنْصاره و أعوانه و أتتاعه و شیعته و أرنی فى آل مُحَمّدٍ عَلَيهِمٌ السّلام 
ما يأمُلُونَ وَفِى عَدُوّهِمْ ما یدرون ال الح رَبَّ العائمینَ آمِينَ»؛ بار خدایا بر وليت و 
فرزند اولیائت درود فرست. آنان که اطاعتشان را فرض دانسته و حقشان را واحب 
فرموده‌ای. و هرگونه پلیدی و رجس را از آنان دور داشته و آنان را از هرگونه آلودگی و 
عصیان پاک و مبرّی ساخته‌ای. بار خدایا او را يارى فرمای و به (دست) او دينت را یاری 
كن و به وجود او دوستانت و دوستان و شیعیان و ياران او را پیروزمند گردان, و ما را هم 
از آنان قرار ده. بار خدایا او را از شر هر سرکش و ظالم و از شر تمام خلق خود در 
پناهت محفوظ بدار. و او را از پیش رو و پشت سر و طرف راست و چپ (از همة 
حوادث ناگوار) محافظت فرمای. و از رسیدن هرگونه بدی و ناملایمی به ساحت مقدسش 
ممانعت و حضرتش را از آنها حراست بنماى. و در وجود او (دين و آیین) رسول و آل 
رسولت را محفوظ بدار. و به (دست) او عدل و داد (مطلق و همه جانبه) را آشکار ساز. و 
با نصرت (مخصوصت) او را تأييد كردان و یاری کنندگانش را یاری کن. و مخالفانش را 
خوار بنمای, و به (قدرت) او سرکشان و جبّاران کفر پیشه را در هم بشكن, و به (تيغ) او 
کفار و منافقین و تمامی ملحدین را در هر کجای از مشارق و مغارب زمين و خشکی و 
دریا و کوه و صحرا هستند همه را به هلاکت برسان. و زمين را به (ظهور) او آ کنده از 
عدل کن, و دين پیغمبرت که بر او و آل او سلام باد را به (دست) او (در سراسر عالم) 
ظاهر (و غالب) گردان, و ای خدا مرا از ياران و مددکاران و پیروان و شیعیانش قرار ده و 
آنچه آل محمد 4 آرزومندند (از ظهور حق و حکومت اسلام) در زمان حیات من 
آشكاركن. و آنچه در مورد دشمن خود اميد دارند (كه خوار و نابود گردند) به من بنماء ای 
خدای حق پروردگار عالمیان دعايم را مستجاب کن '. 

تذکر: در آخر بخش هفتم صلواتی را که مشتمل بر دعا برای آن حضرت 34 می‌باشد. 
از مصباح الزاثر روایت آوردیم. اين تذکر را غنیمت شمرده و به آن صلوات رجوع 


نمایید. 


۱. جمال الاسبوع. ۴۹۳. 


۷۶ / مكيال المكارم فی فوائد الذعاء للقائم ذا /ج ؟ 


چهل و دوّم: هديه كردن ثواب نماز به أن جناب عجل الله فرجه 

و دليل بر این روايتى است که سيّد بن طاووس در کتاب جمال الاسبوع آورده. وى 
كويد: ابومحمد صیمری حديث آورد گفت: حديث كرد ما را ابوعبدالله احمد بن عبدالله 
بحلی به سندی که به امامان نّا بالا برده که فرمودند: «هر کس ثواب نماز خود را برای 
رسول خدا تب و اميرالمؤمنين و اوصياى بعد از أن حضرت ني قرار دهد. خداوند 
ثواب نمازش را آنقدر افزايش می‌دهد که از شمارش آن نفس قطع می‌گردد. و بيش از آنكه 
روحش از بدنش برآيد به او گفته می‌شود: ای فلان؛ هديةٌ تو به ما رسيد. يس امروز روز 
ياداش و تلافی كردن [نيكيهاى] تو است. دلت خوش و چشمت روشن باد به آنچه خداوند 
برایت مهيّا فرموده. و گوارایت باد آنچه را به آن رسیدی. راوی گوید: [به امام :4 ] عرض 
کردم: چگونه نمازش را هدیه نماید و جه بگوید؟ فرمود: نیت می‌کند ثواب نمازش را 
برای رسول خدا تلو 


مصتّف اين کتاب محمد تقی موسوی -عفی الله تعالی عنه - می‌گوید: مقتضای اين 
حدیث شریف. مستحب بودن هدية ثواب نمازها به طور مطلق جه واجب و چه 


مستحب به رسول خدا 4# پا حضرت صاحب الدار " يا ساير ائمة اطهار نيلا می‌باشد. و 


آنچه يس از این كلام در سخنان امام نثة آمده گواه بر اين است. 
چهل و سوم: هدية نماز مخصوص 

اينكه شخص مؤمن نماز مخصوصی به عنوان هدیه به أن حضرت ا 
امامان 


يا به یکی از 


به جای آورد و هيج حَدَ و وقت و شماره‌ای برای اين نماز نیست. و مؤمن به 


مقدار محتّت و توانائيش به محبوبش هديه تقديم می‌کند. و بر حسب طاقتش او را 
خدمت می‌نماید. و دلیل بر آنچه یاد کردیم آن است که در حدیث سابق پس از آن عبارت 


آمده است: «و اگر بتواند بر پنجاه ركعت نماز چیزی را بیفزاید هر چند در هر روز دو 
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ركعت باشد ‏ و آن دو ركعت را به یکی از أيشان (سلام الله عليهم) هدیه نماید. يس أن دو 
ركعت نماز را همچون نمازهاى واجب آغاز کند كه هفت تكبير يا سه تكبير بگوید. يا 
در هر ركعت يك تكبير. و يس از تسبيح ركوع و سجود در هر ركعت سه مرتبه بكويد: 
«صّلى ال على مُحَّدٍ و آل مُحَمّدٍ الطَيبِين الطاهرين». و چون تشهد كفت و سلام داد 
بكويد: «اللهُمَ أت الام وَمِنْكَ اللام يا ذا الال وَالإكرام صل على مُحمَّدٍ مُحَمّدٍ و آل مُحَمَّدٍ 
لین الطّاهرِينَ الأخيار و بلي أَفْضَلَ النّحيةِ و السّلام. له إِنَّ هذه الركعات ديم 
الى عَبْدِكَ ونيك وَرَسُولِكَ مُحمّد بن عبدالله خَائَم لین و ر سيد المُؤْسَلينَ ال بل 
متی و أبلغة إِيّاها عَنَى وَأثببى عَلَيهَا أَفْضَلَ أَمَلِى وَرَجَائى فيك وَفِى بیّك چ روص 
یلك و فَاطِمَةَ الرّهراء إبنة تبك وَالحَسَنِ وّالحُسین سبط نبيّك وَأوليائكَ من ولد 
الخسین :8 يا وَلِنّ المؤمنينَ يا وَلِىَّ المؤمنينَ يا وَلِىّ المومنین»؛ بار خدایا تويى سلامت 
دهنده و سالم از هر عيب. و سلامت از [سوی] تو است. ای صاحب جلال و بزركوارى بر 
محمد و آل محمد آن ياكيزكان پاک بهترين خلق؛ درود فرست و برترين تحيت و سلام را 


به ايشان برسان. بار خدايا به درستی که اين ركعات هديداى از من است به بنده و پیغمبر 
و رسول تو محمد بن عبدالله خاتم پیغمبران و سيّد رسولان, بار خدايا يس اين [هديه] را 


از من بپذیر و از من به او برسان و پاداش مرا بهترين آرزوهايم قرار ده و به مقدار اميدم 


و وصى پیغمبرت و فاطمة زهرا دخت ييامبرت و 


ای ولىّ 


دربارة تو و دربارة ييغمبرت 


حسن و حسين دو سبط و نوادة ييامبرت و اولیائت از فرزندان حسين 


المؤمنين ای ولىّ المؤمنين ای ولىّ المؤمنين'. 


نماز هديه به اميرالمؤمنين على ىه 

يس از دو ركعت نماز دعاى مذكور را تا «افضل التحية و ا یج 
۳ ان عاتن الرّكعتين هی ی إلى عَبْدِكَ وَليَكَ وَأبن عَم بيك وَوَصيّه مي رالْمُوْ منين 
علی بن ابی‌طالب ا الهم بنا می و بلغ یادا عَنَى و أیینی علیهما آفضل آملی 


وَرَجَائِى فيك وَفى لك وَوَصِيّ نَبيَكَ وَفَاطِمَةَ الْرَهْْاءِ إبنة نبیل و الحسن والحشین 


۱ حمال الاسبوج. ۱۵ 


۸ / مكيال المكارم فى قوائد الدعاء للقائم یذ اج ۲ 
سبّطی نيك و أوليائكَ من ود این یا ول الْمُؤْمِنِينَ يا وَلِيّ الْمُوْمنِينَ یا ولي 


الْمُوْمِنين». 


هديه به فاطمة زهرا ن 

جنين بكويد: «اللّهُمٌ إنَّ انين الرّكعتين دی یی إلى الطاهرة ار الطب الركية 
فاطمة بنتٍ تلم هنا نی و أبلغها اهنا عتی رای عليهما افطل آتبی 
وَرَجَانِى فيك وَفى نيك ات الله عليه و له وَوَصِيَّ نيك الط الطاهرة اطعا 
بِنْتِ نيك وَالْحَسَنٍ وَالْحُسَينٍ سبطن نَبِيِكَ يا وَلىَّ الْمُؤمِنِينَ ياوَلِيَ الْمُوْمِنِينَ يا 
ول الْمُوْمِنِينَ». 


هدية به امام حسن ا 

جنين بكويد: لا این اکن هَدِية ّى إلى عبر و أبن عَبْدِك وی و أبن 
وی لسن بن على بل لها نی و نف نا عتی و نی عَليهِمَا مضل أمَلِى 
وَرَجَائِى فيك وّفی لبيك وَوَلِيِكَ وآبن وَلِيّكَ یا ول الْمُوْمنِينَ یا ول الْمُومِنِينَ يا وَلِىّ 
الْمُوُ مِنين». 


هديه به امام حسين نيه 

«اللَّهم إن اين اليُكعتين هَدِيّة مى إلى عَبْدِكَ و آبن عَبْدِك وَوَلِيّكَ و أبن وی سبط 
نب الطَّيّب الطَاهِرٍ الركى الدَضِىٌّ الحسین بن على المُجْتبئ [و دعا را تا آخر بخواند] يا 
وی الْمُْمِنِينَ يا ری الْموْمِنِينَ يا وی اْمْوْمِنِينَ». 


هديه به امام على بن الحسين بل 

جنين بگويد: «اللّهُمَ فان الأَكغتين هی ّى إلى عَبدك وین ول ول أبن 
ی سبط نب زین الغايدِينَ علی بْنِ الْحسَينٍ نك [و دعا را تا آخر بخواند و سه بار 
بكويد]: یا ول الْمُوْمنِينَ». 
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هديه به امام محمد بن على نيه 

جنين بكويد: «اللّهُمّ إن هتين الدَكعتين هي تى إلى دك و أبن عَبْدِكَ وَوَلِيّكَ و آبن 
وی سبط نَبيّكَ مُحَمَّدَ بْنِ على الباقر علمك [و دعا را تا آخر بخواند و سه بار بكويد]: يا 
ولي الْمُوْمِنِينَ». 


هديه به امام جعفر بن محمد ني 
جنين بكويد: «اللّهُمَ إن فائینالرکُتین هَدِيةُ مى إلى عَبْدِكَ و آبن عَبْدِكَ وَوَلِيّكَ و آبن 
لك سبط نبيّكَ جَغْفَر بْنِ مُحمّد الضادق © [و دعا را تا آخر بكويد تا سه بار]: یا ول 


الْمُوْمِنِينَ». 


¢ 


a 


هديه به امام موسى بن جعفر نټ 

جنين بگوید: «اللّهُمَ إن هائّین ادَكعتين هی نی إلى عَبْدِكَ و أبن عَبْدِكَ وی و أبن 
ی سبط َبيّكَ مُوسى بْنِ جعفر نب وارث علم این [و دعا را تا آخر بياورد و سه بار 
بكويد]: يا وی الْمُوْمِنينَ». 


هديه به امام رضا على بن موسى نب 

جنين بكويد: «اللهُم إن اين الرکعتین هَرِيةٌمِنَى إلى عَبدِك و آبن عَبْدِك ول وَأَئنٍ 
لك بط نبيّكَ عَلى بْنِ مُوسى الرضا بن المرضيين 24 [و دعا را تا آخر بخواند و سه بار 
بكويد]: يا وَلِىّ الْمُْمِنِينَ». 


هديه به امام محمد بن على و امام على بن محمد و امام حسن بن على نه 

به ترتيب فوق بخواند. تا به حضرت امام صاحب الزمان ا برسد. يس آن دعا را 
بخوان تا بكوبى: «اللَّهُمَ إن اين الكَكعتينَ هی مى إِلَى عَبْدِك و آبن عَبْدِكَ وَوَلِيّكَ و أبن 
وی سبط تَبيّكَ فى أَرْضِكَ و حُجَتِكَ عَلَى خَلقِكَ [تا آنجاكه سه بار بكوبى ]: يا وین الْمُوْمِنِينَ». 


۲۸۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم يه اج ۲ 


سید أجل على بن طاووس در حمال الاسبوع گوید: شاید که نشاط بحای آوردن اين 


هدايا را در خود نبینی يا به خاطر اينكه به خود بکویی که ائمة معصومین 
هدیه‌ها بی‌نیازند. يا شاید که آنها را از جهت تکرار در هر روز بسیار شماری و طبع تو به 
انجام ندادن آنها تمایل کند. و بدان که آنان _صلوات الله علیهم - از هديةٌ تو مستغنی و 
بی‌نیاز مىباشند. ولى تو بىنياز نيستى از اینکه هديه به ايشان تقدیم نمایی و گفتارت نزد 
آنان نزديك باشد. همچنان که خداوند جل جلاله از اين أحوال بی‌نیاز است. يس بايد 
كه در نیت و خاطر تو هنكام ىكه اين اعمال را آغاز می‌کنی چنین باشدكه خداوند ‏ جل 
جلاله ‏ و آنان -صلوات الله عليهم ‏ بر تو منت دارند. که خداوند جكونه تو را هدايت 
كرد. و آنان تو را به او جل جلاله به سعادت و امنيّت و جاودانگی در كمال احسان در 
منزلكاه رضوان الهى. راهنمايى كردند. ون عَلَيكَ آن لوا كُلْ لا تَمنُوا عَلَىّ إسْلامَكُم 
لاه یمن یم هَدَاكُمْ للإيمَانٍ. ۰.۰ آنان بر تو به مسلمان شدن منت می‌گذارند بكو 
شما با اسلام خود بر من منّت نگذارید بلکه خدا بر شما منّت و احسان دارد که شما را به 


عه از این 


سوی ایمان هدایت فرموده است. 
و تو آن چنانی که یکی از علمای بیان سروده است: 


ادي بعجلیه الكريم وتا یی لَهُ شا رت مِن نَعْمَائه 
کالبحر يُمْطِرُهُ السَّحَابُ و مَالَهُ هو عليه له من ماله 


برای مجلس كرامى او هديه می‌کنم و جز اين نيست كه آنچه از مراحمش به دست 
آورده‌ام برای او هديه می‌دهم. همچون درياكه ابرها بر آن می‌بارند و حال آنکه هیچ 
متتی بر آن ندارند زیرا که [آنچه ببارند] از آب دریا است. و اينكه آن نمازها را بسیار 
شماری. يا تمایل داشته باشی که از آنها فراغت یابی تا به تحصیل سعادت خود بپردازی 
يس بدان که اين هدایت شدن به تقدیم هدیه از طریق عنایت خداوند جل جلاله و اوليا 
و برگزیدگان خداوند و اخلاص ایشان در عبادت خدای ذوالحلال برایت حاصل گردیده. 
به خصوص که تو معتقد هستی که كه اگر ححتهای خداوند بر بندگان نبودند. خداوند جل 


حلاله نه زمینی می‌افرید و نه آسمانی. و نه هیچ جنبنده‌ای در دنیا و نه د وزخ و بهشتی 


2 


.۱۷ سوره حجرات. آیه‎ ١ 
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برای آخرت. و نه هیچ نعمتی ایجاد می‌کرد نه مرحمتی. يس آيا تمام اعمال و کارهای خود 
را جز در میزان [قبولی] ايشان منتهی می‌بینی و غير از ديار ثواب آنان می‌دانی. زیرا که 
اخلاص ايشان در عبادت با فضل خدای جل جلاله ‏ برایشان سیب سعادتی است که به 
آن رسند. يس چون عمل تو در هر حال در ترازوی ایشان سنجیده می‌شود. آن را به ایشان 
هديه کن, تا هب كسب آنچه در حساب خواهد بود دست‌یابی, و اگر عموم عنایت و 
تفضل آنان نبود به آن نايل نمی‌شدی, و اگر نسبت به مقدار حق خدای تعالی - جل جلاله - 
به ايشان و حق ايشان بر تو به لطف خداوند جل جلاله -معرفت داشتی. و می‌دانستی که 
چقدر از حقوقشان شب و روز ضايع می‌گردد. متوجه می‌شدی که آنچه هديه می‌کنی به 
معذرت‌خواهی نیاز دارد. و بسان بعضی از اهل اعتبار چنین می‌گفتی: 

e‏ عَدَْتُلكُمْ 36 القبرل من لعل 
كا قبل دگل خر ربا قلب الوَلِىّ من ال 
وَيُوجِبُ شُكرا عِنْدَهُ لمَمَايكمْ و فرض حقوقي لا یوم لها لى 
خجناتكه هديا از هن قاصر بپذیرید. آن يذيرفتن را از جمله فضل شما به شمار آورم. 
و يذيرش نزد شما رحمت و مهر بيشترى خواهد بود که دل دوستدار شما به سبب آن از 
خواری و مذلت به عرّت رسد. و ماية سپاسگزاری آن دوستدار شما می‌شود به جهت مقام 
برجستة شماء و بر عهده آمدن حقوقی که همچو منى از انجام آنها ناتوان است. و یکی از 
هم مسلكان به من كفت: من خودم و عملم راكوجك و حقير می‌بینم از اینکه آن را به 
ايشان هديه نمايم. به او گفتم: يس چرا خودت را از خدمت به خداى جل جلاله ‏ 
كوجك نمی‌بینی که حمد و شكر او رابه جاى می‌آوری و ساير خدمات را انجام می‌دهی؟ 
در حالی که او از هر بزرگی عظیم‌تر است. پس معنی ندارد که خود را در خدمت به نقاب 
او کوچک بینی. به خصوص که آنان خدمتت را نسبت به خود پذیرفته باشند!. 


چهل و چهارم: نماز هدیه به آن حضرت به كونة مخصوص در وقت معیّن 


و این را در جمال الاسبوع روایت کرده که: «مستحب است آدمی روز جمعه هشت 


۲۰ جمال الاسبوج.‎ ١ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم ی اج ۲ 

ركعت نماز گزارد. چهار ركعت را به رسول خدا تهت هديه نمايد و چهار ركعت را به 
فاطمة زهرائية هدیه کند. و روز شنبه چهار ركعت نماز بگزارد و آن را به 
اميرالمؤمنين څا هدیه نماید. و همین طور هر روز از هفته به یکی از امامان ما هدیه 
کند تا روز پنجشنبه که چهار ركعت را به حضرت جعفر بن محمد صادق ټګ هدیه 
نماید. سپس روز جمعه نیز هشت ركعت نماز بگزارد که چهار ركعت آن را به رسول 
3 و چهار ركعت دیگر را به حضرت فاطمه نله هديه نماید. سپس روز شنبه 


E 


چهار ركعت را به موسى بن جعفر ني هديه کند. و همجنين تا روز پنجشنبه که چهار 
ركعت را به حضرت صاحب الزمان نا هديه نماید. و بين دو ركعت از اين نمازها اين دعا 
را بخواند: «اللَهُمَ نت اسلا َمِنْكَ اللا وَإِلَيِكَ یود السلام حَينَا ربا منك بالسّلامٍ 
له إن هذ الركَِاتٍ هدي ّى إلى لان بن فلان قَصَلّ على مت مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدٍ وَبَلّفه 
إِياهَا وَأَعْطِنَى أملی وَرَجائى فيك وَفى رَسُولكَ صَلَوَائَكَ عَليهِ و آله»؛ بار خدايا تو 
سلامت دهنده و سالم از هر عيب هستی» و سلامت از تو است و به تو منتهى مىشود. ای 
پروردگار ما با سلام ما را تحیّت كوى. بار خدايا اين رکعتها[ی نماز] هدیّه‌ای از من به... 
فرزند...' است. يس بر محمد و آل محمد درود فرست. و اين هديه را به أو برسان. و اميد 


و ارزويم را دربارۀ تو و رسول تو که درود تو بر او و آلش باد به من عطا فرماى. 


جهل و ينجم: اهداء قرائت قرآن به آن حضرت :یذ 

و بر فضيلت و استحباب آن دلالت دارد آنچه ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى در 
كافى از على بن المغيره روايت آورده که كويد: «به حضرت ابوالحسن امام كاظم ها عرض 
كردم: پدرم از جَدّ تو راجع به ختم كردن قرآن در هر شب پرسیده بود. جد تو به او 
فرموده بود: در هر شب. به آن جناب عرضه داشته بود: در ماه رمضان [نيز]؟ جد تو 
فرموده بود: ماه رمضان [نيز]. پدرم به او عرضه داشته بود: آرى. تا هر قدر که بتوانم. پس 
از آن پدرم قرآن را چهل بار در ماه رمضان ختم مي‌کرد. سپس من بعد از پدرم آن را ختم 


۱ به جای نقعله جيزها نام معصوم و نام پدرش گفته می‌شود. هنگام خواندن دعا در متن عربی به جای افلان بن فلان) لازم 
است اين کار اجا 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت نا / ۲۸۲ 


می‌کردم. بسا که بر او می‌افزودم و يا کمتر از آن را ختم می‌کردم به مقدار فراغت و اشتغال 


و نشاط و بی‌حاليم. يس هرگاه روز فطر شود برای رسول خدا 
على ا 
قرار می‌دهم. که از آن هنكام كه در اين حال بودهام يك ختم قرآن برای شما قرار دادهام. 


يك ختم» و برای 
تا به شما رسد 


ختمی دیگر و برای فاطمه چ ختمى دیگر. سپس برای ائمه 3 


به سبب اين کار جه پاداشی برايم هست؟ امام کاظم م4 فرمود: پاداش تو آن است که روز 
قيامت با انان 


شى. عرض کردم الله اکبر جنين پاداشی برای من است؟ سه مرتبه 
فرمود: آری» 8 


می‌گویم: وجه استدلال اینکه ظاهر از سخنان امام :3# مترتب شدن ثواب بر آن عمل 


از این جهت است که به پیغمبر و امام هدیه می‌شود و تقّب به ایشان ا است. و 
خصوصیتی در امامان ياد شده نبوده است. بلکه از گفتة راوی چنین برمی‌آید که يك ختم 
قرآن را برای امام کاظم + قرار می‌داد چون آن حضرت امام زمانش بوده است. لذا گفت: 
از آن هنكام که در اين حال بوده‌ام... و امام مت کارش را تصدیق و او را تحسین فرمود. و 
حاصل از ملاحظة اين حديث و دقت در آن: استحباب هدیه كردن قرائت قرآن به پیغمبر 
اکرم و صذیقه کبری و هر يك از ائمة معصومين سلام الله علیهم اجمعین می‌باشد. و مؤيّد 
اين است هدیه كردن نماز به ایشان چنانکه پیشتر آوردیم و شواهد دیگری نیز دارد که 
برای کاوشگر در روایات ایشان نت ظاهر می‌گردد. از خداوند عز و جل خواستاريم که ما 


و هم مؤمنين را ان شاء الله به حق محمد و آل او. برای اين کار توفیق دهد. 


چهل و ششم: توسل و طلب شفاعت از خداوند به وسيلة أن حضرت عجل الله فرجه 

زیرا که آن جناب «باب الله» است که از آن درآیند. و راه به سوی رضوان خداوند 
است. و اوست شفیم به سوی خدای تعالی. و اوست اسم خداوند که بندگانش را آمر 
فرموده به آن توسّل کنند. چنانکه در روایات از امامان نيه آمده که: دربارة فرمودة خدای 


تعالی: و له الأسْماءٌ الحُشتّی فَادعُوهُ بها "+ و برای خداوند نیک‌ترین نامها است او را با 
عُوه ب برا يك ترين 


أيه عم 


۲. سورد اعراف. آيه ۱۸۰. 


۴ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقالم س اج ۲ 
آنها بخوانید. فرمودند: «به خدا قسم ماييم آن اسماء حسنی (نیک‌ترین نامها) که خداوند 
بندگانش را امر فرموده به وسيلة آنها او را بخوانند [و دعا کنند]»". و شواهد اين مطلب 
بسیار است و برای اهل بينش روشن. که به جهت رعایت اختصار به اين موارد اکتفا 
می‌کنيم. 
a 5‏ فد ۳ 3 0 و 
در بحار از مولايمان حضرت رضا نا آمده كه فرمود: «هركاه سختى و گرفتاری بر 
شما وارد شود به وسيلة ما از خداى عز و جل کمک بخواهيد. و اين است [معنى] فرمودة 
خداى عز و جل: «و له الاَسماءٌ الخشنی فادغوه ها ودر همان كتاب به نقل از 
قبس المصباح در ذکر دعاهای توشل به خداى تعالى به وسيل امامان هل چنین آمده: 
توسل به مولایمان صاحب الزمان اة اللَّهه ای أَسْألكَ بح حَقّ ولیک وَحُجَتِكَ صاحب الژّمان 


إ یی به َلَى جمیع أمورى و کل 2 


په مؤنة كل موز وطاغ وَبَاغْ و آعنتبی به ققد بل 
مَجْهُودى وَكَنَيتَى کل عَدُرٌ وَهَمٌ وغم ودين یی و جميع أغلی و اخوانی و مَنْ يَغْنينى 
موه وَخاصّتی آمین رَبٌ العالمین؛ بار خدايا من از تو می‌خواهم به مق ول و حجّتت 
صاحب الزمان 3# كه مرا بر تمام امور ياريم کنی, و به او شر هركونه موذى و سركش و 
ستمكرى را از من دور گردانی, و به آن حضرت مرا يارى دهىكه تلاشم به آخر رسيده. و 


هركونه دشمن و هم و غم و اندوه و قرض را از من و فرزندانم و تمام خاندانم و برادرانم و 
هر كس كه كارش به من مربوط می‌شود. و بستگان نزديكم. كفايت كنى اجابت فرماى ای 
پروردگار عالمیان ؟. 


و در بحار به نقل از کتاب عندّة الداعی از سلمان فارسی آمده که گفت: شنیدم 


ف می‌فرمود: همانا خدای عز و جل می‌فرماید: ای بندگان من آيا چنین 
نیست که هركس حاجتهای بزرگی از شما بخواهد آنها را برای او برآورده نمی‌سازید مگر 
اینکه به وسیلۀ محبوب‌ترین افراد نزد شما واسطه بیاورد که آن حاجت را به گرامیداشت 


حضرت محمد ل 


شفاعت کننده برای ايشان برمی‌آورید. توجه كنيد و بدانید که كرامىترين و برترين مخلوق 


.۶۱۸/ ۲ اصول کافی.‎ ١ 
۲۲۹۴ بسار الانوار.‎ ۳ 
۳۵/۹۴ يجار الانوان‎ ۴ 


نزد من محمد 


و برادر او على است و بعد از او امامانى كه وسائل به سوى خداوند 
هستند. همانا هر كس حاحتی برايش اهميت دارد که تفع أن را خواستار است با حادثة 
بزرگی بر آن پدیدار شود که می‌خواهد ضرر آن از او دفع گرده. باید که مرا به [وسيلة] 
محمد و خاندان معصوم او دعا کند. به بهترین گونه‌ای که کسی عزیزترین کسانش را نزد او 


شفیع می‌برید أن را برمی‌آورد ان حاجت را برای او خواهم براورد. 


چهل و هفتم: دادخواهی و توجه نمودن و عرض حاجت بر آن حضرت 1# 

که آن جناب فریادرس [خلق] است. چنانکه در زیارتی که از حضرتش روایت گردیده 
آمده است. و دادرس کسی است که از او داد خواهى کند همانكونه که در جریان ابوالوفاء 
آمده. و در بحار و غیر آن روایت شده است ‏ و أن حضرت : حصار محکم امت و 
فریادرس [هر] بیچارۀ درمانده و يناه گریختگان و نجات دهندة بيمناكان و نگهبان 
مصونیّت خواهان است ‏ چنانکه دربارة آن جناب و پدران محصومش وارد شده در دعایی 
که از امام زین العابدین 
جنين آمده: فا مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ و أُمِنَ مَنْ جَاً الیکم؛ یعنی: هر کس به شما مک جست 
رستكار و پیروز شد و هر کس به شما يناه آورد [ازكجروى و بدبختى هر دو سراى] ايمن 
00 

و شواهد بسيار ديكرى بر اين مطلب هست. بلكه می‌توان گفت: وظيفةٌ رعیّت 


#در ايام ماه شعبان روايت كرديده است '. و در زيارت جامعه 


چنانکه در احوال عموم مردم مىبينيم ‏ آن است که در مهمّات و جهت دفع دشمنانشان 
در هر زمان به رئيس خود مراجعه كنند. همچنان که همواره اين عادت و شيوة امل 
ولايت و عرفان بوده است. که شکوه‌ها و حوائج خود را بر امامانٍ خود نچا عرضه 
می‌نموده‌اند. چنانکه برای پژوهنده در اخبار و آثار ایشان روشن و واضح است. بلکه 
می‌توان گفت: از جمله فواید وجود امام ند و وظایف و شیوه‌ها و مناصب او جناتكه از 


روایات ظاهر می‌شود کمک كردن به بیجارگان و دادرسی پناهندگان است. 
۱ ال ۶۸۷ 
۲ بحار الانوار. ۱۳۰/۱۰۲ 


۸۶ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ظة اج ۲ 


بلكه بدون ترديد هركس از مردم از رعاياى رئيس مقتدر صاحب نفوذى باشد. اگر بر 
ن کار 


او ستم شود. دوستانش او را راهنمایی می‌کنند که نزد آن رئيس شكايت برد. و اگر این 
را تكند خردمندان او را سرزنش و مذمّت نمايند که جرا حاحت خود را بر او عرضه 
نکرده است. از اين روى می‌توان كفت: هركاه در مهمّات و حوائجمان روى آوردن به 
صاحب و مولایمان ا را ترك گوییم از ذلت و خوارى در امان نخواهيم ماند. جون 
وظبفۀ خود را که خدای تعالى ما را به آن امر فرموده ترك کرده‌ايم. جنانكه از آنچه در 
تأويل فرمودة خداى تعالى: هقَنْتَشِرُوا فى الأرض و أَبتَهُوا من فَضلٍ الله4 4 پس در زمين 
يراكنده شويد و فضل و كرم خداوند را خواستار گردید. 


ظاهر می‌شود: که در حديث جابر به اوصيا 


24# تفسير كرديده است. پس وظيفة هر 
کسی آن است که در امور خود جز به إمام زمانش يناه نبرد. و هرگاه اين کار را ترک 
كويد. و بر او گرفتاریها و محنتها واردكردد از ملامت شدگان زيانكار است که به فرمودة 
۱ 5 ۳۳ 1 أل مه اه اش سا 

خدای تعالی مخاطب می‌شود: «ألم تَكْنْ أزض الله وَاسِعَةَ ها جرُوا فیها6 "؛ مكر زمين 
خداوند پهناور نبود که در آن هجرت نمایید. 

و نيز دستور یافته‌ایم که از دربها به خانه‌ها درآییم. و خداوند امام و حجّت را در هر 
زمان باب خود قرار داده که از آن درآیند. و مأمور شده‌ایم که به وسيلة امام ند به درگاه 
خداوند تضرع کنیم. 

اکنون که اين امور را دانستی گوییم: حضور و غیبت امام + با هم تفاوتی ندارند زیرا 
كه او دارای بینایی و شنوایی [کامل] است. چنانکه در زیارت آن حضرت که از خود آن 
جناب رسيده اين معنى آمده است. و هیچ چیز از احوال مردم بر أمام پوشیده نیست» 
جنانكه در روايات مستفيض بلكه متواتر معنوى تصريح گردیده. پلکه اين مطلب نزد ما از 
امور قطعى است. و ديوارها و کوهها و پرده‌ما بين امام و کسی از مخلوق حایل و مانع 
نمی‌باشند. چنانکه در اخبار وارد شده است. 

و شاهد بر اين مطلب اضافه بر آنچه گفتیم روایتی است که سيّد أجل على بن طاووس 


۱۰ سوره جمعه أيه‎ ١ 


۲ سوره نساء. آبه ٩۷‏ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا ۲۸۷ 
در کتاب کشت المح به نقل از کتاب رسائل شيخ أقدم محمد بن یعقوب کلینی له از 
کسی که نامش را برده چنین آورده است: به حضرت ابوالحسن [امام هادی] 3 نوشتم: 
شخصی مايل است حاجات خصوصی و اسراری را با امام خويش در میان گذارد همانگونه 
که دوست دارد با پروردگارش بازگوید. پس آن حضرت در جواب نوشت: اگر حاجتی 
داشتی يس لبهایت را [به شکل گفتن آن] حرکت بده که همانا جواب به تو خواهد رسید. 

مصّف اين کتاب محمد تقی موسوی اصفهانی که خدای تعالی او را در دنیا و آخرت 
بر قول ثابت پایدار سازد - گوید: در یکی از سالهای گذشته فرضهایم بسیار و احوالم 
سخت شد در اين حال ماه رمضان فرا رسید. يس به سوی آن جناب توجه نمودم و در 
سحركاه یکی از شبها حاجتم را بر آن حضرت -صلوات الله و سلامه عليه -عرضه داشتم» 
وقتی نماز صبح را در مسجد به جای آوردم و به منزلم برگشتم؛ به خواب رفتم و در 
خواب به دیدار آن جناب لت شرفياب گشتم. به فارسی به من فرمود: قدری بايد صبر کنی 
تا از مال خاص دوستان خاص خود بگیریم و به تو پرسانیم. 

وقتی يس از خواب بیدار شدم فضا را معطر یافتم و غم و اندوه از من دور شده بود 
يس از آن چند ماهی نگذشته بود که یکی از متدینین وجوهی برایم آورد که به وسيلة آنها 
قرضهایم را ادا کردم. و به من گفت: اين از سهم امام لاست و الحمد له رَبّ العالمينَ وَلِنَ 
الإنعام. 

توجه: بدان كه إستغاثه و عرض حاجت به آن حضرت به زبان خاص و جكونكى معيّن 
و وقت مخصوصى مقيّد نیست. بلكه آنچه در اين باب مهم است: إصلاح دل. و توجه 
کامل» و توبه از گناهان, و يقين ثابت. و اعتقاد راسخ می‌باشد. ولى برای إستغاثه و عرضه 
كردن حاجت چگونگی‌ها و دعاها و رقعه‌هایی وارد شده که شايسته است به انضمام آنچه 
ياد كرديم به کار گرفته شوند. تا در تقرّب به آن حضرت و محبوب شدن نزد او موثرتر 
كردد. آنها را ان شاء الله تعالی در خاتمة کتاب ياد خواهیم کرد. 


چهل و هشتم: دعوت كردن مردم به أن حضرت ا 
و اين کار از مهمترین طاعات و واحب‌ترین عبادات استء و بر فضیلت آن دلالت 
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می‌کند تمام آنچه در فضیلت آمر به معروف از آیات و روايات امدف و تمام آنچه در 
فضیلت هدایت و إرشاد مردم به راه حق وارد گردیده اضافه بر اينكه بهترین خلایق يس 
از ايشان ني کسی است که آنان را دوست بدارد و مردم را به ایشان دعوت کند. چنانکه 
در روایت آمده: و همانا عالمی که به مردم معارف دین‌شان را بیاموزد و آنان را به 
امامشان دعوت کند از هفتاد هزار عابد بهتر است. 

و شيخ کلینی ب به سند صحیحی از سلیمان بن خالد روایت آورده که گفت: به حضرت 
أبى عبدالله امام صادق :© عرضه داشتم: خاندانی دارم که سخن مرا می‌پذیرند آيا آنان را به 
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اين آمر دعوت کنم؟ حضرت فرمود: آری. خدای عز و جل در کتابش می‌فرماید: هیا أَيهَا 
الّذِينَ آمَنُوا فوا أَنْمُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ثارا وَقُودُهَا الا وّالحجازة4 ؛ ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید خود و خانوادة خويش را نگاه داريد از آتشی که مردم [کافر و منافق] و سنگ 
خارا فروزندة آنند". 

و تو را در اين مقام همین بس که در تفسیر امام حسن عسکری 326 در تفسیر فرمودة 
خدای تعالی است: وإ أخَدْنَا میثاق بنی (شرائیل لا تغبدون إل اله وبالوالذین اختاناً 
و 7 ۱ .€ 
وَيذِى القربی وّالیتامی..." و ياد آرید هنگامی که از بنی اسرائیل پیمان گرفتيم كه جز 
خدای را نيرستيد و به يدر و مادر و خویشاوندان و يتيمان احسان و نیکی کنید. فرمود: و 


اما فرمودة خدای عز و جل: (و یتیمان) به درستی که رسول خدا تليق فرمود: خداوند 
عز و جل نيكى به یتیمان را تأ کید فرموده چون از پدرهایشان جدا شده‌اند. پس هر آنکه 
آنان را حفظ و نگهداری کند خداوند او را مصون خواهد ساخت. و هر کس آنان را 
گرامی بدارد خداوند او راگرامی خواهد داشت و هر کس از روی مهر دست خود را بر سر 
یتیمی بکشد خداوند برای او در بهشت به هر مویی که از زیر دستش گذشته کاخی قرار 
دهد که از دنیا و هر جه در آن است بزرگتر باشد. و در آن است آنچه دلها اشتها کنند و 


دیده‌ها لذت برند و آنها در آن جاودانند. و امام نيه فرمود: و سخت‌تر از اين يتيمى حال 
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آن بتیم است که از امامش جدا گردد. نتواند به حضور او پرسد و نداند حکم او در آنجه از 
شرایع و احکام دینش دچار می‌گردد چیست. توجه كنيد هر آنکه از شیعیان ما علوم ما را 
بداند. و کسی که نسبت به شریعت ما جاهل؛ و از دیدن ما محروم مانده است را هدایت 
نماید. يتيمى بر دامان نشانیده است. كاه باشید که هر كس او را هدایت و ارشاد کند و 
شريعت ما را به او بياموزد. در رفيق أعلى [منزلكاه مخصوص بهشت] با ما خواهد بود 
اين را پدرم از پدرانش از رسول خدا ا برایم حدیث گفت. 

و حضرت على بن ابی‌طالب # فرمود: هر كس از شیعیان ما شریعت ما را بداند و 
ضعفای شیعیانمان را از تاریکی جهل و نادانی‌شان به نور علمی که ما به او دادهايم بیرون 
برد» روز قيامت در حالی خواهد آمد که بر سرش تاجی از نور باشد که بر تمام اهل آن 
عرصات می‌درخشد. و زیوری بر او باشد که کمترین تار آن از دنیا و آنچه در آن همست 
ارزشمندتر است. سپس از سوی خداوند منادی باتك می‌زند: ای بندگان خداء اين عالمی از 
است. توجه كنيد هركس را در دنیا از سرگردانی جهلش 
بیرون آورده. به نورش دست بیازد تا او را از حيرت تاریکی اين عرصات به سوی 
منزلگاههای بلند بهشت بیرون نماید. يس هر کسی که در دنیا کار نیکی از او آموخته, يا 


جهلی از دلش بیرون ساخته. يا شبهه‌ای را برایش روشن کرده بود به سوی او آیند. 


شاگردان بعضی از آل محمد 


امام فرمود: و یک زن به حضور صَدَّيقة کبری فاطمة زهرا نه شرفیاب شد و به 
آن حضرت عرضه داشت: من مادر ناتوانی دارم كه در آمر نمازش مسائلی بر او مشتبه 
گردیده. مرا به خدمت شما فرستاده تا آنها را از شما بپرسم. يس حضرت فاطمه :88 از 
سؤال اوّلش پاسخ فرمود. سال دیگر مطرح كرد. و آن حضرت جواب e‏ 
بار سؤال کرد و پاسخ شنيد تا ده سؤال مطرح نمود و جواب گرفت. آنگاه از کثرت سو 
خحالت كشيد و عرضه داشت: ای دخت رسول خدا دیگر زحمتتان ندهم. حضرت 
فاطمه به فرمود: بگو و از آنچه می‌خواهی سؤالكن. آيا اك ركسى يك روز أجير شود که 
بار سنكينى را به بام ببرد. و کرایه‌اش صد هزار دينار باشد آيا بر او سنگینی می‌کند؟ دختر 
كفت: هركز. حضرت زهرا سلام الله عليها فرمود: من برای هر مسأله [که جواب می‌دهم ] 


بيش از مقدار مرواریدی که زمين تا عرش را پر کند أجرت دارم يس سزاوار است که بر 
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من سنگینی نکند. شنيدم يدرم مىفرمود: همانا علمای شيعيان ما محشور می‌شوند يس بر 
انها از خلعتهای كرامت به قدر بسيارى علوم‌شان و كوشش شان در راه ارشاه بندكان خدا 
عنايت مىشود. تا آنجا که بر یکی از ايشان يك ميليون خلّه از نور پوشانده مىكردد. 
سپس منادى پروردگارمان -عز و جل باتك می‌زند: ای عهده‌داران يتيمان آل محمد :84 
كه آنان را يس از جدا شدن‌شان از پدرانشان که امامانٍ آنها بوده‌اند پرورش داده‌اید. اينان 
شاگردان شمايند و يتيمانىكه تحت تکقل گرفتید و فقرشان را جبران کردید. پس بر ايشان 
خلعتهای علومى را که در دنيا به آنان آموختهايد بيوشانيد. آنگاه بر هر كدام از آن ایتام به 
مقداری که از علوم آنها را فراكرفتهاند خلعت می‌بخشند. تا جايى كه در بين آنها يعنى 
يتيمان -كسى هست که صد هزار خلعت [حلّه] به او داده می‌شود. و همچنین اين ایتام به 
کسانی که از آنها چیزی آموخته‌اند خلعتهایی می‌بخشند. سپس خدای تعالی می‌فرماید: بر 
اين علمایی که متكفل يتيمان بودهاند بار دیگر خلعت دهید تا خلعتهای یتیمان را تمام 
نمایند و چند برابر کنند. پس آنچه را پیش از آنکه بر یتیمان ببخشند به آنان عطا شده بود 
بار دیگر به آنها كاملاً خواهند داد. و آنها را چند برابر خواهند ساخت. و همچنین برای 
يتيمان و آنهایی که از ایشان چیزی فرا گرفته‌اند بر حسب مراتب‌شان بار دیگر 
خلعت‌هایی عطا می‌گردد. حضرت فاطمه نب فرمود: ای كنيز خداوند. به درستی که یک 
تار از آن خلعتها از آنچه آفتاب بر آن می‌تابد (دنیا) يك میلیون بار بهتر و برتر است. 
زیرا که اين [امور دنیا] به کم شدن و ناراحتی آميخته است. 

و حضرت حسن بن على :32 فرمود: فضیلت متکفل يتيم آل محمد که از سرورانش جدا 
گردیده و در وادی جهل افتاده که او را از جهلش بیرون برد. و آنچه بر او مشتبه شده 
توضیح دهد. برتری او بر متعهّد امور يتيمى که او را آب و غذا می‌دهد. همچون برتری 
خورشید بر ستارة ها می‌باشد. 

و حضرت حسین بن على له چنین فرموده: هر کس یکی از یتیمان ما که به خاطر 
فشارها و محنتهایی که داشته‌ايم از ما جدا گردیده را کفالت کند. و از علوم ما که به 
دستش افتاده به او برساند تا اينکه هدایتش نماید. خدای تعالی به او فرماید: ای بندة کریم 


مواسات كننده. من به بزرگواری سزاوارترم. ای فرشتکان من؛ در بهشت برای او به شمارة 
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هر حرفی که تعليم نموده يك ميليون کاخ قرار دهید. و آنچه شايستة أن كاخها است از 
ساير نعمتها بر او بیفزایید. 

و حضرت على بن الحسین :هه فرموده است: خدای تعألی به موسی نید وحی فرمود که: 
مرا نزد مخلوقم محبوب ساز, و مخلوق مرا نزد من محبوب کن [موسی 3 ] گفت: 
پروردگارا؛ اين کار را چگونه انجام دهم؟ فرمود: نعمتها و بخششهای مرا به یادشان‌آور تا 
مرا دوست بدارند. يس اگر بنده‌ای را که از در خانه‌ام فرار کرده باز گردانی. يا گمراهی که 
از درگاه من دور افتاده را به راه آوری» برای تو از عبادت صد [هزار] سال که روزها را 
روزه بداری و شبها را نماز بیای داری بهتر است. موسی گفت: این بندۀ فرار کرده از تو 
کدام است؟ فرمود: گناهکار متمرّد. عرض کرد: آن دور افتاده از درگاه تو کیست؟ فرمود: 
کسی که نسبت به امام زمانش جاهل است که او را نمىشناسد. و غایب از او يس از آنکه 
او را شناخته. که شریعت و آبين دینش را نمی‌داند. او را به آيينش آشنا سازد و نحوة 
عبادت پروردگارش و وسيلة رسیدن به خشنودی او را به وی تعلیم نماید. حضرت على بن 
الحسین عليه الصلاة و السلام فرمود: يس ای گروه علمای شیعیان ما مژده باد شما را به 
بزرگترین ثواب و بیشترین پاداش. 

و حضرت محمد بن على امام باقر 3 فرموده است: عالم همچون صاحب شمعی است 
كه برای مردم روشنایی می‌دهد. يس هركس به وسیل شمع او راهنمایی شود برای او دعای 
خير کند. و همین طور عالم با او شمعی هست که تاریکی جهل و حيرت را از بين می‌برد. 
يس هر آنکه با شمع او روشنی یافت. و به سبب آن از سرگردانی بیرون آمد. يا از نادانی 
نجات یافت. از آزاد شدگان او از دوزخ است. و خداوند از این کار به مقدار هر موی کسی 
که او را آزاد کرده پاداشی عنایت فرماید که از صدقه دادن صد هزار قنطار به غير از آن 
گونه‌ای که خداوند عزو جل آمر فرموده؛ بهتر باشد. بلکه آن صدقه برای صاحبش وبال 
است. ولی خداوند به او پاداشی عنایت فرماید که از خواندن صد هزار ركعت نماز در 
پیشگاه کعبه بهتر باشد. 

و حضرت جعفر بن محمد امام صادق 32 فرمود: علمای شیعیان ما سد كتندة راه نفوذ 


ابلیس و هم‌دستانش هستند. که آنها را از خروج بر ضعفای شیعیان ما باز می‌دارند. و از 
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ابتكه ابليس و پیروان ناصبى او بر اينان مسلط شوند مانع می‌گردند. توجه كنيد كه هر كس 
از شيعيان ما بر این کار بيا ايستد يك ميليون بار بهتر است از کسی كه با روميان و ترک و 
خزر [دشمنان عمدة مسلمين در آن روز] به جهاد برخيزد. زيراكه ابن از دين دوستان ما 
دفاع می‌کند و او از بدنهاى ايشان. 

و حضرت موسى بن جعفر ا فرمود: يك فقیه که يتيمى از يتيمان ماكه از ما و دیدن 
ما جدا شده‌اند را نجات دهد به اينكه آنچه نياز به آن دارد را به او پیاموزد. از هزار عابد 
بر ابلیس مؤثرتر است. زیرا که عابد فقط هم خودش را دارد. و آن عالم اضافه بر خودش 
هم بندگان خدا را نیز دارد که از چنگال ابلیس و سرکشان او برهاند. لذا او نزد خداوند از 
يك میلیون عابد بهتر است. 

و حضرت على بن موسی الرضا 3 چنین فرمود: روز قيامت به عابد گفته می‌شود: 
خوب مردی بوده‌ای همّتت جان خودت بوده [که أن را به نجات رسانی] و زحمتت را از 
مردم برگرفتی, يس به بهشت داخل شو و به فقيه گفته می‌شود: ای کسی که يتيمان آل 
را تکفل کرده و دوستان و غلامان او را هدایت نموده‌ای. بایست تا برای هر 
کمی که از تو [درس] گرفنه با علمی آموخته شفاعت کني,آنگاه و ید داخل 
بهشت می‌شود در حالی که با او گروهی و گروهی و... (تا ده گروه را حضرت شمرد) 
خواهند بود. و آن گروهها کسانی هستند که از او تعلیم گرفته‌اند. و از کسی که از او 


آموخته درس گرفته‌اند تا روز قیامت. بنگرید بین اين دو منزلت [عابد و عالم] چقدر فرق 


و حضرت محمد بن على امام جواد اذ فرمود: همانا کسی که متکفل ایتام آل 
شود که از امامشان جدا شده و در جهل خود سرگردان مانده و در دست 
شیاطین‌شان و تاصبیان از دشمناتمان اسیر گشته‌اند. يس آنان را از چنگال شیاطین و 


دشمنان ما نجات داد و از حیرت‌شان بیرون برد و شياطين را با رد وسوسه‌هایشان 
سرکوب نمود و ناصبیان را با دلایل پروردگارشان و دلیل امامانشان مقهور ساخت. چنین 
کسانی نزد خداوند به بلندترین حایگاهها از بندگان برتری يابند. بيش از فضیلت آسمان بر 


زمین و عرش و کرسی و ححب. و فضل آنها بر این عابد همچون امتیاز ماه شب چهارده 
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بر مخفىترين ستاره در آسمان می‌باشد. 

و حضرت على بن محمد امام هادى نيه فرمود: اگر نبودند كسانى از علما که بعد از 
غيبت قائم شما -عجل الله فرجه الشريف به او دعوت کنند و بر او دلالت نمايند از دين 
او با دلايل خداوند دفاع کنند. و بندگان ضعيف خداوند را از دامهای ابليس و سركشان او 
رها سازند. و از شبکه‌های ناصبیان خلاص نمایند. [اگر اينان نبودند] هیچ كس نمی‌ماند 
مكر اينكه از دين خدا برمی‌گشت. ولی اينان هستند که زمام دلهای شیعیان ضعیف را به 
دست می‌گیرند. همچنان که ناخدای کشتی شکان آن را در دست دارد. آنان برترین كسان 
نزد خدای عز و جل می‌باشند. 

و حضرت حسن بن على امام عسکری :4 فرمود: علمای شیعیان ما که عهده‌دار امور 
ضعفای دوستان و اهل ولایت ما هستند روز قيامت در حالی می‌آیند که نورها از 
تاجهایشان می‌درخشد. بر سر هر کدام از آنان تاجی هست که از آن تاجها آن نورها در 
عرصات قیامت پخش می‌گردد. و خانه‌های آن به مسافت سيصد هزار سال است. يس 
شعاع تاجهایشان در تمام آنها منتشر می‌شود. آنگاه هیچ يتيمى که او را تکفل کرده و از 
تاریکی جهل به آموزش و تعلیم بیرون برده. و از حيرت گمراهی رهانیده است در آنجا 
نماند مگر اینکه به شعبه‌ای از انوار آنها دست می‌یازد. پس آن نورها ايشان را بالا می‌برند 
تا اینکه به بلندای بهشت می‌رسانند. سپس بر منزلگاههایی که در جوار اساتيد و 
معلمانشان برایشان مهيا شده و در محضر امامانشان که به آنها دعوت می‌کرده‌اند قرار 
دارد؛ فرودشان می‌آورند. و هيج ناصبیی از ناصبیان نماند که از شعاع آن تاجها به او برسد 
مگر اينكه چشمش را کور و گوشش را کر و زبانش را لال می‌کند. و بر او از شرارة آتش 
بدتر صدمه می‌زند. يس آن ناصبیان را حمل کرده تا به مأمورين دوزخ بسپارند. آنگاه آنان 
را به ميان جهنم فرو افکنند!. 

و بر این مقصود دلالت دارد فرمودة خدای عزو جل در سورة نحل: دم إلى سبیل 
یت بالحکمة وَالمَوْعِظَةٍ الحَسَئَةٍ وَجَاولْهُمْ بالّى می أَخسن6 * [خلق را] به راه 


ی 


ر اما ۳۴۵۰۳۳۹ 


۲ سوره نحل آيه ۱۳۵ 


۴ ,/مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم غا اج ۲ 
پروردگارت به وسيلة حكمت و موعظة نيكو دعوت كن و به بهترين شيودها با آنان بحث 
و مناظره بنماى... . و سخن در استشهاد به اين آي شريفه بر سه مطلب مبتنى است 

اوّل: اینکه هر چند که ظاهر خطاب به رسول خدا و متوحه گشته وَل مفاد ان 
تکلیف عامّى برای ساير اهل معرفت و دیانت است. به گواهی آيات و رواياتى که بر لزوم 
دعوت و راهتمایی افراد دلالت دارند. مانند فرمودة خدای تعالی: «إِن الذينَ يكتمُون ما 
ْنَا من الات والهدی من بَعْدٍ ما اهلاس فى الکتاب أولیك يَلعنهُم اله وَيَلْعَنُهُمْ 
الَلاعِبُونَ»4'؛ آنان که آنچه از آیات و دلایل واضح را نازل كردهايم کتمان می‌کنند پس از 
آنكه ١‏ آنها را در کتاب آسمانى برای مردم بیان داشته ایم > آنان را خداوند لعنت می‌کند و جن 

و انس و ملائكه نيز لعنت می‌کنند. و فرمودة خداى تعالى: «و لک مِنْكُمْ مد يَدْعُونَ إلى 
الحَيْرٍ و یمرن بالمعروفی» "؛ و بايدكه از شما [مسلمانان]كروهى باشندكه [مردم را] به 
خير دعوت کنند. و به معروف و نيكوكارى وادارند... 

و در خبر وارد شده که قرآن مطابق مثل معروف: «إيّاكَ أَعنى وَاسمَعى يا جارَة»؛ به 
تو مىكويم ولى ای همسايه تو كوش كن. نازل شد. اضافه بر دلالت عقل از جهت اينكه 
غرض از برانگیختن پیغمبران و نصب اوصياء و قرار دادن علما و بسیج كردن آنان به نشر 
علم و روايت نمودن احاديث. و تشويق كردن مردم به روى آوردن به ايشان و أمر شدن 
مردم به يرسش از اهل ذكر. همه اينها برای شناختن راه خداوند (سبيل اللّه) و رسيدن به 
طريق نجات و سعادت است. يس معلوم شد كه دعوت كردن به راه خداوند وظيفة هر 
مسلم عارف است. 

دوم بدون ترديد منظور از بیل الله آن راهى است که با ييمودن آن رضاى خداى تعالى 
حاصل می‌گردد چنانکه ترديدى نيست که آن راه؛ شناختن امامان دك و پیروی از ايشان 
است. که اين علّت تامّه است که رضای خدای تعالی از بنده بدون آن تحقق نمی‌یابد. هر 
چند که معتقد به توحيد و نبوّت باشد. كما اينكه شناختن مولایمان صاحب الزمان ‏ عجل 
الله تعالی فرجه و پیروی كردن از آن حضرت. علّت تامَة خشنودی خدای تعالی از بنده 


۰۱۵۹ سوره بقره آیه‎ .١ 


۲ سوره آل عمران, آیه ۱۰۴. 
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است که بدون آن رضای خداوند متعال از او حاصل نمی‌گردد. و نجات نمی‌یابد. هر چند 
به امامت ساير امامان معتقد باشد و به آن اقرار کند. از همین روی در روایتی که در بعضی 
از بخشهای اين کتاب گذشت از امام صادق 2ة آمده: همانا کسی که به ساير امامان اقرار 


کند و دوازدهمین امام را انکار نماید. همچون کسی است که به ساير پیغمبران معتقد باشد 


و حضرت محمد را انکار نماید. لذا منصب شفاعت به مولایمان حضرت ححت نی 


امامان و ذکر مناصب ايشان در روز قيامت آمده تا آنجا که فرموده: و المَهدی شَفِيعُهُم و 
مهدی 38 شفاعت كنندة ايشان است. با اینکه امامان و پیغمبران :88 نیز شفعای روز 

و در زیارت جامعه جنين آمده: نم السّبیل الأَعظُم وَالصَراطٌ الأقَوّم شمایید راه 
بزرگ و استوارترین طریق... . البته اين منافات ندارد با تفسير كردن «سَبيل» به دين 
خداوند و مانند آن, از جهت اينكه یادآوردیم که كمال دين جز به معرفت امام ‏ نیست. 
لذا فرمودة خدای تعالی: «أليوم أكْملتُ لَكُمْ دِينَكُم» '؛ امروز دینتان را برایتان به كمال 
رساندم. يس از اينكه بيغمبر اكرم يبي امي رالمؤمنين ا را به خلافت نصب فرمود. و به 
معرفت آن جناب و معرفت امامان بعد از او دلالت كرد. نازل شد. حاصل از آنجه ياد 


كرديم: حرام بودن كتمان و مخفى نمودن حق و وجوب دعوت به معرفت و اطاعت 
مولايمان صاحب الزمان ند -به حكم آيهُ شريفه ‏ می‌باشد. 

سوم: اينكه دعوت كردن به آن جناب به مقتضاى حال و تفاوت مراتب دعوت 
شوندگان در نقص و كمال بر سه گونه است. که گاهی واجب است تمام مراتب دعوت 
اعمال گردد. و گاهی با انجام بعضى از آن مراتب مقصود حاصل می‌شود. يس الین مراتب 
دعوت از جهت شأن و رتبه دعو كردن به وسيلة حکمت است. از همین روی قبل از 
موعظه و محادله در آيه ياد شده است. و حکمت در بعضی از روایات به: طاعت خداوند 
و معرفت امام تفسیر گردیده است. و در بعضی دیگر به: شتاخت امام و دوری از گنامان 


کبیره‌ای که خداوند آتش و عقاب را بر آنها واجب فرموده است تفسیر شده. و در بعضی 


۲ سوره مانده, آيه‎ ١ 


۳۶ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ن اج ۲ 


ديكر به: معرفت و تفقه در دين. غير اينها نيز روايت شده است. و عنوان جامع معناى تمام 
اين امور: علم و عمل است. و اين با معنای لغوی كلمة حکمت نيز متناسب می‌باشد. زیرا 
كه آن از «حکمه» به فتيم حاء و کاف استعاره شده که آنچه از لجام دو طرف جانة چهار 
يايان را فراگرفته که از رها شدن آنها جلوگیری می‌کند همچنین علم و عمل صاحب خود 
را از بیرون رفتن از اطاعت خدای عز و جل. و داخل شدن در اطاعت شیطان. و افتادن به 
لغزشگاهها. و واقع شدن در معرض هلاکت. بازمی‌دارند. چنانکه خدای تعالی فرموده 
است: طن الَدِينَ اوا إا مَسَّهُمْ طائف من الشّیطان دک وا فاذاهم مُبْصِرُونَ» : همانا چون 
تقواپیشگان را از شيطان خيالى به دل رسد هماندم متذکر شوند [خدای را به ياد آرند] 
يس همان لحظه بصیرت یابند. «و مَنْ یی الله یجعل لَهُ مَخْرَجأ»'؛ هر آنکه از خداوند 
پروا کند خداوند راه بيرون شدن [از گناهان و بلاها و حوادث سخت عام را] بر 
می‌کشاید. از همین روی خداوند فرموده: ووَمَنْ يؤت الحكْمَة لد و ی را کثیراً 
ید أولوا لباب ود که یی و مه ارين خرف مات 
و این حقيقت را جز خردمندان عالم متذکر نشوند. 

پس هر آنکه توفیق علم و عمل يابد در حقیقت به معرفت امامان 84# دست يافته 
است. و آن است خير بسیار. و از اینجا برای تو معلوم می‌شود آنچه روایت آمده که خير 
بسیار به معرفت امیرالمومنین و ائم معصومین لا تفسیر شده. و معنی فرمودة امام 
صادق ا که: «مائیم اصل خير و فروع آن طاعت خداوند است. و دشمنمان اصل شر است 
و شاخه‌های آن معصیت خداوند می‌باشد...». در اين مطلب دقت كن تا مقصود برایت 
روشن گردد. و به آنچه بیان داث شتیم معلوم كشت که دعوت به آن حضرت عجل الله فُرجه 
چهار راه دارد: 

اوّل: دعوت كردن با کمک گرفتن از حکمت علمی. 

دوّم: دعوت كردن به وسل کیت غم 
.١‏ سوره اعراف. آيه ۲۰۱. 


۲ سوره طلاق. ايه ۲. 


۳ سوره بقره آيه ۲۶۹ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت نا | ۲۹۷ 

سوّم: دعوت كردن به وسيلةٌ موعظة نیکو. 

چهارم: دعوت كردن به وسيلة مناظره به نيكوترين وجه. 

اکنون که اين را دانستى مىكوييم: دعوت كردن به وسيلة حكمت علمى با بیان وجوب 
معرفت كسى كه به سوى او دعوت مىشود. و چگونگی معرفت. و وسايل آن. و بیان 
صفات و ویژگیها و فضايل و نشانههاى آن شخص. حاصل می‌گردد. و نيز بیان وظايف 
مردم نسبت به او. و يادكردن آنچه ماية تقرّب يافتن به اوست. و مانند اينها... . 

و دعوت كردن به وسيل حكمت عملى با مواظبت و مراقبت دعوت کننده در آنچه 
وظيفة اوست در هر مرتبه از مراتب ياد شده. و اهتمام ورزيدن به آنچه مردم را به 
رغبت در رعايت حقوق امام و تكميل معرفت او برمىانكيزد حاصل می‌شود. تا شخص 
عارف و آشناى به امام ني به اين دعوت كننده تأسَى جوید. و شخص نادان به كنجكاوى و 
يرسش بيردازد. و اين كونه دعوت تأثير به سزايى در دلها می‌گذارد و براى تحقق يافتن 
مقصود امتياز ویژه‌ای دارد. لذا امام صادق ع فرموده است: با غير زبانتان دعوت كنندة 
مردم باشيد [يعنى با اعمالتان]. 

و امّا دعوت كردن به وسیلة موعظة نيكو: با نصيحتء و ترغیب. و هشدارء و بیان 
آنچه بر شناخت حجّت و رعايت حقوق او از ثوابها مترتب می‌شود. و آنچه بر نشناختن 
او و واكذاردن پیروی از او و سهل انگاری در اداى حقوقش از گرفتاریها و عقوبتها بيش 
می‌آید. و امثال اينها... . بر حسب مقتضای حال. و آنچه ماية امتثال و پیروی از امام 3 
می‌باشد. حاصل می‌گردد. 

و اما مناظره به بهترین وجه: از امام صادق ل روایت آمده که: یعنی به وسيلة قرآن. و 
از امام حسن عسکری ا روایتی آمده که حاصلش اين است: اين مجادله به وسيلة دليل و 
برهان است. بی‌آنکه حی را رد کنی يا باطلی را مدعی شوی!. 

می‌گویم: و تفصیل سخن در هر یک از اين اقسام جای دیگری دارد. و آنچه ياد کردیم 
برای خردمندان بسنده است. و در آمر پنجاء و دوم انچه در اين باره سودمند است ان شاء 


الله تعالی خواهد آمد. 


۲ تفسير البرحان. ۳ / ۲۵۳. ح‎ .١ 


۸ / مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائمظة اج ۲ 


جهل و نهم: رعايت حقوق آن حضرت و مواظبت بر اداى أنهاء و رعايت وظايف 
نسبت به آن بزرگوار نا 

زیرا که حق امام نا يس از خدا و رسول از همه حقوق بر تمامی اهل عالم مهمتر 
است. نظر به مراتبی که خدای تحالی به او اختصاص داده. و او را از ساير خلایق برگزیده 


است. و او واسطة رسیدن هرگونه فيض به آفریدگان می‌باشد. و نيز به اين مطلب 


راهنمایی می‌کند آنچه در بخش پنجم گذشت. که حق قرابت و خویشاوندی بيغمبر ص 
از خویشاوندی نسَبى مهمتر و عظیم‌تر می‌باشد. . و از امامان نغ روایت آمده که: هر حقی 
که برای خدای تعالی هست از آن ما می‌باشد". و نیز حاصل روایتی چنین است که: قدر و 
منزلت مؤمن نزد امام لا به حسب منزلت امام نزد او است. و شواهد آنچه ياد کردیم 
بسیار است و بر اهل بصیرت پوشیده نیست. و چون بیان شد که رعایت حق خدای تعالی 
با رعایت حقّ آن حضرت ا حاصل می‌گردد. يس رعایت حق آن جناب ماية نزدیک 
شدن و تقرّب یافتن به خداى تعالی است. و سبك شمردن حق آن بزرگوار مايةٌ دوری از 
خداوند و مبغوض شدن نزد او می‌باشد. چنانکه مولایمان حضرت سحاد نلا در دعای 
ابوحمزة ثمالی گوید: أو لَه لَعلّفَ رآیتبی مُسْتَحِفَا بح فأفْصیتبی: یا شاید مرا دیده‌ای که حق 
تو را سبك می‌شمارم که مرا دور ساختهاى!...". 


ينجاهم: خشوع دل هنكام ياد آن حضرت عجل الله فرجه 

نرمش دل براى ياد آن حضرت.و اهتمام به آنجه مايةٌ خشوع و نرمى دل مىشود به وسيلة 
مراقبت. و شرکت در مجالس دوستان آن جناب و یادآوری حقوق و مصايب او و دوری از 
آنجه سبب قساوت و سختى دل مىشود. و بركنار ماندن ازمجالسىكه ماية حسرت و پشیمانی 
است . چنانکه در فرمودة خدای تعالى +«آلم ین للِّين آمنواان تخشْع قوب پم لكر الله وَمَانَرَلَ 
من الحو ولا يَكُونُوا كالّذِينَ وتا الكتاب ین َل ال عَلَيهم الم قت فلوبهم وكير 


۵۳۷۲۱ کی‎ ١ 
۷۱ ان‎ ۲ 


بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت غ / ۳۹۹ 
مهم فَاسِقُونَ» ؛ آیا هنكام آن نرسیده که آنهایی که ایمان آورده‌اند دلهایشان به ذكر خداوند 
خاشع‌گردد, و به آنچه از حق فرود آمده دل بسپارند» و مانند کسانی نباشند که پیشتر کتاب 
برایشان آمد (يهود و نصاری) و مدّت بر آنان به درازا کشید. يس دلهایشان قساوت كرفت 
و بسیاری از آنان فاسق شدند. روایت آمده که: اين آيه در مورد جریان حضرت قاثم ا 


نازل شده و تأويل آن در زمان غیبت حاری‌می‌گردد. و منظور از مت دوران غیبت می‌باشد ". 


پنجاه و يكم: عالم بايد علمش را آشکار سازد 

كه در کافی از پیغمبر اکرم ا آمده که فرمودند: هرگاه بدعتها در امّت من ظاهر 
شد. يس باید که عالم دانش خود را آشکار نماید و هركس این کار را نکند لعنت خدا بر 
او باد". و در همان کتاب به سند صحیحی از امام صادق نت آمده که فرمود: رسول 
خدا ات فرمودند: هرگاه اهل تردید و بدعت را يس از من دیدید بیزاری خود را از آنان 
اظهار كنيد و بسیار آنان را ناسزا بکویید و بدگویی کنید. کارهای زشتی به آنها نسبت 
دهید تا به طمع ایجاد فتنه و فساد در اسلام نيفتند. و مردم از آنان بر حذر بمانند تا 
بدعتهایشان را ياد نكيرند. خداوند در برابر اين کار برای شما حسنات می‌نویسد و به سبب 
آن درحات شما را در آخرت بالا می‌برد؟. 

می‌گویم: اين در صورتی است که از صدمه دیدن ايمن باشد. و گرنه تکلیف او تقيّه 
است. چنانکه از مطالب آینده ظاهر می‌شود. 


پنجاه و دوّم: تقيّه كردن از اشرار و مخفی داشتن راز از اغیار 
در کافی به سند صحیحی از حضرت ابی‌عبدالّه امام صادق نع آمده که دربارة فرمودة 


1 5 م مد ا ا ١‏ 

خدای عزو جل: لأولئِكَ يُوْتَونَ جرهم مَرّتین بما صَبّروا4 ”؛ آنان به خاطر صبری که 
١‏ سوره حديد آيه ۱۶. 

۲ الجرهان. ۲۹۱/۴ 

۳ صود کافی ۵۴/۱۰ 

۴ صول کافی, ۰۳۷۵/۲ 


۵ سوره قصص. ايه ۵۴ 


۰ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم 2 اج ۲ 


كردند ياداششان را دو برابر كيرند. فرمود: به خاطر صبری که بر تقيّه كردند. 9وَيَدْرَوْنَ 
بالحَسَتَة السَّيّنّةِك؛ و با حسنه؛ بدى را دفع مىنمايند. فرمود: «حسنه؛ تقيّه است. و بدى فاش 
ساختن . و در همان کتاب در خبر صحیحی از آن حضرت نید آمده که فرمود: تقيّه سير 
ممن و تقيّه پنامگاه مؤمن است. و هر كس را که تقيّه نيست ايمان ندارد. همانا حدیثی 
از احادیث ما به بنده‌ای می‌رسد يس خدای عز و جل را بين خود و خدا با آن حديث 
دینداری می‌نماید. و ماية عرّت او در دنیا و نور او در آخرت می‌گردد. و بندۀ دیگر حديثى 
از احادیث ما به او می‌رسد. يس او آن حدیث را فاش می‌سازد. و مایة خواری او در دنیا 
می‌شود. و خدای عز و جل آن نور را از او می‌گیرد". 

و نیز در خبر صحیحی از هشام کندی ۲ آمده که گفت: شنیدم حضرت ابوعبدالله امام 
صادق عليه الصلاة و السلام می‌فرمود: مبادا کاری کنید که ما را بدان سرزنش نمایند. زیرا 
که به خاط ركردار فرزند بد. پدرش سرزنش می‌گردد. شما برای کسی که به او دل سپرده‌اید 
[امام بر حق] زينت باشيد و بر او مايه ننک و عيب مباشید. در جماعتهای آنان [عامّه] 
نماز بخوانید و بیمارانشان را عیادت كنيد و در مراسم امواتشان حضور یابید و در هیچ 
کار خیری بر شما پیشی نگیرند. که شما به آن [خير] از آنان سزاوارترید. به خدا سوگند 
كه خداوند به جيزى که محبوب‌تر از خباء باشد عبادت نشده. عرض کردم: خباء چیست؟ 
فرمود: تقيّه '. و در همان کتاب در حدیث دیگری از آن حضرت نی است که فرمود: نفس 
کشیدن کسی که به خاطر ما اندوهگین و برای ظلمی که بر ما رفته غمكين است. تسبیح 
می‌باشد. و اهتمام او به حهت امر ما عبادت. و مخفی داشتتش راز ما را جهاد در راه خدا 
ا 

محمد بن سعید -یکی از راويان اين حدیث گوید: اين حديث را با آب طلا بنویس که 
من چیزی بهتر از اين ننوشته‌ام. 

.۲۱۷/۲ اصول کافی‎ ١ 
.۲۲۱/ ۲ اصون کافی.‎ .۲ 
مئكويم: ظاهراً او شام بن الحكم است که ثقه می‌باشد چنانکه در کنب رجال آمده. (مؤلف».‎ ۳ 


۴ سود کافی. ۲۱۹/۲ 
۵ صول کافی. ۲ ۰۲۲۶۸ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 4ة ۲ ۴۰۱ 

و در کتاب كمال الدین از امام صادق ب روایت آمده که از آن حضرت سوّال شد از 
بهترین عملی که موّمن در آن زمان -یعنی زمان غیبت امام 4 به کار بندد حضرت 
فرمودند: نگهداری زبان و خانه نشینی". 

و در تفسير نیشابوری آمده که فرموده خدای تعالی: يا یه الَّدِينَ آمَنُوا عَلَيكُْ 
آنفسکم لا بضرکه مه ما اذا آَهْتَدَيثُم» '؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر شما باد 
خودهایتان که اگر ديك كران كمراه باشند هرگاه شما مدایت شده باشید به شما زیانی ندارد. 
نزد ابن مسعود خوانده شد. وی گفت: اين در خر الزمان خواهد بود. 

می‌گویم: و روایات در اين باب بسیار است که برای پرهیز از اطالة گفتار از آوردن 
آنها خودداری كرديم» در اینحا لازم است آنچه ممکن است بعضی پندارند که در اخباری 
که از ائمة آطهار :ا روایت آمده اختلافی هست را دفع كنيم. و اين پندار به ذهن کسی 
می‌آید که در آن اخبار خوب دقت و تدبر ندارد و در آغاز چنین گمان می‌کند که بين اين 
روایات تناقضی هست. از جهت آنکه در قسمتی از آنها امر فرموده‌اند به دعوت و آشکار 
كردن مطالب. و در بخشی دیگر به مخفی داشتن و استتار و تقيّه دستور داده‌اند. توضیح اين 
مطلب بر حسب آنچه به برکت ائمة اطهار نة از اخبار استفاده کرده‌ايم اينكه. مردم بر 
دو گونه‌اند: يا عالم و عارف به حق هستند. و یا غير عالم. و گونة دوم از آنها بر هشت 
دسته می‌باشند: 

دستۀ اول: افراد عامی جاهلی که چنانچه حق را بشناسند از پذیرش آن سرباز نمی‌زنند. 

دستة دوم: کسانی هستند که در شبهه و سرگردانی افتاده‌اند. که در صدد تحقیق و 
شناختن حق می‌باشند. ولى به جهت و سببی در شبهه و حيرت گرفتار شده‌اند. 

دستۀ سوّم: آهل ضلالت و گمراهی که به خاطر همنشینی با افراد گمراه كننده. يا خطا 
كردن در راه تحصیل علم و معرفت. و يا مانند اينها به گمراهی افتادهاند. و بر شخص عالم 
به حکم عقل و نقل واجب است اين سه دسته را ارشاد کند و آنان را هدایت و دعوت 


روایتی آمده که حاصلش اين است: اگر خداوند به وسيلة تو یک 


۲ سوره مانده أيه ۱۰۵ 


۲ /مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائمظة اج ۲ 
نفر را هدايت كند از آنچه آفتاب بر آن مى تابد برای تو بهتر است. 

دستة چهارم: منکران و معاندان با حق. کسانی که اگر حق نزد آنان ياد شود آن را استهزا 
کرده و امام ذ و دعوت کننده به حق را مسخره می‌نمایند. 

دستة پتجم: منکران و معاندانی که اظهار کردن حق نزد آنان سبب ضرر و زیان بر جان 
يا آبرو یا مال می‌باشد. 

و از این دو دسته بايد تقيّه کرد و به حکم عقل و نقل واجب است زبان از گفتگو با 
آنان بست. چنانکه بر صاحبان بینش پوشیده نیست, که در کافی به سند صحیحی از 
عبدالاعلی آمده که گفت: شنیدم حضرت ابوعبدالله امام صادق ا می‌فرمود: همانا تحمل 
امر ما تنها به تصدیق و قبول كردن آن نیست. از جمله تحمل امر ما پوشانیدن و حفظ 
كردن آن از غير آهلش می‌باشد. يس سلام مرا به آنان (شیعیان) برسان و به ایشان بگو: 
خدای رحمت کند بنده‌ای را که مودّت و دوستی مردم را به سوی خود جلب نماید. با آنان 
(مخالفین) به آنچه می‌شناسند سخن بگویید. و آنچه را انکار می‌دارند از آنها بپوشانید. 
سپس آن حضرت 4 فرمود: به خدا سوگند. آن كس که به جنگ با ما برخاسته زحمتش 
بر ما بيشتر نیست از کسی که آنچه را اکراه داریم از قول ما می‌گوید..۱. 

و در همان کتاب در حدیث دیگری از آن حضرت 4 آمده که فرمود: فاش کنندة امر 
ما همچون انكار كنندة آن است ". نيز از آن حضرت :38 است که فرمود: «همانا نه دهم 
دين در تقيّه كردن است. و هركس تقیه ندارد دين ندارد...". و در همین معنی روایات 
بسیاری است. 

دستة ششم: کسانی هستند که عقل و معرفتشان ضعیف است. مؤمنانى که نمی‌توانند 
آسرار را تحمّل و قبول يا حفظ و مخفی کنند. از این دسته نيز به حکم عقل و نقل بايد 
اسرار و رازها را نهفته داشت. چنانکه در احادیث گذشته ياد گردید. 

و در کافی در خبر صحیحی از حضرت ابوجعفر باقر ن آمده که فرمود: به لخدا 
۱ اصول کافی. ۰۲۲۲/۲ 


۲ صول کافی. ۰۲۲۴/۲ 
۳ صون کافی. ۰۲۱۷/۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ڭا ۴۰۴۲ 
سوکند محبوب‌ترین اصحایم نزه من پرهیزکارترین و ققیه‌ترین و رازدارترین آنها است. و 
بدترین و ناخوشایندترین آنان کسی است که هرگاه بشنود حدیثی به ما نسبت داده می‌شود 
و از ما روایت می‌گردد آن را نيذيرد و از آن بدش بيايد و آن را انکار نماید. و کسی را که 
به آن عقیده دارد تکفیر کند. و حال آنکه او نمی‌داند شاید که آن حدیث از سوی ما صادر 
شده و به ما منسوب گردیده. و او با اين انکار از ولایت ما خارج مىشود'. 

و در بصائر الدرجات به سند خود از حضرت ابىعبدالله امام صادق ا آمده که 
فرمود: با مردم به آنچه می‌شناسند رفتار كنيد و از آنچه منکرند واكذاريد و بر خودتان و 
ما حمله‌ها را متوجه نسازید به درستی که آمر ما سخت دشوار است که آن را متحمل 
نمی‌شود جز فرشت مقرب. و یا پیغمبر مرسل. يا بندة مؤمنى که خداوند دلش را برای 
ایمان آزموده باشد". و به سند خود از امام صادق ا از پدرش 42 آورده که فرمود: 
روزی در محضر امام على بن الحسین 4 سخن از تقیّه به ميان آمد. آن حضرت فرمود: نه 
خدا اگر ابوذر می‌دانست در دل سلمان چیست او را می‌کشت. و حال آنکه رسول 


مي ميان آن دو برادری برقرار کرده بود يس دريارةٌ ساير مردم جه گمان دارید؟ 
همانا علم علما صعب مستصعب (سخت دشوار) است. آن را تحمل نمی‌کند مگر پیغمبر 
مرسل يا فرشتة مقرّب و يا بندۀ مؤمنى که خداوند دلش را به جهت ایمان آزموده باشد. 
حضرت فرمود: و بدین جهت سلمان از علما شد که او مردی از ما آهل البیت است. از اين 
روی به ما منسوب شد ". 

و به سند خود از امام باقر ني آورده که فرمود: حدیث ما صعب مستصعب است آن را 
تحمل نداردمگر فرشته مقرّب یا پیغمبر مرسل يا مومنی آزموده شده. يا شهری که دز محکمی 
داشته باشد. يس هرگاه امر ما واقع كشت و مهدی ما آمد هر مرد از شیعیان ما از شير 
جرىتر و از نیزه نافذتر خواهد بود. دشمن ما را با ياهايش لکد خواهد کرد و او را با کف 
دستش خواهد زه و این هنگامی است که رحمت و گشایش خداوند بر بندگانش نازل شود 


۱. صول کافی. ۲ /۲۲۳. 
۲ بصائر الدر جات ۲۶/۱ 
۳ بصائر الدرحات. ۰۲۵/۱ 


۴ بصائر الدرحات: ۲۴/۱ 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 2ة اج ۲ 


دستة هفتم: کسانی هستند كه به سبب روی گرهاندنشان از حق و بركزيدن باطل. 
خداوند بر دلها و گوشهایشان مهر زده است. که دعوت به حق در آنها مؤثر نمىافتد و 
نصيحت برايشان سودى نمىيخشد. هر چند که ضررى به شخص نمی‌رسانند. ولى دعوت 
كردنشان رجحان ندارد. و اظهار حق نزد آنان يسنديده نیست. بلكه بهتر است از دعوت 
چنین كسانى خودداری شده و حق برای آنها اظهار نگردد. چون فايدهاى در این کار نيست 
(يكسان است بر آنها خواه آنان را هشدار دهى يا هشدار ندهى ايمان نمىآورند)' لذا در 
روايات امر شده که دعوت كردن آنها ترك گردد. چنانکه در كافى به سند خود از ثابت 
اب سعيد آورده که گفت: حضرت ابوعبدالله امام صادق ‏ فرمود: ای ثابت شما را با مردم 
چکار از آنها دست بدارید. و هیچ كس را به امرتان دعوت ننمایید که به خدا سوگند اگر 
اهل آسمان و زمين جمع شوند تا بنده‌ای را که خدا خواسته هدایت شود گمراه سازند 
نخواهند توانست. از مردم دست بکشید. و مبادا کسی از شما بگوید: برادرم و پسر عمویم 
و همسایه‌ام [و از روی دلسوزی برای هدایتشان خود را به زحمت اندازد]. زیرا که خدای 
عز و جل هرگاه خير بنده‌ای را بخواهد روحش را پا کیزه می‌گرداند که هر خوبی را پشنود 
آن را بشناسد. و هر بدی را بشنود آن را انکار نماید. آنگاه خداوند در دل او کلمه‌ای افکند 
که به وسیلۀ آن كارش فراهم آید [و با شناختن أمر امامت اندیشه‌اش سامان یابد]", 

و در کتاب تحف العقول در سفارشهای امام صادق 3 به مؤمن الطاق نظیر اين سخن 
آمده است ". 

و نیز در کافی در خبر صحیحی از فضیل آمده که گوید: به حضرت ابوعبدالله امام 
صادق نا عرضه داشتم: آيا مردم را به اين مت دعوت کنیم؟ فرمود: ای فضیل هرگاه 
خداوند خير بندهاى را بخواهد فرشتهاى را فرمان دهد که كردن آن بنده را بگیرد و او را 


خواه ناخواه به اين مر داخل نماید؟. 


و در همان کتاب در حدیث دیگری از امام صادق ن آمده که فرمود: به خاطر دين 


.١‏ مضمون أيه ۶ سورة بقره است 


۳ اصون کافی. ۲ ۲۱۳ 


۳. تح العقون. ۲۲۹ 


۴ اصول کافی. ۰۲۱۳/۲ ج ۳. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 3 | ۴۰۵ 
خود با مردم مخاصمه مکنید. زيراكه ستيزهجويى دل را بيمار مىنمايد. خداى عز و جل 
8 فرمود: «َإِنَْكَ لا تهدى مَن أَحْبَبْتَ و کی الله يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ4'؛ تو هر 
كس را دوست بدارى هدايت نکنی ولى خداوند هر که را خواهد هدايت كند. و فرموده: 
«أقأنت تُكْرهُ اناس حتّی یکوئوا مُوْمِنِينَ4 ؛ آيا تو مردم را وادار توانی كرد تا مؤمن 


باشند. 


به پیغمبرش 


دستة هشتم: وضعشان مشخص نیست. یعنی: نمی‌دانی که اهل دعوت و پذیرش حق 
هست يا نه؟ وظيفةٌ عالم نسبت به جنين کسی همان روایتی است که شيخ اقدم محمد بن 
الحسن صفار در بصاثر الدرجات به سند خود از اصبغ بن نباته از أميرمؤمنان على 9 
آورده که گفت: شنیدم آن حضرت می‌فرمود: همانا حديث ما صعب مستصعب " است. 


خشن و مخشوش است. يس اندکی به سوی مردم برافکنید هر كس آن را شناخت. او را 
بیفزایید. و هر که انکار کرد خودداری نمایید. آن را تحمل نکند مگر سه طایفه: 
فرشته‌ای مقرّب؛ يا پیغمبری مرسل؛ يا بندة مومنی که خداوند دلش را برای ایمان 
آزموده باشد؟ 

و به سند خود از فرات بن احمد آورده که گفت: اميرمؤمنان علی ‏ فرمود: همانا اين 
حدیث ما به گونه‌ای است که دلها به سختی آن را می‌پذیرد. يس هر کس [آن را]» شناخت 
او را بيفزاييد. و آنان راكه روی گردانند واكذاريد*. 

و در حدیث مرفوعی از حضرت ابوجعفر باقر ل آورده که فرمود: همانا دلهای مردم 
این حدیث ما را به سختی پذیرا می‌شود. پس هر که به آن اقرار کرد او را بیفزایید. 
و هر كس روی گردانید رهايش کنید. به تحقیق که به ناچار فتنه‌ای پیش خواهد آمد 
که هر پشتیبان و برگزیده‌ای نیز در آن سقوط کند. تا آنجا که آن کس که [به خاطر 


۱. سوره قصص. آیه ۵۶ 
۲ سوره یونس. آيه .۹٩‏ و اصول کافی. ۱۶۶/۱ و نیز ۰۲۱۳/۲ 
۳ ضعب: دشوار. و مستصعب آن است که شنونده آن را دشوار می‌بیت 


کسانی که آزموده نشده‌اند دشوار می‌باشد. و مخشوش: شتری است 


رام گردد. برای توضیح بیشتر به ترجمه جلد اوّل همین کتاب مراجعه شود. (مترجم). 


۴ بصا الدربحات. ۱ ANY‏ 
بصار 3 


۵ بصائو الدرجات. 77, باب 2۰۱۱ ۱۳ 
پاپ ۱۱.ج 


۶ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائمظة اج ۲ 
كمال دقت ] يك دانه مو رادو تاكند هم سقوط می‌نماید. به حذی که جز ما و شيعيانمان 
باقى نماند'. 

نعمانى نيز همین حديث را در كتاب الخيبة روايت آورده. و در آن پس از جملة: 
«دلهاى مردم اين حديث ما را به سختى يذيرا می‌شود» آمده: يس اندكى به سوى آنان 
برافكنيد هر كس به آن اقرا ر کرد او را بيفزاييد. و هركس آن را انکار کرد او را وا گذارید ". 


پنجاه و سوم: صبر كردن بر اديت و تکذیب و ساير محنتها 

برادرم؛ بدان که خداوند -تبارک و تعالی شأنه - بندگان خود را در زمان غیبت ولییش 
-سلام الله عليه با انواع محنتها و بلاها امتحان می‌کند تا بد از خوب جدا شود. پس 
درجات خوبان را بالا بردهه و يليدان را بعضى با بعض دیگر درآميزد و با هم كرد آورد. 
آنگاه همه را در آتش دوزخ بيفكند. و خداى عزو جل فرموده است: ما کان اله لِيَذَّرَ 
المؤمنينَ عَلَى ما آنثم عَلَيه تن يَميرَ البیت من الطَيّب» "؛ خداوند مؤمنان را بر اين حال 
كنونى ا ا اشت تا اينكه يليد را از ياكيزه 

جدا سازد... . و این سنّت خداوند در کنشگان و آيندكان است. همچنان که خداى تعالی 
فرموده: ا لس أن يُْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يفون * و لد َتنا الذِينَ من 
یه ؛ آيا مردم جنين پندارند که به صرف اینکه گفتند ايمان آورديم رها شوند و [بر 
اين إدّعا] هیچ امتحان نشوند. و همانا که ما امتهايى که پیش از اينان بودند را به آزمايش 

آوردیم تا خداوند راستگویان را از دروغگویان كاملاً معلوم سازد. و حضرت 
امي رالمؤمنين # فرمود: ای مردم خداوند شما را از اينكه بر شما ستم کند دور داشته. ولی 
شما را ايمن ننموده از اینکه شما را بیازماید. و او که بزرگوارترین گویندگان است فرموده: 
إن فى لك لآياتٍ ون کت مین 4 و به راستی که در اين [وقايع و حوادث] آیات و 
۱ .بصا الدرجات. ۲۳. پاب 1۱ح ۱۴. ۰ 


۲ عيبت نعمانی ۱۰۷ 
۳ سوره آل عمران. آيه ۱۷۹. 


۴ سوره عنکبوت. آیات ۲و ۳. 


۵ سوره مؤمنون. أيه ۳۰و نهم الللاغه خطيه ۱۰۲. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ا ۳۰۷ 

نشانه‌هایی است و ما البته [خوب و بد بندكان را] امتحان مىكنيم. 
می‌گویم: و از جملة آن محنتها و ابتلاثات اینکه می‌بینی بسیاری از اهل باطل در 
وسعت و ثروت زندكى می‌کنند و دارای شوكت و قدرت می‌باشند. و بسيارى از اهل حق 
را می‌بینی كه در سختى و تنكدستى زندكى می‌کنند. و به آنان اعتنا نمی‌شود و گفتة آنها 
پذیرفته نیست. و اهل باطل آنان را با دست و زبان اذيت و مسخره می‌کنند. و ایشان را از 
جهت اعتقادشان در أمر امامشان و غیبت و ظهور دولت آن حضرت 1# تکذیب 
می‌نمایند. و در اینجا نفس و عقل با هم نزاع می‌کنند. که نفس به پیروی اهل باطل آمر 
می‌کند تا در وسعت و رفاه زندگی کنی و از دنیای فانی آنها برخوردار شوی و لذّت بری» و 
عقل فرمان می‌دهد که بر آزارهایشان صبر کنی و تکذیب کردنشان را تحمّل نمایی و 
ترغیب می‌کند به پیروی از اهل حق و انتظار دولت حقّه به خاطر دست‌یابی به نعمتهای 
اخروی جاودانى. پس شخص پاک سرشت هوشمند کسی است که عاقبت نیک را اختیار 
نماید و بر تکذیب و اذيّت صبر کند. ببینید امام صادق #4 در خبر صحیح طولانی که در 
دوضة کافی روایت آمده به خمران جه فرموده است: حمران از آن حضرت پرسیده بود: 
اينان (بنی العباس) تا کی ساطنت می‌کنند؟ یا کی از آنها راحت می‌شویم؟ [امام صادق ا 
فرماید]: بدو گفتم: آیا نمی‌دانی که هر چیزی را مدّتى هست: گفت: جراء گفتم: آیا تو را 
سود می‌بخشد که بدانی اين أمر هرگاه فرا رسد از یک چشم برهم زدن زودتر آید! همانا 
اگر حال و وضع آنها را نزد خدای عز و جل بدانی که چگونه است. خشم تو نسبت به آنان 
بیشتر می‌شد. و اگر تو با تمامی اهل زمين کوشش نمایند که آنان را به وضعی بدتر از آنچه 


در آنند از گناه و جرم درآورند نخواهند توانست. يس شیطان تو را نلغزاند و پریشان 


ننماید. زیرا که به راستی عرّت از آن خداوند و رسول ۶# و مؤمنين است. ولی منافقان 
نمی‌دانند آيا نمی‌دانی که هر کس منتظر أمر ما باشد و بر آنچه از اذيّت و ترس می‌بیند صبر 
كند. فردا[ی قيامت] در گروه ما خواهد ی 

ودر تحف العقول در سفارشهاى امام صادق ا به مؤمن الطاق آمده است: ای پسر 


نعمان. هيج بنده‌ای مؤمن نخواهد بود تا اينكه در او سه سنّت باشد: سنتى از خداوند. و 


.۳۷ روضه کافی.‎ ١ 


۸ /مكيال المكارم فى قوائد الذعاء للقائم +: اج ۲ 


سنتی از رسول أو. و سنتی از امام. اما ستتی که از خدای عز و جل بايد داشته باشد. اینکه 
بايد اسرار را کتمان نماید. خداوند جل ذکره- می‌فرماید: عالم الغیب فلا يُظهِرُ عَلَى 
غيب أحدا '؛ اوست دانای غیب. يس احدی را بر غيب خويش آ گاه نسازد. و اما ِ 
از رسول خد 


ستتی که از امام 0-5 لازم است در او باشد. صبر در سختیها و ناراحتبها است تا ایتکه 


بايد دارا باشد. اينكه با مردم به رفتار و اخلاق | سللامی مدارا کند. و 


خداوند برای او فرج برساند.." 

و نیز در روضة كافى به سند خود از حسن بن شاذان واسطى آورده که گفت: به 
حضرت ابوالحسن امام رضا لذ نامه‌ای نوشتم که در آن از جفاى اهالى واسط گلایه کردم 
چون در اين شهر گروهی از عثمانيها بودند که مرا اذيّت می‌کردند. جواب به خط آن 
حضرت نت چنین آمد: خداوند تبارك و تعالی از دوستان ما پیمان گرفته بر صبر كردن در 
دولت باطل. يس به حکم پروردگارت صبر کن که هرگاه سرور خلق بياخيزد خواهند 
گفت: (ای وای بر ما جه کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت. اين است آنچه خداوند 
رحمان وعده داده و فرستادگان راست گفتند) ؟. 

می‌گویم: منظور از «سرور خلق» حضرت قائم -عجل الله تعالی فرجه - می‌باشد. و 
اينكه فرمود: «خواهند گفت... اين است آنچه خداوند رحمان وعده داده...». اشاره به آن 
است که آن حضرت به اذن خدای تعالی آنها را زنده می‌کند و از آنان انتقام مت کرک 
چنانکه در روایات آمده است. 

و در اصول کافی از امام صادق ا آمده که فرمود: رسول خدا :ا فرمودند: زمانی 
لساب لم ۱ د ستمگری به دست نياید. و نزوت 
جز با غصب و بخل فراهم نگردد. و محبّت و دوستى جز بأ بيرون راندن دين و ييروى 
هواى نفس حاصل نشود. يس هر که آن زمان را دريابد و بر فقر صبر كند در حالی كه 


پتواند به ثروت رسد و بر دشمنی مردم صبر کند با اینکه به وسيلة از دست دادن دين و 


2 


۱. سوره جن. آیه ۲۶ 
۲ تحف العقول. ۲۳۰ 


۳ روضه كافى. ۴۷ ۰۲ج ۳۴۶. سوره یس آیه ۵۲ . 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت یی / ۴۰۹ 
پیروی از هوس] بتواند محبّت مردم را جلب نماید. و بر خواری و ذلّت صبر کند در 


صورتی که قدرت عزیز شدن را داشته باشد. خداوند پاداش ينجاه صدیق از تصدیق 
کنندگان مرا به او خواهد دادا. 


و در خرایج آمده است: رسول خدا #۶ فرمود: يس از شما قومی خواهند آمد که 
يك تن از آنها اجر پنجاه تن از شما را خواهند داشت عرض کردند: ای رسول خدا ما در 
برو أخد و خنین با تو بودیم و قرآن در ميان ما فرود آمد! فرمود: آنچه بر آنها فرود آید 
شما تحمل نمی‌کنید و مانند آنها صبر نداريد. 

مىكويم: اين اشاره به حال مؤمنين صبور در زمان غيبت امام عصر است. چنانکه ساير 
اخبار شاهد بر آن 

و در البرهان آمده: در تفسير فرمودة خداى تعالى: (يَا انها الَّدِينَ آمنوا أصبروا 
و صَابروا وَرابطُوا»'؛ ای كسانى که ايمان آوردهايد شکیبایی كنيد و يكديكر را به صبر و 
استقامت سفارش نمایید و مرابطه کنید. امام صادق ا فرمود: بر اذیتی که در راه ما 
می‌بینید شکیبایی كنيد. راوی پرسید: (و یکدیگر را به صبر و استقامت سفارش کنید)؟ 
فرمود: بر دشمنانتان با ولیتان. [راوی گفت ]: (و مرابطه کنید)؟ فرمود: با امامتان [يايدار] 
بمانید... 

و در اين معنی روایات بسیاری هست که با آوردن آنها کتاب را طولانی نمی‌کنيم. همة 
اينها اضافه بر ساير آيات و روایاتی است که در فضیلت صبر و آمر به آن وارد شده زیرا 
که صبر بر مصایب در زمان غیبت امام ا از مهمترین و روشن‌ترین مصادیق صبر است 
چنانکه پوشیده نیست. 

ثقة الاسلام کلینی در اصول کافی أخبار متعدّدى از صحیح و حسن و غیر آن آورده 
از امام صادق :4 که فرمود:صبر نسبت به ایمان همچون سر نسبت به بدن است. که اگر سر 


e. 9 5‏ 1 1 5 ۳ 
بين برود بدن هم از بين مىرود. و همجنين أكر صبر از بين برود ايمان از بين رفته است . 


1 اصود كافى. ٩۱7۲‏ 


۲ سوره آل عمران. أيه ۲۰۰. 
ابعر وا 


۴۱۰ / مكيال المکارم فى فوائد العاء للقائم 32 اج ۲ 
و در همان كتاب در حديث ديكرى از حفص بن غياث آمده که كفت: حضرت 


ابوعبدالله امام صادق :1 فرمود: هر کین صبر کند مدت کمی را صبر کرده" و هر کس 


بی‌تابی نماید مقدار اندکی بی‌تابی نموده است. سپس فرمود: بر تو باد که در تمام امور خود 


صبر کنی, که خدای عز و جل حضرت محمد إن را برانگیخت و او را به صبر و مدارا 
آمر کرد و فرمود: ‏ آطبز غلی ما یقولون و أَهجُرهُم هَجْراً جَميلاً * رَذزنی امین 
أولى النّعمة» '؛ و بر آنچه [دشمنان] می‌گویند صبر کن و به گونه‌ای نیکو از آنان دوری 
گزین, و کار تکذیب کنندگان مغرور مال و منال را به من واگذار. و نيز خدای تبارك و 
تعالی فرموده: «ذْ الى هی أَحْسن السَيّنََ فلا ای بيك وَيَيْنَهُ عَدَاوَةُ كأنَّهُ ول 
خمیم # وما یه إل لین یروا وَمَا ليها ال ذو حَظّ ن ؟؛ بدی خلق را به 
نیکوترین گونه دفع و مقابله كن تاكسى که ميان تو و او دشمنى هست همچون دوستى 
مهربان شود. و [ليكن] اين حالت را جز کسانی که صبر كنند و جز کسی كه بهرة بزرگی 
دارد نخواهد يافت. پس رسول خدا 4# صبر کرد تا جايى كه آن حضرت را به امور 
بزرگی نسبت دادند و به [سحر و جنون و...] متهم کردند. يس سینه‌اش تنگ شد خدای 
عز و جل اين آيه را نازل فرمود: و للم نك یضیق صَذرك بما ون # فسح بحَند 
رب وَكُنْ مِنَ السَاجدینَ»؟؛ و به تحقيق که ما می‌دانیم به سبب آنچه [كافران و تکذیب 
کنندگان] مىكويند سینه‌ات تنك مىشود, يس با حمد يروردكارت تسبیح گوی و از 
سجده گزاران باش. سپس آن حضرت را تکذیب کردند و تهمت زدند. از اين جهت غمگین 
شد يس خدای عز و جل این 0 «قد تَعلَم أنه نه ینت ۳ يَفُولُونَ نمم 
لا یت لک لین بآياتٍ الث : دون فز لد کیت ٿ سل من قَبْلِكَ قَصَّبَدُوا على 
ما كذبوا و أوذوا حى أتاهُم تصرتا» اه سخنان آنها تو را غمكين می‌سازد. 


۱. یعنی: دوران ابتلا در دنیا کوتاه است پس کسی که صب ركند مدت کمی صبر کرده از جهت کمی ایام آن و هركس بی‌تابی کند 
مدت کوتاهی بی‌تابی کرده ولی زمان متنعم شدن در آخرت طولانی و دائم است. (مؤلف). 

؟. سوره مزمل. !به ۱۰ و ۰۱۱ 

۳ سوره سحده. آيه ۲۴و ۰۲۵ 

۴. سوره حجر. آيه ۹۷و ۹۸ 

۵ سوره انعا آيه ۲۳ و ۲۴. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 2 / ۴۱۱ 
آنها تو را تکذیب نمی‌کنند بلکه ستمگران آيات خداوند را انکار می‌نمایند. و البته پیش از 
تو رسولانی تکذیب شدند يس بر آنچه از تکذیب و اذیّت دیدند صبر کردند تا هنگامی که 
نصرت ما به ايشان رسید. آنگاه پیغمبر 4 دل بر صبر نهاد. تا اينكه آنها [یی‌شرمی وآزار 
را] از حد گذرانیدند و خدای تبارك و تعالی را یاد کردند و او را تکذیب نمودند, 
پیغمبر آکرم ياف فرمود: من دربارةٌ خود و خاندان و آبرویم صبر کردم ولی بر بدگویی 
نسبت به معبودم صبر ندارم» يس خدای عز و جل اين آيه را نازل کرد: (ِوَلَقَدْ خلت 
السّنواتٍ وّالازض وَمَا بَنهُمَا فى َة أيّام وَمَا مَسَّنَا ین لوب * فاصبز علی مَا 
یفن ؛ و ما آسمانها و زمين و آنجه رين آنهاست را در شش روز آفريديم و هيج 
رنج و خستگی به ما نرسيدء يس بر آنچه می‌گویند صبر کن. آن حضرت تن در همة 
احوال خود صبر کرد [تا] آنگاه که به امامان از عترتش مژده داده شد. و ایشان به صبر 
توصیف شدند, که خداوند - جل ثناؤه ‏ فرمود: «جَعلنا منم ال يَهْدُونَ میت لا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بآياتنًا يُوقِنُونَ»'؛ و از آنان امامانی قرار دادیم که به آمر ما هدایت کنند 
آنگاه که صبر کردند و به آیات ما يقين داشتند. در آن هنكام آن حضرت ٢ا‏ فرمود: صبر 
از ايمان است همچون سر نسبت به بدن. يس خدای عزو جل هم در إزاى صبر, به او 
إحسان فرمود. و خدای عز و جل اين آيه را نازل کرد: و تَمّتْ كَلِمَهُ رَبْكَ الحشتّی على 
بَنِى إشرائيل ما صَبرُوا ودرا مَا كان يَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَومُهُ وَمَاكَانُوا يَعْرشُون» ؛ و 
احسان پروردگارت بر بنى اسرائيل به حدّ كمال رسيد به خاطر صبری که كردند و آنچه 
فرعون و قوم او می‌ساختند و عمارتهايى که می‌پرداختند را از بين برديم. پیغمبر 
اكرم تل فرمود: اين مزدكانى و إنتقام استءكه خدای عز و جل نبرد با مشركين را به آن 
حضرت رخصت داد و [خداوند] نازل فرمود که: فا المُشركينَ حَيْتٌ وَجَدْتمُوهُمْ 
وَخُدُوهُمْ و آخطروهم وَأَفعُدُوا له کل معَصیٍ6 '؛ يس مشرکان را هر جا که يافتيد بكشيد 
و آنان را بگیرید و محصورشان كنيد و به هر کمین‌گاهی بر سر راه آنها بنشینید. 


۱.سوره‌ق آبه ۰۳٩‏ 
۲ سوره سحده أيه ۰۲۴ 
۳. سوره اعراف. آیه ۰۱۲۷ 


۴ سوره توبه, آیه ۵ 


۲ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم خا اج ۲ 
رکش هن ی 
و افتلوهم حَيْتْ 


را بر دست رسول خود ٥‏ 


هُمْ» ؛ و آن مشرکان را هر جا که يافتيد بکشید. يس خداوند آنها 


و دوستان حضرتش به قتل رسانید. و آن را پاداش صبر آن 
بزرگوار قرار داد با آنچه در آخرت برای آن حضرت ذخیره فرموده. يس هر آنکه صبر 
کند و در راه خدا تحمل نماید. از دنیا بیرون نمی‌رود تا اينكه خداوند نسست به دشمنانش 
دیده‌اش را روشن نماید. به اضافة آنچه برای آخرت او ذخیره می‌سازد. 

و در همان کتاب در خبر صحیحی از اپوالصباح کنانی " روایت آمده که گفت: در 
محضر امام ابوعبدالله صادق ا شرفیاب بودم که پیرمردی به حضور آن جناب رسید و 
عرضه داشت: ای ابوعبدالله. من به محضر شما شكايت آوردهام از فرزندانم و ناسياسى آنها 
و برادرانم و جفاكارى ايشان در اين هتكامكه ستم بالا رفته است؟ حضرت ابوعبدالله امام 
صادق ل فرمود: ای مرد همانا حق را دولتى است و باطل را دولتى. و هر كدام در دولت 
دیگری خوار است. وكمترين چیزی که در دولت باطل به مؤمن مىرسد عقوق فرزندان و 
جفاى برادرانش می‌باشد. و هيج مؤمنى نيست که چیزی از رفاه و آسایش را در دولت 
باطل ببيند مكر اينكه پیش از مردنش مبتلا می‌گرده. يا در بدنش و يا دربارة فرزندانش و 
يا در مورد مالش تا ايتكه خداوند او را از آنچه در دولت باطل كسب كرده خلاص كند و 
در دولت حق سهم او را زیاد گرداند يس صبر کن, و تو را مژده باد". 

و در همان کتاب از حضرت ابو جعفر امام باقر ل روایت آمده که فرمود: هنگامی که 
فوت پدرم على بن الحسین نك نزدیک شد مرا به سینه گرفت و فرمود: يسرم تو را سفارش 
می‌کنم به آنچه پدرم هنكام رحلت مرا سفارش کرد. و یاد فرمود که پدرش او را به آن 
سفارش کرده بود: يسرم بر حق صبر کن هر چند که تلخ باشد ". 

و در کتاب كمال الدین به سند خود از بزنطی آورده که گفت: حضرت رضا اذ 


۱ سوره بقره. آیه ۰۱۹۱ 

۲ این خبر را در آخر باب تعحیل عقوبة الذنب آورده. و ابوالصباح کنانی کوفی است. و اسم او ابراهيم بن نعیم است. و ثقه 
می‌باشد که امام صادق ع او را «میزان» ناميده. و چنانکه در کتب رجال آمده به أو فرمود:«انت میزان لا عين فيه». 
امؤلف). 


۳ صوق كافى. ۶/۲ 2.۴۴۷ 118 
و 3 
۴ اصول کافی. ۲ .٩۱/‏ باب الصیر. ح ۱۳. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت یذ ۴۱۳ 
فرمود: جه خوب است صبر كردن و انتظار فرح كشيدن. آيا نشنيدهاى فرمودة خدای 
عز و حل را: « وَأَرتَقبُوا نی مَعَكُمْ رَقِيبٌ قيب ؛ و منتظر باشید که من نیز با شما منتظر 


هستم. و فرمودة خدای را -عز و جل -: «َانْتطرّوا إِنَى مَعَكُمْ مِنَ المنتظرينَ» "؛ يس منتظر 
باشيدكه من نيز با شما از منتظرانم. يس بر شما باد صبر که همانا كشايش فرح بر نومیدی 
غالب مىآيد. و کسانی که پیش از شما بودند از شما صبورتر بودند". 

و در همان کتاب به سند خود از محمد بن مسلم آورده که گفت: شنیدم حضرت 
ايوعبدالله امام صادق ا می‌فررمود: به درستی که پیش از [ظهور] حضرت قائم عليه 
الصلاة و السلام - از سوى خداى عز و جل برای مومنین. نشانههايى خواهد بود. عرض 
7 آن نشانه‌ها چیست خداوند مرا فدای تو گرداند؟ فرمود: آن فرمودة خدای عزو جل 

َلنَبْلْونَكُمْ4؛ و البته شما را مىآزماييم. يعنى: مؤمنين را پیش پیش از سخروج حضرت 

2ة. بشی من الخوف والجُوع رفص من الأشوال وَالأَنْفُسِ وَاشَّمَراتٍ وش 
الصّابرينَ4؛ به چیزی از ترس و گرسنگی و نقصان آموال و نفوس و آفات زراعت. و مژده 
و بشارت بده صابران را*. فرمود: آنها را آزمایش می‌کند به مقداری ترس از پادشاهان 
بنی فلان در آخر حکومتشان, و گرسنگی به گرانی نرخهایشان, (و نقصان آموال) فرمود: 
كسادي تجارتها و کمی بازده. (و نقصان نفوس) فرمود: مرگ فراگیر و زودرس (و نقصان 
زراعتها) فرمود: کمی رشد و حاصل آنچه کشت می‌شود. (و بشارت ده صابران را) در آن 
هنكام به زود رسیدن خروج قائم . سپس امام صادق 2 به من فرمود: ای محمد اين 
است تأويل آن. خدای تعالی می‌فرماید: و ما يَعلَُ تأیه ال له الرَاسخُونَ فى العلّم»؛ و 
تأويل آن راكسى نمی‌داند جز خداوند و راسخان در علم”. 
و در تفسیر نیشایوری از پیغمبر اکرم ی روايت آمده که فرمود: يكديكر را به 


معروف آمر و | ی يس هرگاه دیدی شخص فرومایه‌ای اطاعت می‌شود و 


۴. سوره بقره. آيه ۱۵۵ 


آل عمران. أيه ۷۰و کمان الدین ۶۴۹/۲ 


۴ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 22 اج ۲ 


هواى نفس بيروى می‌گردد. و دنيا ترجيح داده می‌شود. و هر صاحب رأيى نظر خود را 
می‌پسندد. يس بر تو باد خودت و کار عوام را واكذار. و هماتا كه در بى شما روزهایی 
خواهد بود كه صبر در آنها همچون آتش سرخ به کف داشتن استء به عمل کنندة [به 
وطیفه‌اش] از آنها همچون پاداش پنحاه تن که عمل او را [در زمانهای دیگر ] انجام دهند 
عطا می‌شود. 

و در عيبت نعمانی به سند خود از امام صادق ن از پدرش ند آورده که فرمود: 
مومنان آزمایش می‌شوند و خداوند آنان را نزد خود از هم تمییز می‌دهد. همانا خداوند 
مؤمنان را از بلا و تلخیهای دنیا ايمن نداشته. و لیکن آنها را از کوری و بدیختی در آخرت 
ايمن داشته است. سپس امام باقر #2 فرمود: حضرت حسین بن علی :8 کشتگان خود را 
[در سرزمین کربلا] كنار هم می‌گذاشت سپس می‌فرمود: کشتگان ما کشتگان پیغمبران 
هستند!. و در همان کتاب به سند خود از امام زین العابدین :3 آورده که فرمود: دوست 

شتم که [در كفتار] آزاد بودم و سه کلمه با مردم سخن می‌گفتم. آنگاه خداوند آنچه 
e‏ انجام می‌داد. ولى عهدی است که با خدا بستهايم که صبر كنيم. . سپس 
این آيه را تلاوت كرد: «وَلَتَسْمَعُنَ من لین أوثُوا الكتاب من قَبِكُمْ رین الّذِينَ اشركوا 
اذى كثيراً وَإِنْ تطیروا و تفا قن ذلك من عَزم الأمور»" ؛ و همانا شما از كسانى كه پیش 
از شما کتاب آسمانی بر آنان نازل گشت و از آنان كه شرك ورزيدند [طعنه‌ها و] آزار 
بسیار خواهید شنید و اگر صبر كنيد و تقواپیشه سازید سبب نیرومندی و قوت يافتن در 
کارها است ". و در همان کتاب از آن حضرت :3 حدیثی آمده که در بحث مرابطه ان شاء 
الله خواهیم آورد. تا آنجا که فرموده: ... و موّمنان مرابطه و صبر کنند و يكديكر رابه 
صبر وادارند تا ايتكه خداوند حکم فرماید. و اوست بهترین داوران". و روایات بسیار 
دیگری که در جای خود ياد شده است. خلاصه اينكه حال و وضع مؤمن در گرفتاریها و 
بلیات آن است که در دیوان منسوب به مولایمان امیرمومنان على مد آمده: 


۰۱۱۲ غیت نعماني.‎ ١ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 2 | ۴۱۵ 
إا زيد شرا زا صبراًكأنَمَا هو الیشك مَابَيْنَ الصَّلابَةِ و الفهر 
8 فستیت اليشك یداه طییةٌ على الح و ال أصطباراً على الشيّ 

اگر شر و گرفتاری بر او زياد شود بر صبر خود می‌اقزاید. او همچو مشک است در 
ميان ابزارهای ساییدن أن زیرا که خورده‌های مشک عطر و بویش با ساییدن و حرارت 
بیشتر می‌شود از جهت صبر بر گرفتاری. 

توجه: از آنچه یاد کردیم معلوم شد که صبر در زمان غیبت امام 12 بر چند گونه است؛ 
از حمله: 

۱ صبر بر طول غیبت. به اينكه از شتابزدگانی که به سبب طولانی شدن غیبت 
دلهایشان قساوت می‌گیرد نباشد. که شتابزدگان در مورد امام 3 به تردید افتند. و اين 
عنوان در آمر بيست و دوم گذشت. 

۲ صب ر كردن مؤمن بر آنچه از آزار و استهزا و تکذیب و مانند آنها از مخالفین خود 
می‌بیند. 

۳ -صبر بر اقسام بلاها و محنتهایی که بر او وارد می‌شود. که بعضی از آنها در آیة 
شريفه ياد كرديده. خدای تعالی فرماید: وَلتَبلُونَكُمْ بشی من الخّوف و الجوع و.... 

۴ -صبر بر آنچه از گرفتاری مؤمنين به دست معاندين و آزار مخالفين نسبت به ايشان 
می‌بیند. در صورتی که نتواند آنها را خلاص کند و از ايشان دفاع نماید. که در اين حال 
وظیفه او صبر و دعا کردن است. و اقسام دیگر صبر که مؤمن هنكام ابتلا در می‌یابد. 


پنجاه و چهارم: درخواست صبر از خدای تعالی 
يعنى از وظایف مؤمن آن است که در زمان غیبت از درگاه خداوند عز و جل بخواهد 
كه او را در مواقعی كه وظیفه‌اش صبر كردن است به او توفیق دهد. و این از چند جهت 


است: 


از حمله: اينكه در دعاهای رسیده از امامان : 


ين مطلب وارد شده. چنانکه در 
دعای عمری © آمده: و مرا ير أن صبر ده... . 


و از جمله: آنچه روایت گردیده در أمر به درخواست هر آن چیزی که مؤمن برای 


۷۶ مکیال المكارم فى قوائد الذعاء للقائم + اج ۲ 


سامان دادن اخرت و دنیای خود به ان احتیاح دارد از خدای عز و حل. که كليدهاى همۀ 


آشیا به دست [قدرت] اوست و شاهد بر این مقصود است فرمودةٌ خدای تعالی خطاب به 


پیغمبرش يننفة: و آصبز وَمَا صَيْدْكَ الا بالله4'؛ و صبر کن و صبر تو نیست جز به [سبب 
پا کمک ] خداوند... .كد باء برای سبیّت يا استعانت است. و بنابر هر دو وجه شاهد بر 
اين مطلب است. پس شایسته است که مؤمن صبر را از خدای عزو جل بخواهد. و تواند 
كه باء به معنی «مِنْ» باشد هر چند که صاحب مغنى لیب آن را ياد ننموده است ‏ چون 
مهم نیست که او چیزی را منکر شود که در کلام فصیح شاهد بر آن و جود دارد. همچنان 
که جمعى از علمای نحو انکار کرده‌اند که باء برای تبعیض باشد. با اينكه نص به آن از 
امامان نظ رسیده است. 

و از پیغمبر اکرم تن آمده: از خدای عز و جل آنچه از حوائج برایتان پیش می‌آید را 
مات نمی کے بن قو زا و کر آن را آسان نکند فراهم نمی‌گردد. و آن 


حضرت با فرمود: هر يك از شما همه نياز خود را از يروردكارش درخواست نماید. 
حتّى بند نعلینش را اگر قطع شود. و اخبار در اين باره بسیار است. و نيز بر اين مطلب 
دلالت می‌کند اطلاق آنچه در آیات قران أمر به دعا وارد شده. يس 0 ۱ 
دعا کند برای اينكه خداوند صبر را در موارد آن به او عنایت فرماید. که اين چیزی است 

که به وسيلة آن آخرت و دنیای خود را سامان می‌دهد و محبّت و طاعت و رضای 
مولایش را به سبب آن جلب می‌نماید. 

و از جمله اینکه: بسیار اتفاق می‌افتد که موارد صبر به غير آن مشتبه می‌شود. يس 
انسان در جایی که نمی‌بایست صبر کند. صبر می‌کند. و به جای خاموش ماندن سخر 
می‌گوید. و به جای سخن گفتن خاموش می‌ماند, و توفیق يافتن به اینکه هر چیزی را در 
جای خود قرار دهد و هر کاری را در وقتش به جای آورد. از سوی خدای عزو جل 
می‌باشد. پس مؤمنى که می‌خواهد در مسیر هدايت گام بردارد وظيفهاش آن است که به 
درگاه خدای تعالی دعا و تضرع و زاری کند کند تا او را به صبر كردن در مواقع خاص آن. و 
دعوت كردن در جاهایی که بايد دعوت نمود. و بىباكى هنكام لزو ی 


۱ سوره تحل. آیه ۱۲۷. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 


۳ 


رزم‌آوری. و خشم در موقع خشمناکی, توفیق دهد. و موارد دیگر را بر این قياس بگیر. 


و از جمله: اينكه در روایات أمر به صبر خواهی از خدای عزو جل وارد گردیده. 
چنانکه در کافی از امام صادق عليه الصلاة و السلام روایت است که فرمود: خداوند 
-عز و حل - رسولان خود را به مکارم اخلاق اختصاص داده پس خودتان را بیازمایید. که 
اگر در شما آن اخلاق بود خداوند را حمد گویید و بدانید که آن از خوبی [شما] است. و 
اگر آن اخلاق در شما نبود يس از خداوند مسئلت نمایید و برای دست‌یابی به آنها به درگاه 
خداوند التماس کنید. سپس آن حضرت ده چیز [از مکارم اخلاق] را فمرد: يقين و قناعت 
و صبر و شکر و خویشتن‌داری و خلق نیکو و سخاوت و غيرت و شجاعت و مروت . 
بعضی از راویان يس از اين ده خصلت افزوده «و راستگویی و ادای امانت». و در همان 
کتاب در حديث دیگری از آن حضرت ا آمده که فرمود: ما دوست داریم کسی را که 
عاقل. فهمیده. فقیه. بردبار. صبور. راستگو و باوفا باشد. خدای عزو جل پیغمبران را به 
مکارم اخلاق (صفات عالی انسانی) اختصاص داد يس هر آنکه در او اين صفات بود 
خداوند را بر آن حمد گوید. و در هر کس نبود به درگاه خداوند عزو جل زاری نماید و 
آنها را از او بخواهد. راوی گوید: عرض کردم: فدایت شوم. آن صفات کدامند؟ حضرت 
فرمود: پرهیزکاری و قناعت و صبر و شکر و حلم و حیا و سخاوت و شجاعت و غیرت و 
نیکی, و راستگویی و ادای امانت ". 


پنجاه و پنجم: سفارش یکدیگر به صبر در زمان غیبت حضرت قائم عجل الله 
فرجه 

و این از امور مهمی است که شایسته است به آن اهتمام گردد. و بر آن مواظبت شود. و 
چند وجه بر اين مطلب دلالت دارد: اوّل: همۀ دلیلهای امر به معروف. دوم تأْسّی جستن 


و افتدا نمودن د 


مطلب روشن می‌شود. سوّم: خصوص روایتی كه سیّد اجل على بن طاووس ب در کتاب 


۱ صود کافی. ۲ ۰ عش با 


۲ صون کافی. ۵2۶/۲ 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ظة اج ۲ 


اقبال آورده از پیغمبر اكرم ,نيك در خطبة روز غديركه فرمود: و دربارة على نازل شد 
[سورة] و العصر, و تفسيرش اينكه: (و) سوگند به يروردكار (عصر) قیامت که (همانا انسان 
در زيان است): دشمنان آل محمد. (مگر كسانى که ايمان آوردند) به ولايت ايشان (و 
کارهای خوب انجام دادند) به همدردى كردن با برادرانشان (و يكديكر را به صبر سفارش 
دادند) در زمان غيبت غاثبشان...!. 

می‌گویم: منظور از سفارش یکدیگر به صبر آن است که مؤمن به فرزندان و نوادگان و 
خاندان و عیال. و عشيره. و برادران دیتی. و دوستان خويش و سایر مؤمنين سفارش و امر 
کند به ایمان به حضرت قائم نة و صبر کردن در زمان غیبت آن حضرت بر طولانی شدن 
زمان غيبت و بر آنچه از فتنه‌ها و بلاها و محنتها و اذیتها به ایشان می‌رسد. و آنچه از 
آزار دشمنان و جفای دوستان و غير اینها... می‌بینند. به اینکه خوبیهای صبر را برایشان 
بازگوید. و اينكه در پی صبر ظفر و گشایش خواهد بود تا بر اثر طولانی شدن غیبت 
نااميد نشوند. و چون دشمنان خود را در آسایش و راحتی و رفاه و نعمت بینند به تردید 
نيفتند. و بدانند که آن را امامان راستگوی نی خبر داده‌اند. پس همانطور که راستگویی 
آنان در خبر به ابتلاى اهل ایمان و چیرگی دشمنان برایشان آشکار گشت. همچنین 
راستگویی آنان در ظاهر شدن فرج و كشايش و رفاه برای دوستان آشکار خواهد شد ان 
شاء الله تعالى. 

و بايد بدانند که هر کس صبر كند و انتظار كشد. به فرج و پیروزی نايل كردد. يا به 
نمىبينيد كه هركاه کسی دجار قرضهای زيادى شده باشد. ولى بداند که يس از مدتى از 
بعضى موارد وسعتى به او مىرسد. جنين شخصى به همان انتظار وسعت و سيرى شدن 
مدّت. دلش تسلّى مىيابد تا از بار سنگین قرضها خلاص شود يا اينكه کسی بيمار باشد. و 
مرضهاى چندی در او باشد. ولى می‌داند که در بعضى از جاها طبيب زبردستى هست که 
پس از مدتى به سراغ او خواهد آمد و او را معالجه خواهد کرد و از آن بيماريها راحتش 


خواهد ساخت. چنین فردى همین انتظار كشيدنش برای پایان يافتن مدّت و آمدن آن 


۱ اقال. ۴۵۷ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ن | ۴۱۹ 
طبيب مورد اطمينان. مايه تسلى جان و تقويت روحيّه و برطرف شدن غم و غصه‌اش 
می‌باشد. از همین روى هنکامی كه ابوبصير از امام صادق مي سؤال كرد: فدايت شوم جه 
موقع َرَج خواهد بود؟ حضرت فرمود: ای ابوبصير آيا تو هم ازكسانى هستی که دنيا 
می‌خواهند؟ کسی که اين امر را شناخت به راستی به جهت انتظار کشیدنش از او فرح شده 
است". 

و از محمد بن الفضيل از حضرت امام رضا ن روایت آورده که گفت: از آن حضرت 
دربارة چیزی از َرَج پرسیدم. فرمود: آيا مگر نه انتظار فرج خود از فرج است؟ خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «فانتظروا إِنَى مَعَكُمْ من التظرین»؛ منتظر باشید به درستی که من 
هم از منتظران می‌باشم ". 

و از حسین بن جهم آمده که گفت: از حضرت ابوالحسن امام موسی کاظم ما دربارة 
فرج پرسیدم. فرمود: آیا نمی‌دانی که انتظار فرج از فرج است؟ گفتم: نمی‌دانم مکر اینکه 
شما به من بیاموزید. فرمود: آرىء انتظار فرح بخشى از فرح است”. 

و در عيبت نعمانی از حضرت ابوجعفر باقر ن آمده که فرمود: اصحاب محاضیر 
[شتابزدگان] هلاک شدند. و نزدیک شمارندگان نجات یافتند. و پناهگاه بر پایه‌های 
محکم خود ثابت ماند. همانا که يس از غم و اندوه فتح شگفتی خواهد بود؟. 

و از على بن يقطين آمده که گفت: حضرت ابوالحسن امام کاظم نا به من فرمود: 
دویست سال است که شيعه با آرزوها تربیت می‌گردد. راوی گوید: يقطين به پسرش على 
گفت: چگونه است که آنچه دربارة ما [حکومت بنى العباس] گفته شده واقع گردید. و 
آنچه دربارة [حکومت حق] شما گفته شده انجام نگرفت؟ على گفت: البته آنچه دربارة ما 
و شما گفته شده هر دو از یک منبع بوده‌است. مگر اينكه جریان شما وقتش رسیده بود 
پس بىكم و کاست مطلب به شما گفته شد. و همانطور هم که گفته بودند انجام یافت. ولی 
امر ما هنگامش نرسیده. يس با امیدها دلگرم شدیم, و اگر به ما می‌گفتند: اين امر تا 


۰۱۸۰ بسار الانوار. ۰۱۴۲/۵۲ ۵۴و غیت نعمانی‎ ١ 
۲۲ ۰۱۲۸/۵۲ بسار انوا‎ ۲ 

۳ بحار الوا ۰۲۹۰۱۳۰/۵۲ 

۴ غیت تعمانی. ۱۰۴ 


۰ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائمت: اج ۲ 


دويست يا سيصد سال دیگر تحقق نخواهد یافت. البته دلها قساوت می‌گرفت. و عموم 
ا ی 1 3 24 ۳ 
مردم از اسلام برمی‌گشتند. ولى می‌گفتند: به زودى اين امر واقع می‌گردد و خيلى نزديك 


است. تا دلها با هم ألفت كيرد وكشايش نزديك گردد!. 


پنجاه و شم: يرهيز از مجالسى كه نام آن حضرت عجل الله فرجه در آنها مورد 
تمسخر باشد 

يرهيز كردن و دورى جستن از مجالس بيكاركان و كمراهان. آنها که ياد امام نه را به 
مسخره مىكيرند يا آن حضرت را به بدی ياد می‌کنند. يا بر آن بزرگوار خرده مىكيرند. يا 
وجود شریفش را انکار می‌نمایند. يا ايتكه از یاد كردن حضرتش روی گردانند. يا مؤمنان 
منتظر آن جناب را به تمسخر می‌گیرند. 0 عزو جل فرماید: ظو قَذ رل عَلَيكُمْ فى 
الكتاب أن لا سَمِعْتُم آیات الله یربا وَيُسْتَهِرَُ بها قلا ند وامَعَهُمْ حَتى يَحُوضُوا فى 
حديث غیره اک لا مهم إن الله : جامع ای ین وَالكافِرِينَ فى جَهْنّمَ جَميعاً» '؛ و همانا 
[خداوند] در کتاب بر شما نازل فرمود که هركاه شنیدید به آیات خداوند کفر ورزیده 
می‌شود و استهزا می‌گردد يس با آنان [کافران و استهزا کنندگان] ننشینید تا در سخنی دیگر 
داخل شوند که [اگر با آنها همنشین شوید] شما هم به حقيقت مانند آنان خواهید بود 
همانا خداوند همگی منافقان و کافران را در جهتم جمع خواهد کرد. 

و در تفسیر على بن ابراهیم قمی يله آمده که گوید: آیات خداوند: امامان 4 هستند". 

و در اصول کافی به سند صحیحی از شعیب عقرقوفی آمده که گفت: از حضرت 
ا امام صادق نت دربارة فرمودة خدای تعالی: ؤوَقَدْ نَرّلَّ کم فى الکتاب أن لد 
سَوفتم آیات اف ییا و وَيُسْتَهِرَءُ بهًا...). يرسيدم. فرمود: منظور آن است كه چنانچه 
شنیدی کسی حق را انکار می‌دارد و آن را دروغ می‌شمارد. و نسبت به امامان نچا ناروا 
می‌گوید. از کنارش برخیز و با او همنشینی مکن هر کس که باشد". و در همان کتاب در 
۱ اصول كافى. ۳۶۹/۱ ذيل جاع 
۲ سوردنساء أيه ۱۴۰. 


؟. تسیر قمى. ١‏ ۱۵۶ 
۴ اصول کافی. ۳۷۷/۲. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت 8 / ۴۲۱ 
خبر صحيح از آن حضرت ب آمده که فرمود: هركس به خدا و روز بازيسين ايمان دارد 
در جايى ننشیند که امامى در آن مذمت شود يا مؤمنى اهانت گردد". و در همان كتاب از 
آن جناب ډ روایت آمده که فرمود: سه مجلس است که خداوند آنها را دشمن می‌دارد و 
نقمتش را بر اهل آن می‌فرستد. يس با آنها [اهل آن مجالس] همنشینی و مجالست مکنید: 
يكى: آن مجلس است که کسی در آن قرار دارد که در فتوای خود دروخ می‌گوید» و دیگر 
مجلسی که ياد دشمنانمان در آن تازه می‌شود و ياد ما در آن کهنه [و فراموش شده] است. 
و مجلسی که در آن از [پیروی] ما جلوگیری می‌شود در حالی که تو می‌دانی [که در آن 
مجلس جنين چیزی هست]. راوی گوید: سپس امام صادق یډ سه آيه از کتاب خداوند را 
تلاوت کرد که گویی در دهانش بود -یا گفت: گویا در مشتش بود .: وَل تسوا لین 
يَدْعُونَ من دون اله فَيَسْبُوا لله عَذواً بعر علم» » و به آنان که جز خداوند را می‌خوانند 
دشنام ندهید که [آنان نيز] خداوند را ستمگرانه از روى نادانى دشنام می‌دهند. ور 
رَأَيْتَ لین يَحُوَضُونْ فى آیانا قأعرض عَنْهُمْ حى يَخُوضُوا فى حدیث عَيرو4 + و هرگاه 
کسانی را بینی که [برای خورده گیری و طعنه زدن] در آیات ما گفتگو می‌کنند يس از آنان 
اعراض کن تا در سخنی دیگر وارد شوند. «وّل توا لما تَصِفُ أَلْسِتُكُمُ الكَذِبَ هذا حَلَالٌ 
وَهَذا حَرَام لوا عَلَى الله الكَذِبَ» ؛ و مکویید به سبب آنچه زبانهایتان به دروغ 
توصيف کند که اين حلال است و آن حرام تا بر خداوند دروغ بنديدة. 

ودر همان کتاب از آن‌حضرت نب آمده که فرمود: هركاه به ناصبيان و مجالست با آنان 
دجا ركشتى مانندكسى با شكه بر روى سنگ سرخ شده‌ای نشسته باشد تا از آنجا برخيزى. زيرا 
كه خداوند آنها را دشمن می‌دارد و لعنتشان می‌کند. يس اگر دیدی که دربارة یکی از امامان 


گفتکو می‌کنند برخیز زیرا که خشم [و کیفر] خداوند در آنجا بر آنها فرود خواهد آمدگ 


۱.اصول کافی. ۲ /۳۷۷. 


۲ سوره انعا أيه ۱۰۸. 


۳. سوره انعاب أيه ۶۸. 


۴ نحل آيه ۰۱۱۶ 


۵ صو 


کافی. ۲ ۰۳۷۸۸ - ۱۲. 


۶ اصول کافی. 2۳۷۹/۲ ۱۳ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم عة اج ۲ 
و در همان كتاب در خبر صحیحی از آن جناب ن است که فرمود: هر کس نزد دشنام 
دهندة اولیای خدا بنشیند. به تحقیق خدای تعالی را معصیت کرده است ".۰ و در همان 


كنات نیز از آن حضرت : نةِ آمده که فرمود: هر کس در مجلسى بنشیند که در آن به یکی از 
اماما 


١‏ دشنام داده می‌شود و مىتواند برخيزد ولى اين كار را نکند خداوند در دنيا 
لباس ذلّت بر اندامش بيوشاند و در آخرت عذابش کند. و آنجه از نيكى از جهت معرفت 
ما بر او منّت نهاده از وی سلب فرماید ". 

و در تفسیر البرهان از کشی به سند خود از محمد بن عاصم آورده که گفت: شنیدم 
حضرت امام رضا ا می‌فرمود: ای محمد بن عاصم به من خبر رسیده که تو با واقفیان 
مجالست می‌کنی؟ عرض کردم: آری. فدایت كردم من با آنان مجالست می‌کنم در حالی که 
با ايشان مخالف هستم. أن حضرت ا فرمود: با آنان مجالست مكنء خدای عر و جل 
فرموده: وذ رل عَلَيِكُمْ فى الکتاب أن إذَا سمفثم آياتٍ الله يُكْمَدبهَا وَيُسْتَهرَهُ بها قلا 
تَفْعْدُ وامَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فى حدیث غیرو کم إذاً مِثْلُّهُمْ»؛ منظور از آيات: اوصيا 
هستند. و آنان که كفر ورزيدند: يعنى واقفیان ". 

مىكويم؛ اينكه واقفیان ذكر شده‌اند از ياب یاد کردن یکی از مصادیق است. همچنان که 
یاد کردن اوصیا از باب ذکر یکی از مصادیق آيات الله می‌باشد. چنانکه پوشیده نیست. 


توجه: از آيهٌ شريفه به ضميمةٌ آنچه در تفسیر آن روایت گردیده و به ضميمة سایر 
روایات. حرمت نشستن در مجالس اهل ضلالت که به بعضی از اقسام آنها در اوّل اين 
مبحث اشاره كرديم ‏ استفاده مىشود. به جهت نهيى که در آن آمده که ظاهر آن حرمت 
می‌باشد. بلكه از آية شریفه استفاده می‌شود که اين گناه در شمار گناهان کبیره قرار دارد. 
چون خدای عزو جل فرموده: (شما نيز مانند آنهایید) که دلالت دارد بر اينكه هر کس با 
آنها همنشینی کند مانند آنها است. بلکه از کسانی که با ایشان محالست نمایند به عنوان 
«منافقین» تعبیر فرموده و آتش جهنم را برای آنان وعده کرده است که می‌فرماید: (همانا 


.۱۴ اصول کافی. ۲ ۳۹۷۶.ح‎ .١ 
۱ .۱۵ ؟. صول کافی. ۲ /۳۷۹.ج‎ 
۰۱۴۰ تفسير البرهان. ۰۴۲۳/۱ ۴:و سوره نساء آيه‎ .۳ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غا !۴۲۲ 
خداوند همگی منافقان وكافران را در جهنم جمع خواهد ساخت) پس بزرگی اين گناه و 
ازكبائر بودن آن ظاهر گشت. از خداى عز و جل خواستاريم که ما رابه آنجه رضاى 
اوست توفيق دهد. و از آنچه موجب سخط و غضبش می‌باشد حفظ فرمايد. 

و در دعا آمده است: أن لعلَّكَ یتبی آلف مجالس البَطَلِينَ قبینی بيهم خَليستَى؛ يا 
شاید که مرا دیده‌ای با مجالس بيكاركان و یاوه‌جویان لفت كرقتهام يس مرا در ميان آنان 
واگذاشته‌ای. 

می‌گويم: و همین حسرت و نقمت بس است از آن به خداوند پناه می‌بریم -و در أمر 


پنجاه و هشتم آنچه بر اين مطلب دلالت دارد خواهد آمد. ان شاء الله تعالی. 


پنجاه و هفتم: تظاهر با ستمگران و اهل باطل 

در محار به نقل از کشت الشمه از طریق عامّه روایت آورده از حذیفه که گفت: 
# می‌فرمود: وای بر اين امّت از پادشاهان ستمگر که چگونه 
می‌کشند و فرمانبرداران را می‌ترسانند مگر کسی که اطاعت از آنها را اظهار کند. پس 
مؤمن متّقى با زبان با آنها تَصَنْع و تظاهر می‌کند. و با دل از آنها فرار می‌نماید. يس هرگاه 
خداوند عزو جل بخواهد اسلام را با عزّت بازگرداند هرگونه ستمگر لجوج را در هم 
می‌شکند و او بر هر چه خواهد تواناست که امتی را پس از فساد به صلاح آورد. آنگاه آن 


شنیدم رسول خدا 


حضرت تن فرمود: ای حذیفه اگر از دنیا به جز يك روز باقی نماند خداوند آن روز را 
طولانی خواهد کرد تا مردی از خاندان من حکومت يابد. 

و در شحف العقول در سفارشهای امام صادق ند به مومن الطاق آمده که فرمود: ای 
پسر تعمان هركاه در دولت باطل بودی با هركس تقيّه داری با تحيّت برخورد کن. زیرا که 
هر كس متعرض دولت شود خود را به کشتن داده و هلاک کرده است. خداوند فرماید: 
وول تلتوا بایدیکم إلئ التَهلْكَة4 ؛ و خود را به مهلکه و خطر در نیفکنید...". 

و در غيست نعمانی به سند خود از امیرالمومنین ا آورده که فرمود: همچون زنبور 


۱. سوره بقره أيه ۱۹۵ 
۲ تسف العقول. ۰۲۲۸ 


۴ / مكيال المكارم فى قوائد الدعاء للقائم.2ة / ج ۲ 

عسل در بين پرنده‌ها باشید که تمامى يرندكان آن را ناتوان إنكارند. و !گر پرندگان بدانند 
جه بركتى در اندرون آن نهفته است با آن جنين رفتاری نکنند. با زبانها و بدنهايتان با 
مردم معاشرت نماييد و با دلها و کارهایتان از آنان برکنار باشيد. سوگند به کسی که جانم 
در دست اوست آنچه را دوست داريد نخواهيد ديد تا اينكه بعضى از شما به صورت بعض 
ديكر آب دهان بياندازد. تا جایی که بعضى از شما بعض ديكر را دروغ‌پرداز شمارد و تا 
آنجاكه نماند از شما یا اینکه فرمود: از شيعةٌ من مكر همچون سرمة در چشم و نمک 
در غذاء اینک برايتان مثلى مىزنم: هرگاه شخصى كندمى داشته باشد که آن را پاک و 
پا کیزه کند و در جایی قرار دهد و مدتى آن گندم در آنجا بمانده سپس بعد از مدت زمانی 
به سراغ آن برود و ببیند که به آن کرم افتاده. پس آن گندم را بیرون آورد و تمیز و پاک 
نماید. و باز آن را به جای اوّلش برگرداند. و مدتى بر او بگذرد تا بار دیگر از آن بازدید 
کند. دوباره ببیند تعدادی کرم در آن واقع شده. پس آن کرمها را بیرون برد و گندم را پاک 
و تميز نماید و به همانجا برگرداند. و همین طور این کار را تکرار کند تا اینکه مقدار کمی 
از آن گندم باقی بماند همچون گندم کمیابی که کرم به آن ضرری نمی‌رساند. اين گونه 
شماها از هم تميز خواهيد يافت تا آنگاه که از شما باقی نماند مگر گروه کمی که فتنه 
هیچ گونه زیانی بر آنها نرساند!. 


پنجاه و هشتم: ناشناس ماندن و پرهیز از شهرت یافتن 

زیرا که شهرت آفت است و ناشناس ماندن راحت. و در کافی از امام صادق ا 
روایت آمده که فرمود: چنانچه بتوانی [طوری زندگی کنی که ] هیچ كس تو را نشناسد اين 
کار را بکن. 


و در کتاب كمال الدین به سند صحیحی از امام باقر .2 


4 آمده که فرمود: زمانی بر 
مردم خواهد رسید که امام آنان از ايشان غایب شود خوشا به حال آنان که بر آمر ما 
پایدار بمانند. در آن زمان. کمترین جيز از ثواب که به آنها رسد اینکه. خداوند متعال 


ايشان را ندا کند: بندگان و کنیزان من. به سرّ من ایمان آوردید و غيب مرا تصدیق کردید. 


۱ غبت نعمانی. ۱۱۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضر تظة / ۴۲۵ 
يس بشارت باد شما را به ثواب نيك از من؛ ای بندگان و كنيزانم حقاكه از شما قبول 
می‌کنم و شما را عفو نمايم و شما را می‌آمرزم. و به شما بندگانم رار ماران رات 
گردانم. > وبلا را از آنان دفع نماي واكر شما نبوديد عذابم راب بر آنها نازل می‌کردم. حابر 
گفت: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا بهترین کاری که مؤمن در آن زمان انجام دهد 
چیست؟ فرمود: حفظ زبان و خانه نشینی است 


و در نهج البلاغه از امیرالمومنین نت آمده که در یکی از خطبه‌ها فرمود: وَذَلِكَ رَمَانٌ 


3 ينجو فيه کل مزمن ثُومَةٍ إن شهد مرف و أن غاب لم يلد أُولئِكَ مَصَابِيح لین 

وَأَعْلامُ السّرئ لبسو بالمسابيح لا المذاييع البذر اولئك يفتح الله لهم ابواب رَحْمَيتِه 
وَيَكْشِفُ عَلْهُمْ ضر ضراء تلعته. أيّها لاش سیأتی عَلَيكُم رَّمانٌ يكفاً فيه الاشلام كما یکفاً 
الإناءٌ ما فيه ...؛ و آن زمانى است که در آن نجات نمىيابد مگر هر ممن بی‌نام و نشان, 
کر ی مج سور و كتاج ردو هرگ اي ریا در جات مریت 
برنيايند. اينان چراغهای هدایت و روشنگران راه شبروانند. که به فتنه و فساد و سخ 
و عافد ارد وعد کی هو اگوی السو ويا سرایی E‏ 
برای آنان خداوند درهاى رحمتش را باز می‌کند. و از ايشان سختى عذابش را برطرف 
مىنمايد. ای مردم؛ زمانى بر شما خواهد رسيدكه اسلام در آن واژگون می‌شود همچنان 
كه ظرف واژگون گردد و آنچه در آن است بریزد... 

سید رضی 4 فرماید: اينكه حضرت ‏ فرموده: «كل ممن نومة» منظورش كمنام کم 
آزار استء و «مساییح» جمع مسیاح است. و آن کسی است که بين مردم به فساد و سخن 
چینی می‌پردازد. و «مذاییم» جمع مذّیاع است و آن کسی است که هرگاه خلافی از کسی 
پشنود آن را پخش می‌کند و برای دیگران بازگو می‌نماید. و «البذْر» جمع بذور است. و آن 
کسی است که سفاهتش بسیار و بیهوده گو است. 

و در عیست نعمانی از امام صادق ن روایت آمده که فرمود: اگر يك خبر را خوب 
بفهمی از ده خبری که آنها را [فقط ] روایت نمایی بهتر است. همانا هر حقّى را حقیقتی 


.كمال الدین, ۳۳۰۶۱ 
۲ نیج اللاعه. خطبه ۱۰۲ فيض. ۲۹۱ 


۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم غ / ج ۲ 

است و هر صوابى را نورىء سپس فرمود: به خدا سوگند که ماكسى از شيعيانمان را فقيه و 
فهميده نمی‌شماريم تا ايتكه با او به كنايه و رمز سخن بگوییم و او منظور از آن را متوجه 
رد مت 
تاریک؛ كور و بی‌نوری خواهد آمد. که از آن فتنه‌ها نحات نیابد مگر ومه. گفته شد: يا 


يذ بر منبر در شهر کوفه فرمود: همانا در يشت سر شما فتنه‌های 


امیرالمومنین نومه چیست؟ فرمود: کسی که مردم را بشناسد ولی مردم او را نشناسند. و 
بدانيدكه زمين از حجّت لخدا خالی نمی‌ماند ولی خداوند خلق خویش را به خاطر ستم و 
تجاوز و اسراف بر خودشان از دیدار او کور خواهد ساخت. و اگر زمين یک ساعت از 
حجّت خداوند خالی بماند اهل خود را فرو خواهد برد. ولی حجّت خداوند مردم را 
می‌شناسد و آنها او را نمی‌شناسند همچنان که يوسف مردم را می‌شناخت در حالی که آنها 
او را نمی‌شناختند!. 

و در همان کتاب نيز به سند خود آورده که یکی از پاران امام ابوعبدالله صادق 38۶ بر 
آن حضرت وارد شد. و عرضه داشت: فدایت گردم؛ به خدا سوگند من تو را دوست می‌دارم 
و هركس تو را دوست دارد را دوست می‌دارم ای سرور من چقدر شیعیان شما فراوانند! 
آن حضرت ا فرمود: آنان را بشمار. عرض کرد: بسیارند آن حضرت ا فرمود: آنها را 
می‌توانی بشماری؟ عرض کرد: آنها از شمارش بیرونند. حضرت ابوعبدالله صادق ا فرمود: 
ولی اگر آن شماره‌ای که توصیف شده‌اند سیصد و ده و آندی تکمیل گردد آنچه را 
می‌خواهند انجام خواهد شد امّا شيعة ماکسی است که صدایش از بناكوش تجاوز نکند و 
ناراحتی‌های درونیش از بدنش آشکار نگرده. و با غلو ما را مدح نگوید و با زمامداران در 
مورد ما ستیزه نکند. و با کسی که از ما عیب‌جویی می‌نماید همنشین نشود. و با کسی که از 
ما بدگویی می‌کند هم‌سخن نگردد. و با دشمن ما دوستی ننماید. و دوستدار ما را دشمن 
ندارد. عرضه داشتم: يس با اين شیعیان مختلفی که دعوی تشيّع دارند جه کنم؟ فرمود: تعبیز 
داده خواهند شد و بررسی خواهند شد و تبدیل خواهند یافت. سالیانی بر آنها خواهد 
آمد که از میانشان ببرد و شمشیری آنها را می‌کشد و اختلافی پرا کنده‌شان می‌کند. شيعة ما 
تنها کسی است که همچون سگ زوزه نکشد و بسان کلاغ طمع نورزد. و اگر از گرسنگی 


۱ غبت نعمانی. ۷۰ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت / ۴۲۷ 
بميرد از مردم گدایی نكند. عرض كردم: فدايت شوم؛ جنين كسانى را با این اوصاف كجا 
بجویم؟ فرمود: در اطراف زمين آنها را بجوی. آنان كسانى هستند كه زندكيشان به سختى 
می‌گذرد. و خانه بدوشند که چنانجه در جایی حضور يايند شناخته نشوند. و هرگاه غایب 
باشند کسی حستجوی‌شان نکند و اگر بیمار شوند عیادت نشوند. و چنانچه خواستگاری 
کنند همسرشان ندهند. و هرگاه بمیرند [مردم] بر جنازة آنها حاضر نگردند. آنانند که با 
اموالشان مواسات كنند و در قبرهايشان یکدیکر را دیدار نمایند. و نظرهای‌شان با هم 
اختلاف ندارد هر چند که شهرهایشان مختلف است". 

و به طریق دیگری نیز این حدیث را روایت کرده و در آن افزوده: و هرگاه مؤمنى را 
ببینند او را گرامی دارند. و چنانچه منافقی را مشاهده کنند از او دوری گزینند. و به 
هنكام مرگ بی‌تابی ننمایند. و در قبرهایشان با یکدیگر دیدار می‌کنند. 

می‌گویم: محل شاهد فرمودة آن حضرت ا است: چنانچه در جابی حضور يابند 
شناخته نشوند و هركاه غايب باشند کسی جستجويشان نكند... . زيراكه آن حضرت 
- عليه الصلاة و السلام با اين سخن بر خوبى كمنام ماندن از مردم و مذمت مشهور شدن 
در بين آنها دلالت فرمودء و بدين جهت تمام اين حديث را آوردم که قوایدش بسيار است. 
و از جمله مطالبی كه متناسب با آن زمان است اين ابيات می‌باشد: 


خَنَيتُ عَنِ العُيونٍ فَانكَرَثنى فکان به ظُهورى لِلقُلوب 
و أَوحَشَنَى الانيسٌ فَغِبِتُ عنه لتأنيبى بسقلام ايوب 
و کیت یرو عُنى التفرید يَوماً و من آهوای لَدَىَّ يلا زقیب 
إذا ما استوحششٌ القَقَلانُ منی نس بِخَلوتى و مَعى خبیبی 


از دیده‌ها مخفی ماندم پس دیده‌ها مرا نشناختند. و از اين جهت برای دلها آشکار 
شدم. و مونس من به وحشتم انداخت لذا از نظرش غایب شدم. چون به خدای علام 
الغیوب انس یافتم. و چگونه روزی تنهایی مرا بیمناک خواهد ساخت. در حالی که 
محبوب من -به دور از رقیب ‏ نزد من است. چنانچه جن و انس از من وحشت کنند به 


خلوت خود مأنوس باشم و حبیبم با من است. 


۱. غیت نعماني ۰۱۰۷ 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم خد اج ۲ 


پنجاه و نهم: تهذیب نفس 

و پا کسازی درون از صفات يليد. و زيور دادن آن به وسيلة أخلاق يسنديده. و اين أمر 
در هر زمان واجب استء ولى ياد كردن آن به طور خصوص در وظايف زمان غيبت 
حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه از اين جهت است که درک فضيلت صحبت او و 
قرار گرفتن در عداد اصحاب آن جناب بستگی به آن دارد. به دليل روایتی که نعمانی # به 
سند خود از امام صادق ل آورده که فرمود: هر کس دوست می‌دارد از اصحاب حضرت 
قائم 3 باشد باید که منتظر باشد و در این حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو رفتار نماید. 
در حالی که منتظر باشد. يس چنانچه بمیرد و يس از مردنش قائم 4 بياخيزد. پاداش او 
همچون پاداش کسی خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است. بس کوشش كنيد و در 
انتظار بمانید گوارا باد شما را ای گروه مشمول رحمت خداوند. 

می‌گویم: در این حدیث دلالت بر این هست که دست يافتن به ثواب انتظار با رعایت 
کامل و ملازمت پرهیزکاری و اخلاق نیک مشروط می‌باشد. و مؤيّد اين معنی پیشتر 


شصتم: اتفاق و اجتماع بر نصرت أن حضرت ۶ 

زیرا که در اجتماع كردن تأثيرى هست که در انفراد نیست. هر چند که نصرت كردن 
وظيفة همة افراد است. خداوند فرموده: «و توا بحَیل الله جُمیعاً ولا تَقرَُوا4 »و 
همكى به ریسمان خداوند چنگ زنيد و يراكنده نشوید. چون امام ## در تمام زمانها 
رشتة محکم خداوند در ميان بندگانش می‌باشد. و دست يازيدن به او جز با پیروی و 
نصرت او حاصل نمی‌گردد. و امیرالممنین نة در یکی از خطبه‌هایش فرموده: ای مردم 
اگر شما از نصرت حق از پای نمی‌نشستید. و از کنار زدن باطل سستی نمی‌کردید. کسی که 
مثل شما نیست بر شما طمع نمی‌نمود. و آنان که بر شما نیرو یافتند قوت نمی‌گرفتند. ولی 
ا ار ۳ 


۲ سوره آل عمران آيه ۱۰۳. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غا ۲ ۳۲۹ 
شما همجون گم گشتگی بنى اسرائيل راه را گم كرديد. و به جانم سوگند که بعد از من 
كمكشتكيتان چند برابر خواهد شد. از جهت اينكه حق را يشت سر افکندید.. . 

و در توقيع رفیعی که از سوى ناحية مقدّسه به شيخ مفيد يك صادر كشت آمده است: و 
اگر شيعيان ما که خداوند آنان را در اطاعتش يارى دهد ‏ در وفاى پیمانی که از ايشان 
گرفته شده يكدل و مصمّم باشند. نعمت لقاى ما از آنان به تأخير نمی‌افتد. و سعادت 


ديدار ما برای آنان با معرفت كامل و راستين نسبت به ما تعحیل كردد...'. 


شصت و يكم: متّفق شدن بر توبة واقعى و بازگرداندن حقوق به صاحبان أنها 

آن چنان که پیشتر گذشت اينكه از جمله اسباب طولانی شدن غيبت امام که بر او و 
بر پدرانش درود و سلام باد گناهان و معصیتهایی است که از بندگان می‌بیند. چنانکه در 
همان توقیعی که به آن اشاره شد يس از عبارت ياد شدة فوق از آن حضرت عليه الصلاة 
والسلام آمده: «پس تنها چیزی که ما را از آنان پوشیده می‌دارد همانا چیزهای 
ناخوشایندی است که از ايشان به ما می‌رسد و از آنان نمی‌پسندیم و از آنان انتظار 
نمی‌رود وله المستقان وَهْرَ حَسْبّنا وَنِعْمَ الركيل ". 


شصت و دوم و شصت و سوم: پیوسته به ياد آن حضرت بودن و به آدابش عمل 
كردن 

بیان مطلب اینکه» به دلالت أخبار قطعى بسياركه از امامان 6 روايت كرديده 
تردیدی در اين نیست که امام ا ناظر و شاهد بر ما است. و بر حالات و حركات و 
سکنات ما اطلاع دار يس تو در هر حال و هر کجا که هستی برابر دیدگانش قرار داری 
كه او است ديدة بینای خداوند وكوش شنوای ای چون اين را دانستی و ينين داشتی که تو 
در پیش چشم و جلو رويش قرار داری. حتماً آن جناب را در جلو چشمت قرار دهی. و با 
ديدة دل به او نظر نمایی. بلکه هرگاه آن حضرت جلو چشمت باشد لازمه‌اش اين است که 


۱ بحار الانوار. ۰۱۷۷/۵۳ 
۲ ار الانوار. ۱۷۷/۵۲ 


۰ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء تلقائ م اج ۲ 


تو در بيش جشمش بوده باشى. و بستگی به اين ندارد که تو آن را قرار دهى. و اين روشن, و 
بر کسی که دیدۀ دلش كور نباشد مخفى نيست: (چشم سر [كافران و مخالفان] كرجه كور 
نيست لیکن چشم باطن و دید دلها كور است). 

و چنانچه دانستى که آن حضرت ا پیش چشمت قرار دارد. البته همّتت در جهت 
رعایت آداب آن جناب و مراسم أدب و انجام وظایفی که نسبت به آن حضرت داری به 
حسب مراتب معرفتت مصروف خواهد شد هر چند که با چشم سر آن بزرگوار را نبینی. 
به مثال اينكه. اگر شخص نابینایی در مجلس زمامداری حضور یابد. و در پیشگاهش قرار 
گیرد البته تمام آدابی که شایسته است در محضر زمامدار رعایت گردد را انجام می‌دهد. 
همچنانکه بینایانی که به او نظر می‌کنند و در پیشگاهش ايستادهاند انجام می‌دهند. با 
اينكه آن نابینا او را می‌بیند و نمی‌تواند بر او نظر کند. و این نیست مگر از جهت ايتكه 
می‌داند در پیش روی زمامدار قرار دارد. و زمامدار جلو چشم او است هر چند که با 
چشم سر او را نمی‌بیند. و حال مؤمن در زمان غيبت امام ة چنین است. زیرا که مؤمن از 
جهت ایمان و بقینش به طور قطع می‌داند که در تمام احوال در پیش چشم امامش قرار 
دارد. يس امامش را جلو چشم خود قرار می‌دهد هر چند که او را به چشم سر نمی‌بیند. 
يس هم خود را در رعایت آداب و مراقبت و مواظبت وظایف خوه نسبت به آن جناب 
مصروف می‌دارد. و تمام اين امور در سخنان اميرمؤمنان على 42 بیان كرديده. در حديثى 
كه رئيس المحدثين شيخ صدوق در کتاب كمال الدین به سند خود از مسعدة بن صدقه از 
حضرت ابىعبدالله امام صادق نيه از يدرانش از اميرالمؤمنين ا آورده که آن حضرت بر 
فراز منبر در شهر کوفه فرمود: بار خدايا همانا به ناجار زمين تو را حجّتی از سوى تو بر 
خلقت باید. که آنان را به دين تو هدايت كند. و علم تو را به ايشان بياموزد. تا حجت تو 
باطل نشود. و پیروان ايشان گمراه نگردند يس از آنكه هدایتشان کرده‌ای. [آن حجّت] يا 
آشكار است که اطاعت نشود. يا مخفى و در انتظار باشد. اگر شخص او از مردم در حال 
صلح و متارکه با مخالفان [هدایت شدنشان] غایب ماند. به درستی که علم و آداب او در 
دلهای مؤمنين ثبت است که آنان به آنها عمل می‌کنند '. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ ۴۳۱ 

می‌گویم: اين حديث مشهور است و در کافی ' و عیست نعمانی با تفاوت اندکی از آن 
حضرت ا روایت گردیده. ودر ای کلام مبارک گونه‌هایی از علم و معرفت و توجه و تذکر 
هست. يس بر تو باد که در آن کاملاً دقت کنی تا مقصود برایت واضح شود ان شاء الله تعالی. 


تذکر و راهنمایی 
بدان که مؤمنين در ياد كردن مولایشان ييه به مقتضای تفاوت درجات ایمان و مراتب 
معرفت و یقینشان, درجات متفاوت و مراتب مختلفی دارند. بعضی از آنها حالشان در ياد 
كردن مولایشان چنان است که شاعر گفته: 
ال يَعْلَهُ أنى نت اذكركم قکیف آذکرکم اذ لَسْتُ أنسَاكُم 
خدا داندكه من شما را [با زبان] ياد نكنم. زيراكه چگونه شما را ياد كنم در حالی كه 
هيج كاه فراموشتان نمىنمايم. يا چنان ا ا شده: 
أما و الذى لوشاء لم يخلق النّوى لئ غبت عن عينى فُما غبت عن قلبى 
سوگند به آنكه اگر می‌خواست هستة [وجود] را نمی‌آفرید که اگر جه از ديدهام غايب 
مانده‌ای از دلم غايب نيستى. چنین کسی از مولايش غافل نيست و از آنچه سزاوار است از 
آداب آن حضرت نيه در همة اوقات و احوالش فراموش نمی‌کند. يس كوارا باد بر اين افراد 
باز هم كوارا باد بر اينان آنجه از حكمت دريافت کرده‌اند. و از علم و عمل و معرفت 
روزى يافتهاند. از خداى تعالى خواستارم بر من منت گذارد و به جود وكرمش عنايت 
فرماید که مرا از آنان قرار دهد. که من چنانم که شاعر گفته: 
أحبٌ الصَّالحِينَ وش منَهُم لعل الله یوژقنی صَلاحاً 
نيكان را دوست مىدارم با اینکه از ايشان نيستم. باشد که خداوند صلاح و نيكى به من 
روزى فرمايد. ولى گوشه‌ای از آنچه شايستة تذكر است ياد می‌کنم. که تذكرى برای خودم 
و برای مؤمنين ديكر بوده باشد. به حسب آنچه به بركت مولايم -صلوات الله عليه 
فهمیده‌ام. 


بدان که می‌بایست يقين بدانی که تو از چشم وكوش مولایت ا دور نیستی. او جاى 


۱ صول کافی. ۰۲۲۹/۱ 


۲ /مکیال المكارم فی فوائد الذعاء للقائم ند اج ۲ 

تو را می‌داند و از احوال تو آگاه است. يس اگر از كسانى باشى که بر رعايت آدابی که 
سزاوار رعایت شدن نسبت به آن جناب است مواظبت دارند. بدين وسیله كمال محیّت و 
عنایت آن بزرگوار را به سوی خود جلب کرده‌ای. و اگر از اهل غفلت و (عراض از آن 
سرور باشی. جای تأمف است. خدای عز و جل فرموده: لو مَنْ أَعْرَض عَنْ ذفْری فَإِنَ لَه 
مَعيشة ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ یرم القيمة أغمئ * قال رب لم عشرتی أغمى وَقَذ كُنْتُ 
أ قَالَ كَذَلِكَ أك آياتمًا فَتَسيتَهَا وَكَذَلِكَ الوم تُمْسئ»'؛ و مر كس از ذکر من 
إعراض کند همانا برای او معيشت تنکی خواهد بود و روز ۳0 او را نابينا محشور 


خواهیم ساخت. [در آن حال] گوید: پروردگارا چرا نابينايم محشور فرمودی در حالی که 
من [در دنیا] بینا بودم. [خداوند] فرماید: اين جنين آيات ما بر تو رسید يس تو آنها را 
فراموش و غفلت کردی و همین طور امروز تو فراموش می‌شوی. کدام سختی و تنگی از 
تاریکی غفلت و نادانی بدتر است. و کدام حسرت از کوری روز قيامت بزرگتر! و کد 
بیم و وحشت از آن پشیمانی زشت‌تر و کوبنده‌تر جه مصیبت بزرگ و دردناکی!. يس 
شتاب كن شتاب برای خلاصی خودت و آزاد سازی گردنت. و اين حاصل نمی‌گردد مکر با 
ياد مولایت تا در دنیا و آخرت دستت را بکیرد. که خدای تبارك و تعالی شأنه می‌فرماید: 
لوم تدعو کل آتاس بامَامهم» '؛ روزی که هر مردمی را با امامشان می‌خوانيم. 

چون صبح كنى پس بدان که اين زندگی که خداوند به تو داده به برکت آن حضرت ا 
است. پس او را سياس بگزار و خداى تعالى را بر نعمتی که به تو عنايت فرموده شک ر کن. و 
مواظب خودت باش که مبادا اين نعمت را در غير رضای او صرف نمایی. که مايه تیره 
روزی و بار سنگینی تو خواهد شد. يس چنانچه در معرض گناهی قرارگیری به یادآور که 


مولايت در اين حالت زشت و گونۀ بد تو را می‌بیند. يس به پاس ى احترام او و آن گناه را 


ده ی آيد به انجام أن سبقت كز e‏ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت كه | ۴۳۳ 
العَزيُ متا نا الضرُ و جنَْاببضَاعَةٍ مُرْجاةٍ قوفي لا الكل و تَصَدَ عَلَن إن لله يَجْزى 
المُتَصَدَّقِينَ4 '؛ عزيزا بر ما و آهل ما سختى رسيده و با متاعى اندك به درگهت يناه 
آوردهايم يس پيمانة ما را پر کن و بر ما تصدّق فرمای که خداوند صدقه دهندگان را پاداش 
دهد. و در تمام احوال خاضع و خاشع باش, همچون غلام سر به فرمان حقیری که در 
خدمت اربابش ایستاده باشد. و در هر بامداد و شامگاه بر آن جناب سلام کن. سلام 
غلامی که مشتاق دیدار او است و از فراقش در سوز و گداز است؛ سلام مخلصی که 
اشکهایش بر گونه‌هایش سرازیر باشد. و باور دارد که در خدمت مولایش ایستاده است. و 
چون هنگام نماز خواندنت فرا رسد. حال مولایت را در موقع ایستادنش در پیشگاه خدای 
جل جلاله ‏ متذکر شو. و با حضور قلب. و خشوع جسم و چشم پوشی از ما سوی الله 
تعالی؛ به آن بزرگوار تأسَى بجوی و بدان که توفیق یافتنت به اين أمر جز به برکت مولایت 
نیست. و این عبادت جز به موالات و پیروی و معرفت آن حضرت. از تو پذیرفته 
نمی‌شود. و هر قدر که پیروی و معرفت و سر به فرمان بودنت نسبت به او فزونی یابد؛ 
خدای تعالی منزلت و پاداش و کرامت و افتخار تو را خواهد افزود. و چون از نماز 
فراغت یافتی آن حضرت ا را به سوی خدای عز و جل وسیله و شفيع قرار ده که آن را از 
تو قبول فرماید. و پیش از هر دعایی به دعا كردن برای او آغاز کن. به جهت بزرگی حقٌ و 
بسیاری احسان او بر توه و هرگاه حاجتی برایت پیش آيد يا عارضة سختی به تو روی آرد 
آن را بر حضرتش معروض بدار و به درگاهش زاری کن تا به درگاه خدای تعالی در 
برطرف كردن آن از تو شفاعت نماید. که او است وسیله به سوی خداوند عز و جل و باب 
اللھی که از آن درآیند. و خداوند عر شأنه ‏ فرموده: «و ثرا ايوت من أَبْوَابِهَا4 '؛ و 
خانه‌ها را از درمایشان وارد شوید... . و آخبار بسیار گواه بر این معنى است. 

و در یکی از سالهای گذشته آمر مهمی برایم پیش آمد که دلم را مشغول و فکر و 
حواسم را به خود جلب کرده بود يس در یکی از شبها جد مادریم يق که از سادات 


نیکوکار بود ۔ را در خواب دیدم. او را در باغی از بهترین باغها که در زمان حیاتش آرزوی 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائمظة اج ۲ 

آن را داشت مشاهده نمودم در بهترين حال و زيباترين وضعیت. بر او سلام کردم به من 
جواب داد و سخنانى بين ما انجام شد از جمله اینکه: من به او گفتم: از خداى عز و جل 
بخواه که فلان أمر مهم راكفايت کند. و هم و ناراحتى آن را از من دور سازد. به فارسى به 
من گفت: دعای ما بالاتر از دعای امام زمان + نیست. يس هرگاه پیش آمدی کند آن را بر 
حضرتش عرضه می‌کنيم. اگر اجازه فرماید و امضاء کند برای اصلاح آن دعا می‌کنیم و 
گرنه؛ نه... . بنابراين معلوم شد که آن حضرت در تمام آمور پناهگاه و مرجع است. يس 
وظيفة تو آن است که به او رجوع کنی و به درگاه او دادرسی و شفاعت خواهی بری» او را 
نزد خدای عز و جل شفیع ببر تا برایت دعا کند. و تو را در نظر داشته باشد. زیرا که از 
وظایف و مراحم امام 2 در هر زمان به مقتضای اخباری که وارد شده؛ دعا كردن برای 
مومنین است. همچنان که از جمله وظایف مؤمنين در هر زمان: دعا کردن برای امامشان 
می‌باشد. چنانکه در اين کتاب اين مطلب را با دلایل عقلی و نقلی بیان داشتیم, و چنانچه 
غفلت يا فراموشی از ياد آن حضرت ىه در بعضی از اوقات برایت عارض گشت ‏ چنانکه 
غالب أحوال بیشتر أهل اين زمان است ‏ يس بدان که این حالت از نزدیک شدن شیطان 
است. يس به درگاه خداوند روی آورده و زاری کن تا نیرنگ شیطان را از تو با زگرداند. و 
از خدای تعالی طلب مغفرت بنماى و به سوی او توبة نصوح كن تا اين بدی را بر تو 
ببخشايد. و به ياد مولایت در هر حال توفيق دهد که او جَل ناه - هر جه را بخواهد 
تحقق می‌بخشد. و بر تو باد که در آنچه برایت ياد آوردیم و يس از اين نیز می‌آوریم از 
وظایف و آداب ارتباط با مولایت دقّت و مطالعه کنی. از خدای تعالی توفیق علم و عمل 
را برای شما و خودم خواستارم, و اينكه ما را از خطا و لغزش محفوظ بدارد که او [به 
بندگان] نزدیک و احابت كنندة دعا است. 


شصت و چهارم: دعا به درگاه الهى برای جلوگیری از نسیان ياد آن حضرت : 
اينكه از درگاه خداوند عزو جل بخواهی که تو را از فراموش كردن ياد آن حضرت ا 
محفوظ بدارد. و دلیل بر این اضافه بر آنچه پیشتر بیان داشتیم که خدای عزو جل بر تو 


نسبت به آن حضرت وظایف و آدابی قرار داده که جز با مداومت كردن بر ياد او از تو 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ت 7501 


تحقق نمی‌پذیرد - عبارتی اس ت که از خود آن جناب ذه از طريق شيخ غهرى يَف در کتاب 
كمال الدین به سند صحیح عالى روايت آمده که: «و ذکر آن حضرت را از يادمان 
مبر...»۲. يس در اين عبارت تديّركنكه چگونه از دعاهای مهم قرار داده شده و شيعيان 
دستور يافتهاند در آن مكالمات شريف چنین سخن بگویند از این نكته غفلت منماى. ودر 
تمامى اوقات به ویژه مواقم استجابت دعا به درگاه خدای تعالى تضرّع و زارى كن که به 
فراموشی ياد آن جناب 3 دجار نشوی, و دعا را تا به هنگام مبتلا شدن به آن تأخير 
مینداز, كه در روايات رسيده از امامان ني در آداب دعا كردن آمده که: لازم است مؤمن 
پیش از آنكه بلا نازل شود به دعا كردن مبادرت ورزد. و از خداى عز و جل مسثلت كن 
كه تو را از گناهانی که مايه دچار شدن به فراموشى ياد امام تو می‌شود. مصون و محفوظ 
بدارد.كه اين أمر شديدترين و بزركترين نقمتها و محنتها است. و در بعضى از دعاهایی که 
از امامان نظ روایت گردیده است چنین آمده: له آغقولی الب ای لالم بار 
خدایا بر من بیامرز گناهانی را که ماية نزول نقمت هستند. و بدون ترديد فراموش كردن 
ياد امام و غفلت نمودن از آن جناب + نقمت و بلاى بزرگی است که نقمتهاى دنيا و 


آخرت بر آن مترتب می‌گردد . 


شصت و پنجم: اينكه بدنت نسبت به آن جناب عجل الله فرجه خاشع باشد 

و دليل بر این است آنچه سیّد أجل على بن طاووس در كتاب جمال السبوع به سند 
خود از محمد بن سنان از امام صادق ني در دعاى روز جمعه روايت آورده. وما آن را در 
کتاب ابواب الجنات فى آداب الجمعات ياد کرده‌ایم له ِنّى اتقربُ لت بقلب خاضع 
إلى وليك بیدن خَاشع و إلى ال الاشدین برد و مُتواضع ۳ نان ابا کی و 
تب می‌جویم با دلی خاضع و به سوى وليّت با بدنی فروتن ,» و به امامان هدايت کننده با 


۱. کمال الدین. ۰۵۱۳/۲ 
؟. یکی از شعرا خوش سروده: 
غافل تو یکی لحظه از آن شاه نباشی شاید که نگامی کند آگاه نباشی 
(مترحم). 
۳ حمال الامیوت ۲۳۰ 
م ہی 


۶ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم يه اج ۲ 


قلبى متواضم... .كه دلالت دارد بر حصول تقرّب به خداى عزو جل با خشوع و فروتنی 
بدن برای ولئ او ة. و منظور از «ولي» در اينجا به قرينةٌ یاد کردن امامان ټك و به قرينة 
اينكه اين تعبير در جندين دعا و حديث از مولايمان حضرت ححجّت ب روايت آمده. 
همان امام زمان نة است. 

اگر بگویید: احتمال دارد منظور از «ولی» امام هر زمان يا مومن کامل باشد؟ گوییم: 
هر چند که اين احتمال بعید است. ولی بر اين دو تقدیر نیز مقصود ثابت است. زیرا که 
مؤمن کامل حقیقی منحصر در آن بزرگوار است. چنانکه پوشیده نیست. و منظور از 
خشوع بدن چنانکه از تأمُل كردن در کتب لغت و موارد إستعمال استفاده می‌شود و کسی 
كه جستجو نموده و در آیات و اخبار دقت کند با آن مأنوس می‌گردد؛ آن است که اعضای 
بدنت را در جهت خدمت كردن به مولایت و بر پا کردن مر او به کار ببندی, در حالی که 
مستمندی و کوچکی خود را اقرار نمايى. که عظمت و بزرگی آن حضرت را بر خودت 
پشناسی. و تذلل نسبت به آن جناب و وجوب حق و اطاعتش را بر خودت در اعماق 
جانت ببینی. چنانکه حال غلام نسبت به اربابش هست. زیرا که غلامی که معنی پندگی و 
آقایی را درک کند. می‌داند که از لوازم بندگیش؛ به کار بردن اعضای بدنش در خدمت و 
اطاعت مولایش می‌باشد. و او در آن حال تصوّر نمی‌کند که بر مولایش متت يا إحسانى 
دارد. بلكه می‌داند که اگر در خدمت يا اطاعت اوامر او سستى نماید مقصّر خواهد بود. و 
گر بر او گردنکشی يا تک کند. نزد خردمندان مذموم و مطرود خواهد شد. و هرگاه حال 
غلامی که کسی از مردم با درهمی چند او را خریده چنین باشد. و برای کسی که بر او 
ولایت يافته اين مقدار حق و مولویت باشد. يس حال مولایی که خدای تحالی برای او 
ولایت تامّه قرار داده جه خواهد بود؟ و اين معنی را در کتاب عزیز خود چنین فرموده 
است: «النبنٌ ژلی بالمُوْمِنِينَ من انهم "؛ پیغمبر نسبت به مردم از خودشان سزاوارتر 


و ولایتش محکم‌تر است. و اين مقام را بعد از ييغمبر ت برای امام 12 مقرّر فرموده 
است. و هركس اهل تحقیق و تدبر در اخبار فضل و عظمت امامان چا باشد در هیچ کدام 


از مطالبی که آوردیم تردید نخواهد کرد. و اگر ما آن اخبار را بياوريم کتاب طولانی 


۱. سورة أحزاب. آية ع 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ا ۲ ۴۳۷ 
می‌شود. و در آنچه ياد كرديم برای خردمندان مايه عبرت و بسنده است چون: 


هر کس که ز شهر آشنایی است داند که متاع ما كجايى است 


شصت و ششم: مقدم داشتن خواستة آن حضرت برخواستة خود 
به اينكه در هر آمری که بر تو وارد می‌شود و می‌خواهی در آن اقدام کنی. بیندیشی که 


آیا موافق رضای آن حضرت ا است يا مخالف آن؟ يس چنانچه موافق رضای آن جناب 
بود آن را انجام دهی و بر آن اقدام نمایی. نه به خاطر هوای نفس خودت. بلکه به جهت 
موافقت داشتن آن با رضای او 2 و اگر مخالف رضای او بود آن را واگذاری و با هواى 
نفست مخالفت کنی, برای اينكه رضای آن حضرت -سلام الله عليه را به دست آوری. که 
اگر چنین بودی نزد آن بزرگوار محبوب خواهی بود و ذکر خیرت بر زبان او و زبان پدران 
بزرگوارش -سلام الله علیهم اجمعین - جریان می‌یابد. 

و شاهد بر آنچه گفتیم روایتی است که فاضل محدث نوری # در کتاب نفس التحمن 
به نقل از کتاب أمالى شيخ طوسی به سند خود از منصور بزرج" آورده که گفت: به 


حضرت ابىعبدالله امام صادق + عرضه داشتم: ای سرور منء جه بسیار از شما ياد سلمان 


فارسی را می‌شنوم؟ فرمود: مكو سلمان فارسی. بلكه بگو: سلمان محمدی تشي آيا می‌دانی 
چرا بسیار از او ياد می‌کنم؟ عرض کردم: نه. فرمود: برای سه صفت: یکی: مقدم داشتن 


خواستة امیرمومنان ا بر خواستة خودش. و دوّم: دوست داشتن فقراء و برگزیدن آنها بر 
اهل ثروت و مکنت. و سوّم: دوست داشتن علم و علماء همانا سلمان بندة صالح درستکار 
مسلمانی بود و از مشرکین نبوده است ". 

می‌گویم: در اين صفات و آنچه از آثار نیک بر آنها مترتب می‌شود تأمل کن. و 
از جملة آن آثار اينكه امامان 


نيك صاحب اين صفات را دوست می‌دارند و مدح کنند 


و بستایند. و به اين حديث شریف عمل کن تا به سعادت دنیا و آخرت نايل شوی. 


شيخ و کشی حکایت شده که او واقفی بوده و 


. لذا بعضی از ع 


زو 
۲ بسار الانوار. ۲۲ 2.۳۲۷7 ۳۳ 


۸ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم 3 اج ۲ 


خداوند. من و شما برادران مؤمن را توفیق دهد که او [به بندگانش] نزدیک و اجابت 
کنندهة دعا است 


شصت و هفتم: احترام كردن نزدیکان و منسوبین به أن حضرت 4ا 
خواه قرابت و خویشاوندی و وابستگی آنان جسمانی باشد و خواه روحانی, مانند: 
سادات علوی. و علمای دینی و برادران ایمانی. زیرا که احترام و تجلیل ایشان در حقيقت 
احترام و توقیر آن جناب -سلام الله علیه است. و اين چیزی است که از نحوة معاشرت و 
آداب خردمندان مشاهده می‌کنیم که شيوة آنان چنین است که فرزندان و برادران و 
نزدیکان اشخاص بزرگ را به خاطر تعظیم و بزرگداشت آن اشخاص بزرگ احترام و 
تجلیل می‌کنند. و تفاوت مراتب احترام و توقیرشان از جهت تفاوت مراتب منسوبین 
می‌باشد. و جنين می‌دانند که احترام و تعظیم‌شان در حقيقت به آن اشخاص بزرگ 
برمی‌گرده. و ترک كردن احترام و توقیر ايشان را سبك شمردن شأن و شخصیّت آن 
اشخاص می‌دانند. و اين چیزی است که هیچ عاقلی در آن تردید نمی‌کند. و امامان ما 4 
در تعدادی از احادیثی که از ایشان روایت شده بر این معنی دلالت فرموده‌اند که بعضی از 
آنها را در امور سی و يكم و سی و هفتم و چهل و هشتم و غير اينها آورد‌ايم, اضافه بر 
آنچه در آمر شصت و هشتم خواهی شنید. که نیز به فحوی يا منطوق بر اين مطلب دلالت 
دارد. يس بر تو باد که به آنها مراجعه نمایی و در آنها دقّت کنی, و بر احترام منسوبین آن 
حضرت :#ة از سادات و علما و مؤمنين مواظبت و مداومت داشته باشی, و به حسب 
شئون و مراتب ایشان در علم و تقوی و پرهیزکاری و آنچه مايه نزدیک شدن و محبوبیّت 
يافتن نزد آن بزرگوار است. آنها را تجلیل و توقیر کنی. تا بهتفرّب و محبوب شدن نزد آن 


حضرت ا نايل شوى و سعادت یابی. از خدای تعالی خواستارم که مرا و همةٌ دوستداران 


آن جناب را توفیق دهد. بمنّه و کربه. 
شصت و هشتم: بزرگداشت اماکنی که به قدوم أن حضرت 32 زینت یافته‌اند 
مانند: مسحد سهله و مسجد أعظم > کوفه. و سرداب مبارک در شهر سامره و مسحد 
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بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت 3۶ ۴۳۹۱ 
جمكران. و غير اينها از مواضعی که بعضى از صّلحا. آن حضرت را در آنجاها دیده‌اند. يا 
در روايات آمده که آن جناب در آنجا توقف دارد. مانند: مسجد الحرام» و تعظيم و احترام 
ساير چیزهایی که به او اختصاص دارد و منتسب می‌باشد. مانند: نامها و آلقاب و كلمات و 
توقیعات و لباسهاى آن حضرت 3 و كتابهايى که احوالات آن بزرگوار و آنچه متعلق به 
اوست در آنها ياد گردیده. و مانند اینها... . در اینجا نخست در استحباب و رجحان آن 
سخن مىكوييم؛ و دوم در بیان چگونگی بزركداشت و تعظيم آن مشاهد. و آنچه به وسيلة 
آنها بزرگداشت ت حاصل می‌گردد. 


مبحث اوّل: 

به توفیق خداوندگوییم: آنچه براين معنی‌دلالت دارد یا آن را تأیید می‌کند چند آمر است: 

۱ از جمله؛ فرمودة خدای عزو جل: «وَسَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ لل فَإنّها بن شقوی 
و4 ؛ و هر كس شعائر خداوند را بزرگ و محترم دارد يس به درستی که اين از 
[صفات] دلهای باتقوی است. و بیان آن به دو وجه است: 

وجه اؤل: منظور از شعائر خدای تعالی -به حسب آنچه از تدبر در آيات و روایات و 
ملاحظة معنی شعار و اشعار وکاوش در موارد استعمال آنها استفاده کرده‌ایم هر آن چیزی 
است که انتساب خاص و ارتباط ویژه‌ای به خدای عز و جل داشته باشد. خواه بدون واسطه و 
خواه با واسطه باشد. به گونه‌ای که در نظر شرع و عرف بزرگ داشتن آن تعظیم خداوند 
محسوب گردد. و تحقیر و توهین آن: تحقیر و توهین خدای عز وجل به شمار آید. مانند: 
اسمهاء كتابها. پیغمبران, فرشتگان. مساجد. اوليا. و اهل ايمان به او. و زمانهای مخصوصی 
كه او احترام آنها را واجب فرموده. و خانه‌هایی که فرمان داده بلند گردند و نام او در آنها 
ياد شود و توقفگاهها و مشاهد و معابد اولیای او. و احکام خدای تعالى؛ از فرایض و غير 
آنهاء و حدودالهی.و حج و مناسک و اعمال آن. خدای عز و جل فرموده: «و البدْنَ جَعَلَْاهَا 
َكُمْ من شَعَائر الوه * و نحر شتران فربه را از سوی شما از شعاثر خداوند مقرر داشتیم. 


.۳۲ سوره حص أيه‎ .١ 


؟. سوره حج. آيه ۳۱. 


۰ / مكيال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم<ة اج ۲ 

و در این آيه دلالت بر آن است که شعائر خداوند در قربانی كردن شتران فربه منحصر 
نيست -به طوری که بعضى پنداشته‌اند و مصاديق بسيار ديكرى نيز دارد که شمردن آنها 
غير ممكن يا بسيار مشكل است. و يوشيده نيس ت که مواقف و مشاهد و معابد و لباسها و 
نوادكان امامان نچ از آن مصاديق می‌باشند. زيراكه آنها با یک يا چند واسطه منتسب به 
خدای تداق هستند. نمی‌بینی كه خدای تعالی نحر کردن شتران فربه را از شعاثر الله قزاز 
داده. با اينكه آنها به سوی خانة کعبه که خدای تعالی أن را به خود نسبت داده است برده 


می‌شوند يس بين آن و بین مشاهد و مواقف و ذراری امامان 82 و ساير اموری که منسوب 
به آنها است جه فرقی هست؟ چونکه امامان سه ححتهای خداوند و نشانه‌های روشن 
اويند. و ایشان از بيت الحرام عزیزتر و برترند. بلكه در بعضی از روایات آمده که: «مؤمن 
از كعبةٌ مشرفه عزیزتر است». جهتش آن است که ایمان به خدای تعالی عزیزترین و 
برترین امور است. لذا خدای تعالی فرموده: او هر كس شعاثر خداوند را بزرگ و محترم 
بدارد يس به درستی که اين از [صفات] دلهای باتقوی است). که در مقام بیان فضیلت 
تعظیم شعائر توجه داده که تقوای دلها مهمترین و برترین امور است. و آن چیزی است که 
نیازی به ذكر فضیلت و بیان مقام برجسته و منزلت والای آن نزد خدای عز و جل نیست. 

به توضیح اينكه خدای تعالی يس از آنکه قسمتی از احکام را در سورة حج بیان فرمود. 
به توحيد و اخلاص و بیزاری از شرك فرمان داد به اينكه فرمود: «حَاء له غير مُشْرِكِينَ 
يو4؛ خاص و خالص بىهيج شائبة شركه خدا را ببرستيد. سپس نتيجه و عاقبت شرك را 
جنين گوشزد فرمود: من يُشْرِكُ الله نا منامام فتخطفة الط أو تَهْوِى به 
الرّيحٌ فى مَكَانٍ سَحيق4؛ و هر آن که به خداوند شرك ورزد چنان است که از آسمان 
سقوط كند يس مرغان [لاشخور] او را بربايند يا باد تندى أو را به مكان دور دستى 
بیفکند. آنكاه به نشانة توحيد و ايمان توجه داد که فرمود: لو مَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ اله َإنّهامِنْ 
تقوئ القُلُوب4. تا اين مطلب را توجه دهد که نشانة کسی که دلش از شرك خالص گشته و 
به زيور ايمان خود را آراسته و به نور توحيد روشنى يافته: تعظيم شعائر خداوند است. 
چون کسی که جيزى را دوست بدارد هر آن چیزی که اختصاص و انتساب به آن دارد را 


نيز دوست می‌دارد. و اين جيزى است که 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا ۳۴۱ 
می‌گردد. پس مؤمن به سبب معرفت و محبتش نسبت به خداى تعالی. هر چیزی که به او 
تعالی ‏ اضافه و منسوب باشد با خصوصیتی که از غير خودش متمايز شود را دوست 
می‌دارد. لذا مراتب تعظیم و احترام بر حسب تفاوت درجات ایمان و محیّت و اخلاص 
مؤمن نسبت به خداوند عزو جل و نيز تفاوت مراتب أن چیزی که منسوب به خدای 
تعالی است از جهت ویژگیها و اسبابی که ماي انتساب و اختصاصش به خداوند گردیده 
تفاوت می‌یاید. 

حاصل آنچه ياد کردیم اينكه هر آنچه انتساب خاصی به خدای تعالی داشته باشد مايةٌ 
شرافت آن خواهد بود. و از جمله شعاثر خداوندى می‌شود و تعظيم آن تعظيم شعائر الله 
محسوب می‌گرده. خواه انتساب آن شی بدون واسطه باشد يا با واسطه. و مواقف و مشاهد 
امام :1 از جملة آنها است. آنها نظير مساجد می‌باشند که به خدای تعالی منتسب هستند. 


به سبب اينكه برای عبادت خداوند عزو جل قرار داده شده‌اند. ولی لازمه‌اش اين نیست 
که اين اماکن متب رکه در تمام احکام با مساجد مشارکت داشته باشند. زیرا که احکام 
خاصّی که در شرع برای مکان معيّنى اختصاص يافته به غير آن سرایت داده نمی‌شود مکر با 
دلیل خاص. البته در تمام اموری که در عرف تعظیم و احترام اماکن محسوب گردد 
مشارکت دارند. و بیان اين مطلب در مبحث دوم ان شاءالله تعالی خواهد آمد. 

و بايد دانست که آنچه ما در بیان معنی شعاثر ياد کردیم منافات ندارد با آنچه بعضی 
تفسیر کرده‌اند که منظور از آن تمام دين خداوند است. و بعضی ديكر آن را به معالم دین 
خداوند. و بعض دیگر آن را به نشانه‌هایی که خداوند برای طاعت خود نصب فرموده و 
برخی به محرمات. و بعضی به مناسک حج تفسیر کرده‌اند. و آنچه در فرمایش 
اميرالمؤمنين ني که: «مابيم شعاثر» خواهد آمد؛ زیرا که ظاهر از ملاحظة أشباه و نظایر 
آن است که هر کدام از اين تفسیرها ذکر بعضی از مصادیق يا اظهر آنها است. و همه به 
آنچه به تأييد خداوند و برکت اولیای او ياد کردیم و بیان داشتیم برمي‌گردد. 

وجه دوّم: ايتكه در کتاب مركة الأنوار از اميرالمؤمنين ا به طور مرسل روایت کرده 
كه فرمود: لَحْنٌ الشّعائدُ وَالأَضْحَابُ '؛ مایم شعاثر و اصحاب. و يوشيده نیست که منظور 


١.مركة‏ الانوار. ۰1۹۸ 


۲ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء لقانم اج ۲ 
أز اینکه فرموده: «ماییم» يا رسول خدا و امامان است و يا فقط امامان. زيراكه اسان 
عظيمترين و برترين شعائر خداوند می‌باشند. و بدون ترديد احترام كردن آنچه منتسب به 
ايشان است تعظيم آنان می‌باشد. و آنان شعائر خداوندند. يس بزرگ داشتن آنچه به ايشان 
اختصاص و انتساب دارد؛ در حقيقت تعظيم آنان است که شعائر الله هستند. و اين واضح 
است و هیچ يوشيدكى در آن نیست. پس بحمد الله معلوم كشت که تعظيم و احترام هر آن 
چیزی که به مولايمان حضرت حجّت ‏ و نيز ساير امامان م 


[ منتسب می‌باشد و به 
طور خاضّی به ايشان اضافه می‌گردد از مواقف و مشاهد و ضریحها و نوشته‌ها و کتابها و 
جامه‌ها و احادیث و سخنان و نوادگان و شیعیان ايشان. و غير اینها... جحان دارد. و در 
استحباب اين امور جای تأمل نیست. 


توجه و تحقيق در معنی فرمودة امیرالمومنین-!: «ماييم شعائر و أصحاب» 

بدان كه در اين حديث چند وجه محتمل است: يكى: اينكه اشاره باشد به آنچه در 
دعاى شب نيمة شعبان وارد شده كه امامان نجل اصحاب حشر و نشر می‌باشند. و از 
اميرمؤمنان ادر حدیثی كه از بصائر حكايت شده. آمده است: أا الحاشدُ إلئ الله؛ من 
حشر دهنده به سوی خداوند هستم. 

و در بخش چهارم کتاب در بحث شفاعت آن حضرت 92 حدیثی که بر اين معنی 
د جایگاههای میت 
خداوند و «حامیان و مدافعان دين خداوند» می‌باشند چنانکه در دعای ماه رجب از 


دلالت دارد نیز گذشت. و در اين معنی تعجبی نیست زیرا که آنان 


حضرت حجّت لذ رسيده. و خدای تعالی به حضرت عیسی فرمود: «وَإِذْ تُخْرِجٌ المؤتى 
باذنی۱4؛ و آنگاه که به اذن من مردگان را زنده می‌کنی. و بدون شک ايشان از حضرت 
8 بارها 
زنده كردن مردگان به إذن خدای تعالی در دنيا صادر گشته تا جايى که به حذ تواتر رسیده 
است. و مؤيّدات اين مطلب زياد است که جای ذکر آنها نیست. و محتمل است که منظور 


عیسی ا افضل هستند. و نيز از اسرافیل كه در صور خواهد دمید. و از ایشان : 


اين باشد که آنان صاحبان حشر و نشر در زمان رحعت می‌باشند. و الله العالم. 


۱ سور؛ مائده. آيه ۰۱۱۰ 


بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت نا ۴۴۲۲ 


دوّم: اينكه منظور از فرمایش آن حضرت :5ة: و الأصحاب اين است که ایشان أصحاب 
سر و راز می‌باشند. و موند اين است آنچه در روایات آمده که خدای تعالی روز غزوة 
طائف و خیبر و حُنين و تبوک با على :3 راز گفت. اين روایات در البرحان و چند کتاب 
معتبر دیگر ياد شده‌اند. و نیز مؤيّد آن است آنچه از امامان 8 در سصاتر و غير آن 
روایت آمده که: «آمر ما سِرّ پنهان شده است» و سِرَى است که جز سِرّ آن را فایده ندهد و 
سِرّی است بر روی سر و سرّی است که با سر پوشانده شده است»". 

و در حدیت دیگری آمده است: «همانا آمر ما خودٍ حق است. و حَقّ حقء و آن ظاهر 
است. و باطن ظاهر, و باطن باطن, و آن بر استء و سر سر و سر پنهان شده و سرّی که با 
سِرّ پوشانده شده استء و شرح اين سخن را بسیاری از فهمها در نمی‌یابند»". چنانکه در 
بسیاری از روایات از ايشان ييه روایت گردیده که: «حدیث ما صعب مستصعب است. آن 
را متحمل نشود مکر فرشته‌ای مقرّب. و يا پیغمبری مرسلء و يا مؤمنى که خداوند دلش را 
برای ایمان آزموده باشد. از اين روی دیدیم که إجمال بهتر است از شرح آن خودداری 
کردیم». و نیز مؤيد آنچه یاد کردیم روایاتی است که در ابواب [و منابع] علوم امامان چ 
رسیده که از گونه‌های علوم ایشان مل: «تأثير در گوشهای آنان است». در اين باره روایات 
متعدد معتبری آمده که در کتابهای کافی و بصاثر و غير آنها ذکر گردیده است. 

و از جمله روایتی است که در بصائر در وصف امام و بعضی از شئون او روایت آمده 
از مولایمان حضرت باقر که فرمود: «در حالی که [امام] جنینی است در شکم مادر 
سخن را می‌شنود و چون به زمين رسد بر بازوی راستش نوشته شده است: «وَّتَمّتْ مه 
رَبك صِذقاً وَعَدْلاً لا مدل لکلماته وَهْوَ السَمیعٌ العلیم» " و کلمة پروردگارت از روی 
صدق و عدل به حد تمام و کمال رسید. هیچ كس كلمات او را تبديل نتواند کرد و او است 
شنواى دانا. پس از آن نيز برايش عمودى از نور زیر عرش تا زمين برمی‌انگیزد که در آن 
تمام کارهای خلايق را مىبيند. سپس برای او عمود دیگری از نزد خداوند تاكوش امام 


.۱۲۶ بصائر الدرجات.‎ .١ 
.۱ بصا الدرجات. ۲۸. باب ۰۱۲ جز اوّل. ج‎ ۲ 


۳. سورة مائده. آيذ ۱۱۵ 


۴ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم خٍِ اج ۲ 

منشعب می‌گردد که هرگاه [علم امام] فزونی نیاز داشت [بدین وسیله ] به او إلقا می‌شود»۱. 
سوم: اينكه فرمود؛ امیرموّمنان :ذ: وَالأصحاب اشاره به روایتی باشد که از ايشان 

رسیده است: «ما را با خداوند حالتهایی است: او در آنها مابیم ما او هستیم. و [در عبن 

حال] او [در مقام خدایی] او است. و ما [در مقام بندگی] خودمانیم». و در دعایی که در 

کتاب اقبال از حضرت صاحب الأمر -عجل الله تعالی فرجه ‏ به توسط شيخ بزرگوار 


محمد بن عثمان يه 


برای هر روز از ماه رجب روايت كرديده جنين آمده است: لا فرق 
نك وََئِئَها إل اهم عبادك و خَلْقّكَ فا وَرَتْقُّهَابيَدِكَ بَدْؤْهَا منك وَعَوْدُهَا الیل "؛ ميان تو 
و آنان جدايى نيست جز آنكه [تو خدابی و] آنان بنده و مخلوق تواند فتق ورتق و 
پیوستن و جداكشتن آن آيات به دست تو و سرآغازشان از تو و بازگشت آنها به سوى تو 
است... . و اين مرتبه برترين مراتب است. و آن مراتبه‌ای ۱ 0 
الوجود امكان ندارد. و این مرتبة ييغمبر اکرم وائمة طاهرين ي متاك وبال 
الهاهوت» نامیده می‌شود. و و آن عالم وحه آعلی از ناحيهاى است که قسمت أ أعلاى 
حقيقت محتدیه است با قطع نظر از آنچه پایین‌تر از آن است. و بالاتر از اين جایگاه 
مقامی نیست مگر عالم َزل أصلى یعنی عالم ذات بحت باری تعالی است, که نه اسمى دارد 
و نه رسمى. و اوست غيب الغیوب. و اين عالم ربوبیّت است. و ان در عالم هست و در 
عالّم نیست. در جابی نیست و هیچ جا از او خالی نباشد. زمان بر او نمی‌گذرد. و هیچ 
زمانی از او خالی نیست. و اگر بخواهی توضیح مقام هاهوت را بدانی به آهن گداخته نظر 
کن که چگونه با مصاحبت اتث 


س شده: ول لی آتش نیست. هم آن است و هم آن نیست. 
و آتش آتش س است و آهن گداخته شده آهن. پس فرمودة آن حضرت نية: «او در آنها ماييم؛ 
و ما او هستیم» به خاطر ظهور تمام آثار واجب الوجود -تعالی شأنه از ایشان و در 
وجود ايشان. و او واجب الوجود است که از شباهت آفریدگان منرّه است. يس او اوست. 
و ما بندگانی آفریده شده و نیازمند به اوییم. يس ماد ما هستیم. 

و از آنچه يا د کردیم معنی آنچه از آن حضرت + یذ روایت آمده معلوم كشت که فرمود: 


.۴ 2.۱۲ بصائر الدرجات. 59 باب‎ .١ 


۲ بصار الدربحات. ۲۲ يارد ۱۲ جز ٩‏ ۶ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 12 / ۴۴۵ 
ای سلمان ما را از [مقام] ربوبّت يايين بدانید. و قسمتهای بشری را از ما دفع نمایید که ما 
از آنها دوریم و از آنچه بر شما روا است منرّهیم. سپس دربارۀ ما آنچه خواهید 
بگویید.... و فرمودة امام َة در زیارت اميرالمؤمنين ند است که: السام على نفس الله 
تعالی القائمة فيه بالسّئنِ'؛ سلام بر تفس خدای تعالى که قائم است در او به سنتها. و در 
زيارت ديكرى راجع به آن حضرت ا است که: السلا على تفس الله لیا سلام بر تفس 
عالية خداوند. و آنچه در تأويل فرمودة خداى تعالى: 9تَعْلّمُ ما فی تَفْسِى و ل أَغْلَمُ ما فی 
نَفْسِكَ» '؛ آمده که منظور از «تَفْس الله» اميرالمؤمنين 9# است ". و نيز از اینجا ظاهر 
می‌شود معنی فرمودة آن حضرت 3 در خطبه شقشقیه: يَنْحَدِرُ عَنَى الیل وَل يَدْقَى إِلَىّ 
الط سيل فضيلت از من سرازیر می‌شود و هیچ پرواز کننده‌ای به قلَهُ عظمت من نخواهد 


رسيد". و همچنین معنی آنچه از امامان نی روایت گردیده که هیچ كس نمی‌تواند آنان را 


توصیف کند. 

و از اینجا معلوم می‌شود که تعخبی ندارد آنکه اميرالمؤمنين :2 حشر دهنده به سوی 
خداوند و مقلب آحوال باشد چنانکه در زیارت آن حضرت آمده؛ و منافاتی ندارد که آن 
حضرت هم حشر دهنده و هم محشور و هم محشور اليه و حسابرس و جزا دهنده باشد. 
چنانکه در روایات متعددی در معنی فرمودة خدای تعالی: ِن ای إِيَابَهُمْ « نم لدع 
حِسَابَهُة»”؛ البته که بازگشت آنان به سوی ماست. آنگاه حسابرسیشان بر ما خواهد بود. 
آمده استء به کافی و برحان " و غير اينها رجوع كنيد. و این سه وجه در معنی اين کلام 
شریف به نظر رسید. 


چهارم: آنچه دوست ما که همنام پنجمین ائمه نو است" احتمال داده, اينكه منظور 


از فرمودة آن حضرت ا «مائیم شعائر و اصحاب» همان امامان باشند و معنی: 


۶۴۶ لقال‎ ١ 
.۱۱۶ ؟. سوره مائدى آيه‎ 


۳ بحار الانوار 5531/1 


ده است به جلد اول مراجعه كنيد 


۴۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم 12 اج ۲ 


«اصحاب» اشاره به روايتى باشد که از ييغمبر اكرم تب آمده كه فرمود: أصحاب من 
همچون ستارگانند به هر کدام اقتدا كنيد هدایت خواهید شد. یعنی مقصود آن 


از أصحاب؛ همان ائمةٌ اطياب و شفعای روز حساب می‌باشند. نه هركس که 


7 
چند روزى با پیغمبر همصحبت شده و در زندگی خود گناهانی مرتكب گردیده به 


طوريكه بعضى كوردلان پنداشته‌اند. و دوست ياد شدۀ ما يادآور شد که حديثى در تفسير 


فرمودة بيغمبر اكرم يَيية: «اصحاب من همجون ستارگانند» به معنى مذكور روايت 
كرديده است. و الله العالم. 

و حديث همان است که شيخ صدوق در معانى الأخبار روايت كرده به سند خود از 
اسحاق بن عمّار از حضرت ابىعبدالله امام صادق 42 از پدرانش که: رسول خدا 4 
فرمود: هر جه را در کتاب خدای عزو جل يافتيد بايد به آن عمل كنيد در ترک آن هیچ 
عذرى برايتان نیست. و هر آنچه در کتاب خداى عز و جل نباشد و دربارة آن ستتی از من 
هست. يس در ترک سنّت من هیچ عذری برای شما نیست. و هر چیزی که دربارة آن 
سّتی از من به دستتان نرسیده پس آنچه اصحابم گفتند بكار بندید. که همانا مت اصحاب 
من در ميان شما همچون ستارگان است که به هر کدام گرفته شود راهنمایی گردد. و هر 
کدام از گفته‌های اصحابم را که بگیرید هدایت شوید. و آمد و شد نزد اصحاب من برای 
شما رحمت است. عرض شد: يا رسول الله اصحاب تو کیانند؟ آن حضرت 


اهل بيت من '. 

اکنون به اصل مطلب باز می‌گردیم و می‌گوييم: 

۲-و از حمله اموری که بر آن دلالت دارد روایتی است که در کتاب خلاصة علامه و 
بحار به سند صحیحی از سلیمان بن جعفر آمده که گفت: على بن عبيدالله بن حسین بن على 
بن الحسین بن ن على بن ابی‌طالب به من گفت: مایلم بر حضرت ١‏ بوالحسن الرضا ب وارد 
شده و و بر آن جناب سلام کنم. به او كفتم: يس جه جيز تو را از اين كار باز مىدارد؟ 
جواب داد: احترام و هيبتى كه كه آن حضرت دارد و اینکه ب بر آن جناب بيمناكم. 


سليمان بن جعفر گوید: يس از چندی حضرت ابوالحسن 92 را مختصر کسالتی عارض 


۱ معانی الاخبان. ۱۵۶. 


بخش هشتم: تكاليق بندكان نسبت به آن حضرت غ ۲ ۳۴۷ 
شد. و مردم از آن جناب عیادت کردند. من به ملاقات على بن عبيدالله رفتم و به او گفتم: 
آنچه می‌خواستی برایت پیش آمد. حضرت ابوالحسن نا مختصر کسالتی یافته و مردم به 
عیادتش رفته‌اند. اگر می‌خواهی به محضرش شرفیاب گردی امروز وقت آن فرا رسیده. 
راوی گوید: او به عیادت حضرت ابوالحسن نىة رفت. و أن جناب با كمال احترام و 
تقدیری که او مايل بود با وى رفتار کرد يس على بن عبيدالله از اين جهت بسیار خوشحال 
شد. مذتی بعد على بن عبيدالله بیمار شد حضرت ابوالحسن امام رضا ‏ از او عیادت کرد. 
من نيز همراه آن حضرت بودم. يس آن جناب نزد او نشست تا اينكه همه عيادت كنندكان 
رفتند. و چون از نزد او بیرون آمدیم یکی از کنیزانم برايم خبر آورد که ام‌سلمه همسر 
على بن عبيدالله از پشت پرده به حضرت امام رضا ن نگاه می‌کرد. و چون آن جناب از 
خانة آنها بيرون رفت از يشت پرده برآمد و بر جایگاهی که حضرت ابوالحسن الرضا ا 
نشسته بود خود را برافکند و بر آن بوسه می‌زد و بدن خود را بر آن مىكشيد. سليمان بن 
جعفر گوید: يس از آن نيز به ديدار على بن عبيدالله رفتم. او نيز از جريان کار ام‌سلمه مرا 
خبر داد من آن را به عرض حضرت ابوالحسن 32 رساندم. آن بزرگوار فرمود: ای سليمان؛ 
به درستى که على بن عبيدالله و همسرش و فرزندش از اهل بهشت هستند. ای سليمان؛ 
فرزندان على و فاطمه هه هركاه خداوند اين امر [امامت] را به آنان شناساند. مانند ساير 
مردم نخواهند بود". 
می‌گویم: دلیل بر مطلب مورد بحث؛ تقریر آن حضرت # است نسبت به کار همسر 
على بن عبيدالله و مدح و ستودنش به اینکه: «اهل بهشت هستند» و «فرزندان على و 
فاطمه مق ...». یعنی: اينكه آن بانو محل نشستن أن جناب را بوسید و به آن تبرک جست. 
از جهت معرفتش به حق و مقام امام ند بود برخلاف بیشتر مردم. 
۳و از جملة دلایل فرمودة خدای تعالی است: «فى بیوت ون الله أن تفع وَيُذْكَرَ فيهًا 
أَسْمَهٌ4 ؛ در خانه‌هایی که خداوند امر فرموده [يا خواسته] که رفعت یابند و در آنها نام 
خدا ياد كردد. به ضميمة آنچه در تفسیر و بیان مراد از آن روایت آمده. چنانکه در 


۱ بحار انوا ۰۲۲۲/۴۹ ۱۵ و رجان کشی. 7.۵٩۳‏ ۱۱۰۹ و خلاصه علامت. ۴۸. 


۲ سوره نون آيه ۳۶. 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم عه !ج ۲ 


کتابهای غاية المرام و البرهان وكتب ديكر بزركان به سندهای معتبرى از طريق خاضه و 


عامّه آورده‌اند که: رسول خدا: 


آية: «فى بیوتِ أَذِنَ اله أنْ تُرفَع...4 را قرائت كرد 


مردى برخاست و عرضه داشت: اين كدام منزلها است ای رسول خدا؟ آن حضرت تيف 
فرمود: منزلهای پیغمبران. ابوبكر عرضه داشت: يا رسول الله اين بيت از آنها است؟ و به 
خانة على و فاطمه ني اشاره نمود - حضرت رسول 


5 


است . 


3 فرمودند: آری. از بهترین آنها 


و از عیسی بن داوود از حضرت موسی ی و ت آمده که دربارهٌ فرمودة 
خدای تعالی: #فی یوت أَذْنَ انه 


5 وَيُذْكَرَ فیا آَْمُه...4 فرمود: خانه‌های آل 
ن و حتسير 


اجمعین می‌باشد... . 

و در اين باره روایات متعددی هست که به خاطر رعایت اختصار از آوردن آنها 
خودداری کردیم: بیان استدلال اينكه: واژة «أَذنّ» در اینجا يا به معنی آمر است. مانند 
فرمودة خدای تعالی: «و داعبا إلى الله باه * و [ای پیامبر تو را فرستادیم تا] به آمر حق 
مردم را به سوی خداوند دعوت کنی. و با به معنی اراده است. مانند فرمودهٌ خدای تعالی: 
«و لا تُخْرِجُ المَؤتئ باذنی» * و [ای پیامبر متذکر شو هنگامی را که خداوند به عیسی بن 
مریم فرمود] آنگاه که به اراده من مردگان را از قبرهایشان بیرون آوری. و بنابر هر دو 
فرض نتيجه آن است که خانه‌های آل محمد یش خانه‌هایی است که خداوند دوست 
می‌دارد که رفعت يابند و نام او در آنها یاد گردد. هر چند که فرض کنیم إذن به معنی اراد 
تشریعیه است به قرينة فرمودة خدای تعالی «و يُذْكَرَ فِيهًا اسم و ادن در اینجا نمی‌تواند 
به معنى رخصت و اجازه باشد. زیرا که بدون تردید کر خداوند ژجحان و استحباب 
دارد و اگر إذن به معنی رخصت باشد با آن منافات خواهد داشت. يس متعیّن است که إِذْن 


به معنی أمر باشد. و حاصل معتی اینکه: (در خانه‌هایی که كه خداوند آمر فرموده که رفعت 


۱ غایة المرام. ۳۱۸ باب ۱۲ جز ۶ 


۲. سوره احزاب. آيه ۴۶. 


۳ سوره مانده آیه ۱۱۰ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت 3 ۱ ۴۴۹ 
يابند و نام او در آنها يادكردد) چون معطوف عليه در حکم: با معطوف شریک است. و 
معنى رفعت دادن؛ احترام و تعظیم است نه رفعت حِسَى. و در صدق خانه فرق نمىكند که 
شخص در بعضی از اوقات در آن سکونت کند يا همة اوقات. غرفاً بر هر دو مورد خانه 
صدق می‌کند. يس هر آنچه بر آن صدق کند که از خانه‌های آل محمد 


است در 
زجحان و استحجاب تعظیم و احترام داخل می‌باشد. البته هر جاكه توففشان در آن و 
اختصاصشان به آن بيشتر و تمامتر بود. تعظيم و احترامش بهتر و مهمتر است. و در تأييد 
اين معنی واقعة خوبی هست که در مبحث دوم ان شاء له تعالی خواهیم آورد. 

و چنانچه شخص غير منصفی با ما نزاع و ۳ عنوان بيت 
(خانه) بر هر جایی که شخص در بعضی از اوقات در آن توقف داشته اشته. صدق کند. در 
جواب او كوبيم: اولاً: درستی آنچه گفتیم آشکار و معلوم است. ثانیاً: اگر آن را نپذیرید به 
مساوی بودن آنها حکم می‌کنيم. به فحوای دلیل. زيراكه آنچه سیب احترام خانه‌هایی که 
آل محمد وله در آن سکونت داشته‌اند شده منسوب بودن آن خانه‌ها به اشان است به 
جهت توقفشان در آنهاء و این در هر جایی که از جهت توقفشان در آن انتساب يافته 
موجود است. چنانکه پوشیده نیست. 

۴و از جمله فرمودة خدای عزو جل است: َقَاخْلَعْ تَْلَيكَ لت بالواد المُقدّسِ 
وی : [ای موسی] يس تو نعلین [همة علاقة غير مرا] از خود دور کن که تو در وادی 
مقدس قدم نهادی. که توصیف نمودن وادی به مقدّس می‌رساند که در هر جای مقدسی 
تعظیم و احترام زجحان و استحباب دارد. و مشهور است که تقييد كردن به وصف. علیّت 
را می‌رساند. چنانکه پوشیده نیست. 

۵ ۔ آنچه دلالت دارد بر خوبی تعظیم امام و جحان داشتن آنچه از ۱ حترام برای او 
میسّر است. که از مصادیق تعظیم و تكريم امام ا: گرامی داشتن هر آن چیزی است که به 
او منتسب است. به سبب انتسابش به او. و اين مطلب روشن است و هیچ گونه ابهامی 
ندارد. و اين وجه به عنوان اينكه احترام نمودن و تعظيم كردن مقامات امام © در 
حقیقت احترام و تعظیم خود امام است دلالت دارد. اما اینکه به عنوان تعظیم شعاثر 


۱. سوره طه آیه ۲۱. 


۰ / مكيال المكارم قى قوائد الدّعاء للقائم غ اج ۲ 


خداوند احترام و تعظيم كردد مطلب و وجه ديكرى است. بنابراين در آنچه ياد كرديم 
تكرار و وحدتى وجود ندارد جنانكه مخفى نمىباشد. 

۶ و از جمله در كتابهاى مزار مانند: مصباح الزائر سيد بن طاووس و بحار الانوار 
مجلسى در آداب ورود به مسجد كوفه چنین آمده است: و چون به مسجد رسيدى بر آن 
در که معروف به باب الفيل است بايست و بکو: السّلامٌ علی سيّدنا رَسُول الله محمّد بن 
عَبْدِائِْ و آله الطّاهرين السَّلامٌ على أميرالمؤمنين علىٌ بن ابی‌طالب وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكاثهٌ 
وعلی مَجَالسهِ وَ مَشَاهدِه وَمَقَامٍ حِكْمَتهِ وَآثارٍ آبائه آدم و نوح و ابراهیم و اسفعیل؛ سلام 
بر سرور ما رسول خدا محمد بن عبدالله و بر آل ياكيزة او باه سلام بر اميرمؤمنان على بن 
ابی‌طالب و رحمت و بركات او بر ايشان باد و بر مجالس و جایگاههای حضور او و مقام 
حکمتش و آثار پدرانش آدم و نوح و ابراهیم و اسماعيل...'. 

وحه استشهاد اينكه: سلام كردن بر مشاهد و مواقف اميرمؤمنان ا دلالت دارد بر 
اينكه هر جا که مشهد و موقف آن حضرت # باشد. شرافت و امتیازی برای آن حاصل 
می‌گردد که ماية تعظیم و احترام خواهد بود لذا به تحيّت و سلام اختصاص يافته است. و 
چون اين معنی برای مواقف و مشامد و مجالس مولایمان اميرالمؤمنين 38 ثابت گشت. 
برای مواقف مولایمان حضرت ححت و ساير امامان معصوم علیهم الصلاة و السلام نیز 
ثابت است. زیرا که در آن فضایل و مانند آنها که خدای عز و جل به ایشان اختصاص داده 
شرکت دارند. چنانکه مخفی نمی‌باشد. و از اينجاست که می‌توان گفت؛ سلام و تحیّت 
برای تمام مواقف و مشاهد امامان ی رُجحان دارد. هر چند که در هر یک از آنها نص 
خاصّى وارد نشده باشد. نظر به آنچه ثابت شده که تعظیم مشاهد و محالس ایشان رُححان 
دارد. و آنچه نقل كرديم از تحيّت و سلام بر مواقف و مجالس اميرالمؤمنين ا دلالت 
درد بر اینکه این عمل از آقسام تعظيم و احترام است. چنانکه بر اهل خرد پوشیده نیست. 

۷-و از جمله؛ آنچه دلالت دارد بر استحباب اظهار محبّت نسبت به کسی که مؤمن او 
را دوست می‌دارد. و نيز آنچه بر فضیلت دوستی كردن با یکدیگر و تحایْب وارد گردیده. 
که اين غير از محبّت است. زیرا که محبّت و دوستی آمری قلبی است و آن نشانه ایمان 


.۶۷ ۴۰۹/۱۰۰ بحار الانوار:‎ ١ 
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می‌باشد. و دوستى كردن به ديكرى و تحابب. اظهار محبّت قلبى به وسيلة أعمال است. و 
اين نشانة محبّت قلبى و از ثمرات آن می‌باشد. و آنچه در مورد محبّت كردن نسبت به 
ائمه نك با دست و زبان وارد شده که معناى محبّت با دست و زبان؛ اظهار نمودن محبت 
به وسيلةٌ اين دو عضو و ساير اعضا و أعمال و اموال می‌باشد. و اینکه دست و زبان به طور 
خاص ذکر گردیده از لحاظ آن است که آنچه از آثار محبّت ظاهر می‌شود -همة آثار يا 
بيشتر آنها ‏ از أعمال و أموال از اين دو عضو صادر می‌گردد برخلاف ساير اعضاء يس با 
دست و زبان أموال خرج می‌شود. و اعمال يديد می‌آیند. و برادران دينى يارى می‌گردند. و 
ستمگران و تجاوزكاران از آنان دفع مىشوند و... . 

و از جمله اقسام دوستى كردن و اظهار محبّت: تعظيم هر آن جيزى است که به 
محبوب منتسب است از مجالس و مواقف و جامدها و نوشتار او و آنچه به وى 
اختصاص دارد و به او منتسب می‌باشد چنانکه از ملاحظة احوال و اعمال محبّان نسبت 
به محبوبشان مىبينيم؛ كه گفته شده: 


مه على الديارٍ ديارٍ ليلى أقبّلُ ذا الجدار و ذا الجدارا 
ما حب الديارٍ شَعْفْنَ قلبى و لكن حب من سَكَنَ الذیارا 
جون كذار من فتد ازكوى يار مى زنم بوسه بر آن دشت و ديار 
بوسه‌ها از عشق آن دلبر زنم ورنه» با ديوار و در ما را جه کار؟ 


Aor 


۸ و از جمله فرمودة خدای عز و جل است: يا أيّها الَذينَ آمُوا لا تَدْخُلُوا یوت 
ال الا أن ین لَكُمْ» + ای كسانى که ايمان آوردهايد به خانه‌های پیفمبر داخل مشويد 
مگر اينكه به شما اذن داده شود. که این كار تعظيم و احترام آن حضرت اة و خانه‌های 


و 


منتسب به او استء و مواقف و مشاهد امامان چك ملحق به خانه‌های پیخمبر 


می‌باشد از جهت موضوع يا حکم و بیان استدلال چنان است که در استدلال به فرمودة 
خدای تعالی: «فى بُيوتٍ أَذْنَ الله آن تُرْقَم...» گذشت. 
٩‏ -و از جمله؛ روايتى است که در مزار بحار و غير آن از آزدی آمده كه گفت: در شهر 


مدينه به قصد منزل حضرت ابی‌عبدالله امام صادق 38 بیرون رفتیم» يس به ابوبصیر 


۱. سورة أحزاب. آية ۰۵۳ 


۲ ! مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم تا اج ۲ 


رسیدیم در حالى که از یکی از کوچه‌های مدينه بيرون می‌آمد. و او خثب بود و ما 
نمی‌دانستيم تا اینکه بر حضرت امام صادق + داخل شدیم و بر او سلام کردیم. آن 
حضرت سر برداشت و به ابوبصیر فرمود: ای ابوبصیر آیا می‌دانی که شایسته نیست کسی که 
جنب است به خانه‌های پیغمبران داخل شود. يس ابوبصیر بازگشت و ما بر آن جناب 
وارد شدیم!. 

می گویم: و در اين باره روایات دیگر نيز آمده. و اختصاص دادن منع به مورد حضور 
امام ند در آنجا درست نیست. زيراكه مورد مخصّص نمىباشد. بلكه از افراد عام است. 
اضافه بر اينكه عموم عام افرادی است. و صورت حضور امام یکی از احوال می‌باشد. يس 
نمی‌توان عام را فقط بر آن حال منطبق ساخت. و ادعای منصرف بودن عام به حال حضور 
امام را دلیل منع می‌کند. 

۰ و از جمله؛ در بحار و غیر آن از عدّهاى از اصحاب ما روایت آمده که: چون 
حضرت ابوجعفر باقر ل در گذشت. امام صادق 2ه امر فرمود در آن اتاقی که آن حضرت 
سکونت می‌کرد چراغ روشن کنند. تا اینکه حضرت ابوعبدالله 4 وفات یافت. سپس 
حضرت ابوالحسن امام کاظم 32 نیز مثل همین را نسبت به اتاق حضرت صادق 3 آمر 
فرمود تا وقتی كه او را به سوی عراق بردند که نمی‌دانم يس از آن جه شد ". 

می‌گویم: اين حدیث دلالت دارد بر استحباب تعظیم مواقف و مساکن امامان 


و بر 
اينكه چراغ روشن كردن در آنها از اقسام تعظیم و احترام می‌باشد. يس به اين حدیث 
می‌توان استدلال كرد برای استحباب چراغ روشن كردن در هر جایی که تعظیم آن مصداق 
تعظیم شعائر الله باشد. بدون واسطه يا با واسطه هر چند که در آنجا کسی نباشد که از 
چراغ سودى ببرد. زيراكه احترام و تعظيم به کسی که أن مكان منتسب به اوست از نظر 
عرف با چراغ روشن كردن در آن مكان حاصل می‌گردد. هر چند که در آنجا کسی نباشد 
كه از جراغ سودى برد. يا در آن مكان جراغهاى متعددى باشد که ديكر نیازی به چراغ 
نباشد. زیرا که تعظیم و احترام خود هدف و غرض صحيحى است که مورد رغبت واقع 


۱ بحار الانوار. ۳۳۶/۴۷ ج و > 2۰۱۲۶/۱۰۰ ۲ 


۲ بحار الختوار. ۴۷ ۷ ع ۲۲ و اصول کافی. 2.۲۵۱۳ ۰۵ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ن / ۳۵۲ 
می‌گردد. و سود بردن غرض دیگری است. و اگر هر دو غرض جمع گردند أجر و ثواب دو 
برابر می‌شود. و از اینجاست که اين گفته صحیح است که روشن كردن چراغهای بسیار در 
مکانهای شریف مانند مساجد و منابر و مجالس سوگواری ائمه. و مشاهد و معابد و مقابر 
علما و صالحين. و امامزادگان. و در زمانهای منسوب به ايشان مانند شبهای ولادت آنان, 
مستحب می‌باشد. و اين صل ارزنده‌ای است که فروع بسیاری از آن برمی‌آید. و این معنی 
بر جمعی از مذعیان علم و بصيرت مخفی مانده است. 

۰ و از حمله؛ فحوای آنچه دلالت دارد بر فضیلت زمینی که امام در آن دفن گردیده, 
و تجلیل آن زمین, که بدون تردید آن فضیلت به خاطر اين است که آن زمين موقف و مقر 
بدن شریف آن امام پس از فوت او است. و اين سبب در هر جايى که موقف او در زمان 
حیاتش بوده جاری است. چنانکه پوشیده نیست. 

۱ -و از جمله؛ فحوای آنچه دلالت دارد بر فضیلت شب ولادت آن حضرت ‏ عجل الله 
تعالی فرجه و آنچه در تعظیم و تشریف آن وارد گردیده به جهت وضوح اینکه فضیلت 
آن شب به خاطر انتساب به آن جناب می‌باشد, چون ولادتش در آن واقع شده است. و اين 
سیب -یعنی انتساب به آن حضرت ‏ در مواقف و مشاهد و ساير اموری که منتسب به او 
است موجود می‌باشد. و در تأیید و تا کید تمام اموری كه گفتیم اینکه؛ بدون تردید تمام 
اماکن و زمينها به حسب خلقت اصلی مساوی هستند. و هيج فضیلت و امتیازی بر 
یکدیگر ندارد مگر به سبب عارض شدن چیزی که ماية شرافت و فضیلت جايى بر جای 
دیگر شود. و شبهه‌ای در اين نیست که از مهمترین اسبابی که موجب امتیاز یافتن است 
اینکه زمینی محل توقف يا جای دفن یکی از امامان 85 باشد. و نیز بدون تردید بدنهای 


شريف ايشان آثاری دارد در هر چیزی که قابلیّت ظهور آن آثار را دارند. 


لذا در حوله‌ای که رسول خدا ت دست خود را با آن خشک فرموده آتش اثر 
نمی‌کند. به خاطر احترام و تجلیل آن حضرت. و نيز پوشیدگی در اين نیست که هر كس به 


آن حوله تبرک جوید به خاطر انتساب آن به پیغمبر 


و کار أو در نظر مومنین تعظیم 


به شمار می‌آید. و هرگاه برای شفا یافتن از بعضی از دردها أن را بر موضم 


درد قرار دهد البته که شفا خواهد یافت. چنانکه هر کس به آن اسائة أدب کند به رسول 
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خدا نت بىأدبى کرده و اين در هر چیزی که به آن جناب يا یکی از امامان ميه منسوب 


باشد جاری است. 

و نیز از جمله مؤيّدات و مقرّبات است آنچه در بعضی از زمینها از تأثير دستهای 
ایشان ن ظاهر گردیده که طلا يا نقره شده. و در بعضی از آبها ظاهر گشته که به ياقوت 
و زبرجد مبدّل شده است و امثال اينها بسیار است که در حالات و معجزات ایشان 4 
ذکر گردیده است. و در خبر است که به سبب قدمهای مادیانی که جبرئیل 3 روز غرق 
شدن فرعون بر آن سوار بود زمين لرزید. لذا سامری گفت: هِبَصُرْتُ بما لَمْ يَنِضُرُوا به 
بت قَبْضَةَ من أرٍ الرَسُولٍ قَنبَدْتُها4؛ من چیزی از اثر قدم رسول حق (جبرئیل) را 
ديدم که قوم نديدند آن را برگرفته و در گوساله ریختم... . و آنچه یاد کردیم برای اهل فهم 
بسنده است. و خدای تعالی توفیق دهنده و هدایت کننده می‌باشد. 


مبحث دوم: در بیان چگونگی تعظیم آن مواقف و مشاهد 

و اشاره به آنچه تعظیم كردن به آن حاصل می‌گردد. در اینجا مىكوييم: ضابطه آن است 
که هر آنچه تعظیم آن مواقف و مشاهد بر آن صدق کند. و تحت عنوان تجلیل و توقیر و 
گرامیداشت صاحبان آنها داخل گردد. از نظر شرع محبوب و راجح است. به دلایلی که در 
مبحث اول ذکر و بیان کردیم. خواه بدانیم که آن آمر به حسب شرع تعظیم است یا در نظر 
غرف. 

كونة اوّل: مانند نماز و ذكر و دعاءكه از آيات و روایاتی که بر استحباب نماز تحيّت» و 
ذکر در مساجد دلالت دارند مىفهميم که تعظیم مسجد به اینها و امثال اينها حاصل 


فيها أشمة»". 
گونة دوم مانند زينت كردن و بوسيدن و ياى برهنه در آنها داخل شدن و امثال اینها... 


و به آنجه ياد كرديم ظاهر شد که هرگاه کسی یکی از این امور که عنوان تعظيم آن مشاهد 


.۹۶ سوره طه آيه‎ ١ 


۲ سورة نور آيةع5. 
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و مواقف بر آنها صدق می‌کند را نذر نماید؛ نذرش صحیح است. به جهت ثبوت رجحان 
آنها به آنچه بیان داشتیم. و مخالفت با آن حرام و اگر برخلاف نذرش عمل کرد کقاره بر 
او واجب می‌شود. پس جای تأمل در اين نيست که نذر چراغ روشن كردن در مواقف 
امامان نع و در مجالسی که منتسب به ایشان است. و بر منابری که مناقب و مصایب 
ابشان بر آنها ياد می‌شود. چنین نذری منعقد می‌گرده. برخلاف تصور بعضی از اهل 
وسواس يا قصور از درجات تحصیل و خدای تعالی حق را می‌گوید و او است که به راه 
راست هدایت می‌کند. اکنون که اين مطلب را دانستی بعضی از اقسام تحظیم و تجلیل را 
برای تذکر خودم و برادران ايمانيم ياد می‌آورم: 
از جمله؛ معمور کردن و بنا نمودن و زينت دادن و بوسیدن و فرش گستردن و چراغ 
افروختن در آنهاء و ملتزم شدن به رفت و آمد در آنها در اوقات مخصوص و پای برهنه و 
ياكيزه و خوشبو داخل شدن, و ياى راست را هنكام ورود پیش گذاردن با حالت وقار و 
آرامش. و مشغول شدن به ذكر خداى تعالى و قرائت قرآن و دعا و صلوات و سلام كردن 
بر امام عصر و بر پدرانش نيك و بر مواقف آن حضرت. و يرهيز از نجس كردن آن اماكن. 
و تطهير آنها در صورت نجس شدن, و جاروب كردن آنهاء و اينكه با حال جنابت در آنها 
داخل نشود. و شی نجس و متنجسی در آنها داخل نکند. و آب دهان و بينى در آنجاها 
نيفکند. و به امور دنيا در آنها مشغول نگردد و دربارة آنها هم سخن تكويد و زنان در 
حال حيض و نفاس در آنها داخل نشوند. وكشف عورت در آنها نکنند. و هرگاه بوى بياز 
يا سير يا مانند آن در دهانش بود داخل آنها تكردد. و شعر در آنها نخواند. و ازكارهاى 
حرام و مكروه در آنها بيرهيزد. و از مزاح و خنده و بيهودكى و جدال و بحث و بلند 
كردن صدا و مانند اينها در آن اماكن مقدّسه اجتناب نماید. و خلاصه از هر جه با تعظيم 
و توقير منافات دارد دورى كزيند. اينها امورى است که در نظر آمد که تعظيم آن مواقف و 
مشاهد به آنها حاصل می‌گردد بر حسب تأمل و دقت در امور عرفى؛ و آدابی که در تعظيم 
مساجد و غير آنها وارد شده و به سبب ايتكه تعظيم و تكريم است آن امور وارد 
گردیده‌اند. چنانکه توجه دادیم و شايدكه با تأمل و تتيّع بيش از اين امور را نيز به دست 


اورید. 


۴۵۶ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائممطة اج ۲ 


در اينجا چند مسأله مطرح می‌شود: 

اۆل: نظر به روايت ابوبصيركه سابقاً آورديم. ظاهرا دخول و درنگ كردن در مواقف 
و مشاهد امامان َة با حال جنابت کراهت دارد و بعضى از فقها قاثل به حرمت شده‌اند. 
از جهت تمسک به رواياتى که بر مطلب مورد نظرشان دلالت ندارد. و از جهت ملحق 
نمودن آنها به مساجد و اين قياس است كه آن را نمىيذيريم. و به خاطر تعظيم آنها که 
تفصيل دارد و در مسألة آينده آن را بیان می‌کنيم. 

دوّم: هرگاه فعلی که با تعظیم كردن آن مشاهد منافات دارد انجام دهد چنانچه خود 
آن فعل به تنهایی طوری باشد که هتک حرمت با انجام آن حاصل می‌گردد. مانند داخل 
كردن عين نجس در آنهاء بدون شبهه حرام است. اما اگر جنين نبود. يس اگر آن کار را به 
قصد هتک حرمت و اهانت انجام دهد باز حرام است. و چنانچه قصدش اين نباشد حرام 

سوم: هرگاه يكذ کمن در آنها عملی که منافی تعظیم است انجام می‌دهد. چنانچه از 
گونۂ اول يا دوّم باشد بر او واجب است که او را نهى کند. و از آن كار باز دارد. و اگر از 
كونة سوم باشد مستحب است أو را نهى نمايد. 

جهارم: هر کس در آن مواقف جایی برای خود بكيرد تا از منافعى كه آن مواقف و 
مشاهد در بردارند برخوردار شود نسبت به آن موضع از ديكران سزاوارتر خواهد بود. و 
تمام روز يا شب برای او حق اولوّيت ثابت است در صورتى كه از آنجا اعراض نکند. خواه 
خروج او براى انجام حاجتى باشد يا نه. و خواه جيزى از خود در آنجا باقى بگذارد يا نه. 
و خواه رفتنش طول بكشد يا نه. و دلیل بر آن خبر صحيح محمد بن اسماعيل بن بزیع از 
بعض اصحابش از حضرت ابىعبدالله امام صادق 


#است که كويد؛ به آن حضرت عرض 
كردم: در مكه يا مدينه يا حاير يا مواضعی که در آنها فضل الهی اميد می‌رود هستيم. بسا 
شخصی به قصد تجديد وضو بيرون می‌رود. ديكرى مىآيد و جای او را می‌گیرد؟ فرمود: 
مَنْ سبق الى مَوْضِعٍ هر اح به يَوْمَهُ ول هر کس به جايى سبقت جوید روز و شبی 
[كه در آنجاست] نسبت به آن اولى است. 


می‌گویم: ‏ هر چند که اين حديث مرسل استء ولى به سبب عمل كردن اصحاب به آن و 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 5 | ۴۵۷ 
اعتمادشان بر آن. و تأييد كرديدنش به دو حديث آیندی ضعف سٌتدش حبران شده است؛ 
اضافه بر ايتكه إرسال کننده از بزرگان استء و از مرسل عنه به «بعض اصحابش» تعبیر 
نموده که در آن إشعار کاملی به واقت هست. بر خلاف اینکه از او به عنوان «رَجل» و 
مانند آن ياد می‌شد. 
توجه: بعضی احتمال داده‌اند که «واو» در حدیث فوق به معنی «او» باشد. نظر به روایت 
طلحة بن زيد از امام صادق نی که فرمود: امیرالمومنین 3 فرمودند: بازار مسلمانان همچون 
مسجد آنان است. که هر كس به جایی سبقت جست تا شب به آن مکان سزاوارتر است. 
ونظربه روایتی که بطورمرسل از پیفمبر اکرم #7 آمده که فرمودند: هرگاه کسی از شما 


در جای خود در مسجد [به نماز و عبادت] بپا ایستد او تا شب به آن مکان سزاوارتر است. 


می‌گویم: نیازی به اين نیست که «واو» به معنی «او» فرض شود بلکه واو برای بیان 
اشتراک معطوف و معطوف عليه در حکم است. چنانکه اصل در آن می‌باشد. و اين اصل 
همان است که علمای اصول از آن تعبیر می‌کنند به اينكه: واو برای مطلق جمع است. و در 
اين حدیث اگر مرجع ضمير را «سَبَقَ» قرار دهیم. مطلب واضح است. یعنی هر كس به 
موضعی سبقت كيرد او در روز سبقت جستن به آن مکان اولی است. و همجنين اگر مرجّع 
ضمير را «شخص» قرار دهیم, يس معنی چنین است: هر كس به موضعی سبقت جوید يس 
او در آن روزی که در آن سبقت گرفته به آن مکان اولی است اگر سبقت جستن روز بوده 
باشد. و در آن شبی که به آن مکان سبقت جسته چنانچه شب باشد. يس در اين مطلب 
تدبر کن تا آنچه برایت ياد کردیم واضح گردد. و بنابر آنچه یادآور شدیم بين اين حدیث با 
دو خبر دیگر منافاتی وجود نداره چنانکه برخی پنداشته‌اند. و اين پندار ماية تکلف آنها 
شده که در جمع بين آنها وجوهی ذکر کرده‌اند. و بدان که سخنان علما و اهل فن در اين 
مسئله مختلف است. و من ان شاء الله تعالی تصنیف جداگانه‌ای در اين باره خواهم 


پرداخت. 


دنباله‌ای از بحت 


عالم محدث نوری ‏ در کتاب جنة المآوی از ریاض العلماء حکایت کرده که گوید: 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ظة اج ۲ 


در بعضى از نوشته‌ها به تقل از خط شيخ زین العابدين على بن الحسن بن محمد خازن 
حائرى ب شاكرد شيخ شهيد # ۔ ديدم. که: ابن ابی‌جواد نعمانى به حضور مولايمان 
حضرت مهدى عجل الله فرجه مشرف شد يس به آن حضرت ليه عرضه داشت: ای مولاى 
من» برای شما در شهر نُعمائيّه يك مقام و در شهر حِلّهِ یک مقام هست. شما در کدامیک 
از آنها تشريف می‌آورید؟ آن حضرت ل به او فرمودند: در نعمانټه شب سه شنبه» و روز 
سه شنبه. و روز جمعه و شب جمعه را در جله می‌باشم. ولی اهل جلّه نسبت به مقام من 
دب نمی‌کنند. و هر کس با أدب به مقام من داخل شود. که ادب را رعایت نماید و بر من 
و بر امامان ني سلام کند. و بر من و ایشان دوازده بار درود فرستد. سپس دو ركعت نماز 
با دو سوره بحای آورد و به وسيلة آنها با خداوند مناجات کند. آنچه را از خدای تعالی 
بخواهد به او می‌دهد. عرض کردم: ای مولای من اين را به من بیاموز؟ فرمود: بکو: لیم 
أَخَدَ التأديبُ منی حى مَسَنِنَ الو دنت آر حَم الرَاحمِينَ ون كان ما رفن لوب 
أْضْعَافَ ما دی په وانت خلیم ذو أناة د َو عن یر حى یرذا 
بار خدایا [به خاطر گناهان و نافرمانيهايم] تأدیب [به وسيلة گرفتاریها و مصایب] مرا 
فراگرفت تا آنجا که به سختی افتادم و تو مهربانترین مهربانانی, هر چند آنچه از گناهان 
مرتکب شده‌ام چندین برابر آن است که مرا بدان تأدیب فرموده‌ای. و تو بردبار بخشنده‌ای 
هستی که از بسیاری [از گنامان و خطاها] می‌گذری تا جایی که عفو و رحمتت بر عذابت 
پیشی گیرند. راوی گوید: آن حضرت :4 سه بار اين دعا را بر من تکرار فرمود تا ايتكه آن 
را فهمیدم [و حفظ شدم]'. 


شصت و نهم و هفتادم: وقت ظهور را تعيين نکردن و تکذیب وقتگز اران 

بدان خداوند تو و ما را توفیق دهد که حکمت الهی بر این است که وقت ظهور 
صاحب الأمر را بيش از فرا رسیدن آن از بندگانش مخفى بدارد. به خاطر اموری که بر ما 
پوشیده است. و بعضی از آنها از اخبار ائمة اطهار نيك استفاده می‌شود. که ان شاء الله تعالی 


به آنها اشاره خواهیم کرد. زیرا که علم به أن از اسرار الله است که از خلق خود مستور 


۱ جنة الماوی: ۲۷۰. حکایت ۳۴. 


بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت چ ۱ ۴۵۹ 
داشته, چنانکه در دعایی که از آن حضرت ‏ به دست شيخ عَمْرى ‏ روایت رسیده چنین 
آمده است: «[خدایا] و تو عالمی بدون تعلیم به آن وقتی که صلاح أمر [حکومت] ول 
تو است. در ايتكه به او فرمان دهی آمر خود را اظهار نماید و پردة [غیبتش] را کنار 
زند يس مرا بر [انتظار] آن صبر ده تا دوست ندارم آنچه به تأخير انداخته‌ای جلو 
بیفتد و آنچه را تعجيل بخواهی من به تأخیرش مايل نباشم. و هر جه تو در پرده 
قرار داده‌ای افشایش را نطليم» و در آنچه نهان ساخته‌ای کاوش نتمایم» و در تدبیر امور 
جهان با تو [كه همه مصالح را می‌دانی] به نزاع نپردازم...». تمام اين دعا را در بخش 
هفتم کتاب آوردیم. 

و در کتاب حسین بن حمدان به سند خود از مفضّل بن عمر آورده که گفت: از سرورم 
حضرت ابىعبدالله امام صادق 28 پرسیدم: آيا ظهور مهدی منتظر وقت معيّنى دارد که 
مردم آن را بدانند؟ فرمود: حاشا که خداوند برای آن وقتی تعيين کرده باشد يا شیعیان ما 
برای آن وقتی معیّن کنند. گوید: عرضه داشتم: ای مولای من اين از جه جهت است؟ فرمود: 
زیرا که آن همان ساعت است که خدای عز و جل فرموده: 9يَسْأَنُونَكَ عن السَاعَة آيَانَ 
مُرْسها انا لها ند رى لا يُجَلَيها لوقتا إل هرت فى الشنواتِ والأْض لا 
يَعْلَمُونَ4'؛ [اى رسول ما] از تو دربارة آن ساعت می‌پرسند که کی خواهد بود بگو علم آن 
نزد پروردگار من است کسی جز او آن ساعت را ظاهر و روشن نتواند کرد [شأن] آن 
ساعت در آسمانها و زمين سنگین و عظیم است. جز ناگهانی شما را نيايد از تو می‌پرسند 
که گویی توكاملاً بدان آكاهى بكو علم آن ساعت محمّقاً نزد خدا است لیکن اکثر مردم بر 
اين حقيقت آگاه نیستند. و فرمودة خداوند: كَل يَنْظُرُونَ ال السَاعَة أن هم هد 


جَاءَ أَشْرَاطُهَا * فان لَهُمْ اذا جائَتهُمْ ذِكْريهُمْ» '؛ آیا کافران که ایمان نمی‌آرند يس باز 
انتظاری دارند جز آنکه ساعت فرا رسد که همانا شروط و علایم آن [يديد] آمد و يس از 
آنکه بيايد در آن حال تذکر و پند آنان را جه سودی بخشد. و فرمود خداوند: «فْتریّت 


۱ سورةٌ اعراف. آيه ۱۸۷ 


؟. سورة محمد آيات ۱۸ و 19. 


۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء لقانم اج ۲ 


الشاعة رشق اق آن ساعت نزدیک آمد و ماه آسمان شکافته شد. و فرمودة 
خداوند؛ وم يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السَاعَة قریٍ # یِستفجل بها الَِّينَ لا يوْمِنُونَ بها وَالّدِينَ آمَنُوا 
مُشْفِعُونَ مِنْها و يَعلَمُونَ أَنَّا الحَئ لا الَذينَ يُمَادُونَ فى السَاعَة نی ضلال بَعيدِ» '؛ و تو 


جه دانی شاید که آن ساعت نزدیک باشد آنان که به آن ساعت ايمان ندارند [به تمسخر] 


تقاضای زودتر شدن آن را دارند و [امَا] آنان که ایمان آورده‌اند از آن سخت بیمنا کند و 


می‌دانند که آن روز بر حق است. توجه كنيد آنان که دربارة ساعت جدال کنند در کمراهی 


عرض کردم: ای مولای من. معنی: «يُمارون- جدال می‌کنند» چیست؟ امام صادق ا 
فرمود: می‌گویند قائم کی متولد شده و چه کسی او را ديده و در کجاست و کجا خواهد بود 
و کی ظاهر می‌شود؟ تمام اينها از جهت عجله كردن در آمر خداوند و شک در قضای إلهى 
است. آنان دنیا و آخرت را زیان کرده‌اند و پایان بد از آن کافران است. مفضل گوید: 
عرضه داشتم: ای سرور من. يس وقتی برای آن تعيين نمی‌کنید؟ فرمود: ای مفضل برای آن 
وقتی مگذار که هر كس برای ظهور مهدی ما وقتی د 
شریک دانسته و [بنا حق ] مدعی شده که خداوند تعالی او را از اسرار خويش آكاه ساخته 


ن نماید خود را در علم خداوند 


است... . اين حدیث طولانی است آن مقدار که مورد نیاز بود پایان یافت. 
و در غيست نعمانی به سند خود از محمد بن مسلم آورده که گفت: حضرت ابوعبدالله 
امام صادق ا فرمود: ای محمد هر کس تعيين وقتی را از ما به تو خبر دهد بدون تردید او 


بصي ل و 5 کا کو 5 ۳ 
را تكذيب كن. زيراكه البته ما برای هيج كس وقتى را تعیین نمىكنيم . 


و از ابوبكر حضرمى آورده که گفت: شنيدم حضرت ابىعبدالله امام صادق 3 
Ek 15 1 1‏ ماك یم ۴ 

می‌فرمود: همانا ما برای این أمر وقتى تعيين نكنيم . 

و از ابوبصیر از حضرت امام صادق ند آمده كه گفت: به آن حضرت عرضه داشتم: 


فدایت كردم خروج قائم نکی خواهد بود؟ فرمود: ای ابومحمد ما خاندانی هستیم که 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غا / ۴۶۱ 
وقت نمی‌گذاريم. و به تحقيق كه حضرت محمد بء فرمود: وقت كذاران دروغ كويند ای 
ابومحمد به درستی که پیش از این أمر ينج علامت خواهد بود نخستین آنها ندا در ماه 
رمضان است. و خروج سفیانی» و خروج خراسانی. و کشتن نفس زكيّه و فرو رفتن زمین 
در بيداء. سپس فرمود: ای ابومحمد به ناچار پیش از آن دو طاعون خواهد بود طاعون 
سفید و طاعون شرخ. عرض کردم: فدایت شوم: اين دو طاعون چیست؟ فرمود: اما طاعون 
سفید مرگ همگانی خواهد بود و اما طاعون سرخ شمشير. و قائم ا خروج نخواهد کرد 
تا اينكه در دل فضا شب بيست و سوم ماه رمضان شب جمعه نامش اعلام شود. عرض 
کردم: چگونه ندا می‌شود؟ فرمود: به اسم او اسم پدرش اعلام می‌شود: (توجه کنید که فلانی 
پسر فلانی قائم آل محمد 4 است» يس از او بشنوید و اطاعتش کنید) آنگاه هیچ 
جانداری نمی‌ماند مگر اينكه آن صیحه را خواهد شنید. و خفته را بیدار می‌کند و از 
حياط خانه بیرون می‌رود. و دوشیزه از پس پرده‌اش بیرون می‌دود. و قائم نيه چون آن ندا 
را بشنود خروج می‌کند. و آن صيحة جبرئیل ا است . 

و در کافی و غیست نعمانی به سند خود آورده‌اند که مهزم به امام صادق ا عرضه 
داشت: فدایت شوم از اين آمر که در انتظارش هستیم خبرم ده که کی خواهد بود؟ فرمود: 
ای مهزم وقت گزاران دروغ گویند و شتابزدگان هلاک شوند. و تسلیم شدگان نجات 
يابند". 

و نيز هر دو به سندشان از ابوبصير آوردهاند كه گفت: از او -یعنی امام صادق به - 
دربارة حضرت قائم :4# پرسیدم؛ آن حضرت فرمود: وقت گزاران دروغ كويند ما خاندانی 
هستیم که وقتی تعبین نمىكنيم ". 

و در غيست نعمانى از امام صادق نيه است که فرمود: خداوند جز این نخواهد کرد که 
خلاف وقتى راكه وقت گذاران تعبين كنند ظاهر سازد؟. 

و از فضيل بن يسار است که گفت: به حضرت ابوجعفر باقر ا عرض كردم: آيا برای 
.١‏ غیت تعمانی. 108 و ۱۵۶. 

۲ اصول کافی. ۲ /۳۶۸. 


۳ اصول کافی. ۱ /۳۶۸. 
۴ غیت نعماني. ۱۵۵. 


۲ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم©ة اج ۲ 


این أمر وقتى هست؟ فرمود: وقت تعيين کنندگان دروغ می‌گویند؛ وقت گزاران دروغ 
می‌گویند!. 

و در کافی از احمد به سند خود آورده که گفت: فرمود: خداوند جز این نکند که 
برخلاف وقتِ وقت گزاران پیش آورد". 

و به سند خود از ابوبصير آورده که گفت: از حضرت ابیعبدالله امام صادق 32 دربارة 
حضرت قائم ا يرسيدم. فرمود: وقت گذاران دروخ گویند. ما خاندانی هستيم که وقتی را 

و در غيست شيخ طوسی به سند خود از فضل بن شاذان به سند خود از فضیل است که 
گفت: از حضرت ابوجعفر باقر #ة پرسیدم: آيا اين امر را وقتی هست؟ فرمود: وقت 
گذاران دروخ می‌گویند. دروغ می‌گویند دروغ می‌گویند ". 

و به سند خود از حضرت ابىعبدالله امام صادق ا آورده که فرمود: وقت گذاران 
دروغ می‌گویند در گذشته وقتی تعيين نکردیم و در آینده هم تعيين نخواهيم کرد ؟. 

و به سند خود از عبدالرحمن بن کثیر آورده که گفت: در محضر امام صادق 1۶ 
شرفیاب بودم که مهزم اسدی بر آن جناب وارد شد و عرضه داشت: فدایت كردم مرا خبر 
ده اين آمری که انتظارش را می‌کشید جه وقت خواهد بود که به طول انجامیده؟ آن 
حضرت © فرمود: از مهزم وقت گزاران دروغ می‌گویند. و شتابزدگان به هلاکت رسند و 
تسلیم شوندگان نجات یابند, و به سوى ما مى آيند”. و به سند صحيح خود از حضرت امام 
صادق 48 آورده که فرمود: هركس از مردم برای تو هرگونه وقتی را تعيين کرد بدون 
هراس أو را تکذیب كن که ما برای هیچ كس وقتی تعيين نكنيم”. 

و در احتجاج شيخ طبرسی از محمد بن يعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب آمده که 


۱ غیت نعمانی. ۰۱۵۸ 

۲ صول کافی. ۳۶۸/۱ 
۳ غیست. شيخ طوسی, ۲۶۲. 
۴ غيبست. شيخ طوسی / ۲۶۲. 
۵ غیست. شيخ طوسی /۲۶۲. 
۶ خیست. شيخ طوسی /۲۶۲. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت 38 / ۳۶۳ 
گفت: از محمد بن عثمان عَمْرى يك درخواست كردم نامهاى از من [به محضر حضرت 
صاحب الأمر 320] برساند.كه در آن نامه از مسائلى که بر من مشكل شده بود سؤال كرده 
بودم. يس توقيع به خط مولايمان صاحب الزمان 48 آمد. تا آنجا که فرموده: ... و اما 
ظهور فرح پس آن به دست خدای عز و جل است. و وقت گزاران دروغ می‌گویند.... 

و این را شيخ طوسی 4 از گروهی از مشايخ خود از جعفر بن محمد بن قولویه و 
ابو غالب زراری 4 غير آنها از محمد بن يعقوب كلينى 2 از اسحاق بن یعقوب روایت کرده 


است . 


مىكويم: توثيق اسحاق بن يعقوب را در کتابهای رجالی که نزد من هست ندیدم؛ ولى 
در وثاقت و جلالت او همین بس که شيخ كلينى با اعتماد بر او از وى روايت کرده به 
اضافة قرائن دیگر... چنانکه بر هوشمند دانا يوشيده نيست. 

توضيح از تمام آنجه در اين باب أورديم معلوم شدكه از وظايف مهم ترك وقت 
كذارى و تكذيب تعيين کنندگان وقت ظهور حضرت حجّت ل است هر کس که باشد. و 
در اينجا شايسته است به چند مطلب توجه داده شود: 

مطلب اوّل: ممكن است تصوّر شود که بين روايات ياد شده با روايت كه مشايخ سه 
كانه " به سندهايشان از ابوحمزء ثمالى آورده‌اند منافاتی هست. ابو حمزه گوید: به حضرت 
ابوجعفر باقر 4ذ عرضه داشتم: حضرت على ا مىفرموده: تا سال هفتاد بلا است؛ و 
می‌فرموده: يس از بلا راحتى است. و سال هفتاد گذشت و ما راحتى نديديم؟ حضرت 
ابوجعفر ا فرمود: ای ثابت خداى تعالى برای این آمر در هفتاد سال وقت تعيين كرده 
بود يس هنکامی که حسين لا كشته شد غضب خداوند بر اهل زمين شدید كشت و آن را 
به صد و جهل سال تأخير انداخت. يس ما اين را برايتان حديث كفتيم ولى شما آن را فاش 
كرديد. و پرده از روى سِرٌ برداشتيد. يس خداوند آن را به تأخير انداخت و پس از آن 


وقتى نزد ما تعيين نفرموده: و خداوند هر جه را بخواهد محو و هر جه را خواهد اثبات 


۲۸۱/۲ لحتحاس‎ ١ 


بيخ طوسی, ۱۷۶. 


۳ طیست. شيخ طوسی / ۲۶۳ و اصول کافی. ۱ /۳۶۸: غیت نعمانی /۱۵۷. 


۲ يست 


۴ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم 2ة اج ۲ 
می‌کند و اصل كتاب نزد اوست'. ابوحمزه كويد: همین مطلب را به حضرت ابىعبدالله 
امام صادق نة گفتې فرمود: همين طور بوده است. 

و شيخ طوسى به سند خود از فضل بن شاذان به سند خود از ابوبصیر آورده که كفت: به 
آن حضرت ا عرض كردم: آيا برای اين أمر مذت سر رسيدى هست که بدنهايمان را به 
آن راحت دهيم و به آن منتهى شويم؟ فرمود: آری, ولى شما فاش كرديد پس خداوند بر آن 
افزود". و به سند خود از امام صادق :+ آورده که فرمود: اين آمر در من بود. يس خداى 
تعالی آن را به تأخیر انداخت. و در ذريّ من آنچه را خواهد به انجام رساند". 

و نعمانی به سند خود از اسحاق بن عمّار صیرفی روایت آورده که گفت: شنیدم 
حضرت امام صادق ا می‌فرمود: برای اين أمر وقتی بود. و آن در سال صد و چهلم. يس 
شما آن را بازگو کردید و منتشر ساختید. خدای عز و جل هم آن را تأخیر انداخت ". و در 
همان کتاب در حديث دیگری از او روایت شده که گفت: حضرت امام صادق ةذ فرمود: 
ی اواسحات ان آمر و بر به تأخیر ات 

مصتف اين کتاب. چنگ زننده به ریسمان محکم خداوند؛ ولایت ائمۀ طاهرین 24 
محمد تقی موسوی اصفهانی -عفی عنه - گوید: بين اين حادیث با أحاديث سابق متافاتی 
نیست. چون صراحت و ظهوری در اين احادیث نیست بر اينكه منظور از «أمر» ظهور 
امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه باشد. بلكه نمی‌تواند مراد از آن ظهور آن حضرت 34 
باشد. زیرا که سال هفتاد و سال صد و چهل پیش از ولادت آن جناب بوده و همچنین 
حديث سوم بر آنچه یاد کردیم نص است. بنابراين منظور قاط يافتن امامان 2 و ظهور 


دولت حق و پیروزی مؤمنين بر مخالفين می‌باشد. و این به حسب روايات ياد شده ‏ به 


ظهور آن حضرت ا مقّد نيست. و با ترتيب امامت و اينكه شمارة امامان دوازده 


می‌باشد منافاتی ندارد. و ظاهر از اين روایات أن است که ظهور دولت حق و غالب شدن 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضر تة | ۴۶۵ 


امامان و شيعيان ايشان. و تسآط يافتنشان بر اهل باطل و گسترش دادن عدل و داد در دنيا 


۳۳ 


جنين مقدّر بوده که در سنۀ هفتاد واقع شود به شرط آنکه مردم بر یاری امام حسین 
متّفق می‌شدند. که اين تکلیفی بود بر عموم آنها. چنانکه در احادیثی وارد گردیده كه ان 


شاء الله تعالی بعضی از آنها را خواهیم آورد. يس چون به آمر پروردگارشان فسق 


ورزیدند. و از پاری ولیشان خودداری کردند. غضب خدای تعالی بر آنان شدّت گرفت. و 
نحات و رمائیشان از دست دشمنانشان. و گسترش عدالت در میانشان را تا سال صد و 
چهل به تأخير انداخت. و این موافق زمان امام صادق ا است. چنانکه در روایت سوم به 
آن تصریح شده است. و چون شيعيان أمر امامان :22 را در مخفی داشتن اسرارشان 
مخالفت کردند. و آنچه را دستور داشتند کتمان و مستور نمایند افشا ساختند. و اين کفران 
نعمتی بود که خداوند به آنان عنایت کرده بود. خدای تعالی سزای عملشان را داد به اينكه 
نجات و خلاصیشان را به تأخير انداخت. چنانکه حدیث ياد شده اين معنى را بازگو 
می‌کند. خدای عز و جل فرماید: ذلك جَرَيْنَاهُمْ ما كقَرُوا وَهَلْ تُجَازِى إل اكور '؛ اين 
كيفر کفران آنها بود. و آيا جز کفران کننده را کیفر دهیم؟. 

و اما احادیثی که وعده دادیم آنها را ياد کنیم: 

از جمله؛ در مجلّد دهم بحار به نقل از کتاب النوادر على بن اسباط از علبة بن 
میمون از حسن بن زياد عطار روایت آمده که گفت: از حضرت ابىعبدالله امام صادق ا 
دربارة فرمودة خدای عز و جل: ألم َر إلى این قبل لَهُمْ كُقُوا أيديكم وَأقيمُوا 
الصّلاة» '؛ آيا نمی‌نگری کسانی را که به آنها گفته می‌شد از جنگ خودداری كنيد و نماز را 
به پای دارید... . پرسیدم, آن حضرت نی فرمود: دربارة حسن بن على له نازل شد 
خداوند او را به خوددارى از جنگ أمر فرمود. راوى كويد: [يرسيدم ]: «فلا كِب عَلَيِهِمٌ 
القتَالُ4؛ يس چون فرمان جنگ بر آنان آمد...؟ فرمود: دربارة حسين بن على :3 نازل شد 
خداوند بر او و بر اهل زمين فرض کرد که در ركاب آن جناب قتال کنند '. 


۳ حار الانوار. ۴۴ ۳.۲۲۰۸ ۱۴ 


۶۶ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقا ذة اج ۲ 


می‌گويم: اين سه تن [كه در سند حديث قرار دارند] همگی مورد اعتماد: امین؛ و شيعة 
امامی هستند. چنانکه علماى فن تصريح كردهاند. يس حديث در منتهاى صحّت است. و به 
همين معنى روايات متعددى آمده که به منظور رعايت إختصار از ذكر آنها خودداری 
كرديم. و به آنچه بیان داشتيم ظاهر كشت كه وجهى ندارد اینکه اخبار گذشته را حمل 
کنیم بر آنکه نهى از وقت كذاردن را به صورت حتمى و صريح منحصر بدانیم. يا آنکه نهى 
را به غير امامان ع اختصاص دهيم جنانكه بعضى از علما جنين كردهاند زيراكه دانستى 
هيج يك از أخبار ينج كانة ياد شده بر تعبين وقت زمان ظهور مولايمان صاحب الزمان 
۔ عجل الله تعالى فرجه اصلاً دلالت ندارند. بلكه در حديث دوم و سوم بر فرج نيز دلالت 
نيست. زيراكه بيش از اين از آنها برنمی‌آید که امامان نيك وقت آن را مىدانستند. نه اينكه 
به ديكران هم خبر داده باشند. اضافه بر اينكه توجيهى را که بعضى از علما نموده‌اند, 
برخلاف صريح فرمايش امامان نظ است که: «ما خاندانی هستیم که وقت نمی‌گذاریم» و 
نيز: «در گذشته وقتی تعيين نکردیم آینده هم وقتی را تعيين نخواهیم کرد» و نیز: «برای 
هيج كس وفتی را تعیین نکنیم» و غير اینها... بنابراین روایات گذشته با صحّت و صراحتی 
كه دارند معارضی برای آنها نیست تا به توجیه و تأویل آنها نیازی داشته باشیم. 

اگر بگویید: ممکن است تعارض کنند و منافات داشته باشند با آنچه در بحار و برهان 
از عیاشی از ابی‌لبید مخزومی از حضرت امام باقر نه آمده که آن حضرت فرمود: «ای 
ابولبيد. همانا در حروف مقطّعة قرآن علم بسیاری است. خدای تعالی نازل فرمود: 
قيام کرد تا اپنکه نورش ظاهر گشت و 


الم # ذلك الكِتَابُ4 يس حضرت محمد : 
سخنش بر دلها نشست, و آن حضرت متولد شد هنگامی که از هزارة هفتم. صد و سه سال 
گذشته بود». سپس فرمود: «بیان اين مطلب در كتاب خداوند در حروف مقطعه هست. 
هرگاه آنها را بدون تکرار بشماری. و از حروف مقطعه هیچ حرفی نمی‌گذرد جز اينكه با 
گذشت آن یکی از بنی هاشم قیام کند». سپس فرمود: «الف یک. و لام سى. و میم جهل؛ و 
صاد نود است. که محموع آنها صد و شصت و يك می‌باشد. سپس آغاز قیام امام حسین بن 


#الله...) بود. و چون به آخر مدتش رسید قائم فرزندان عباس در (المص) قیام 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ما / ۳۶۷ 
نااهل] آن راكتمانكن»'. 

و در بحار و شرح اربعين مجلسى دوم آمده ازكتاب المحتضر تأليف ليف حسن سن 
سليمان شا گرد شهيد اوّل يه كه كفته: «روايت است که حديثى به خط حضرت امام حسن 
عسكرى 2 يافت شده که نوشته بود: با گامهای نبوت و ولايت به فلّه‌های حقايق بالا 
رفتيم. تا آنجاكه فرمود: و به زودى چشمه‌های آب زندكانى برايشان آشكار می‌گردد يس 
از سوزش آتشهاء در وقتی که عدد سالها به آلم. و طه و طس‌ها رسد» ۲ 

در جواب گویم: اين دو روایت قاصرند از اينكه با روایاتی که پیشتر آوردیم معارض 
باشند. هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت. زيراكه روایت اول مرسل است تا خثيمة 
بن عبدالرحمن که از اپولبید روایت كرده. و خنيمه در کتب رجال ياد نشده و نسبت به 
ابولبيد هم مدح يا مذمّتى ننموده‌اند. بنابراین روایت از جهت سند ضعیف است و بر آن 
اعتماد نمی‌شود. و روایت دوم اضافه بر اینکه مرسل است در حقیقت جيز يافت شده‌ای 
است و روایت نیست. با اين حال اين دو روايت از متشابهات اخبار است که علم آنها به 
خود ایشان ي واگذار می‌شود. اضافه بر اینکه در روایت دوم اصلا ظهور قائم س ياد 
نشده است. و خدا داند که منظور از ظاهر شدن چشمه‌های آب زندگانی چیست. و در 


روایت اول صراحتی نیست بر اينكه مراد از «قائم ما» همان مولایمان صاحب الزمان ا 


باشد. زیرا که لفظ «قائم» در چندین روایت بر کسی که به آمر حق يا برای يارى آنان 
بپاخیزد اطلاق شده است. چنانکه بر پژوهنده در روایات ايشان -سلام الله علیهم 


اجمعين ‏ يوشيده نیست. از جملة آن روایات: نعمانی به سند خود از امام صادق 


ز چند حادثه كه يس از آن حضرت تا قيام قائم ا خواهد بود 
ن سا عرضه داشت: يا اميرالمؤمنين خداوند کی زمین را از ظالمین پاک 
خواهد ساخت؟ امیرموّمنان نظّة فرمود: خداوند زمين را از ظالمین پاک نخواهد ساخت 
تا اینکه خون حرام ريخته شود سپس جریان بنی اميّه و بنى العبّاس را در حديثى طولانی 


يادآور شد. آنگاه فرمود: هرگاه قیام کننده در خراسان بپاخاست و بر سرزمین کوفه 


١‏ بحا اک 


؟. حار الاتواار. 


۶۸ / مكيال المكارم فی قوائد الدعاء للقانم ید اج ۲ 
[كرمان -خ ل] و ملتان تسلط يافت. و از جزيرة بنى کاوان گذشت. و قائمی از ما دركيلان 
قيام كرد و آبر و ديلم او را اجابت نمودند و برای فرزندان (يا فرزند) من پرچم‌های ترک 
در اضرا و اكناف يراكنده شود. و در اين كير و دارها باشند. هرگاه بصره وبران شود و 
آمیر أمرا در مصر قیام کند. آنگاه آن حضرت حکایتی طولانی بیان داشت سپس فرمود: 
منکامی كه هزاران نفر آمادة نبرد شوند. و صفها آراسته گردد و قوچ بره را بکشد. 
آتحاست که خرى قيام كند و انتقام كيرنده در بى انتقام خيزد و کافر هلاک گردد. سیس 
قائمی که در آرزويش هستند و امامی که ناشتاخته باشد. آنکه دارای شرافت و بزرگواری 
است قيام خواهد کرد. و ای حسین او از نسل تو است. هیچ پسری مانند او نیست. مابین 
دو رکن مسجد الحرام ظاهر می‌شود. در دو جامۀ پوسیده بر جن و انس غالب می‌گردد. و 
زمینی را آلوده نگذارد. [از وجود افراد يست پاک سازد] خوشا به حال کسی که زمان او 
را درک کند و به دورانش پرسد و آن روزها را ببیند. 

مطلب دوم از تمام آنچه ياد کردیم معلوم گردید که علم به وقت ظهور مولایمان 
صاحب الأمر :3 از أسرار خداوند است که از بندگان خود مخفی داشته. و برایشان آشکار 


ننموده. و خود به جهت این کار داناست و نیز رسول و خجتهای او بط دانند. ولی آنچه از 
کلمات ايشان استفاده کرده‌ايم چند وجه است: 

وجه اؤل: اينكه بندگان نمی‌توانند آن را تحمل کنند. و بر کتمانش صبر نمایند. این وجه 
از دو روایت ابوحمزه و ابوبصیر که پیشتر گذشت استفاده می‌شود. بیان مطلب اینکه: 
مؤمنين طبقات مختلفی دارند: بعضی از آنان به خاطر ضعف ایمان از تحمل اسرار ناتوان 
هستند. چنین کسی نمی‌تواند بر آن اسرار مطلع شود. بلکه هرگاه بعضی از آسرار برایش ياد 
شود شکها و شبهه‌هایی به دلش راه مىيابد. به سبب طاقت نداشتن و ضعف ایمان. چنانکه 
در بیان مراتب ایمان آمده که: اگر بر کسی که دارای دو بخش است سه بخش قرار داده 
شود. خواهد شکست همچنان که که تخم مرغ بر سنگ صاف می‌شکند. و نیز روایت شده 


که: اك گر ابوذر می‌دانست در دل سلمان چیست او و را می‌کشت. و روایات دیگر... . و بعضی 


۱. غبت نعمانی. ۱۴۶ و در بحار الانوار. ج ۰۲۳۵/۵۲ ۰۱۰۴ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت نت | ۴۶۹ 
هیچ شبهه‌ای بر ايشان عارض نمی‌شود. ولی توانایی صبر كردن بر زمان طولانی را ندارند. 
كه هرگاه از ابتدای آمر وقت ظهور بر ايشان تعيين گردد. و به ايشان مثلاً گفته شود که 
حضرت حجّت نی تا هزار سال دیگر ظهور نخواهد کرد بر اثر اندوه بر طول مدت 
می‌ميرند. يا بیماری و سختی بر ایشان عارض می‌شود. بنابراین مصلحت آن است که از 
اینچنین مؤمنانى نيز وقت ظهور مخفی گردد. و بعضی از آنها ایمانشان قویتر است. ولی 
صبر ندارند که آن را کتمان سازند. که اگر سری به ايشان گفته شود آن را منتشر و فاش 
خواهند ساخت. پس مصلحت در اين است که از چنین کسانی نیز مخفی گردد. و شاید به 
تأیید خدای تعالی و برکت اولیای او 


_ناظر به همین معنی باشد آنچه در ,مصائر به سند 
خود از ابوالصامت روایت آمده که گفت: شنیدم حضرت ابی‌عبدائه امام صادق نی 
می‌فرمود: از جمله حدیث ما بخشی را فرشتة مقرب و پیغمبر مرسل و بندة مؤمن تحمل 
نتواند کرد. عرض کردم: يس جه کسی آن را متحمل گردد؟ فرمود: ما آن را متحمل باشیم '. 
و در همان کتاب در حدیث دیگری از آن حضرت :یذ آمده که فرمود: همانا حدیث ما 
صعب مستصعب است. با شرافت و گرامی و هميشه فروزان و پا کیزه و دشوار است. آن را 
تحمل نکند فرشته‌ای مقرّب. و نه پیغمبر مرسل و نه بنده‌ای که آزموده باشد. عرضه 
داشتم: پس جه کسی آن را تحمل نماید فدایت شوم؟ فرمود: هر كس که ما بخواهیم ای 
اپوالصامت. ابوالصامت گوید: من جنين گمان دارم كه خداوند را بندگانی است که از این 
سه طایفه بر ترند", 

و در کافی از بعض اصحایمان روایت آمده که گفت: به حضرت أبوالحسن صاحب 
العسکر (امام هادی نيه نوشتم: فدایت شوم؛ معنی فرمودة امام صادق ا چیست که: 
حدیث ما [صعب مستصعب است] آن را تحمل نکند فرشتة مقرّب و نه پیغمبر مرسل, و 
نه مؤمنى که خداوند دلش را آزموده باشد؟ يس جواب آمد: همانا معنی فرمودةٌ 
امام صادق ی اينكه آن را فرشته‌ای و پیغمبری و مؤمنى تحمل نکند ان است که فرشته 


آن را متحمل نگردد تا اينكه به فرشت دیگری غير خودش آن را برساند. و پیغمبر آن را 


۱ 
۰ 


۷۰ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم <: اج ۲ 


تحمل نکند تا آنکه به پیغمبر ديكرى برساند و مؤمن آن را تحمل ننماید تا آنکه برای 
مؤمن دیگری بازگو کند. و این است معتی فرمایش جذم 

وجه دوم: اینکه حكمت الهى مقتضی أن است که مؤمنين در همة زمانها منتظر ظهور 
مولایمان صاحب الزمان ة باشند. چنانکه به اين معنی راهنمایی می‌کند فرمودة خدای 
تعالی: تما لیب لله فَانتظِرُوا اتی مَعَكُمْ من المنتظرین 4 "+ يس بكو دانای غيب خدا 
است شما منتظر باشید که منهم با شما از منتظرانم. و بر این مطلب اخبار بسیاری دلالت 
دارند که در بحث انتظار پیشتر آوردیم. يس اگر وقت ظهور آن حضرت را بدانند نقض 
غرض لازم می‌آید و پیش از رسیدن وقت معیّن از ظهورش مأ يوس می‌شوند. و اين مصالح 
متعددی را از بين می‌برد. لذا وقت ظهور آن جناب پیش از رسیدن وقتش از آنان مستور 
مانده به خاطر رعایت مصالح متعدده‌ای. و اين وجه از روایتی که در کافی و کتابهای 
دیگر آخبار آمده استفاده می‌شود که از على بن يقطين است از حضرت ابوالحسن موسی بن 
فرمود: شیعیان دويست سال است که با آرزوها 
تربیت می‌شوند. و بقطین به پسرش على گفت: چگونه است که آنچه دربارة ما [حکومت 
بنى العباس] گفته شد. آن چنانکه گفته بودند واقع گشت. و آنچه دربارة [حکومت حقَذ] 
شما گفته شد واقم نگردید؟ على گفت: آنچه راجع به ما و شما گفته شد از يك منبع بوده 


جعفر ند که گفت: حضرت ابوالحسن 


مکر اينكه چون جریان شما وقتش فرا رسیده بود به طور خالص و بی‌کم و کاست به شما 
گفته شد ولی آمر ما هنوز وقتش نرسيده. يس با آرزوها دلگرم شدیم و چنانچه به ما 
كفته می‌شد: اين أمر جز تا دویست يا سيصد سال ديكر نخواهد آمد دلها قساوت می‌گرفت 
و عموم مردم از اسلام برمی‌گشتند. ولى می‌گفتند: جقدر زود و چه نزديك است؛ تا دلها 
ألفت كيرند و فرح نزديك آيد”. 

توضیع: آنچه در مورد معنى فرمودة امام ڈ: شيعيان دويست سال است كه با آرزوها 


تربيت مىشوند. به نظر من قويتر مىآيد اينكه: چون مصيبت شيعه به خاطر شهادت امام 


۱ اصول کافی. 20121 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا ۴۷۱ 


آنان را به ظهور 


فَرَج با ظهور حضرت قائم -عجل الله تعالى فرجه ‏ اميد و تسلی می‌دادند. و مذت بين 


حسين نية بزرگ بود. و بی‌تابی دوستان بر اثر آن شديدكرديد. امامان ميد 


شهادت مولای مظلوممان تا امامت حضرت قائم ن دویست سال بوده است. و در معنی 
اين حديث وجوه ديكرى نيز گفته شددكه بعيد به نظر می‌رسد و خالی از تكلف نیست. و 
خدای تعالى داناست. و احتمال می‌رود که ابتداى مذت ياد شده از زمان بعنت باشد. که تا 
هنكام صدو این حديث حدود دویست سال می‌شود. بعضی از علمای ما گفته‌اند: و 


می‌توان در تأييد اين احتمال گفت که: مومنین از ابتدای بعثت در محنت و شدّت بودند. و 


همین طور بعد از وفات پیغمبر اکرم تّ و در زمان امیرالمومنین و امام حسن :#8 در 
سختی به سر می‌بردند. و هر کدام از آن بزرگواران شیعیان خود را به ظهور فرَج و تسلط 
یافتن حضرت قائم نا تسلی می‌دادند. و الله العالم. 

وجه سوم در سر مخفی داشتن علم به وقت ظهور از مردم. اینکه چون یکی از 
حکمتهایی که مقتضی غیبت است: بررسی و امتحان مردم می‌باشد. همین حکمت مقتضی 
مخفی داشتن عام به وقت ظهور حضرت ححت تن از ايشان است. و گرنه بررسی و 
امتحان نسبت به بسیاری از افراد که به ایمان داشتن تظاهر می‌کنند ناتمام می‌بود. تا اینکه 
شتابزدگان از دیگران جدا شوند. و اين وجه از اخبار بسیاری که در آنها غیبت حضرت 
قائم نا به ان تعلیل شده امده است. و قسمتی از انها را در اين کتاب آوردیم. و از حمله: 
در عیست نعمانی از عبدالله بن ابی‌بعفور آمده که گوید: به امام صادق ب عرضه داشتم: 
فدایت گردم: با قائم 


از عربها چقدر خواهد بود؟ فرمود: مقدار کمی. عرض کردم: به 
خدا سوگند افرادی که اين امر را بر زبان دارند تعداد بسیاری از آنها هستند! فرمود: به 
ناچار باید که مردم بررسی شوند و از هم جدا گردند و غربال شوند. و خلایق بسیاری از 
غربال بیرون آيند'. و در حدیث دیگری از ابوبصیر مثل همین آمده است. و در همان 
کناب از امام حسن (حسین ۔خ ل) بن على ب آمده که فرمود: اين امری که انتظار دارید 


نخواهد شد تا اينكه بعضی از شما از بعض دیگر بیزاری جویند. و بر 


دهان بیندازند. يس بعضی از شما بر بعض دیگر به كفر كواهى دهد. و یکدیگر را لعنت 


۱ غیت نعتانی. ۱۰۹ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ی اج ۲ 
نمايند. به آن حضرت نا عرض شد: در آن زمان خیری نیست. فرمود: تمام خير در أن 
زمان است. قائم ما قیام کند و همذ آن امور را دفع نمايد'. 

و در حدیث دیگری از اميرالمؤمنين نه چنین آمده است: چگونه خواهی بود آن 
هنكام كه شیعیان اين جنين با هم اختلاف کنند و انگشتان خود را در یکدیگر داخل 
كرد راوی گوید: عرضه داشتم: يا اميرالمؤمنين در آن هنگام هيج خيرى نیست. فرمود: 
همة خیر در آن وقت است. ای مالک در آن هنكام قائم ما قیام خواهد کرد...". و از امام 
صادق لټ است که فرمود: به خدا که شکسته خواهید شد همچنان که شيشه می‌شکند. و 
همانا شيشه را بخواهند به حالت اوّل باز می‌گردانند. به خدا که همچون شکسته شدن 
سفال خواهید شکست. و به درستی که سفال شکسته می‌شود و به حال اول برگردانده 
نمی‌شود. و به خدا غربال خواهید شد. و به خدا از هم تمیز یابید. و به خدا که بررسی 
خواهید شد تا آنجا که از شما باقی نماند جز اندکی. و در اینجا آن حضرت [به عنوان کمی 
افراد باقی مانده ] دست خود را برگرداند". 

و از حضرت موسی بن جعفر ن است که فرمود: همانا به خدا سوگند آن جریان 
نخواهد شد تا اينكه از هم تمیز داده شوید. و بررسى گردید. تا آنحا که جز کمترین افراد 
شما باقی نمانند؟. 

و از حضرت باقرالية است که فرمود: هرگز, هرگز. آنچه به سوی آن كردن می‌کشید 
نخواهد رسید تا اینکه بررسی شويد و آنچه به سويش كردن مىكشيد نخواهد شد تا اينكه 
از یکدیگر تمیز يابيد. و آنچه به سويش كردن می‌کشید نخواهد شد تا اينكه غربال شوید. 
به خدا سوگند آنچه به سويش كردن می‌کشید نخواهد آمد مگر بعد از نومیدی. و نه به 
خدا سوگند آنچه به سويش كردن می‌کشید نخواهد آمد تا اينكه به شقاوت رسد هر آنکه 
اهل شقاوت است. و به سعادت رسد هر آنکه اهل سعادت است*. 


۱ غبت نعمانى. ۱۰۹ 
۲ عيبت نعمانی. ٩‏ 

۳ عغيست نعمانى ۱۱۰. 
۴ غست نعمانی. ۱۱۱ 


۵. غیت نعمانی. ۱۱۱ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت چ ۴۷۳۱ 

و مثل اين روايت را محمد بن يعقوب كلينى به سند خود آورده و در آنچه أورديم 
برای اهل هدايت و درک بسنده است. 

وجه جهارم: اينكه اين كار (- مخفى داشتن وقت ظهور) تفضل كامل و عنايت خاصٌ 

نسبت به مؤمنانى است که در زمان غيبت حضرت صاحب الزمان نك هستند. توضيح 

اينكه ظاهر از روایات -چناتکه سابقاً گذشت ‏ آن است که وقت ظهور فرّج از امور 

بدائيه است که ممکن است به سبب بعضی از مصالح و حکمتهاء و به سبب تحقق يافتن يا 


نیافتن بعضی از شرایط که بر مردم مخفی است زودتر يا دیرتر شود پس اگر امامان 
وقتی را به مردم خبر می‌دادند سپس آن وقت به خاطر بعضی از اسباب و حکمتها تأخیر 
می‌افتاد بسیاری از مردم به تردید می‌افتادند چون به نظرشان می‌آمد که آن برخلاف وعدۀ 
خداوند -تعالی شأنه ‏ می‌باشد يا شکها و شبهه‌ها به دلهایشان راه می‌یافت. و مولایمان 
حضرت ابوجعفر باقر ظة به اين وجه اشاره فرموده در حدیثی که در کافی و غير آن 
روایت آمده از فضیل بن يسار که گفت: به آن حضرت له عرضه داشتم: آيا برای اين أمر 
وقتی هست؟ فرمود: وقت گذاران دروغ گویند. دروغ گویند. دروغ گویند. همانا موسی نا 
وقتی که به دعوت پروردگارش رفت قوم خود را سی روز وعده داد و چون خداوند ده 
روز بر آن سی روز افزود قوم او گفتند: وعده‌ای که موسی داده بود برخلاف شد و 
کردند آنچه کردند. يس اگر ما برايتان حدیث کنیم و مطابق آنچه حدیث گفته‌ايم 
پسیش آيد بگویید خداوند راست فرموده است. و هرگاه برایتان حدیثی بگوییم و 
برخلاف آنچه ما كفتيم يكين آمد بگویید خداوند راست فرموده است. که دو بار 
پاداش خواهید یافت". 

می‌گویم: احتمال می‌رود اينكه دو بار پاداش یابند. بک بار برای ایمانشان. و بار دیگر 
برای صبرشان. غير اين را نيز محتمل است. و الله العالم. 

توجه: منظور از بداء ظاهر شدن تقدیر چیزی برای بندگان است يس از آنکه به خاطر 
حکمتها و مصالح خداوندی از آنان مخفى بوده است. و خدا داند که جه چیزی را مخفی 
بدارد و چه مطلبی را آشکار سازد. و معنی بداء بر عامّه مشتبه گردیده لذا آن را انکار 


۰۳۶۸/۱ صون كافى.‎ ١ 


۴ / مكيال المكارم فی فوائد الذعاء للقائم فة اج ۲ 
کرده‌اند به گمان اينكه به سبب أن جهل بر خدای تعالى لازم می‌آید. ودر مكرمت بيست 


5 ا ۳ 35 
و دوم از بخش پنحم مطالب سودمندى در اين باره گذشت بدانجا مراجعه شود. 


تتمه و توضيح: بدان که سه وجه اوّل از وجوهى که آنها را از کلمات اثمة معصومین 
استفاده کردیم. سر مخفی داشت تن علم به وقت ظهور امام عصر َة را به طور مطلق -یعنی 
وقت حتمی و بدائی روشن ساختند. زیرا که آنها حکمتها و مصالحی هستند که مقتضى 
پوشیدگی هر دو وقت (حتمی و بدائی) می‌باشند. چنانکه بر اهل فن و کسانی که با اخبار 
امامان 


مأنوسند این معنی پوشیده نیست. 

و اما وجه چهارم: فقط ناظر به سِرّ مخفی داشتر ف ا لو لسو 
به آن وقت خبر داده می‌شدند سپس حکمت خداوند اقتضا می‌کرد که از آن وقت به وقت 
ديكر تأخیر افتد بيشتر مردم تردید می‌کردند. و دچار وسوسه می‌شدند. و در حيرت و 
شبهه می‌افتادند. چنانکه برای بنی اسرائيل اين اتفاق افتاد. 

اگر بکویید: پس ر چگونه بعضی از امور بدائيّه به مردم خبر داده شد سپس به خاطر 
مصالحی برخلاف آن امور واقع شد چنانکه در جریان جوانی که حضرت داوود نب 
مرگش را خبر داد و وی ان ا 
مات مرگش را خبر داد. و اینها نمردند. و 
YS‏ 


در روايت ابوحمزه - كه سابقاً آوردیم ياد گردیده. و اينها مايه كمراهى مؤمنين نشد. و در 
ت و شبهه نيفتادند؟ 
در جواب كويم: اينها بدان جهت بوده که حجتهای خداوند در ميان مردم حضور 
داشته‌اند و سر بداء و تأخیر را برايشان بیان می‌نمودند. و يرسيدن از انان برای مردم ميسّر 
بود. در حالی که مؤمنين در زمان غیبت امام نَل از دیدار آن حضرت مححوب و از 
ملاقات و پرسش مسائل از أن جناب محروم هستند. بنابراین جنانجه از وقوع ظهور در 
وقت بدایی خبر شوند. سپس به خاطر مصلحتی الهی آن وقت به تأخیر افتد. و امام 


ححخت هم در ميان 


۳ 
خر دا 


ن نباشد تا از حيرت و اشتباه آنها را بر 


وحه مصلحت را برایشان بیان سازد. در حيرت و اشتباه خواهند افتاد و در وادی ضلالت 


بخش هشتم: تكاليق بندگان نسبت به آن حضرت 4 / ۳۷۵ 
سقوط خواهند کرد از همین روی برای مردم نه وقت حتمی بیان شد و نه وقت بدائی, اما 
وقت حتمی: به جهت وجوه گذشته. و اما بدائی: به خاطر اين وجه که بیان داشتیم برای 
رأفت و مهربانی و شفقت نسبت به آنهاء و به خاطر حفظ آنان از لغزش و گمراهی. 

أكر بگویید: چنانچه مؤمنين به صدق امامانشان يقين دارند. و معتقد باشند که در مقدرات 
الهی و خبرهای غیبی بداء واقع می‌گردد. در حيرت و گمراهی تخواهند افتاد. و در عقاید بر 
حق خویش متزلزل نخواهند شد. خواه اينكه امام در بين آنان حاضر باشد يا غایب. 

در جواب گویم: اين حال و وضع مؤمنين کامل است که ایمان در دلهایشان رسوخ 
يافته. و با دليل و برهان محکم گردیده و خدای تعالی آنان را با روحی از جانب خود 
تأييد فرموده. و اينان نسبت به سایرین اندک هستند اما اكثر افراد عقل و ایمانشان ضعیف 
است. و مانند كياه تازه برآمده با وزش بادها به راست و چپ متمایل می‌گردند و گاهی 
می‌افتند و گاهی برمی‌خيزند. لذا امامان ‏ خواسته‌اند اينها را مواظبت و رعایت کنند تا 
قزتشان کامل شود و آمادگیشان به مرحلة مطلوب برسد. و آنچه مايه سقوط و از هم 
بسیاری از مطالب را از 


پاشیدگیشان می‌شود از آنان دفع نمایند. از اين روی امامان 
عدَهُ زیادی از اصحاب و شیعیانشان مخفی می‌داشته‌اند به جهت حفظ آنها و مهربانی 
نسبت به ايشان. چونکه امام : «پدر شفیق و مهربان است» چنانکه در حديث صفات و 
فضیلت امام در کافی " و غير آن روایت آمده است. 

بنی اسرائیل خبر داد گمراه كردن آنها نبود. و تقصیری در حق ایشان ننموده. بلکه اين 
امتحان كردن و بررسی نمودن آنان بود به أمر خدای عز و جل. چون وقتی می‌خواست از 
نظر آنها غایب شود برادرش هارون را به جانشینی خود بر آنان گماشت. و او را حجّتی 
برایشان قرار داد. پس آنها بودند که با اعراضشان از حجّت و رها کردن رجوع به او برای 
كشف حيرت و شبهه تقصیر داشتند بلكه خواستند هارون را بکشند. چنانکه گفت: «آبن 


مد القوم اشتضعفونی وَكَادُوا یلونّی» "+ ای فرزند مادرم [ای جان برادرم] همانا قوم 


۱ صول كافى. ۲۰۰۶۱ 


۲ سور 


اعراف. أيه ۱۵۰ 


۴۷۶ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ظة اج ۲ 


مرا خوار و زبون داشتند و نزدیک بود [به خاطر ممانعت كردنم از انحرافشان] مرا به قتل 
رسانند. و خدای تبارك و تعالى فرموده: ولد ال هم ارون من قبل يا قوم ما میم به 
وَإِنَّ ریک الحنن فَائَّحُونى و أطیعوا آمری * الوا لَنْ یرم علیه عاکنین حى يَرجع إِلَينَا 
مُوسَى» '؛ و به درستی که هارون پیش از آنکه موسی باز آید گفت ای قوم به هوش باشید 
که اين گوساله اسباب فتنه و امتحان شما گردید و محققا [بدانید] که پروردگار شما خدای 
مهربان است يس شما پیرو من باشید و فرمان مرا اطاعت کنید. [قوم] گفتند ما به پرستش 
گوساله ثابت مانیم تا وقتی که موسی به ما بازگردد. 

اگر بكوييد: از حضرت حجّت ا وارد شده: و امّا حوادث و پدیده‌هایی که واقع 
می‌شوند پس در آنها به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجّت من بر شمایند و 
من حجت خداوند برایشانم...۲, و علما را در زمان غیبت خود حجّت بر بندگان و مرجع 
آنان قرار داد. بنابراین همانطور که مؤمنانى که در زمان حضور امامان 


بودند حجّت 
بر آنان تمام شده و راه برطرف گشتن حيرت و شبهه و برداشته شدن آنچه مايه لغزش و 
ضلالت است برایشان روشن گردیده بود. به خاطر دسترسی به پرسش از اصامان نش 
همچنین مؤمنانى كه در عصر غیبت هستند حجّت بر آنان تمام گشته. و راه راست 
برایشان روشن شده به خاطر رجوع به علمای عاملی که آثار اثمة اطهار را بیان می‌کنند و 
حاملان علوم ایشان هستند. که مردم در هر جریانی که وجه آن را نمی‌دانند و هر شبهه‌ای 
که در ذهنشان وارد می‌شود به آن علما مراجعه نماینده يس ضرری نداشت که وقت بدائی 
ظهو رکه احتمال تأخير افتادنش از جهت بعضی حکمتها و مصالح هست به آنها گفته می‌شد؟ 

در جواب گویم: اولا: ممکن است در بعضی از زمانهای غیبت دورانی بیاید که علم 
مخفی گردد. یا به خاطر فقدان علماء و يا بر اثر مخفی گشتن ن آنان ن به سبب چیرگی باطل و 
اهل آن. و آن دوران در آخبار: «زمان فترت و سبطه» ناميده مىشود. و در آن هنكام 
مؤمن کسی را نخواهد يافت كه شبهه و حيرت را از او دفع نمايد و وجه مصلحت و 


حکمت را برايش بیان سازد. و بر اين معنى دلالت دارد روایتی که شيخ نعمانى ت در كتاب 


٩۱ و٩۰ سوره عله آیات‎ .١ 


".كمال الدین. ۴۸۴۸۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت د / ۳۷۷ 

خد آورده که 

فرمود انی علن اس ما فيه سيط رل كما تأر ل فى جُحرها 
قبیلما هم كذلك اذ طَلَعَ عَلَيْهِمْ نَجْمٌ قلث: ما السَبطة؟ قال: ات قلث: فكيف تنم فيما 
:: كُونُوا عَلَى ما أنثم علیه حتّی بطم ال 7 لك تنك" + زمانی بر مردم 
خواهد آمد که سبطه‌ای به آنان رسد و علم مخفی شود حمچنان که مار خودش را در 


الخيبه به سند خود از آبان بن تغلب به از حضرت ابىعبدالله امام صادق 


سوراخش مخفى می‌سازد. پس در همین حال به ناكاه ستاره‌ای بر مردم طلوع می‌نماید. 
راوى كويد: عرضه داشتم: سبطه جيست؟ فرمود؛ فترت (فاصلة زمانى كه موجب سستى 
دين و اعتقادات عردم كردد). عرض کردم: در آن ميان چکار کنیم؟ فرمود: بر همان 
اعتقادی که هم اكنون داريد بمانيد تا ايتكه خداوند ستاره‌تان را برايتان برآورد. 

توضيح: «تأرز» بر سه وزن يَنْضْرْ و يَضْرِبُ و یلم مىايد. به تقديم راء بر زاى. يعنى 
مخفى مى شود. 

و ثانياً: هر چند که علماى بزرگوار در زمان غيبت نواب امام نة هستند, و در آنچه از 
قضایا و أحكام بر مردم وارد می‌شود مرجع آنانند. و در مسائل حلال و حرام حجّتٍ بر 
آنهایند. ولی حکمتهای تقدیرات و مصالح تغییرات را نمی‌دانند. و از وجوه بدا و اسباب 
قضا آكاه نیستند. و بسیار می‌شود که حيرت برطرف نمی‌شود و شبهه از بين نمی‌رود مگر 
با بیان وجه مصلحت و توضیح حکمت. چنانکه از حدیث ابوحمزه دانستی که از حيرت 
بیرون نيامد مگر بعد از آنکه امامث؛ وجه تأخیر فرج را از آن وقتی که امیرالمومنی 
خبر داده بود بیان فرمود. و همین طور در نظایر و امثال آن ن چنانکه بر کاوش ش کننده در 
آخبار و سیّر پوشیده نمی‌ماند. و ذکر آنها ما را از مقصود اصلیمان در اين کتاب خارج 


می‌نماید. و خدای تعالی هدایت کننده به راه راست است. حاصل اينكه كشف معضلات و 


2 


حل مشکلات و مانند آنها از وظایف و شتون امام نة است. و کشف نشدن آنها در زمان 
غيبت به مردم مربوط می‌شود. چونکه آنها سبب مخفی ماندن امام ا می‌باشند. خدای 
تعالی بر ما منت گذارد به تعجیل فرح و ظهور آن حضرت 1 و دیدارش را با عافیت 
نصيبمان فرماید. 


۱ غيست نعمانی. ۸۱ 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ظ: اج ۲ 

و ثالثا: البته خداوند -تعالی شأنه ‏ نسبت به بندگانش لطيف است. و الطاف او بر دو 
گونه است: 

كونة اوّل: آلطافی است که به حکم عقل و نقل بر او واجب است. و اين همان است که 
خلاف آن قبیح و زشت می‌باشد. و خداوند اصلاً قبیحی را انحام نمی‌دهد. چون بر او -عرٌ 
شأنه ‏ فعل قبيح مُمتنع است. و اين همان است که در زبانها متداول و مشهور شده اینکه: 
لطف بر خدای تعالی واجب است. و در اين گونه لطف هيج تفاوتی بين زمانها و اشخاص 
نیست. مثل اينكه تکلیف به کاری کند که مقدور نیست که بر خدای تعالی قبیح است. و 
تکلیف كردن به چیزی که بندگان راهی به علم يافتن به آن ندارند. لذا مبعوث كردن 
پیغمبران به قاعدة لطف واجب است و معحزه دادن به ايشان به قاعدة لطف واحب 
است, و تمام اهل عالم در همة زمانها و مکانها در اين گونه لطف مساوی هستند. 

كونة دوّم: آن است که به حکم عقل واجب نباشد بلکه از روی تفضّل و احسان دربارة 
هر کس كه بخواهد به هر منظور و هركونه بخواهد انجام می‌دهد. (از او سؤال نشود از 
آنچه می‌کند و اين بندكان هستند که مورد سوّال واقع مىشوند)'. و از این كونه است لطف 
يي به برداشتن تكليفهاى سخت از آنها جنانكه در 
آية شريفه است: ولا تخمل عَلَينَا اضراً کما حَمَلْتَهُ على الَّذِينَ من یلا6 '؛ بار خدايا 
تكليف كران و طاقتفرسا را جنانكه بر بيشينيان نهادی بر ما مكذار. و نيز از این كونه 


خداوند بر امت مرحومة محمّديه 7 


است مخفى داشتن علم به وقت بدائى ظهور امام نيه از مؤمنان و دوستان آن حضرت. 
چون خدای عز و جل هر چند که حْجّت را بر آنان تمام كرده و به وسيلة عقل و نقل راه 
را برايشان روشن ساخته كه صداقت امامانشان و تماميّت حجتشان را بیان فرموده به 
طورىكه برای هیچ كس در افتادن به شبهه و گرفتار گشتن در حيرت عذرى نیست. ولى از 
جهت شأن امامانشان و رعايت وضع ضعيفترين افرادشان وكمى تعدادشان بر آنان مّت 
نهاد و خبر يافتن از وقت بدائى كه مىداند ظهور از آن تأخير مىافتاد را از آنها يوشيده 
داشت برای حكمت و مصلحتى و به خاطر لطف و تفضّل و شفقت نسبت به آنان و 
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مرحمت و احسان برایشان. تا به حيرت نیفتند. و شهه‌ای به ذهنشان راه نباید. 


و از آنچه ياد کردیم 


۾ بحمد الله و له المته - سر کتمان نمودن علم به وفت ظهور 


امام نا از ساير مردم از عوام و خواص معلوم شد. هم وقت حتمی و هم وقت بدائی آن. و 
بر تو باد که در آنچه ياد کردیم دقت و تأمل کنی که از سخنان اثمة اطهار كو که خدای 
تعالی ما را در بهشت در جوار آنان اسکان دهد -گرفته شده است. 

مطلب سوم: ظاهر از عمومات بسیاری که در روایات زیادی ۰ دلالت 
دارد بر اینکه امامان 


آنچه بوده و خواهد بود تا روز قيامت همه را می‌دانند. .و 


روايت آمده در توصيف امام ن به اينكه نسبت به هيج جيز جاهل ا 
ا E‏ تعالى: «و را عَلَيْكَ الكتابَ 
ناکل شی '؛ و ماكتاب (قرآن) را بر تو نازل کردیم كه بیانگر همه جيز است. و امام 


را از از ن استخراج می‌کند. و خداى تعالى فرمود: لو ما من غائيّةٍ فى السّماءِ وَالأزض 


إل فى كتاب ُبین 6 "؛ و هیچ امری در آسمان و زمين پنهان نیست مکر اینکه در کتابی 
آشکار [مسطور و ضبط] است. و فرمودة خداى عزو جل: وتا الاب الذي 

تیا من عِبَادِنَا4 "؛ ؛ يس از آن کسانی راکه از بندكان خود بركزيديم وارث [علم] كتاب 
كردانيديم. و آنان جنانكه در روايت آمده امامان نغ می‌باشند. وفرمودة خدای 
عزو جل: ۲ تور میم :و همه جيز را در امام آشكارى به 


شماره آور ددايم. و او اميرالمؤمنين ست. جنانكه از امامان نت روايت أمدف به 
ضميمة ل بجه دلالت دارد بر اينکه ایشان در علم و شحاعت یکسانند. و اينکه هر ر چه را 
امیر ال دانسته بود امامان پس از او آنها را دانسته‌اند. 


و همچنین فرمودة امام صادق ن که: خداوند حجّتی را در زمینش قرار ندهد که از 


tls 5‏ 0 2 : 5 
جيزى سؤال شود. يس در جواب بکوید: نمىدانم. 


و فرمودۀ امام باقر ظة: به درستی که از جمله علمی که به ما داده شده: تفسير قرآن و 
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آحکام آن. و علم تغییرات و حوادث زمان می‌باشد. هرگاه خداوند بخواهد خیری را به 
قومی رساند آنان را شنوا می‌سازد. و چنانچه کسی که كوش شنوا ندارد چیزی از آن را 
بشنود يشت می‌کند و از آن روی می‌گرداند انکار که نشنیده است. . سپس امام باقر نیا چند 
لحظه‌ای ساکت ماند آنگاه فرمود: و اگر ظرفها يا افراد مورد اطمینانی مىيافتيم آتچه را که 
می‌دانیم می‌گفتيم. 

و غير اینها از احادیث بسیاری که در بصاتر و کافی و غیر آنها روایت آمده. ظاهر از 
تمامی اینها آن است که: امام ا وقت ظهورش را می‌داند. ولی به او إذن داده نشده که آن را 
اظهار کند. همچنان که امامان پیشین نيز مجاز نبوده‌اند که آن را اظهار نمایند. زیرا که 
امامان :8 هر چند که به همه چیز عالم هستند .جز آنچه استثنا شده مانند اسم أعظم که 
خدای عز و جل آن را برای خود اختصاص داده و هیچ كس از مخلوقاتش را بر آن آگاه 
ننموده است ‏ و لیکن ایشان: (بندگانی گرامی و مقرّب هستند که هرگز پیش از امر خدا 
کاری نکنند و هر جه کنند به فرمان او کنند)" و به بندگان خدا خبر ندهند مكر آنچه را 
خداوند متعال أمر فرموده که برایشان اظهار نمایند. چنانکه اين معنی در روایات متعددی 
آمده که در بصاثر و غير آن مذکور است". 

و حاصل روایات اینکه خدای تعالی بندگان را امر فرموده که از ائمةٌ بزرگوار چ 
سؤال کنند. چنانکه فرماید: اشوا اَل ال نکم لا ون * يس از اهل ذكر 
بيرسيد چنانچه نمی‌دانید. که بر آنها است که بپرسند. ولی امام ثّة لزومى ندارد که حتما 
پاسخ گوید. بلكه به خواسته‌اش موکول است که بر اساس مصلحتی که می‌بیند اگر بخواهد 

جواب مي‌دهد و اگر هو از جواب خودداری می‌نماید. چنانکه خدای عزو جل 
ا «هذا عَطَاوٌنَا فان 8 و اميك بِغَيرٍ حِسَابٍ» ؛ اين نعمت و قدرت اعطای ماست 
اينكه بی‌حساب به هر که خواهی عطاكن و از هر که خواهی بازدار. پس امام به مقتضای 
آنچه صلاح است از جواب و تقيّه وكتمان و توريه عمل می‌کند. و اگر بخواهيم رو واياتى 


۱. سوره انبياء. آيه ۲۷. 
۲ بصائر الدرججات. ۸ باب .۱٩‏ 
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که در هر باب از اين امور وارد گردیده را ياد كنيم. كتاب طولانی شده. و از مقصود اصلى 
بازخواهيم ماند. و مايه اطناب خواهد شد و شخص عارف دانا را اشاره کافی است. و در 
اخبار چیزی که احتمال منافات با اين معنی را داشته باشد نیافتم مگر دو حدیث: 

حدیث اوّل: آنچه از امیرالمومنین نج روایت گردیده که آن حضرت فرمود: و لا ی 
فی کتاب الله ل خْبَْتكُمْ ما يَكُونُ ن إلى يَوْمٍ القيمة و الاية قوله تغالی: يځو الا ما یام 
ریت وعنده أذ لکتاب» '؛اكر یک آيه در كتاب خدا نبود هر آينه شما را خبر می‌دادم 
از آنچه خواهد شد تا روز قیامت. آن آیه فرمودۀ خدای تعالی است: (خدا هر جه خواهد 
[از احکام يا حوادث عالم] محو و هر جه را خواهد اثبات می‌کند و در امٌالكتاب 
(آفرینش) مشیت اوست. و نظير این از ديكر امامان : 


حدیث دوّم: خبر ابوحمزة ثمالی است که در تذکر اوّل گذشت. از مولایمان حضرت 


نيز روایت آمده است. 


ابوجعفر باقرنقة كه در آخر آن فرموده: و پس از آن نزد ما وقتی برای آن قرار نداد 
یشحو ال ما ماه ویفیث وعنده أ الکتاب». و با تأمّل کامل در اين دو حدیث واضح 
می‌شود که هيج دلالتى بر نفى علم امام عليه الصلاة و السلام به وقت ظهورش نيست. 
حديث اؤل: چون معنايش آن است که فرمودۀ خداى تعالى: 9يَنْحُو اله ما یشاءٌ..4. مانع 
از آن است که مردم را از آنجه تا روز قيامت واقع خواهد شد خبردار سازند. زيراكه آن 
حضرت ‏ نفرمودند: اگر يك آيه در کتاب خدا نبود آنجه خواهد شد را مىدانستيم. 
بلكه فرمود: اگر آن آيه نبود به شما خبر می‌دادم از آنچه خواهد شد. وكلمة «لو لأ» دلالت 
مىكند بر ممتنع بودن جملة فعلیّه به سبب وجود جملة اسميّهاى که يس از «لّو لأ» واقع 
است. و آن را «لو لأهى امتناعيّه خوانند. و تحقيق سخن در اينجا اين است که مقتضاى 
حکمت الهى آن است که بسيارى از امور از بندكان مخفى بماند. و قسمتى از آنها يس از 
مخفى شدن ظاهر گردد. و بسيارى از تقديرات را متوقف بر وقوع يا عدم وقوع امورى 
قرار داده است. و در اين گونه تقدیرات است که محو و اثبات راه می‌یابد. و خداوند از 
آزل دانسته است که جه چیز را محو کند و چه چیز را ثبت نماید. و ام الکتاب نزد او 


ابیت .و آن لوح محفوظ می‌باشد که قلم به آمر خدای عزو جل به تمامي 1 آنچه می‌شود و 


۱. سوره رعد. آيه ۳۹ 
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ع 
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آن چنانکه واقع می‌شود جاری گردیده است. و به جهت حکمتهای بسیار و مصالح 
متعددی وقوع محو و اثبات را به بندگان خبر داده است. از جمله: 

۱ -راهنمایی كردن آنان به عموم قدرت و نفوذ مشیّت و ارادة خود تا همچون بهود و 
زنادقه نگویند؛ دست خداوند سته است. 

۲ _اینکه؛ نسبت به خداوند تعبّد کنند و به درگاهش تضرع و زاری نمایند و دعا کنند 
تا به یکی از دو نیکی نايل آیند. یعنی: يا در همین دنیا به مقاصدشان برسند چنانچه از 
امور موقوف باشد. و يا به ثواب دعا و تعبّد و تضرع در آخرت رسند چنانچه از امور 
حتمى و تخلفنايذير باشد. 

۳ -بررسی عدّهاى و امتحان عده‌ای دیگر تا خداوند بُدان را از خوبان جدا و متمايز 
کند. و اين بررسی و امتحان گاهی در اصل باور داشتن محو و اثبات انجام می‌شود. که 
عده‌ای به آن ایمان می‌آورند و عده‌ای دیگر آن را إتكار می‌نمایند. چنانکه عده‌ای از 
فلاسفة زندیق پنداشته‌اند. و گاهی در تصدیق كردن ائمة اطهار و خجتهای الهی بر عالميان 
واقع می‌گردد. در آنچه خبر دادهاند. به اينكه بداء در آن واقع شود به جهت اينكه از امور 
موقوفی باشد که محو و اثبات در آن جاری است. يس مؤمنین آنها را تصدیق کرده‌اند به 
خاطر اعتقادشان نسبت به آن و به راستگویی امامانشان .و مولایمان امام با 


اين معنی اشاره فرموده در حدیث فضیل بن یسار که در وجه چهارم گذشت. آن را غنيمت 
شمرده. به آن مراجعه کنید. ولی معاندین آنان را تکذیب کرده و آنان را به افترا پستن بر 
خدای جل شأنه در اين مورد نسبت داده‌اند. و جنين پنداشته‌اند که اين را اصامان چا 
وضع و جعل کرده‌اند تا راه فراری برایشان باشد در آنچه به شیعیانشان خبر می‌دهند سپس 
برخلاف آن واقع گردد. ولى خداوند جل و عز - در کتاب كريم خود بر وقوع محو و 
اثبات دلالت فرموده تا آنجه را ححتها و بّنات او (امامان بر حق نظية) می‌گویند و بیان 
می‌نمایند و جاهلان و معصیتکاران انکار می‌کنند را تصدیق نماید که خداوند از آنچه 
ظالمین گویند بسی بزرگتر و بالاتر است. 

۴ گاهی بررسی و امتحان در آثاری است که بر اعتقاد به وقوع محو و اثبات مترتب 


گرده. در مرحلة توكل و تعبّد و تصدق و تضرع و دعا و اهتمام به اموری که ماية تبدیل 
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و تغيير در تقديرات موقوف که قابلیت محو و اثبات را دارند می‌باشند. و در بررسى و 
امتحان نيز حکمتها و مصالح بسیار مخفی و آشکاری هست که با پژوهش و تدبر در ایات 


قرآن و روایات رسيده از اهل بيت عصمت 


سخن در اين باره جای دیکر دارد. 

حاصل اينكه خدای عزو جل به وقوع محو و اثبات خبر داده به خاطر مصالح و 
حکمتهای بسیاری که بعضی مخفی و بعضی آشکار است. و به قسمتی از آنها اشاره کردیم. 
و کسی که در آیات و روایات تدبر نماید بر امور دیگری غير از آنچه ياد آوردیم ان شاء 
الله تعالى مطلع خواهد شد يس اكر امام ا به هر کسی خبر میداد که عاقبت كارش به 
کجا می‌انجامد. و اينكه در عالم تا آبد جه پدیده‌هایی واقع مىشود. نقض غرّض می‌شد. و 
حكمتهاى بسیاری که موجب جعل محو و اثبات است باطل می‌گشت. لذا امام ا فرمود: 
اگر آن آيه نبود شما را خبر می‌دادم به آنچه تا روز قیامت خواهد شد. و از آنچه بیان 
کردیم معلوم كشت كه آيهُ محو و اثبات مقتضی منع 
خواهد شد تا روز قيامت می‌باشد. نه نفى علم آنان .صلوات الله علیهم أجمعين . 


توجه: بدان که آنجه حدیث ياد شده و امثال آن دلالت دارند آن است که امامان بط 


مجاز نیستند که تمام آنچه در عالم واقع خواهد شد را به مردم خبر دهند. و اين مقتضای 
حکمت نیز هست. ولی ایشان مأمور بوده‌اند که بخشى از آنچه در جهان اتفاق خواهد 
افتاد را اظهار و آشکار نمایند. و اين کار نیز حکمتهای بسیاری دارد. از جمله: 

١‏ -دلالت نمودن بر راستگویی ايشان در مورد ساير حوادث و قضایا و حکام و مسائل 
حلال و حرام و غير اينها که بیان مي‌کنند. 

؟ ‏ تکمیل ایمان مؤمنين. و اتمام حجّت بر کافرین. 

٣‏ ۔ تسلی دلهای اهل ایمان و تشويق و ترغیب آنان بر انتظار حضرت صاحب الزمان 


عجل الله تعالى فُرجه و ظهوره . 


و از همین روى بسيارى از وقايعى که در آخر الزمان پیش از ظهور حضرت 


كه در زمان ما يديد امد از علائمی که از پیغمبر اکرم : 
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أمر است: يكى: تبدیل كردن عمامدها به كلاه در اين سال به دستور شاه. دوّم: خوشحالی و 
شكركزارى مردم به جهت نداشتن پسر. به خاطر اينكه شاه فرمان داده که جوانان بيست و 
یک ساله را به نظام وظيفة اجبارى به مدت دو سال ببرند. و اين در سال هزار و سيصد و 
چهل و هفت بعد از هجرت نبوی :له می‌باشد. از خداى تعالى خواستاريم که ظهور 
ولیّش صاحب الزمان یذ را تعجیل فرماید تا بنیاد ظلم و تجاوز را براندازد. 


و در کتاب نورالعیون که حدود صد و هفتاد سال پیش از اين تألیف شده وقوع اين دو 


آمر پیش از ظهور حضرت قائم :3 در آخر الزمان از پیغمبر اکرم 3 روایت آمده است. 
و نیز در این زمان شیوع يافته؛ شباهت كردن مردان به زنان. و زنان به مردان در لباسها و 
زيورها و تجمّل و غير اينهاء و منکرات آشکار شده و شیوع یافته. و وسایل لهو و ساز و 
تار و جنك در معابر عمومی به طور علنی قرار داده شده. و آمر به زشتی و نهی از 
معروف و خوبی شايع گردیده است. و افراد فاسق را عزیز و گرامی, و مؤمنان را خوار و 
تحقیر شده می‌بینید. و مردم زکات را جریمه و ماليّات می‌پندارند و گناه را غنیمتی 
می‌شمارند. و تمام اين امور را صادق مصدّق (رسول خدا يتفف) و اوصیای او نيلا خبر 
داده‌اند. و از خدای تعالی خواستاريم که ظهور ولیش را زودتر برساند. که آن حضرت 
مؤمنین را با خير و عافیت رهایی می‌دهد. و از محنتها بیرون می‌برد. و قسمتی از اين 
علامتها را که خبر داده‌اند پیش از چند سال واقع گشت. و بدون تردید مشاهده كردن آن 
امور مايه يقين مؤمنين و اتمام حجّت بر منکرین و تردید کنندگان و مکذبین می‌باشد. 
حدیث دوّم: و اما حدیث دوم يعنى خبر ابوحمزه ثمالی؛ اوّل و آخرش دلالت دارند بر 
اينكه مقصود امام :2 أن است که خبر را از او مخفی بدارد. و خود حدیث اعلام می‌دارد 
که کتمان و پوشیدگی را می‌خواهد. و جهت أن را هم در جواب سوّال بیان فرمود. توضیح 
مطلب اينكه: خداوند عزو جل لوح محفوظ را در آسمان آفریده و همة علوم و وقایع و 
حوادث و قضایا و احکام را در آن ثبت كرده. چنانکه خدای تعالی فرموده: و ما من دای 
فى الرض إل عَلَى اله رها و بعلم مرها وَمُسْتَْدَعَهَا كل فی کناب مُبِينٍ4'؛ و هيج 


جنبنده‌ای در زمين نيست مکر اينكه روزيش بر خداوند است و خدا می‌داند قرارگاه 


۱. سوره هود آیه ۶ 
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[منزل دائمى] و آرامشكاه [منزل موّقت] او راء و احوال همه خلق در کتاب بیانگری ثبت 
است. و در سورة طه فرموده است: قَالَ عِلْمُها عِنْدَ ری فی کتاب4 : [موسى در جواب 
فرعون] كفت أحوال آنها [اقوام سَلّف] به علم ازلی خداوند در کتابی [لوح محفوظ] ثبت 
امد 

و در سورة نمل فرموده: وم ین غَائبَةٍ فى السَماء وَالأَرْضٍ الا فى کتاب مبین» ؛ و 
هيج امری در آسمان و زمين ينهان نيست مگر اینکه در كتاب آشکاری و 

ودر سوره با آمده است: لآ يَْرْبُ عَنْهُ مثال ذَرَةٍ فى السَّمُواتٍ ولا فى الأرْض و لا 
أَضعَرَ ین ذَلِكَ ولا أكْبَرَ لا فى کتاب e‏ مقدار ذرّه ياكمتر و بيشتر از ذرّه‌ای از 
موجودات عالم در همة آسمانها و زمين نيست جز آنکه دركتابى آشكار است. 

و در سورة فاطر است: و ما یر ین مر ولا یشقص ین عُمرِهٍ إا نیک و 
کسی عمر طولانی نکند و با از عمرش نكاهد جز آنكه همه دركتاب ثبت است 

و در سورة ق فرموده: لوَعِنْدَنَا كتابٌ حَفِيظٌ4”؛ وكتاب كاملاً حافظی [لوح را 
نزد ما است. 

و در سورة حديد فرمايد: «مَا اب من مُِيبَةٍ فى الأزض ولا فى أَلْقُسِكُمْ إل فى 
كِتَاب من بل آن ترا هر رنج و مصیبتی که در زمين [از قحطی و آفت و فقر و ستم] 
پا در حانهای خويش به شما رسد همه در کتاب [لوح محفوظ] پیش از آنکه در دنیا ایجاد 
کنیم ثبت است. 

و در سورة واقعه فرموده: «إنَّهُ لزان کر # فى کتاب مکو 
المُطَهّرُونَ» "!كه این قرآن كتابى بسيار بزركوار و سودمند وكرامى است. در - 9 


سر حق, که جز دست ياكان بدان نرسد. 


. ۵۲ سوره طه. آيه‎ .١ 
.۷۵ سوره نمل آبه‎ ۴ 
.۳ ۳.سوره سباء. آیه‎ 
۱۱ سوره فاطر آيه‎ .۴ 


۶ سوره حدید. آیه ۲۲ 


۷ سوره واقعه. آيه ۷۷و ۷۸و ۷۷5 


۶ ؛ مکیال المكارم فی فوائد الدعاء للقائم ج /ج ۲ 


ا رسي و امام مبين 9۳ و تعالى فرموده: 
#حم : # و الكتاب الشبير ن4 آ: که در روایات چندی آمده که امیرالمومنین 


مبين است. 

و در کافی از امام موسی کاظم ی در حدیث نصرائیی که مسلمان شد آمده اینکه: حم 
7 و کتاب مبین؛ على امیرالمو منیر 
و روایات در ابواب و چگونگیهای علوم امامان : 


بیش از آن است که شمارش گردد. 
اگر می‌خواهید بخشی از آنها را ببينيد بر شما باد به کتاب بصاثر الدرجات .که خدای 


رسول خدا 


تعالی مصنف آن را بهترین پاداش دهد ؟. و روایات مستفیضی وارد شده که تمام 
امامان :85 در علم و نیز در شجاعت و او و ی ات و اینکه 
آنچه را اميرالمؤمنين دية دانسته بود امام بعد از او هم دانسته است. و م ر امامان 
ديكر. 

حال که اين مطلب را دانستی گوییم: همانطور که خداوند در لوح محفوظ آسمان ۳ 
همه چیز را ثبت فرموده ولی جز آنچه صلاح است آشکار شود را اظهار نمی‌نماید. و غ 
از آن را از اهل عالم مخفی می‌دارد. بر حسب اقتضای احوال اشخاص و زمانها. همین طور 
لوح محفوظی که در زمين قرار داده است. و هر علمی که در لوح آسمان ثبت فرموده در 
وى نيز به ودیعت سپرده است. برای اهل عالم. از آن ظاهر نمی‌سازد مگر آنچه را صلاح 
در اظهار آن است. و غير از آن را از ایشان مخفی می‌دارد. چنانکه خدای عزو جل 


فرموده: و لکن یل درم يَشَاءِ4”؛ و لیکن روزی خلق را به اندازه‌ای که بخواهد نازل 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ ۲ ۴۸۷ 


ند چگونه كلمة E‏ ل کا توك امل ساقة آن بر 


قرار باشد 
شاخة أن به آسمان برشود. و به اذن پروردگارش همة اوقات میوه‌های ی ما کول و خوش 
دهد. که امام نا همان درخت پاکیزه است -چنانکه در روایات سيار بلکه متواتری 
آمده و ميوة 1 ن علم اوست که هر جه بخواهد به إذن ن پروردگارش از آن افاضه می‌کند. بر 


هر کس و هرگونه كه بخواهد. چنانکه از روايات متواتر و بسیاری که از ايشان 


ظامر می‌شود. 

و خلاصة سخن اينكه امام خواسته است با اين بیان مطلب را از راوی پوشیده بدارد. و 
شاهد بر این است اول سخن از سوال و جواب. و نیز شاهد بر آنچه یاد کردیم فرمایش امام 
صادق لي است به اپوجعفر محمد بن النعمان حول در حدیث طولانی شریفی که در 
شحف العقول و غیر آن روایت آمده که: ای پسر نعمان؛ همانا عالم نمی‌تواند هر جه را 
می‌داند به تو خبر دهد. زیرا که آن سر خداوند است که به جبرئیل سپرده. و جبرئیل به 
ن را به على نه سپرد. و على ا به 
سپرد. و حسن آن را به حسین دي سيرد. و حسين آن را به على ن سپرد. و على 
آن را به محمد #ة سپرد. و محمد آن را به کسی [منظور خود آن حضرت است] راز 
گفت. پس شتابزدگی مكنيد که به خدا سوکند اين أمر سه بار نزدیک شد شما آن را فاش 


حضرت محمد غ راز گفت. و محمد 


کردید. يس خداوند آن را به تأخیر انداخت. به خدا شما هیچ سِرَّى ندارید مگر اینکه 


دشمنتان از شما آن را بهتر می‌داند.. .. در اين کلام دقت و تأمل كنيد كه برای کسی که 


كوش شنوايى داشته باشد فریاد می‌زند که امامان 


وقت فرح را می‌دانسته‌اند ولی از 


سوی خدای تعالی مأمور بوده‌اند که آن را کتمان نمایند چونکه شیعیان تحمل آن را 


ن لازم است که سخن امام ني در خبر ابوحمزه دروغ باشد. زیرا که 


۸ / مكيال المكارم فی فوائد الذعاء للقائم خ: اج ۲ 


آن حضرت نت فرمود: و پس از آن نزد ما وقتى برای آن قرار داده نشد؟ در جواب كويم: 
شيخ أجل محمد بن الحسن صفار در کتاب بصائر الدرجات به سند صحیح خود از 
حضرت امام صادق یه آورده که فرمود: به درستی که من کلمه‌ای را می‌گویم هفتاد وجه 
در آن هست که از عهدة هر يك مىتوانم بيرون آيم '. و به سند خود از على بن ابی‌حمزه 
آورده كه گفت: من و ابوبصير بر حضرت ابىعبدالله امام صادق يله وارد شديم. در همان 
حال كه ما نشسته بودیم حضرت ابوعبدالله :3 سخنی گفت. من در دل گفتم: این را برای 


شیعیان خواهم برد به خدا اين حديثى است که اصلاً مثل آن را نشنيدهام. گوید: يس آن 


حضرت # به صورت من نگاه افکند سپس فرمود: من یک حرف را بر زبان می‌آورم 
هفتاد وجه در آن برایم هست. اگر بخواهم اين را می‌گیرم و اگر بخواهم آن را می‌گیرم ". 

و به سند صحیح خود از حضرت امام صادق ا آورده که فرمود: شما تا وقتی که 
معانى کلام ما را پشناسید فقیه‌ترین مردم هستید. همانا سخن ما بر هفتاد وجه منصرف 
می‌گردد آ. 

و در معنی اين روایات. روایات مستفیض بلکه متواتری هست. و اینها دلالت می‌کند 
بر اينكه هرگاه از ایشان :4 سخنی صادر شد که به ظاهر با ساير احادیثشان اختلاف 
دارد. يا از ظاهر آن احتمال دروغ بودنش می‌رود. يا مانند اينها. دلالت می‌کند بر اينكه 
ایشان ظاهر آن را منظور نداشته‌اند. و راه بیرون شدن از آن پرایشان هست. يس بر ما 
واجب است ایشان را تصدیق کنیم. و علم آن را به خودشان واگذار نماییم. که بسا می‌شود 
چیزی را به خاطر بعضی از حکمتها و مصالح و تقيّه از بعضی از حضار انکار مي‌کنند. و 
در کلامشان توریه‌ای هست يا یکی از وجوهی که نمی‌شناسیم. و خودشان نسبت به آن 
دانا هستند. و شما خواننده عزیز اكر از اهل تيع و کاوش در سخنان ايشان باشید شواهد 
بسیاری برای صحّت آنچه ياد كرديم به یاری خدای تعالی و برکت اولیای او به دست 
خواهید آورد. 

۱ بصائ الدرجات. ۳۲۹: باب .٩‏ 


۳ بصا الدرحات. ۳۲: باب 4. 


۳ بصا الدرجحات. ۳۲۹: باب 4 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ظة / ۴۸۹ 
و از جملة آن شواهد در كافى' و غیر آن از سدير آمده که گفت: من و أبوبصير و 
يحيى بَاز و داوود بن کثیر در مجلس حضرت ابىعبدالله امام صادق ا بودیم که بناگاه آن 
حضرت خشمگین [از اندرون خانه] نزد ما آمد. و چون در جای خود قرار گرفت فرمود: 
شگفتا از عده‌ای که پندارند ما غيب مي‌دانيم. غيب را جز خدای عز و جل کسی نمی‌داند. 
به درستی که در صدد شدم کنیزم فلانه را بزنم از من فرار کرد و ندانستم که در کدامیک 
از اتاقها رفته است. سدير گوید: چون آن حضرت از جای برخاست و به [درون] منزلش 
رفت. من و ابوبصیر و میسر بر آن حضرت وارد شدیم. و عرضه داشتیم: فدایت شویم. 
شنيديم كه شما در مورد كنيزك خود چنین و چنان فرمودی. و ما می‌دانیم که شما علم 
بسیاری می‌دانید. و شما را به علم غيب نسبت نمی‌دهیم؟ گوید: فرمود: ای شدیر آيا قرآن را 
نخوانده‌ای؟ گفتم: چراء فرمود: آيا از آنچه در کتاب خدای عز و جل خوانده‌ای ندیدی که 
فرماید: «قال الى عِنْدهُ عِلم مِنَ الکتاپ أنا آتيك به بل أن ی یلك طَرْقُكَ»'؛ و آن 
کسی که به علم کتاب الهی دانا بود گفت که پیش از آنکه چشم برهم زنی تخت را بدینجا 
آرم. سدير گوید: عرضه داشتم: فدایت گردم اين را خوانده‌ام, فرمود: آیا آن مرد را 
شناخته‌ای و آيا می‌دانی که چقدر از علم کتاب نزد او بود؟. كويد عرضه داشتم: آن را به من 
خبر ده. فرمود: مقدار يك قطره از آب دریای سبز. اين چقدر از علم کتاب است؟ عرض 
کردم: فدایت شوم چقدر کم است. فرمود: ای سدی. چقدر زياد است ايتكه خدای 
ا ی E‏ 
خدای عزو جل نیز خواندهاى اين را يافتهاى که: هقل کی لله شهیداًبینی و یگ م و من 
عِنْدَهُ عم الکتاب» ۳ ؛ بكو تنها گواه بين من و شما خدا و عالمان حقیقی به کتاب خداکافی 
خواهد بود. گوید: عرضه داشتم: آن را خوانده‌ام فدایت كردم. فرمود: آيا کسی که همة علم 
کتاب نزد اوست داناتر است با کسی که بخشی از علم کتاب نزدش هست؟ عرض کردم: 
بلكه کسی که تمام علم کتاب نزد او هست. گوید: پس آن حضرت با دست به سینۀ خود 


۲۵۷/۱ صول کافی.‎ ١ 


۰ ¦ مكيال المكارم فى فوائد الذغاء للقائم 2< اج ۲ 
اشاره کرد و فرمود: علم کتاب به خدا سوكند همه‌اش نزد ما است. علم كتاب به خدا 
سوگند همداش نزد ما است. 

توجه و تمه مطلب: به اين حديث شریف نظر کن و در آن از اول تا آخر تدټر بنمای که 
صحت آنچه کف یم برایت معلوم می‌شود. اينكه آنچه از ايشان بل صادر گشته که بر سلب 
علم از خودشان مشتمل است بر ظاهرش نیست. بلکه به خاطر نوعی از مصلحت از آنان 
صدور یافته. چنانکه آن حناب ‏ دانستن جاى کنيزک را از خود نفی کرد. از این حهت 
بوده که افرادی از اهل نفاق يا غلو در مجلس بوده‌اند. و یا از جهت دیگری غير از اين از 
جهاتی که آن حضرت می‌دانسته. سپس وقتی مانع برطرف كشت آن حضرت ا وفور و 
بسیاری علم خود را توضیح داد. و اينكه همه چیز را می‌داند. و علم غيب دارد. که به اسم 
خداوند جل حلاله - سوگند ياد کرد به اينكه همة علم کتاب نزد اوست. و اين دلالت 
دارد بر اينكه آن جناب عالم به غيب است و به آنچه بوده و آنچه خواهد بود به جهت 
آنچه دانستی از آیاتی که دلالت دارد بر اينكه خداوند -عز و جل ۔ همة آنها را در کتاب 
كه لوح محفوظ است - ثبت فرموده است. و اين حدیث همچون ساير احادیث دلالت 
می‌کند بر علم امام به تمام آنچه در لوح محفوظ هست. از همین روی در چند زیارت و 
روايت از امام 3 تعبیر آمده به: عَيْيَةُ عم ال مخزن علم خداوند و بر شما باد که در 


جستحو و تدبّر کنید تا ایمانتان بیشتر و یقینتان کاملتر شود و توفیق از 


دنباله‌ای از بحث در تأييد مطلب 

لح اه : امام نع از چند جهت از لوح 
محفوظ برتر و بالاثر 

او ان و ظرف سطرها و نوشتههاست. و امام محبط بر 
سطرها و أسرار سطرهاست. پس أو از لوح افضل است 


دوم: اینکه: «لوح محفوظ» بر وزن «مقعول» و «أمام مبین» بر وزن « 
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معنی فاعل است. يس اوبه آسرار لوح داناست. و اسم فاعل از اسم مفعول برتر و اشرف است. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت غ / ۴۹۱ 
سوّم: أينكه ولىْ مطلق ولايتش شامل همه است. و محيط به همه است. و لوح داخل 
در اشياء می‌باشد. يس امام بر لوح دلالت دارد و بالای آن است. و به هر جه در آن هست 


دانا مىباشد'. 


هفتاد و يكم: تکذیب‌کردن مدعيان نيابت خاصه از آن حضرت ا در زمان غيب ت کبری 
بدان که شيعة امامیّه متفقند كه با فوت شيخ جليل على بن محمد سمرى 4 وكالت 
منقطع شده و نيابت خاصّه ختم كرديده است. شيخ سمرى جهارمين تن از ناب چهارگانه 
است که در زمان غیبت صغرى مرجع شیعیان بوده‌اند. و پس از درگذشت سمرى تا زمان 
ظهور حضرت حجّت عجل الله تعالی فرجه نایب خاصی از آن حضرت در ميان شیعیانش 
نخواهد بود و مرجع شیعیان در زمان غیبت کبرای آن جناب علمای عامل هستند که 
حافظ احکام الهی می‌باشند. و هر كس نيابت خاصه را ادعا کند دروغگو و مردود است. 
بلکه اين مطلب از ضروریات مذهب امامیّه است که به آن شناخته می‌شوند. و هیچ يك 
از علمای ما در اين باره مخالفت ننموده است. و همین بس که دلیل و برهان باشد. و نیز 
بر این مقصود دلالت دارد آنچه شيخ جلیل رئيس المحدئین معروف به صدوق که سيّد و 
مولایمان حضرت حجّت عجل الله فرجه الشریف به ولادت او مژده دادند - در کتاب 
كمال الدين روایت آورده. گوید: حديث كفت ما را اپومحمد حسن بن احمد مكتّب ل 
گفت: در سالی که شيخ على بن محمد سمری 3 وفات یافت من در مدينه السلام [بغداد] 
بودم. چند روز پیش از فوت او نزدش حضور يافتم. يس او برای مردم توقیعی بیرون آورد 
که صورت آن اجنين بود: يشم الله الرحنن الرحیم, ای على بن محمد سمری. خداوند پاداش 
برادرانت را در [فقدان] تو بزرگ فرماید. که تو از اين تاريخ تا شش روز دیگر خواهی 
مرد يس آمر خود را فراهم ساز. و به کسی وصیت مکن که پس از فوت تو جانشینت شود 
که همانا غیبت دوم واقع شد. و ظهوری نخواهد بود مگر به اذن خداوند عز و جل. و آن 
بعد از طولانی شدن مدت و قساوت دلها و پر شدن زمین از جور و ستم خواهد بود. و در 


شیعیان من کسی یا کسانی خواهد آمد که مدعی شود مرا مشاهده می‌کند. آ گاه باشید که هر 


۱. ارق انوار یتین ۱۳۵ 


۲ ¦ مكيال المكارم فى قوائد الذعاء للفائم خِ: اج ۲ 


۳ 


ى پیش از خروج سقیانی و صيحة آسمانی ادعای مشاهده کرد دروغگوی تهست زننده 
است. و لا حول و لا قوة الا بالله العَلّى العظیم. 

[مکتب ] گوید: يس ما از روی اين توقیع نسخه برداشتیم و از نزد او بیرون رفتيم. و 
چون روز ششم بار دیگر بر او وارد شدیم در حال احتضار بود. به او گفته شد: وصی تو 


بعد از تو کیست؟ فرمود: خداوند را امری است که خود آن را به آخر خواهد رساند و پس 


ین جملات درگذشت. که اين آخرین سخنی بود که از وی شنیده شد رحمت و 
رضوان الهی بر او با" 

می‌گویم: سخن در اینجا در دو مطلب است: یکی: در سند حديث شریف ياد شده. و 
دوم: در دلالت آن بر مطلب مورد بحث. 

مطلب اوّل: بدان که این حدیث -در اصطلاح - صحیح عالی است. چونکه از مولایمان 
صاحب الزمان 2 توسط سه نفر روایت گردیده: اوّل: شيخ اجل ابوالحسن على بن محمد 


سمری. و او از جهت جلالت قدر و شهرتش نیازی به توصیف ندارد. دوّم: شيخ صدوق 


محمد بن على بن الحسین بن موسی بابویه قمی. که او نیز به خاطر شهرتش و معروفیت 
کتابش و جلالت قدرش نیازی به توضیح ندارد. سوّم: ابومحمد حسن بن احمد مکتّب. و او 
جنانكه فاضل ما هر مولی عنایت الله در کتاب مجمع الرجال ياد کرده - ابومحمد حسن 
۱ 


لحسین بن ابراهیم 


طلب رضایت و رحمت خداوند برای او. و این از نشانه‌های صحت و وثاقت است. 


بن | 
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بن احمد بن هشام مکتب است. و صدوق مکرر از او روایت کرده با 


همچنان که مولى عنايت الله مزبور در كتاب مجمع الرجال خود متذكر شده. و برای آن 
شواهد متعددى ذ کر كرده است که اينجا جاى ياد آنها نيست. و مکتّب -به کسر تاء مشدّد - 
کسی را گویند که نوشتن اموزد. 


توجه: دو سهو در دو کتاب از کت کتب علمای ی ما يذ واقع شده که شايسته ۱ 3 ست آنها را 


نخست: در کتاب الخیبة شيخ أجل محمد بن الحسن طوسی ی که در نسخه‌ای که نزد 


من هست چنین آمده: خر دادند ما را حمعی از ابوحعقر محمد بن على بن الحسین بن 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ظة ( ۳۹۲ 
بابویه که گفت: حدیث كفت مرا ابومحمد احمد بن الحسن مكب گشت: من در 
مدينة السلام [بغداد] بودم...! 


و همانگونه که از کتاب كمال الدین ابن بابويه نقل كرديم حدیث را آورده است. و 


دانستی که آن کسی که ابن بابويه از او روایت کرده: حسن بن احمد است" و ظاهراً این 
اشتباه از ناحية نسخه‌نویسان در کتاب شيخ طوسی واقع گردیده است. و مؤيد اين که اشتباه 
از سوی بعضی نسخه‌نویسان روی داده ايتكه حاج میرزا حسین نوری يك اين حديث را در 
کتاب جت المتأوىا به نقل از غيبت شيخ طوسی از حسن بن احمد مکتّب نقل کرده است ". 
والله تعالی هو العالم. 

دوّم: در کتاب مستدرک الوسائل تألیف عالم محدث متتيّع حاج میرزا حسین 
نوری تاو با همه بلندی نظر و وسعت اطلاع و اهتمامی که در استقصاء نام مشايخ صدوق 
داشته» از ذكر اين شخص حلیل كه صدوق با طلب رضایت و رحمت خداوند برای او 
مکرر از وی یاد کرده غفلت نموده است. و امثال اين امور از چیزهایی است که دانشمند را 
بر کاوش و تتبّع وامی‌دارد. و موجب می‌شود که به آنچه گذشتگان از آن غفلت كردهاند 
دست يابد. يس ای برادران من بر شما باد سعی و کوشش که خداوند هیچ جويندة 
خواهندهاى را نااميد نمی‌سازد. و نیز از جمله دلایل بر وقوع سهو و اشتباه در کتاب شيخ 
طوسی, و بر غغلت صاحب مستدرک از ذکر شيخ مکتب ب اينكه مولی عنایت الله سابق 
الذکر. حدیث ياد شده را از کتاب ربع اللشيعة سيد بن طاووس نقل کرده که آن را از حسن 
بن احمد مکّب حکایت نموده است. يس -بحمد الله تعالی و عونه - معلوم شد که روایت 
کننده از ابوالحسن سمری # همان حسن بن احمد است که ابن بابویه 4 از او روایت نموده 
است. 

و از دلایل صحت اين حدیث و صدور آن از امام نة اينكه شيخ طبرسی مؤلف کتاب 


الاحتجاج آن را مرسل آورده بدون ذکر سند و در اول کتاب ملتزم شده و تصریح کرده 


۳ حنة الماوی. ۱۸ 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم << اج ۲ 


كه در أن كتاب سند احادیثی كه سند انها را ياد ننموده نمی‌آورد يا به سبب موافق بودن 
آنها با اجماع. و یا شهرت داشتن بين موافق و مخالف. و یا از جهت موافقت آنها با حكم 


عقل'. يس ظاهر ر می‌شود که حديث ياد شده نيز از ذكر سند بی‌نیاز بوده. يا به خاطر 


موافقت داشتن آن با إجماع. يا شهرت داشتن آن. و يا هر دو سبب. همجنين از دلايل 
صحت ان اينكه علماى ما از زمان صدوق ت تا زمان ما به آن استناد کرده و بر آن اعتماد 
نمودهاند. و هیچ يك از آنان د در اعتبار آن مناقشه و تأمّلی نکرده | ست. چنانکه بر کسی که 
با كلمات و كتابهاى ايشان آشنا و کاوشگر است پوشیده نیست. پس از تمام آنچه ياد 
كرديم معلوم شد که حدیث مذکور از اس تن ی اس ی آن 
راه ندارد. و از روایاتی است که امام ني دربارة آنها فرموده: البته آنچه بر آن اجما 
تردیدی در آن نیست. 

مطلب دوم: در دلالت حديث ياد شده بر موضوع مورد بحث. بیان مطلب اينكه فرمودة 
امام نی « که همانا غيبت دوم واقع شد» علت آوردن برای: «و به کسی وصیت مکن که يس 
از فوت تو جانشینت شود» می‌باشد. پس دلالت می‌کند بر اينكه غيبت کبری آن است که 
وکالت و نيابت خاصّه در آن قطع گردیده. سپس اين معنی را تأكيد فرمود به اینکه: «و 
کسی که ادعای مشاهده کند بر شيعيانم خواهد آمد...» و به قرينة اوّل سخن شبهه‌ای نیست 
که منظور از ادعای مشاهده. گونۀ مخصوص آن است که برای سفرای چهارگانة آن 
حضرت ب كه در زمان غيبت نخستین (غيبت صغری) ستوده و معروف بودند انجام 
گرفته بود که آن حضرت تصریح فرمود که: «هر كس وی 
دروغگوی تهمت زننده است. و لا حول و لا و ة الا بالله العلی العظیم 

حاصل اينكه منظور از مشاهده آن كونه SM‏ عنوان بابیّت و 
نيابت خاصّه باشد. مانند آنچه برای سفرای جهاركانهاى که در زمان غيبت صغرى بوده‌اند 
يد با ذکر 


عام و اراد خاص می‌باشد. و اين گونه به کار بردن الفاظ بسیار و در عرف و لغت شايع 


تحقق یافت. نه مطلق مشاهده. و اين از باب آوردن مطلق و منظور د 


9 


است. چنانکه كويى: « گوشت خريدم» يا «كوشت خريدارى كن» و منظورت خصوص 


۲۹۷ ۰ ۲ لمتحا‎ ١ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسيت به آن حضرت نت / ۳۹۵ 


گوشت گوسفند باشد نه مطلق گوشت. و همچنان که ياد آوردیم قرینه در سخن موجود 


است. و از این قبیل است فرعودة دای عز و جز: كل ا 


على راهيم و (سماعیل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاط»'؛ بكو [ای ييغمبر] ما ایمان 
آورده‌ایم به خدا و شریعت و کتابی که بر بر ما نازل شده. و آنچه بر ابراهیم و اسماعيل و 
اسحاق و بعقوب و أسباط نازل گردیده است. که «اسباط» لفظ عامّی است و مقصود از آن 


خاض است. زیرا که بر همه آسباط(- نوادگان یعقوب) کتاب و وحی و حکم ازل كشك 
بلکه فقط بر بعضی از آنها نازل شد و همچنین در توقیع شریف منظور از «مشاهده» گونة 
خاص آن است. چنانکه به يارى خدای تعالی برایت بیان داشتیم. و به اين وجه معلوم 
می‌گردد که بين اين توقیع شریف و بين وقايع بسیاری که در کتابهای متعددی مانند بحار و 
التجم التاقب و داد السلام شيخ عراة قى و غير آنها ذ کر گردیده هيج منافاتی نیست. که آن 
وقایع دلالت دارند بر وقوع مشاهده در زمان غیبت کبری برای بسیاری از مؤمنانى که به 
شرف لقای آن حضرت -عحل الله تعالی فرجه ‏ نايل آمده‌اند. خدای تعالی دیدار و 
شفاعتش را به ما روزی فرماید که او به بندگانش نزدیک و اجابت کننده دعا است. 

و در جمع بين اينها وجوه بعیدی یاد کرده‌اند. که نیازی ندارد متعرض آنها شویم و رد 
کنیم. و آنچه را بیان داشتیم همچون نور بر قلة كوه طور. برای اهلش واضح است و توفیق 
از بخداست 

و از دلايل قطع شدن بابیّت و نيابت خاصه در غيبت دوم اینکه: اين مسأله با وحود 


فا ل ابتلا بودن برای همة اهل ایمان. و اهتمام داشتن ن به آن . هيج كس از علمای ما از زمان 


ائمه تن تا اين زمان يك خبر هم نقل نکرده که به طور تصريح يا تلويح يا إشاره بر وقوع 


نيابت خاصّه در زمان غيبت دوّم دلالت نماید. با اینکه علما و حافظان حديث تتبّع بسيار 


کرده و به نقل احادیث و تدوین و روایت آنها اهتمام ورزیده‌اند تا آنجا که اخباری که 
مشتمل بر مطالب جزئی و آدابی است که در تمام عمر کمتر برای انسان پیش می‌آید. و 


اخباری که مشتمل بر قضه‌ها و حکایات و غير آينها است را نیز ضبط نموده‌اند. و تا آنجا 


مشتمل بر راویان محهول را نيز ضبط کرده‌اند. و غير اینها... که بر 
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پژوهشگر دركتب احاديث و آثار يوشيده نیست. و با ملاحظة همة اينها اطمينان حاصل 
مىشود به عدم وقوع وكالت و نيابت خاصّه در زمان غيبت كبرى به طوريكه اكر بر فرض 
دليلى بر اين مُدعَى نداشتيم مىتوانستيم بر همین وجه فقط اعتماد كنيم. و همین برايمان 
كافى بود. 

حاصل اينكه نيافتن دليل در جايى كه مورد ابتلاى همه جانبة عموم است. خود دليل 
بر نبودن دليل است. و اين قاعدة ارزنده و مهمی است. که جمعى از فحول علماى اصول بر 
آن استناد جسته و بدان اعتماد کرده‌اند. و نيز عقلا در همۀ امور خود آنچه مربوط به 
دنیا و آخرت و معيشت و معاشرتشان است. در تمام زمانها و اعصار بر آن إتكا داشته و 
دارند. که در هر چیزی که شک می‌کنند. وقتی يس از جستجو و کاوش دلیلی بر آن نیافتند 
به عدم آن حکم می‌نمایند. إجمالاً برای هیچ صاحب عقلی يس از بررسی و جستجوی 
کامل در موضوعی که مورد ابتلای همه جانبة عموم مردم است. و دست نیافتن به چیزی 
که بر مقصود دلالت کند. هیچ تأْمّل و تردیدی باقی نمی‌ماند در حکم كردن به نبودن 
دلیل به خصوص با اهتمام امامان نی به بیان آنچه امت بدان نیاز دارند و اجتهاد 
و اهتمام علما به نقل كردن آنچه از امامانشان -سلام الله علیهم اجمعین ‏ به ایشان 
رسیده است. 

و با تأمُل در اين اصل و تدیُر در اين مطالب بطلان آنچه صوفیان ادّعا می‌کنند از 
وجوب بيعت با شيخ طریقت و داخل شدن در اطاعت آن شخص به طور خصوص برایت 
معلوم می‌گردد. چنانکه پیشتر بیان داشتیم. و همچنین بطلان آنچه فرقة شیخیّه ادعا دارند 
معلوم شد که گویند: «پیروی از شخص خاصّی در هر زمان واجب است و آن شخص را 
شيعة خالص می‌نامند. و جنين پندارند که او آيينة صفات امام است. و شناختن آن شخص 
ركن چهارم ایمان می‌باشد». چون دلیلی بر اين گفته‌ها نیست. بلکه دلیل بر بطلان آن 
هست. چنانکه در جای خود بیان شده است. از خدای تعالی خواستاریم که مارابر 
حقیقت ایمان ثابت بدارد و از وسوسه‌های شیطان ما را محفوظ فرماید. 

و می‌توان برای مطالب گذشته به روایات دیگری نيز استدلال و تأييد آورد. از جمله: 


روایتی است که شيخ تقذ جليل محمد بن ابراهیم نعمانی در کتاب الخیه به سند صحیح 


بخش هشتم: تکالیف بندگان نسبت به آن حضرت نع | ۴۹۷ 
عالى' از عبدالله بن سنان آورده كه گفت: من و يدرم به محضر امام ابوعبدالله صادق چ 
شرفياب شديم. يس آن حضرت ن فرمود: شما چگونه خواهید بود در حالى كه امام 
هدايت کننده و نشانة اشکاری را نبينيد؟ پس کسی از آن حيرت نجات نخواهد يافت مگر 
آنكه به دعاى غريق دعا كند". يدرم كفت: اين به خدا قسم بلا است. فدايت شوم در أن 
هنكام م جكار کنیم؟ فرمود: : هركاه جنين شد که د تو آن زمان را درک نخواهی كرد يس به 
امن اک 


و شيخ صدوق در کتاب كمال الدین و تمام النعمة نیز اين را روايت آورده و در آن 
آمده: تا اينكه امر برایتان واضح گردد ؟. 

می‌گویم: در اين حدیث شریف تَأَمل كنيد و در خبر دادن امام صادق 3# به وقوع 
غيبت امام و قطع شدن سفیر بين او و بين مردم در غيبت کبری. و دستور دادن به تمک 
نمودن به آنچه مؤمنين در دست دارند تا هنگام ظهور امام عجل الله تعالی فرجه -. و 
منظور از «آنچه در دست دارند» همان است که مأمور به آنند از اصول و فروخ و سنتها و 
پیروی علمای عامل و حافظان آخبار ائمة طاهرین -سلام الله علیهم اجمعین .. 

و شیخ نعمانى ‏ بر اين مقصود توجه داده که يس از سخنانی در اين باره گوید: «اینکه 
در حديث عبدالله بن سنان آمده: شما چگونه خواهید بود در حالی که امام هدایت کننده 
و نشانة آشكارى را نبينيد؟ در اين حديث دلالتى هست بر آنچه روى داده و گواه جریانی 
است كه بيش آمده که سفرای آن حضرت ب كه بين امام و شيعيان واسطه بودند از دنيا 
.١‏ سند حديث در غيبت شیع نعمانى جنين است ادن کا تكد ن هما م كويد حديث گفت ما راعبدالله بن جعفر 


يف هر دو از حقاد بن عيسئ از عبدالله بن سنان. می‌گویم: این راويان مگ جليل القدرو 
اع بيشتر به کتب رجال مراجعه كنيد تا حقيقت حال برايتان معلوم گردد. (مؤلف) 


۲ اینکه فرموده: «مكر آنکه به دعاى غريق دعاكند». مىكويم: شيخ صدوق در حديث ديكرى از عبدالله بن سنان آورده که 
گفت: :امام صادق ید فرمود: پس از این SEO‏ و رو 


قلیی غلن دینك پس مر 3 حيزي ملت 
عز و جل دگرگو: یه یا دی یت وا لی جنانکه می‌گویم 
. إعؤلف؟. 

۳ غیت نعمائي. ۸۱. 


۴. کمال الدین. ۳۴۸/۲ باب ٣٣‏ ۴۰ 


۸ / مكيال المكارم فی فوائد الدّعاء للقائمءتة اج ۲ 

رفتند و نظام و پیوستگیشان قطع شد. زيراكه سفير بين امام و شيعيانش در حال غیبتش 

همان نشانه است. يس چون گر و EES‏ 
ديكر به چشم نخواهد خورد تا اينكه صاحب حق ا ب ظاهر گردد. و آن حیرتی که به ما 
گفته شده و [از سوی معصومین ی ] اعلام گردیده بود واقع گشت. و کار غیبت دوم که 
شرح و تأویل آن در حدیثهای بعد از اين فصل خواهد آمد ‏ درست شد از خداوند 
خواهانيم که بینش و راهیابی بیشتر ی به ما عنايت فرماید و با رحمت خويش ما رابه 
آنچه مايه خشنودى او است توفيق دهده . 

و وا وی کر قود جات ارد رای ای که شيع دوق در کتاب 
كمال الدین به سند صحیحی " از زراره آورده از حضرت ابىعبدالله امام صادق ا که 
فرمود: يَأتى عَلى الاس مان يَغيبُ عم لام قلت له: ما تع ناش فى ذَلِكَ الرّمان؟ 
قال: يتمسّكُونَ بالأمر الى هُمْ یه عتی يتين لهم زمانى بر مردم فرا می‌رسد که امامشان 
از آنان غايب مىشود. زراره گوید: به آن حضرت عرضه داشتم: مردم در آن زمان جكار 
کنند؟ فرمود: به همان آمر [و اعتقادی] که بر آن هستند يايدار مانند تا اينكه برايشان 
آشکار شود . 

می‌گویم: ضميرى که در فرمودة امام : «حَتی ین همه مستتر است به امام ا 
برمىكردد. يعنى اينكه تكليف خلق در زمان غيبت آن است كه بر اعتقادى که داشته‌ان 
باقى بمانند. و کسی که مدّعى نيابت خاضه و وكالت از امام '#ة شود را تصديق ننمایند. تا 
اينكه امامشان ظاهر كردد. و از اینجا معلوم می‌شود که منظور امام ن در حديث سابق 


كه فرمود: «تا اينكه أمر برايتان صحيح آيد» همان آمر ظهور امام ا است. يس بر مردم 
واجب است از کسی که مدّعى امامت يا نيابت خاضّه از آن حضرت در زمان غيبت دوم 
شود پیروی نکنند تا هنگامی که با دلایل و نشانه‌هایی که از پدرانش نچ روایت گردیده و 


".كمال الدین. ۲۲ ۳۵۰ باب r‏ ۴۴ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت 12 ۲ ۴۹۹ 
آثار و معجزاتی كه از حضرتش صادر مىشود ‏ همجنان که از پدران كراميش صادر 

شد -امر ظهورش درست و معلوم آيد. 

و از دلایل آنچه ياد كرديم نيز روايتى است که شيخ صدوق يك به سند خود از أبان بن 
تغلب آورده که گفت: حضرت ابعبدالله امام صادق ن فرمود: زمانی بر مردم خواهد 
آمد که سبطه‌ای در آن زمان به مردم می‌رسد... تا آنجا که راوی گوید: عرضه داشتم: سبطه 
چیست؟ فرمود: فترت [فاصلهٌ زمانی که مايه سستى اعتقاد مردم شود] و غيبت امامتان. 
راوی گوید: عرض کردم: در آن ميان چکار کنیم؟ فرمود: بر آنچه [اکنون] هستید باقی 
بمانید تا اينكه خداوند ستاره‌تان را برایتان طالع سازد. 

می‌گویم: منظور از طلوع ستاره: ظهور امام ن است. و دلیل بر اين بیان روایتی است 
كه شيخ نعمانى بل به سند خود از أبان بن تغلب از امام صادق نت آورده که فرمود: ای آبان 
به مردم [جهان خ ل] سبطه‌ای خواهد رسيد... تا آنجاكه كويد: عرضه داشتم: فدايت 
گردم: پس در آن هنگام چگونه رفتار کنیم؟ و در آن ميان چکار كنيم؟ فرمود: به سوى 
آنچه بر آن هستید روی آورید تا هنگامی که خداوند صاحب آن را برایتان بیاورد!. 

و روايتى كه ثقة الاسلام محمد بن يعقوب کلینی # به سند صحیحی از مولایمان 
حضرت ابوجعفر باقر :22 آورده که فرمود: همانا ما همچون ستارگان آسمان هستيم که 
هرگاه ستاره‌ای غروب کند ستارة دیگری طلوع می‌نماید. تا آنگاه که با انگشتانتان اشاره 
كنيد و گردنهایتان را بکشید خداوند ستاره‌تان را از شما غایب سازد پس فرزندان 
عبدالمطلب یکسان شوند که دانسته نشود کدام از کدام است. پس هرگاه ستاره‌تان طلوع 
کرد پروردگارتان را سياس گویید ". 

و آن را شيخ نعمانی اين جنين روایت آورده: همانا ما همچون ستارگان آسمانیم که 
هرگاه ستاره‌ای غایب گردد ستارة دیگری طلوع خواهد کرد تا گاهی که با انگشتانتان 
اشاره نمودید و ابروانتان را بالا کشیدید خداوند ستاره‌تان را از شما غایب سازد و 


فرزندان عبدالمطلب یکسان گردند. يس نشناسی که کدام از کدام است. و چون ستاره‌تان 
.١‏ عيبت نعمانی, باب فى مدح زمان الغيبة. 


۲ اصون کافی. ۱ ۳۳۸۶. 


+ ۵۰ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم خا اج ۲ 
N 8‏ 9 ۱ 
طالع شد يروردكارتان را حمد گویید'۔ 


و نیز نعمانی به سند خود آورده از امام صادق ا از پدرانش تلا که: رسول خدا :3 


فرمود: مت خاندان من همچون ستارگان آسمان است. هرگاه ستاره‌ای غروب کند ستارة 
دیگری طلوع نماید. تا آن هنكام که ستاره‌ای از ايشان طلوع کند پس چون شما چشمها به 
او بدوزید و با انگشتان به وی اشاره كنيد فرشته مرگ او را فرا رسد و [به سرای دیکرش] 
ببرد. سپس دورانی از روزگارتان را بر اين حال خواهید ماند. و فرزندان عبدالمطلب 
یکسان بمانند. و ندانی كه کدام از کدام است. در آن هنكام ستاره‌تان آشکار شود. پس 
خدای را حمد گویید و او را بيذيريد". 

و به يارى خداوند و به برکت اولیای او از این روایات صحیح معتبر معلوم شد که برای 
هیچ كس جایز نیست کسی که در زمان غیبت کبری مدعى نيابت خاضه شود را تصدیق 
نماید. 

و نيز شاهد بر آن است آنچه شيخ أجل کلینی # به سند صحیحی از امام صادق 38 
آورده که فرمود: برای قائم 38 دو غيبت هست. یکی كوتاه مدّت. و ديكرى دراز مدّت. در 
غيبت اول جاى او را نمی‌داند مگر خواص شیعیانش, و در غيبت دوّم جز خواص موالى او 
کسی لجايئن را نشناسد ". 

مؤلّف وافی يس از نقل اين حديث گوید: «گویا منظور حضرت از خواص موالی کسانی 
هستند که خدمتگذار آن جنابند. زیرا که سایر شیعیان راهی به سوی آن جناب ندارند. اما 
در غیبت اول آن حضرت سفرایی داشته که توقیعات را برای شیعیانش می‌آورده‌اند. و 
اولين سفیر. ابوعمر و عثمان بن سعید عَمْرى بک بوده. و چون عثمان بن سعید وفات یافت. 
به پسرش ابوجعفر محمد بن عثمان وصیت کرد و ابوجعفر به ابوالقاسم حسین بن روح 
وصایت داد. و ابوالقاسم به ابوالحسن على بن محمد سمری -رضوان الله عليه وصيّت 
سيرد. و چون فوت سمرى نزديك شد از او خواستند وصیت دهد. وى گفت: خداوند را 
1 خیست نعمانی. ٩٩‏ 


۴ غیت نعمانی. ۷۹ 
۳ صول کافی. ۳۴۰/۱ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت2ة ۵۰۱۱ 
أمرى است که خود أن را به آخر خواهد رساند. يس غيبت كبرى همین است که پس از 
فوت سمری واقع گشته است». 

و نیز بر اين مقصود دلالت دارد آنچه صدوق به سند خود از عمر بن عبدالعزیز روایت 
آورده از حضرت ابىعبدالله امام صادق ن كه فرمود: هرگاه صبح و شام کردی در حالی که 
امامی را نبینی که به او اقتدا نمایی يس هر که را دوست می‌داشتی دوست بدار. و بر بغخض 
کسی که پیشتر دشمن می‌داشتی باقی باش تا اينكه خدای عز و جل او را آشکار سازد'. 

و کلینی ی در اصول كافى به سند خود از منصور از کسی که او را یاد کرده از حضرت 
ابى عبد اللّه امام صادق بيه آورده که راوی گوید: از آن حضرت پرسیدم: هرگاه صبح و شام 
كردم در حالی که امامى نبینم که به او اقتدا نمايم چکار کنم؟ فرمود: هر کس را که پیشتر 
دوست می‌داشته‌ای دوست بدار و هر کس را که قبلاً دشمن می‌داشتی دشمن بدار تا اینکه 
خدای عز و جل او [امام #] را آشکار فرماید". 

و نعمانی به سند خود از محمد بن منصور صیقل از پدرش منصور آورده که گفت: 
حضرت ابوعبدالله امام صادق ا فرمود: هرگاه روزی صبح و شام کردی در حالی که امامی 


از آل محمد نی 


را نبینی يس هر که را پیشتر دوست می‌داشتی دوست بدار و با هر كس 
دشمنی داشته‌ای دشمن باش و از هر کس پیروی داشته‌ای پیروی كن. و هر صبح و شام 
منتظر فرَج باش". 

می‌گویم: اين روایات به ما امر می‌کنند که در زمان غيبت از کسی که ادعای امامت يا 
بات و نيابت خاضه را داشته باشد پیروی نکنیم. تا اينكه خدای تعالی ولی منتظرش 
-عجل الله فرجه ۔ را ظاه رگرداند. زیرا که فرمایش امام 


: «پس هر که را پیشتر دوست 
می‌داشتی دوست بدار...» کنایه است از وجوب ترك محبّت و پیروی کسی که برای خود 
مرتبة خاضی از امامت يا نيابت خاصّه را در زمان غیبت تامّه إِدّعا کند. يعنى اگر کسی 
برای خودش مقام خاصّی !دعا کند از او پیروی مکن و دعوتش را برای هيج کاری مپذیر. و 
۱.کمال الدین. ۳۴۸/۲ باب ۳۳. ذيل ح ۳۷. 


۳ اصول کافی. TEY; ١‏ 
5 الطيبة. نعماني. ۸۱ 


۲ / مكيال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم 2 اج ۲ 
این است معنی تکذیب ادعای او چنانکه بر اهل فهم که با شیوه‌های سخن آشنا هستند 
پوشیده نیست. 

و از أحادينى که در آنها بر قطع شدن سفارت در غیبت تامّه دلالت و اشاره‌ای هست. 
روایتی است که نعمانی به سند خود از مفضل بن عمر جعفی از حضرت ابىعبدالله امام 
صادق 3 آورده که فرمود: صاحب اين امر را دو غيبت خواهد بود. یکی از آن دو آنقدر 
طول می‌کشد تا بعضی [از مردم] گویند: مرده. و بعضی گویند: کشته شده. و بعضی گویند: 
مفقود شده. يس بر أمر او از اصحابش باقی نماند مگر تعداد اندكى. و بر جایگاهش اطلاع 
نيابد -از دوست و غير دوست مگر آن خدمتگذاری که كارش را بر عهده دارد". 
نعمانی يله گوید: و اگر دربارة غیبت جز اين حدیث روایت نمی‌شد. همین برای کسی که در 
آن تأمل کند کافی بود. 

تتقه‌ای پرسوه: دانستی که اين چهار شخصیّت ياد شده -رضی الله تعالی عنهم - به طور 
خاص از حضرت صاحب -عجل الله تعالی فرجه در زمان غیبت نخستین نایب بودهاند. و 
شیعیان در امور خود به ايشان رجوع می‌نمودند. چون نزد آنها نيابت و وکالت ايشان از 
آن حضرت ثابت شده بود. و اين به نص امام ند برایشان ثبوت یافت. چنانکه در مورد 
عثمان بن سعید " و پسرش محمد که توسط امام هادی و امام عسکری هه انجام شد و در 
مورد ابوالقاسم حسين بن روح توسط محمد بن عثمان به أمر امام اه انجام گشت. و 
حسين بن روح در مورد ابوالحسن على بن محمّد سمرى به آمر امام لية وصايت داد و از 
اين ناب يي معجزات بسيارى ظاهر شد. و آن معجزات در کب غيبت ذکر گردیده است ". 

و سيد بن طاووس در كتاب ربيع الشيعه تصريح کرده كه معجزاتى از آنان ظاهر شده 
چنانکه مولى عنايت الله در کتاب مجمع الرجال خود از او حكايت نموده است. و همین 
طور ديكر علماى ما يِه و بدون ترديد وكالت و نيابت خاصّه جز با یکی از سه طريق 
ثابت نمی‌شود: يعنى: نص امام. يا نايب خاص او. يا آشکار شدن معجزه بر دست کسی که 
۱ الذيية نعمانی, ۰۸٩‏ 


۲ الفیست. شیخ طوسی / ۲۴۲. 
۳ اللعييست. شبخ طوسی ۲۴۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ظة / ۵۰۳ 
نيابت خاصّه را إدّعا می‌کند. و هرگاه چنین نبود بسیاری از دنیاپرستان آن مقام را اذعا 
می‌کردند. همچنان که برای عنه‌ای این اتفاق افتاد که دروغگوئیشان ثابت كشت و توقیع از 
سوی امام نا مبنى بر لعنت و بیزاری از آنان صدور یافت. مانند: نصیری و نمیری و 
دیگران که اسمهایشان در کتب غیبت ياد آمده است. هر که مايل است به آن کتابها 
مراحعه کند. 

و اما در غیبت کبری درب وکالت و نیابت خاصّه بسته شد ولی با نصوص پیغمبر و 
امامان ا و إجماع. و سیر متصلة قطعيّه. نيابت عامّه برای علمای عامل و فقهای ره 


يافته. حامیان دين. و راویان احاديث ائمة طاهرین #4 ثابت گردیده است. يس بر عموم 
مؤمنين واجب است در آنچه از آمر دینشان نیاز دارند به آنان مراجعه نمایند. 
و اما روایاتی که دربارة آنان وارد شده در کتب فقه و حدیث مذکور است. مانند 


که سه بار گفت: بار خدایا خلفای مرا بیامرز» گفته شد: يا 


فرمودة پیغمبر اکرم 
رسول الله خلفای تو کیانند؟ فرمود: آنان که يس از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا 
روایت کنند. 

و در توقیع شریف آمده: «... و اما حوادثی که واقع می‌شود يس در آنها به راویان 
حدیشمان مراجعه كنيد كه آنان حجّت من پرشمایند و من حجّت خداوند بر ايشان»'. و 
احادیث دیگری که در جاهای خود آمده و ضبط شده‌اند. 


دو نکته 

در اينجا شایسته است دو نکته تذکر داده شوند: 

اوّل: اينكه عده‌ای از علمای ما بر آنند که ولایت عامّه برای فقها در زمان غيبت 
نابت است. يعنى تمام مناصب و تصرفاتى كه برای امام ا هست برای آنان نیز 
می‌باشد -مگر آنچه با دليل خارج شده است که به نظر ايشان نيابت عامّه ثابت 
است مكر آنجه با دلايل استثنا شده است. و عده‌ای ديكر آن را نفى كرده. و گفته‌اند: 


در مواردی که دليل خاصى بر آن دلالت كند نيابت براى فقها ثابت است. مانند: فتوا 


۱ کمال الدین. ۴۸۴/۲ 


۴ /مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم خا (ج ۲ 
دادن و حكم كردن بين مردم در مرافعات و غير اينها که در حاى خود ذكر گردیده. و 
حق همین است از حهت ضعیف بودن آنچه عدة اول به آن تمسک حسته‌اند. چنانکه در 
فقه بیان کرده‌ايم. 

دوم: هرگاه یکی از افراد اهل مذهب ما برای خودش ياكس دیگری نيابت خاصّه از 
حضرت حجّت -عجل الله تعالى فرجه ‏ را در زمان غيبت دوم آن حضرت ادعا كند پس 
چنانچه بداند قطع شدن نيابت خاصّه در غيبت كبرى از ضروريات مذهب است. و در اين 
حال مذعی نيابت خاصّه شود محکوم به کفر و ارتداد است. چونکه اين كار مستلزم 
تکذیب شارع در بعضی از احکام آن است. و اين بدون خلاف و اشکال کفر می‌باشد. و 
همین طور اگر آن را به سبب دلیل خاصی مانند اجماع و اخبار بداند. و با اينكه اين را 
می‌داند نيابت خاضه را در اين غیبت إذعا کند. زیرا که اینجا نیز مستلزم تکذیب پیغمبر 
است. ولی اگر نداند که اين از ضروریّات مذهب است. و از دلایل دیگر هم به آن يقين بيدا 
نکرد. و برای او شبهه‌ای پیش آمد که قطع شدن نيابت خاصّه را در غیبت کبری منکر شد و 
آن را برای خودش يا ديكرى اعا کرد. بدون تردید گمراه است. مانند ساير هل ضلالت و 
گمراهی, ولی ثبوت ارتداد و خروجش از اسلام به صرف آن جای تأمل و مورد إشكال 
است. زیرا که در دلایل شرعی به ثبوت نرسیده اينكه انکار چیزی که نزد عموم مسلمین 


ضروری است سبب مستقلی برای کفر و ارتداد باشد تا جه رسد به انکار ضروری مذهب. 


بلکه در صورتی انکار ضروری موجب کفر است که مستلزم عدم تصدیق پیغمبر 


بعضی از آنچه آورده است باشد. از همین روی به مسلمانی اهل تستن حکم می‌شود با 
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اينكه آنها جيزى را منکرند که به نظر ما ضرورى استء و آن خلافت و جانشينى بلافصل 


مىباشد. فقيه بزركوار و محقق عاليقدر 
مولانا مقدّس اردبیلی به اين تفصيل قائل شده -بنابر آنجه از وى حكايت گردیده و جمعی 


اميرالمؤمنين # نسبت به ييغمبر اکرم 


از فقها نیز اين قول را يذيرفتهاند. و عدة ديكرى از فقها قائل شدهاند که إنكار ضروری 
اسلام سبب مستقلى برای كفر است. مانتد انكار یکی از شهادتین و امثال آن. اینان به 
اخباری استناد حسته‌اند که از دلالت بر عذعای ابشان قاصر است. و تفصیل سخن به جای 


خود موکول می‌شود. و الله تعالی هو العالم. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرتظة | ۵۰۵ 


هفتاد و دوم: درخواست ديدار آن حضرت با عافيت و ايمان 

اينكه از خداى عز و جل مستلت نمايى که ديدار مولايمان صاحب الزمان عجل الله 
فرجه را در حال عافيت و ايمان به تو روزى فرمايد. پس در اينجا دو مطلب مورد بررسی 
قرار می‌گیرد: 

يكى: إستحباب طلب نايل شدن به ديدار آن حضرت نه در زمان ظهورش از خداى 
متان. 

دوم: اينكه از خدای متعال مسئلت نمایی که آن دیدار را در حالی که عافیت و ایمان 
داشته باشی به تو روزی فرماید. و بر مطلب اول دلالت می‌کند آنچه در دعاهایی که 
امامان نيك به شیعیان تعلیم فرموده‌اند تا در زمان غیبت خوانده شود آمده. چنانکه در 
دعای عهدی که از امام صادق ا روایت گردیده چنین می‌خوانیم: اس انى الطَّلْعَةٌ 
التَشِيدَة وال الحميدة: بار خدایا آن طلعت رشید و آن چهر؛ نازنین را به من بنماى... ' 

و در دعای عغفری که از حضرت صاحب الأمر 89 روایت شده جنين آمده الم ی 
أستلت آن ترینی ول أمْركَ ظَاهِراً فد الام" بار خدایا از تو مسئلت دارم که ولن امرت 
را به من بنمایی در حالی که فرمانش نافذ باشد... 

و دعاهای دیگری که ذکر آنها موجب طولانی شدن سخن می‌شود. اضافه بر اينكه اين 
أمر از لوازم محبّت و ایمان است. زيراكه هر دوستی اشتیاق دارد که در هر لحظه دوست 
و حبیب خويش را ببیند. و در اين راه به هر جه در توان دارد توسّل می‌جوید. و از جملۀ 
آن وسایل دعا و مسئلت است که کلید هر خير و برکت و وسيلة رسیدن به هر مهم و 
حاجت می‌باشد. 

و نیز بر مطلب مورد بحث دلالت می‌کند تمام دلایلی که دعا برای تعجیل فَرّج و ظهور 
آن حضرت نه را آمر می‌کنند. چون دعا كردن به اینکه خداوند دیدارش را در حالی به تو 
روزی فرماید که در هنكام ظهورش زنده باشی متضمن دعا برای تعجیل فرج و ظهورش 


۱ بحار الانوار ۰۱۱۱۶۱۰۲ 


۲ بتار الخوار. ۹۰/۱۰۲ 


۵۰۶ /مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء لقانم !ج ۲ 


هست. يس دلايلى که بر تأكيد و جحان آن دلالت دارند شامل اين هم مىشوند. و بر 


مطلب دوم دلالت دارد أنجه ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی یذ به سند خود از 


ضرت آ عبدالله امام صادق آورده که قرمود: هرگاه 5 از شتما تمعای ادنتدن 
حضرت ابی ور قرمود: هرتاه دسی از ی زد 


3 را داشت. يس آرزویش چنین باشد که در عافیت أن جناب را ببيند. زیرا که 


خداوند حضرت محمد 4 را رحمت فرستاد و آمدن قائم 
می‌گویم: توضیح مطلب اينكه خداوند پیغمبرش را امر ننمود که از کافران و ظالمین 
انتقام بكيرد در صورتی که آنها شروع به جنگ نمی‌کردند - بلکه آن حضرت را برای 
عالمیان رحمت فرستاد. و خطاب به او فرمود: ِقَمَهّلٍ الکافرین أَمْهلْهُمْ ید4 "+ يس 
[ای رسول] اندکی کافران را مهلت ده. که انتقام را تا زمان ظهور حضرت قائم ا به 


تأخير انداخت. و هر جه جبرئیل می‌آمد بيغمبر تة را به مدارا کردن با مردم دستور 


نقمت خواهد بود١‏ 1 


می‌داد. ولى حضرت قائم نت مأمور به انتقام گرفتن است تا هر قومى را به آنچه مىكردهاند 
كيفر دهد. بنابراين هر كس دوران آن جناب را ببيند جنين نيست كه ديدن آن حضرت 
برايش رحمت و بشارت باشد. بلكه براى بيشتر مردم نقمت و عذاب خواهد بود. جنانكه 
خدای عز و جل فرمايد: : لو لَتُذِيقنّهُمْ من العذاب الاذّی دون العَذَابٍ الأكبر» " ؛ و از عذاب 
نزدیکتر آنان را بچشانیم غير از آن عذاب بزركتر [قیامت]. و آیات و روایات در اين باره 
بسیار است. و چون در آخر الزمان محنتها و بليّات بسیار زياد است و مردم در معرض و 
لغزشگاه آنها قرار دارند. امامان ‏ به شیعیانشان امر فرموده‌اند که عافیت و سلامتی از 
آنها را از خدای عز و جل درخواست دارند. و در حال عافیت و سلامتی و تسلیم بودن: به 
دیدار امام منتظر خود نایل گردند. تا به لقای آن جناب متنعم و خرسند شوند. و در سای 
عنایت او ايمن باشند. و در شمار منحرفان شکاک و يا تغيير و تبدیل کنندگان دين و 


کسانی که بر آنها [از سوی خداوند] غضب شده و كمراهان. قرار نگیرند. که 
حضرت قائم ا 3 از آنها انتقام می‌گیرد و آنان را از دم شمشیر می‌گذراند. و عاقبت کارشان 


۳۰۶.۲۳۲ روضة الکافی.‎ .١ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت نة | ۵۰۷ 
منزلگاه ملاکت جهنم است که به آن حایگاه بد خواهند افتاد. 

تذكر: و بدان که کامیابی به لقاى آن حضرت برای مسئلت کنندگان و طالبین آن در 
زمان ظهورش ممکن است بر یکی از دو وجه انجام گردد: يكى: ايتكه خداوند متعال 
ظهورش را نزدیک گرداند. يس آن مسئلت کننده به لقایش برسد. 

دوم: اينكه مسئلت کننده پیش از ظهور وفات یابد. يس خدای عز و جل او را در زمان 
ظهور حضرت قائم 4 زنده گرداند. تا به لقاى آن جناب نايل آید از جهت اجابت دعای 
او و پاداش اميد او چنانکه در دعای عهدی که از امام صادق 3 روایت شده این معنى 
آمده. ما دعاى مزيور را در أمر سی و چهارم ياد آوردیم. 

تتقه‌ای پرسود: همانطور كه مستحب است نايل شدن به دیدن آن حضرت در زمان 
ظهورش را طلب نمايد. همچنین مستحب است لقاى آن جناب در خواب يا بيدارى در 
زمان غيبتش را مسئلت نمايد. و دليل بر اين از جند وجه است: 

وجه اول تمام آنچه بر استحباب دعا كردن برای هر کار مشروعى دلالت دارد. مانند 
فرمودة خدای تعالى: 9وَقَالَ ریم أدعُونى أَسْتَجبٌ لَكُمْ4 '؛ و يروردكار شما فرمود مرا [با 
خلوص دل] بخوانيد شما را إجابت كنم. و فرمودة خدای تعالی: «و سلوا الله ین 
قَضْلِهِ4 '؛ و [مر جه خواهید] از فضل خدا مسئلت نمایید. وإ سالك عبایی عَنَى فَإِنَى 
کیت ايت غود الداع إذَا دَعَانِ4"؛ و چون بندگان من از [دور و نزدیکی] من از تو 
بپرسند يس [بدانندكه] من نزدیکم دعای هر که مرا بخواند را إجابت نمایم. 

و روایات در این باره متواتر است. از جمله: 

۱ ۔ از امام صادق ند است که فرمود: دعا همان عبادت است " که خدای عزو جل 
فرموده: «إنّ لین يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتی سَيَدْخُلُونَ جهن داخرین»* همانا آنان که از 
عبادت من تكثّر ورزند سرافکنده به جهنم خواهد افتاد. 

ا 


۲ سوره تساه ابه ۳۲. 


۳ سوره بقره آیه ۱۸۶. 


۴ اصون کافی. ۲ /۴۶۷. 


۵ سوره مؤمن. أيه ۶۰ 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم ید اج ۲ 

۲-و از آن حضرت ن است که فرمود: دعا مخزن عبادت است همچنان که ابر مخزن 
باران است". 

۳ -و نيز از آن جناب آمده که فرمود: خداوند را بسيار دعا کنید که خداوند از بندگان 
مؤمنش دوست می‌دارد که او را دعا کنند. و به بندگان موّمن خود استحابت را وعده 
فرموده و خداوند دعای مؤمنين را روز قيامت عملی برای آنها [محسوب] خواهد کرد که 
در خير آنها می‌افزاید. 

۴و در حدیث دیگری از آن حضرت است که: پس دعا بسیار کن که کلید هر رحمت 
و پیروزی هر حاجت است. و آنچه نزد خدای عز و جل است جز به وسيلةٌ دعا به دست 
نيايد. و همانا هیچ دری بسیار کوبیده نشود مکر اينكه به كشايش برای کوبنده‌اش نزدیک 
گردد". 


۵ -و از ييغمبر اکرم 


آمده که فرمود: هر مسلمانی خدای تعالی را دعا کند به 
دعایی که قطع رحم و گناه آوردن در آن نباشد. خداوند به سبب آن یکی از سه چیز را به 
او دهد: يا دعايش را به زودی مستجاب فرماید. و يا آن را برای آخرتش ذخیره فرماید. يا 


مانند آن را از بدی از او دور سازد؟. 


۶-و از آن حضرت یب آمده که فرمود: دعا مغز عبادت است. و هیچ مؤمنى خداوند 
را نخواند مکر اینکه مستجاب فرماید. پس يا به زودی آن را در دنیا برايش تعجیل می‌کند. 
ويا برايش به آخرت تأخیر می‌اندازد. ويا به مقدار دعایش از كناهانش می‌آمرزد به شرط 


آنکه به گناهی دعا نکند؟. 


۷-و از آن حضرت ؟ روایت شده که فرمود: عاجزترین مردم کسی است که از دعا 


كردن عاجز باشد. و بخیل‌ترین مردم کسی است که از سلام كردن بُخل ورزد”. 
۸ و از امیرالممنین :39 است که فرمود: خداوند چنین نکند که درب دعا را [بر 


۰۴۷۱/۲ صول کافی.‎ ١ 
.۴۳۷۰/۲ صول کافی.‎ ۳ 
۲۳ ۰۲۹۴/۹۳ یار الانوار‎ .۳ 
۳۹ 


۴ بحار الانوار. ۰۲/۹۳ 
۵ بحار الانوار. ۳۰۲/۹۳ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان تسبت به آن حضرت :غ / ۵۰٩‏ 
كسى] بکشاید و درب اجابت را بر او ببندد. 
٩-و‏ از امام صادق ن روایت آمده که فرمود: بر شما باد دعا کردن که چیز نخواهید 


یافت که در تقرب حستن به خداوند مثل آن باشد!. 


۰ و از اميرالمؤمنين نع است که فرمود: محبوب‌ترین اعمال نزد خدای عز و جل در 
زمين دعا است. و بهترین عبادت عفاف است ". 

۱ -و از فضیل بن عثمان روایت شده که گفت: به حضرت امام صادق ا عرضه 
داشتم: مرا سفارشی فرمای, فرمود: تو را سفارش می‌کنم به تقوی و خداترسی, و 
راستگویی. و آدای امانت. و خوش رفتاری با مصاحب خویش و پیش از طلوع خورشید و 
پیش از غروب آن بر تو باد دعا کردن. و چیزی تو را از درخواست كردن از پروردگارت 
باز ندارد. و نگویی: اين چیزی است که عطا نخواهم شد. و دعا كن که خداوند آنچه را 
بخواهد انجام می‌دهد. 

و اخبار دیگری که در کتابهای علمای بزرگوارمان روایت شده است. و حاصل سخن 
اینکه: تشرّف به دیدار امام ا امری است ممکن و مشروع. و هر أمر ممكن مشروعی 
مستحب است برایش دعا شود. نتيجه اینکه: دعا كردن برای تشرّف به دیدار آن حضرت 
-سلام الله تعالی عليه مستحب می‌باشد. كبراى اين قضيّه: به کتاب و سنّت و إجماع و 
عقل ثابت است. و ازكتاب و سنّت آنچه ياد آوردیم بسنده است. و إجماع برای کسی که 
خبرگی و أنسى باكتابهاى علما و سير مسلمين داشته باشد معلوم است. بلكه می‌توان اعا 
کرد که استحباب دعا از ضروريات دين است. و عقل حكم می‌کند به اينكه خوب است 
بنده مطالب و خواستههايش را از پروردگار عالميان مسثلت نمايد. 

و اما صغراى مطلب ‏ يعنى امكان تشرّف به ديدار امام منتظر ‏ عجل الله تعالى فرجه و 
مشروع بودن طلب آن براى اهل ايمان و يقين ثابت است. و قويترين دليل بر امكان آن 
وقوع و تحقق بافتنش برای بسيارى از صُلّحا و کسانی است که خداوند خير دنيا ودين را 
برايشان خواسته. و درخواست آن در جندين دعا و زیارتی که علماى صالح كذشتة ما در 


ا بهار انور ٩۳‏ ,۳۰۲ 


؟. بار الانوار. ۲۹۵/٩۳‏ 


۲ /مكيال المكارم فى قوائد الذعاء للقائم 13 اج‎ 0٠١ 


کتابهایشان ياد کرده‌اند آمده, چنانکه در دعایی که توسط عَمْرى ١‏ ز آن حضرت رؤايت 
شده چنین آمده: «و ما را از کسانی قرار ده که دیده‌شان به دیدارش روشن گردد»!. 

و در دعای عهد می‌خوانيم: «و دیده‌ام رابه سرمةٌ یک نگاه به او روشن ساز» ". 

و در دعای ندبه است که: «و [ای خدا] سرور اين بندة کوچکت را به وی بنمایان ای 
شدید القوى». و دعايى که يس از سلام بر آن حضرت در سرداب مبارک مروی است آمده: 
«و چهره‌اش را به ما بنمای». و غير اینها که در جای خود ذکر گردیده و اينكه تمام اینها 
را حمل كنيم بر آنکه منظور درخواست دیدن آن جناب فقط در زمان ظهورش می‌باشد 
شاهد و داعی بر آن نیست. و در بعضی از اخبار است که آن حضرت 294 لي در ميان مردم 
آمد و شد می‌کند. يس او را می‌بینتد ولی نمی‌شناسند. و برای من و بعضی از اخیار: بعضی 
از أسرار الفاق افتاده است. 

و از جمله اخباری که به آنها اشاره کردم روایتی است که کلینی # در اصول کافی به 
سند صحیح عالی از سدير صیرفی " آورده که گفت: شنیدم حضرت امام صادق لا 
می‌فرمود: همانا در صاحب اين أمر شباهتی به يوسف 2 هست. گوید: عرضه داشتم: كويى 
از زندگانی و غيبت او ياد می‌کنی؟ آن حضرت ‏ عليه الصلاة و السلام -به من فرمود: و چه 
چیز آن را انکار می‌کنند اين افراد شبیه خوک؟ به درستی تی که برادران یوسف آأسباط و 
پیغمبرزاده بودند. با يوسف تجارت کردند. و خرید و فروش نمودند. و با او سخن گفتند و 
حال آنکه برادرانش بودند و او برادرشان بود او را نشناختند. تا اينكه خودش گفت: من 
یوسفم و این برادر من است. يس چه انکار می‌دارد اين امت ملعون اينكه خداوند عزو جل 
با حجت خود در وقتی از اوقات همان کند که با یوسف کرد؟ به درستی که يوسف 


پادشاهی مصر را داشت و د بین او و پدرش مسافت هيجده روز راه بوده يس اگر یوسف 


۱ کمال الدین. ۵۱۳ 

۲ حار لانو ای ۱۱۱/۱۰۲. 

۳ سند حدیث: على بن ابراهیم از محمد بن الحسين از ابن ابی‌نجران از فضالة بن ايوب از سدير صيرفى می‌باشد. می‌گویم: 
روات حديث همگی تقذ حلیل القدر هستند و محمد بن الحسين همان محمد بن الحسين ين ابی‌الخطاب می‌باشد. و ابن 
ابی‌نجران همان عبدالرحفن است. و فضاله را کویند از اصحاب إجماع است. دربارة دير مدح خوبی روایت آمده وأو 

ی كفتهاند: مخلص بوده است. (مؤلف). 


روایات بسیار دارد. و درباره 


بخش هشتم: تكاليف بندكان تسبت به آن حضرت 3 ۵۱۱ 


می‌خواست يدر را [از احوال خود] خبر دهد مىتوانست. همانا يعقوب و فرزندانش 
هنگامی كه مزده يافتند آن مسافت را تا مصر نه روزه پیمودند. يس اين امت جرا انكار 


می‌دارد که خدای عز و جل با حجّت خود چنان کند که با يوسف کرد اینکه در 


بازارهایشان راه برود و بر فرشهایشان قدم بگذارد تا آنگاه که خداوند در آن [حریان ] به 
أو اذن دهد. همچنان ک كه به يوسف اذن داد که گفتند: آيا تو همان يوسفى؟ گفت: من يوسف 


۱ 


و نعمانی به سند خود از شدیر آورده که گفت: شنیدم حضرت امام صادق 


می‌فرمود: همانا در صاحب اين آمر سنّتى از يوسف هست. راوی گوید: عرضه داشتم: گوبی 
ما را از غيبت يا حیرتی خبر می‌دهید؟ فرمود: جه انکار می‌کنند اين خلق ملعون خوك 
صفت از این آمر؟ همانا برادران يوسف افراد عاقل و چیز فهم بودند بر یوسف وارد شدند 
و با او سخن گفتند و با او معامله کردند و رفت و آمد نمودند و او برادر آنان بود با وجود 
اين تا خودش را به آنان معرفی نکرد او را نشناختند و وقتی كفت من يوسف هستم او را 
شناختند. بنابراین امت سرگردان جه انکار می‌کنند که خداوند عز و جل در وقتی از اوقات 
بخواهد ححت خودش را ر بر آنان مخفی بدارد ٠‏ يوسف پادشاهی مصر را داشت و فاصله 

بين او و پدرش هیجده روز راه بود. اگر خداوند می‌خواست جای او را به پدرش بفهماند 
م تواتك بی جه انار کد وبا كد ذاو و کے شوش لفان کک ا 
يوسف کرد. و اينكه صاحب مظلوم شما که حقّش اتكار شده صاحب اين آمر در ميان آنها 
آمد و شد کند. و در بازارهايشان راه برود. و بر فرشهايشان يا بككذارد. ولى او را نشناسند؟ 
تا هنگامی که خداوند او را اذن دهد که خودش را معرفی کند. چنانکه به پوسف اجازه 
داد. وقتی كه برادرانش گفتند: تو یوسفی؟ گفت: من همان يوسفم'. 

می‌گويم: ای مؤمن صاحب يقين در اين حدیث شریف تأمّل و تدیّر کن. و تعریض و 
انکار امام ل نسبت به کسی که پندارد امام عصر عجل الله تعالی فرحه در ميان مردم 


آمد و شد نمی‌کند و او را نمی‌بینند را ملاحظه بنماى. و اينكه از اين جهت آن حضرت را 
۱ اصول کافی۰ ۳۳۶/۱ 


۲ یت. نعمانی. ۸۴ 


۲ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم ت اج ۲ 


به بوسف صذیق تشبیه نموده است. و در این حدیت و حدیت 


براى اهل ايمان و تحقيق است. و ودر روايات جيزى را نيافتهام كه گمان منافات با آنچه ياد 
کردیم در آن برود مگر دو حدیث که منافات نداشتنشان را با آنجه كه كفته شد توضيح 
می‌دهیم: 
یکی: فرمودة آن حضرت در توقیع شریف که پیشتر آوردیم: قَمَنْ اذعی المُشَاهَدَة بل 
السفیانی و الصَّيحَة فهو كَذَابٌ؛ يس هر كس ادعای مشاهده کند پیش از خروج سفیانی و 
صيحة آسمانی يس او دروغگو است... که در آمر گذشته بیان داشتیم: اين عبارت با آنچه 
ياد کردیم منافاتی ندارد 
دوّم: آنچه در مزار بحار از بعضی از کتب مزار به سند خود از احمد بن ابراهیم آمده 
كه گفت: به ابوجعفر محمد بن عثمان اشتياقم را به دیدن مولایمان ؛ 


بیان داشتم, به من 
فرمود: با شوق مایلی که او را ببينى؟ كفتم: آری. فرمود: خداوند شوق تو را سياس 5 و 
روى آن حضرت را به آسانی و عافيت به تو بنماياند ای ابوعبدالله تقاضا مکن که او را 
ببينى زيراكه ایام غيبت به او مشتاق هستى و نخواه که با او همراه شوی که اين از كارهاى 
بزرگ خداوند است. و تسليم بودن به آن اولى است. ولى به سوى او به وسیلۀ زيارت 
توجه کن..." 

می‌گویم: در اين حديث نسبت به آنچه ياد کردیم منافاتى نيست. 

اوّل: اینکه چون جناب محمد بن عثمان برای او دعا کرد به اينكه: «و روى آن حضرت 
را به آسانی و عافيت به تو بنماياند». و اگر اين أمر غير ممكن بود يا خواستنش نامشروع 
بود برايش چنین دعایی نمی‌کرد. 

دوم: اينكه چون این سؤال و جواب در زمان غيبت اول (غیبت صغری) انجام شده. و 
در آن زمان برای بسیاری از اهل ایمان دیدن و لای آن حضرت غا اتفاق افتاده از شفرای 
آن حضرت و غير آنهاء چنانکه از اخبار ظاهر می‌شود. و در روایات چیزی که بر نفی 
مشاهده به طور مطلق در زمان غیبت صغری باشد ندیده‌ایم. 

سوّم: ايتكه احتمال می‌رود در آن وقت به خصوص. مانعی بوده به خاطر ملاحظة آن 


.۷ ياب‎ ٩۷/۱۰۲ بار الانوار.‎ ١ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به أن حضرت غ / ۵۱۳ 


شخص که صلاح نبوده کسی به ديدار آن حضرت مشرّف شود. و نظير این معنى در منع 
وكلا از يادكردن آن حضرت در روايت آمده. چنانکه در اصول كافى از حسين بن الحسن 
علوى است كه كفت: يكى از نديمان روز حسنى و مرد ديكرى كه همراه أو بود به وى 
گفت: اینک او [يعنى امام عصر عجل الله تعالى فرجه] اموال مردم را [از باب حقوق] جمع 
می‌کند و برای او وکلایی هست -و وکلای آن حضرت را در نواحى مختلف نام بردند - و 
این را به عبيدالله بن سليمان وزیر گزارش دادند. پس وزير همت گماشت که وكلا را 
بكيرد. سلطان كفت: جستجو كنيد ببينيد اين مرد [يعنى حضرت #] در کجاست که اين 
جریان بزرگی است. عبيدالله بن سلیمان گفت: همه وكلا را دستگیر می‌کنيم. سلطان گفت: 
نه. پلکه با اشخاص ناشناسی برای جاسوسی نزد آنان پولهایی بفرستید. يس هر کدام از 
آنان چیزی كرفت دستگیر شود. راوی گوید: يس [از سوی حضرت قائم نٍّ] نامه آمد که 
به تمامی وکلا دستور دهند از کسی چیزی نگیرند و از پذیرفتن آن خودداری کنند و 
جریان [حضرت صاحب الأمر 3 ] را تجاهل نمایند. يس شخص ناشناسی برای جاسوسی 
نزد محمد بن احمد رفت و با او خلوت کرد و گفت: پولی نزدم هست که می‌خواهم 
آن را برسانې محمد به او گفت: اشتباه کرده‌ای. من از اين مطلب چیزی نمی‌دانم» 
يس هر چه ملاطفت کرد محمد تجاهل نمود. و جاسوسها را همه جا پراکندند و همة 
وکلا از پذیرفتن چیزی امتناع ورزیدند. به جهت أن دستوری که از پیش به ایشان 
رسيدة بودا. 

جهارم: اينكه براى هیچ كس ممكن نيست به دیدن آن جناب مشرّف شود مگر به 
اجازة حضرتش. و شايد منع كردن ابوجعفر از جهت اجازه ندادن امام د به او برای 
تشرّف يافتن آن شخص بوده. يا به خاطر اينكه اين سرّ را تحمّل نداشته و توان رازدارى در 
او نبوده و خبر را منتشر مىساخته. و يا به سببهاى ديكر. 
مؤيّد اين وجه است آنچه در اصول كافى از على بن محمد از ابوعبدالله صالحى آمده که 


گفت: پس از وفات حضرت ابومحمد امام عسکری نت اصحاب ما از من خواستند که 


دربارة اسم و جاى امام ني بيرسم. پس جواب صدور یافت که: «اگر آنها را بر اسم دلالت 


.۳۰ ۵۲۵/۱ صول کافی.‎ ١ 


۴ /مکیال المكارم فى فواتد الدّعاء للقائم ن اج ۲ 
كنى آن را شايع می‌سازند و چنانچه جای را بشناسند آن را نشان خواهند داد»". 

ينجم: شايد آن شخص می‌خواسته با آن حضرت # مصاحبت كند و ملازم خدمت آن 
جناب شود به كونة اصحاب ساير ائمه نيك و اين در هر دو غيبت ممنوع بوده است. و 
شيخ ابوجعفر اين جهت را از او فهميده بود. لذا گفت: و درخواست مكن كه با او همراه 
شوی. 

و مؤيّد اين وجه است آنچه کلینی يه در خبر صحیحی از امام صادق ت روایت کرده 
كه فرمود: قائم + را دو غیبت است. یکی کوتاه. و دیگری طولانی, در غیبت اول کسی 
جايش را نمی‌داند مکر خواص شيعيانش. و در دیگری جایش را نداند مگر خواض 
خدمتگزارانش ". 

در آمر گذشته نيز مؤيّد اين وجه گذشت. 

وجه دوم: اينكه نگاه كردن به چهرة نورانيش عبادت است. و توفيق خواستن برای 
عبادت نیز عبادت است. بنابراین درخواست توفیق برای دیدن روی آن حضرت عبادت 
می‌باشد. و هر يك از دو مقَدّمهٌ اين مطلب آنقدر واضح است که نیازی به دلیل و برمان 
ندارد, بلکه شاهد بر مقدّمة اوّل روایتی است که در مجالس شيخ صدوق از مولایمان 
حضرت رضا لډ آمده که فرمودند: «نگاه كردن به ذریة پیغمبر تلغ عبادت است امام 
باشد ياغير امام»" و شاهد بر مقدّمةٌ دوم دعاهایی است که از امامان 24 رسيده و توفيق 
عبادت از خدا خواستن را دستور فرموده‌اند. 

وجه سوم فرمودة امام 38 در دعای عهد و غير آن که: الم آرنی ال اليَشِيدَة ال 
الحَمِيدَةَ و أَكْحْل ناظری بنظرة می |لیه... . که اطلاق آن عمومیّت دارد و شامل زمان 
غیبت و حضور آن حضرت 2 هر دو می‌شود. چنانکه بر کسی که دلش به نور او روشن 
است پوشیده نیست. 

وجه چهارم: محتوای آنچه در فضیلت خواندن سورة بنی اسرائيل(- إسراء) در شبهای 


۱. صول کافی. ۳۳۳/۱ 
۲ صول كافى. ۰۳۴۰/۱ 
۳ مالی. ۱۷۶ 


جمعه وارد شده است. چنانکه در تفسیر برهان از عيّاشى و صدوق به سندهايشان از امام 
صادق با آمده که فرمود: هر كس سورة بنى اسرائیل را هر شب جمعه بخواند نميرد تا 
ايتكه قائم ا را دريابد و از اصحابش خواهد بود'. 

و محتواى آنجه در فضيلت خواندن دعاى عهد که در بحار روايت شده ازكتاب 
ال ختیار سیّد ابن الباقى از امام صادق ا آمده که فرمود: هر كس بعد از هر نماز واحب 
این دعا را بخواند امام: محمد بن الحسن عليه و على آبائه السلام-را در بيدارى یا 
خواب خواهد دید... ۲. 

ما اين دعا را در اول بخش ششم آوردیم. و فحوای آنچه در مكارم الاخلاق روایت 
آمده در فضیلت خواندن دعای: ال رَسُولَكَ الصّادقٌ المصَدّق... . يس از هر نماز 
واجب. و مواظبت بر اين دعا که به دیدار حضرت صاحب الأمر -عجل الله فرجه 
الشریف -مشرّف خواهد شد ". 

این را نيز در بخش ششم کتاب آورديم. توجیه استدلال اينكه اخبار ياد شده به طور 
ضمنی دلالت دارند بر اينكه درخواست تشرّف به لقاى آن حضرت ب نزد خداوند متعال 


امری پسندیده و محبوب است. و امامان نل به آن فرا خوانده‌اند تا جایی که دست‌یابی به 


دیدار آن جناب برای کسی که بعضی از عبادات را بجاى آورد ثواب قرار داده شده است. 

وجه پنجم: آنچه عام طباطبائی سيّد مهدی نجفی مشهور به بحر العلوم به نظم آورده. 
در اموری که غسل كردن برای آنها مستحب است در الدرّة نی خود چنین گوید: 

و رُويَةِ الاعام فى لام درك ما قصد ین مرام 

و إبه منظور] دیدن امام در اب برای آنچه از مقاصد خواسته می‌شود. که اگر 
درخواست دیدن امام نغ آمر مستحب مطلوبی نبود غسل كردن برای آن کار مستحبٌ 
راجحی نبود. چون مخفى نيست که استحباب غسل به خاطر رجحان داشتن چیزی است 
که برایش غسل می‌شود. و اين با توجه به ساير موارد آن ظاهر و معلوم است. 


۳۸۹/۲ تفسير البرحان.‎ ١ 
۶۱۸۸۶ بحار الانوار‎ .* 
مكارم الاخلاق. ۲۸۴. جاب‎ ۳ 


۵۶ / مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم ع اج ۲ 
وجه ششم: اینکه طلب كردن لقاى آن جناب از روى محبّت و اشتياق نسبت به او و 
محبوب شدن نزد اوست. و بدون ترديد اظهار دوستى و محبّت به آن حضرت از بهترين و 
مهمترین عبادات می‌باشد. زیرا که این از آثار و نشانههاى ولایت است. يس هر قدر که 
محبت شدیدتر و تمامتر باشد اشتیاق به دیدار محبوب بیشتر و عظیم‌تر می‌شود. و در 
همین بخش از کتاب مطالبی که بر اين مقصود دلالت دارد و ماية تذکر خردمندان است 
وجه هفتم: آنچه در کتاب جتّة المأوى اثر عالم محدث نوری # به نقل از کتاب 
ال ختصاص شيخ مفید از ابوالمغرا' از امام موسی بن جعفر نك روایت آمده که گوید: 
شنيدم آن حضرت می‌فرمود: مَنْ كائث لَهُ الى الله حاجَةٌ و اراد أَنْ يران و آن يَعْرِفَ مَوضِعَهُ 
یل ثلاث یال يُتَاجى بنا نه رن ویر له با ولا يخفئ علیه موضف...: هر كس به 
سوی خداوند حاجتی دارد و می‌خواهد ما را ببیند و منزلگاه خودش را [در آخرت] 
بداند. يس سه شب غسل کند در حالی که به وسيلة ما [به درگاه الهی] مناجات نماید که 
همانا ما را خواهد دید و آمرزیده خواهد شد و جایگاهش بر او پوشیده نمی‌ماند". 
محدّث نوری يس از ذکر این حدیث گفته: این که حضرت فرموده: «یناجی بنا» یعنی با 
خدای تعالی به وسيلةٌ ما مناجات و رازگویی کند. و به درگاه او به ما توسّل برد که 
خداوند ما را به او بنماياند. و منزلت خودش را نزد ما می‌شناسد. و به قولی: یعنی به دیدار 
ما اهتمام ورزد و در فکر ما و محبّت ما باشد. که ايشان + 


را خواهد ديد يا به معنی 
اين است که: اين را از ما بخواهد. 

می‌گویم: احتمال قوی می‌رود که منظور از فرمايش امام :2ة: «یناجی بنا» این باشد که 
شخص مؤمن با امام زمانش راز دل كويد و حال و وضع خويش را برایش ياد و اندوه و 
شکایتش را بازگو نماید. و حوانج و آرزوهایش را عرضه کند. و از آن جناب استدعا دارد 
که نسبت به حوائج و خواسته‌هایش عنایت و اهتمام ورزد. همچنان که با پروردگار و 
خدای خويش چنین مناجات می‌کند. زیرا که امام او سخنش را می‌شنود و او را می‌بیند. 


۱. ابوالمغرا ‏ به ميم و غین و راء -نام حميد بن المثنى كوفى عربی عجلی است. وی ثقۀ جلیل القدر بوده و دارای كناب است, 
؟. سحلة الماوی. الفائدة الثانية و در بسار الانوار. ۳۲۸/۵۳ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت څا | ۵۱۷ 
چون امام است آنکه خدای تعالی او را فریادرس هر که به أو يناه برد و او را بخواهد و 
پنامگاه هر کس که به او التجا کند و او را بخواند و يارى كنندة هر کس از او مدد بخواهد 
و مناحات کند قرار داده است. يس «یتاحی بنا» به معتی: «یناحینا» می‌باشد. و نظیرش در 
حدیثی است که در آمر آینده خواهد آمد: «أنْ يُنَادى بهم الباری» که به معنی: «ینادیهم» 
می‌باشد. 
ات قي ی یط a‏ مرا مه 
و در دعای روز عاشورا می‌خوانیم: و جَعَلنا و إِيّاكمْ من الطالبينَ بتاره؛ یعنی «من طالبی 
ثاره»؛ و خداوند ما و شما را از خونخواهان او(امام حسین ة) قرار دهد". و نظیر اين 
تعبیر بسیار است چنانکه بر اهل فن پوشیده نیست و شاهد بر آنچه ياد کردیم سیّد أجل 
على بن طاووس در کتاب کشت المحجه به نقل از کتاب التسائل محمد بن يعقوب 
کلینی :8 از کسی که نامش را برده آورده است که گفت: به حضرت ابوالحسن 4 نوشتم: 
شخصی مايل است حاجات خصوصی و اسراری را با امام خويش در میان گذارد همانگونه 
كه دوست دارد با پروردگارش باز گوید. يس آن حضرت ا در جواب نوشت: اگر 
حاجتی داشتی پس لبهایت را [به شکل گفتن آن] حرکت بده که همانا جواب به تو خواهد 
رسید. 
و بنابر آنچه ياد آوردیم باء در فرمودة امام : «یناجی بنا» زايد است برای تقویت و 
کن. 


وجه هشتم: عمل صالحین از علما و غير علما است. که شيوة انها بوده و هست اينكه 


تأیید سخن, و یا از جهت ملابسه و الصاق مجازی, در آن : 


تشرّف به دیدار آن حضرت فك را از قدیم لیام درخواست می‌کرده‌اند. به طوری که 
جمعی از آنان چهل شب جمعه در مسجد کوفه و يا چهل شب چهارشنبه در مسجد سهله 
مانده و تضرع و زاری و عبادت می‌نموده‌اند تا به اين رستکاری بزرگ نايل شوند. و 
رستکاری به لقای آن جناب برای بسیاری از صلحا اتفاق افتاده. و ماجراهایشان در 
کتابهایی از قبیل بحار" النجم الثاقب و دار السلام عراقی و غیر آنها ياد شده است. و من 
۱. مصباح شيخ کفعمی. ۸۲ 


۲ کشت لمحت ۰۱۵۴ 
۳ بحار الانوار. ۱/۵۲ 


۸ ۵ /مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم ظة اج ۲ 
از افراد مورد اطمينان وقايعى را شنيدهام كه در آن كتابها ياد نشده اكنون خصوصيات و 
چکونگیهای آن وقايع در ذهنم نيست تا آنها را در اينجا بياورم. 

حاصل اينكه تشرّف يافتن به ديدار آن بزركوار در زمان غيبت امرى است كه ممكن 
است برای بسيارى از عوام و خواص ى مردم اتفاق افتاده. و به همین پاسخ داده می‌شود به 
بعضى از اهل شبهه از عامّه و غير آنها كه بر فرقة اماميّه اعتراض می‌کنند که: در وجود 
امام غايب از نظر جه فایده‌ای هست؟ و نيز در جواب آنها گفته می‌شود: فوايد وجود 
امام ا در آنچه با مشاهده و ظهورش استفاده می‌شود منحصر نیست. بلكه فوايد وجود 
مبارك او بسيار است هر چند كه غايب باشد. و آن فوايد به همه خلايق مىرسد. از 
همین روى در جندين روايت آن حضرت تشبيه شده به خورشيد در وقتی كه زیر ابر 


باشد. موف سروده: 


هو العَلَمُ الهایی بإشماق نورهو و إِنْ غَابَ عن عینی کوقت ظهوره 
آل مر أن الشم شر ضو إذَا كانَ تحت اليم حِينَ عبوره 


اوست آن آيتى که با اشراق نورش 9 است, هر چند که همچون وقت ظهورش 
از چشمانم غايب است است. آيا نمی‌بینی كه چگونه شعاع خورشید همه جا پرا کنده می‌شود. 
در آن موقع که هنكام عبور زیر ابر واقع گردد. 

و ما -ان شاء الله تعالی شأنه ‏ در خاتمة کتاب وجوه بسیاری را در تشبیه مولایمان 
صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه در زمان غیبتش به خورشید هنگامی که يشت ابر 
باشد خواهیم آورد که خدای تعالی به برکت اولیای خويش به ما الهام فرموده است. و 
عدهاى از علمای ما در کتابهای خود تصریح کرده‌اند به اينكه تشرّف یافتن به دیدار 
حضرت حجّت له در زمان غیبت ممتنع نیست. و به اينكه اين توفیق برای بسیاری از 
مؤمنين حاصل گردیده است 

سيّد مرتضی -رضی الّه تعالی عنه -در کتاب الخيبة گوید: «اگر گفته شود: جه فرق است 

بين اينكه امام یذ وجود داشته باشد. ولی غاثب باشد؛ و کسی به نزد او نرسد و بشری از 


وى نفعى نبرد. و بين اينكه اصلاً و جود نداشته باشد. و به اصطلاح (معدوم) باشد. و آيا روا 


نیست که در نيستى بماند تا هنگامی كه خداى می‌داند که رعيّت نسبت به او تمكين کنند و 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 32 ۵۱۹ 
از او بپذیرند چنانکه جایز می‌دانید که او را مستور و غاب گرداند تا وقتی که اطاعت 
و تمکین مردم را نسبت به او بداند که در آن موقع او را آشکار سازد ؟ در جواب 
گفته می‌شود: اولا: ما جایز و ممکن مىدانيم که عدَة كثيرى از اولیا و دوستانش 
و معتقدان به امامتش به خدمتش برسند. و از فيض وجودش نفع برند. و کسانی هم 
كه از دوستان و شیعیان أن جناب به خدمتش نمی‌رسند. همان نفع را می‌برند که در 
تكليف سسا 

و سيد رضى الدين على بن طاووس ج در كتاب کشت المحجّة خطاب به يسرش 
كويد: «و راه به سوى امام تو ا برای هر کس كه خداوند جل جلاله ‏ عنايت و احسان 
نسبت به او را می‌خواهد باز است»". 

و از جمله علمایی که به اين معنی تصریح کرده‌اند علامةٌ مجلسی و بحر العلوم و محقق 
کاظمی و شيخ طوسی و علمای برجستة دیگری می‌باشند. يس با آنچه از برکت اولیای 
خدای نف برایتان آوردیم معلوم شد که دیدن أن حضرت ا در بیداری و خواب در 
زمان غیبت کبری امکان دارد. و درخواست كردن اين أمر از خدای قادر مان مستحب 


است. که اوست توفیق دهنده. 


هفتاد و سوم: اقتدا كردن و تأسَى جستن به اخلاق و آعمال آن حضرت # 

پیروی كردن از آن جناب و الکو قرار دادن او در اخلاق و أعمال در آنچه مؤمن به 
حسب حال خود می‌تواند انجام دهد. معنی تشيّع و حقیقت مأموم بودن همین است. و 
كمال ایمان و تمامیّت موالات امام و ۵ مراهی با او در روز قيامت و مجاورت با 
حضرتش در بهشت با این کار انجام می‌شود. چنانکه در نامه امیرالمومنین ا به عشمان 
بن حنیف فرماندار بصره از سوی آن حضرت چنین آمده: توجه کنید که هر مأمومی 
راامامی [و هر رهروی را راهبری است] که به او اقتدا می‌کند و از نور علمش 


5 ع ۲ 
برخوردار می‌گردد... : 


۰ ۲ /مکیال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم ن اج ۲ 


و در روضة کافی از حضرت زین العابدين :2ة آمده که فرمود: برای هيج رفن و غر 
حسب [و افتخاری] نيست مگر به تواضع. و هيج كرامتى نيست جز به تقوی. و عملى 
نيست مكر به میم و عبادتی نيست جز به تفقّه [و درست فهمیدن] آگاه باشيد كه 
مبغوضترين مردم نزد خداوند کسی است که به سنّت و مذهب امامى بوده باشد و به 
أعمالش اقتدا نکند!. 

توضیح: در روایات وارد شده که: «خدای تعالی بسا که بنده‌ای را دوست بدارد ولی عمل 
او را خوش نداشته باشد. و بسا که بنده‌ای را مبغوض دارد ولی عملش را بيسندد». و اين 
معنی با عقل و اعتبار نيز موافق است. زیرا که محبوبیت و مبغوضيت نزد خداوند به سبب 
أمر و نهی الهی است. بر حسب آنچه خداوند از بنده می‌خواهد که در اعتقاد و عملش بوده 
باشد. يس ممکن است که پنده‌ای از لحاظ اعتقاد نزد خداوند محبوب باشد چونکه مؤمن 
است. ولی از لحاظ عمل مبغوض باشد چون مخالف آمر و نهی خداوندی است. عکس اين 
نيز همین طور است. چون اين را دانستی گوییم؛ ظاهر منظور امام ا در فرمایش قوق آن 
است که مبغوضترین مردم نزد خداوند از لحاظ عمل کسی است که بر طريقه و مذهب 
امام نا باشد. یعتی امامت و ولایتش را معتقد باشد. و در عين حال در اعمال و اخلاق 
خود با او مخالفت ورزد. و سِرَ مطلب آن است که هرگاه مؤمن در كارها و اخلاقش بر 
خلاف امامش رفتار نماید ننگ و عار امام ا و مايه طعنه و عیبجویی دشمنان بر او 
خواهد بود. و اين گناه بزرگی است. و چنانچه در اعمال و اخلاق خود به او اقتدا نماید 
سبب عظمت يافتن ولى الله در نظر آنها و رغبت كردن مخالفین به شيوة امامان, و راهیابی 
مردم با اعمال ایشان به سوی امامشان می‌گردد. و بدين ترتیب مقصود از نصب امام در 
ميان مردم حاصل می‌شود. از همین روی فرموده‌اند: كُونوا لا رین ولا تكوثُوا عَلَِنا 
برای ما زینت باشید و ماية ننگ ما نشويد". و فرموده‌اند: «مردم را با غير زبانهایتان [به 


مذهب خویش] دعوت کنید". 


۱. روضه الکافی, ۳۳۴.ح ۳۱۲. 

۲ صول كافى. ۰۷۷/۲ ح .٩‏ 

۳.به سند صحیحی از امام صادق ب روایت آورده که فرمود: «مردم را با غير زبانهایتان [به مذهب خویش ] دعوت كنيد تا 
از شما ورع و تلاش و نماز و نیکی را ببینند که همین دعوت کننده است». اصول کافی. ج ۷۸/۲ ح ۰۱۳ باب ورع, (مولف) 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا ۵۲۱ 

و در اصول کافی به سند صحیح عالی از حضرت ابی‌عبدالئه امام صادق ند آمده که 
فرمود: ما کسی را مؤمن نمی‌شماريم تا ايتكه نسبت به تمام آمر ما پیروی علاقمند باشد. 
توجه كنيد که البته از جمله پیروی و خواستن امر ما وَرّع و پرهیزکاری است. يس خود 
را به آن زينت دهید که خدای تعالی بر شما رحمت آرد و به وسيلة وَرع دشمتاتمان را در 


رنج و فشار قرار دهید که خداوند شما را عرّت دهد و باقی بدارد ". 


آورده که فرمود: من و حضرت 
]د 
منبر بودند. به حضرت ابوجعفر 3 گفتم: شيعيان و مواليان تو هستند. خداوند مرا فداى 
توكرداند. فرمود: آنها كجايند؟ گفتم: آنان را مابين قبر و منبر می‌بینم, فرمود: مرا نزد آنان 
ببرء يس به آنان نزديك شد و برايشان سلام كرد. سپس فرمود: به خدا سوگند من بوى شما 


و در روضة کافی به سند خود از امام صادق إي 


ابوجعفر [امام باقر ] بر [جمعی از] شیعیان گذشتیم که مابين قبر [پیغمبر اکرم ا 


و جانهایتان را دوست می‌دارم. با اين حال به وسيلةٌ وَرَعَ و جذیت [در دینداری] يارى 
كنيد که آنچه نزد خداوند هست به دست نمی‌آید مگر با وَرَع و تلاش و چون بنده‌ای را 
امام خود دانستید به اقتدا نماييد همانا به خدا سوگند شماها بر دين من و دين پدرانم 
ابراهیم و اسماعیل هستید. و چنانچه اينان بر دين آنان بوده‌اند يس شما بر اين [دین] به 
وسيلة وَرع و تلاش یاری نمایید " 

علامة مجلسی لل در شرح اين حدیث گفته: «بدین جهت از ميان پدران خود ابراهیم و 
اسماعیل را نام برد تا بیان کند که تمام پیغمبران در دين با ما مشارکت دارند. و چون اين 
تخصیص يا موهم خر است و يا موهم اينكه آنان از پدران گرامیش محمد و خاندان او 
-صلوات الله علیهم اجمعين ‏ برترند مطلب را تدارک کرد به اينكه پیغمبر و اهل بيت او 
-صلى الله عليهم اجمعین ‏ أصل در دين حق هستند و سایر آنبیا 


بر دين ایشان و از 


۱ در خبر صحیحی از آن حضرت ا آمده است که فرمود:«بر تو باد خداترسی و ورع و تلاش و راستگویی و دای امانت. و 


شما باد طولانی كردن رکوع و سجو 
روایت کرده. همة اینها ثقة جليل القدر و امامی مذهب بودهاند. مؤلف) 
۲ صون کافی. ۲ ۷۸۸ باب الورج ح ۱۳. 
۳ روضة الکافی۰ ۰۲۴۰/۸ ۳۲۸. 


۲۲ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائمظة اج ۲ 


پیروان آنانند. پسر س اینکه حضرت غ فرمود: «اینان» اشاره به ابراهیم م و اسماعیل و ديكر 


پیغمبران گذشته لك است. و «آنان» إشاره به پدران نزديكش 0 از ييغمبر 
ائمة طاهرین -صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين». 

می‌گویم: محتمل است که نام بردن از خصوص ابراهيم و اسماعيل نه ناظر باشد به 
فرمودة خدای تعالی: لثم أَوْحَيْنا إِلَيكَ آن آتبع له راهيم خنیفا4 ؛ آنگاه بر تو وحی 
کردیم از آيين پاک ابراهيم بيروى کن. و فرمودة خداوند: َمِل آییکم ابزاهيم هُرَ سعاکه 
المُسْلِمِينَ من قبل" ؛ [و اين آیین اسلام همان] آیین يدر شما ابراهیم است. او قبل از اين» 
شما را مسلمان ناميد. و فرمودة خداى تعالى: «فْل ی هَدَانِى رَبَى إلى صراط مُستَقيم 
دنا ما بل إراهيم حَنيفا دما كان من المُشْرِكينَ» '؛ بكو [ای بيغمبر] محقّقاً مرا خدا به 
راه راست هدايت كرده است به دين استوار و آيين ياك ابراهيم كه وجودش از لوث شرك 
و عقايد باطل مشركين منرّه بود. و برای توجه دادن به اينكه شيو پاک بر حمّی که خداوند 
عز و جل ييغمبرش ترا به آن أمر فرموده همان شيوه و طريقة شيعه است. هر چند 
که شمارةً افرادشان اندک و در نظر مردم کم اهميت باشند. و اين شريعت ابراهيم و 
حقيقت تو حید است. 

و دليل بر آنچه ياد کردیم روایتی است که نيز ثقة الاسلام کلینی ‏ در روضة کافی از 
حضرت ابوجعفر امام باقر آورده كه فرمود: هیچ كس از اين امت به دين ابراهيم 4ا 
عمل نمی‌کند مكر ما و شيعيان ماء و هیچ كس از اين امت هدايت نشده مكر به سبب ماءو 
هيج كس از اين امت كمراه تكرديده جز به سبب [مخالفت با] ما". و اين فرمايش از آن 
حضرت ني تسلّى دلهاى شيعيان و تشويق و پاک‌سازی آنان و امضا و تحكيم شيوه و روش 
ايشان است. لذا سخنش را با سوگند و حرف تحقيق و جملة اسميّه تأكيد کرد. و اينكه 
فرمود: «وَإن كَانَ هؤلاء على دين أُوليِفَ» اشاره به عامّة كوردل و تعريض به آنان است. و 
«اولتک» اشاره به رؤساى آنها سردمداران گمراهی که خدای تعالى لعنتشان کند۔ 


۱. سوره نحل. آيه ۰۱۲۳ 

۲ سوره حب آيه ۷۸ 

۳. سوره انعام آیه ۰۱۶۱ 

۴ روضة الکافی. 2.۲۵۴ ۳۵۹. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت ت ۵۲۳۲ 
می‌باشد. زيراكه زمان تقيّه و جاى تقيّه بوده است. و منظور حضرت | زاول تا آخر سخن 
آن است که شیعیان از جهت آنچه در مخالفینشان از کثرت و عرّت ظاهری و متنعم بودن 
به نعمتهای دنبوی. و غوطه‌ور بودن در خواسته‌های نفسانی از يول و زیور و ریاست 
می‌بینند. و خودشان را بر عکس آنان در حالات سخت مشاهده می‌کنند اندوهگین نشوند. 
و برای مال و منال به رقابت با آنها نپردازند. و به دنیا رغبت نکنند و به آنچه خدای تعالی 


از دين حق برايشان نعمت داده که ييغمبرش و امامانشان را به 1 ن آمر فرموده است 


خرسند باشند. خدای عزو جل فرموده: 9لا يرك تَقَلْتُ الَّذِينَ قروا فى البلاد * مَتَاعٌ 
قلیل نم مَأَويْهُم جَهَنّمُ وَيِنْسَ المهّاد #لکن الّذينَ نو قوا رهم هم جنات تَجْرِى من تَحْتِهًا 
الأنهار خالدین فیها لا من عند الله وَمَا عند الله خر د دراه '؛ كشت و گذار کفرورزان 
در شهرها تو را نفریبد. که اين بهره‌ای ناچیز است و سپس جایگاهشان جهنم است که بد 
آشیانی است. ولی آنان را که [از خشم] يروردكارشان پرهیز کردند بهشتهایی است که در 
آنها جویها روان است در آنها جاودان باشند اين عنایتی از خداوند است و آنچه نزد 
خداوند است برای نیکان از هر چیز بهتر است. 

و محتمل است که «اولتک» اشاره به مشرکین تن عامّة کوردل هر چند 
که به ظاهر مسلمان موکد هستند ولی در باطن امن مشرکین را دارند؛ زیرا که آنان 
طاغوتها و رژسای فاسد خود را در امامتی که خداوند برای اهلش قرار داده شریک 
دانستند. همچنان که مشرکین بتهایشان را در عبادتی که خدای تعالی برای خود قرار داده 

شریک کردند. خداوند فرماید: لو أغبدوا الله له ول تشرکوا به شيئا» ۳ ؛ و خدای را بپرستید 
و هیچ به او شرك نورزید. و بدون تردید کسی که برای ولی خدای تعالی شریکی بداند در 
واقع مشرک می‌باشد. زیرا که او در أمر خداوند شرکت نموده است. و تعبیر كردن از 
مخالفین به مشرکین در آخبار در حد تواتر و بسیار است. و در زیارت جامعه می‌خوانیم: 
وَمَنْ حارَيَ يَكُمْ مُشْرِكُ: و هر آنکه با شما جنگید مشرک است. و در خطبة غدیر آمده 


است: هر کس در شعت كردن با نية شريكى قرار داد مشرک است. 
هر دس در بیعت تردن + شريكى قرار داد مشر 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم: اج ۲ 


ودر مركة اللأنوار به نقل از معانى الأخبار ضمن حدینی از ييغمبر اكرم 


فرمود: ای مردم هر کس بر على :32 امامی بركزيند ييغمبرى بر من بركزيده. و هر کس بر 
من پیغمبری بركزيئد بر خدای عز و جل يروردكارى اختياركرده است '. 
و اخبار در این باره جدَا زياد است حاصل اينكه منظور امام نة اين بوده که مؤمنين را 
تشويق كند و 3 ی آنها بیان سازد که بر دين اسلام و توحیدی هستند که که خداوند برای 
بندگانش ۳ و فرموده است: ظإِنَّ ادن عند الله الاشلام» '؛ همانا دين يسنديده نزد 
خداوند آیین اسلام است. و خدای عز و جل فرموده: ومن يغ غَيِرَ الاشلام دینً فلن 
یل مِنْهُ وَهْرَ فى الآخِرَةٍ مِنَّ الخَاسِرِينَ» ؛ و هركس غير از اسلام دینی اختبار کند از او 
پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. روص بها اراهیم بيه 
و یوب یا بت إن الله * طفن لک الین لا تموثي لاوز يثرن " او اراھ 
آیین سفارش کردند [و هر کدام به فرزندانش چنین 
گفت] ای فرزندان من همانا خداوند اين دين را برایتان برگزیده يس جز به آيين اسلام 
نمیرید. همچنین امام نج ید تأ کید فرموده که مخالفان. برای اولیای خدای تعالی شریکهایی 


قرار دادند که آن شریکها بر آیین مشرکین بودند. مشرکانی که خدایانی دیگر برای خود 


یعقوب فرزندان خويش را به اب 


ساخته و می‌پرستیدند. 

و شما خوانند؛ عزيز هرگاه در این کلام دقت كنيد و آیات شریفه و تفسير و تأویلها و 
شرحهایی که از امامان ب دربارة آنها روایت آمده را بررسی نمایید صحّت معنایی که 
برای فرمودة امام نج در اینجا بیان کردم را در خواهید یافت. 

بدان كه: كلمةٌ «إن» در فرمودة و آن حضرت 22ة: «و إن كان هوّلاء» مخففه از ی 
مشدّده است که برای تأكيد سخن آورده شده. مانند فرمودة خدای تعالى: ظِوَإِنْ كَادُوا 


و قاس 


یفتُوتَك»*؛ و همانا نزدیک بود تو را به فتنه اندازند. ان كاد یسلا عن آلتتا4* 


١.مركة‏ الأنوار ۲۴. 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت 22 / ۵۲۵ 
[كافران گفتند] البته نزديك بود او [پیغمبر #] ما را از پرستش خدایانمان به کلی 
كمراه سازد. لإوَإنْ كانت بر + و این [تغيير قبله] بسی كران بود. ظوَإِنْ وَجَدْنا ره 
َقَاسِقِينَ4"! و البته بيشترشان را فاسق يافتيم. و غير اينها. و بنابر آنچه مجلسی ‏ ذک ر کرده 
«إن» وصليّه می‌باشد. و بر این فرض نيز با آنچه ما كفتيم منافاتى ندار 


سپس امام چ بعد از آنكه آنها را تشويق و ترغيب کرد آنان را امر فرمود که به 
امامشان اقتدا کنند. آنگاه فرمود: «يس بر این کار با ورع و تلاش يارى دهيد». زيراكه اين 
از دو جهت کمک به امامشان. و از دو جهت کمک به خودشان است. اما اينكه کمک به 
امامشان است جهتش اين است که معنی «اعانت» یاری نمودن دیگری بر کاری است که آن 
را می‌خواهد. و بدون تردید مقصود و منظور امام # ترویج دين خدا و حصول طاعت 
خداوند از هر يك از مخلوق اوست. پس چنانچه مؤمن در إطاعت خداوند جدّیت و 
تلاش نمود و از معصیت و نافرمانی خداوند دوری گزید. امام خود را در مقصدش یاری 
داده و «معین» امام ني شده است. يس امام در إزاى آن او را إعانت خواهد فرمود. جهت 


دوم اینکه: تلاش و جدّيت مؤمن در اطاعت. و وَرّع و يرهيزش از گناه مايه ترغیب شدن 


مردم در پیروی از شیوه او و دانستن حقانیّت امامش خواهد شد. زیرا که اين شیوه دليل 
٩‏ 


بر آن است که امام اة او را چنین أدب آموخته است يس سبب پیروی و اقرار و اعتقاد 


۶ سوره فرقان آیه ۴۲. 


۷ سوره بقرد أيه ۰۱۴۳ 


٩‏ اصول کافی. ۲/ 2.۶۳۶ ۵. به سند صحیحی از زید شخام آورده که گفت: حضرت ابوعبدالنه امام صادق 


فرمود: بر هر کس از شیعیان که بینی اطاعتم می‌کند و به سخنم عمل می‌نماید سلام برسان. و شما را به خدا ترسی سفارش 
ان و تلاش برای خداء و راستگویی و آدای امانت. و طول سجود. و خود 
I‏ 


چنانچه برخلاف ابن باشد با 


۶ / مکیال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم اج ۲ 

به امام و إعراض از دشمنان و مخالفانش خواهد شد. و بدين وسيله امام خود را يارى 
مىدهد. و با دشمنانش اين جنين جنگ می‌کند. چنانکه امام يه در حديث گذشته فرمود: 
و به وسيلة ورع. دشمنانمان را در رنج و فشار قرار دهيد. 

و اما اينكه اعانت و يارى خودشان است وجه اوّلش آن است که: جدّيت در اطاعت و 
يرهيز از معصيت سبب بقا و ثبات ایمان می‌شود. همچنان که افتادن در گناه و اصرار در 
بديها بساكه ماية زوال ايمانكردد. خدای عر و جل شأنه ‏ فرمايد: م كان عَاقبة الِينَ 
سا السؤئ أن كَدَبُوا بآياتٍ الله وَكَانُوا بها يَسْتَهِْوٌن4'؛ و سرانجام آنان كه به اعمال 
زشت و کردار بد پرداختند اين شد که آيات خدا را تكذيب نموده و به إستهزا كرفتند. 

وجه ديكر اینکه: کوشش و تلاش در اطاعت و يرهيز از گناهان. و پیروی از امام نا 
سبب مجاورت با او در بهشت برين مىشود. و اين اعانت كردن مؤمنين نسبت به خودشان 
در رستكارى به مجاورت امام در منزلگاه‌سلامت و جایگاه‌گرامی (بهشت) مىباشد. همچنان 
که مخالفت نمودن با او در أعمال موجب محروم ماندن از این ثواب و دور شدن از جوار 
ائمۀ آطیاب نا می‌گردد. و گواه بر اين است آنچه ثقة الاسلام کلینی در روضة کافی از 
محمد بن يحيى از احمد بن محمد از حسن بن على از حمّاد لحام از حضرت امام صادق نا 
روايت آورده اینکه: پدرش ا به او فرمود: پسر جانم راستى كه چنانچه تو در عمل 
برخلاف من رفتار کنی در منزلكاه فرداى قيامت هم منزل من نخواهی بود. سپس فرمود: 
خداى عز و جل نخواسته كسانى سريرستى افراد ديكرى که در اعمال با ايشان مخالفند را 
به عهده داشته باشند. و با آنان روز قيامت هم منزل شوند. نه به يرور دكار كعبه سوگند ". 


< از همه بیشتر و رعايت كردن حقوقش از همه بهتر و راستگوئیش از همه زياد 
قرار می‌دادند. از عشيره دربارة او سؤال می‌شد. می‌گفتند: جه کسی مثل فلانی ۱ 
در همان کتاب [؟ / 27 حديث ۴] در خبر صحيحى از معاوية 


صیتها و سيردههايشان 
که اواز همة ما امانتدارتر و 


راستکوتر است» هب آمده که گفت: «به آن 


E 7 ۲‏ : 
حضرت عرضه داشتم: چگونه شایسته است که با قوم خودمان و مردمانی که با ابشار 


مذهب ما نیستند؟ فرمود: به امامانتان که به ايشان اقتدا می‌کنید بنگرید. يس حنان كنيد که آنان کنند. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 3 ۵۲۷ 


4 


وا نك بب 


سخن خود را در اينجا به تحقيق مطلب برای تعيين رجال اين حديث 
يايان دهيم. و انكيزة ما بر اين كار مخفى ماندن آن بر بعضى از علماى برجسته است که در 
کتاب مركة العقول خود گفته: اين حديث محهول است. يس با استعانت از خداوند متعال 


ن حدیث به نظر من از احاديث صحیح می‌باشد. و 


هستی که پرده از روی حقیقت برداشته شود. پس 
بال آموزش بككشاى. و دل برای پذیرش حقيقتِ جاری شده فراهم بنمای و بدان که محمد 
بن يحبى عطار همان محمد بن يحيى ثقة جلیل القدر رو یک قاعدة کلی برایتان 
مىكويم اينكه: هر جا محمد بن يحيى در اول سند كافى واقع شود أو همین شخص ثقة 
جليل است. و اما احمد بن محمد كه در طريق اين حديث واقع شده احمد بن محمد بن 
عيسى أشعرى ثقة جليل شيخ قميين و شخصيّت موجه و فقيه آنان است. و اما حسن بن 
على: آنچه از بررسى اخبار و کتب رجال برای ما ظاهر گشته اين اس ت که او حسن بن على 
بن فضال می‌باشد. و او ثقۀ جليل عابد يرهيزكار است. و برای او مناقب بسيار و 
عبادتهاى مهمى ياد كردهاند. و مقاماتش در كنار ستون هفتم مسجد کوفه معروف. 
و دورانش با كثرت عبادت و سجده‌های طولانی زبانزد می‌باشد. و هر چند که او 
در قسمتى از زندكانيش روش فطحيّه را داشته ولی از آن عقیده برگشت و شيوةٌ 
درست را پیش گرفت. و به آيين امامان بر حق علیهم الصلاة و السلام كردن نهاد. 
و اما حماد لحام: او حمّاد بن واقد کوفی لحام است. وی از شیعیان بزرگوار و ثقَةٌ 
آگاه نسبت به آمر امامان ا است. و هر چند که من ثوثيق صریحی راجع به او در 
کتابهای رجا جالى که فعلاً در دسترس دارم نیافتم. و لی آنچه برایم ظاهر شده و در دل قوّت 


یافته اين است که وى از ثقات جلیل القدر و راویان خردمند است. و شاهد بر ای 


وحه است 


اوّل: اعتماد راویان قمّی بر روایت او. به خصوص احمد بن محمد بن عیسی که ذکر 


گردید با وود جلالت قدر و دقت ای زیرا که ققیها از کسی که از افراد ضعیف روایت 


زیرا كماع 


۸ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم<: اج ۲ 
مىكرد دورى می‌جستند. بلكه كفته شده که از همین جهت عيسئ ياد شده در فوق احمد 
بن محمد بن خالد برقی را از قم تبعید کرد. 

دوّم: اينكه ابن فضال -با همه ورع و دقت و تقوایش از او روایت کرده. و روایت 
كردن افراد جليل القدر از كسى. از نشانه‌های وثوق و اطمینان می‌باشد. چنانکه در جاى 
خود بیان گردیده است. 

سوّم: فرمایش امام ابومحمد عسکری ا در پاسخ به سوالی که راجع به کتابهای 
بنی فضال از آن حضرت شده که جواب فرمود: «آنچه روایت کرده‌اند را بکیرید و آنچه 
نظر داده‌اند را وا گذارید». 

چهارم: روایت جعفر بن بشیر بجلی, نة جلیل القدر از او که در شرح حالش گفته‌اند: 
از ثقات روایت کرده است. 

پنجم: آنچه شيخ صدوق" محمد بن یعقوب كلينى ‏ در اصول کافی در باب تقيّه از 
محمد بن یحبی عطار از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن على بن فضال از حمّاد بن 
واقد لحام آورده كه گفت: حضرت امام صادق ا را در راهى پیش روى خود ديدم» يس 
روى از آن جناب كردانيدم. و مدّتى بعد از آن رفتم و بر آن حضرت وارد شدم. يس عرضه 
داشتم: فدایت گردم. من شما را مىبينم و روی از شما برمی‌گردانم تا مبادا شما را به 
زحمت و مشقت اندازم, آن حضرت ا به من فرمود: خداوند بر تو رحمت آرد. ولی 


1 


دیروز مردی در فلان جا مرا دید و گفت: بر تو سلام باد ای اباعبدالله؛ او کار خوب و 
پسندیده‌ای نکرد؟ 
و در این حدیث شریف دلالت بر این هست که حمّاد از شیعة اماميّه است. و شناخت 


و بینش نسبت به موارد تقيّه داشته. و به حفظ امام ا و تحصیل رضایت او به هر گونه 


که مقتضی باشد اهتمام می‌ورزیده. و امام ند برای همین جهت در حق او دعا کردند. و 


نيز بر عقل و هوش و فهم وافرٍ او دلالت دارد. و به آنچه بیان کردیم حال و وضع حماد از 
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لحاظ دين و عقیده و مورد اطمینان بودن و جلالت قدر معلوم شد و از آنچه مولانا 


مجلسی ی پنداشته یت که حکم به محهول بودنش نموده خارج است. 


هفتاد و چهارم: حفظ زبان از غير ياد خداوند و مانند آن 

و این کار هر چند که در هر زمان خوب و پسندیده است ولی چون انسان در زمان 
غیبت حضرت صاحب الزمان ا بیشتر در معرض خطر و زیان و فتنه و امتحان است 
اهتمامش به اين آمر موکُدتر و مهمتر از سایر زمانهاست. 

شيخ صدوق در کتاب كمال الدین در خبر صحیحی از جابر از مولایمان حضرت 
ابوجعفر باقر ل روایت آورده که فرمود: زمانی بر مردم فرا می‌رسد که امام آنها از 
نظرشان غایب می‌شود. خوشا به حال آن کسانی که در آن زمان بر آمر ما ثابت بمانند. 
کمترین جیزی که از واب به آنها می‌رسد اينكه خداوند جل جلاله آنان را ندا می‌کند و 
می‌فرماید: ای بندگان و کنیزان من به سرّ من ايمان آوردید و غيب مرا باور داشتید. يس 
بشارت باد شما را به نیکی و ثواب از من که شما به حق بندگان و کنیزان من هستید. از 
شما می‌پذیرم و شما را عفو می‌کنم و گناهانتان را می‌آمرزم و به سبب شما باران به 
بندگانم می‌رسانم و بلا را از آنها دفع می‌کنم. اگر شما نبوديد عذاب خود را بر آنها نازل 
می‌کردم. جابر گوید: عرضه داشتم: ای زادة رسول خدا 


. بهترین کاری که مؤمن در آن 
زمان انجام دهد حي چیست؟ فرمود: حفظ زبان و خانه نشینی". 

وف سنا فيح تايرك سنك رهاز اب دوا 4 از پدرانش روایت آمده که 
فرمود: هركس خداى تعالى را بشناسد و تعظيمش كند دهانش را از سخن 
و شكمش را از غذا باز خواهد داشت. و رنج روزه و شب زنده‌داری را بر خود هموار 
خواهد ساخت. [اصحاب] گفتند: ای رسول خدا بب پدران و مادرانمان فدایت باد اينان 
اولیای خدا هستند؟ فرمود: همانا اولیای خدا ساکت ماندند يس سکوتشان اندیشه بود و 
چون سخن گفتند سخنشان ذکر بود. و چون نگریستند نگاهشان عبرت بود. و زبان 
كشودند يس نطقشان حکمت بود و راه رفتند يس راه رفتنشان در ميان مردم برکت بود. 


رسول خدا 


۱ کمال الدین۱۰ / ۳۳۰ 


۰ / مكيال المكارم فی فواند الدعاء للقائمظّة اج ۲ 
چنانچه اجلهايى كه خداوند بر آنان محتوم داشته نبود ارواح آنها از بيم عذاب و شوق 
واب در كالبدهايشان قرار نمىكرفت'. 

توضيح: غالباً سكوت در حفظ زبان از سخن كفتن در جایی که انسان در معرض سخن 
گفتن است به کار می‌رود. و صمت اعم از آن است. و نطق غالبا در مقام مخاطبه به كار 
مىرود و تكلم اعم از آن است. 

در اصول کافی در خبر صحیحی از امام ابوجعفر باقر 3 آمده که فرمود: «همانا 
شيعيان ما لالها هستند»". و در همان کتاب به سند موی از امام کاظم © آمده که 
شخصی به آن حضرت عرضه داشت: مرا سفارشی بنمای. فرمود: زبانت را حفظ كن که 
عزیز شوىء و زمام امورت را به دست مردم مده که خوار و زبون گردی ". 

و در همان کتاب به سند صحیحی از امام رضا ا آمده که فرمود: از نشانه‌های فقه 
جلم و علم و خاموشی است. همانا خاموشی یکی از درهای حکمت است. همانا خاموشی 
محبّت می‌آورد. به درستی که آن راهنمای هر خیری است؟. 

و در خبر صحیحی از امام صادق 32 آمده که فرمود: رسول خدا 0 به شخصی که به 
محضر آن جناب مشرّف شده بود فرمودند: آیا تو را راهنمایی كنم به چیزی که خداوند به 
سبب آن تو را به بهشت بَرَد؟ِ عرضه داشت: آرى. يا رسول الله ل فرمود: از آنچه 
خداوند به تو داده دیگران را دستگیری کن, عرض کرد: اگر خودم به آنچه می‌خواهم 
ببخشم نیازمند باشم چطور؟ فرمود: يس مظلوم را يارى کن, عرضه داشت: اگر از کسی که 
می‌خواهم ياريش كنم ناتوانتر بودم چه؟ فرمود: يس کاری برای نادان کن يعنى او را 
راهنمايى كن _گفت: چنانچه خودم از کسی که می‌خواهم راهنماتیش كنم نادانتر بودم؟ 
فرمود: يس زبانت را بربند جز از خیر. آیا شادمان نیستی که یکی از اين صفات در تو باشد 
که تو را به بهشت بكشاند؟*. 


.۳۳۰ الما‎ ١ 
۱۱۳/۲ صول کافی.‎ ۲ 
۱۱۳ ۲ صول کافی.‎ ۳ 
۱۱۳/۲ اصول کافی.‎ ۴ 
۱۱۳/۲ اصول کافی.‎ ۵ 
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و در کافی از امام صادق لډ آمده که فرمود: بنده پیوسته نیکوکار نوشته می‌شود مادام 
که ساکت باشد. و هنگامی که سخن بگوید نیکوکار یابد کار نوشته شود '. 

شيخ صدوق نیز در فقیه مانند اين حديث را از امیرالمؤمنین ‏ آورده است ". و اين 
دو حديث و حدیث پیش از آنها و حدیثی كه از مجالس شيخ صدوق روايت أورديم 
دلالت دارند بر ايتكه سکوت و خاموشی به خودی خود عبادت مستحبّی است. هر چند بر 
آمر راجحی از قبیل تفکر و تقيّه و مانند اینها ‏ مشتمل نباشد. و روایات چندی بر اين 
مطلب دلالت دارند که ان شاء الله تعالی آنها را خواهیم آورد. 

و مجلسی ا در دلالت حديث آخیر تأمّل کرد و در شرح فرمودة امام : «نیکوکار 
نوشته می‌شود...» گوید: «يا به خاطر ایمانش و يا برای سکوتش, زیرا که آن [سکوت] از 
اعمال صالحه و کارهای نیک است. چنانکه ناظران در اين خبر یادآور شده‌اند». سپس 
گفته: «و من می‌گویم: فرض اوّل نزد من اظهر استء هر چند که بیشتر افراد به آن توجه 
ننموده‌اند چونکه آن حضرت :38 فرموده: «و هنگامی که سخن بگوید نیکوکار يا بدکار 
نوشته شود». زیرا که بنابر احتمال دوّم حَصْر از بين مىرود. چون ممکن است سخن 
مباحی بكويد که نه نيكوكار شود و نه بدکار. مگر بدكار را مجازاً عمومیّت دهيم که به 
طور مطلق غير نیکوکار را شامل گردد. و اين بعید است. 

اگر اشکال شود: بنابر آنچه اختيار کردید ايراد می‌گردد که هنكام گفتن سخن حرام 
ثواب ایمان برايش حاصل است. يس هم نیکوکار است و هم بدکار بنابراین مردد بودن بين 
نیکوکار و بدکار درست نیست؟ 

در جواب گویم: ممکن است منظور از نیکوکار؛ نیکوکاری است که هیچ بدی تكن 
چنانکه ظاهر همین است. يس مقابله [بین نیکوکار و بدکار] صحیح می‌باشد. اضافه بر 
اينكه باقی بودن ثواب استمرار ایمان با وجود ارتکاب معصیت را ممنوع می‌دانیم. و به 
عدم [استمرار ثواب ایمان] اشاره دارد فرمودة معصومین 2: «زنا کننده در حالی که 
مؤمن است زنا نکند» و امثال آن که بعضی از اين احادیث گذشت. و اين بیان می‌تواند یکی 


۱ اصول کافی. ۲ /۱۱۶. 
۲.من لا بسضره الققیه. 2۳۹۴/۴ ۵۸۴۲. 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم.ت: اج ۲ 

از محملهاى اين اخبار باشد و یکی از علل آنچه روایت آمده که: «خواب عالم عبادت 
است» یعنی او در حال خواب هم در حکم م عبادت است. به خاطر استمرار ثواب عمل و 
ایمان او و چیزی که آن را در آن حال باطل کند از او صادر نمی‌شود»". 

و این سخن از چند حهت محل نظر و اشکال است: 

اول آنچه ايشان أظهر دانسته‌اند ظاهر نیست. و مقیّد نمودن ثواب به اينکه برای ایمان 
اوست دلیل و شاهدی بر آن نیست. بلکه ظاهر أن است که ناظران در خبر -كه بیشتر 
صاحب‌نظران هستند همچنان که خود به آن اعتراف کرده ‏ فهمیده‌اند. و اينكه گفته: 
«بنابر احتمال دوّم حَصْر از بين مىرود...» خطاست. چون کسی که سخن مباحی بگوید نيز 
نسبت به خودش بد کرده. زیرا که سرماية خود را ضایع نموده و آن را بدون عوض از بين 
برده است. چون می‌تواند همین مقدار از عمرش را هم که در سخن مباح گفتن صرف 
می‌کند. در ذکر يا دعا يا خواندن قرآن و مانند اینها مصرف نماید. و به سبب آن خير 
بسیاری به دست آورد. و در اینجا اصلا مجازی نیست. چون مخفی نیست اينكه هر کسی 
يا نسبت به خودش نیکوکار است و يا بدکار. اوّلی کسی است که منفعتی به سوی خود 
جلب نماید. و دوّمی کسی است که سودی را از خودش دور سازد. 

و بدکار بر دوكونه است: یکی آنکه عقوبت و صدمه‌ای نیز به سوی خودش بکشاند. و 
دیکری کسی كه تنها با از دست دادن منفعت به خودش بد مىكند. و هر کدام از اين دو به 
خودشان بد می‌کنند. زیرا شخص بیکاره که عمرش را ضايع می‌کند و آن را بدون منفعت 
دنیوی يا اخروی تلف می‌سازد از لحاظ عقل و غرف به خودش بد کرده است. و هيج یک 

از عقلا در اين باره تردید نمی‌کنند. 

و به آنچه ياد آوردیم جهت عمومیّت و حصر در فرمودة خدای عز و جل: 

د لانسان نی خُشر إل لین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ...4'. معلوم می‌شود. 


چون ظهور دارد در اينكه هر فرد از افراد انسان که عمر خود را در کارهای نیک مصرف 


نکند از زیانکاران است. به سبب اینکه سرمایه‌اش را ضايع نموده. هر چند لحفه‌ای از 
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لحظه‌های عمرش باشد. پس در آنچه گفتیم تدبّر كن که ان شاء الله تعالی فواید بسیاری 


۷ 
دارد. و جه خوش گفته‌اند: 


لت سَارْمَنى عُمْرِى فقلت له قایفث عُمرِىَ بالیا و ما فيها 
ف اقرا ثري بلا قثن ا صَفْقَةٍ قذ خَابَ شَارِيها 


زمانه در بى خریدن عمر من برآمد. به او گفتم عمر خود را به دنيا و آنچه در آن 
هست نمی‌فروشم سپس به تدريج و كم کم أن را بدون بها خریداری نمود. بريده باد دستان 
معامله‌ای که فروشنده‌اش زیان برده است. 

[مترجم اين معنی را به نظم کشیده: 

عمر عزیز من چو طلب کرد روزگار . گفتم فروش نيست در اين لطف کردگار 

کم کم ربود عمر و بهایی به من نداد سرمایه رفت و حسرت و اندوه برقرار] 

دوم اینکه در مقام حواب اشکالی که بر خود وارد نموده گوید: «ممکن است منظور از 
نیکوکار. .» وجهی برايش نمی‌شناسم. . و ظاهر از روایت آن است که سکوت کننده يا 
متکلم به حسب عملش نیکوکار يا بدکار باشد. که اگر ساکت باشد اين عملش إحسان به 
خودش می‌باشد. و اگر سخن نیکی بگوید اين عملش نيز إحسان و نیکی به خودش می‌باشد. 
و اگر سخن مباحی بر زبان پراند با اين کار به خودش بد کرده» چون ثواب سکوت را از 
دست داده است. و چنانچه سخن حرامی بگوید با اين عمل از دو جهت به خودش بدی 
کرده یکی از دست دادن منفعت سکوت. و ديكر: استحقاق عقوبت يافتن به سبب سخن 
كفتن به حرام. 

سوم: اينكه كويد: «اضافه بر اينكه باقى بودن ثواب استمرار ايمان با وجود ارتكاب 
معصيت را ممنوع می‌دانیم» اشتباه روشنى است. زيراكه با عدل الهى سازگار نیست. چون 
بدون تردید -به مقتضای دلایل محکمی که در جای خود بیان گردیده ‏ ایمان عبارت است 
از اعتقاد و إقرار و از اين دو ترکیب می‌یابد. 


و اما اعمال: در تحقق يافتن اصل ایمان مدخلیتی ندارند. هر چند که در كمال يافتن آن 
دخالت دارند. پس جنانجه فرض شود که مومن زنا کار در حال زنا کردن بمیرد. قطعاً در 


ى جهنم تا أبد نخواهد ماند. هر چند که به خاطر كارش .در صورتی که شفاعت به او 


۴ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ج اج ۲ 

نرسد ‏ عقاب مىكردد. و در نظر فرقة اماميّه شبهه‌ای در اين نيست كه ايمان سبب داخل 
شدن به بهشت می‌باشد. و مقتضاى سخن اين فاضل آن است که جنين شخصى تا أبد در 
جهنم بیفتد. و من نمی‌دانم این سخن چگونه از اين فاضل دانشمند صدور يافته! ولى بسا که 
اسب اصیل هم لغزشی بابد و شمشیر تيز چیزی را نبرد و معصوم کسی است که خدای 
تعالی او را مصون بدارد. 


جهارم: اينكه گفته: «و به عدم [استمرار ثواب ایمان] اشاره دارد فرمودهٌ معصومين 


(زنا كننده در حالى كه مؤمن است زنا نکند)». نيز سخن نادرست و ادعاى بدون دليل 
است. و حق اين است که ايمان به حسب كمال مراتب و درجات متفاوت و مختلفى دارد. 
چنانکه از روايات بسيارى اين معنى استفاده می‌شود. و مؤمن كامل کسی است که عملش 
گفتارش را تصديق كند. و بدون شك كناهكار در حال معصيت عملش برخلاف اعتقاد و 
گفتارش می‌باشد. و از اين جهت نقصان و کمبودی در ایمانش داخل می‌شود ولی اصل 
ایمان محقّق و در او موجود است. زیرا که ایمان -چنانکه دانستی اعتقاد و اقرار است. و 
تا وقتی که اعتقاد و اقرار آن شخص باقى است ثواب ايمان نيز ثابت است, و به 0 ياد 
كرديم بسيارى از روايات و دعاهایی که از امامان نيه روايت شده‌اند راهنما است. ١‏ 
لا م ا ا الم إن عصیئك فى آشیاء أمَرتبی بها و أشیاء 
هیتبی عنها قانی قَدْ أَطَغتكَ فی أَحَبّ الأشْيَاء اليك وَهْرَ الایمان بك متا مئْكَ به عَلَنَ لام 
به مِنّى عَلَيْكَ...؛ بار خدایا چنانچه من نسبت به بعضی کارها که آمر فرموده‌ای انجام دهم. 
و بعضی از کارها که نهی کرده‌ای تا انجام ندهم [اگر در اين کارها] تو را معصیت و 
نافرمانی نموده‌ام, يس همانا من در محبوبترین چیزها نزد تو که ایمان به تو است اطاعتت 
نموده‌ام در حالی كه آن ایمان را هم تو بر من منت نهادی نه اينكه من بر تو منتی داشته 
باشم... 
پنجم: اينكه گفته: «و اين بیان مي‌تواند یکی از محملهای اين اخبار باشد و یکی از علل 
آنچه روایت آمده که: (خواب عالم عبادت است)...» نيز تأويل بدون دلیل است. بلکه اولی 


آن است که فرمودةٌ معصومین «خواب عالم عبادت است» و مانند آن را بر ظاهرشان 


باقی بگذاريم. و به تکلف و تأویلی در این موارد نياز نداريم. زیرا که تحصیل علوم شرعی 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 22 / ۵۲۵ 

كه خداوند به آنها فرا خوانده است ثوابهاى بسيار و فوايد زيادى دارد. از جمله ايتكه: 
خدای تعالی به خوابيدنش هم ثواب عبادت را می‌دهد. و حكمتش أن است که طالب علم 
خودش را در راه تحصيل رضاى خداوند به زحمت آفکنده و راحتى را از جانش سلب 
نموده تا بندكان خدا را هدايت نماید. يس خداى عز و جل به او پاداش داده به اينكه در 
عوض خوابش که راحت جان و آرامش بدنش در آن است ثواب عبادت را عنايت فرموده 
كه عبارت است از به کار بردن بدن در سختى اطاعت. يس با هر خواب تازه‌ای که برای 
عالم پیش مىآيد ثواب ديكرى برايش تجديد می‌گردد به پاداش اینکه جان خود را در 
تحصيل علم به رنج و خستكى افكنده است. و اين نظير آن است که در ثواب زيارت قبر 
مولاى شهيدمان حضرت ابىعبدالله الحسين عليه الصلاة والسلام روايت آمده که: 
فرشتگان خداى تعالى را عبادت می‌کنند در حالی که او (زيارت كننده) خوابيده است و 
ثواب براى اوست. و يس از مردن او خداى تعالى را عبادت می‌کنند. و ثواب برای اوست. 
و حاصل آنجه ياد كرديم اینکه: ساكت ماندن جز از سخنى که خداى تعالی به آن 
راضى است. يا گفتن آن ضرورت دارد از حرفهايى که مؤمن در زندگی كردن در اين دنياى 
فانی و معاشرت با اهل آن ناجار است بر زبان آرد به خودى خود عبادت مستحبى است. 
هر چند با قطع نظر از آنچه در آن حاصل می‌شود -مانند انديشيدن و غيره ‏ فرض گردد. و 
جندين روايت که در كتاب شای ياد كرديده بر آن دلالت می‌کند. از جمله: از پیغمبر 


آمده که [به خداوند متعال] عرضه داشت: پروردگارا؛ اوّلٍ عبادت چیست؟ 


خداوند فرمود: «خاموشی و روزه». و در خبر دیگری آمده: «چهار چیز است که جز 


مؤمن به آنها دست نمی‌یابد: خاموشی؛ و آن اول عبادت است...» و [خداوند فرموده]: «ای 


هیچ عبادتی نزد من محبوبتر از خاموشی و روزه نیست». و فرموده: 
«نشانههاى فقه [و فهم درست] علم و حلم و خاموشی است. همانا خاموشی یکی از 
درهاى حكمت است. يس زبانت را جز از خير نگاهدار که تو را به بهشت می‌کشاند». و 


به حضرت عيسى :8 عرض شد: ما را به كارى راهنمایی كن که به وسيلة آن به بهشت 


داخل شویم؟ فرمود: «أبداً سخن نگویید». و پیخمبر اکرم 4 3 فرمود: «مدارا و میانه‌روی و 


خاموشی یک بخش از بيست و شش بخش پیغمبری است». و به ابوذر فرمود: آيا کاری به 
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تو نياموزم که در ترازو[ى قيامت] سنگین و بر زبان سبک باشد؟ عرضه داشت: چرا يا 


رسول الله. پیغمبر #7 فرمود: خاموشی و حسن خلق. و واگذاردن آنچه به تو مربوط 


نمی‌باشد». و حضرت عيسى تا فرمود: «عبادت ده جزء است. نه جزء أن در خاموشی 


است. و یک جزء در فرار کردن از مردم می‌باشد». و پیغمبر اکرم :4 فرموده: «هر كس 
زبانش را نگهدارد خداوند زشتيهايش را بپوشاند». 

و در روایت آمده اینکه: «جوانی از آصحاب رسول خدا اش در غزوة احد در حالی 
کشته شد که بر اثر گرسنگی شدید سنگی بر شکم بسته بود. يس مادرش كنار بدنش حاضر 
شد. خاکها را از صورتش پاک می‌کرد و می‌گفت: يسرم بهشت تو را خوش باد. يس رسول 


خداة 


4 به او فرمود: از کجا می‌دانی كه بهشت برايش خوش است. شايد به جيزى كه 
فایده‌ای نداشته سخن گفته باشد». و در حديث قدسى آمده است: «اى فرزند آدم چنانچه 
قساوتی در دل. و محرومیّتی در روزی, و بیماریی در بدنت یافتی, پس بدان که تو به 
چیزی سخن گفته‌ای که به تو مربوط نبوده است». و نقل شده که خواجه ربیع مدّت بيست 
سال راجع به امور دنیا سخن نگفت و بیهودگی نکرد. تا اينكه مولایمان حضرت حسین بن 
على ني شهید شد. يس جماعتی گفتند: او امروز سخن خواهد گفت. آنگاه به سراغش 
رفتند و شهادت آن حضرت را به او خبر دادند. وی گفت: خداوند پاداش ما و شما را به 
کشته شدن حسین ا بزرگ گرداند. و به آسمان نگریست و گریه کرد و گفت: بار خدایا 
ای آفرينندة آسمانها و زمين دانای غيب و آشكار. تو بين بندگانت در آنچه اختلاف کنند 
حکم می‌فرمایی. يس از آن به عبادتگاه خود رفت, و جز سخن حق بر زبان نراند تا اینکه 
وفات یافت. 

در کتاب تحف العقول در سفارشهای امام صادق له به عبدالله بن جندب آمده که 
فرمود: «بر تو باد خاموشی که جه جاهل باشی و جه عالم. بردبار محسوب می‌شوی, زیرا 
که خاموشی نزد علما برای تو زینت است و نزد جاهلان پوشش». 

می‌گویم: و یکی از شعرا چه خوب سروده: 

المت زین و الیتکوت: امه إا تطفت فلا تکن مکقاراً 

ما ان ندمت غلی سکوتك هده وَلَقَدْ ندشت على الکلام مراراً 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت یذ ۲ ۵۴۷ 

خاموشی زینت است و سکوت مایة سلامتی است. يس چتانچه زبان گشودی پر گوی 

مباش. یک بار هم نشد که بر ساكت ماندنت پشیمان گردی؛ و همانا بارها بر سخن گفتن 
پشیمان شده‌ای. 

و نیز در کتاب تحف العقول از امام صادق ا در سفارش به ابوجعفر محمد بن 
التعمان چنین آعده که فرمود: «همانا کسانی که پیش از شما بودند خاموشی را می‌آموختند 
و شما گفتن می‌آموزید. هر کدام از آنها چنانچه می‌خواست تعد کند ده سال پیش از آن 
خاموشی را می‌آموخت. پس اگر به خوبی از عهده برمی‌آمد و بر آن صبر می‌کرد تعبّد 
می‌نمود. و گرنه می‌گفت: من نسبت به آنچه می‌خواهم شایستگی ندارم..»۱. 

و اخباری که از امامان معصوم نغ و کلمات حکمای نیکوکار در اين زمینه روایت 
گردیده بسیار است. جامع‌ترین آنها روایتی است که شیخ كلينى 4 در اصول کافی به سند 
خود از امام صادق 4 آورده که فرمود: «لقمان به پسرش گفت: پسر جان چنانچه پنداری 
سخن گفتن از نقره است به راستی که سکوت از طلا است»". 

می‌گویم:اين حدیث دلالت دارد بر ايتكه سکوت به خودی خود از سخن گفتن به خودی 
خود بهتر است. يعنى چنانچه طبیعت سکوت را با صرف نظر از جهاتی که بر آن عارض 
می‌شود در نظر آوریم. و طبیعت سخن گفتن را با قطع نظر از جهاتی که بر آن عارض می‌گردد 
فرض بكيريم؛ سکوت بهتر و نیکوتر است. و جهتش نزد اهلش ظاهر است. زیرا که راحتی 
بدن و دل در آن است. و حفظ كردن عمر از مصرف شدن در آنچه ربطی به او ندارد 
می‌باشد. فواید دیگری نيز دارد که برای کسی که تديّر کند روشن می‌شودو بنابراین قضیه‌ای 
طبیعی است. و بين اين معنی و بين آنچه دلالت دارد بر جحان سخن گفتن در موارد 
خاص. و وجوب آن در موارد دیگر. تعارضی نیست. همچنانکه گاهی سکوت واجب؛ و 
گاهی حرام؛ و گاهی مکروه است. ولی -نظر به اخباری که بر استحباب أن به خودی خود 
دلالت دارد ‏ مباح نمی‌شود. و اختلاف حکم سکوت و سخن گفتن در هر حایی به سیب 
جهتی است که بر هر يك از آنها عارض می‌گردد. و حکم ذاتی طبیعی آن را تغییر می‌دهد. 


۱ شحف العتون. ۲۲۸ 


۲ اصول کافی. ۱۱۴/۲ 
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و شكفت از علامة مجلسى است که يس از ذكر حديث ياد شده دركتاب مركة العقول 
جنين گفته است: «دلالت مىكند بر اينكه سكوت از سخن گفتن بهتر است. و گویا این بنابر 
غالب موارد است وكرنه ظاهر است که سخن گفتن در بسيارى از موارد از سكوت بهتر 
است. بلكه سخن كفتن هنكام اظهار اصول و فروع دين و أمر به معروف و نهى از منكر 
واجب است. و سكوت حرام. ودر مواعظ و نصايح و ارشاه مردم به مصالحشان و ترويج 
علوم دینی» و وساطت كردن برای مومنین. و برآوردن حوائج آنهاء و أمثال اين امور سخن 
گفتن مستحب است» يس آن أخبار به غير اين موارد اختصاص دارد. و يا به أحوال عموم 
خلق مربوط می‌شود. زيراكه غالب سخنانشان در جيزهايى است که سودى به حالشان 
ندارد. و يا اينكه در آن احاديث به امور مباح اكتفا شده است»'. 

می‌گویم: يس از تأْمَل در آنچه بیان داشتيم خواهيد دانست که نيازى به اين توجيهات 
نیست. و داعى ندارد که كلام فوق را از ظاهرش بازكردانيم. و برایتان واضح می‌شود که 
اشکالات گفته‌های او که خداوند مقامش را برتر سازد ‏ جه می‌باشد. و كويا به خاطر 
كارهاى زيادش حقّ نظر کردن ودقت نمودن در حديث راكاملاً ادا نکرده است. 

توجه و توجيه؛ دانستى كه مقتضاى اخبارى که از امامان نيك روايت آمده و به حكم 
عقل خالص از اوهام تأبید گردیده آن است که سكوت به خودى خود از سخن گفتن برتر 
است. ولی گاهی مورد انطباق آن عارض می‌شود. به سبب ايتكه آمری بر آن وارد یا نهی به 
آن متوجه می‌گردد. و سخن گفتن نیز همین حکم را دارد به حسب توجه يافتن آمر یا نهی 
نسبت به آن در هر مورد. و اين مطلب بر علما پوشیده نیست. و منظور ما در اینجا بیان 
مسئله‌ای است که بسیار مورد ابتلای مردم واقع می‌شود و نديدهام که کسی آن را به خوبی 
متعرض شده و كاملاً تحقیق كرده باشد. و آن هنكام شنیدن قرائت قرآن سکوت كردن و 
كوش دادن واجب است يا نه؟ پس می‌گوييم در اين مسأله سه مبحث هست: 

اوّل: در حکم مسأله در نماز جماعت. 

دوم: در حکم آن هنگامی که امام جمعه مشغول خطبة نماز جمعه است. 


سوم: در حکم آن هنگام شنیدن قرائت قرآن در ساير اوقات و احوال. 


١.مركة‏ العقون. ۲۱۴/۸ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت چ ۱ ۵۳۹ 

مبحث اول: گفته شده: بر مأمومى که به امام جماعت جامع الشرایطی اقتدا کرده در 
نمازهایی که بايد بلند خوانده شوند هرگاه قرائت او به كوشش می‌رسد واجب است 
قرائت او را كوش دهد و خاموش بماند. و بعضى آن را مستحب دانستهاند و آنچه در 
روايات آمده؛ نهى از قرائت در آن حالت است. و اما اینکه ساكت ماندن حتّی از تسبيح و 
ذكر گفتن هم واجب باشد دلیلی بر آن نیافتم. بلكه دليل برخلاف آن در اخبار موجود 
است. و تفصيل سخن را در فقه تحقيق كردهايم. 

مبحث دوّم:كفته مىشود: بر حاضرين در محل بر يايى نماز جمعه واجب است خاموش 
بمانند وكوش فرا دهند. و به قولى: بر نمازكزاران واجب است. و به قولى: بر آن تعداد 
كسانى که نماز جمعه به آنها منعقد می‌گردد. و به قولى: بر کسانی از مأمومين که صداى 
خطبه به گوششان می‌رسد استماع و سکوت واجب است. و بعضی هم مستحب دانسته‌اند. 
و کسانی که آن را واجب شمرهه‌اند اختلاف دارند. بعضی قائلند: واجب است هر دو 
خطبه را از ال خطبه تا به آخر كوش دهند. و بعضى گویند: خاموش ماندن وكوش دادن 
به حداقل واجب از دو خطبه واجب است. و بعضی خاموش ماندن وكوش دادن به 
مواعظ دو خطبه را واجب شمرده‌اند. و قول به استحباب و پیش گرفتن راه احتیاط روشن 
و راست است. و تفصیل سخن در اینجا از مقصود ما خارج است. 

مبحث سوّم: یعنی وجوب يا استحباب خاموش ماندن هنكام به كوش رسیدن قرائت 
قرآن در مطلق اوقات و احوال, که مقصود اصلی ما -در اینجا - ياد كردن همین مبحث 
است زیرا که در کتب علمای اعلام حقّ آن کاملا أدا نشده است: از بسیاری از فقهای عامّه 
قول به وجوب خاموش ماندن و گوش دادن هنكام شنیدن قرآن به طور مطلق حکایت 
شده ولی علمای امامیّه 4 به نفی وجوب و اثبات استحباب قائل شده‌اند. و عده‌ای از آنان 
بر اين مطلب حکایت (جماع کرده‌اند. و همین قول حق است. 

ولی مولانا المجلسی # در اين مسأله توقف نموده. چنانکه در کتاب صلاة بحار يس از 
ذکر فرمودة خدای تعالی: «و دق رن فاستمغوا له وَأَنْصِيُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»!؛ 


گوید: «عموم اين آيه بر وجوب كوش كردن و سکوت هنكام قرائت هر خوانندة قرآن 


۱ سوره اعراف. أيه ۲۰۴ 


۰ /مکیال المكارم فى قوائد الذعاء للقائم ذ: اج ۲ 


دلالت دارد. در نماز باشد يا غير آن . بتایر اینکه آمر مطلق باشد با اوامر قران را برای 
وجوب بدانیم. و مشهور وجوب سکوت هنکام قرائت امام جماعت. و استحباب در غير 
آن مىباشد. با اينكه ظاهر بسيارى از أخبار معتبر وجوب أن به طور مطلق است. 03 
خبر صحيح زراره از حضرت ابوجعفر باقر ا كه فرمود: ون کت خلت إِمَامٍ قلا رن 
شَيئاً فى الأَولينٍ وَأَنْصِتْ لقرائيه ول تفر أن شیب فى الأخيرتين فَإنَ لله روج يَقُولٌ 
لْموْمنِينَ: و إذا ری الفرآن). 

يعنى فى القَّرِيضَّة خلت الإمام ظفَاسْتَمِعُوا ل لَه و نصئوا کم 2 حَمُونَ» والأخريان ا 
للذُوليِين ” ؛ و هركاه به امام جماعتى اقتدا کردی پس در دو ركعت اوّل جيزى مخوان و 
برای شنيدن قرائت او خاموش بمانء و در دو ركعت اخير قرائت بکن. که خداى 
-عز و جل به مؤمنين مىفرمايد: (و چون قرآن قرائت شود) يعنى: در نماز واجب يشت 
سر امام جماعت (يس بدان كوش دهيد و خاموش بمانيد شاید که مورد لطف و رحمت 
[خداوند] واقع شويد) و دو ركعت اخير همجون دو ركعت اولی می‌باشند. 

و مىتوان اين حديث را حمل کرد که آيه در اين مورد نازل شده. و با عموم آن منافاتى 
ندارد. ولى نقل اجماع کرده‌اند بر اينكه كوش فرا دادن در غير قرائت امام جماعت واجب 

و ممکن است این ن نظر تأبید گردد به اينكه: كوش دادن به هر قرائتی 

TT‏ ايتكه آمر شده: در جماعت خواندن يشت سر امام جماعتی که 
نبايد به او اقتداكرد بايد قرائت را خواند و می‌توان از اشكال طاقتفرسا بودن جواب داد 
كه: در صورتى این حکم لازم می‌آید که جماعت خواندن ترک شود که در این زمان شايع 
است. اما نمازهای مستحبی را در خانه‌هایشان می‌خواندند. و آمر به قرائت يشت سر 
١‏ در بعضی از نسخه‌های من ل“ بحضره لفته «تبعأ» به نصب. و در بعضی نسخدها «تبع» به رفع أمدد. و تبع هم بر يك فرد 
: انا كنا لَكُمْ تَبَعا». و بدان که می‌توان به این خبر صحیح استناد 


جست برای اينكه اخبار نهى کننده از قرانت يشت سر امام جماعت را بر کراهت ت حمل كنيم. زیراکه ظاهر فرمودة 
ديد در دو ركعت 


اطلاق می‌شود و هم بر جماعت. خدای تعالى فرمو 


امام خا: «و الا خیر تان تبع للأوليين» متحد بودن حکم آنها با دو ركعت اول در قرافت است. 


اخیر نماز قرائت را بجاى تسبيح گفتن می تو 
جایز است. و شای د کسانی که قائل : 


رگزید. هر جند که تسبيح گفتن افضل می‌باشد. يس د 


ات يشت سر امام جماعت مکروه است - مانند محقق 


به همین وجه که به خاطر رسید استناد حسته باشند و این دور از حقیقت نیست. و خدا داناست و اوست راهنما. (مؤلف) 


؟. من لا يسحضره الغفيه. AIF Tr ١‏ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت: ۵۴۱1 
کسی که نبايد به او اقتداكرد برای ضرورت است. و سبب نمی‌شود که خاموشی در غير آن 
واحب نباشد. اضافه بر اینکه دربارة آز نيز روايت شده که بايد خاموش ماند. و جان 
كلام اينكه مسأله خالى از اشكال نيست. و احتياط آن است که تا حدّ ممكن خاموش 
ماندن رعايت گردد». 

پایان گفتار مجلسی که خداوند در بهشت مقامش را برتر سازد. و خواهی دانست که 
جه اشکالاتی بر سخن او متوجه می‌گردد. بنابر آنچه به نظر ما رسیده است. 

يس می‌گویيم: مستند ما برای منتفی دانستن وجوب: اصل بلکه اصول متعددی است که 
با اجماعی که در سخن جمعی از علمای برجسته نقل شده تأييد می‌گردد. و منظور از 
اصول: اصل برائت از وجوب خاموش ماندن و گوش كردن به قرائت. و اصل مباح بودن 
سخن كفتن. و استصحاب عدم وجوب که پیش از شنیدن قرائت بوده. اضاقه بر اينكه حکم 
به وجوب استماع قرائت بر عموم مکلفین طاقت فرساست. که به نص قرآن کریم احکام 
طاقت فرسا در دين نیست. و این مطلب بين شيعة اماميّه در مسأله‌ای که مورد ابتلای عموم 
عرب و عجم در هر صبح و شام و هر روز و شب است معلوم و ظاهر می‌باشد. و چنانچه 
واجب بود علما آن را در رساله‌های عملي خود ياد می‌کردند. و بر هر کس که هنگامی که 
شخص دیگری قرآن می‌خواند سخن بگوید اعتراض می‌کردند. همچنان که نسبت به کسانی 
که منکرات را مرتکب می‌شوند انکار می‌نمایند. و اگر جنين بود شیوع و شهرت می‌یافت. 
و به كوش همه می‌رسید و همۀ سرزمینها را پر می‌کرد. 

و دليل استحباب به طور مطلق: شهرت محّق و مسلم. و اجماع منقول می‌باشد. بلكه 
از کتاب تنقیح اجماع بر استحباب خاموش ماندن -حتی برای مأموم در نمازهایی که بايد 
بلند خوانده شوند يشت سر امام جماعت جامع الشرایط حکایت شده است. و اين منافات 
ندارد با آنکه جمعی از علمای ما قاثل شده‌اند که در آن صورت قرائت كردن يشت سر امام 
جماعت حرام است. زیرا که قرائت كردن از سخن گفتن أخصٌ است. و بنابراین تسبیح 
گفتن در آن حال جايز و يا مستحب است. برخلاف قرائت. پس اعتراضی بر صاحب تنقیح 
به اينكه بررسی آقوال؛ گواه خلاف مدعای اوست. وارد نیست. زیرا که جستجو كردن د 


ر 


۲۱/۸۸ حار الوا‎ ١ 


۲ /مکیال المكارم فى قوائد الدّعاء للقائم ظة اج ۲ 


اقوال فقها شاهد وجود كسانى است که به حرمت قراثتٍ [مأموم هنگام قرائت امام 
جماعت] قائل بودهاند. و اما ايتكه کسی به حرمت تسبيح تصریح کرده باشد نيافتيم» و 
معترض هم آن را حكايت نكرده است. دقت کنید. و تحقيق مطلب در فقه انجام می‌شود. 
و همین به عنوان دليل استحباب كافى است. اضافه بر ايتكه سكوت وكوش فرا دادن تعظيم 
قرآن است. و تعظيم قرآن در حقيقت تعظيم خالق متان می‌باشد. 

و دليل دیگر روايتى است که عالم بزرگوار نورى دركتاب مستدرك الوسائل از کتاب 
العلاء از محمد بن مسلم از حضرت ابوجعفر امام باقر /#ة آورده که فرمودند: خاموش 
ماندن وكوش دادن به [قرائت] قرآن در نماز و غير آن مستحب است 

و در تفسیر امام عسکری 3 از اميرالمؤمنين 38 آمده که در فضیلت سور فاتحه 
فرمود: و همانا فاتحة الکتاب عظیم‌ترین و برترین چیزهایی است که در گنجینه‌های عرش 


می‌باشد. و خداوتد آن را به حضرت محمد 34 


اختصاص داده و به آن شرافتش بخشیده 
است. و هیچ کدام از پیغمبرانش را با وی در آن شریک نساخته به جز سلیمان راكه از آن 
پشم الله م الرّحمِنٍ الرّحيم را به وی عطا فرموده است. نمی‌بینی که [خداوند] از بلقیس 
حكايت كلد که کت ۳ ی لقن إَِنّ کتاب کریم »له من شلیمان واه پم الله الدحمن 
الرّحيم» "؛ همانا نامه بزركى به من رسيده است که آن نامه از جانب سليمان و عنوانش به به 
نام خداوند بخشندة مهربان است. توجه كنيد هركس آن را در حالى بخواند که به ولايت 
محمد اة و خاندان ياكيزهاش معتقد. و نسبت به أمرشان مطيع. و به ظاهر و باطنشان 
مؤمن باشد. خداوند عز و جل به هر حرف از آن يك حسنه به او عطا خواهد فرمود که 
هر حسنه از دنيا و آنچه در آن است از انواع ثروتها [خوبيها] و گنجینه‌ها برتر باشد. و 
هر كس به خوانندة آن كوش فرا دهد به مقدار يك سوم آنچه برای خواننده‌اش هست 
برايش خواهد بود. يس هر يك از شما از اين خیری که برايتان عرضه شده [به شما روى 
آورده] بسیار برگیرد که برای شما غنيمت است مبادا وقتش بگذرد و حسرت در دلهایتان 
باقی بماند" 

.۴ مستدرك الوسائل؛ ۰۲۹۵/۱ باب ۲۱ج‎ .١ 


۲. سورة تمل. آبات ۲۹و ۳۰. 
۳ تفسير امام عسکری نو ٩7‏ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت غ ۵۴۳ 

می‌گویم: از فرمودة آن حضرت : «بسیار برگیرد» استحباب قرائت و كوش دادن به 

قرائت سورءٌ حمد ظاهر می‌باشد. چون اگر واجب بود جایی برای أمر كردن به بسیار 

خواندن نبود. چون واضح است که واجب را در هر حال بايد انجام داد و قطعاً بين این 
سوره و سوره‌های 73 فرقی نیست. 

و در کتاب كنز العرفان تأليف فاضل مقداد. در پی فرمودة خدای تعالی: و إذا ری 
رن فاستیقوا لَه و صترا لَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ»'. گوید: «امام صادق 4 فرمودند: منظور 
استحباب كوش دادن است در نماز و غير آن». 

و در وافی و برحان به نقل از تهذیب شيخ طوسی در خبر صحیحی از معاوية بن 
وهب از حضرت امام صادق د آمده که راوی گوید: از آن حضرت پرسیدم: شخصی به 
امامت جمعی ایستاده كه شما او را نمىيسنديد در نمازی که بايد بلند خواز ند [مأموم جه 
وظیفه‌ای دارد]؟ فرمود: هرگاه شنیدی کتاب خدا تلاوت می‌شود يس به آن كوش فرا ده. 
عرضه داشتم: آن امام جماعت. مرا مشرک می‌داند! فرمود: اگر او خدای را معصیت می‌کند 
يس تو خدای را اطاعت كن. بار دیگر سؤال کردم ولی آن حضرت از رخصت دادن به من 
امتناع ورزید. عرض کردم: بنابراین در خانه‌ام نمازم را می‌خوانم سپس [به ظاهر] به نماز 
او حاضر می‌شوم؟ فرمود: می‌توانی اين کار را بکنی. و فرمود: حضرت على لد در نماز 
صبح بو پس ابن الكوًّا در حالی که يشت سر آن حضرت بود اين آيه را خواند: «و لد 
أوحن إلّيك والی این من بلك ین أذ شرت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ تن من الخَاسِرِين» '؛ 
و به راستىكه بر تو و به رسولان بيش از تو جنين وحى شدهكه اكر [به خدا] شرك ورزى 
عملت را محو و نابود می‌گرداند و سخت از زيانكاران خواهى كرديد. يس 
اميرالمؤمنين 3 به منظور تعظيم قرآن خاموش ماند تا اينكه [ابن الكوًا] از خواندن 
فراغت یافت. سپس آن حضرت 3 به قرائت نماز بازگشت. بار ديكر ابن الكوًا آيه را 
تکرار کرد. يس على 3 نيز بار دیگر خاموش ماند. و بعد قرائت نماز را ادامه داد باز هم 
ابن الکوا آيه را قرائت کرد. و على نيه خاموش ماند. آنگاه [اين آيه را در جواب] به او 


.۲۰۴ سوره اعراف. آيه‎ .١ 


۲ سوره زمر. آيه ۶۵ 


۴ / مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم جة اج ۲ 

گفت: «قَاصرز إِنّ وَعْدَ اوق ول يَسْتَحِقنَكَ الَذِينَ لآ يُوقِنونَ4'؛ پس صبر ييشه كن كه 
وعدة خداوند حق و حتمى است و مراقب باش که مردمان بىيقين مقام حلم تو رابه 
خفّت و سبكى نكشانند. آنگاه سوره را تمام كرد سپس به ركوع رفت ". 

مىكويم: از اين حديث صحيح ينج حكم ظاهر مىشود: يكى: استحباب خاموش ماندن 
براى قرائت قرآن به طور مطلق. هر چند که شنونده در حال نماز باشد. و هر چند كه 
قرائت كننده امام جماعت نباشد. 

دوّم: اينكه اين مقدار از سكوت با موالاتی که در نماز در بين آيات معتبر است منافات 
ندارد. 

سوّم: جايز بودن قرائت قرآن به طور مطلق در حال نماز. 

چهارم: جايز بودن اعلام كردن دیگری و خطاب و تفهيم او با قرائت قرآن. 

ينجم: منافات نداشتن اين مقدار از قرائت با موالاتى كه معتبر است. و به آنچه ياد 
كرديم استحباب خاموش ماندن و كوش فرادادن به قرائت قرآن در هر حال و زمان و 
مكان. ظاهر گشت. بدون فرق بين خطبة جمعه و نماز جماعت و خطبه‌های دو عيد فطر 
و قربان. 

و اما اينكه در اين حديث كويد: «بار دیگر سؤال کردم ولى آن حضرت از رخصت 
دادن به من امتناع ورزيد» نسبت به قرائت واجب در نماز است. و اين حكم بدان خاطر 
بوده كه مبادا به وى صدمداى برسد. جنانكه بر کسی که در اخبار اين باب تتيّع نمايد 
يوشيده نیست. اضافه بر اينكه ما ياداور شديم كه نهى از قرائت بر حرمت سخن گفتن به 
ذكر و تسبيح دلالت ندارد. جونكه خاص بر عام دلالت ندارد. چنانکه بر آهل خِرّد يوشيده 
نيست. و اما رواياتى که به وجوب خاموش ماندن تصريح دارند: يا بر استحباب موکد 
حمل می‌شوند تا بين آنها و بين اخبارى كه بر آن(- استحباب) دلالت دارند جمع گردد. 
نظير اخباری که بر وجوب غسل جمعه دلالت دارند. و يا آنها را بر تقيّه حمل مىكنيم 


زیرا که وجوب خاموش ماندن مذهب عامّه است. و راه راست برخلاف آنهاست. و اما 
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اخباری که بر آنها دست يافته‌ام و به آنها اشارت رفت: آن است که مجلسی در بحار از 
خط بعضی از فضلا و او از جامع بزنطی از جمیل از زراره حکایت کرده که گفت: از 
حضرت ابىعبدالله امام صادق ا دربارة کسی که قرآن می‌خواند پرسیدم که آيا بر کسی که 
آن را می‌شنود خاموش ماندن و گوش دادن به آن واحب است؟ فرمود: آری. هرگاه نزد نو 
قرآن خوانده شود يس بر تو گوش دادن و خاموش ماندن واجب است". 

و آنچه مجلسی " نيز از تفسیر عیّاشی از زراره روایت آورده که گفت: شنیدم حضرت 
ابىعبدالله امام صادق 3 می‌فرمود: خاموش ماندن برای [قرائت] قرآن در نماز و غير آن 
واجب است, و چنانچه نزد تو قرآن خوانده شود بر تو واجب است خاموش بمانی و كوش 
فرا دهى". 

مثل همین حديث در وسائل و برهان روایت آمده است. 

و در مجمع البيان از عبدالله بن يعقوب از حضرت ابىعبدالله امام صادق 2ة آمده که 
راوی گوید: به آن حضرت عرضه داشتم: مردی قرآن می‌خواند آيا بر کسی که آن را شنید 
واجب است بر آن خاموش بماند وكوش دهد؟ حضرت 4# فرمود؟ آری, هرگاه نزد تو 
قرآن خوانده شود بر تو واجب است خاموش بمانی وكوش فرا دهى؟. 

اینها روایاتی هستند که بر وجوب دلالت دارند. که يا بر تقيّه حمل می‌گردند. و یا بر 
تأكيد استحباب. و به آنچه یاد کردیم برایت ظاهر شد که در آنچه مولانا المجلسی 9ه ذ کر 
کرده از چند جهت جای بحث و مناقشه است: اوّل: اينكه گفته: «ظاهر بسیاری از اخبار 
معتبر وجوب آن است». گوییم: اين اخبار بسیار کو؟ و حال آنکه در بحار خود جز آنچه 
را حکایت كرديم ياد ننموده است. 

دوّم: معارض بودن اين اخبار با آنچه دانستى, و اینجا جای جمع بين آنها است. و جمع 
عرفي مورد قبول همان حمل كردن بر استحباب می‌باشد. و بدون تردید جمع كردن بين 
دلایل شایسته‌تر است. و چنانچه از اين جمع چشم بپوشیم جمع كردن به ايتكه اخبار 
١‏ بحار الاثوان ۲۲۲/۹۲ ۷و ری ات در نات 
۲ بحاو الاتوار, ۲۲۱/۹۲ ۵ 


۳ تفسير عياشى. 2۰۴۴/۲ ۰۱۳۲ 
۴ مجمم تيان ۰۵۱۵/۴ 
ب 
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دلالت كننده بر وجوب را بر تقيّه حمل نماييم. همچنان که در روايات علاجیّه [كه حكم 
اخبار متعارض را بیان و علاج می‌کنند] آمده و در جاى خود ياد شده‌اند. و اين را جمع از 
جهت صدورر می‌نامند. و هركاه از اين هم چشم بيوشيم. و فرض كنيم كه جاى ترجيح 
است. بدون ترديد بايد اخبار استحباب را ترجيح دهيم. چون به وسيلةٌ اجماع و شهرت و 
غير اينها چنانکه دانستى ‏ تأييد و تقويت می‌شوند. 

سوّم: اينكه آيهُ شريفه با قطع نظر از روايت صحيحى که ياد كرديم نيز بر وجوب 
سكوت هنكام شنيدن قرائت قرآن دلالت ندارد. هر چند که آمر را برای وجوب؛ و 
خطابهای شفاهی را نسبت به ساير مکلفینی که در وقت خطاب نبوده‌اند -به خودی خود 
و یا برحسب له اشتراک در تكليف ‏ عام بدانیم. چونکه منظور از «انصات» در آية 
شریفه معلوم نیست. 

نیشابوری در تفسير خود از واحدی حکایت کرده که گفت: «انصات نزد عرب ترک 
بلند خواندن می‌باشد. هر چند که آهسته پیش خود بخواند اگر کسی نمی‌شنود». بنابراین 
دلیل مُجمل خواهد بود یعنی بين سکوت محض و آهسته خواندن مردّد می‌باشد؛ و 
شاهدی بر این نیست که سکوت همان معنی حقیقی باشد تا در صورت شک مقتضای اصلِ 
[حمل كردن هر لفظ بر معنی حقیقی خود] اين باشد که لفظ را بر آن حمل كنيم؛ در نتیجه 
به اصل برائتِ از وجوب رجوع مي‌کنيم. و چنانچه ادعا شود که از لفظ انصات؛ معنی 
سکوت در ذهن تباذر می‌کند. ادعایی بدون دلیل است. و از اینجاست که می‌توان وجوب 
سکوت در حال قرائت را بر مأمومى كه به امام جماعت جامع الشرایطی در نمازی که 
بايد بلند خواند اقتدا نموده نيز ممنوع دانست. و اجماعی که از تنقیح حکایت شده هم آن 
را تأييد می‌کند. بلکه چند روایت بر عدم وجوب دلالت دارند. از جمله: 

در حديث صحیح ابوالمفرا است که گفت: در محضر امام ابوعبدالله صادق ني شرفياب 
بودم يس حفص کلبی از آن جناب سؤال کرد و گفت: هرگاه به امام جماعتی اقتدا کرده 
باشم. که قرائت را پلند می‌خواند آيا دعا کنم و استعاذه بنمایم؟ فرمود: آری. دعا کن '. 


و اينكه آن را بر پیش از شروع امام در قرائت. و يا در صورتى که مأموم قرائتش را 


۱۳۰۹ من اا بحضره الفقيه. ۱ /۴۰۷. ج‎ ١ 
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تشنود حمل کنیم درست نیست. زیرا که خبر معارضی نیست که موجب توجیه و حمل 
كردن این روایت صحیح برخلاف ظاهرش باشد. 

و از جمله: خبر صحیحی است که از زراره آمده از یکی از دو امام [باقر و صادق نب ] 
كه فرمودند: هرگاه يشت سر امام جماعتی بودی که می‌توانی به او اقتدا کنی پس اتصاف 
کن» و پیش خودت تسبیح بككوى'. و این دلالت دارد که منظور از «انصات» در آيه. و خبر 
صحیحی که در کلام مجلسی ‏ ياد كرديده. بلند نخواندن است» و گرنه آمر نمی‌فرمود که 
پیش خودت تسبیح بگوی و ايتكه آن را تنها بر ؤكر و یادآوری در دل حمل نماييم اضافه 
بر اينكه بعید است نه داعی بر آن هست و نه شاهدی. 

و از جمله: روایت ابوخدیجه سالم بن مكرم از حضرت ابىعبدالله امام صادق ا است 
كه فرمود: هرگاه امام جماعت عده‌ای بودی بر تو باد که در دو ركعت اول نماز قرائت 
کنی» و کسانی که يشت سرت هستند بگویند: سُبْحَانَ اله و الحَدلله و لا له اه 
در حالی که ایستاده باشند..۲, 

و اخباری که از قرائت كردن يشت سر امام جماعت نهی می‌کنند. دلالت ندارند که به 
طور مطلق تكلّم كردن حتی ذكر و تسبیح و دعا ممنوع باشد. و از همة اين مطالب معلوم 
می‌شود که سکوت بر نمازگزاران در حال خطبة امام جمعه واجب نیست. زیرا که عمده 
دليل کسانی که آن را واجب می‌دانند آن است که دو خطبه در بعضی از روایات به منزلة 
دو ركعت از نماز به شمار آمده و هرگاه وجوب آن در نماز ثابت نشود در خطبه‌ها هم 
ثابت نیست. اضافه بر اشکالات دیگری که بر قائلين به آن لازم می‌آید که اینجا جای ذکر 
آنها نیست. 

يس حاصل تمامی آنچه ياد كرديم اينكه سکوت هنكام شنیدن قرائت قرآن در هیچ 
حالی از آحوال واجب نیست. مگر در صورتی که ترک سکوت توهین به قرآن باشد. و 
چنانچه اين کار از کسی به قصد توهين_العياذ باه .صادر گشت. موجب کفر خواهد بود 
يناه بر خدا. و منظور ما در اینجا بیان حکم سخن گفتن به خودی خود و با قطع نظر از 


۳ 2۳۷۷/۳ لصون کافی.‎ .١ 
.۱۲۰ ۰۲۷۵/۳ تهذیب.‎ ۲ 
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جهات و عوارض خارجى است که بر آن وارد مىشود. و از آنچه ياد كرديم معلوم شد که 
در دلالت اخباری که آن را واجب می‌دانند مىتوان مناقشه نمود از جهت تأمّل در معنى 
انصات. چنانچه قرینه نباشد بر ايتكه منظور از انصات سکوت است. چنانکه قرینه در 
کلام دلالت کرد بر اينكه منظور از آن سکوت است در خبر صحیح معاوية بن وهب که 
پیشتر آوردیم که فعل امیرالمومنین ن را حکایت می‌کرد. 

چهارم: اینکه گفته: «و می‌توان از اشکال طاقت‌فرسا بودن جواب داد به اينكه در 
صورتی اين حکم لازم می‌آید که جماعت خواندن ترك شود...» مردود است به اینکه 
قرائت قرآن به خواندن نماز منحصر نیست. و بين مساجد و خانه‌ها در تکلیف مكلّف 
هنكام شنیدن قرائت قرآن تفاوتی نمی‌باشد. و إقامة جماعت در نمازهای روزانه نزد 
شیعیان سنّت است نه واجب. و وادار کردن قرآن خوانان در نمازهای مستحبی و غير آنها 
به آهسته خواندن علاوه بر اينكه کاری طاقت‌فرساست: هیچ كس آن را قائل نشده. و 
واجب نمودن سکوت هنكام شنیدن قرائت در هر حال بدون شک طاقت‌فرسا می‌شود. و 
به آنچه بیان داشتیم حقیقت مطلب در اين مورد معلوم كشت و ايتكه حق استحباب 
سکوت هنگام شنیدن قرائت می‌باشد. و اما گوش فرا دادن نیز مستحب موکد است و تقریر 
دليل آن مانند مسألة سابق است هم از لحاظ أصل عملی و هم از جهت روایت. به آن 
مراحعه و در آن تأمُل کن. 

بلکه می‌توان گفت: بدین جهت به سکوت امر شده که شنیدن حاصل آید. يس استماع 
ملازم سکوت می‌باشد یا به طور دائم وی غالا چنین است. يس حکم به وجوب كوش فرا دادن 
و استحباب سکوت جداً بعید است. و از اين گذشته می‌توان گفت: اگر فرض کنیم انصات 
در آیۀ شریفه به معنی سکوت است. أمر به آن برای استحباب خواهد بود. و همین طور 
آمر به استماع وكوش فرا دادن, به قرينة علت آوردن امام 3 در خبر صحیح زراره که در 
من ل بحضره الفقیه روایت شده و محلسی نب در سخنان سابق خود آن را حکایت کرده 
است. که آن حضرت يس از نهی از قراثت يشت سر امام جماعت در دو ركعت اوّل. و آمر 


به انصات و نهی از قرائت در دو ركعت أخير نیز آن را به فرمودةٌ خدای تعالی: ظقَاسْتَمِعُوا 


َو أَنْصِمُوا4؛ تعلیل کرد. و سپس فرمود: «و دو ركعت اخیر همچون در ركعت اوّلى می‌باشند». 
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و از همین تعلیل روشن می‌شود که حکم از لحاظ قرائت در دو ركعت اوّل و دو ركعت 
دوم نماز یکسان و متحد است. و چون بیان گردید که قرائت در دو ركعت اخیر نماز 
جایز است. هر چند که برگزیدن تسبیح أفضل می‌باشد. ظاهر شد که قرائت در دو ركعت 
ال يشت سر امام حماعت جايز است. چونکه از آن ,کلام متحد بودن آنها در حکم ظاهر 
می‌گردد. يس نهی از قرائت در دو ركعت اوّل برای کراهت می‌باشد. بنابراين به ناجار آمر 
به إنصات برای استحباب خواهد بود. و مؤيّد اين معنى حديثى است که از کتاب 
کنر العرفان حکایت کردیم. و از اینجا می‌توان گفت: أخبار نهى کننده از قرائتِ نت مأموم 
پشت سر امام جماعت بر کراهت حمل می‌شوند. چنانکه محقّق جلی به آن قائل شده و 
جماعتی نظر او را پذیرفته‌اند. و ممکن است در اين قول اشکال کرد به اینکه حمل كردن 
نهی بر کراهت به قرينة استدلال به آيه هر چند که امکان دارد. ولی دست برداشتن از 
ظواهر ساير روایات نهی کننده جایز نیست. زیرا که در آنها قرینه‌ای نیست. و از بين رفتن 
ظهور در يك روایت سبب از بين رفتن آن در روایات ديكر نمی‌شود. در اين باره تأمّل 
کنید. و تفصیل سخن در فقه است. و در اين مورد سخن را به درازا کشاندیم هر چند که از 
مطلب اصلی ما خارج بود چون همانطور که بين عوام و خواص شايع است: الکلام يجرٌ 
الکلام؛ حرف, حرف را می‌آورد. 
مه ديكركه مناسب اصل مقصد و عنوان است. اينكه فرشتگان گرامی که کارها و 
گفته‌های مکلفین را می‌نویسند. آيا تمامی آنچه به زبان می‌رانند را می‌نویسند حتّی سخنان 
مباح را؟ يا آلفاظی را می‌نویسند که اثری بر آنها مترتب است -یعنی الفاظى که به اصالت 
يا به سیبی از اسباب واجب و حرام و مکروه و مستحب هستند ۔ و آلفاظ مباحی که أثر 
شرعی بر آنها مترتب نیست را نمی‌نویسند؟ مسأله اختلافی است. عده‌ای فرض اوّل و 
عده‌ای دیگر فرض دوم را قائل شده‌اند. و هر کدام به اموری استناد جسته‌اند که ياد آنها 
ماية طولانی شدن مطلب است و تشنگی را فرو نمی‌نشاند. و آنچه به نظر مصتّف مورد 
اعتماد است همان است که از خاندان وحی و تنزیل روایت گردیده. و آن روایتی است که 
در تفسير برهان از کتاب حسین بن سعید به سند صحیحی از امام صادق نه آمده که 


فرمودند: هر پنده‌ای دو فرشته دارد که آنچه تلفظ می‌کند و بر زبان می‌راند را می‌نویسند. 


+00 / مكيال المكارم فى فوائد الدعاء تلقام جذ اج ۲ 


سپس آن را به دو فرشته‌ای که مافوق آنان هستند بالا می‌برند. يس آن دو آنچه از خير و 
شر هست ثبت می‌کنند و غیر آنها را ساقط مىنمايند'. و تا کنون معارضى برای اين خبر 
نيافتهام. و خداوند بهترين راهنماست. 
هفتاد و پنجم: نماز أن حضرت عجل الله فرجه 

و آن در کتابهای متعدد و به طرّق معتبری روايت آمده است. از جمله: در آخر فصل 
بيست و نهم از كتاب جمال الأسبوع سيد بن طاووس ب جنين كويد: «نماز حجّت قائم 
-صلوات الله عليه دو ركعت است. در هر ركعت سورةٌ حمد را تا: «إِيّاكَ نَعْبْدُ یال 
نَسْتَعِينُ» می‌خوانی سپس صد بار مئكويى: «إِيّاكَ ند وَإِيّاكَ َسْتَعِينُ» آنگاه بقية سورة 
حمد را می‌خوانی, و بعد از آن سورة اخلاص [قُلْ هر الله] را يك بار می‌خوانی, و يس از 
نماز مىكويى: للم عظم البلا وَبَرِحَ الحَفاء وَالْكَشَفَ الفطاء وَضاقت الأرْضٌ بنا 
وَسَعَتِ لاء وَإلَيكَ يا رَبّ انشتکی وَعَلِيكَ انعر فى الشِدَةٍ وَالرَخَاءء له 
صل على محر َالِ محئ آلذین آترتا بطاعتهم وَعَجَل اللّهُمَ قَرجَهُمْ بغانیهم 
و آظهر إِعْرَادَهُ یا مُحَمَدُ نا عَلئّ یا عَلٌ يا مُحَمّد الكفيانى فَإنَكُنا کافیای يا مُحَمَدُ يا 
عل يا عل يا مُحَمّد أنْصُرانى فانکُفا اصرای, یا مُحَمّدُ يا لیا عل يا مُحَمَُّ اخفظانی 
قَانَكُا خافظاى, يا مولفی يا اجب الرّمان آلقَوْتَ أَلعَوْتَ وت آذرکنی آذرکنی أذركنى 
یمان امان آلأمان؛ بار خدايا بلا وكرفتارى بزرگ شد. و [با آزمایشهایی که پیش آمد] 
امور مخفى آشکار گشت. و پرده‌ها بالا رفت. و زمين به همان نسبت که آسمان وسعت 
دارد تنگ شد. و ای پروردگار شكوه به درگاه تو داريم. ودر سختىها و آسانی‌ها تكيه بر 
تو است. بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست آنان که اطاعتشان را به ما أمر 
فرمودى و ای خدا فرّج آنان را به [ظهور] قائمشان تعجيل فرماى. و دوران عزّت 
بخشیدنش را ظاهر ساز. ای محمد ای علی. ای على ای محمد مرا كفايتم کنید که شما 
کفایت کننده هستید. ای محمد ای علی. ای على ای محمد مرا ياريم كنيد که شما یاری 
کننده‌اید. ای محمد ای علي. ای على ای محمد مرا حفظ کنید که شما حفظ کننده‌اید. ای 


۶ تفسير البرهان. ۲۲۰/۴ سوره ق آیه ۱۸ج‎ .١ 
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مولایم ای صاحب الزمان يناه ده يناه ده. يناه ده مرا درياب مرا دریاب مرا دریاب آمان 
آمان آماد۱ 

می‌گویم: نظیر این دعا با تغيير اندکی در اواخر بخش هفتم که از خود آن حضرت 
-سلام الله عليه روایت شده گذشت. 

و از جمله: در مکارم اللأخلاق تأليف حسن بن فضل طبرسی از ابوعبدالله حسین بن 
محمد پزوفری به طور مرفوع و النجم الثاقب به قل ون کم ول بين الحسن 
طبرسی يدر مصتّف مکارم الاخلاق - از احمد بن الدربی آورده که گفت: «از ناحية 
مقدّسه است اینکه: هر كس را به سوی خدای تعالی حاجتی باشد. شب جمعه بعد از نیمه 
شب غسل کند و به جای نماز خود برود و دو ركعت نماز بگزارد که در ركعت اول سورة 
لد وَإيّاكَ نَسْتَعِينُ» رسید آن را صد بار تکرار 


نماید. و در صدمین بار سورة حمد را تا به آخر برساند و سورة توحید را يك بار بخواند. 


حمد را ر بخواند و چون به آية: ياك 


سپس ركوع و سجود را انجام دهد و در هر یک از آنها هفت بار تسبيح بگوید. ركعت دوم 
را نيز به همین ترتيب انجام دهد. و دعاى زیر را يس از نماز بخواند. يس اگر اين عمل را 
بجاى آورد خداوند البته حاجتش را هر جه كه باشد برمی‌آورد. مكر در صورتی که در 
مورد قطع رجم باشد دعا اين است. ا ۱5 
منك الوم وَمِنْكَ القَرَجٌ سْبْحَانَ من عم و شک سُبْحانَ مَن قَدَرَ و غنر إلهى إِنْ كنت قَدْ 
عصيئك كد أطي فى أحَسٌ الأشيآء ء اليكَ وَهُرَ الایمان بك لمآنّخذ لَك ولد لدع لك 


شریکا ما منك به على لا متا به مى عَلَيِكَ وَقَدْ عصیئلك يا إلهى عَلَى غَيْرِ وجه برد 


و الخرُوع عن بویت لا الود یت ون أطَفتُ ای و نی الشَّيطَانُ فلت 
الْحجَةٌ عَلَىنَّ وَ لبان قان ُعَذَبنى قیدئوبی غیر ظالم رن تففزلی و تزخمنی فَإِّكَ جواه گریم 


یا كَرِيمٌ يا گریم... آنقدر اين كلمه را تکرار کند تا مَس قطع گردد. سپس بكويد: يا آمِناً من 
م كو ی ت من کل شىء و خُوفب کل شیء منك أن 
تَصَلّىَ عَلَى مُحتّد و آل مُحَمّدٍ وَأ تُعْطِيَى أمَاناً سى و آغلی وَوُلْدِى وَسَايرٍ ما نت 


به عَلََ حَنَّى لا أخَافَ ف حَداً ولا أخدَدَ من شیم أبداً نك عَلَى کل شیء دید و سیا اه 


۱ مال الاسبی)- ۰ فصل 55 


۲ / مكيال المكارم قى فوائد الدعاء للقائم خا اج ۲ 


َنِعُمَ الؤكيلٌ يا كاف ایراهیم تمرود و يا کافی موسئ فرعون أسألك أن تَصَلَىَ عَلّى مُحَمٍَ 
تَكْفِيَنى فَّلانَ بنَ فلان؛ بار خدايا چنانچه تو را اطاعت كنم يس حمد تو 


و آل مُحَمّدٍ و آن 
راست. و چنانچه معصيتت كنم يس حجت و دلیل تو راست. راحتی و کشایش از سوی تو 
است. منژه است آنکه نعمت بخشيده و سياس كزارده. منرّه است آنکه قدرت داشته و 
آمرزیده است. خدایا چنانچه تو را معصیت نمودهام پس به راستی که در بهترین آشیا نزد 
تو که ايمان به تو است إطاعتت کرده‌ام. براى تو فرزندى نينداشته و شريكى نخواندهام. 
منّت اين [ایمان] تو راست بر من, نه اينكه من به سبب آن مّتی بر تو داشته باش خدایا و 
تو را معصیت کردم بدون مکابره و بزرگ منشیء و بدون اينكه از بندگیت خودم را بیرون 
برده و يا ربوبیّت تو را انکار کرده باشم. و لیکن هوای نفس را اطاعت نمودم و شیطان مرا 
لغزانيد يس حجّت و بیان بر من تو راست. که اگر عذابم کنی به خاطر گناهان من است 
بی‌آنکه بر من ظلم کرده باشی, و چنانچه مرا بیامرزی و بر من رحم آری پس تو جواد 
كريم هستی, ای کریم. ای کریم... (آنقدر اين کلمه را تکرار كن تا تست تمام شود). سپس 
بكويد: ای آنکه از همه چیز ایمنی و همة أشيا از تو در بیم و خذر هستند. از تو مسألت 
می‌نمایم به ایمنیت از هر چیز و ترس همه چیز از تو اینکه بر محمد و آل محمد درود 
فرستی, و به من آمانی برای خود و خانواده و فرزندانم و ساير چیزهایی که بر من نعمت 
داده‌ای عطا فرمایی, تا از هیچ كس بیمناک نباشم و از هیچ جيز آبداً حذر نکنې که همانا 
تو بر هر چیز توانایی و خداوند ما را بسنده و بهترین وکیل است. ای كفايت کننده ابراهیم 
از نمرود. و ای کفایت كنندة موسی از فرعون از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد 
دروه فرستی, و مرا از فلانی پسر فلانی کفایت فرمایی. و نام کسی را که از شرٌ و ضررش 
بیمناک است بگوید. و از خدای تعالی بخواهد که ضرر او را دفع نماید که به اذن خدای 
تعالی ضررش دفع خواهد شد. سپس سجده کند و حاجت خويش را از خداوند بخواهد. و 
به درگاه خدای تعالی زاری نماید. 

در مکارم الاخلاق گوید: «روایت شده که اگر هر مرد و زن مؤمنى اين نماز را 
بخواند و با اين دعا خالصانه دعا کند درهای آسمان برای اجابت به رويش گشوده خواهد 


شد و همان وقت إجابت خواهد گشت [يا در همان شب خ ل] و اين از فضل خداوند بر 
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ما و بر مردم است»". 

و در کتاب النجم الثاقب مثل اين را به نقل از کنوز النجاح آورده است. 

مصتّف ضعیف کتاب محمد تقی موسوی اصفهانی -عفی الله تعالی عنه - گوید: «مکوّر 
کارهای مهمی برایم اتفاق افتاد که اين نماز را با اين كيفيّت بجای آوردم. خدای تعالی با 
لطف و کرم خويش و به برکت مولایمان -صلوات الله عليه آنها را برآورده ساخت». 

و از جمله در کتاب النجم الثاقب اين نماز را به عنوان نماز مولایمان حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه - از کتاب سید فضل الله راوندی حکایت کرده. و يس از فراغت از 
نماز صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد را يادكرده. و يس از آن دعایی و وقت معیّنی 
برايش ذکر ننموده است. 

و از جمله در کتاب جتّة المأوئ به نقل از کتاب تاريخ قم تأليف شيخ فاضل حسن 
بن محمد قى از کتاب مونس الحزین فى محرفة الحقّ و اليقين تألیف شيخ ابوجعفر 
محمد بن بابویه 4 در باب بنای مسجد جمکران آورده. و حکایتی طولانی برای آن ذ کر 
نموده و در آنجا گفته: «امام مهدی ‏ عجل الله تعالی فرجه اين نماز را به كونة خاصی آمر 
فرموده به اینکه: دو ركعت نماز بگزارد. و در هر ركعت سورة فاتحة الکتاب [حمد] را 
بخواند. و چون به آیة: «إِيّاكَ َعبْد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» رسید آن را صد بار تکرار کنده سپس 
سورة حمد را تا به آخر بخواند. و در رکوع و سجود هفت بار تسبیح بگوید. و چون نماز 
را تمام کرد تهلیل بگوید. و تسبیح حضرت فاطمة زهرا 4 بگوید. و چون از آن فراغت 
صلوات فرستد. سپس گفته: و اين نقل از لفظ 
مبارک امام 38 است که: فَمَنْ صلاها فُكأَنّمَا صَلَّى فى ابیت القتيق؛ هر کس اين دو ركعت 
نماز را بگزارد چنان است كه دو ركعت نماز در كعبه كزارده باشد»". 


يافت سجده كند و صد بار بر پیغمبر 


دانشمند محدّث نورى در حاشيه راجع به فرمودة آن حضرت : «و جون نماز را 
تمام كرد تهليل بكويد» گفته است: «ظاهر اين است که بگوید: «ل ال إل الله وَحْدَهٌ وَحْدَم. 
می‌گویم: احتياط در عبادت و اهتمام در قضاى حاجت مقتضى آنند که بين 


.۳۴ ۰ ۳۳۹ مکارم الأخلاق.‎ ١ 
.۸ نة المأوئ. ۲۳۰. حكايت‎ ۲ 


۴ / مكيال المكارم فی فوائد الذعاء للقائم غا اج ۲ 

چگونگی‌های ياد شده جم ع كردد به اینکه يس از نیمه شب جمعه غسل کند و آن نماز را 
بجاى آورد. و تسبيح بزرگ را هفت بار در ركوع و سجود تكرار نمايد. و يس از نماز 
تهليلى كه رسول خدا ا ل ازمن 
است را بگوید که: ال لا اله وَحْدَهُ لا شریک له لَه لك و لَه الحَمْدٌ يُحيى و یمیت وهو 
عاد وام E‏ هو هم م ؟ ۶ 

EEE وطق وشو سك كل فل ری‎ E 
رسول خدا تلو 3 روز فتح مکه كفت: لاله له وَحْدَهُ وَحْدَهْ جر وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبده‎ 
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رهم [غلب-خل] الأَحْرَابٍ وَحْدَمُ له لك وَلَهُ الحَندُ یخی وَيُمِيتُ وهو عَلَى کل 
شىء قَدِيرٌ. آنكاه تسبیح حضرت زهرا ب را بكويد که در تعقيب هر نماز واجب وارد 
شده است. سپس تسبيح معروف آن حضرت که بعد از نمازش وارد شده را بگوید. و آن 
جنين است: سُبْحَانَ ذی ال الشّامخ المنيفي سُبْحَانَ ذى الجلال التاذخ امم سُبْحَانَ ذى 
NR‏ وَالجَمالَ سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَ بالثُورٍ وَالوقارٍ 
سُبْحَانَ مَنْ يَرَئ أُثَرَ ال فى الصا سُبْحَانَ مَنْ مَنْ یری وفع الطَيرٍ فى الهَوَاءِ سُبْحَانَ مَنْ هر 
هکذا ولا هَكذا غَيْرُههِ منزّه است صاحب ا است صاحب جلال والا 
و باعظمت. منزَّه است صاحب مُلك فاخر ازلی, منزَّه است آنكه لباس حسن و جمال به 
قامت خویش آراسته. منزَّه است [خدایی كه] رداى نور و وقار در بردارد. منرّه است 
[خدایی که ] اثر ياى مورچه را در سنگ سخت سياه می‌بیند. منرّه است [خدایی که ] خط 
سير مرغان را در هوا می‌بیند منرَّه است آنکه فقط او چنین است و جز او چنین نیست. 
سپس صد بار بر پیغمبر و آل او صلوات بفرستد. آنگاه دعائى که از مكارم اللأخلاق 
روایت شد را بخواند. و بعد دعائی که سید بن طاووس ياد کرده را بخواند. که هرگاه به 
آنچه ياد کردیم عمل نمود همةٌ احتمالات را بجای آورده و اجابت دعاها و برآمدن 
حاجتها ان شاء الله تعالی زودتر انجام می‌گردد. و شایسته است که قنوت را در آن نماز 
طولانی کند. وكلمات فُرَج را در آن بخواند. چنانکه مولایمان امیرالمؤمنین ‏ در خواب 
به بعضی از صالحین أمر فرموده است. و آن کلمات چنین است: ل ال ال اله الحَلِيمٌ الكَرِيمٌ 
5 إله الا له اللي العظِيمُ سُبْحَانَ الله رَبٌالسَموات الع وَرَبّ الأرَضينَ اسب و ما فيهنٌ 


وَمَا یت وَرَبٌّ العش العظیم. نیست خدایی جز آن خدای بردبار بزرگوار. نیست خدایی 
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جز آن خدای بلند مرتبة بزرگ. منرّه است خداوند پروردگار آسمانهای هفتگانه و 
پروردگار زمینهای هفتگانه و آنجه در آنها و آنچه ميان آنهاست و پروردگار عرش 
باعظمت. 
توجه و تتمّهاى پرسود: سيد بن طاووس © در نمازهای حاجت شب جمعه نمازی را 
شبیه همین نماز یاد کرده. و می‌گوید: «نماز حاجت در شب جمعه و شب عید قربان دو 
ركعت است. سورة فاتحة الکتاب را تا (إِيَّاكَ نید ریا لستعینٌ» می‌خوانی و اين [آيه] 
را صد بار تکرار می‌کنی, و حمد را به آخر می‌رسانی, سپس سورة قل هو الله أحد را صد 
بار می‌خوانی؛ در هر ركعت [به همین صورت] سپس سلام دهد و هفتاد بار بگوید: لا 
حول ولا فو إل باه العلىَ العظیم. و بعد به سجده پرود و دویست بار بگوید: يا رَپٌ يا 
رب و هر حاجتی که دارد بخواهد». 


هفتاد و ششم: كريستن در مصيبت مولايمان شهيد مظلوم حضرت ابی‌عبدالله 

زيراكه اين کار از امورى است که به وسیل آن حق امام :2 أدا می‌گردد. و بدون ترديد 
اداى حق آن حضرت از عظيمترين و مهمترين وسايل تقرّب يافتن به اوست. 

بیان مطلب اينكه: شيخ ثقَه أجل جعفر بن محمد بن قولويه قمى # در كتاب 
كامل الزيارات به سند خود از امام صادق کا ضمن حديثى طولانی در فضيلت كريستن بر 
امام حسين 3 روایت آورده که فرمود: و هیچ ديده و هیچ اشکی نزد خداوند تنب ور 
از چشمی نيست که بر او بگرید و أشك بريزد. و هيج كريه کننده‌ای بر او نگرید مگر 
اینکه فاطمه نله را صله كرده و حقٌّ ما را أدا نموده است. و هر بنده‌ای [روز قيامت] با 
ديدكان كريان محشور می‌شود مکر گریه کنندگان بر جدّم حسين + که [هر آنكه بر او 
گریسته] در حالی محشور می‌گردد که دیده‌اش روشن است و مژده به او می‌رسد و 
شادمانی بر چهره‌اش نمودار است. و خلایق در بيم و هراس هستند در حالی که ایتا 
[گریه کنندگان بر امام حسین :4 ] ايمن باشند. و خلایق [در هتكامة عرصاتِ محشر] 


عرضه می‌شوند ولی اینان زیر عرش و در ساية عرش با حسین يا هم سخن خواهند بود 


۵۵۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم ن اج ۲ 
از سختى روز حساب ترسان نيستند. به ايشان گفته می‌شود: داخل بهشت شوید. يس 
امتناع می‌ورزند و سخن و مجلس آن حضرت را برمی‌گزینند. و همانا حوريان به آنان 
پیغام می‌دهند: ما و دا مخلّدین اشتياق شما را داریم. يس آنها به سوی حورالعین سر 
برنمی‌دارند. به جهت آنچه از خوشی و بزرگواری در مجلسشان می‌بینند...۲ 

و دليل بر آنچه ياد کردیم فرمایش امام ا است که: «و حقّ ما را دا کرده» می‌رساند 
كه كريستن بر امام حسين له اداى حق صاحب الأمر و ساير امامان -سلام اله علیهم 
اجمعين ‏ مىباشد. و شايد سِرّ مطلب اين باشد که تسليت دادن مؤمنين نسبت به 
بازماندگان کسانی از ایشان که از دنیا گذان اشته‌اند گرامیداشت اشت و تعظیم ایشان و دوستى 


كردن به آنان و پاری نمودن از جهت شرکت در مصیبتشان می‌باشد. و اینها قسمتی از 
حقوق مؤمنين نسبت به یکدیگر است. زیرا که هرگاه مؤمنى از جهان دنیا درگذرد برای 
او آدابی هست که شرع مقدس آمر فرموده آن آداب رعایت گردد. و آنها بر دو گونه‌اند: 
یک گونه آن است که به سبب آن حقّ ميّت ادا می‌شود. و آن عبارت از تشییع و کنار قبر او 
رفتن, و برايش طلب مغفرت کردن. و از طرف او صدقه دادن و بر او نماز خواندن و از او 
به خوبی یاد کردن و امثال اینها می‌باشد. و گونة دیگر آن است که حقّ بازماندگان او به 
وسيلة آن رعایت می‌گرده. و اين عبارت از دیدار آنها و تعزیت ايشان و دعا كردن برای 
آنان و شرکت در حزن و مصیبتشان. و فرستادن غذا برای ايشان امثال اينها از اموری که 
صلة آنان و احسان به ایشان می‌باشد. .و بدون تردید حق امام نید در ایر ين باره از همة مردم 
بزرگتر است. 

پس هرگاه مؤمن در مصیبت مولای مظلوممان ابىعبدالله ا بگرید. حق امامی که بعد 
از آن حضرت باقی مانده را در آن فاحعة بزرگ آدا کرده. چون اين کار موافقت نمودن با 
امام 


4 و يارى كردن او و تقرّب يافتن به او و تسلى دل اوست. نه اینکه حق امام را از هر 
جهت و در هر جاى رعايت كرده باشد. زيراكه براى امام و همین طور ساير مؤمنين به 
حسب تفاوت مراتب و شئونشان ن حقوقى هست که مىبايست در هر مورد و هنكام و 

شئْ به طور مقتضی رعایت و ایفا گردند. و در روایاتی که از امامان ن وارد شده اين 


۱ کامل الزیارات. الى باب ۲۶. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت یب | ۵۵۷ 
مطلب را توجه داده‌اند. که اگر بخواهيم عنان بحث را به آن سوی بکشانیم کتاب حجیم 
خواهد شد. و با اين توضیح معنی فرمایش امام : «و حق ما را آدا نموده است» معلوم 
گشت. و معنی نظایر اين کلام در ساير موارد و عبارات نيز روشن شد. پس أن شاء الله 
تعالی نسبت به اين مطلب متذکر و با بینش باش. 


هفتاد و هفتم: زیارت قبر مولایمان امام حسین نا 

زیرا که این کار صلة حضرت صاحب الزمان و نیکی نسبت به آن جناب و ساير 
امامان نا می‌باشد. و با اين عمل سرور و شادمانی در دل امام ‏ وارد می‌شود و امام 1# 
مانند ساير پدران بزرگوارش هر صبح و شام برای زوار قبر امام حسین -صلوات الله عليه - 
دعا می‌کند. 

و ابن قولویه در کتاب کامل الزبارات به سند خود از آبان از امام صادق ند روایت 
کرده که فرمود: هركس قبر ابىعبدالله ن را زیارت کند. همانا رسول خدا يلق را صله 
نموده و پیوند ما را گرامی داشته. و غیبتش حرام؛ و گوشتش بر آتش [دوزخ] حرام 
می‌شود...۱. 

و در همان کتاب به سند خود از عبدالله بن سنان آمده که گفت: به حضرت ابىعبدالله 
امام صادق نيةِ عرضه داشتم: فدایت گردم. يدرت می‌فرمود: در راه حج هر درهمی که 
شخص انفاق کند هزار برايش محسوب می‌گردد. يس برای کسی که در راه رفتن به زیارت 
يدرت حسين ا انفاق کند چقدر خواهد بود؟ فرمود: ای پسر سنان. به هر درهم برايش 
هزار هزار تا ده هزار شمرد - محسوب می‌شود. و به همین میزان درجات او نيز بالا 


می‌رود. و رضای خدای تعالی برايش بهتر است. و دعای محمد يلتك و دعای امیرالمومنین 
۲ 


و امامان نج برایش بهتر است . 
و در همان کتاب به سند خود از امام صادق ند آورده که فرمود: از محبوب‌ترین 
آعمال نزد خدای تعالی زیارت قبر امام حسین نك است. و بهترین اعمال نزد خداوند 


١.كامل‏ الریارات. ۱۲۷. باب ۴۶. 
نیاو 


۲ کامل الزیارات. ۱۳۸ باب ۴۶ 


۸ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم 22 /ج ۲ 
شادمان كردن مؤمن است. و نزديكترين حالت بنده نزد خداوند آن است که در حال 
سحده گریان باشد!. 

و به سند خود از معاوية بن وهب آورده که شنیده بود امام صادق خا دعا می‌کند و با 
پروردگارش مناجات می‌نماید و می‌گوید: مغفرتت را بر من و برادرانم و زاثران قبر پدرم 
حسین نا قرار ده آنان که اموالشان را انفاق کردند. و بدنهایشان را به رنج انداختند. به 
خاطر رغبت در نیکی به ما و به اميد ثواب تو با صلة ماء و شادمان كردن پیغمبر تو 
و به منظور اجابت أمر ما و خشمكين كردن دشمنانمان, که با اين کار رضای تو را 


خواستند. يس [ای خدا] از سوی ما رضوانت را به آنان پاداش ده و شب و روز ایشان را 
در حفظ خويش بدار, و به بهترین پاداشها خاندان و اولادشان که پس از آنها باز می‌مانند 
را پاداش ده و با آنها [يار] باش و شرّ هرگونه سرکش عنود و هر مخلوق ناتوان و 
زورمند. و شرّ شیاطین انس و جن را از آنها دور کن. و برترين چیزی که در غربت از 
وطنهایشان از تو آرزو دارند. و از جهت اينكه ما را بر فرزندان و خاندان و خویشاوندان 
خود بركزيدهاند. به آنان عطا فرمای. بار خدایا همانا دشمنان ما برایشان سفرشان [برای 
زیارت قبور ما] را عيب کردند. ولی عیب‌جویی آنها ایشان را از روی آوردن به سوی ما 
باز نداشت, به جهت اينكه با مخالفین ما مخالفت نمایند. يس بر آن صورتهایی که تابش 
خورشید آنها را تغيير داده رحم آور. و بر آن گونه‌ها که بر مزار حضرت ابىعبدالله 
الحسین ا گردانده می‌شوند رحمت آور. و بر آن دیده‌هایی که اشکهایشان به خاطر مهر 
به ما جاری است رحمت آور. و بر آن دلها که به خاطر ما محزون و سوزان گردیده 
رحمت آور و بر آن فریادی که به خاطر ما بلند می‌شود رحمت آور. بار خدایا من آن 
بدنها و آن جانها را به تو می‌سپارم تا آنگاه که آنها را بر كنار حوض [كوثر] روز تشنگی 
بزرگ بیاوری...". 

و حدیث طولانی است. مقداری که محل حاجت بود از آن آورديم. و آن دلیل است بر 
به سبب اين عمل 


حصول شادمانى و سرور براى حضرت صاحب الامر و ساير امامان 


۱.کامل الزیارات. ۱۴۶, باب ۴۸. 
۲ کامل الزبارات. ۱۱۶ باب ۴۰. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت 33 ۸۵۵۹ 
شریف. و اينكه آن صِلِهُ آنان و اجابت امرشان و دشمنى با دشمنانشان می‌باشد. 

و در همان كتاب به سند خود نيز از معاوية بن وهب آورده از امام صادق څا كه 
كويد: آن حضرت به من فرمود: ای معاويه. زيارت قبر حسین ‏ را به خاطر ترس 
وامكذار. زيراكه هر كس آن را ترك كويد آنقدر حسرت خواهد کشید که آرزو کند 
قبرش در كنارش می‌بود. آيا دوست نمی‌داری كه خداوند شخص و ساية تو را در ميان 
#و على و فاطمه و امامان نی درباره‌اش دعا می‌کنند'. 


كسانى ببيند که رسول خدا 5 


و به سند خود از حلبی آورده که ضمن حدیثی طولانی گوید: به حضرت ابی‌عبداله امام 
صادق نا عرضه داشتم: فدایت گردم. جه می‌گویی دربارة کسی که زیارت آن حضرت را 
ترك كويد در حالی که بتواند آن را انجام دهد؟ فرمود: می‌گویم او رسول خدا اة و ما را 
عاق كرده. و آمری را که مربوط به اوست سبك شمرده و هركس او را زیارت کند 
خداوند در پی حوائحش خواهد بود. و آنچه از امور دنيايش برایش اهمیت دارد را 
خداوند کفایت کند. و روزی را به سوی بنده خواهد کشانید. و آنچه انفاق نموده به او باز 
خواهد آورد. و گنامان ينجاه ساله‌اش را خواهد آمرزید. و در حالی به خاندانش باز 
خواهد گشت که بر عهدة او گناه و خطایی نماند مکر اینکه از پرونده‌اش محو شده باشد. 
يس چنانچه در سفرش از دنیا برود. فرشتگان فرود می‌آیند و او را غسل می‌دهند. و دری 
به سوی بهشت به رويش گشوده می‌شود. و به هر درهمی که خرج کرده ده هزار درهم 
برايش مقرّر می‌گردد. و اینها برای وى ذخیره می‌شود. يس هرگاه محشور گردد به او گفته 
می‌شود: به هر درهمی ده هزار درهم برایت هست. و خداوند به تو نظر [عنایت] فرموده, 
و آنها را برای تو نزد خود ذخیره نموده است آ. 

و در حديث عبدالله بن حماد بصری از امام صادق ند است که فضیلت زاثر قبر امام 
حسين ني را بیان فرموده تا آنجا که گوید: «و أمّا آنچه برای او نزد ما خواهد بود: رحمت 
فرستادن بر او هر صبح و شام مىياشد...». 


و در حديث صفوان جمّال از امام صادق 2ة است که فرمود: اكر زاثر امام حسی نا 


ای ال 
۲ کامل الزبارات. ۰۱۲۸ باب ۴۶ 


۵۶۰ /مکیال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم2ة اج ۲ 

بداند که جه شادمانی و خرسندی به رسول خدا ی و به اميرالمؤمنين و به فاطمه و به 
امامان نیل و شهدای از ما اهل البيت مىرسد. و از دعای ایشان جه چیزهایی به او 
برمی‌گرده. و چقدر از ثواب در دنیا و آخرت به او خواهد رسید و چه [وابی] برایش نزد 
خداوند ذخیره است. هر آینه دوست خواهد داشت که باقیماندهٌ عمرش در خانه‌اش دیده 


ESE 


هفتاد و هشتم: بسيار لعنت كردن بر بنى اميه در آشکار و پنهان 

در مجالس و منابر در صورتی که ترس و تقيّه در کار نباشد. و دليل بر اينكه این کار از 
امورى است كه مايةٌ تقرّب به مولايمان 2 می‌باشد -اضافه بر اينكه اين از بهترين و 
محبوبترين و مهمترين اعمال است ‏ روايتى است که شيخ صدوق 4 در كتاب خصال از 
اميرالمؤمنين نا در ذكر مناقب هفتادگانه‌اش فرموده: و امّا پنجاه و جهارم: يس به درستى 
كه من شنيدم رسول خدا ا می‌فرمود: ای على؛ بنى امه تو را لعنت خواهند كرد و 
فرشته‌ای به شمار هر لعنت آنان. هزار لعنت برايشان برمی‌گرداند. يس هركاه قائم 1 
بپاخیزد چهل سال آنها را لعنت خواهد کرد ". 

می‌گویم: پوشیده نماند که منظور از چهل سال لعنت کردن. آمر فرمودن آن 
3 شیعیان و پیروانش را به لعنت كردن بنی اميّه در همة بلاد و آبادیهاء در منابر 


بحضرت 
و مجامع می‌باشد. و شیوع یافتن آن در ميان مردم در آن مت است. همانگونه که بنی اميّه 
- لعنهم الله تعالی - در زمان تسلط یافتنشان از روی عناد با اميرالمؤمنين 3 اين کار را 
کردند. پس کار حضرت قائم نا کیفر أعمال آنها در اين دنيا است. و أكر منظور این بودكه 
خود آن حضرت به تنهايى بنى اميه را لعنت می‌کند. محدود.به مذت معیّن نبود. و به زمان 
ظهور آن حضرت ند اختصاص نمی‌یافت. زیرا که آن بزرگوار در همة عمرش آنان را 
لعنت می‌کند. حاصل اينكه اين حدیث شریف بر فضیلت بسیار در اهتمام ورزیدن و زياد 
لعنت كردن بنی اميّه دلالت دارد. و اينكه این کار از جمله اموری است که به وسيلة آنها 


۱ کامل الزیارات. 2.۲۹۷ ۰۱۵ 
۲. حصال. ۲ / ۵۷۹ باب السبعین. ح ۱ 


بخش هشتم: تكاليف بندكان نسبت به آن حضرت يك / ۵۶۱ 
به حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه تقرّب می‌یابند. يس شايسته است که مؤمن 
بر این کار اهتمام و مواظبت داشته باشد. به خصوص در اول هر صبح و شام و در تعقيب 
نمازها و ساير اوقات و احوال بر آن مداومت کند. 

و شاهد بر آنچه ياد كرديم روایتی است که شيخ طوسی به سند خود از حضرت امام 
باقر 4 آورده که فرمود: هرگاه نماز واجبی را به پایان بردی. جز با لعنت كردن بنی اميه 
از جای خود حرکت مکن !. 

و از جمله اموری که دلالت دارد بر اينکه لعنت كردن بنی امیّه و ساير دشمنان 
ائمه #4 از اقسام يارى نمودن امام به وسيلة زبان است. در تفسير امام عسکری 48 آمده 
که: شخصی به امام صادق مد عرضه داشت: ای زاده رسول خدا تلق من عاجزم كه با 
بدنم شما را يارى نمایم» و به غير از بیزاری جُستن از دشمنانتان و لعنت كردن بر آنان 
کاری از دستم برنمىآيد. وضع من چگونه است؟ امام صادق 42 به او فرمود: پدرم برایم 
حدیث كفت از پدرش از جدّش از رسول خدا ا كه فرمودند: هركس از يارى كردن ما 
اهل البیت ناتوان باشد. و در خلوتهایش دشمنان ما را لعنت نماید. خداوند صدایش را به 
همة فرشتکان از زمین تا عرش خواهد رسانید. يس هر چه اين شخص دشمنان ما را لعنت 
نماید او را همراهی نموده و به هركس لعنت فرستد آنها نیز لعنت فرستند. سپس باز هم 
بیفزایند. يس عرضه می‌دارند: بار خدایا بر اين بند‌ات درود فرست که آنچه در توان 
داشت نثار نمود و چنانچه می‌توانست بیش از اين می‌کرد. پس از سوی خدای تعالی ندا 
می‌رسد: به درستی که من دعایتان را اجابت نمودم و ندایتان را شنيدمء و به روح او در 
ميان ارواح درود فرستادم» و او را نزد خود از برگزیدگان نیکوکار قرار دادم. 

همه اینها اضافه بر آن است که موالات و پیروی از امامان 92 جز با بیزاری جستن و 
لعنت كردن دشمنانشان حاصل نمی‌گردد. و بدون تردید بنى اميّه از دشمنان ايشان هستند. 
و نسبت به امامان ل و دوستانشان جه ظلمها و کشتارها کردند. و جه آزارها در حق 
ایشان روا داشتند. يس تا زمين و آسمان برپاست لعنت خداوند بر آنان باد. 

توجه. مقتضای آنچه دانستی از مطالبی که آوردیم و مطالبی که ياد ننمودیم - مانند 


۰۱۷۹ 2۱۰۹/۲ تهذیب.‎ ١ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم یج اج ۲ 
فرمودة امام ة: اف نی مي عَاطبة؛ خداوند همةٌ بنى اميه را لعنت کند. آن است که 
لعنت بر همةٌ بنى اميه عموميّت دارد. با اينكه علماى ما در ميان دوستان و خواض 
امامان نيه عده‌ای را ياد کرده‌اند که نسبشان به بنى أميّه منتهى مىشود. و بدون ترديد 
لعنت كردن مؤمنان دوستدار ائمة طاهرين نيل حرام است. و خداى عزو جل فرموده: 
ولا تَزِرُ وَازِرَه ور أَخْرَى 4 '؛ و هيج نَفْسى بار دیگری را بر دوش نگیرد. و خدای تبارك و 
تعالئ فرموده است: كَل آغریء با كَسَبَ رَهينٌ» + هر کس در گرو عملى است که بر خود 
اندوخته است. در توجیه اين اشکال و جمع بين دو دليل وجوهی ذکر کرده‌اند که خالی از 
مناقشه نیست. و به نظر من آظهر آن است که گفته شود: منظور از بنی اميّه هر آن کسی 
است که شیوة آنها را در پیش گرفته و در دشمنی با امیرالمژمنین و ائمه طاهرین و دوستان 
ايشان از آنها پیروی کرده باشد. خواه از اين تيره باشد و يا از تیره‌ها و طوایف دیگر. چون 
هركس شیوۂ آنها را پیش كيرد از آنها به شمار می‌آید. و كلش از كل آنها سرشته شده 
است, هر چند که در تسب ظاهری از آنها محسوب نگردد. و هر آنکه ولای اميرالمؤمتين 
و ائمة طاهرین ل را دارا باشد از ايشان است. از هر تيره و طایفه‌ای که باشد. و دليل بر 
آنچه یاد کردیم فرمودة خدای عزو جل است که: «وّنادئ نوخ ری قال رَبّ إِنَّ نی من 
آغلی وان وَعْدَكَ الحوٌ وَأَنْتَ اكم الحاکمین * قال یا نُوح إِنَّهُ لیس من أَهْلِكَ4 '؛ و نوح به 
درگاه پروردگار خويش عرضه داشت پروردگارا فرزند من از اهل بيت من است و وعدة 
عذاب تو هم حتمی است که قادرترین حکم‌فرمایانی. [خداوند به نوح خطاب] فرمود: ای 
نوح او هرگز با تو أهلتّت ندارد. و حدیث نبوی است که ييغمبر اکرم ا فرمودند: 
«سلمان از ما اهل البیت است». و فرمودة امامان نكة: «شیعیان ما از ما هستند و به ما 
برمی‌گردند». 

و در تفسیر برهان و غير آن از عمر بن يزيد ثقفی آمده که گفت: حضرت امام 
صادق څا به من فرمود: ای پسر يزيد تو به خدا سوگند از ما اهل البيت هستی. عرضه 


۱. سوره انعام. آيه ۱۶۴. 


۲ سوره طور آيه ۲۱ 
۳ سوره هود. آیه ۴۵. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت + | ۵۶۲ 
داشتم: فدایت شوم از آل محمد #؟ فرمود: آری به خدا سوگند. عرض کردم: از 
خودشان فدایت گردم؟ فرمود: آری به خدا از خودشان ای عمر آيا در کتاب خدای 
عز و جل نخوانده‌ای: ِن أولئ الاس بإبراهيم للِّينَ أتعُوهُ وَهذا اس وَالَّذِينَ آمَنُوا 
وله وین المومنین4 ؛ همانا نزديكترين مردم به ابراهيم كسانى هستند که از او بيروى 
کنند و این پیغمبر و امش که اهل ایمانند و خداوند دوستدار مؤمنين است. و آيا فرمودة 
خداوند -عرٌ امه را نخواندهاى: قن یقن تی ومن عَصَائى فلت غَفُورٌ 
رَحِيم» "؛ يس هركس [در راه توحید و خداپرستی] يبرو من باشد او از من است و هر که 
مخالفت من کند [و راه شرك و عصیان يويد اختبارش با تو است که] تو خدای بخشنده و 
مهربانى. و در اين معنی روایات بسیاری هست, و آنچه یاد کردیم برای أهل بصيرت کافی 


است. 


هفتاد و نهم: اهتمام در ادای حقوق برادران دينى 

هفتاد و نهمين برنامهاى که مايةٌ تقَرّب و خشنودى آن جناب استء از اموری که 
منسوب به اوست؛ اهتمام ورزيدن در أداى حقوق برادران دينى است. که اين يارى كردن 
آن جناب. و چنگ زدن به ريسمان ولايت اوء و شادمان نمودن اوء و إحسان كردن به 
حضرتش می‌باشد. و تعدادى از أخبار بر اين دلالت دارند. 

از جمله؛ آنچه گذشت که ترك اين کار سبك شمردن امام مق است. 

و از جمله؛ روایاتی است که دلالت دارند بر اينكه امام ا به منزلة يدر برای مؤمنين 
است. و آنها به منزلة فرزندان اویند. و بدون تردید احسان و دوستی به فرزندان احسان و 
دوستی به يدر ايشان است. به ویژه اگر برای فرزند امتیازی از لحاظ علم و معرفت و ژهد 
و عبادت و نب بوده باشد. 

و از جمله: در اصول کافی در حدیث مرفوعی از معلّى بن خنیس آمده که گفت: از 
حضرت امام صادق 32 دربارة حقّ مؤمن پرسیدم. آن حضرت ا فرمود: هفتاد حق است 


۶۸ تفسير الرهان. ۲۹۰/۱ و سوره آل عمران, آيه‎ .١ 
۳۶ سوره ابراهیم. آیه‎ .۲ 


۶۴ / مكيال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائ مخ اج ۲ 

كه جز هفت حق از آنها را به تو خبر نمی‌دهم. جونكه بر تو مهربانم و می‌ترسم آنها را 
متحمّل نشوی. عرضه داشتم م: چرا ان شاء الله حضرت فرمود: اینکه سير نشوی در حالی که 
او گرسته بماند و نباشی و او برهنه. و اينكه راهنمایش باشی و [زینت او 
همچون] پیراهنی که می‌پوشد. و زبان او که به آن سخن می‌گوید. و برای او بخواهی 
آنچه را برای خودت می‌خواهی, و چنانچه کنیزی داری او را بفرستی تا فرش و 
بسترش را مرتب سازد. و در حوائج و نیازهای او شب و روز کوشا باشد. اگر 
چنین کردی ولایت خود را به ولایت ماء و ولایت ما را به ولایت خدای عزو جل 
پیوسته‌ای! 

و در همان کتاب به سند خود از مفضل بن عمر از حضرت امام صادق ا آورده که 
جات اوت او ی 
نموده» بلكه به خداى سوگند ما را خوشحال کرده بلكه به خدا سوگند رسول خدا تاش را 
شادمان نموده انیت 

و در همان کتاب به سند خود از حضرت ابوالحسن 4 آورده که فرمود: هر كس که 
برادر مؤمنش برای حاجتی نزد وى آید. رحمتی است که خدای تبارك و تعالی برایش پیش 
آورده يس چنانچه آن را بيذيرد به ولایت ما پیوستش داده و آن به ولایت خداوند متصل 
است. و اگر او را از برآوردن حاجتش محروم کند در صورتی که بتواند حاجتش را روا 
سازد. خداوند در قبرش ماری " از آتش بر او مسلط خواهد کرد که تا روز قيامت او را 
بكزد. آمرزیده شده باشد يا معذّب [گناه دیگری هم داشته باشد يا نه] و چنانچه خواهندة 
حاجت عذرش را نپذیرفته وضعش بدتر است؟. 

و در بحار از امام کاظم ا ضمن حدیثی آمده که فرمود: و هركس حاجتی از دوستان 
ما برآورد گویی که آن را برای همه ما برآورده است. 

و در کتاب کامل الزیارات از امام رضا ند آمده که فرمود: هر کس نمی‌تواند 


۱.صول کافی. ۰۱۷۴/۲ 
۲ صول كافى. ۰۱۸۹/۲ 
۳. در متن حدیث: شجاع آمده که در لغت: مار. با مار نر. يا نوعی از مارهای کو چك می‌باشد. 
۴ اصول کافی. 13۶/۲ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرتكة | ۵۶۵ 
ما را زيارت كند. دوستان صالح ما را زيارت نماید. ثواب زيارت ما برايش نوشته 
هی شود . 

و از امام كاظم اق مانند همین حديث روايت آمده بااضافة اينكه: و هركس نمىتواند 
ما را صله کند. يس دوستان و مواليانٍ صالح ما را صله نمايد ثواب صِلِهُ ما برايش نوشته 
مى شود . 

می‌گویم؛ احاديثى كه در اين باب وارد شده بسيار زياد است. و مقصود ما اشاره بود 
ولى خوش دارم در اينجا روايت شريفى را ذكر كنم كه زيد نرسى” در أصل خود آن را 
روايت کرده. چون مشتمل بر فوايد بسيار و امور مهمى است. وى كويد: به حضرت امام 
صادق # عرضه داشتم: مىترسم ما مؤمن نباشيم. آن حضرت # فرمود: جرا جنين باشد؟ 
عرض كردم: زيراكه ما در ميان خود کسانی را نمىبينيم كه برادر دينيش نزد او از درهم و 
دينارش ارزشمندتر باشد. و می‌بينيم دينار و درهم نزد ما از برادری که ولايت 
اميرالمؤمنين 3 بين ما و او را جمع كرده عزيزتر است! آن حضرت ند فرمود: نه؛ شما 
مومنید. ولى ايمانتان را به كمال نخواهيد رساند تا آنگاه که قائم ما ا بياخيزد. در آن 
هنكام است که خداوند عقلهايتان را جمع خواهد ساخت يس موّمنان کاملی خواهيد بود 
و جنانجه مؤمنان كاملى در زمين نباشند در آن صورت خداوند ما را به سوی خود بالا 
خواهد برد و دیگر زمين را نخواهيد شناخت [زمين شما را نخواهد شناخت خ ل] و 
آسمان را نخواهيد شناخت [آسمان شما را نخواهد شناخت -خ ل]. بلكه به آنكه جانم در 
دست اوست سوگند که همانا در اطراف زمين موّمنانی هستند که دنيا در نظر آنها به قدر 


١.كامل‏ الزيارات. 319 باب ۱۰۵. 

۲ کامل الزيارات؛ 515 باب ۱۰۵ح ۲. 

۳ زيد نرسى بانون مفتوح ‏ منسوب به نرس یکی از آباديهاى عراق از اصحاب امام صادق و امام كاظم نله بوده. و در 
مورد «أصل» او اختلاف شده گفته می‌شود: جعلی است. ولى نظر درست - طبق رأى جمعى از علماى برجسته قبول و 
اعتماد بر آن است. به جهت گفته تجاشی - جنانکه از او حکایت شده اينكه « کتابی دارد که آن را عده‌ای از او روايت 
مي‌کنند» سپس گفته: «خبر داد ما را على بن احمد بن على بن نوج گفت: حدیث کرد ما را محمد بن احمد صفوانی يَأ وی 
گفت: حدیث کرد ما را علی بن ابراهيم بن هاشم از يدرش از این ابی‌عمیر از زید نرسى کتابش را» و کتاب او طريق دیگری 
جز این نیز دارد که به محمد بن ابی‌عمیر و بزرگان دیگری منتهی می‌شود. (مولف) 
نوادة موف گوید: بلكه این حديث در أصل زید زراد / ۶ آمده. به آنجا مراجعه شود. (سبط مؤلف) 


۵۶۶ /مکیال المكارم فى فوائد الدّعاء للقائم :اج ۲ 


بال پشها ی ارزش ندارد. و اگر دنيا و آنچه در دل آن نهفته و آنچه بر روی آن هست تمامی 
به صورت طلای سرخی بر گردن یکی از اين افراد سپس از كردن او بیفتد 
إحساس نکند که جه چیزی بر گردنش بوده. و چه چیزی از او افتاده. به خاطر بی‌ارزشی 
آن نزد ايشان, آنانند که زندگانیشان مخفی است. وطنشان از سرزمینی به سرزمین ديكر 
منتقل می‌گردد. شکمهایشان از روزه گرفتن کوچک. لبهایشان از [کثرت] تسبیح گفتن 
خشک دیدگانشان از گریستن کم سوء و چهره‌هایشان از کم خوابی و بیداری زرد است. 
يس آن ات نشانة آنها که خداوند برای آنان مَثل زده در انجيل و در تورات و قرآن و 
زبور و صحف أولى. آنان را وصف کرده و فرموده: «سيماهُم فى وُجُوهِهِمْ من EF‏ السّجودٍ 
لك مهم فى راو وَمَكلُهُمْ فى الإنجيل»'؛ بر رخسارشان از أثْر سجده نشانها پدیدار 
است اين وصف حال آنها در کتاب تورات و انجیل است. منظورش از اين بیان زردی 
چهره‌هایشان از بیداری شب است. آنان نیکوکاران نسبت به برادران خويش در حال 
آسانی و سختی هستند. که در حال سختی و تنگدستی بر خودشان ایثار می‌کنند [و دیگران 
۰ 0 می‌دارند] اين چنین خداوند آنان را توضیات كرده و فرموده: 9ِوَيُوْئِرُونَ عَلَى 
تشسهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَّةٌ وَمَنْ وق شح تسه فَأُولتكَ هم المُْلِحُونَ» "؛ و هر چند به 
جيزى ى نيازمند باشند باز دیگران را بر خود مقدّم می‌دارند و هر کس خود را از خوى بخل 
و حرص دنيا نكاه دارد آنان به حقيقت رستكاران عالمند. 
به خدا سوگند اينان پیروز و رستكار شدند. هركاه مؤمنى ببینند او راكرامى بدارند. و 
چنانچه منافقى بینند از او دورى گزینند. و چون شب بر آنان رسد زمين خداى را بستر و 
خاک را بالش برگیرند و رخسارها به خاک نهند. به درگاه پروردگارشان زاری کنند که 
گردنهایشان را از دوزخ رها سازد. و چون صبح بر آنان فرا رسد با مردم معاشرت نمایند 
[ولی] در بين مردم انگشت‌نما و معروف نباشند. از راهها[ی عمومی] کناره گرفته‌اند. و 
آب را خوش و پا کیزه دانسته‌اند. جانهایشان خسته و بدنهایشان در سختی افتاده ولی مردم 


از آنها در آسایش و راحتند. .پس ایشان در نظر مردم بدترین مخلوق و نزد خداوند بهترین 
۱ سوره فتح. آيه ۲۹. 


۲ سوره حشر, ابه ٩‏ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت چا | ۵۶۷ 
خلايق به شمار می‌آیند. هركاه سخن بكويند تصديق نشوند و چنانچه خواستكارى کنند 
آنها را تزویج ننمایند. و چون در مجلسی حضور يابند شناخته نشوند. و اگر غايب مانند 
کسی از آنان جستجو نکند. دلهایشان از [عذاب و عظمت] خداوند بيمناك و لرزان است. 
زبانهایشان پر [از ذکر خداوند] است. [يا: بسته و زندان شده] ۱ است. و سینه‌های آنان 
كنجينة سیر خداوند است. چنانچه فرد لايقى را يافتند اندکی بر او لقا كنند. و اگر أهل و 
لایقی نيابند بر زبانهایشان قفلها زنند و کلیدهایش را پنهان دارند و بر دهانهایشان 
بندهای سخت و محکمی بسته‌اند که از کوهها محکمتر است. از آنان چیزی گرفته 
نمی‌شود. گنجوران علم و معدن حلم و حکمت و پیروان پیغمبران و صدّیقین و شهدا و 
صالحين. زیرکانی که افراد منافق ایشان را گنگ. کور و کودن می‌پندارنده و حال آنکه 
هيج گنگی و کوری و کودنی در آنها نیست. به راستی که آنان خردمندان فصیح. بردبار. 
حکیم. تقوی‌پيشه. نيكوكار, و بركزيدة خدایند. خشیت خداوند آنان را ساکت داشته و از 
خوف خداوند و به خاطر کتمان سِرّ إلهى زبانهایشان بسته شده است. 

وه که چقدر شوق همنشینی و همصحبتی آنها را دارم و چقدر از فقدانشان غضه دارم. 
و از مجالست با آنها غضه‌هایم زدوده می‌شود. آنان را جستجو كنيد كه هرگاه ایشان را 
يافتيد و از نورشان برگرفتید هدايت خواهید شد و به وسيلة آنان در دنیا و آخرت پیروز 
خواهید گشت, آنان در بين مردم از گوگرد سرخ کمیاب‌ترند. زیورشان سکوت طولانی با 
پنهان داشتن سرّ و نماز و زکات و حج و روزه و مواسات و دستگیری برادران دینی در 
حال آسانی و سختی است. يس اين زیور و لذت آنهاست. ای خوشا به حالشان و چه 
بازگشت خوبی دارند. آنان وارثان بهشتٍ فردوس هستند در آن جاودان خواهند بود. و 
آنان در بين اهل بهشت همچون فردوس برین در ميان بوستانهای بهشتند. ایشانند که در 
دوزخ جستجوشان کنند در حالی که اينان در بهشت متنعم و شادمان باشند. و این است 


مر 


كفتة اهل آتش که: ما لا تری رجالً َعُدهُمْ من الأشرارٍ» "؛ جه شده که ما مردانی را 


.١‏ يعنى: به ذ کر خداوند مشحون است. و به گمانم لفظ «ذ کر الله» از قلم نسخه‌برداران افتاده باشد. زیر که نسخة کتاب پر 
غلط بود. و سیاق عبارات نیز گواه این گمان من است. (مؤلف) 
نواد ملف گوید: بلکه این حدیث در صل زید زرد /۶ آمده به آنجا مراجعه شود. (سبط مؤلف). 


۲ سوره ص, آیه ۶۲ 


۵۶۸ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 2ه ج ۲ 


كه از أشرار مىشمرديم [امروز در دوزخ] نمىبينيم.كه ايشان به نظر آنها از اشرارند. پس 


خداوند منازل ايشان را بالا می‌برد تا آنکه آنان را ببينند. و اين برای دوزخیان در آتش 
حسرتی خواهد بود. يس گویند: ای كاش بازگردیم و مانند ایشان شویم که به راستی آنان 
نیکان بودند و ما بدها و آشرار. و اين حسرتی برای اهل دوزخ است. 

و در بحار به نقل از آمالی شيخ صدوق به سند خود از جابر جعفی آورده که گفت: ما 
جمعی بودیم که بر حضرت محمد بن على امام باقر ا وارد شدیم يس از آنکه مراسم حج 
و عبادت خود را انجام داده بوديم. يس آن جناب را وداع گفتیم و عرضه داشتیم: ای زد 
رسول خدا ما را سفارشی فرمای؟ أن حضرت 34 فرمود: باید که قدرتمندان از شما 
ضعیفان را يارى دهند. و ثروتمندانتان بر فقیران عطوفت نمایند. و هر كس برای برادر 
دينيش خیرخواه باشد همچنان که برای خودش خیرخواه است. و آسرار ما را کتمان 
سازید و مردم را بر ما مشورانید. و در آمر ما دقت كنيد و آنچه از ما برايتان نقل شده را 
بنگرید. چنانچه دیدید با آنچه در قرآن آمده موافق است آن را بپذیرید و اگر آن را موافق 
نيافتید آن را رد كنيد. و چنانچه آمر بر شما مشتبه شد درباره‌اش توقف نماييد و آن را به 
ما رد کنید. تا آنچه را برای ما شرح گردیده برایتان شرح دهیم. پس اگر چنان بودید که 
نما را سفارش نمودیم و از آن بیرون نروید و کسی از شما پیش از خروج قائم ما ا بمیرد 
شهید خواهد بود. و هركس قائم ما را دریابد يس در ركاب آن حضرت کشته شود پاداش 
دو شهيد را خواهد داشت. و هر كس در پیش روی حضرتش دشمن ما را بکشد پاداش 


بيست شهید را خواهد داشت". 


هشتادم: مها كردن سلاح و اسب در انتظار ظهور أن جناب 

تا آن حضرت را یاری کند و به حضورش شرفیاب گردد. يس در اینجا دو مطلب بحث 
می‌شود: مطلب اوّل: ذکر فضیلت مهيّا كردن سلاح. مطلب دوّم: بیان آنچه بر مرابطه و 
مهيا كردن اسب [آماده باش بودن] دلالت دارد. معنی و اقسام مرابطه نيز در این مطلب ياد 
می‌شود. 


۱.مالی. ۱۴۵ 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرت ا / ۵۶٩‏ 

مطلب اوّل: روایتی که نعمانی به سند خود از امام صادق َة آورده بر آن دلالت دارد. که 

آن حضرت فرمودند: لد أَحَدکُم لِخُرُوجٍ القائم 3 وَلَوْ سَهْماً فَنَّ لله تعالی إذا عَم ذلك 

من نيّنه رجؤت لأن يُنْسِىَ فى عُمُرِوهِ هر یک از شما برای خروج حضرت قائم ا 

[سلاحی] مها کند هر چند که يك تير باشد. که خدای تعالی هرگاه بداند که شخص چنین 
نیتی دارد امیدوارم عمرش را طولانی كند'. 

می‌گويم: آنچه دربارة فرمودة امام 38 لان یی فى عُمُرِهِ در نظرم می‌آید این است که 
خدای تعالی به سبب اين عمل عمرش را طولانی می‌نماید. خواه اينكه عمرش آنقدر 
طولانی بشود که زمان ظهور حضرت قائم + را دریابد يا نه و «انساء» در لغت به معنی 
تأخیر است. 

و شيخ کلینی در روضة کافی به سند خود از ابوعبدالله جعفی روایت آورده که 
گفت: حضرت ابوجعفر محمد بن على امام باقر 3 به من فرمودند: منتهای زمان مرابطه 
نزه شما چند روز است؟ عرضه داشتم: چهل روز. فرمودند: ولی مرابطة ما مرابطه‌ای اسك 
که هميشه هست. و هر کس در راه ما اسبی را مهیّا نماید. به مقدار دو وزن آن تا مادامی 
كه آن را نگهداشته برايش [ثواب] خواهد بود. و هركس سلاحی را برای [یاری] ما مهيا 
سازد. تا وقتی که نزد او هست به مقدار وزن آن برايش [ثواب] خواهد بود از یک بار و 
دو بار و سه بار و چهار بار بی‌تابی نکنید [یعنی اگر مكرّر دیدید که امامان بر حق شما 
مظلوم و مقهور شدند نااميد نشوید] به درستی که مَثَلِ ما و شماها مانند پیغمبری است که 
در بنی اسرائیل بود و خداوند عر وجل به او وحی فرمود که قوم خود را به جهاد 
فراخوان, که من تو را يارى خواهم کرد. يس آنها را از هر جا که بودند جمع کرد و با هم 
روی به سوى دشمن نهادند. هنوز شمشیر و نیزه‌ای به کار نبرده بودند که دشمنان بر آنها 
غلبه کردند و ایشان روی به هزيمت نهادند. بار دیگر خداوند متعال به او وحی فرستاد که 
قوم خويش را به جهاد دعوت كن به درستی که من شما را يارى خواهم کرد پس آن 
پیغمبر ايشان را جمع کرد و همگی را به سوى دشمن بسیج نمود. ولی هنوز شمشیر و 


نیزه‌ای به کار نبرده بودند که شکست خوردند و گریختند. سپس [برای سومین بار] 


۱. غيست نعمانی. ۱۷۳. 


۷۰ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم 25 اج ۲ 


خداوند به آن پیغمبر وحى فرمود که قومت را به جهاد دعوت کن به درستى که من شما 
را يارى خواهم كرد. چون قوم خويش را به جهاد فرا خواند عرضه داشتند: تو وعدة 
نصرت به ما دادی و ما مغلوب شدیم. يس خدای عز و جل به او وحی فرمود: که اگر جهاد 
نکنید مستوحب آتش عذاب خواهید شد. عرض کرد: پروردگارا جهاد با کقار نزد من از 
أشن عذاب بهتر است. پس آن پیغمبر قوم خود را به جهاد دعوت نمود. سيصد و سیزده تن 
از آنان به عدد آهل بدر او را اجابت کردند. يس با آنها به سوى دشمن روى نهاد. و هنوز 
شمشير و نيزهاى به كار نبرده بودند که خداى عز و جل فتح و پیروزی را نصيب آنان 
ساخت ". 

مجلسی يإ در شرح فرمودة امام 34: «مرابطة ما مرابطه‌ای است که هميشه هست» 
گوید: «یعنی بر شیعیان واجب است که خود را بر اطاعت امام بر حقء و انتظار فرج او 
ببندند. و برای یاری نمودنش مهیّا باشند». و در شرح فرمایش آن حضرت نق: «به مقدار 
دو وزن آن...» گوید: «یعنی ثواب صدقه دادنٍ دو برابر وزن آن طلا و نقره هر روز برایش 
خواهد بود. و احتمال دارد که از باب تشبیه معقول به محسوس باشد. یعنی: برای او دو 
چندان وزن آن اسب ثواب خواهد بود». 

مطلب دوّم: در بیان معنی مرابطه و فضیلت آن است. خدای عز و جل فرماید: ؤَيَأيّها 
ین آمثوا آطیروا و ضایژوا و رابطوا واوا الله لَعلّكُمْ تقْلُِونَ» "؛ ای کسانی كه ایمان 
آورده‌اید صبور باشيد و یکدیگر را به صبر و پایداری سفارش نمایید و مرابطه كنيد و خدا 
ترس باشید که پیروز و رستکار شوید. 

بدان که مرابطه از «رَبْط» به معنی بستن گرفته شده, و منظور از آن در کتاب و سنت 
چند معنی است: معنی اوّل: آنچه فقها در کتاب جهاد از مباحث فقه ياد كردهاند اینکه: 
شخص مؤمن در یکی از مراکز نفوذ دشمن اسب [و مرکب] خود را نگاه دارد. برای حفظ 
بلاد اسلام از يورش و هجوم کثار. که هرگاه بر مسلمین هجوم کنند آنها را دفع نماید. و 
حداقل اين مرابطه سه روز و حداکثر چهل روز است. و چون از چهل روز بیشتر شود 


۱ روضة الکافی. 2.۳۸۱ ۵۷۶ . 


۲. سوره آل عمران, أيه ۲۰۰. 


بخش هشتم: تكاليف بندگان نسبت به آن حضرتظة / ۵۷1 


ثواب مجاهدين را خواهد داشت. و در استحباب اين گونه از مرابطه بين زمان حضور 


و زمان غيبت او فرقى نیست. و اين مرابطه فضيلت بسيار دارد. جنانكه در 
حديث نبوی که در كتاب جواهر الكلام' به نقل از منتهی حکایت شده از پیغمبر 


اکرم بل است که فرمود: «یک شب مرابطه كردن [و اسب مهيا داشتن ] در راه خدا از 


۱ 


اينكه شخص يك ماه روزها روزه باشد و شبها به عبادت قيام نماید وابش بیشتر است. 
پس هرگاه بمیرد عملی که انجام می‌داده بر او جریان خواهد یافت. و روزیش بر او جاری 
خواهد شد و از فرشته‌ای که در قبر مردگان را بازجویی کند. ايمن خواهد ماند». 

و در حدیث نبوی دیگری است که: «هر ميّتى نامة عملش پیچیده و پرونده‌اش مهر 
[و بسته ] می‌شود مگر مرابطه کننده در راه خدا که عملش تا روز قيامت زياد می‌گردد. و 
از فرشتة بازجوی قبر [از فتنة دوران فترت خ ل] ايمن خواهد ماند». 

و در حدیث نبوی سوّمی آمده است: «دو چشم است که آتش به آنها نرسد. چشمی که 
از خوف خداگریسته و چشمی كه شب را برای حراست و پاسداری در راه خداوند بیدار 


مانده باشد». 


توضيح: اينكه پیغمبر اکرم اء فرموده: «روزیش بر او جاری خواهد شد» شاید 
منظور عالم برزخ باشد. به قرينة بعضی از اخبار و تفسیر بعضی از آیات. چنانکه بر اهل 
عنایت و خرد پوشیده نیست. 

دو نکته؛ شایسته است در اينجا دو نکته را تذکر دهیم: 

١‏ اینکه اين گونه مرابطه نيابت بردار است. به جهت آنچه پیشتر در استحباب نيابت 
از زندگان و مردگان در سایر أعمال نیک و کارهای مستحب بیان داشتیم, و به دلایل 
دیگری که در فقه ياد شده است. 

؟ ‏ اينكه استحباب اين مرابطه در صورتی است که ضرورت نداشته باشد. و گرنه در 
صورت ضرورت داشتن واحب کفائی خواهد بود. و تفصیل سخن موجب خروج از 
مقصود می‌شود. 

معنی دوّم: اینکه مؤمن با امام زمانش مرابطه کند. به اینکه خودش را به رشتة ولایت 


۱. جواهر الكلام. ۴۰/۲۱ 


۲ / مكيال المكارم فى فوائد الذعاء للقائم عه اج ۲ 

او ببندد و مربوط سازد. و به پیروی و يارى حضرتش ملتزم گردد. و اين گونه از مرابطه بر 
همة افراد واجب عینی است. و نيابت در آن نیست. و اين یکی از ارکان ایمان است. و 
خداوند متعال هیچ عملی را بدون آن نمی‌پذیرد. 

و بر این مطلب دلالت دارد -اضافه بر آنچه در مبحث وجوب انتظار و مباحث دیگر 
گذشت -آنچه على بن إبراهيم قمی به سند صحیحی در تفسير آية ياد شده از امام صادق ظا 
آورده كه فرمود: (صبر كنيد) بر مصايب (و يكديكر را به صبر واداريد) بر واجبات. (و 
مرابطه كنيد) بر امامان 


و در تفسير برهان و غير آن از امام باقر ن آمده که دربارة فرمودة خدای عز و جل: 
يها الّذِينَ آمُوا آطبروا و صابژوا وَرَابطُوا4. فرموده: بر انجام فرایض و واجبات صبر 
كنيد و با دشمنانتان پایداری کنید. و با امام منتظرتان مرابطه نماييد". 

و در همان کتاب به سند صحیحی از امام صادق ا آمده که فرمود: بر فرایض و 
واجبات صبر كنيد و یکدیگر را بر مصايب به صبر وادارید و بر امامان مرابطه نمایید " 

و از امام کاظم ا است که فرمود: بر مصایب صبر كنيد و یکدیگر را به تقيّه كردن 
وادارید و بر کسی که به او اقتدا دارید مرابطه نمائید. و خدا ترسی را پيشه سازید باشد که 
پیروز و رستکار شوید؟. 

و از يعقوب سراج از حضرت امام صادق :32 در معنی آي شریفه چنین آمده: بر أذيّت 
در راه صبر کنید. راوی گوید: عرضه داشتم: (قَصَايِرُوا)؟ فرمود: [یکدیگر را] بر دشمنتان با 
ولیّتان به صبر وادارید. عرض کردم: (و رابطوا/؟ فرمود: برپای ماندن با إمامتان. و تقوی و 
خداترسی را پیشه سازید باشد که پیروز و رستکار شوید. عرضه داشتم: اين تنزیل است؟ 
فرمود: آری. و در حدیث دیگری آمده که فرمود: با امامتان در آنچه به شما آمر فرموده 
و بر شما فرض کرده مرابطه نمایید. 


. قفسیر بوهان ۰۱۲۹/۱ 

. تسیز بوهان. ۰۳۳۴/۱ ۴ و سوره آل عمران, آیه ۲۰۰ 
تفسیر برهان اح ۲و سوره ال عمران. !ی 

. تفسير برهان. ۳۳۴/۱ ح ۲. 


تسیر برهان. ۳۳۴/۱ ۳. 


ها جا ما > 
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م ىكويم: وجوب مرابطه به اين معنی از ضروریات مذهب است. بنابراین از آوردن 
دليل بر اين مطلب بی‌نیاز هستيم. اضافه بر اينكه دلالت آيات و اخبار بر آن همچون 
خورشید نیمروز روشن است. پس بر آنان که چشم و گوششان باز است يوشيده نیست. 

معنی سوّم: اينكه اسب و مانند آن را به انتظار ظهور صاحب الزمان -عجّل الله تعالی 
فرجه ‏ نگاهدارد تا بر آن سوار شده و با دشمنان آن حضرت مقاتله نماید. و این گونه از 
مرابطه از مستحبات موکد است. و دلیل بر فضیلت آن -اضافه بر آنچه از روضة كافى 
حکایت كرديم ‏ روایتی است که در فروع کافی در کتاب الذواجن به سند خود از ابن 
طیفور متطبّب آورده که گفت: حضرت ابوالحسن ا به من فرمود: بر جه مرکبی سوار 
می‌شوی؟ عرضه داشتم: بر ألاغ. آن حضرت 38 فرمود: آن را چند خریده‌ای؟ عرض کردم: 
سیزده دینار. فرمود: اين همان اسراف است اينكه الاغی را به سیزده دینار خریداری کنی و 
اسب تاتاری را واگذاری. عرضه داشتم: ای سرور من به درستی که هزينة اسب تاتاری از 
هزينة الاغ بیشتر است. فرمود: البته كسى که هزينة الاغ را می‌دهد هم او هزينة اسب را 
هم می‌دهد. آیا ندانسته‌ای که هر كس اسبی را به انتظار آمر ما نگاهدارد. و به سبب آن 
دشمنمان را خشمكين سازد. و او به ما منسوب باشد خداوند روزيش را فراخ گرداند. و 
شرح صدر به او عطا کند. و به آرزویش برساند, و یار او بر حواثجش باشد". 

و در برهان و غیر آن به نقل از تفضیر عیاشی به سند خود از امام صادق ی در معنی 
یه مرابطه آمده: صبر کنید. می‌فرماید: از گناهان, و یکدیگر را به صبر وادارید بر انجام 
فرایض و واجبات, و خداترسی را بيشه کنید. خداوند فرماید: أمر به معروف و نهی از 
منکر نمایید. سپس فرمود: و کدام منکر از اين زشت‌تر که اين امّت بر ما ظلم کردند و ما 
را کشتند؟ و مرابطه کنید: [خداوند] فرماید: در راه خدا [مرابطه کنید] و ماییم راه بين 
خدا و خلق اوء و ماييم رشتة ارتباط توجه كنيد هركس در دفاع از ما جهاد کند به راستی 


ِ و آنچه از سوی خداوند آورده حهاد كرده أسيت ...2 


که از پیغمبر 3 


و در همان کتاب از حضرت ابوجعفر امام باقر نة دربارة اين آيه آمده که فرمود: 
١‏ فروع کافی. ۳۵۳۵/۶ ۱ باب دواجن. 


۲ تفسير برحان. ۱ / ۳۳۵ح ۱۰. 
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دربارة ما نازل گشت. و رباطى كه به آن مأمور شدهايم هنوز نشده. و از نسل ما آن مرابط 
خواهد بود'. 

توضيح: منظور از مرابط -چنانکه از تأمل در فرمايشات ايشان ني برايم ظاهر شده - 
همان امام منتظر -عجل الله تعالى فرجه الشريف ‏ مىباشد. و جهت اين نامگذاری براى 
آن حضرت روشن است. 

توجه: مقصود اصلى در اينجا یاد كردن كونة دوم و سوم از مرابطه بود. وكونة اول آن را 
هم به منظور فايدة بيشتر و نتيجة زيادتر ياد نمودیم و در اين هنكام يعنى ماه جُمادى 
الثانیه از سال هزار و سیصد و چهل و هشتم از هجرت مبارک نبوی - تصمیم كرفتهام به 
منظور زیارت مشاهد اثمة آطیاب به عراق سفر کنم. و از خدای تعالی خواستارم که 
مرا در راه مقصودم به طور کامل توفیق دهد. و يس از بازگشت از سفر مرا برای تمام 
كردن کتاب موق گرداند. بمنّهِ و کرّمه انه عزیژ وَمَّابُ. 

تا به اينجا به دست مصنف ضعيف جانی محمد تقى موسوی اصفهانی که خدای تعالی 
او را ببخشايد و در يناه مولایش حضرت حجّت عجل الله تعالی فرجه قرارش دهد-با 
حمد و استقفار پایان يافت. 

بندة خدا محمد الموسوی الاصفهانی جنين گوید: پدرم -مصتف اين کتاب ب در 
اوآخر ماه شعبان همان سال از اين سفر بازگشت. و در شب بيست و پنجم ماه رمضان در 
حالی که مسموم شده بود وفات یافت. و از خدای تعالی خواستارم که مرا توفیق دهد تا 
مؤلّفات و آثار پدرم را منتشر سازم. همچنان که به نشر اين كتاب موقم داشت. 
والحمدلله كَمَا هو أهْلة. 

بندهُ قاصر خداوند سيد محمد باقر بن سيد مرتضى موحد ابطحی -عفى عنهما ‏ جنين 
كويد: مؤلف با رحلت اسفبار خود که بين او و آنچه بر خود حتم كرده بود که خاتمه‌ای 
برای كتاب قرار دهد مانع گشت. و جان خود را به راه دوست سيرد و يس از بازگشت از 
مشاهد مشرّفه و اعتاب مقدّسه دعوت پروردگارش را لبيك گفت. يس خداى كريم را 
سزد که بندة باوفاى خویش را به رحمت واسعة خود برد. و چهره‌های بندكانش را شاداب 


۷ تضیر برحان. 2۰۳۳۵۰۱ ۱۳ 
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فرماید. در زندگانی رضایت‌بخش در منازل بالای بهشت. به خاطر وفای به فرموده‌اش: 
ل کل يعمل عَلَى شاكلته» '؛ تو به خلق یگ و که هركس بر حسب ذات و طبیعت 
(نیّت‌های) خود عملی انجام دهد... . و جا دارد مؤلف که بر پروردگارش وفود یافته عرض 
کند: يا آَيُهَا العزیژ م مسا وَأَهلنَا ال و و جننا بضَاعة مرجَاة فرب لا الكَيل» " ؛ عزيزا؛ بر 
ما و اهل ما سختى رسيده و با متاعى اندک به درگهت يتاه آورده‌ايم. يس مكيال (ييمانة) 
ما را پر کن. و تو آخرين انيدي ن در [انجام] اين مكيال هستى. 

و آن بزرگوار ‏ در جهت تأليف اين كتاب به خوانندگان گرامی با زبان حال جنين 
می‌گوید: 

۔ اين کتاب من برای شما و وسيلة ارتباط شماست, يس کتابم را برخوانید که همچون 
بهشت جاودان جامع مطالب است که هشت باب [بخش] دارد. و خاتمه و بر جای 
مانده‌ای در آن نمی‌بینید. داثرة المعارف بزرگی در شناخت حضرت حجت عل الله 
تعالی فرجه ‏ يا مکیال المکارم فى فواتد الدعاء للقاتم من ولد فاطمه نل. 

و بعد چنین گویم: چون طالبین کتاب بسیار و نسخه‌هایش کمیاب شده بود در اين 
موقعیّت دشوار ضرورت داشت که با تحقیق و مشخص كردن مصادر و مآخذ کتاب به 
طور بهتری تجدید جاب شود تا فايدهاش بیشتر گردد. 

يس به يارى خداوند - تصمیم گرفتم در طليعة کارها و برنامه‌های علمی وسیع‌مان اين 
اثر گراتقدر را [برای بار دوّم] منتشر سازم, تا به درگاه خداوند وسیله‌ای برگیرم. و مردم 
با شناخت حقوق امام غائب از نظرشان برای فرحش دعا کنند. 
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